۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ 


۳۴۲۵86۳0160 0۱/۰: ۱/۷ ۰۵۱ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نو یسنده: 


فضل بن حسن طبرسی 


ناشر چاپی: 


هر که مات برابانهای قانیه اصتهان 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲860۸60 
فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ۳۲۱۹ 


فهرست ی ۱ 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ -بسپب-س--سسس«سس«««««««<<س 
مشخصات کتاب اه ربلد ی مهس دعس ی متسه لد سید باق سس دک مس یس تسام سای نیکست تس کاس سا اد کر شا مت ی ی مشاه دی تساه سب ای یس ۱۳۹ 
جلد سوم هه 2 هو 3 دهع دب هه دح هد دوه دش دهم 2 نی وج شم 1۳18 
[ادامه سوره توبهاً .... ص: ۵ کم که دم دا دا بخ و 2 :۱۳ 
اشاره ۱ب مب دب 1۳ 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ٩۴‏ تا 19۶ .... ص: ۷ دی ۱۳ 

اشاره ده فده ۵ دب ۱ ده هب ۱ 2 ۱۳3 

ترجمه: ... ص: ۷ و 

تقسیوة س ص ۸ و 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ٩۷‏ تا ٩٩‏ .... ص: ٩‏ 1 

اشاره اب بر 

ترجمه: ... ص: ٩‏ ع ‏ ج ‏ د دد ات کج دک ۱۳۱۲ 

فتیو3 ب اط 6 19۳ ۱ 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیه ۱۰۰ .... ص: ۱۱ ای کب دوش وتو وی مکی تج تس تب ی و ی یی ۱ 

اشاره کم مه ی ی مک تب شم و ی تس یی سس ۲ 

ترجمه: .... ص: ۱۱ کر ی 

تیوه دای 1۳1 مک کی ره هه یس ی وس ۱ 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۰۱ تا ۱۰۲]... ص: ۱۲ تا ره ی ۲ 

اشاره یک کی ی ی تک کی هتسسگ 1 

ترجمه: ... ص: ۱۲ تیب بت سط اس بح بش ی ان هپس ی ی اک کب مس یک دک یه دقع کاس ی سای یکت دی سید ال تایب مس تیب سای عبت ۱۳۰ 
قداص 17 کح که ی ی ی تست ۲ 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۰۳ تا ۱۰۵] ... ص: ۱۴ ی کی تست تین نی که بارعا ی یه یی تست 10 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه 4 از ۳۶۹ 

اشاره 13 
ترجمه: .... ص: ۱۴ هی ای میتی یی ای دیرب یبای دی دی دپ لیاوا یتیک یر یاپ لا ییاه یل یرت با یط س یرتاب دید ترپ یرهاط یت تا تا پا کج بات ی سا تاج ۵ ۱۳ 
تیوه سم کی ۵ یز 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیه ۱۰۶ .... ص: ۱۶ مود بای بات میتی مت مب اجیی تبو یکیو تنس موب کی خی تن وید نی سین دی نب 1۶ 
اشاره کم ی ی ی ۳۳2 
ترجمه: ... ص: ۱۶ ی تم یی یک کی کی با بت هبوت تب رت یی بو وتاب سرت نع یی مدای یرسکی سید ی شب ۳ ۲۳ 
شوه کی و۱۳ ی و نی هی وس و کی 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰] ... ص: ۱۷ دی و یی ی وج ی رس ۲ 
اشاره و کی و و ی ۳ 
ترجمه: ... ص: ۱۷ و ۱۲۷ 
تایه ببه ضی ۱۸ ول بل بو یوت و و و 1۱ 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲ ... ص: ۲۱ د یت ی یک ۱ 
اشاره ی ی ۲ 
ترجمه: ... ص: ۲۲ ی ۱۳ 
تقنستوه اش 3 ۲۲ یو ‏ دوعس و ۲ 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴]... ص: ۲۴ ی 
اشاره ۱ 
ترجمه: .... ص: ۲۴ بت گس دعس شب گس جع سک دات مایب برد جق دبا یجید وج ی - سای دجاو ود دوع دی درد سب کاس یتیس یی ( ۵ 
تسیر اطخ :۲۵ کی اس با یی مب ی مت ی مت ۳ 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۱۵ تا ۱۱۶ ... ص: ۲۵ ی ی ی دا ی ی و بت ی 1 
اشاره یم ی ۱ 
ترجمه: ... ص: ۲۶ ببس یب بیس ببس سل دی گس جع عبات تا ت بیج ء باب ده یود میج دبک یی یو دک برد و جع دی مهب تام بیس > کاب ییات ۵ 
تنسوره اش ۵ ۲۶ کت ی یت ی ی یت کاس ۱ 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۱۷ تا ۱۱٩‏ ... ص: ۲۶ 3 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۹۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۷ از ۳۱۶۹ 
اشاره ی ی 2 
ترجمه: ... ص: ۲۷ کی تک دی ی اک | ۵ 
تفای یم فزع ۲۷ ی 3 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱]... ص: ۳۰ یت قشم و ی ها تک ی ما تا مت مت بت مت 
اشاره ی کف تفت ود 9 فک سب ما ی ان موس کی هم عیی ای هی د ‏ کتو :22 2 
ترجمه: .... ص: ۲۰ پ--پ-سبپ-بپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسپپپ««« ۳و( 
اوه وف ۱۳۹ و ی و مه 1 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۲۲ تا ۱۲۵]... ص: ۳۲ ۱ 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص: ۲۲ ی ی ی ی ی ۳ و ی ری و( 
تفتیو: سس + ۳۳ یذ 
اتفره لته زو آیاک ۱۲۴ ۱۱۲۹ ۳۴ بت 3 
اشاره و وت و ی ات یت ی ی 22 ۳ 
ترجمه: .... ص: ۲۴ ۱ و ۱۸ 
تفسیر: ... ص: ۳۵ تک وی ی یی سید مک و و۳ 
سوره پونس ... ص: ۲۷ و و 2 ۵ 
اشاره ی سس ی ی بل ی ی تن ها کب کف دی یف یم فش ی سای 0/3 
[فضیلت قرائت این سوره): ... ص: ۲۷ ی ای تتسد بح منت ی مق شب بو ی ی ۱ 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۱ تا ۲] .... ص: ۳۷ ی ی ی ی تس 
اشاره مق هگ کم ی اتف شرس تب سا ۱[ 
ترجمه: .... ص: ۲۸ ی ی ی ی 0/۰ 
تفسیر: ..... ص: ۲۸ ۵1 
آسوره یونس (۱۰: آیات ۳ تا ۴] .... ص: ۳۹ ی 
اشاره که هک ی کی سس رش 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۸ از ۳۶۹ 

ترجمه: ... ص: ۲۹ یک سم ی و 
تسیود نب ۱۳۰۰5 ی ی ی ی ی ی یس سس 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۵ تا ۶] .... ص: ۴۱ ۳ 
اشاره هت 2 ۳ 
ترجمه: ... ص: ۴۱ ی تب اد دح تسد تسس دک تقد دج سک ماج سرت کات عنم که یی جک دبا شب کج مه سات درک > ی اد که بت دک تب دب دی ۴۶ 
تفسیر: .... ص: ۴۱ 0 جک کب ۶۱ 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۷ تا ۱۰]... ص: ۴۲ کب و وس ۶ 
اشاره کب ۱ 
ترجمه: .... ص: ۴۲ ی 
تفسیر: ..... ص: ۴۲ ی و 7 و با ی : 
آسوره پونس (۱۰): آیات ۱۱ قا 1۱۲ س. ص: ۳۴ ی ۲ 
اشاره هک دا بت هب هک ۳ 
ترجمه: .... ص: ۴۴ ایب دنا عرو تا سر دک رو تهج دق جرد تاد سا دک د ب دمک جات تا دعب تیاه ید جع ده اطع دعس ددع دج کاخ کی یه تج ساجک وید ی ید۱۶۲۰ 
تفسیر: .... ص: ۴۵ ی ی ی ی ی ی ی ی ی رب ی ی ی 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۱۳ تا ۱۴]... ص: ۴۶ ی و ۱ ۶ 
اشاره هد کبک 
ترجمه: ... ص: ۴۶ ی ی کت تیک ی و ۳ 
وتان اضر و ۱۳۳ سایق ی رت ی مهس شهب ی سس ۲ 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۱۵ تا ۱۷].. ص: ۴۷ ی 
اشاره هفرعت ۳۲ 
ترجمه: .... ص: ۴۸ هه ی بش دک سب تب ی و سای کیب سا میت شاک دی تسا کش کی کی کی هی ی سس سا باب یت تک( ۶ 
تقسیوخ بب: خو 5 ۱۳۸ کت ها ماه اف اک و تب قاری تیگ سس و کب هش تا تسه( ۲ 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۱۸ تا ..]۱٩‏ ص: ۴۹ ی ی ی بت ۶ 
اشاره کت کم سک هر و کی 2 ۳ 


۵۲ 


۳۲686۱۱۲60 


۲۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۳۶۹ 
ترجمه: ... ص: ۵۰ اب ۳ ام یا سم مش هب سب ۳ دپ اس مد ی پم مهب چم مه ام سب شم ۳ هط سس که مب کم بسا سم مجاهم سب دق 
تفسیر: ..... ص: ۵۰ ییاسران ی با هیا تیب ییاه میا یتنا ایکا یسابل هیام یگ کیییاد گس ایکا تب سک تیاب ۶۶ 

[سوره یونس (۱۰): آیات ۲۰ تا ۲۱] .... ص: ۵۱ ی ی ی اه ات تیب ۶ 
اشاره ها تس ۳ 
ترجمه: ... ص: ۵۱ سر تم دب ددع تا و کت دب سک وا سرت و مکی سای بابک ۵ قاط کج ود فسات دوع ۵ جرد بات کب یه وب دج اب نوج +22 ۶۱۷ 
تقیسیو: بب ض 4 ۵0۲ ی دک ۱ ده ۳ب دب ددع کب .۳ 

[سوره یونس (۱۰): آیات ۲۲ تا ۲۳] .... ص: ۵۲ ی ی دعر ی تج ی ی دب و تک تس ]۶ 
اشاره 0 کت تب ۳ 
ترجمه: ... ص: ۵۲ ی 
تقسی دنب ی ۵۲ ی اه که کب ی ۳۱ 

[سوره یونس (۱۰): آیات ۲۴ تا ۲۶] .... ص: ۵۵ هدع یه روج او 2 تسف تب دس یی وه ی تیصو ۶ 
اشاره هک و اوه ۹۵اه بت هک 2[ ۳ 
ترجمه: ... ص: ۵۶ دا ی لد دک دک و ددع ده ۵ دک ۳ 
تفسیر: .... ص: ۵۶ ی 

آسوره یونس (۱۰): آیات ۲۷ تا ۳۰].... ص: ۵۸ و هو وم اد عون ی ی 1۳ 
اشاره دک دبک ۱ 
ترجمه: ... ص: ۵٩‏ ی 
تسیر دض ۵٩‏ ی ات کف ی رت ی مهس تب ی یس 1 

[سوره یونس (۱۰). آیات ۲۱ تا ۲۲].-. ص: ۶۱ ی ی ات 1 
اشاره همست ع تست ۱۱۲ 
ترجمه: ... ص: ۶۱ کم یت ی بت تک سب تب ی و سای کیب سس تاک دی تسس کش کی کب کی هی یی سس سس باس یگ مت ۱ ۱۲ 
یضیب ۶۱ ( 

[سوره پونس (۱۰). آیات ۲۴ تا ۲۶].. ص: ۶۲ ی ی یت 1 
اشاره کت رک و تست ۱۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۲۷۵/۰6۵۲۲ ۱۷۷۸۷۷۸۷ صفهه »۱ از ۳۱۶۹ 

ترجمه: ... ص: ۶۲ کی یک و یک سس سم ی سک ی ۱ 
تسیر دض ۶۲ ی( 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۳۷ تا ۴۰]... ص: ۶۴ هه ی ی ۲۲ 
اشاره ۹ تک ۱ 
ترجمه: ... ص: ۶۵ ۱ 
دض ۶۵ کب هب ۱ 
امتوره پوتنی (۱۳ بات ۲۱ ۳ ۳۴ :۶۲ و دا ی ی ۱ 
اشاره کب ۲ 
ترجمه: ... ص: ۶۷ ی 
تفسیر: ... ص: ۶۸ رن 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۴۵ تا ۴۷]... ص: ۶۹ ی ی 3 ۱۱ 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص: ۶۹ با ی دک 5 ۵ ود هد 2 ۱۷۷ 
تقیسیوة بسب ض + ۶٩‏ دب اب ۱3 ۱ 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۴۸ تا ۵۲] .... ص: ۷۱ ی( 
اشاره کبک ۱ 
ترجمه: ... ص: ۷۱ کر ی ی ی با ی ی یل سس سب ی ی ۱۷ 
ی یو 2 ۱۷۲ ط رد تک یام سک ری بت ۱ 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۵۲ تا 1۵۶ ص: ۷۳ ی ی تا 
اشاره مف هک کم تدش سس تب سا که 1۳ 
ترجمه: .... ص: ۷۴ ی ار ۳ ۸۶ 
کف يب اضر ۷۳ اس ماه اقب اک وت دب طباور تیگ سس و کف تس سس سس 13 
[سوره پونس (۱۰). آیات ۵۷ تا 1۶۰ ص: ۷۵ ی ی ی تب سرا( 
اشاره کت کم کر و ی ۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۳۱۶۹ 

ترجمه: ... ص: ۷۶ ک ‏ ی ک ‏ ص سم ۸۱/۰ 
تقسپره نب حور + ۷۶ ی ای ی ی تا ۱۱۱۹ 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۶۱ تا ۶۵ .... ص: ۷۸ ی ‏ یا ا هی ‏ تای ساعت ت ی ۱ 
اشاره تحص ۱۱۲ 
ترجمه: .... ص: ۷۸ نک دک ۵ که 2 
تفسیر: .... ص: ۷۹ و 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۶۶ تا ۷۰] .... ص: ۸۱ ی و 7 
اشاره کب بت ۱ 
ترجمه: ... ص: ۸۲ ی ۳ ی ۳ 
تفسیر: .... ص: ۸۲ 1 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۷۱ تا ۷۳] .... ص: ۸۴ تک ۱ 
اشاره دک دا بت هب هک ی 1 
ترجمه: .... ص: ۸۴ بر و 
تفسیر: .... ص: ۸۴ ی 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۷۴ تا ۷۸ .... ص: ۸۶ کب و هو وم ای عون ی و یس 
اشاره ده و 0 کبک ۱ 
ترجمه: .... ص: ۸۷ ی ی ی ی ی ی و ی ۷ 
تفسیر: .... ص: ۸۷ ی ی سس ی تسه یس ی ۱/۵ 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۷۹ تا 1۸۳ ... ص: ۸٩‏ ی ۱۱ 
اشاره کت کرحت مشب یت ۱1 
ترجمه: ... ص: ۸٩‏ یی بطم سس باب ی کب کح بت دب دب کیب نت ی تسود ی دی سک طای تیک برد بیع تا مس ۴ ۸۱۱ 
تیه پیب ضرع > ماه اک تب قاری ستیگ سس و کف سس مش 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۸۴ تا ۸۶] .... ص: ٩۱‏ که ی ٩۱‏ 
اشاره مس مک سک ی ی ی ی ی یی ۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


ترجمه: .... ص: ٩۱‏ هب 
ی یط :211 ی ی ی ی یی ی 2 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۸۷ تا ...1۸٩‏ ص: ٩۲‏ 0 
اشاره هک کی 
ترجمه: .... ص: ٩۲‏ ۳ 
یب مره 30۳ ی کپ کر 2 
آسوره یونس (۱۰): آیات ٩۰‏ تا ...1٩۲‏ ص: ٩۴‏ مع و 
اشاره ی 
ترجمه: .... ص: ٩۴‏ 1 
یوب ی ٩۸‏ 2 
آسوره یونس (۱۰): آیات ٩۳‏ تا ٩۷‏ ... ص: ۹۶ ی ی 
اشاره اه 
ترجمه: .... ص: ٩۶‏ وک هدجه مب و دوه ددع و ده شوج سکع اب اج ی کج کب توعد نی 
تی یب 9۷ اه 
آسوره یونس (۱۰): آیات ۹۸ تا 1٩٩‏ .... ص: ٩۹۸‏ 3 وت ی و مدع یس 
اشاره هب بت دک 1 
ترجمه: .... ص: ٩٩۹‏ ی ۱ یک ی هگ 
تپ 6 25 1 
آسوره پونس (۱۰): آیات ۱۰۰ تا ۱۰۳]... ص: ۱۰۰ 1 
اشاره تک سک کم ی یت یط مه مس تست سک خی 
ترجمه: ... ص ۱ ۱ و 
تسوبی 1 1 کش هک هک اش هوشر شب هت مج خی هس سم یی تيب سس سس 
آسوره پونس (۱۰): آیات ۱۰۴ تا ...]۱۰٩‏ ص: ۱۰۲ سر کی یک هقی ی تس بر سب شیف ی نی یی سای 
اشاره 17 
۸ ۷ :۱۷ ۳۴۲666۲۱۲60 


صفحه ۱۲ از ۳۱۶۹ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


ترجمه: .... ص: ۱۰۲ ی ی ی ی 
تفسیر: .... ص: ۱۰۳ ی ی ی ی ای ی ی 
سوره هود علیه التلام .... ص: ۱۰۵ ی ی 3 
اشاره ی 
[فضیلت قرائت این سوره‌]: .... ص: ۱۰۵ و دب 3 ی 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱ تا ها ... ص: ۱۰۶ ۳ 
اشاره یرکسع یت دک وتو ات ی دک و ام هی ۵ 
ترجمه: .... ص: ۱۰۶ ۱ 3 
تقییفیره ند سر ۱۴ 7 
آسوره هود (۱۱): آیات ۶ تا ۸ .... ص: ۱۱۳ ۳ ۳ 
اشاره ت رت ی بت ده ی دم یب و 
ترجمه: .... ص: ۱۱۲ 
ایرد سفن ۱۱۱۲۳ هی ۵ هب رم تس و 
[سوره هود (۱۱): آیات ٩‏ تا ۱۱] .... ص: ۱۱۵ ی 
اشاره ی 
ترجمه: .... ص: ۱۱۶ 9 
ار :1۱۱۳ ی ی ی یت ی 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۲ تا ۱۴].... ص: ۱۱۶ ی سس گم بو بتک سس موه بح میم مس موس 
اشاره تلکیس لس ی ی ام ی ما ی 
ترجمه: .... ص: ۱۱۷ ۳ 
تفییتیر دس ضن: ۱۲۷ ی ی ی ی ی 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۵ تا ۱۷] .... ص: ۱۱۸ هو ی سر سم و سیسوس وف و یه خاع زرد موه دوس م سس 
اشاره کی اک رف ی را ی ی ی کی ی 
ترجمه: -.. ص: ۱۱۹ دوجو رت او دس شور وس ید موس موس ی تسس فسوی توت وگو 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفحه ۱۳ از وعر۳ 


۲۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ از ۳۱۹ 

تیه بت ضز 2 1۲1۹۱ مشخ سا کت ی ام درو اس ما و ت16 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۸ تا ۲۲] .... ص: ۱۲۱ وه بو وی رهب تب مه بط ینعی 3 
اشاره 7 7 7 
کر سخهاه یر ضی ۵ ۱۲۱ ۱ 
تقییشقوه یت کز 2 1۱۲۲ ی ی ی 
آسوره هود (۱۱): آیات ۲۳ تا ۲۴] .... ص: ۱۲۳ 9 ۱۶ 
اشاره ی ی 
واه یضیب ۱۳۳ ۳ 
کی تفن ۱۱۳۳ یه تا مت ۵ هلح 4۵5 تقو تقفه بات ی واگ ملع نی کی ی تاک ما میتی 2 
آسوره هود (۱۱): آیات ۲۵ تا ۲۸] .... ص: ۱۲۴ ۱ 
اشاره ۷ ۷ ۳ و ی ی ی 
ترجمه: .... ص: ۱۲۴ ی ‏ ۵- ۱۳۵۱ 
تیوه سب فی 4 1۳۲۵ تک ی ۵1 ما من بت من بت مت تس تست 2[ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۲٩‏ تا ۳۱]... ص: ۱۲۶ 1 
اشاره ی فد ی کی ی ی ی ۱ 
ترجمه: .... ص: ۱۲۷ و رت 1 ۱۶ 
تیوه بتک 2 ۱۲۷ ماس ی ی لاخ ی ی ی یا ی ی ۱ 
آسوره هود (۱۱: آیات ۳۲ تا ۳۵ ... ص: ۱۲۸ مخ یی دهع مه یی سم ما ی و معا مر سا ی سا ی 1۱۹ 
اشاره ی و یک دک اس تک ای دک دیع کید ی یس دی ی سای سا سک مسق ی[ 
ترجمه: .... ص: ۱۲۸ ی دس و ی ی سک ای که ی :۱ 
تییشقوع تک 2 1۱۲۳۸ ی ی اک ی و ی و ی ۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۳۶ تا ۳٩‏ .... ص: ۱۳۰ ی 
اشاره هی لس ان اک یی گس تیگ لگ خی که تا کی دیاس دیسکا هت تاداس ی اس تا یش سس ی سس | 11 
ترجمه: .... ص: ۱۳۰ تسا کت خر سس کش ری بصعت ده ای ری سب سل سس د سای سوه سس سا ساسا سیسات کی داتشه سا اش گ سس یاس و ساسا درب سس سم ی[ 1۳1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصضهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۰6۵۲۱ ۱۷۱۷۷۷۷۸۸۱ صفحه ۱۵ از ۳۱۶۹ 

تفسیر: ... ص: ۱۳۰ سب سا یه سیم دی هس هسوسو ره ساب سای ی یط ب یسب ریات مایا ام ی تساه ی ساسیف اه سای مق یات سای شره کس تا اب تم تاب سا نع موی ۱۳1۲۲ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۴۰ تا ۴۳]... ص: ۱۳۲ یی یسیو و ی ی ی ی بت ۱ 
اشاره ناشیا اش وت سل دی ند سم و ابو خیش اسف با ین دیف مین ماس تب شید من تسیل عویش مش دم لدع ۲ 11 
ترجمه: .... ص: ۱۳۲ هت سوت ی تیب ۱۱۲ 
تفسیوه سب ص: ۱۳۲ و ی ی یت ۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۴۴ تا ...]۴٩‏ ص: ۱۳۵ 1۱ 
اشاره ۱ 
ترجمه: .... ص: ۱۳۶ ی( 
تفسیر: .... ص: ۱۳۷ بو ی ۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۵۰ تا ۶۰] .... ص: ۱۳۹ 1 
اشاره اس 
ترجمه: .... ص: ۱۴۰ ی ی و ی ی يم ۱ 
تخوس :۲۳۱ ومد ۱ یا و ی یت ۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۶۱ تا ۶۸] .... ص: ۱۴۵ 1 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص: ۱۴۶ و و ۲ 
یر 1۱۳۴۰ ای ی ی ی ی ۱۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۶۹ تا ۷۶] .... ص: ۱۴۹ کش ی سم کسم بو بل سم سوه نب میم مس مهس هس ی ی 2 ۲ 
اشاره و یو که سید سوک کید کرو کی وه وی وی کر یم سر هس کیت کی ۳ ۲ ۱۲ 
ترجمه: .... ص: ۱۴۳۹ ی و یم ی سس مت سا کی هس هی ۳ ۱۲۲ 
تفسیر: .... ص: ۱۵۰ ۰ ۱۲۱ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۷۷ تا 1۸۳ .... ص: ۱۵۲ دوب توس میتی دم سس مهو سس مسج تام دس دم سوجا مسا ام ما دس سس سس 1۱ 
اشاره کی و و وس وک ود وه و چا میب تیه کی هیزیهج کم تسیک رت ۵ 1۲ 
ترجمه: .... ص: ۱۵۴ رسد کرت هو گرد کج میک میس تمه ددعت سید یتسد اطع سیک ماش دواد عبلگ د خسق یعادت مدب سبط( ۲ [۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفهه +۱ از عر۳ 

تقسیر سیب هن + ۱۵۵ ی داتشه نم ولا شا ول هدمع وا یی تک تج سامت ای مت ات ی یگ تن سس شب ۲[ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۸۴ تا 1٩۰‏ ... ص: ۱۵۸ ه یو و ی ی ی سس ۱۱ 
اشاره یذ 
ترجمه: .... ص: ۱۵۹ و ی ۱ 
رتیه یف ۶ 1۳ مد تسا ۵5 ۹تد هد کی که بش نمی ۵ وگن یی ۱ مایت کی تیگ ۱۱۲ 
آسوره هود (۱۱): آیات ٩۱‏ تا ۹۵] .... ص: ۱۶۲ 1 
اشاره خی ی ی هش تیم 2 شک بت بش تشک شهب یسیع مس لوگ باعل خی ها گم ی ۱۱ 
تر ماه بیرض ۱۳۳ دب ۵ ۵ ۵ 3 ۱ 
کقتی هبت ق 2 ۱۳۲ ها مت ۵ دح 4۵5 تقو تقفه باب واگ ملع نی کی ی توا ما یی ی ی ی یس ۲ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۹۶ تا ۱۰۵]... ص: ۱۶۵ و 
اشاره بجعت هنیهب عی ‏ بقشیام بنت و بخطه تک ه بعل یه هط بعش تیاه یاه تیاه تاه واه متسه سم مود عه د اس وس 17 
ترجههه یر صو و ۱6۴ ی ی وب 
تیتت یف ۶ 1۳۶ تا ی اد ما مد بت مب مت و ۳۵ ۲۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۰]... ص: ۱۷۰ ی 
اشاره ۱ 
ترجمه: .... ص: ۱۷۰ ی ی ی ی ۳ ی و ی 
تفس یت ق۳۷12 و و 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۱۱ تا ۱۱۳]... ص: ۱۷۳ رصع ی کی رس سس سس عم مومسم سا موی وس میتی سس سب ۶ ۱۱ 
اشاره ی یی بخ کب پیت یی ی زا کی کی ایک وی کی که نک هی وی وه ی ی که تاه خی ی ی یت ی سک سس 7[ 
ترجمه: .... ص: ۱۷۴ ی( 
تفسیر: .... ص: ۱۷۴ وت مرت بات کی کت رب تم کی تاد با ی تاد بت کبس بت تسایس تس کدی سا شیب شا اب دکاتب کی ات شاب طاسب اد سیب سای ماد دی 2 ۱۱۶ 
آسوره هود (۱۱: آیات ۱۱۴ تا ۱۱۶]... ص: ۱۷۶ و 
اشاره ی ی و یک تیک یکیو کی ی کی اک ور کت وا یک باه دی کم سای خ کاخ ی ای ای ی سس تست[ 11[ 
ترجمه: .... ص: ۱۷۶ میرم مسب فاص ق دیعس شرا جصی ام سیم شم صیسا ی مم زم مسسا موی رل سس دص زگ میس شوسی یی د سیی ادبی ‏ مس سی-1۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۱۷۷۷۷۷۱۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۱,6۵۲۱ صفحه ۱۷ از ۳۱۶۹ 
تفسیوه سس خن : 1۱۷۷ ی شیب ی ۱۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۱۷ تا ۱۲۳ ... ص: ۱۷۹ یر 9 هی ام ی ی ی ی 1 
اشاره ناشیا شا وت ام دناب شم وش زا شش نیشن سک با ین ایض مین مات ات با شید من هی سل هش مش دس ۵ بل دی 1۳ 
ترجمه: .... ص: ۱۷۹ و وک ۱۱ 
تفسیر: .... ص: ۱۸۰ ی ها دی دی کم مب سک سب ی سب ی ۳ ۱ 
سوره یوسف علیه السلام .... ص: ۱۸۲ ۱7 
اشاره ی دش یبد دم ی کت با دب ی باه ابص 17 
[فضیلت قرائت اين سوره: .... ص: ۱۸۲ 3( 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۱ تا ۵ ... ص: ۱۸۲ ی و ی 2 ۱۲ 
اشاره ۱ 
ترجمه: ... ص: ۱۸۲ دا ی ده دس هد ۱۳ 
تفسیره .. ض: ۱۸۳ 1 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۶ تا ]٩‏ .... ص: ۱۸۵ و ی و ی ی ۲ 
اشاره کم دب و دب و هدجه ود عم وا ود و کج دصر همکد کرد ده موه دهد دز دب دی داب دعر ید دب دس وج ج در 2 و دوع ۳۲ 
ترجمه: .... ص: ۱۸۵ ۱ 
تفسیر: .... ص: ۱۸۶ ی 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱۰ تا ۱۴] .... ص: ۱۸۸ ی ی ی ی ی ی ی ی ۱۱ 
اشاره همدص دک و مج سید مومس سم معا + سح وج یت وه جوم همست سود دی ۱ ۱۲ 
ترجمه: ... ص: ۱۸۸ ی ی ی ی ۱۱ 
تسیر ی اضر 1۱/۸۹ یذ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱۵ تا ۱۸] ... ص: ۱۹۰ ی ی ی ی ی ی ی ۳ ۱۱ 
اشاره ی هط اه سرب ات را دس ما سب یادخ دب ی هب عم تاعاس هک ی 2 مه سب ات هی اب متس ها سم سا که مد مب ۳ ۱ 
ترجمه: .... ص: ۱٩۱‏ ی کوک و ی ی ی ۱ 
یه سب ای ۱۹۱ هس هیر ی و مک ی سس ۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸ از ۳۲۱۶٩‏ 

آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱٩‏ تا ۲۰]... ص: ۱۹۳ هت ی دا و سک ۲ 17 
اشاره ی ی ای ویک تع ای بای ابا دابا باس ماس اب یاجب تلبت سای بابا ساعت بیس تن بای دی باسا یت سب داد باس تاد با مایت دای اعاس تپ اتب ایا نتب ایا ایک سیب میب 1:1 
ترجمه: .... ص: ۱۹۴ ی 
ی پیب 2 13۳ ۱۳ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۲۱ تا ۲۳].... ص: ۱۹۵ و و ی ی دک 1[ 
اشاره ۵ ۳ 
ترجمه: ..... ص: ۱۹۶ ی ی ی ی 
یوضر ۱۹۶ ی 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۲۴ تا ....]۲٩‏ ص: ۱۹۸ تک ی ی ۱ 
اشاره ی ۳ 7 ۳ ی ی ۰ 
ترخمه: س. صو: ۱۹۹ عبت تیان بت تک بات بط بو بت م3 بای مس ی جع ی و هی ی دی تب | 3 
تقسیوة سب 4 ۲۸۰ ب ند ود تشه وش ود 22 یه دوع اد کته شتام اعد شوه 3و ده شاد یش کته و دح ههد وه ح م# دس |10 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۲۰ تا ۳۵] .... ص: ۲۰۲ ۱ 
اشاره کت هی یکی هدن ۵ تک 1 
ترجمه: ... ص: ۲۰۲ مد ده دج ۱ 
تفسیر: ... ص: ۲۰۲ تا ۱۳ 
آسوره پوسف (۱۲: آیات ۳۶ تا ۴۰] ... ص: ۲۰۷ ی ی ی ی کی ی ی خی ی ۱ 
اشاره تیب خ یاه ی هبترم نس طسو مه برد سید یرو دب مسج رسمه دوس و یووم دیسر میم سره سود مج ساره نومب بت ید بسا سب سس 3 3 
ترجمه: .... ص: ۲۰۸ دا ی ی ی لکد ی با ی ی سس ی ی یک ۱۳ 
تفسیر: .... ص: ۲۰۸ سر سکس دش سس درخ سس شید سب ده ی مس دیب ی سگطع ی نگ مس در یی عس یه وید سید بمب > سس ۶ 1 
آسوره پوسف (۱۲: آیات ۴۱ تا ۴۲ ... ص: ۲۱۱ ی ی ی کی ی تس 1 
اشاره مه وگو میات مب و مکح عیسو تسب مور تسم همست سس دس سرد نوی تیه موم موس تب تمه مسا تسفی مسسم تسس ۱ 10 
ترجمه: .... ص: ۲۱۱ گر کف کوک کی ی کت دک سای شک دک هس ی کی ی کی 11 
تسوت ی ضوع ۱۳۱۱ لته عم هلت خر سرد ری سس گت رصع دیس سس مسا مس شم سید مس مس مسق یم شیم سین یی 183 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


آسوره یوسف (۱۲): آیات ۴۳ تا ]۴٩‏ .... ص: ۲۱۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۱۶٩ از‎ ۱٩ صفحه‎ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰)۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۲۲ صفهه ۲۰ از ۳۹ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۶۹ تا ۷۶] .... ص: ۲۳۱ تن ی و کیت ی ای کی ی ۳[ 
اشاره ( 
ترجمه: .... ص: ۲۳۱ من شا هسب هم هه یه بعش کی او کی دوهی مه تس ی ایض ۱۳ 
تفسیوه بط ۲۲۲ کیت ۱۳ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۷۷ تا ۸۰].... ص: ۲۳۸۵ ی ی و ۹ ۵ و ی 112 
اشاره ی 
ترجمه: .... ص: ۲۳۵ ی ۳ 1 
اهاط ۲۲۶ 2 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۸۱ تا ۸۷] .... ص: ۲۳۹ ی 
اشاره تشه نیودت هوک هد ی و دک داح وه وه ده که مد عم سدع و ۵ سوه وه قدخت همست 17[ 
ترجمه: .... ص: ۲۳۹ ی ی و و و و ۱۷ 
تفسیر: ... ص: ۲۴۳۰ ی ی ی ی ی ی ۱۱ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۸۸ تا 1٩۳‏ ... ص: ۲۴۲ 2 1 
اشاره 1( 
ترجمه ص: ۲۳۲ ی 
تفسیر: .... ص: ۲۴۲ ی ی و و و ۱۸ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ٩۴‏ تا 18۸ .... ص: ۲۴۵ ی 1۳ 
اشاره ی( 
ترجمه: ... ص: ۲۴۵ کی یل لکد ی خی با ی ی سس سس ی ی ی ی کی ی ۱۱۷۳ 
تفیسیوت یب اطع ۲۳۶ مر ی مس ی دح تس ی موه دس رف ی یس ۳ ۱۱ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۹٩‏ تا ۱۰۲ .... ص: ۲۴۷ یا ی ی یت ۱ 
اشاره ۸ 
ترجمه: .... ص: ۲۴۷ دک ی ی ی ۳۵ ۱۷ 
تین + یب اطخ ۲۳۸ ی 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۲۷۵/,6۵۲۲ ۱۷۷۸۷۷۸۷۱ صفهه ۲۱ از ۳۱۶۹ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱۰۳ تا ]۱۰٩‏ ... ص: ۲۵۰ یت ی دی ی ی سس ۱۱۰ 
اشاره هه هه وی تا وم و 3 ۹ ی ی هو تست 11 
ترجمه: .... ص: ۲۵۱ رصم ی 1 
کقنیوة سب ضوه ۲۵۲ تس ین نیت ۱ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱] ... ص: ۲۵۲ ی ی یا مه ۱ج ۱ سیک بت ۱[ 
اشاره ی( 
ترجمه: .... ص: ۲۵۳ 1 
تفسیر: ... ص: ۲۵۲ ۱ 
سوره زد سس ض: ۲۵۵ ی( 
اشاره کب سک و دب وخ دوب شوه ودک دود وه ود مد وود ود هام هب دسج جرد اعد ری درد جع مج ددع درد که دعب هد دی وم جع ده که 22 ۱/۵ 
[فضیلت قرائت این سوره‌]: .... ص: ۲۵۵ دی تم بای مسر مک ی ی تلع ۱[ 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۱ تا ۲] .... ص: ۲۵۶ تب 1 
اشاره تک بت تایح کی کی تا ک دیع ۹ ی و نی کت ی ی یت 1۱ 
ترجمه: .... ص: ۲۵۶ 1 
تفسیر: .... ص: ۲۵۷ ۱ 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۴ تا ۵أ .... ص: ۲۵۸ ی( 
اشاره ی کی ی ی کی یا یی ی ی ی ی ۳ ۱ 
ترجمه: .... ص: ۲۵۸ ی دص ی دی هگ ی که ی ما و ۳ ۱/۱ 
تفینیو نمض ۳۵۸ کی یت و کین ی و ی ی یت ۱ 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۶ تا ۱۱]. ص: ۲۶۰ حی خ ی تس که ی ی یی سک ۱ 
اشاره ای ی ی ی یک ۱۱۱۳ 
ترجمه: ... ص: ۲۶۰ رگ رد مسجت دید هم سک د سس ی حسبه تع ی ده س سب ف سوه متخ سا شعاد تفس س سره تسای تاه همکد مشب یه تس شیب بای 1/۱۵ 
تفیسیو سم ۲۴۱ مه که یک ی یرک مه یم اه ی کی ی ی سس یت ۱[ 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۱۲ تا ۱۵]... ص: ۲۶۵ حه ح هم مک یس سک ۱۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۰6۵۲۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


صفهه ۲۲ از ٩عر۳‏ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفحه ۲۳۲ از وعر 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفهه ۲ از ۳۱۶۹ 

ترجمه: ... ص: ۲۹۸ ی ۳ 
تقسی دض ۲۹۹ تم هد هب اوه وی وتو ات ی توب ی نامه نو ی ۶ ۱ 
[سوره ابراهیم (۱۴): آیات ۱۱ تا ۱۲].. ص: ۳۰۰ ی ۳ ۳ 
اشاره ۰ 
ترجمه: ... ص: ۲۰۱ ی ت۷۳ ۳۹ 
تقسی ایض ۱ ۲۶ ۱ 
آسوره ابراهیم (۱۴): آیات ۱۳ تا ۱۸]... ص: ۳۰۲ کدی اد ی و ام مس و کی ی 2 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص: ۲۰۲ دم ددع عم تا بخ ی و ۱۰/۳ 
تقسب ت 1 ۲:۱ ی 
[سوره |براهیم (۱۴): آیات ۱٩‏ تا ۲۱]... ص: ۳۰۵ ی تیوک یاو دیا عتیا دای نم ای یگ اجنیا سین عاعش دعس نی تیش ۱۳۵ 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص: ۲۰۶ ده بح ی سک مد دا ۱ ۲ 
تفسیر: .... ص: ۲۰۶ و و دب .۱ ۲ 
آسوره ابراهیم (۱۴): آیات ۲۲ تا ۲۳]... ص: ۳۰۷ ی تیاو مه یت دوگ تیا کات دعب اس سح میب تست [ ۳ 
اشاره وه 
ترجمه: .... ص: ۲۰۷ ۱ دعس اد ی 2 ۲ 
تفسیر: .... ص: ۲۰۸ یگ ری مادک هگ سا یت سای دسر گس هه تس کساج یی ععت وه دس دا سس کید یدعس ده سب یه دس دید سسفی دب هد بت ی ۳ |1۶ ۲ 
[سوره |براهیم (۱۴): آیات ۲۴ تا ۳۰ ... ص: ۳۰۹ ی ی ی ۱۱ 
اشاره مه تیصو یووم نی یوسب سس سا که مس مس خی دس نس سس ۱۱۱ 
ترجمه: ... ص: ۲۱۰ ی ی و ۱ ۲ 
تفسیر: .... ص: ۲۱۰ مه و ی مق ی ۱( 
[سوره |براهیم (۱۴): آیات ۳۱ تا ۳۴]... ص: ۳۱۴ ی ی ی ی ی ۱ 
اشاره 1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۳۱۶۹ 

ترجمه: .... ص: ۲۱۴ سا یی با هه ی اه امه هس سا ی سب ییاهب شا بل میا مد تا راهب ماه ما سای من مان مود سای میلست کات شلات 1۳۵ ۱۲ 
تفسیر: .... ص: ۳۱۵ هه نیو ده با مج تم ی ی ی ی 3۳ ۱۱ 
آسوره اپراهیم (۱۳): آیات ۳۵ تا ۱۳۱ س.ص: ۳۱۶ هو ای ی و ی هه ۱۱ 
اشاره هک که ۱۱ 
ترجمه: .... ص: ۳۱۷ تک و کت و یس ۱ 
تفسیر: ... ص: ۲۱۸ بش هد ود دوه دب دود شب هو دب دب ید ده هد وک و اد یه دی دب ده 2 2 ۲۱۱۰۷ 
آسوره ابراهیم (۱۴): آیات ۴۲ تا ۴۵]... ص: ۳۲۱ ی ۱ 
اشاره تس 
ترجمه: .... ص: ۳۲۱ یه ی ی ی ۱ 
ای خی ی ۳۲۲۱۲ ۱ 
آسوره ابراهیم (۱۴): آیات ۴۶ تا 1۵۲ ... ص: ۳۲۳ و ۲۲۱ 
اشاره و ۱۲ 
ترجمه: .... ص: ۲۲۴ ۳ ۲۲ 
تفسیر: .... ص: ۲۲۴ ی ی 
سوره حجر .... ص: ۳۳۱ ی ۳ ۱ 
اشاره رد ید داد و که هس هس ۲۲۲ 
آفضیلت قرائت این سوره): .... ص: ۳۳۱ یت ۲ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۱ تا ۸ ... ص: ۳۳۱ ی کج وی مهس مه میم هیمس ی و سس ۱۲۲ 
اشاره هیک وک کیک کول کی وکوک ول کدی ی با ی ی ی اس ی ی یی اس نس ۲ ۲۱ 
ترجمه: .... ص: ۳۳۲ کت ی یم دس مه هی یت ۱۱ 
تیه بصن ۶ ۱۳۳۲ کی سس ات و ی ی ی ی ی ی ی ی یت 1 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ٩‏ تا ۱۸]... ص: ۳۲۴ کرد تس سس وی و سید بو دوس تسه لوصف سس م ام مدب سس یت ۲ 
اشاره ی رک کر ی وی یک وکا ی ی ی کت اه ی ی تس یت ی اس ۲۱ 
ترجمه: .... ص: ۳۳۸۵ هس دم مه ی مت ی ی سس یت ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصضهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵,۵۲۱ ۱۷۱۷۷۷۷۸۷۱ صفحه +۲ از ۳۱۶۹ 

تقنیرة بت ضن: ۱۳۳۵ ی سس ی 3 ۱۲ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۱٩‏ تا ۲۵] ... ص: ۳۳۷ و رهب و ی ی ی ی ۲۱ 
اشاره سات ضدا سا مت لسن ینم یت ره اب خن مه ابش اب شنت شیتجل امه ان ای مایت تایب سای سامت ناسا میا اس ۵ نی )۹ ۱۳۲ 
ترجمه: ... ص: ۲۲۸ و 
تفسیر: ... ص: ۳۲۸ اد ی دا هد ی ۵ ۲۱۳۷۳ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۲۶ تا ۴۰].... ص: ۳۴۰ ی ی ی 
اشاره وت و و مک ۲۱ 
ترجمه: ... ص: ۲۴۱ ۱ 

۱ ی مدق دی کی ی همست ری تا و ی مه اشنم ۲۲ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۴۱ تا ۵۰] .... ص: ۳۴۴ ۱ ۲ 
اشاره 0 
ترجمه: .... ص: ۲۴۴ ی و 
تفسیر: .... ص: ۲۴۵ تاد ع دب ۲ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۵۱ تا ۶۰] .... ص: ۳۴۶ ۰ ۱" 
اشاره وم ۰:۵ ۲۱۱ 
ترجمه: .... ص: ۲۴۳۶ ی ی ی ی ی ام ۳ ی و نز 
تفسیر: .... ص: ۲۴۷ ی 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۶۱ تا ۷۷] .... ص: ۳۴۹ دعس که وس دوس مهم مگ سس مه سیم سم تیه ۱۱ 
اشاره | 
ترجمه: ... ص: ۲۵۰ یه مت یه ی 
تفسیر: .... ص: ۲۵۰ ۲۱۳ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۷۸ تا 1۸۶ .... ص: ۳۵۲ یدعس مه مس دوس میاه تام سس مومسم سم دس یت 3 ۱۱ 
اشاره ک سکاو وود که تم کیت با تیمیمص و سک مس ۲۱ 
ترجمه: ... ص: ۲۵۴ از 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۰6۵۲۱ ۱۷۱۷۷۸۷۷۸۷ صفحه ۲۷ از ۳۱۶۹ 

تفسیر: .... ص: ۲۵۴ سب سا هسام یمه سا هسوسو تس ماقم دایب ی شب تیاس مربی ش یت مان واه و تیاس ی ساسا دا سای عون سای سای ره کت تسم تالا یانب ۱ ۲۱۲ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۸۷ تا 1۹۶ .... ص: ۳۵۶ و ابص ی ی ی ی ی ۱۲ 
اشاره سید دس و ی ده دس سب تم ما بش ی سا دم و تدای موس ای رت یر ماکان موی وا یت تب میرن داساسوی دول ساسوی ماوت تن تن کمن اسان ش :۱۳/۷ ۱۲ 
ترجمه: .... ص: ۳۵۶ کت تک کب 9 ۱۱[ 
تیوه س :۱۳۵۴ ی و ی نب و ۱ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۹۷ تا 1٩٩‏ ... ص: ۳۵۹ یآ 
اشاره / 8( 
ترجمه: .... ص: ۳۸۹ ی" 
تقشیره سب :۳۵۲۷ ی ی هی ۲ 
سوره نحل .... ص: ۳۶۱ که مب ی ۱ 
اشاره ده و و ی ۵ ۲۳ 
آفضیلت قرائت این سورها: .... ص: ۳۶۱ 9 ۵ ۹ و م2[ ۲7 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۱ تا ۷]... ص: ۳۶۲ دی مه یم وم ی ی ی ۲ 
اشاره ۳ ۲۲ 
ترجمه: .... ص: ۳۶۲ ی ۱۲۱ 
تیوه سار ۱۳۳۲ ۱ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۸ تا ۱۳ .... ص: ۳۶۶ ی ی ی ی ی ۲ 
اشاره | 
ترجمه: ... ص: ۳۶۶ اک ی ی کی ی یک ۲۱ 
تیوه یی اضر ۱۳۳۹۲ تس دی هی مه هی ۱۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۴ تا ۱۸].... ص: ۳۶۹ وا ایس هی ی 
اشاره وت هه ری با ار سکس سا رسد سس شش هس عمط رم یش سس مره رم مش سا بسا ات با ۶ ۱ | 
ترجمه: ... ص: ۲۷۰ اک مب ی دا کی رت دای ی ده کی دا ی تا ی دی هس یس ی تا سس سس سک ۳ ۲ ۲ 
تفسیر: .... ص: ۲۷۰ تسادخ ده گید وس تم مس ده سس دک سح دادعت عبذی سسسخ ون سیک ماد تا د یات ع لگ ساه خ سکوب ید تسد ماه رتسم ده یبش ۶ ۱۱۰۳ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۰6۵۲۲ ۱۷۷۸۷۷۷ صفحه ۲۸ از ۳۱۶۹ 

آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۹ تا ۲۳]... ص: ۳۷۲ ( 
اشاره ی کیایی بویت ساسا بای دا سای تسا دبا سکاب نیکست ساب تا دی باب سای بای سای اب ای دب تسکت سای ی تک سای کرد باساد تب مادک بای کت بایان باس یتست ۳۱۲ ۲ 
ترجمه: .... ص: ۳۷۲ اش دیص ۲ 
سوه یم اضر ۱۳۷۲ ی ینس کت ۱۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۲۴ تا ...]۲٩‏ ص: ۳۷۳ و ی ۱ 
اشاره ۱ و ۲/۱ 
ترجمه: ... ص: ۲۷۴ یز 
تیوه س خی ۱۳۷۵ ۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۳۰ تا ۳۴]... ص: ۳۷۷ ی و ی تک بت ی ۱ 
اشاره دک دک ۱ ۱ 
ترجمه: .... ص: ۳۲۷۸ ی دی و ی و و 2 ۲۵ 
تفسیر: .... ص: ۳۷۸ ی ود ی ی ی ی ی ۱1 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۳۵ تا ۳۷].... ص: ۳۷۹ و ی 7 
اشاره کب ۱ 
ترجمه: ... ص: ۲۸۰ هد دح ۲ 
تفسیر: .... ص: ۲۸۰ دا هب 0 1 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۳۸ تا ۴۰ .... ص: ۳۸۱ ی( 
اشاره ۸ 
ترجمه: .... ص: ۲۸۱ مد ی بل ده ی ید ۱ ی سب ۱ 
تفسیر: .... ص: ۲۸۲ ۳ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۴۱ تا ۴۴ .... ص: ۳۸۳ ی( 
اشاره وت هه و ری با سر سک هپس مد تب شش هس مش رم یش سس اش مره اس تسش سا بسا ات هه 22 ۱( ۱ 
ترجمه: ... ص: ۲۸۲ ی ی ی ۲ ۱۲ 
تتسود سای ۱۳/۸۲ وی مد ی سس سب »۱۱۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۱۷۷۷۷۸۱۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵,۵۲۱ صفحه ۲۹ از ۳۱۶۹ 

آسوره النحل (۱۶): آیات ۴۵ تا ۵۰] ... ص: ۳۸۵ یت سا رت ی ی ی و ۱۱ 
اشاره ی سل یا یج تا یواست ای اماب سا یب ی 
ترجمه: .... ص: ۲۸۶ ی هی هس[ 
تفسیر: .... ص: ۲۸۶ | 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۵۱ تا ۵۵] ... ص: ۳۸۹ ی[ 
اشاره مج ای کی جع سا ساجک ام وش واه عم اهبش عبط ماج دعب چاه باه دا هد سم کاس ود اعد کم جاک کید ده دوب سابع ود دا اه دک داد کی اعد دسا سا دم کم مرک ددع22 ۵0۷[ 
ترجمه: ... ص: ۲۸۹ ید اد ده دک ی ی ی ۲/۰ 
تیوه سس اه ۱۳۸۸ ۱۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۵۶ تا ۶۰] ... ص: ۳۹۱ ی ی ی 
اشاره ۱ ۱ 
ترجمه: .... ص: ۳۹۱ ۱ ۱ 
سوه ی اضر ۱۳۹۲ ۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۶۱ تا ۶۵] ... ص: ۳۹۳ و ی ۲ 
اشاره تک دک 
ترجمه: ... ص: ۲۹۴ ی یز 
تفسیر: .... ص: ۲۹۴ ی ی ی زد ی ی ام ۳ ی ی 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۶۶ تا ۷۰ .... ص: ۳۹۶ ی ی ی ای ی ۱ 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص: ۳۹۶ اک ی کی هک ی کی ۱۳ 
ار بیدا ۵ ۱۳۹۱ ات سا نو وخ سنوی سوب سوه ما امس ون رسای تسس مهس خی ی ی دس سوت ۱۲۲ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۷۱ تا ۷۴] .... ص: ۴۰۰ و اس ی ی 2 ۱ 
اشاره وی سس مه ری با سر سکس سا رسد سس شش هس عمط رس خیش سس مره تسش سا با سا هه :۱1۱ ۳[ 
ترجمه: ... ص: ۴۰۱ ی ی ی[ 
تفسیر: ... ص: ۴۰۱ تمدخ ده گرد دس درم دس ده اعد س اد ددعت دی ساسط ون سیک ما دا د یات ع لگ ات خ گیب ود دید اهبش دس دب سای( 2[ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵۰6۵۲۲ ۱۷۷۸۷۷۷ صفحه ۲۰ از ۳۱۹ 

آسوره النحل (۱۶): آیات ۷۵ تا ۷۷ .... ص: ۴۰۳ سای ی ی ی ی ۱ 
اشاره میت اد یج وتا یم ها بت یات بای ال با ری اسان ییاباب سا یب یه 1۳۶ 
ترجمه: .... ص: ۴۰۴ شش ی ی هی هس ی ۲ 
تفسیر: .... ص: ۴۰۴ | 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۷۸ تا ۸۰ ... ص: ۴۰۶ ی هت ۱۳ 
اشاره مج مت اس دیع سرد جاک ام توش جاح بای اهب اه اطعا ددع چا باه داد تا سم کاس هد اعد جاک کید ده دوب سابع ود دا اه دک داد کی اعد دا دج کم درد دم دج ۷۵ 1۳ 
ترجمه: .... ص: ۴۰۶ ی( 
تفسیر: .... ص: ۴۰۷ ی ی ری 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۸۱ تا ۸۵] ... ص: ۴۰۸ ی تک ای ی ی ی 1 
اشاره ی 
ترجمه: .... ص: ۴۰۸ از 
تفسیر: .... ص: ۴۰۹ ات ی ۳ ۲ اد ی ی ی ۳ ی ی ی ی ی 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۸۶ تا ]٩۰‏ .... ص: ۴۱۰ ی و و ی 7 
اشاره دک ۱ 
ترجمه: .... ص: ۴۱۱ ان ی بو 
تفسیوة سب اضوه ۴۱۲ ۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ٩۱‏ تا ٩۴‏ .... ص: ۴۱۳ و ی ی ی ی ی ی ۱۱ 
اشاره ۸ 
ترجمه: .... ص: ۴۱۳ ی ی ی ی 2 ۲۱۷ 
یت تب طایخ ۱۳۱۲ تینوی وش ورسخ سنوی سوب سوه ما امس ون رسای تسس مهس خی یی ی یس ۱۱۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۹۵ تا ۱۰۰] .... ص: ۴۱۶ کب 
اشاره تسه و متسه تخس سیم سوه تیصو مس سم و حوطس متس مهم سم دس 2 مت سس م3 ۲۱ 
ترجمه: .... ص: ۴۱۷ ۳ و 
یت دض ۱۳۱۷ و یی موش اور سل وی سول وس هه هم و مس سا ی و وی ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵,6۵۲۱ ۱۷۱۷۷۷۷۸۱ صفحه ۲۱ از ۳۱۶۹ 

آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵] .... ص: ۴۱۸ ی ی تین ی ی ی ۱ 
اشاره ۸( 
ترجمه: .... ص: ۴۱۹ با 
کفسیوة سب ضره ۴۱۹ و( 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۰] .... ص: ۴۲۱ تم مه ی ما سر ی 7 
اشاره ی( 
ترجمه: .... ص: ۴۲۲ ی بت ی ی دب سفن تب و با که بل ایس ی اب ی ی ۲۱ 
تفسیر: .... ص: ۴۲۲ ی و ی من( 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵] ... ص: ۴۲۴ ی با تب ی بت ۶۱ 
اشاره ۸( 
ترجمه ص: ۴۲۴ دیا که بط ید ود یاجک ددعت اد تک بان اب اد دب یت داد و کی دس ی ۲۱۷ 
تفسیر: ..... ص: ۴۲۵ تست بت دب ی عبت یعادت مک 2 ها ده دق ماع دسج اد ی هدید ده دی اطع و اد ده هد اه هد که دعب باه جع ۵ ۱۳۱۷/۲۵ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۱۶ تا ]۱۱٩‏ ... ص: ۴۲۶ و ی ۱ 
اشاره تک هش که ود ددع شوه 3 ۲۱۲22 
ترجمه: .... ص: ۴۲۶ بت 
تفسیر: ... ص: ۴۲۷ ده دی میب عبت ماج جع مت ید اعد هد جع اعد مات هت دبع د یاه ددع2 دی دج کته دب هد اه ی دامع ات دود وم خس ط ۵ ۱۳۱۷ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۲۰ تا ۱۲۴ .... ص: ۴۲۸ ی ی ی کف ی ی ی ۱ 
اشاره تیم دوگ و بو مخ هگم مس ود تس دبس گسج موی مه م ابو مج موه موب سوه مومسم مه سس سم مه لو میس 1 
ترجمه: ... ص: ۴۲۸ و یک کدف ی ی و کاس ۶ ۱۲ 
تقییست بط ۳۲۹ تصش ورسخ وی و بو ایوس مه ما مس ون عرسا سس مهس ی ی ی ۱۱۲ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۲۵ تا 1۲۸]... ص: ۴۳۰ یر هی با ی 
اشاره تکوس تفس گم سره مج وتو موی امه سب یتیس و دیمع مه هیده سس دس بت ۱ 
ترجمه: .... ص: ۴۳۱ ی ی ای ی ۱۳/۷۰ 
تیب تیه | ۱۳۲ ی[ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۰6۵۲۲ ۱۷۷۸۷۷۸۷ صفحه ۳۲ از ٩عر۳‏ 

سوره ٍسراء .... ص: ۴۳۵ ی ی ی ی ی ی ی ۱ 
اشاره هم مج یت ی و هی ی بت ۱۲ 
[فضیلت قرائت این سورها: .... ص: ۴۳۵ مه ی ی ی و و ی تفس ۱ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۱ تا ۲] .... ص: ۴۳۵ هه کر 
اشاره ی 
ترجمه ص: ۴۳۶ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی و 
تفسیر: .... ص: ۴۳۶ ب د ات دب شاب دعب بت ات ددعت جک دس ععات بای دیا -صن تب داد تا عم اه تیه سا ات جاب هن یدعب طعا ماه دا سب اعد جاد عسر باه ساب بای سای جع ۱۳۸۲۰2 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۴ تا ۸ .... ص: ۴۳۹ یه 
اشاره ۱( 
ترجمه ص: ۴۳۹ ی ی ی ی ی ی ی ی ۳ ی زر و 
فیی یی ۶ ۱۳۳۷ ۸( 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ٩‏ تا ۱۲]... ص: ۴۴۲ ۱ 
اشاره فک اه ه بت یی کی کی بای کی مت وه و و ی یی سیب 1۱ 
ترجمه ص: ۴۴۲ و ۲/۱ 
تفسیر: .... ص: ۴۳۲ ی دب دنشک ددع ب تعاطا دک ده باتش تب کاب بان ددع ع تباب معا تاه ععا سا تساه سابع ید شنت دص طاد ع یب اعد جا دم معا سا بای سای جات سب ۱۳۸ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۱۳ تا ۱۵] ... ص: ۴۴۴ 9 
اشاره وا ی ی ای یی ی و ی ی ۱۳ 
ترجمه: .... ص: ۴۴۴ مسج وج خص کج دس تسد عم هگیم وس مج مه سا مس مه مس مس یم مات مه سیم ید یس سب متس ۱۱ 
تیه بت ۱۳۲۵۶ اک ی ی ی ی کی ی ی ی ی ۱۱ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۱۶ تا ۲۲]... ص: ۴۳۶ ی( 
اشاره ای ی ی ی ی ی بر ۱۱ 
ترجمه ص: ۴۳۶ رز 
تقتیس هب 2 ۳۲ با کی ی ی ی دی کی دوه او یه کت ی ام ی ی ۱۵ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۲۳ تا ۲۵].... ص: ۴۵۰ ی ی ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۰6۵۲۱ ۱۷۱۷۷۷۷۸۷۱ صفحه ۳ از وعر۳ 
اشاره سل دیسر دب دس اب جرج یب سس ی تایب مایت مب مش باکر مایب میب کاس رد سای بت ماس ای درد ماسزت درد ساسیه سرت منک تس ره سس مس س یه :| ۱۲۹ 
ترجمه: ... ص: ۴۵۰ | 
تعسیر: ... ص: ۳۵۰ دش دی مد دش دم دا را ی ی سا ۰ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۲۶ تا ۳۰] ... ص: ۴۵۲۳ ی 
اشاره د تحت هه نیت میتی وی کی مت کب مگ وک سوک وه و سک ی کت ۲۱۲ 
ترجمه ص: ۴۵۴ ۲۰۱۳ 
تفسیر: ... ص: ۴۵۴ بت تب یی دعب ب لمع ده دی و کش دس عکات با تیاه -ص نتب عداد تاه عم هط سا اجب هن یدعب طعا تاه دبع اد جاع مراد ساب باه سکع۲2 ۱۲۹ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۲۱ تا ۳۵] ... ص: ۴۵۶ ۱ 
اشاره ده بت مد ی عم کی ی و دس ی ی وت تب ۱ 
ترجمه: ... ص: ۴۵۶ ی و با ی ۳ ی ی ی ی ی ی ی ی 
تفسیر: ... ص: ۴۵۷ بت تب ناش تاه هسام تال اب عال ‏ درات تایب اش ساب دک اد جاک تسا کته اس داد اماب اه تا دحا اب اف اس دا ش کت عاعاتت مشاه اهب تساه مج جات ما ٩۱۶۶‏ ۱۳ 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۲۶ تا ۴۰]... ص: ۴۵۹ ۱ 
اشاره یبد یی کی کی بای کی مت وک و و ی ۱۱ 
ترجمه ص: ۴۵۹ و ۱ 
تفسیر: ..... ص: ۴۵۹ یدب بش ددع بش دک دای جک شرت کاب بان ددع ع تیب دحا تاد ععا سابع اد سا اب ید شنت هد عع ماد یب اعد جر مراد سا بای سای جات سب ۱۳۹۷ 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۴۱ تا ۴۴]... ص: ۴۶۱ ۳ 
اشاره وا ی ی وا ی ی و ی ی ۱۱۱۳ 
ترجمه: ... ص: ۴۶۱ مس ی کم دی هه ی ی ی کی ی کتک ی بت ی ۱ 
ایهم کر ۱۳۶۲ اک ی ی کی ی کی کی ی ی ی ی ۱۱ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۴۵ تا ۴٩‏ .... ص: ۴۶۳ ی مت هس ی ی ی ی ی ۱ 
اشاره ( 
ترجمه: ... ص: ۴۶۴ هه و دص هه ی اه تا هی ی فیس ها ماو تا فا بت سس مب ۶ ۱۶ 
تیه ۶ ۳۶۲ مود دا کیت میس دی کی مت رداک ی یی ایس اس ی هی ی 3 ۱۶ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۵۰ تا ۵۵] ... ص: ۴۶۵ ی زک سس ۱۶ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵0۵۲۲ صفحه عا۳ از وع۳ 
اشاره تسه ی اس تیاس مه تس سوه سین میتی رت مه تیه تیه تس سس دس ۱۲۱۸۰۱ 
ترجمه: ... ص: ۴۶۶ ی ی ۱ ۶ 
وه ی کر ۱۳۳2 1 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۵۶ تا ۶۰ .... ص: ۴۶۹ ۱۶ 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص: ۴۶۹ ی ی یب ی ی ی ی ی ی ی ی 7 
تفسیر: ... ص: ۴۷۰ ی( 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۶۱ تا ۶۵ .... ص: ۴۷۲ ۱ 
اشاره را دیص تک ی ی ۱ ۱۱۸ 
ترجمه: .... ص: ۴۷۴ ی ی ی ی ی ی 
اوه ی ۱۳۱۴ تا ی و 1 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۶۶ تا ۶٩‏ ... ص: ۴۷۶ بر 
اشاره ی ی ی ی و ی ی ۱۱۹ 
ترجمه: .... ص: ۴۷۷ ی ۳ ی ی ی یر 7 
اتود سم ضرع ۴۷۷ تسد دی بت کب یب ی جع مد ی ی ۱ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۷۰ تا ۷۲ .... ص: ۴۷۹ ۱ 
اشاره ی ی سا ی ۱/۰ 
ترجمه: .... ص: ۴۷۹ ( 
تفسیر: ..... ص: ۴۷۹ ی ی دی ی ی دا ی ی ۳ 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۷۳ تا ۷۷ .... ص: ۴۸۱ ره ی ما تس ی ۱ 
اشاره و ی ها ی ام ی ی ی مس ی :|۱۰ 
ترجمه: .... ص: ۴۸۱ ی( 
تفسیر: .... ص: ۴۸۲ کی ی یا ی ی ی ی ی ۱ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۷۸ تا ۸۲ .... ص: ۴۸۳ ی خر سس مه میت تسش سای سا سس سرد سیکسا سب ی سس رسای مک ی ۱ ۱۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۱۷۷۸۷۷۷۰۵۳۱۵۵۲۱۲۷۵/۱,6۵۲۲ صفحه ۳۲۵ از وع۳ 
اشاره ات نی اس 3 هی گت هی ام نطو توا ویک بت دی توت خر مس هتم نی [ 1۲1 
ترجمه: ... ص: ۴۸۴ مج هی دی یه و وج ی مهس هی و ی مه وت ی ی ی ی مه ی و ]۱۲۱۰ 
ریمض ۱۳۸۳ یذ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۸۳ تا ۸۷] .... ص: ۴۸۷ یس ۱۱۱ 
اشاره ی وخ یسیو تیه یسیو ی نی نیو و ععییو کهدوه م تیاه میا مهو مدید سک نهد معا ی یکبس خی سیب ۱۳۱۲ 
ترجمه: .... ص: ۴۸۷ ی ی ۱ 
تفسیر: .... ص: ۴۸۸ و 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۸۸ تا ]٩۳‏ ... ص: ۴۸۹ ۱ 
اشاره 1 
ترجمه: ... ص: ۴۹۰ ی ی ی و اپ ی ی ی ی ی ی ی 1 
تفسیر: .. ص: ۴۹۰ دا مش مود و ید 2 ۱۵ ۲ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ٩۴‏ تا ۱۰۰]... ص: ۴۹۲ ۱ 
اشاره ویس و بو وراه دجیود یو 4ج وتات دیجم یی بحیچه ماو میا مم وه مس توعد میا نو باه یمه مب تیک کیب کی لد ۱۳۱۴ 
ترجمه: .... ص: ۴۹۲ ی ی ی ی ی و 7 
تفسیر: .... ص: ۴۹۲ ی( 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵] .... ص: ۴۹۶ ۱ 
اشاره ی و کی ی وی ی میا یی ی ی ی ی ی ۳ 1 
ترجمه: ... ص: ۴۹۶ اک مس ی ی هس ی کم و ی ۲۰۱/۰ 
تفسیر: .... ص: ۴۹۷ رسد دی ۰ ما ۱ ۲ 
آسوره الاسراء (۱۷): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۱ .... ص: ۴۹۹ که ی ی ی ۱ 
اشاره ی ی ی ی ی ی ی ی ی 9 ۱۲۰۲ 
ترجمه: .... ص: ۴۹۹ ی هه ی دص ها هی اه تا هی ی فیس ها ماو تا ی بت سم ۱ 
تفسیر: ... ص: ۵۰۰ ی ی هی ی ی ۲ 
سوره کهف ... ص: ۵۰۲ ی 0 7 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه +۳ از وعر۳ 

اشاره ( 
آفضیلت قرائت این سورها: .... ص: ۵۰۳ ی( 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۱ تا ۵ا ... ص: ۵۰۳ مهس ی هی کین ادص وی دی و تا مش ای اس یف هی هی ۱۳۲ 
اشاره و ی ۲۱۱ 
ترجمه: .... ص: ۵۰۴ هد ۲ 
تفسیر: ... ص: ۵۰۴ و 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۶ تا ۸ ... ص: ۵۰۶ ی ۹ 
اشاره ۱" 
ترجمه: ... ص: ۵۰۶ هد مه مس و ۱ 
تفسیر: ... ص: ۵۰۶ ی 1 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ٩‏ تا ۱۲] .... ص: ۵۰۷ ی 
اشاره ۳ 
ترجمه: ... ص: ۵۰۷ مد مدع ی ۱ 
تفسیر: ... ص: ۵۰۷ ۲( 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۱۳ تا ۱۶ .... ص: ۵۰۹ ۹ 
اشاره ۱ 
ترجمه: .... ص: ۵۰۹ فا ی ی ی ی ی ی ۱۳۱ 
تفسیر: .... ص: ۵۱۰ 7 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۱۷ تا ۲۰ .... ص: ۵۱۱ ی( 
اشاره ی 
ترجمه: .... ص: ۵۱۲ ک ‏ ک ا ‏ ی یک کیک ی تست ۱ 
تقسی اب خر 0۲ یس هس سوه سب سوه سید موه سو وم میرم موس ررم یس خ سوس ره سورخ سردم تسم ساسا رم سم سا ه سرد سس دس مه ۱۳۲ 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۲۱ تا ۲۴ .... ص: ۵۱۴ و ی یت ۱ 
اشاره ی 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۳۱۷ از 9عا۳ 

ترجمه: .... ص: ۵۱۵ ۹( 
فقس دض 4 ۵۱۶ ی مد سم دی موس وکا ویب ور وی ی و در وی ری یر و و تیم یی ۱۲۰۱۲۲ 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۲۵ تا ]۲٩‏ ... ص: ۵۱٩‏ و 
اشاره وم ی ی ی ۲۱ 
ترجمه: ب. ض: ۵۱٩‏ ی ی ی ی و 
تفسیر: ... ص: ۵۲۰ ی ی ی و و 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۲۰ تا ۳۱ .... ص: ۵۲۳ ی 
اشاره 1 
تر مادص : ۵۳۳ ات میاه ده مکی که اد دص ما کیت نگ ری تیک تیگ تیک کی دی ی ی یی ۲۲ 
تفسیر: .... ص: ۵۲۳ دک ۱ 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۳۲ تا ۳۶ ... ص: ۵۲۴ ی 
اشاره خاش و شرع ده سای ره و دبای در هد درک کاب رخ هد دهع دوس سس اه اد رب دا دج او باه دای ده مد اج ها دهد با ده دبا وه داد دعب دهعت 2 2 2 ۲۰ ۲ 
ترجمه: ... ص: ۵۲۴ و ی ی دب ۳ ۲ 
تقسیو دب 4 ۵۲۵ ۱ 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۳۷ تا ۴۴] ... ص: ۵۲۶ ۹ 
اشاره ک هت مه و و هه مد دح و هد و2 ی 2 و ده هم اه وه ده عوا ‏ ی مل هش اعد سین سیب ۲۱۶ 
شیف پیب هر ۲۶ ی 
تاتسسی خ نب نضی 2 0۳۷ مس یاو ایا ساره هکس ماود سای دص هگ سم میس ی سا هی سس سا سم ی ی ام ۲ 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۴۵ تا ]۴٩‏ ... ص: ۵۳۰ معکت و کف یرکسع هو ۱ 
اشاره هو و کت را رت رد سس یط ده وب تسه وید سرخ ی اه ایب دام ما ود یساش مت ای ات مش سس اد ادن هدب هد ۲۰۸/۰2 1۳۱ 
ترجمه: ... ص: ۵۲۰ ی ۳ 
کسید دب ای 5 ۵۳۱ بر 
آسوره الکهف (۱۸): آیات ۵۰ تا ۵۵ .... ص: ۵۲۳ م ی کی دا ی ی کی ی دی ی ی ی ۱ 
اشاره ی منت موس شب مسا ده سا وس ید میت مخ میم سییای ما شم اس ام میا ماب ماگ سم شم مس دراد سید سس 7۱۱۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۳۸ از 9عا۳ 
ترجمه: .... ص: ۵۳۳ ۹ 

تقسیب اضر ۵۳۲ مت تا ای نی وس ی بر تن یسیو ی ی ۹ اه ی یکت ات ی ال ان یت ی ی تب یی ۱۳۱۳۱۵ 

آسوره الکهف (۱۸): آیات ۵۶ تا ۵٩‏ .... ص: ۵۳۶ مت درا اک یی تسه سس ین تسش دی وی توس ای ی دی هه هس ۲ ۱۱ 

اشاره و کم ۱۱ 

ترجمه: .... ص: ۵۳۶ یه ی کید تا کج ی ی تک هی تست ۳ ۲ 

تفسیر: .... ص: ۵۲۷ و و هد و و برد دعب 9 و و ددع هد ۲۲۱۰22222 

آسوره الکهف (۱۸): آیات ۶۰ تا ۶۴ ... ص: ۵۳۸ 7 

اشاره یز 

ق مد سدق 2 ۳۹ و( 

تفسیر: .... ص: ۵۲٩‏ ۱ 

آسوره الکهف (۱۸): آیات ۶۵ تا ۷۴ .... ص: ۵۴۱ ی ی ی و 

اشاره ۷ ی ی و 

ترجمه ص: ۵۴۲ ی 

تفسیر: ... ص: ۵۴۲ ( 

درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان پ+بپب-پپپسس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۵۹ از ۳۲۱٩‏ 


ترجمه تفسیر جوامع الجامع جلد ۳ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه:طبر سی» فضل بن حسن ۴۶۸ -۵۴۸ ق. 

عنوان قراردادی: جوامع الجامع .فارسی 

عنوان و نام پدید آور: ترجمه تفسیر جوامع‌الجامع/ ابوعلی فضل بن‌حسن طبرسی؛ ترجمه احمد امیری‌شادمهری؛ با مقدمه 
واعظزاده‌خراسانی. 

مشخصات نشر: مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی» ۱۳۷۴ . 

مشخصات ظاهری: ۶ج. 

شابک: ۱۱۵۰۰ ریال: دوره۹۶۴-۴۴۴-۰۱۸-۸؛ : ۴۰۰۰۰۰ ریسال (دوره؛ ) ج. ۱: 4۹۶۴-۴۴۴-۱۷۰-۲ ۳۰۰۰۰ ریال: ج. ۱؛ چاپ 
دوم 4۶۳-۳۳۴-۶۹۱-۷؛ :۰ ریال (ج.۱ چاپ ششم)؛ فا ج. ۹۶۴-۴۴۳-۱۷۲-۲؛ :۱۳۰۰۰ ریال: ج. ۲ چاپ دوم: 
۴۴۴-۱۷۱-۰- 4۹۶۴ ۲۵۰۰۰ ریال (ج. ۰۲ چاپ سوم؛ )۵۰۰۰۰ ریال (ج.۲ چاپ پنجم)؛ ۵۰۰۰۰ ریال (ج.۲ چاپ ششم)؛ ۴۰۰۰۰۰ 
ریال: ج.۲ لاجاپ هفتم 4:۹۷۸-۹۶۴-۹۷۱-۰۸۷-۷ ۱۳۰۰۰ ریال: ج. ۹۶۴-۴۴۴-۰۱۹-۶۳؛ :۳۳۰۰۰ ریال (ج. ۳ چاپ سوم؛ )۴۰۰۰۰ 
ریال (ج.۳ چاپ پنجم)؛ ۲۳۰۰۰ ریال (ج.۳ چاپ چهارم)؛ ۴۰۰۰۰ ریال (ج.۳) چاپ ششم)؛ ج. ۳ چاپ هفتم -۹۷۸-۹۶۴-۹۷۱ 
۰۸۸۴ ۵۱۰۰۰ ریال: ج. ۴ چاپ سوم: ۹۶۴-۴۳۴۴-۰۱-۶ ۵۰۰۰۰ ریال (ج.۴ چاپ چهارم)؛ ۰ ریال: ج. ۵: ٩۶۴-۴۳۴۳‏ 
46-۵ ۴۵۰۰۰ ریال (ج. ۵ چاپ دوم؛ )۴۵۰۰۰ ریال (ج.۵ه چاپ سوم)؛ ۱۵۰۰۰ ریال: ج. ۶: ۹۶۴-۴۴۴-۱۲۴-۹؛ ۶۰۰۰۰ ریال 
(ج. ی چاپ دوم؛ )۶۰۰۰۰ ریال (ج. ۵ چاپ سوم؛ )۴۰۰۰۰۰ ریال: ج. ۶ چاپ چهارم: ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۱-۰۹۱-۴ 

یادداشت: مترجم هر جلد متفاوت است. 

یادداشت: مترجم جلد ششم عبدالعلی صاحبی است. 

یادداشت: مترجمین جلد دوم و چهارم حبیب روحانی- علی عبدالحمیدی است. 

یادداشت: مترجم جلد دوم اکبر غفوری لا حبیب روحانی لا احمد امیری شاد مهری است. 

یادداشت: مترجم جلد سوم حبیب روحانی است. 

یادداشت: مترجم جلد پنجم علی عبدالحمید و عبدالعلی صاحبی است. 

پادداشت: ج. ۱ (چاپ هفتم: ۳۸۷ 

یادداشت: ج.۱ (چاپ ششم: ۱۳۸۶). 

یادداشت: ج. ۲ (چاپ دوم: ۱۳۷۷). 

یادداشت: ج. ۲ (چاپ پنجم: ۱۳۸۵). 

یادداشت: ج.۲ (چاپ ششم: ۱۳۸۶). 

یادداشت: ج.۲ (چاپ هفتم: ۱۳۸۷). 

پادداشت: ج. ۱ - ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۳). 

یادداشت: ج.۳ (چاپ چهارم: ۱۳۸۴). 

یادداشت: ج. ۲و۳ (چاپ پنجم: ۱۳۸۵). 


یادداشت: ج.۳ (جاپ ششم: ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۰ از ۳۱۶٩‏ 
پادداشت: ج. ۳ (جاپ هفتم:  6(‏ 
یادداشت: ج.۴ (جاپ چهارم: ۶ 
پادداشت: ج. ۵و ۶ (چاپ دوم: ۱۳۸۵ 
«ِِ ۶(جاپ چهارم: ۳۸۷ - 
یادداشت: کتابنامه. 
موضوع: تفاسیر شیعه -- قرن عق 
شناسه افزوده:امیری شادمهری» احمد. ۱۳۴۱ مترجم 
شناسه افزوده:واعظ زاده خراسانی» محمد» ۰-۱۳۰۴ مقد مه‌نویس 
شناسه افزوده:بنیاد پژوهش‌های اسلامی 
رده بندی کنگره:۳۹۴/۵/ط ۷ج ٩۰۴۱‏ ۱۳۷/۴ 
رده بندی دیویی:۲۹۷/۱۷۲۶ 


شماره کتابشناسی ملی: م ۷۵-۳۲۳۶ 
جلد سوم 

[ادامه سوره تویه] ..... ص: ۵ 
اشاره 


جزء یازدهم از سوره توبه آیه ٩۳‏ تا سوره هود آیه ۵ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۷ 
[سوره التوية :)٩(‏ آیات ٩۴‏ تا ۹۶] ..... ص: ۷ 


اشاره 


یزون کم | زج له لا تقیزواآن زین کم قذ 7 ین آخبا کم وت یزی لّععل و زشو ٍ 1 و ی 
عاّم ایب و لها یک پم تم تعملون )٩۳۴(‏ یعون بل تم 3 ام یمقر ضوع عنم فأغرضوا عنم نم رجس و 
مومع عم جرا بما کاا یسیون ٩۵(‏ یعون لکم لترضوا عنهم فٍن توضوا علهم ان له لا زضی عن الوم الغاستین )٩۶(‏ 


ترجمه: ..... ص: ۷ 


وقتی که شما به سویشان برمی گردید. از شما عذر خواهی می کنند» بگو: عذر خواهی نکنید ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد 
چرا که خدا ما را از خبرهایتان آ گاه ساخته» و خدا و رسولش کارهای شما را می‌بینند. و سپس بسوی کسی که از پنهان و آشکار 


آ گاه است باز می گردید و او شما را به آنچه انجام می‌دادید خبردار می‌سازد. )٩۴(‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱ از ۳۱٩‏ 
هنگامی که بسوی آنان باز گردید برایتان س و گند یاد خواهند کرد که از آنها صرف نظر کنید. پس شما از آنها روی بر گردانید چرا 
که آنها پلیدند و جایگاهشان دوزخ است به کیفراعمالی که انجام می‌دادند. (۹۵) 
برای شما قسم یاد می‌کنند که از آنها راضی شون کر از. نها راضی شوید. خداوند از جمعیت فاسقان راضی نمی‌شود. (4۶) 


تفسیر: ۰ ص: ۸ 


ین کم این جمله علت نهی از عذر آوردن است. زیرا کسی که معذرت می‌خواهد قصدش آن است که عذرش را بپذیرند اما 
وقتی دانست که او را دروغگو می‌دانند و عذرش را نمی‌پذیرند» سزاوار است که لب به عذر خواهی نگشاید. 

گنل من أخبا کم در این عبارت بیان شده است که چرا عذرهای آنها پذیرفته نیسته» زبرا وقتی خداوند سرگذشت حال و 
رازهای درونی آنها را به مومنان خبر داده» راهی برای پذیرفتن عذر و بهانه‌های آنان نمی‌ماند. 

و ری( ععلکع و در آ له توذیگهعدا و وسولش اضما شما راآمی‌یشد که با تربهبا با کفر پدسویفان خرآمید رفت: 

دون سپس به سوی او که دانای هر حضور و غیاب و هر نهان و آشکار است باز می گردید. و او شما را بر حسب استحقاق» 
پاداش و یا کیفر می‌دهد. 

تُفرضوا هم تا از گناهشان در گذرید و آنان را بر خطاهایشان سرزنش نکنید. 
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فأغرضوا عنْهُمُ خواسته آنها را به ایشان بدهید. «انهم رجس» این جمله در مقام تعلیل بر عدم نکوهش آنهاست. توضیح این که 
سرزنش کردن آنها اثری ندارد و آنها را اصلاح نمی کنده بلکه کسی مورد سرزنش واقع می‌شود که در اصلاحش امیدی باشد «۱؛ 
و یا مومنی باشد که سهوا لغزشی کرده است. که ممکن است این توبیخ او را وادار به توبه کند و پاک شود اما اينها که در کل پلید 


و نجس‌اند و راهی برای 


۱- اما یعاتب الادیم ذو البشرة- پوستی که خوب. موهایش نرفته به دبّاغی بررگشت داده می‌شود- مقصود از این ضرب المثل در 
اینجا این است: کسی مورد عتاب واقع می‌شود که برای اصلاحش امیدی باشد (لسان العرب با تلخیص». [.....] 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ٩‏ 

َضوا عَنهُمُ غرض اینها از قسم خوردنء طلب رضایت شماست که شاید برای دنیایشان سودی داشته باشد و حال آن که وقتی که 
خداوند بر آنها خشمناک باشد خشنودی شما به حالشان نفعی ندارد. 


[سوره التویةُ :)٩(‏ آیات ٩۷‏ تا ۲٩٩‏ ..... ص: ٩‏ 
اشاره 


راب أَشدٌ کفرا و نفاقً و أَجدَر آلا یقلموا دود ما أنرّل ال علی وله وله لیم عکیم (۷ و من راب من یذ ما یف 
رما و ربص بکم الدّوایر علیهغ دای الوم و ال عمیع علیم (۹۸) و من الأغراب من یمن بالله و الیوم خر و یذ مایق 
قزباتِ عنْ اللّه و صلواتِ الرْسول آلا نها قرب هم ی خلهم ال فی رزخمته نغور رَحیم (49) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
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ترجمه: ..... ص: ٩‏ 


عربهای بادیه نشین» کفر و نفاقشان شدیدتر است و به نادانی از حدود آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده» سزاوارترند» و خداوند» 
تسا دانا و حکیم است. 2 

بعضی از این اعراب آنچه را انفاق می کنند» غرامت حساب می کنند» و انتظار حوادث دردناکی برای شما می کشند. حوادث 
دردناک برای آنهاست. و خداوند شنوا و داناست. (4۸) 

و بعضی از این عربهای بادیه نشین ایمان به خدا و روز رستاخیر دارند و آنچه را انفاق می‌کنند مایه تقَرّب نزد خدا و دعاهای پیامبر 
می‌دانند» آ گاه باشید. اینها مایه تقزب آنهاست خداوند بزودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت. چرا که خداوند 
آمرزنده و مهربان است. )4٩(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۰ 


تفسیر؛ ۰.... ص: ۱۰ 

مقصود از کلمه «اعراب» عربهای بیابان نشین است. 

اقا کار تقاها کر وان ایا ان سیب اه سلطا کاراو وا سانشان رشن ومع و ان 
الهی دورند. و سزاوارترند که حدود شرایع الهی و احکامی که نازل می‌شود ندانسته باشند «و الّه علیم؛ و خداوند به حال مردمان 
بیابان نشین و شهرنشین دانا و آ گاه است و هر حکمی که بر آنها کند مصلحت آن را می‌داند. 

«مغرما» غرامت و خسران» یعنی: چیزی انفاق نمی کنند مگر به خاطر ترس از مسلمانان و خودنمایی و ریا نه برای خداوند. 

و بتیّض بکم لور منتظر پیشامدهای زمان و گرفتاریهای روز گارند که برای شما پیدا شود نا دیگر شما تسلطی بر آنها نداشته 
باشید و از صدقه دادن نجات پیدا کنند. 

له دارة الموء این جمله معترضه و نفرینی در حق اعراب است سوء به ضغ سین هم قرائت شده که مصدر و به معنای عذاب 
است. ولی با فتحه (صفت و مضاف الیه) برای دائره است. چنان که گویند رجل سوء و نقیض آن رجل صدق است. مثل قول 
شاعر: 

و کنت کذثب السوء لما ری دما بصاحبه یوما احال علی الدم «۱» 

و له تمیغ علِیم خداوند گفته‌های آنها را می‌شنود و به جای حالشان آگاه است. 


بات این کلمه. مفعول دوم برای فعل یتخذ است: آنچه او انفاق می‌کند سبب نزدیک شدن وی به خداست. 


۱- توء مانند گرگ بدی بودی که اگر روزی رفیقش را خون آلود ببیند حمله به خون می کند. شاعر» رفیقش را مذمت به بی‌وفایی 
و جفاکاری می کند- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۱ 

نله و لوا ال شول زیرا رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله برای صدقه دهند گان دعای خبر و برکت و برای ایشان طلب مغفرت 
می کرد چنان که وقتی ابو اوفی صدقه داد. آن حضرت گفت: خدایا آل ابو اوفی را رحمت کن» و چون انفاق سبب مغفرت و دعا 
ی قوف لاو لاف موده است طفه ضا سلی انم یرصان اف انشا قوس کت تفای یه دا وافضای سس ساقی تانب 
که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه نع از ۳۲۱۶9 


لا [ وه در این عبارت خداوند گواهی می‌دهد که آنچه انفاق کننده معتقد است. راست است: داده‌هایش باعث نزدیکی او به 
خدا و دعای پیامبرش می‌باشد. و به وسیله دو حرف تنبیه: «ال» و تحقیق: «انّها» که حاکی از ثبات امر و تحمّق آن است» جمله را 
شروع. و امیدواری انفاق کننده را تصدیق فرموده است؛ و جمله: 


سیذحلهم له نیز به همین منظور است. زیرا «سین» مفید تأکید و تحقّق وعده است. «قربة» با ضفّه «راء» نیز قرائت شده است. 
[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آبه ۱۱۰۰ ۰۰ ص: ۱۱ 
اشاره 


و السَابقوت اون من المهاجرین و الأنْصار و الذین ابعُومُم با* ان رَضدی الله سا ۲۳ و رضوا علهٌ ود لَهُم جات تجری تختها 
نار حالدین فیها بدا ذلک اور ليم (۱۰۰) 


تر جمه: ..... ص: ۱۱ 


و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و آنان که به نیکی از اینها پیروی کردند خدا از آنها خشنود و آنان نیز از خدا خشنودند» 
و برایشان باغهایی از بهشت آماده ساخته که جویهاء در آن روان است. و برای هميشه در آن. جاودانند» و اد پن است کامیابی بز رگك. 
(۱۰۰( 


تفسیر: ۰ ص: ۱۱ 


و الشابقول الْأوُوتَ من المهاجرین اين گروم کسانی‌اند که به هر دو قبله نمازخواندند» و بعضی گفته‌اند: کسانی هستند که در 
جنگ بدر شرکت داشتند. ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۲ 

«الانصار» مراد اهل بیعت عقبه نخستین است که دوازده نفر» و نیز اهل عقبه دوم که هفتاد نفر بودند و کسانی که وقتی «مصعب بن 
عمیر» پیش آنها آمد ایمان آوردند و به آنها قرآن را تعلیم داد. کلمه «انصار» را به رفع نیز خوانده‌اند که عطف بر «و الشابقون» باشد 
که آن هم مبتداست و خبرش «رضی اه عنهم» می‌باشد. 


این کثیر «من تحتها» خوانده است. در قرائت مشهور منصوب و بدون «من» است 
[سوره التوبةً :)٩(‏ آیات ۱۰۱ تا 1۰۲] ..... ص: ۱۲ 


اشاره 


و من عولکم بن غاب ماوق وین آغل دی رذوا علی افق لاتقمهم نحل تمه سل 7 هم مرَتین نع برد ون الی عذاب 
عظیم (۱۰۱) و آخرون اغترفوا دوم لوا عملا صالحا و آخر سَیا عمی ال آن یوب عیهم اد له ور رَحیتم (۰۲ ۰( 


ترجمه: ..... ص: ۱۲ 


و جمعی از بادیه‌نشینان عرب که اطراف شمایند» منافقند» و نیز از اهل مدینه» گروهی» سخت به نفاق پای بندند که ت تو آنها را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
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نمی‌شناسی و ما آنان را می‌شناسیم. بزودی آنها را دو بار مجازات می‌کنیم» سپس به سوی کیفری بزرگ فرستاده می‌شوند. (۱۰۱) 
و گروهی دیگر که به گناهان خود اعتراف کردند» و عمل شایسته و ناشایست را به هم درآمیختند امید است که خداوند» توبه 


آنها را بپذیرد که همانا خداء» بسیار آمرزنده و مهربان است. (۱۰۲) 


تفسیر: ۰ ص: ۱۳ 


ااظراب برغ از خریای که‌فر آظراف تفه شا هه فان دارتتن ستازن 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۳ 

و آنها قبایل: «جهینه جهینه» و «سلم) ) و «غفار» و «اشجع) و «مزینه» می‌باشند که مسکن آنها اطراف شهر مدینه بود. 
سم کت سای اتف ای ری سیر 
مبتدا و خبر» که تقدیرش چنین باشد: «و من اهل المدینه قوم- مردوا علی النفاق» بنا بر اين که فعل «مردوا» صفت برای موصوف 
محذوف باشد. مثل قول شاعر: 
آنا بن جلا و طلاع الثنایا «۱» 
» یعنی انا بن رجل وضح امره (من پسر مردی هستم که امرش روشن است و کارهایش بزرگك» رجل محذوف و موصوف برای جلا 
و طلاع ...) 
روا علی النّفاق در امر نفاق ورزید گی و مهارت دارند. مرد فلان علی عمله و مرد علیه: چنان در کار خود ورزیده شده است که 
در نهایت سهولت بر آن دست می‌بابد و شاهد بر این معنا جمله بعدی است: تعلمهم» : از بس که واردند خود را حفظ کنند که 
شکی به آنها برده نشوده امر را بر تو هم می‌پوشاننده با این که در فراست و باهوشی تو شکی و شبهه‌ای نیست؛ و سپس می‌فرماید: 
کسی بر باطن امر آنها اطلاعی نمی‌یابد مگر خداوندی که از بطون کارها آگاه است» چرا که آنان در ضمیر خود؛ کفر را مخفی 
داشته و بای تو ایمان را آشکار می‌سازنده و چنان اخلاصی را ونمود میکنند که هیچ گونه شکی به آنها یی 
َعبْهُم مر 1 تین دو کیفر عبارتند از: اول: هنگام قبض روح. فرشتگان عذاب الهی با تازیانه به صورت و پشتهای آنها می‌زنند. . دوم: 
ها لابق انش 


مهو 2 


عبر دون الی عذاب عظیم سپس به طرف عقوبتی بزرگ برده می‌شوند. منظور آتش دوزخ است. 


۱- مصراع دوم این شعر این است: 

متی اضع العمامة تعرفونی 

(هر گاه عمامه را بر سر نهم مرا می‌شناسید). 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۴ 

و رون ارفا لبم عده دیگر که به گناهان خود. اعتراف کردند و مثل دیگران به بهانه‌های دروغین متوسط نشدند اینها سه 
نفر از انصار بودند: 

الف) ابو لبابه پسر عبد المنذر» ب) اوس» پسر خدام» ج) تعلبهة پسر ودیعه. 

تراظن رن نب انا ول اه زا کر کی از قو سای سک را کتتی اسف سا 
موردی باقی نمی‌ماند. چرا که لازمه «خلط» اجتماع است. خواه در آن امتزاج هم باشد» مثل شیر و آب و خواه نباشد مثل در هم 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۷ 
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ریختن درهم و دینار. (در هر صورت با از بین رفتن یکی جایی برای مخلوط شدن باقی نمی‌ماند. و اگر خلط صورت گیرد» حبطی 


در کار تخستتا): 


و آخز و عمل دیگر (گناهی است که امید است خدا توبه آنها را بر آن بپذیرد و خدا غفور و رحیم است). 
[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آیات ۱۰۳ تا 1۰۵]..... ص: ۱۴ 


اشاره 


م 2 و 


ین آفلهع مه رهم ورکیم بها ول علیه رد ضلدئک مرک لَهم و ال سمیغ علیم (۳ ۰ الم ینوا نله و 
فلا عن عبایء و ید لصَنقات و له غلاب يم (۴ ۰ ول الوا قتریزی ال ععلکم و شوه هو 
تردن ٍلی عالم ایب و | سَادة کم بما کم تون (۱۰۵) 


ترجمه: ..... ص: ۱۴ 


از میان اموال آنها صدقه‌ای ( زکات) را بگیر تا پاکشان سازد (تا پاکشان سازی) و با آن وسیله پاکیزه‌شان گردانی» و برایشان دعا 
کن که دعای تو آرامشی است برای آنهاء و خداوند بسیار شنوا و داناست. (۱۰۳) 

آیا نمی‌دانند که براستی خدا توبه بند گانش را می‌پذیرد و صدقات را می گیرد و تنها خداست که بسیار توبه پذیر و رحیم است. 
(۱۰۴) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۵ 

بگو: به عمل کوشید که خدا عملتان را خواهد دید پیامبر اوه و ممنان نیز و بزودی بسوی خدای دانای غیب و شهود باز خواهید 


گشت. و اوه شما را بدانچه می کردید خبر می‌دهد. (۱۰۵) 


تفسیر: ۰ ص: ۱۵ 


رم این جمله صفت است برای «صدقه» و «تا؛ برای خطاب است: 

صدقه‌ای که به آن وسیله تو آنها را پاک و تزکیه می‌کنی» و با این وجه. هر دو فعل به پیامبر اسناد داده می‌شود. وجه دیگر آن است 
که «تا! در «تطهرهم» تأثیث باشد برای صدقه. یعنی صدقه آنها را پاک و مطهر می‌سازد و در «تز کیهم» خطاب به رسول اکرم» یعنی 
تو آنها را به پاکی نسبت می‌دهی. تزکیه به دو معنی است: 

۱- مبالغه و زیادی در تطهیر و پا کی. 

ابر کنو افانقن عو‌مال و روت 

و صل عَیهمْ با دعا کردن برای پذیرفته شدن صدقات آنها برایشان آمرزش بخواه. 

اد لاک سکن لَُمُ دعاهای تو باعث تسکین خاطر و آرامش قلب آنهاست. 

او ال ترمیغ» خدا دعای تو را برای آنان می‌شنود «علیٌ؛ و از وضع حالشان آگاه است. بعضی در این سوره و در سوره هود به 
صورت مفرد «صلواتکك» خوانده‌اند. 

لغ یغلموا ... آیا اینها نمی‌دانند که خدا توبه را قبول می‌کند» هر گاه صحیح باشد و صدقات را می‌پذیرد» هر گاه از روی خلوص 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه +6 از ۳۲۱۹ 
نیت واقع شود؟ 
هت رآ اعسصاضی وت کم آنشفان الم اسان لاس که تیه تیه کف کان دا بل رو 
و قل به این توبه کنند گان بگو: بکوشید که عمل شماء بر خدا و رسول و اهل ایمان پوشیده نیست چه خوب باشد و چه بد. چنان که 
اصحاب ما (شیعه) روایت ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۶ 
کرده‌اند که اعمال ات در هر دوشنبه و پنجشنبه به حضور پیامبر عرضه می‌شود و سپس بر امامان علیه السلام که جانشین او هستند» 
و مراد از مومنان در آیه نیز امامان می‌باشد. 
و سیون بزودی به سوی خدایی که از نهان و آشکار آ گاه است خواهید رفت. 


۳ 
یگ 


کم پس از کارهایتان به شما خبر می‌دهد و بر آنها مجازاتتان می کند. 
[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آبه ۱۰۶] ..... ص: ۱۶ 
اشاره 

و آ رون موجن بر الله ماب به هم و اما یوب علیهم و له عم عكيم (۶. ۰( 
ترجمه: ..... ص: ۱۶ 


گروهی دیگر وا گذار به فرمان خدا شده‌اند» یا آنها را عذاب می‌کند و يا توبه آنان را می‌پذیرد؛ و خداوند بسیار دانا و حکیم است. 
(۱۰۶) 


تفسیر: ۰ ص: ۶ 


اک( ۰ ۳ 
نیست بلکه موقوف به مشیت خداست. با آنها را عذاب می کند» و اين» در صورتی است که بر کار خود اصرار داشته و توبه نکنند» 
| 
سه نفر بودند: کعب بن مالک هلال بن امیّه» و مرار؛ُ بن ربیع. و پیغمبر اکرم به مردم دستور داد که با آنها حرف نزنند» مردم نیز 
چنین کردند. اما پس از مدّت پنجاه روز خداوند توبه آنها را پذیرفت. و کعب در ازای شکر و سپاس خداوند که توبه‌اش را 
پذیرفت یک سوم ثروتش را صدقه داد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۳۷ 
[سوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰] ..... ص: ۱۷ 
اشاره 


ین تلو میج یرو کفرا ور ین زین و ازصاه من سازب ال وشوه من بل وخ ۰ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۷ از ۳۲۱٩‏ 
فانهار به فی نار جَمتَم و له لا یی الْقَرع الطالمین (۸۰۹ لا-یزال بْنهم الذی با ريمهُ فی قلوبهغ الا آن تَقّطع قلوبَهُم و له لیم 


يم (۱۱۰) 


ترجمه: ..... ص: ۱۷ 


و آنان که به منظور زیان زدن» و کفر و ایجاد تفرقه میان مومنان و (تشکیل) پایگاه برای کسانی که پیش از اين با خدا و رسولش؛ 
ستیز کرده. مسجدی را بنا کرده و سوگند یاد می‌ کنند که: ما غیر از نیکی نظری نداشته‌ايم» و خدا گواهی می‌دهد که حتما آنها 
دروغ گویانند. (۱۰۷) 

هرگز در آن نماز مخوان. مسجدی که از نخستین روز بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن نماز بخوانی» چرا که در آن جا 
مردانی هستند که پا کی زگی را دوست می‌دارند» و خدا نیز پا کی زگان را دوست دارد. (۱۰۸) 

آیا کسی که پایه بنای خود را بر تقوا گذاشته بهتر است يا آنکه شالوده‌اش را بر لب پرتگاه سستی بنا نهاده که در آتش دوزخش 
اندازد» و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند. (۱۰۹) 

پیوسته این بنایی را که ساخته‌اند» مایه اضطراب و حیرت دلهای ایشان است مگر آن که دلهایشان پاره پاره شودء و خداوند بسیار 
دانا و با حکمت است. (۱۱۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۸ 


تفسیر: ..... ص: ۱۸ 

و ایح تخد وا اهل مدینه و شام» آغاز این آبه را بدون حرف «واو» خوانده و در نوشته‌هایشان نیز چنین ثبت شده و آن را داستانی 
جدا کانه دانسته‌اند: 

زوا شاه انس که و کی رهش هو شم وت ی اقا وا سا و رسر کال سای ادص اتف وان 
برادران آنها: فرزندان غنم بن عوف بر آنها حسد ورزیدند و گفتند: ما نیز مسجدی بنا می‌کنیم و در آن نماز می‌خوانیم و در 
جماعت محمد صلّی اللّه علیه و آله شرکت نمی‌کنيم. نزدیکك مسجد قبا جایی ساختند و به حضرت پیامبر در حالی که عازم جنگ 
تبوک بود گفتند. ما دوست داریم شما به مسجد ما بيایید و در آنجا نماز بخوانید» حضرت فرمود: من عازم سفرم؛ و هنگامی هم 
که از تبوک مراجعت فرمود آیه فوق نازل شد. پیغمبر کسی را فرستاد و رفت» مسجد را خراب کرد و آنچه بر جای مانده بوده 
سوزانید» و دستور داد آن را زباله‌دانی قرار دهند و مردارها و کثافات را در آن بریزند. 

ضرازا برای ضرو رساندن به برادرانشان؛ اهل مسجد قبا که رقیب آثها بودئد, 

و کفراً و به منظور تقویت نفاق. و تفریقاً ی موی و چون مزمنان» در مسجد قبا به طور دسته جمعی نماز می‌خواندند خواستند 
آنها را متفرّق کنند و وحدت کلمه ایشان را بر هم زنند. 

و اژصادا لعن تا پایگاهی تهیه کنند برای کسی که‌با حدا و رسولش جنگ داشته بعنی ابو عامر راهب که در مان جاهافت راهب 
شده و لباسهای موئین و خشن بر تن می‌کرد و زمانی که پیامبر به مدینه آمده بود حسادتش کرد و به حزب بازی و گروه گرایی 
پرداخت. پس از فتح مکه به طرف روم گریخت و نصرانی شد. (او پدر حنظله معروف به غسیل الملاتکه است که در جنگ احد به 
شهادت رسید و چون تازه داماد بود و بامداد همان شب به میدان جنگ آمده و فرصت غسل پیدا نکرد پس از شهادت فرشتگان او 


را غسل جنابت دادند.) (۱) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۶۸ از ۳۲۱٩‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱٩‏ 

این گروه انتظار داشتند که «ابو عامر» بسوی آنها بر گردد و این مسجد را برای او ساختند که بیاید» در آنجا نماز بخواند و کارش بالا 
کر 

کل ایو کلیه (طر هی وفع دالوا ی فلس ان سره اررت: 

اتتخلوا مسضد امن قل ان یتافن هولاء ناتعلت؛ پیش از ان کهانن کروه با تخل از راه.سامیره ساقق قوتله‌این فسعد را گرفشد 
شتا کی میک اس او نف ار باق ی اس نی سار ای رس مق ان او سح تقاط گس 
که پیش از مسجد ساختن آنها؛ با خدا و رسولش جنگید. 

و یفن اين گروه منافق قسم می‌خوردند که هیچ اراده نکرده‌اند مگر کار نیک و يا اراده نیکی را؛ که عبارت است از نماز و ذ کر 
خداء و گسترش امکانات برای اهل نماز. 

لام فیه بدا مرگز در آن جا نماز مخوان. مثل: فلان یقوم بالّیل: فلانی در شب نماز می‌خواند. 

فقس شش علی ار فطر وخ قاسها که یاف آ ترا با ری کرد ون ریز که در سل فا ود انا تیار گنل 
بعضی گفته‌اند. مراد مسجد پیغمبر در مدینه است. 


من ول یوم از زمان وجودش. أحق آن تقوم فیه: سزاوارتر است به اين که در آن نماز بخوانی. 


فرتا یدز آ 0 یط مرداتی ما کعست حارا کافتات ر وان تاه ایک کذرسول تا تاه پوت قاي کرت 


خداوند متعال شما را ستوده است» در طهارت خود. چه کاری انجام می‌دهید؟ گفتند: اثر غائط را با آب می‌شوئیم» پس 


۱- از نسخه تصحیح استاد گرجی. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۰ 

پا امه | درز مها مق فرموده نیقی ال س اسیری او خوسک اش ار ان وا که کر کن رخسمت 
می‌دارند. آنان پاکی زگی را دوست می‌داشتند» یعنی آن را انتخاب می کردند و بر آن حرص می‌ورزیدند. و معنای این که خدا آنها 
را دوست می‌دارد. این است که از آنها خشنود است و به ايشان نیکی می‌کند همان کاری که دوست نسبت به دوست خود انجام 
می‌دهد. 

۳ بیان بعضی «آسس بنیانه» مبنی للمفعول خوانده‌اند» و بندرت: «آسس بنیانه» به صورت اضافه نیز خوانده شده است که جمع 
«اساس)» باشد. 

معنای آیه این است: آیا کسی که ساختمان دیانت خود را بر پایه محکم حق و حقیقت استوار ساخته است که همان تقوای خداء و 
خشنودی او می‌باشد. بهتر است يا کسی که آن را بر باطل و نفاق قرار داده که دارای ضعیفترین و کم دوامترین پایه است. و مثل 
آن در بی ثباتی مثل پرتگاهی است که در شرف سقوط و خرابی است؟. شفا: شفیر لب. 

جرف الوادی کناره دره که بن آن با نم آب. چاله می‌شود و سیلء آن را فرو می‌ريزد. 

«هار» قسمتی از لبه دره که در حال سقوط و خرایی است. بر وزن «فعل» است که در اصل «هائر» بوده و کوتاه شده است مثل 
«خلف» از «خالف» و مانند «شاکک» و «صات» از «شائک» و «صائت» این الف فاعل نیست. بلکه در اصل هور و سوک و صوت بوده 
است. (۱» 


فانهاز به فی نار هتم با توجه به اين که در عبارت قبل به طور مجاز» از باطل 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۶٩‏ از ۳۲۱۶۹ 
۱- الف. منقلب از «و» است که عين الفعل کلمه می‌باشد. و الف فعل برای تخفیف حذف شده است چنان که الف. خالف حذف؛ 
و خلف شده الف «هاثر» هم حذف شده اما چون در این جا کلمه متصل بوده» «و» تبدیل به الف» و «هار» گردیده است. با توضیح 
از کشاف- م. 
ترجمه جوامع الجامع ج۳ ص: ۲۱ 
تعبیر به جرف هار: (کناره ده که در حال سقوط است) کرده. با این عبارت آن را تکمیل فرمود: پس ناگهان او را در آتش جهنم 
ساقط کند. پس گویا اهل باطل ساختمانی را بر لبه جهنم بنا کرده که در حال سقوط به قعر آن می‌باشد. 
ره توقای وا که در فوت تیاو معا | شنم اترهخرای ساق ان میا شرا سونعد در دلهای گروه منافق» سب 
شک ای هار ی کم رو 
نا آن قطع مگر آن دلها از جا کنده و قطعه قطعه شود که در آن صورت آن را فراموش کنند و شکک و شبهه‌ای باقی نماند. «تقطم؛ 
با تشدید و تخفیف هر دو خوانده شده است. و می‌توان گفت: قطع دلهای منافقان در حقیقت آن است که آنها را به قتل برسانند و 
یا در آتش دوزخشان افکنند. 
در قرائت امام صادق علیه الترلام به جای کلمه + ٍلی خوانده شد. و در قرائت عبد ال و لو تقلعت قلوبهم گفته شده است. 


بعضی در معنای «قطع» چنین گفته‌اند: مگر این که توبه کنند» و از پشیمانی بر کار خود دلهایشان از شک و نفاق بریده و جدا شود. 
[سوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲] ..... ص: ۲۱ 


اشاره 


۰ 


2 


و ال اشتری من اون نف هم و مهم بأن لاله یُقاتلون فی سبیل الله فیَلونَ و یعون وغیدا علیه عمّا فی را و 


۶ 


0 


انجیل و الرآن و مرن آوفی بعفیده مس الله فاستبیژوا بعیعکم الذی بایغ به و یک رو لور لیم (۱۱۱) اون لبون 
الْحامدُوَ الاو الا کون السَاجدُون مرو بالعفژوف و الَاهُونَ عن نکر و الحافظونَ دود الله و بر الوم (۱۱۲) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۲ 
تر جمه: ..... ص: ۲۲ 


خداوند از مومنان جانها و مالهایشان را می‌خرد تا به آنها بهشت دهد آنها در راه خدا پیکار می کنند» می کشند و کشته می‌شوند» 
این وعده‌ای است بر خداء که در تورات و انجیل و قرآن قطعی شده و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است» پس بدین معامله 
که انجام داده‌اید خرسند باشید» و این است کامیابی بز رگ. (۱۱۱) 

این مومنان توبه کنند گان و عبادتکاران و سپاس گویان و سیاحت کنند گان و رکوع گزاران و سجده آوران» و آمران به معروف و 
نهی کنند گان از منکر و مرزداران قانون الهی می‌باشند. و به این مژمنان مزده و بشارت بده. (۱۱۲) 

تفسیر: ..... ص: ۲۲ 

نف هم و أَمواَهُمُ حداوند سبحان در این آیه از این معنا که: وقتی اهل ایمان» جان و مال بذل می‌کنند در ازایش به بهشت نائل 


می‌شوند. تعبیر به خرید کرده. و از باب تشبیه» واب را «بها» و کارهای نیک آنها را هم کالا قرار داده است. روایت شده است که 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۵۰ از ۳۲۱٩‏ 
خداوند با مومنان معامله می‌کند و در این معامله بهایی را که از آنها دریافت می‌دارد بسیار بالا پرده است. از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است: برای بدنهای شما؛ بهایی» جز بهشت نیست. پس جز به بهشت آنها را معامله نکنید. «۱» 
از حسن نقل شده است: جانها را او آفریده و ثروتها را هم او داده است. روایت شده است که وقتی انصار در عقبه با پیامبر بپیعت 
کتک آلله نم رواد گت تیا یرل زا اند می‌خواهی برای پرورد گارت و خودت در این قرارداد شرط کن. 


رسول خدا فرمود: برای پرورد گارم شرط می کنم که او را پپرستید و برای او شرکك 


3 
لیس لًبدانکم ثمن الا ال فلا تبیعوها الا به. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۳ 

نیاورید و برای خودم شرط می‌کنم که از آنچه برای خود نمی‌پسندید برای من هم نپسندید. ابن رواحه گفت: وقتی که چنین 
کردیم جز ایمان چیست؟ پیامبر فرمود: 

تفت شا پداسته آنها کففد: معامله امضا شد اقاله نمی کنیم» و تقاضای اقاله هم نداریم. 

ون فعل مضارع به معنای امر به کار رفته: باید مبارزه کنند» مثل آیه: 

جامونَ فی سبیل له ۱۰» در راه خدا جهاد کنید. و بعد؛ می‌فرماید: ی َکم دوبک «0۲, تا دا گناهانتان با شاف زگ 

تون و یلو اول معلوم و دوم مجهول و بر عکس نیز خوانده شده است. 

وَعْدا علیه خقا مصدر تأکید کننده است: وعده‌ای که خداوند به مبارزان در راهش داده و عده‌ای است ثابت که در تورات و انجیل 


ض 


آن را ثبت نموده. چنان که در قرآن ذکر کرده است. 

و من أرفی بعزده من له هیچ کس از خداوند به عهد خود وفا کننده‌تر نیست» چرا که خلف وعد و پیمان شکنی زشت و انسان 
کریم چنین کاری نمی کند- گر چه بر انسانها بخاطر نیازشان جایز است- تا چه رسد خداوند کریم که هیچ گونه نیازی ندارد و 
هیچ قبحی از او روا نیست. 

فان وا از این داد و ستد شادمان باشید که کالایی فناپذیر را به بهایی جاودان فروختید و زایل شونده‌ای را دادید و بی‌زوالی را 
گرفتید. 

و ذلک هو وه و تفر العظیم اين است پیروزی بز رک و هیچ عبارتی برای تشویق به جهاد نیکوتر و رساتر از این نیست. 


نیون مرفوع به مدح است به تقدیر: هم التاثبون و مراد ممنان یاد شده است. 


۱- صف ۱ و ۱۲. و - مجزوم بودن «یغفر» دلیل بر این است که «تجاهدون» به معنای امر است. 

۲- همان. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۴ 

ابی بن کعب و عبد الله و امام باقر و صادق علیه اسر لام نیز نصب را در: «التاثبین» تا «و الحافظین» از باب مدح دانسته‌اند و می‌توان 
گفت مجرور است که صفت برای «موّمنین» در آیه قبل باشد وجه دیگر: «التائبون» مبتداء و خبرش: «العابدون» و ما بعدش خبر بعد 
از خبر است. معنای آیه این است: توبه کنند گان از کفر در حقیقت جمع کنندگان ان خصاتهایند. و عبادت کنند گان» کسانی‌اند 
که در عبادت خداوند اخلاص دارند. 


السَائحخون روزه گیران» از این جهت که از به کار بردن شهوات نفسانی امتناع می‌کنند تشبیه شده‌اند به کسانی که در روی زمین به 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۳۲۱۹ 


بعضی گفته‌اند: منظور طالبان علم‌اند که در زمین به گردش می‌پردازند و علم را هر آنجا که گمان می‌برند. جستجو می کنند. 
و الْحافظون لخدُود اللّه کسانی که فرمانهای الهی را رعایت و از منهیات خداوند اجتناب و دوری میکنند. 


[سوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴]..... ص: ۲۴ 
اشاره 


ما کاب و ای مان ریزو لش رکین و آزکااآولی یی ینغ ما تین نع هم أَضحابٌ اْجحیم (۱۱۳) و ما کا 
استْفاژ اراهيم یه لا ع مَوَعَة وع‌ها اه لآ عد له یر ون ثرا هیم لَأرَة ليم (۱۱۴) 


ترجمه: ..... ص: ۲۴ 


پیامیر و مومنان حق ندارند که برای مشرکین طلب آمرزش کنند» پس از آن که برایشان روشن شد که اینها اهل دوزخند» هر چند 
که از کو سانشان پاش 1۱۳ 

ابراهیم که برای پدرش طلب آمرزش کرد فقط به جهت وعده‌ای بود که به او داده بود اما وقتی که برایش روشن شد که اوء دشمن 
خداست. از او بیزاری جست. زیرا ابراهیم بسیار توبه کننده و بردبار بود. (۱۱۴) 


تفسیر: ۰ ص: ۲۵ 


از حسن نقل شده است که گروهی از مسلمانان به پیامبر گفتند: آیا برای پدران و مادرانمان که در زمان جاهلیت و بی دینی از دنیا 
رفته‌اند نمی‌توانیم از خداوند طلب آمرزش کنیم؟ آیه مورد بحث در این باره نازل شد که هیچ پیامبر و مومنی را سزاوار نیست که 
در حق کافر دعا و طلب مغفرت کند. و اين امر از نظر حکمت الهی درست نیست. اگر چه از خویشانشان باشند و این حکم. در 
صورتی است که معلوم باشد که آنهاه مش رکه از دنیارفه‌ند. 

لا عن موح تَكِ وعدها ی مگر اب ین که به آنها قولی داده باشدء چنان که حضرت ابراهیم قبلا به پدر خوانده‌اش وعده داده بود که 
برایش طلب آمرزش کند و گفت: 

این لک ار گرافت هدن ]یه نورد با وعها ابامش بر شمین معا دلالت م نله 

فلا ین له وقتی که از طریق وحی برای ابراهیم معلوم شد که او در حالت کفر مرده و اصلا ایمان نداشته؛ از او بیزاری جست. 
یربارت کردزه کی سار تلاو کزهووصا و فابان شاف 


[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آبات ۱۱۵ تا ۱۱۶]..... ص: ۲۵ 
اشاره 


و ما کات له یل وم بوذ یدهم عتّی ین هم اون له بکل ‏ عليم (۱۱۵) | نله مک التماوات و لْض 


تن گر نالک و ذون له من ول ولا تصیر (۱۱۶) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۵۲ از ۳۲۱۶٩‏ 


ترجمه: ..... ص: ۲۶ 


هرگز چنین نبوده است که خداوند» پس از آن که گروهی را هدایت کرده» گمراهشان سازد» مگر آنچه را که باید از آن بپرهیزند 
برایشان بیان کند» زیرا خداوند به هر چیز داناست. (۱۱۵) 


حکومت آسمانها و زمین از آن خداست. او زنده می کند و می‌میراند» و برای شماء جز خداوند» دوست و باوری نیست. (۱۱۶) 
تفسیر: ..... ص: ۲۶ 


خداوند بند گانش را که به سوی دین اسلام هدایت کرده مورد مواخذه و کیفر قرار نمی‌دهد آنان را گمراه نمی‌نامد؛ و به خاطر 
مرتکب:شدن برخی کازهای خلاف آنان: را به-خواری و دلت نمی کشاند مکر؛ پس از آن که ممتوعتت آنها را بزایشان بیان کرده و 
به آنان گفته باشد که از این امور باید پپرهيزید» زیرا عقوبت پیش از بیان سزاوار نیست. 

مایمن مراد چیزهایی است که به خاطر نهی تشریعی باید از آن» دوری کرد اما چیزهایی که زشتی و ممنوعییت آنها از طریق عقل 


معلوم ات نیازی به منع از راه وحی ندارد. 
[سوره التوبةُ :)٩(‏ آیات ۱۱۷ تا ۲۱۱٩‏ .... ص: ۲۶ 
اشاره 


تا وخ ب له علی این و الشهاجرین و لصا ای ابو فی ساعة الوذ من دما کا ریغ لوب قرب منم تاب علهم له 
یم رت تم 0۱۷ و علی ال لین عثی زد ماقثعقه لزفبما زخبث و قث یمهم و ثرا آن لاملا 
مّ ال لا یه نم تاب علیهم لیوا اد له هو الاب الرحييم (۱۱۸) يا یه لین آمُوا وا له و کووا مَع الصَاوقی (۱۱۹) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۷ 
ترجمه: ..... ص: ۲۷ 


همانا خداوند توبه پیامبر و مهاجران و انصار را که در زمان عسرت و شدّت. از او» پیروی کردند» پذیرفت» پس از آن که نزدیککك 
بود دلهای گروهی از آنان» از حق منحرف شود سپس خداوند توبه آنها را پذیرفت. چرا که او نسبت به آنان مهربان و بسیار رحیم 
است. (۱۱۷) 

و نیز آن» سه نفر را که (از جنگ) بازماندند» تا زمانی که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد. و جانهایشان بر آنان به تنگ آمده 
و دانستند که از خدا پناهگاهی جز به سوی او نیست» پس در آن هنگام خداوند آنان را مشمول رحمت خود ساخت تا بر توبه خود 
ثابت بمانند» که خداوند توبه پذیر و مهربان است. (۱۱۸) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید» تقوای خدا پیشه کنید» و با راستگویان باشید. (۱۱4) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه تاه از ۳۲۱۶9 


تفسیر: ..... ص: ۲۷ 


ذکر پیامبر در زمره توبه کنند گان فقط به عنوان تب ک است و به این جهت که آن حضرت. سبب توبه آنها بود و گرنه معلوم است 
که او. کاری خلاف انجام نداده بود که لازم باشد توبه کند. روایت شده است که حضرت رضا علیه الترلام آیه را چنین قرائت 
می کردند: 

لقد تاب الله الب علی المهاجرین ... 

«خدا به واسطه پیامبر توبه آنها را قبول کرده است». در اين آیه خداوند مژمنان را وادار به توبه کرده و بیان فرموده است که هیچ 
ممنی بی‌نیاز از توبه و استغفار نیست. 

فی ساعة له در وقت سختی» گاهی کلمه «ساع» به معنای مطلق زمان به کار ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳/۸ 

می‌رود مثل «غداه» و «عشْیَهٌ» و «یوم» مثل قول شاعر: 

عسْیَهُ قارعنا جذام و حمیرا «۱) 

و مثل شعر دیکر: 

غداهٌ طفت علماء بکر بن وائل «۲) 

(علماء علی الماء) عشیه و غداءٌ به معنای مطلق زمان به کار رفته است. 

ره منظور حالت سختی است که مردم در جنگ تبوک داشتند که ده نفر به تناوب بر یک شتر سوار می‌شدند» خورا کشان جو 
با سبوس و خرمای کرم زده و چربی گوشت فاسد شده بود. سختی بر آنها به حدّی رسیده بود که یک خرما را بین دو نفر تقسیم 
می‌ کردند» و چه بسا که یک خرما را چند نفر به نوبت می‌مکیدند تا آب دهانشان را با آن بیالایند» و در شذت گرمای تابستان از 
قحطی و نیز کم آپی در مضیقه و سختی بودند. 

کاد ریغ قلوب ریق مهم ۰۳۰ نزدیک بود دلهای گروهی از آنان در اين جنگ از راه ایمان» یا از پیروی پيامبر منحرف شود. در 
فعل «کاده ضمیر «أمره و «شأن؛ نهفته است» و سیبویه این را شبیه به قول عربها دانسته است که می‌گوبند: لیس خلق اللّه مثله. «۴» 
«یزیغ) به «ی»: مسا کر غای هک زد شده است. بعضی گفته‌اند: یک علّه از مسلمانان» تصمیم گرفتند بدون اجازه از جنگ 


۱- زمانی که با «جذام» و «حمیر» می‌جنگیدیم: مراد این است که وقتی با اين دو قبیله روبرو شدیم دانستیم که چنان که ما خیال 
می کردیم ناتوان نیستند بلکه قوی و نیرومند هستند. 

1- زمانی که قبیله بکر بن وائل بر روی آب قرار گرفت. کنایه از این که اين گروه مقامی عالی دارند که هیچ کس بر آنها برتری 
ندارد مثل این که چیزی بر روی آب قرار دارد هیچ روی آن نمی‌تواند واقع شود «علماء» مخفف علی الماء است یعنی بر روی آب. 
۳- مرحوم طبرسی اصل قرائت در آیه راه با «ت» گرفته و قرائت با «ی» را هم قول دیگر شمرده و حال آن که صورت مشهور در 
قرآن قرائت با «ی» است. پاورقی تصحیح استاد گرجی. 

۴- چنین چیزی نیست که خداوند مثل خود را آفریده باشد» در این جمله. امر در تقدیر است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۲۹ 

4 ب لیم پس از این انحراف خداوند توبه آنها را پذیرفت. زیرا اوه نسبت به آنان مهربان و رحیم است: گذشته آنها را با 


رآفت و رحمت خود جبران فرمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۱6 از ۳۲۱۹ 
و عّی لاه لین لوا سه نفر: کعب پسر مالک مرارة پسر ربیم. و هلال پسر امه بودند. از قبول توبه باز ماندند و با پذیرش 
توبه دیگران (ابو لبابه و بارانش) «۱» قبولی توبه آنها به تأخیر افتاد. 
بعضی گفته‌اند: وقتی که از رفتن به جنگ تبوکث» سرباز زدند» مسلمانان آنها را پشت سر گذاشتند. 
فعل «خلفوا» به قرائت اهل بیت: و ابو عبد الرحمن سلمی. «خالفوا» خوانده شده است. 
بما رَخبث زمین با وسعتش (بر آنها تنگ شد) این کنایه است از تحر آنها در کارشان: که گویا در روی زمین پهناوره جایی برای 
سکونت خود نمی‌بافتند. 
و ضاقث علیهع هم از بسیاری وحشت و غم. دلهایشان تنگ شده بوده احساس دلتتگی می کردند. 
و وا دانستنده جایی که از خشم خداوند به آن پناه ببرنده جز به سوی او نیست. 
تم تاب علیِهغ لیوا خداوند چند مرتبه توبه آنها را پذیرفت و بر آنها رحمت کرد تا بر توبه خود ابت قدم بماننده یا به این جهت 
که باز هم اگر از آنها گناهی سر زد در آینده توبه کنند زیرا می‌دانند که خداوند بسیار پذیرنده است. توبه کسی را که توبه کند 
هر چند در روزی هفتاد مرتبه توبه خود را بهم زند. 


الصَادقینّ ... با کسانی باشید که در دین خدا از نظر یت و گفتار و کردار راستی و صداقت. دارند. 


2۱ اه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۰ 

به قول امام باقر علیه ار لام رگا ال ای اه یهن از باشید. و ابن عباس: «من الصادقین» خوانده و اين قرائت از امام 
صادق علیه الشلام نیز نقل شده اشتتا, 


[سوره التوبهٌ :)٩(‏ آبات ۱۳۰ تا ۱۲۱] ..... ص: ۳۰ 
اشاره 


ما کات لاه یه و من هم من الأغراب آن یتخلفوا عَنْ شول الله و لا یروا بأنفی‌هغ عن تیه ذلک بأنَهُم لا بُصديهم ظفاً و 
لا نت و لا محْمصهُ فی سبیل الله و لا یَطوّنَ مَوطناً فیظ الکفار و لا ینالون من عَدُوٌ تیلا الا کتب لَهُمْ به عمل صالخ ان له لا یْضیع 


جر امین (۱۲۰ و لابفو َفَُ صفیرةً و لا کبره و لا بقطمُون وادیا الا کیب للجم ال خسن ما کاو یعون (۱۲۱) 
ترجمه: ..... ص:۳۰ 


سزاوار نیست که اهل مدینه و بادیه نشینانی که اطراف آنهایند از رسول خدا تخلف جویند» و برای حفظ جان خویش نباید از جان 
او چشم بپوشند زیرا در راه خدا به آنها هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی» نخواهد رسید. و هیچ گامی که موجب خشم کافران 
شود بر نمی‌دارند و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورند مگر این که به آن سبب عمل صالحی برایشان نوشته می‌شود؛ زیرا خداوند پاداش 
نیک و کاران را ضایع نمی کند. (۱۲۰) 

و هیچ نفقه کوچک و بزرگی انفاق نمی کنند و هیچ سرزمینی را نمی‌پیمایند مگر اين که برای آنها نوشته می‌شوده تا خداوند آنها 
را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش دهد. (۱۲۱) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۳۲۱۹ 


تفسیر: ۰ ص: ۳۱ 


ظاهر این آبه عبز و ممایش نهی استهمغل آنن قرل شداوند؛ و ماکان لکم آن توذرا وفول الله ایند وسول غدا را آژاز دهیدا: 
(احزاب/ ۵۳) و لا یربا یه عنْ تیه در این بخش از آیه خداوند مردم را امر کرده است که در سختیها و گرفتاریها با پیامبر 
همراه باشند و ناملایمات را همراه اوه با میل و رغبت بچشند. 

«ذلک» اشاره به مطلبی است که جمله: ما کان لهم آن یتخلفوء بر آن دلالت دارد. یعنی مخالفت نکردن با پیامبر واجب است؛ زیرا 
در راه جهاد؛ هیچ تشنگی طاقت فرسا و رنج فوق العاده و گرسنگی بسیاری را تحمّل نمی کنند» و گامهای خود. و لگدهای اسبان و 
پاهای شترهایشان را در جایی که کافران را به خشم در آورد نمی گذارند. و در سرزمین کافران تصزفی که مایه دلتنگی آنها باشد» 
انجام نمی‌دهند و هیچ ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورند. هیچ مصیبتی از قبیل کشتن یا اسارت یا هر امری که آنها را غمگین کند. از 
دشمن نمی‌بینند» مگر این که در مقابل هر یک از این صدمات خداوند برایشان عمل صالحی ثبت و ضبط می‌فرماید» و در نزد 
حداوند استحقاق تواب می‌بابند. «موطی» ممکن است (مسل ورود باشد)» مثل «مورد» و ممکن است اسم مکان باشد. «نیل» ممکن 
است مصدر تأکید کننده باشد. و جایز است به معنای «منیل» (اسم مفعول بر وزن مبیع) باشد» و شامل هر چیزی است که باعث 
ناراحتی و ضرر آنها باشد. 

و لا یقن وادیاً در راه رفت و بر گشت از هیچ زمینی عبور نمی کنند» «وادی»: 

کناره‌های کوه‌ها و نیزارها که محل عبور سیل است می‌باشد اسم فاعل از «ودی» به معنای: «سال» روان شد. «ودی» نیز از همین مادّه 
است (وادی؛ ودی» ودی آبی که بعد از بول بیرون می‌آید. شرح استاد گرجی نقل از صحاح). 

کیب لَهُمْ مگر این که این انفاقها و طی طریقها برای آنها نوشته می‌شود. 

ی ۳۲ 

لِجْريَهُم متعلق به « کتب» است. یعنی نفقات و پیمودن بیابانها در نامه اعمالشان نوشته می‌شود که پاداش آنها به حساب آید. 


[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آیات ۱۲۲ تا ۱۲۵] ..... ص: ۳۲ 
اشاره 


و ما کال لْمویتُونَ یروا کال لا تفر ین کل ره یتهم الا وا فی الیو زوا قزتهع |ذا زجغوا یهغ للم یدرون 
۷ با با لین ناو ال نکم بن کنر و یجذوا فیکم لظة و او أَد لمع امین (۸۲۳ و |ذا مار شوو 
ملع من یو آبکم ره مذه یمان ما لین وا فراتْع (یمانً وم بمتیندزون (۱۲۴) و أما لین فی فلوبهم موض مهم 
رجسا ای رجیهغ و ماوا و همم کافزون (۱۲۵) 


ترجمه: ..... ص: ۳۲ 


شایسته نیست که همه مومنان (برای طلب علم) کوچ کنند. (حال که این امکان ندارد) پس چرا از هر فرقه‌ای» گروهی کوچ نکنند 
که در مسائل دینی تحقیق کنند و وقتی که به سوی قوم خود بررگشتند آنها را انذار کنند تا شاید بترسند. (۱۲۲) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» با کافرانی که مجاور شمایند پیکار کنید» و باید آنها در شما خشونتی احساس کنند. و این را بدانید 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۵۷ از ۳۲۱٩‏ 
و هر گاه سوره‌ای نازل شود برخی از آنها (منافقان) گویند: این سوره ایمان کدام یک از شماها را افزایش داد؟ (به اینها بگود) اما 
کسانی را که ایمان آوردند. بر ایمانشان می‌افزاید و شاد می‌شوند. (۱۲۴) 
-و اما آنهایی که در دلهایشان بیماری وجود دارد (آنچه نازل می‌شود) پلیدی بر پلیدیشان می‌افزاید و در حال کفر بمیرند. (۱۳۵) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳ 


لینْفرّوا «لام» برای تأکید نفی است: کوچ کردن همه مومنان از وطنهایشان برای تحصیل علم و یاد گیری احکام» امری است نادرست 
و غیر ممکن. از این مطلب چنین معلوم می‌شود که اگر شایسته و ممکن می‌بود و موجب فساد و تباهی نمی‌شد. بر همه واجب و 
لازم بود؛ چرا که طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. 

فلژ لا تفر پس حال که برای همه مردم امکان کوچ کردن نیست. چرا از هر فرقه‌ای» تعدادی کوچ نکنند؟ 

لیوا فی لین تحمل رنج کنند. تا در مسائل دینی تخضص یابند و برای بدست آوردن آن بکوشند. 

و روا قرَمَهُم هدفشان از بدست آوردن تخضص دینیء انذار و ارشاد مردمشان باشد. لعلهم یحذرون: به امید اين که از کیفر الهی 
شرسند و او را اطاعت کنند. 

قاتلوا لین ینک مق الکمار با آن علّه از کافران که نزدیک شمایند؛ بجنگید. زیرا وقتی که جنگ در برابر تمام کافران واجب 
باشد هر چه نزدیکتر باشد» واجب‌تر است. 

مثل: و أنذز عپیرتک لقن «خویشاوندان نزدیکت را انذار کن). 

(شعراء/ ۲۱۴) بدین جهت رسول خدا نخست با قوم خود مبارزه کرد و سپس با دیگران. 

بعضی گفته‌اند مراد از کافران نزدیکك. بنی قریظه و بنی نضیر و اهل فدک و خیبر بودند» اما همان تفسیر اول بهتر است. زیرا این 
موه زان چم ور 3۳91 پیغمبر از این دشمنان فراغت بافته بود. 

و جوا فیکه لظه باید کار احساس کشد که شما در عباوزه با آنها سخت تحمل دارید. مثل: و اعلظ عَلیهم (آیه ۷۳ همین 
سوره). 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۴ 

مهم من یَقول برخی از منافقان به برخی دیگر می‌گویند: این سوره ایمان کدام یک از شما را افزایش داد؟ اين حرف را منافقان 
برای مسخره کردن ممنان می‌گویند» زیرا ممنان اعتقاد دارند که با آمدن وحی الهی علم و ایمانشان افزایش می‌یابد. 

راهم یمان نرول وحی برای ممنان موجب افزایش تصدیق و یقین و اطمینان در دلهایشان می‌شود. 

رادم رجا اٍلی رهم و در کافران» باعث افزایش کفری دیگر بر کفرشان می‌شود (رجس: پلیدی مساوی با کفر است) زیرا با 


تجدید شدن وحی کفر و نفاقی نو از آنها سر می‌زند پس کفرشان زیاد و محکمتر می‌شود. 
[سوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۳۶ تا ]۱۲٩‏ ..... ص: ۳۴ 


اشاره 


۳1 9 
۳ ۳ 
۶ 


اک ِ << رن 0۳۶ و رک فورظ فع ی بعضب 


۲ ده 


: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۳۲۱۶۹ 


حریص عَلیکم بامژمنی روف رَحیم (۱۲۸ فان تولزا فقَل عشبی اللهٌ لا !له الا هو علیه نو کل و هو رب الْزش الْعظیم (۱۲۹) 
ترجمه: ..... ص: ۳۴ 


آیا نمی‌بینند که در هر سال یکی یا دو مرتبه آزمایش می‌شونده باز هم توبه نمی کنند و متذ کر نمی‌شوند. (۱۲۶) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۵ 

و هر وقت سوره‌ای نازل می‌شود بعضی از آنها به بعض دیگر نگاه می‌کنند (و می‌گویند): آیا کسی شما را می‌بیند» آن گاه باز 
می گردند. خدا دلهایشان را برگرداند» زیرا قومی نادانند. (۱۲۷) 

پیامبری از خود شما به سویتان آمد» که رنج بردن شما بر او گران است؛ و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مومنان رژوف و 
مهربان است. (۱۲۸) 


پس اگر روی بر گرداننده بگو: خدا مرا بس است. معبودی جز او نیست؛ تو کلم بر اوست. او پرورد گار عرش بز رگ است. (۱۲۹) 


تفسیر: ..... ص: ۳۵ 


او لا یرون به صیغه مخاطب نیز خوانده شده: «او لا ترون». 

تون به وسیله بیماری و قحطی و گرفتاریهای دیگر آزمایش می‌شوند. و باز هم دست بردار نیستند» و از نفاق خود توبه نمی کنند» 
و متذ کر نمی‌شوند عبرت نمی گیرند. معنای دیگر آیه اي است که مبتلا می‌شوند» به جهاد با پیامبر اکرم؛ و مشاهده می‌کنند که 
خداوند یاری و پیروزی بر او نازل می‌کند. 

معنای سوم اين که شیطان آنها را مفتون می‌سازد پس عهدی را که با رسول خدا بسته‌اند در هم می‌شکنند» و او آنها را به قتل 
می‌رساند و خوارشان می‌سازد؛ باز هم ترکک نفاق نمی کنند. 

ظر هم ٍلی بَغْض با حالتی که منکر وحی بودند با چشمان خود به هم دیگر اشاره می‌کردند؛ و می گفتند: آیا کسی از مسلمانان 
شما را می‌بیند. زیرا ما می‌خواهیم برویم چرا که حوصله شنیدن سخنان او (پیامبر صلی الّه علبه و آله) را نداریم. 

معنای دیگر این آیه این است: با زیر چشمی به هم نگاه و مشورت می‌کردند که چگونه از مجلس بیرون بروند و فرار کنند و 
بالاخره در رفتند. 

صرّف ال قَلوبَهُم این جمله نفرینی است برای منافقان: خدا خوارشان سازد. و می‌توان جمله را خبری دانست یعنی: خداوند دلهای 
آنها را از آنچه در دلهای 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۶ 

مژمنان قرار دارد که همان شرح صدر است خالی و بی‌بهره قرار داده است. زیرا آنها قومی نادانند. 

لا تففهون عار نمی کنند غا بفهمند و | گام قوند. 

من آنفیتکم پیامبری از جنس و از فامیل شما: عربی و فرشی مثل حودتان» و چون جزفی از فنماسته بر او سخت آست که پییشد بر 
شما امر ناپسند و مکروهی برسد و از این می‌ترسد که سرانجام به کیفری سخت و عذابی دردناک مبتلا شوید. 

خریص علیک مخ نمی‌خواهد که حتی یک نفر از شماء از سعادت و نیک‌بختی که در سایه دین و آئين اوه وجود دارد؛ محروم و 
ی ی ۳ 


موی نسبت به اهل ایمان, خواه از شما باشند یا غیر شما رئوف و مهربان است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
من أنفیتَکم با فتح «فا؛ نیز خوانده شده: از شریفترین و با فضیلت‌ترین شماء و بعضی گفته‌اند: این قرائت رسول خدا و فاطمه زهرا 
علیها الشلام است. 
فان لوا پس اگر از ایمان آوردن به تو اعراض کننده از دا کمک بگیر و کارت را به او واگذار کن که او در مقایل آنها تو را 
بس است و تو را بر آنها پیروز گرداند. 
بعضی گفته‌اند: اين آیه آخرین آیه‌ای است که بر پیامبر نازل شده» و این سوره آخرین سوره کاملی است که فرود آمده است. 
سعید بن جبیر می گوید: از ابن عباس درباره سوره توبه. سوال کردم گفت: این سوره رسوا کننده است: آن قدر با نزول کلمات 
«منهم» و «منهم) برای شرح حال منافقان» ادامه می‌داد تا آنجا که ترسیدیم کسی از ما باقی نماند جز این که نامش جزء منافقان برده 
شود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۷ 

سوره پونس ..... ص: ۳۷ 

اشاره 

اش فوووفکن اس ووانای کست و ده آبتاست. 
[فضیلت قرائت این سوره]: ..... ص: ۳۷ 


ابی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است که هر کس این سوره را بخواند؛ خداوند به تعداد هر یکک از افرادی که به پونس 
ایمان آورده و آنهایی که او را تکذیب کردند و نیز به عدد آنهایی که با فرعون غرق شدند. ده حسنه در نامه عمل او بنویسد. 
از امام صادق علیه ال لام نقل شده است: هر کس این سوره را در هر دو ماه بخواند بیم آن نمی‌رود که از جاهلان به حساب آیده 


و روز قيامت از مقربان خواهد بود. «۱) 

[سوره پونس (۱۰): آیات | تا ۲] ..... ص: ۳۷ 

اشاره 

بشم الله اخمن الرحیم 

رک آیاث الکتاب العکيم (0 1 کال لاس عباآنآزعی لی وج لمآ آنذر لاس و لین آو لمع صذق 
عند رهم قال الکافزون ان هذا لساحر مین (۲) 

-ِ 

من قرآها فی کل شهرین لم یخف علیه آن یکون من الجاهلین؛ و کان یوم القيامة من المقزبین. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۸ 


ترجمه: ..... ص: ۳۸ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۵٩‏ از ۳۲۱۹ 


الف. لام» راء. اينها آیات کتاب با حکمت است. (۱) 
آیا این امر برای مردم شگفت آور است که: به مردی از ایشان وحی کردیم که مردم را بیم دهد و آنان را که ایمان آورده‌اند 


بشارت. که بر ایشان مقامی والا نزد پرورد گارشان می‌باشد» کافران گفتند: براستی که این مرد جاد و گری است آشکار. (۲) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۸ 


شارت نها آ تناها هدر ان شون مس دواد 

الکتاب الحکیم مراد. لوح محفوظ یا قرآن است که چون متضعن حکمت است. و به حکمت سخن می گوید. پس حکیم است. 
کات اس ععجباً همزه برای انکار تعیجب است. «آن اوحینا» اسم «کان» و «عجبا» خبر آن است و معنای «ل» در للناس» این است که 
مردم این امر را برای خود وسیله تعجّب قرار داده بودند و آن را مایه شگفتی می‌دانستند که چگونه به بشری وحی می‌شود که مثل 
خود آنهاست. نه از روسا و بزر گانشان اما این شگفتی ندارد» زیرا خداوند کسی را برای این امر اختیار می‌کند که بتواند بار 
شالت را بر دوش گيرد: 

آَنْ آنذر لاس «آنه تفسیر کننده است» چرا که «اوحبناه متضن معدای «قول» است. و نیز جایز است که «أن» مخفف از متّل و 
اصلش این باشد: اه انذر الناس «به طور حتم مردم را بترسان». «أن لهم در اصل بان لهم. بوده و «با؛ حذف شده است. 

َم صدق سابقه نیکو و فضیلتی است. نزد پرورد گارشان. و چون سعی و کوشش و سبقت گرفتن در امور معمولا با قدمها انجام 
می‌شود نتیجه خوب سعی و عمل هم قدم نامیده شده است. چنان که نعمت را «ید» و «باع» می گویند زیرا نعمت با دست عطا 
می‌شود؛ و صاحب آن دستش را دراز می کند. و اضافه (قدم) به ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص۳۹ 

«صدق» دلالت می کند بر زیادی فضیلت آن و این که از پیش فرستاده‌های با عظمت است. 

اد مذا خر به بقین که این کتاب سحر است. «ساحر؛ نیز خوانده شده و با اين قرائت «هذا» اشاره است به رسول خدا. به هر حال» 
این جمله از قول کافران دلیل بر ناتوانی و اقرار بر عجزشان در برابر قرآن است؛ اگر چه در این که آن را سحر نامیده‌اند خلافکار و 


دروغگویند. 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۳ تا ۴] ..... ص: ۳۹ 
اشاره 


کم له ای عق التماوات و اْأزض فی یه یام نع اشیتوی علی اْعرّش ؛ تک اه ها و شیم الا من بغید دنه فلکم ال 
ویکم قاغیشوه آ لا کون (۳) اه تج ی ود و 4 و له لییزی الذین آعاو لو ااضا تساک 
بالط و لین کفروا لَُمُ شراب من عمیم و عذات ی بما کاو کون (۴) 


تر جمد: ..... ص: ۳۹ 


همانا پرورد گار شما خداوندی است که آسمانها و زمين را در شش روز آفرید و سپس بر عرش قرار گرفت» به تدبیر امور پرداخت» 
هیچ شفاعت کننده‌ای جز به آذن اوه وجود ندارد او خدا است. پرورد گار شما؛ پس او را پپرستید. آیا متذ کر نمی‌شوید. (۳) 


باز گشت همه شما به سوی او است.» خداء وعده حق فرموده» او آفرینش را آغاز کرده» و سپس آن را باز می‌گرداند تا کسانی را 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۰ب از ۳۲۱۶٩‏ 
که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند به عدالت پاداش دهد. و برای کافران شرابی از مایع سوزان و عذابی دردنا ک است. به 
دلیل اد بن که کفر می‌ورزیدند. (۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۴۳۰ 


تفسیر: ۰« ص: ۴۰ 


تور 


در مر کار خلقت را به جریان انداخت و بر نظام احسن آن را مرتب و مستحکم ساخت همچون مهندسی که در استحکام بنا 
نظارت می کند. و منظور از «امر» تمام کار آفربنش است. توضیح این که خداوند در اول آیه» با بیان آفرینش آسمانها و زمین در 
این مدت اند ک. با همه وسعت و پهناوری آنهاء و استواری بر عرش» عظمت و بزرگی حبطه تصرّف خود را متذ کر می‌شود و سپس 
هروا کی بر عظمت آن جمله بر له را ذکر می‌کند. این جمله دلالت می‌کند بر این که هیچ چیز از دایره قضا و قدر او 
رون یست. و نیز جمله: «م ین شفیع ال یبد دنه دیل بر عرّت و کبریایی اوست. 

دلکع آشازه است یه آفزشتته با عستی که‌یوز کی او پشتر با گزدیند یی این ذات با عظمتی که وصفش بیان شد. خداوندی 
است که سزاوار پرستش است و او پرورد گار شماست. پس تنها او را بپیرستید و هیچ یکک از آفریده‌های او را شریکش قرار ندهید؛ 
خواه فرشته باشد خواه انسان» تا چه رسد به جماد که هیچ زیان و سودی ندارد. 

فلا ند کون در اصل ۱ «تتذ کرون» بوده و مراد این است که شما با کمترین توجه به خطایی که در عقیده‌تان وجود دارد پی می‌برید. 
یه ترچفکخ جبیع سرانجام بر گشت همه شما به سوی اوست؛ پس خود را برای دیدار و آمده کنید. وعد له مصدر تأکید کننده 
برای: یه 4 موجشکن: ! و «حقّا» مصدر تأکید کننده برای «وَغ ال ! می باشد. 

ی سا ات را موی کت وی ود یعنی غرض از آفریدن موجودات و میراندن 
نهاء پاداش مکلفین در مقابل کارهایشان می‌باشد «آنه: بفتح نیز خوانده شده که در اصل «لانّه» بوده با منصوب به ترجمه جوامع 
الجامع» ج ۲ ص: ۳۱ 

همان فعلی است که ۱ دود الله» ) را نصب داده و تقدیر این ۰ است؛: وعد الله وعدا ابداء الخلق ثم اعادته خدا وعده داده است که عالم را 


۱ 
۱ 


پس از آفرینش به فنا بر گرداند. 

بالقشط به معنای عدل و متعلق به «لیجزی» است: تا به عدل خود به آنها پاداش دهد و مزد آنها را به حدّ کافی ایفا کند» یا این که 
به واسطه عدل خود به آنها که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند پاداش دهد زیرا ش رکه ظلم است. دلیل بر اين معنا این 
است که در طرف مقابل می گوید: بما کانوا یکفرون. 


[سوره پونس (۱۰): آبات ۵ تا ۶]..... ص: ۴۱ 


اشاره 


هو الْذی جقل الشْمس خدیاء و الم ور و فده منازل لَلموا عََد الشنین و الحساب ما ملق الله ذلک لا بای بل ال بات لَوم 
ون (۵) ان فی اتتلاف الیل و هار و ماع ال فی السّماواتِ و الأوض لیات موم یقن (۶) 


ترجمه: ..... ص: ۴۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱ب از ۳۲۱۶٩‏ 


او کسی است که خورشید را درخشان و ماه را تابان قرار داد و برای آن منزلگاهها مقذّر کرد تا شماره سالها و حساب را بدانید» 
خداوند آن را جز بحق نيافریده و آبات خود را برای گروهی که می‌دانند شرح می‌دهد. (۵) 


س‌ 


به طور مسلم» در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده نشانه‌هایی است برای آنها که پرهیز کارند. (۶) 


تفسیر: ..... ص: ۴۱ 


«یاء» در کلمه «ضیاء» منقلب از «واو» است که به دلیل کسره ما قبل به باء تبدیل شده. «ضیاء» به روشنایی گفته می‌شود که از نور» 
قویتر است. «قلّره؛ برای قمر منازلی مقدر فرمود؛ یعنی برای آن منازلی قرار داد. می‌توان گفت: در مسیر آن ترجمه جوامع الجامع» 
ج۳ ص: ۴۲ 

منزلهایی قرار داد مثل: و مر قَدَراة عازل. (یس/ ۳۹) و الحسابِ منظور حساب وقتهاست از قبیل ماههاء روزها و شبها. 

لک اشاره است به آنچه قبلا ذ کر شد. بعنی اینها را نیافربده است مگر به حق که همان حکمت بالغه‌اش می‌باشد و هیچ کدام را 
عبث و بیهوده نیافریده است. 

دلیل اختصاص این امر به اهل تقوا این است که تنها آنها نگران سرانجام و عاقبت کار هستند و اين امر آنان را به تأّل و انديشه وا 


می‌دارد. 

[سوره پونس (1۰): آیات ۷ ۱۱۰ تن ص: ۴۲ 

اشاره 

لین لا حون لقاءنا و َضوا بالْحیاة الدنیا و اطأنو بها و لین هُغ عنْ آیاننا غافلون (۷) آولنک مَأوامم انار بما کاوا یکیبُون 
(۸) اد الذی منوا و عملوا لسَالحات یَهدیهم رهم بایمانهع تجری من تختهم انار فی جات الم )٩(‏ دَغواهُغ فیها شبحانک 
له و تم فیها َلامٌ و خر دَواهُم آن الحَمدٌ له رَبْ الم (۱۰) 

ترجمه: ..... ص: ۴۲ 


آنان امیدوار به دیدار ما نیستند» و با زند گانی دنیا خوش و به آن مطمئن‌اند و نیز کسانی که از آیات ما غافلند. (۷) 

اینها جایگاهشان آتش است به دلیل کارهایی که انجام می‌دادند. (۸) 

آنان که ایمان آوردند و اعمال نیک بجای آوردند خداوند آنها را در پرتو ایمانشان هدایت می کند» از زیر قصرهایشان در باغهای 
پر نعمت نهرها جریان دارد. )٩(‏ 

دعای آنها در بهشت این است: خدایا توم پاک و منژهی و تحت آنه سلام» و دعای پایانی‌شان این است: ستایش ویژه پرورد گار 
بحهاتان آشیعر( :03 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۳ 


تفسیر: ..... ص: ۴۳ 


لا حون لقاءنا امید به خوبی دیدار ما ندارند. چنان که نیک‌بختان امیدوارند» یا این که از حالت بدی که هنگام ملاقات ما برایشان 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از 9عا۳۲ 
به وجود می‌آید» ترسی ندارند. 
و رضوا بالْخياة ادن با زندگانی دنیا به جای عالم آخرت قناعت کرده‌اند و اندکک فناپذیر را بر بسیاری جاوید بر گزیده‌اند. «و 
اطمَنوا بها؛ و دل بر آن بسته‌اند مانند کسانی که هیچ گونه ناراحتی از آن حسّ نمی کنند. 
و الذین هُم عَنْ آیاتنا غافلون آنها که از انديشه در آیات ما و تأمّل در آن غفلت دارند «جایگاهشان آتش است ...». 
هُديهم رهم بايمانهغ پرورد گار آنها به سبب ایمانشان آنها را (در دنیا) موفق می‌دارد؛ زیرا در آن راهی که آنها را به اجر و پاداش 
تجری من تختهم لها در حالی که از جلو روی آنها رودها جاری است ... اين جمله به عنوان تفسیر برای عبارت قبل بیان شده؛ 
چرا که تمتکک به ایمان که سبب سعادت است. مانند رسیدن به خود سعادت است (که همان بهشت است). و می‌توان گفت 
معنایش این است که آنها را در آخرت. به سبب ایمانی که در دنیا داشتند» به طریق بهشت راهنمایی می‌کند. مثل: بشعی نُورَهُم ین 
یدهم و بیمانهم «در آخرت نور اهل ایمان پیش رو و در سمت راستشان آنها را راهنمایی می کند». 
(حدید/ ۱۲) َعْواهم دعایشان در بهشت: «میحانک له است. یعنی خدایا تو را تسبیح می‌ گویيم» چنان که در دعای قنوت آمده 
است: اللهم اياک نعبد. و لک نصلی و نسجد: 
خدایا تو را می‌پرستیم و برای تو نماز می‌خوانيم و سجده می‌کنیم. ممکن است مراد از «دعاء» عبادت باشد. به این معنا که در 
بهشت. نه تکلیفی است و نه عبادتی تنها عبادت بهشتیان اين است که خدای را تسبیح گویند و او را بستایند و اين را هم بدون 
زحمت بلکه از روی لذت و میل و رغبت می گویند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۴ 
و آخر دَغواهُم در پایان دعایشان می‌گویند: امد له رَبٌ العالمین. 

تحتَهُمْ فیها سَلامٌ بعضی از ایشان به بعضی دیگر برای تحیّت سلام می کنند. 
بعضی گفته‌اند: ملائکه بر آنها درود و تحیّت نثار می‌کنند. بنا بر معنای اخیر» مصدر, اضافه به مفعول شده است. بعضی گفته‌اند: 


تحت خدای برای آنهاست. بنا بر این «آن» مخففه است که در اصل: «انّه الحمد له بوده است. 


اشاره 


و لو یُعجْل ال للناس الشرّ اسیعجالهُم بالخیر لقضی الیهم أجلهَمْ ندز الذین لا-َرجونْ لقاءنا فی طعیانهم یعمَهُونْ (۱۱) و اذا مس 
اسان الضرٌ 5عانا لجنبه و قاعدا آو قائماً قّا کشْغنا عه ره مر کَنْ لم یدنا الی ضرٌ مسَه کذلک زین للمشرفین ما کاوا یعون 


)۱۲ 
ترجمه: ..... ص: ۴۴ 


اگر خداوند در مورد دعای شرّ» برای مردم» شتاب می کرد هم چنان که آنها در دعای خیر می‌خواهند. عمرشان بپایان رسیده بود؛ 
ولی» ما کسانی را که امید لقای ما را ندارند. به حال خودشان واگذار می‌کنیم تا در طغیانشان س رگردان شوند. (۱۱) 
و هر گاه به انسان ضرری برسد. ما را می‌خواند» در حالی که به پهلو خوابیده با نشسته یا ایستاده باشد امّا هنگامی که محنت را از 


او برطرف کنیم» چنان می‌رود که گویا هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده بود نخوانده است» این چنین برای اسرافگران؛ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه نب از ٩عا۳۲‏ 


کارهایشان زشت داده شده انتتتا: (۱۲ 


تفسیر: ۰ ص: ۴۵ 


رجاهم بالختر اين ن جمله بجای «تعجیله «۱» لهم الخیر» آمده است. تا بفهماند که آن چنان خداوند در اجابت دعای خر آنها 
شفاتپ من کف که گریا شیانب آنان در شین شاب او دز یر انت: سظور ازایم آیه کفتار کی اسف که کفت: وافظه عانا باه 
من السّماء «پس از آسمان بر ما سنگ بباران». (انفال/ ۳۲) مراد این است که اگر در بدی که آنها در دعا برای خود طلب می کنند» 
عجله و شتاب می کردیم هم چنان که در امر خیر زود جواب آنها را می‌دهیم. می‌مردند» و هلاک می‌شدند: 

لقضدی ایهم اجه بعضی آیه را به صورت معلوم خوانده‌اند: لقضی الیهم اجلهم: خداوند عمر آنها را بپایان می‌رسانید موید این 
قرائت» قول عبد الّه است که چنین خوانده است: لقضینا الیهم .. 

ناوجون لقاءنا معنای آیه این است که در رساندن بدی به کسانی که امید لقای ما را ندارند» شتاب نمی کنیم و به 
زند گیشان خاتمه نمی‌دهیم. 

فنذرهم فی طغيانهم از باب اتمام حجت. آنها را در طغیان و س رکشی‌شان مهلت می‌دهیم. 

له در محل حال است؛ در حالت خواییده منظور این که انسان پیوسته دعا می کند و از دعا کردن خسته نمی‌شود تا وقتی که 
بلا از او برداشته شود. بنا بر این در تمام احوال دعا می‌کند و دفع بلا را می‌خواهد. «الانسان» مراد جنس انسان است لا کش منا» 
وقتی که بلا را از او برکنار کردیم ۱ مر راه قلبی خود را که هنوز ضرری به او نرسیده بود. ادامه می‌دهد. با این که دست از حالت 


دعا و تضرّع برمی‌دارد و هرگز به آن برنمی گردد. گویا که اصلا چنان 


۱- مفعول مطلق «یعیجل» است 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۴۶ 

وضعی نداشته است. «کان» مخقّف کاَنْ و ضمیر شأّن از آن حذف شده است» مثل: 

کان ظبةٌ تعطو الی وارق الشْلم. «۱» 

کذلک این چنین» کار اسرافکاران زینت داده شده: شیطان با وسوسه‌های خود برای آنهاء ترک دعا را در موقع آسایش زینت 


می‌دهد و پیروی تمایلات شهوانی» و آرزوهای باطل را می‌آراید. 
[سوره پونس (۱۰): آیات ۱۳ تا ۱۴]..... ص: ۴۶ 
اشاره 


ِ تک اون بتنقییکم ما لوا و جاتهم تلم بات و ما کار ینوا کذلک تجزی الَوعالمجریین ٩۳(‏ تم 
جعلنا کم خلایت فی الزض من دمم نز کیت مان (۱۴) 


ترجمه: ..... ص: ۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه عاب از ۳۲۱۶٩‏ 
ما امتهای پیش از ٌ شما را هنگامی که ظلم کردند هلاک کردیم. در حالی که پیامبرانشان با دلایل روشن بسراغشان آمدند» ولی آنها 
ایمان نباوردند» این 13 رف عجرم را مجازات می‌کنیم. (۱۳ 


سپس شما را بعد از آنها جانشینان در روی زمین قرار دادیم تا بنگریم: چگونه عمل می‌کنید. (۱۴) 
تفسیر: ..... ص: ۴۶ 


«لما» ظرف است برای: اهلکنا. «واو» در «و جاءتهم» حالیه است. بعنی این امتها با تکذیب و انکاره» ستم کردند» در حالی که 


پیامبرانشان» دلیلها و معجزات آورده 


۱- تقدیر: کانها ظبیٌ بوده است» مصراع قبلش: 

و یوما توافینا بوجه مقسم. 

معنای شعر: 

روزی که با چهره بشاش به ما پاداش می‌دهد/ مانند آهویی است که به سوی درخت سبز «سلم» میل می کند. 

(سلم: درختی است مثل سدر که با آن دباغی می‌کنند: ترجمه منجد الطلاب). 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۷ 

لو نله 

و ما کاوا وا «لام» برای تأکید نفی است: حتما و یقینا ايمان نیاوردند به این معنا که علت هلاکت اينها آن است که پیامبران را 
تکذیب می کردند و خدا می‌دانست که در کفرشان پافشاری دارند و پس از اين که با فرستادن پیامبران بر آنها حججت را تمام کرده 
بود» مهلت دادن به آنها هیچ اثری نداشت. 


کب کنقرش انیم مین همه عفر کال را کاسان فایردتهای کر آ ستم کق و مجازات می کنیم» این عبارت وعیدی است 


برای اهل مکه. 
0 یا کارهای بدء تا بر حسب اعمالتان با شما معامله کنیم. ۱ کیف» در محل نصب به فعل «تعملون» است. با بنا 


اب با ۱ ۱۲ 


تحقق» به دیدار بیننده و معاینه رن معاینه کننده تشبیه شده است. 
[سوره پونس (۱۰): آبات ۱۵ تا ۱۷] ..... ص: ۴۷ 
اشاره 


وا لی یه یا اب فا لین لا ورن غیر فا هل ایکون لی اهب لا لب 
لا ما بیوحی ی ای أحاف ٍنْ عضیث یی عذاب بوم عظیم (۱۵ فلز شاء له ما تلع ولا آذراکغ به فد لت فیک هر 
من یله آ لا تعقلون (۱۶) من ام من افتری علی له کذبا رکب بآیاه هلا بخ جروت (۱۷) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۵+ از ۳۲۱۶٩‏ 


ترجمه: ..... ص: ۴۸ 


هر گاه آیات ما بر آنها خوانده شود کسانی که امید به دیدار ما ندارند می‌گویند: قرآنی غیر از این بیاور یا آن را عوض کن, بگوه 
مرا نرسد که از پیش خود آن را تبدیل کنم من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که به من وحی شود براستی اگر نافرمانی پرورد گارم 
را انجام دهم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم. (۱۵) 

بگو اگر خدا می‌خواست من آن را بر شما نمی‌خواندم و خداوند به آن آ گاهتان نمی‌ساخت «۱» که من رو زگار درازی میان شما 
زیسته‌ام» آیا تعقّل نمی کنید. (۱۶) 

پس چه کسی ستمکارتر است از آن که به خدا دروغ ببندد یا آیه‌های او را دروغ شمارد براستی که بزهکاران رستگار نخواهند 
شد. (۱۷) 


تفسیر: ..... ص: ۴۸ 


ات بقرآن گفتند: قرآن دیگری بیاور که از عبادت کردن بتها بد گویی نکند و وعده عذاب به عبادت کنند گان آنها در آن نباشد» 
زیرا این امره ما را به خشم می آورد. 

آو یله تبدیل آن است که به جای آیه عذاب آیه رحمت قرار دهد و بد گویی از بتها و پرستش آنها را حذف کند. در مقابل این 
دو درخواست کافران» خدا پیامبر را به پاسخ گویی از درخواست دوم مأمور کرد زیرا اجابت اين درخواست تحت قدرت انسان 
است و او می‌تواند آیات را عوض کند اما قرآن دیگری آوردن مقدور انسان نیست. لذا فرمود: بگو «ما یکون لی» سزاوار من نیست 
که از پیش خودم بدون امر از طرف پرورد گارم آن را تبدیل کنم. 

* 2 ور 1 ۳ 7۹ ۰ ۲ و ۳ ۳ ۰ ۰ و ۰ مج 

ان تب الا ما یوحی الی هیچ کدام از اين امور را نه ترکک می‌کنم و نه انجام می‌دهم مکر برای پیروی از وحی الهی: اگر آیه‌ای 
نسخ» يا بدل به آیه‌ای دیگر شود 


۱- اين ترجمه با توجه به متن تفسیر؛ و نیز ترجمه متن مجمع البیان بر گزیده شده است- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۹ 

آن را متابعت می‌کنم اما خودم اجازه تبدیل و نسخ ندارم. 

ی أحاف ان عَیِت ری من از کیفر روز بزرگ بیم دارم که پرورد گارم را گناه کنم و آیه‌ای را از پیش خود تبدیل یا نسخ سازم. 
قل لو شاعال ما رنه علیکغ مراد این است: آنچه بر شتا می‌رانم قهابه مفیت ن خزاست اند است که آمری فگفت و خارق 
العاده ایجاد کرده. یعنی مرد درس ناخوانده‌ای» که یک لحظه از عمر خود را از کسی تعلیم نگرفته و در سرزمینی هم که م رکز 
دانشمندان باشد تولّد و رشد نیافته. پا به عرصه وجود گذاشته است» و کتابی برایتان می‌خواند که از حیث فصاحت و روانی بر تمام 
سخنان فصیح برتری دارد» دربردارنده تمام دانشهای فرعی و اصلی و مشتمل بر خبرهای گذشته و آینده است که جز خدا کسی 
نمی‌داند» در حالی که مّت چهل سال از عمرش را در میان شما نشو و نما کرده و تا کنون یک حرف از این امور را از او نشنیده 


بودید. 


و لا آذراکغ به و بر زبان من شما را به آن آگاهی نمی‌داد. قرائت دیگر: «و لأْدریکم به» مثبت (نه منفی) و با لام ابتداء است یعنی: 
اگر خدا می‌خواست من آن را بر شما نمی‌خواندم» بلکه بر زبان غیر من شما را بر آن» آگاهی می‌داد اقا او خود مرا به این کرامت 
اختصاص داد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه بب از ۳۲۱۶٩‏ 
لد لت فیکم مرا از کودکی تا جوانی و از جوانی تا پیری با شما بودم» و چیزی از من ندیدید که بتوانید مرا مهم کنید که آن را 
از پیش خود آورده‌ام. 
آ فله کر نا کی ایشا ۲ ین گداین انا ان رف اور ارفا 


[سوره بونس (۱۰): آیات ۱۸ تا ]۱٩‏ ..... ص: ۴۹ 
اشاره 


و ییون من دون الّه سا لا ی هم و ایهم و ولو هوّلاء معا عنك له فُل آ ون له بم لا للم فی الشماواتِ و لافی 
أض شُِحانه و تعالی عَما بش کون (۱۸) و ما کا اس ال اواج وا و و لا کلم تبث من ریک لَمضی هم فیما فه 
حتف (۱۹) 

ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۵۰ 


ترجمه: ..... ص: ۵۰ 


و غیر از خدا چیزهایی را عبادت می‌کنند که هیچ سود و زیانی برایشان ندارد» و می‌گویند: اينها شفیعان ما نزد خدایند. بگو آیا خبر 
می‌دهید خدای را به چیزی که در آسمانها و زمين علمی به آن ندارد او منرّه و بلند مرتبه است از آنچه برایش شریکک می آورند. 
)۱۸ 

مردم در گذشته امقتی یگانه بودند. سپس مختلف شدند و اگر فرمان پرورد گار توء از پیش نگذشته بود حتما میان آنها درباره 
چیزهایی که اختلاف می کنند» داوری شده بود. (۱۹) 


تعسیر: «..:.: ص: ۵۰ 


اقا طافت لاوس پرتاتان و اه مک رای ماش و هو اسات و فاد راضادگامی کزمتیوو می گنه ایتها یانما 
نزد خدایند. 

أ بو له آیا به خدا چیزی را خبر می‌دهید که در آسمانها و زمین وجود ندارد همین که می‌گویند بتها نزد خداوند شفیع 
می‌باشند. خبر دادن از چیزی است که برای خدا نامعلوم است» وقتی چیزی برای خدایی که با لذّات دانا و محیط به تمام 
دانستنیهاست. معلوم نباشد» پس چیزی نیست و وجود ندارد. اصولا «شیء» چیزی است که تحت آ گاهی در آید» و آنچه صحیح 
نباشد که معلوم شود. شیء نیست. و شما در این جاء خبر از چیزی می‌دهید که صحیح نیست که به علم در آید. پس وجود ندارد. 
فی الشّماواتِ و لا فی الرْض این جمله تأکید برای نفی است» زیرا آنچه در آسمانها و زمین یافت نشود؛ وجود ندارد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۱ 

عا تشر کون اضا موضر لب با مضلاونه انست یی لا از شریگهایی که برایش قافاکنه با از شر یک قاتا شتنن برای از میلست 
«تش رکون) با «تاء» (به صیغه مخاطب) نیز خوانده شده است. 

و ما کال اس واه مردم بر مّتی واحد و دینی یگانه اتفاق داشتند و هیچ گونه اختلافی نداشتند. و اين» در زمان حضرت 
آدم بود تا زمانی که قابیل هابیل را کشت (و به دو گروه تقسیم شدند و اختلاف به وجود آمد) و بعضی گفته‌اند: تا بعد از طوفان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۸۷ از ٩عر۳‏ 
( که خداوند هیچ کافری روزی زمین نگذاشت). 
و لو لا کلعة مق من ریک اگر از خداوند عهدی نگذشته بود که کیفر و پاداشها نه روز قیامت باقی می‌ماند. حکم آنها صادر و 
کار هر کس فیصله می‌شد و اهل حق از باطل مشخص می گردید اما حکمت الهی اقتضا می کند که دنیا سرای تکلیف و آخرت» 


جای پاداش و کیفر باشد. 
[سوره بونس (۱۰): آیات ۲۰ تا ۲۱].... ص: ۵۱ 


اشاره 


و یوت لز لا آنزل عَلیه یر من یه قفل اما ایب له فانتطزوا نی معکم من المتتظرین (۲۰ و |ذا دا لاس رَخعةٌ من بغد ضراء 
مهم زذا لَُم مکر فی آیاتنا قل ال شرع مکراً رن رشن یکیو ما تُکوون (۲۱) 


ترحمه: ..... ص: ۵۱ 


می گویند: چرا معجزه‌ای از جانب پرورد گارش بر او نازل نمی‌شود» بگو: غیب ویژه خداوند است. شما منتظر باشید» من نیز با شما 
منتظرم. (۲۰) 

و هنگامی که به مردم» پس از زیانی که به آنها رسیده» رحمتی بچشانيم» در آیات ما مکر می کنند. بگو: مکر خداوند سریعتر است؛ 
و فرستاد گان ماء می‌نویسند آنچه را که شما مکر می‌کنید. (۲۱) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ز(ه 


تفسیر: ..... ص: ۵۲ 

مراد از آیة من ربه معجزاتی است که مشرکان با بهانه‌جویی درخواست می کردند. 

فقَلْ نما لیب للّه غیب را خدا می‌داند» آنچه مانع از فرستادن معجزات الهی است امر غیبی است که هیچ کس جز خد! نمی‌داند 
«فانتظرژوا» آنچه را می‌خواهید به انتظارش بنشینید. 

نی مَعکم من لین من نیز با شم انتظار می‌کشم که خدا به حاطر عنادتان و منکر شدن معجزات با شما چه خواهد کرده 
معجزاتی که بر هیچ یک از پیامبران» مثل آنها نازل نشده است و ازین میان قرآن معجزه‌ای است که برای هميشه بر چهره رو زگار 
باقی و جاودان است. 

«ذ» ی اولی» شرط و دومی جواب آن و ظرف مکان است. 

«مکر» هر گونه چاره اندیشی توأّم با پنهانکاری و پیچید گی. الجاري الممکورة کنیز نقابدار. 

مهم ضرر آن چنان بر آنها وارد شده بود که اثرش را در خود احساس می کردند و شرح آن» چنین است که خداوند هفت سال بر 
مردم مکه قحطی فرستاد تا جایی که نزدیک بود هلاک شوند امّا وقتی که با فرستادن باران و فراوانی بر آنها ترخم فرمود. شروع 
کردند به طعنه زدن به آیات خداوند و دشمنی با پیغمبر و فریبکاری و نیرنگ بازی. از این رو خداوند آنها را بسرعت در مکر 
توصیف کرده و کلمه «اذا» مفاجات آورده و گویا چنین فرموده است: ناگهان فریبکاری از آنها صادر شد و به سوی نیرنگ بازی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۸+ از ۳۲۱۶٩‏ 
قل ال آش رخ مکراً خداوند در کیفر شما اندیشمندانه کار می‌کند و پیش از آن که شما در خاموش ساختن نور اسلام بیندیشید 
عذابش را : بر شما وارد می‌سازد. 
ام رشن یحو اين جمله اعلام می‌کند که آنچه را شما پنهان خیال می کنید. در نزد خدا آشکار است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص:! ۵۳ 
[سوره پونس (۱۰): آیات ۲۲ تا ۲۳] ..... ص: ۵۳ 


اشاره 


هو اذی یز کم فی الب و البخر علّی |ذا کم فی الک و جرب بهغ بریح یب و فرخوا با جانها ریخ عاصف و جاهم امرخ 
ین کل عکان و ام یط بهم دعوا له مخلمدین آ 7 ین ین لا من مذء تون ین الشاکرین (0۷ لا آنجاشملذا م 
بو فی الض بکیر التبا با الا اما بتکم علی آنفسکم عتاع الْعیاة ال نا مزجفکم نکم بما کم تخعلو (۲۳) 


ترجمه: ..... ص: ۵۳ 


او کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر می‌دهد تا وقتی که در کشتی قرار می گیرید و بادهای موافق آن را حرکت می‌دهد 
و خوش حال می‌شوند. ناگهان بادی سهمگین می‌وزد و امواج از هر سو به سراغشان می‌آید و گمان می‌برند که هلاک خواهند 
شد. در این موقع خدا را از روی اخلاص عقیده می‌خوانند که: اگر ما را نجات دهی» حتما از سپاسگزاران خواهیم بود. (۲۲) 

پس وقتی که آنها را رهایی بخشید. بدون حق در زمین ستم می‌کنند. ای مردم» ستمهایتان به زیان خود شماست و تنها بهره‌ای است 


از زند گانی دنیاه سپس به سوی او باز می گردید» پس به آنچه که عمل می کردید خبرتان می‌دهد. (۲۳) 
تفسیر: ..... ص: ۵۳ 


فعل اب یک ) را بعضی (ینش رکم) ) از «نشر) قرائت کرده‌اند» مثل: ثم م اذا و بو تتوزون (روم/ ۰) «خداوند کسی است که با 
ی 

قدرت داد که در خشکی و دریا به گردش بپردازید. چهارپایان را آفرید و در اختیارتان گذارد تا بتوانید در خشکی سیر کنید و 
برای سیر دریا هم بادها را فرستاد تا کشتیها را در جهات مختلف به راه اندازد». 

عتّی |ذا کم فی الک این جا حطاب را ویژه سواران دریایی قرار داده: هر گاه که شما در کشتیها قرار گیرید. 

و جرین بهغ در این جمله التفات رعایت شده) از خطاب به غیبت رفته» و اين برای مبالغه است» مشل این که حال دریانوردان را 
برای دیگران نقل می کند تا دیگران از اين امر به حالت تعجب در آیند و معنایش این است: و کشتیها مردم را سیر دهند. 

بریج طییُ نسیم ملایمی که از آن لت می‌برند. 

جانها ریخ عاصق جواب برای»ذ هط فان تاو امن آ ترس ا ق 

و جاءة ال ین کل مکان از هر طرف؛ موج آنها را فرا گرفت. 

وم أحیط بهغ چنان گمان می‌برند که موج آنه را احاطه کرده است. این مثلی است برای هللاکت آنان. 

وا له بدل از فعل «ظُوا؛ است چون دعایشان از لوازم گمان به هلاکتشان و مانند آن است» و جمله شرطیه‌ای که بعد از «حتّی؛ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +٩‏ از ۳۲۱٩‏ 
قرار دارد هدف سیر را نشان می‌دهد و گویا چنین فرموده است: خدا کسی است که شما را سیر می‌دهد تا حوادنی از قبیل» آمدن 
بادهای سخت و تراکم امواج واقع شود و شما گمان کنید که هلاک می‌شوید و آن گاه دست به دعا بردارید. 


ُحلصینَ له این «۱» در اين حالت واقعا عقیده آنها خالص است و در توجه به خدا هیچ کس دیگر را شریک نمی‌سازند. 


۱- در حالی که عقیده خود را برای خدا خالص می کنند- م. 

یات ات ی ۵۵ 

لثنْ یتنا به تقدیر قول است: در حالی که می گویند: اگر ما را نجات دهی» و می‌توان گفت: فعل «دعوا» متضمن معنای قول است. 
یعون فی الأٍض در زمین فساد می کنند و به این امر ادامه می‌دهند. 

متاغ ااخا: انیا به رفع و نصب «متاع» خوانده شده است. فرق در این است که اگر مرفوع باشد خبر برای «بغیکم» می‌باشد و «علی 
ْفسکن» صله آن است مثل: 

فبغی علیهم. (۱) بنا بر این معنای آیه این می‌شود: ستم شما بر افرادی همانند خودتان سود زند گانی دنیاست که هیچ بقایی برایش 


تست . 


و اگر منصوب باشد» «علی نفک خبر خواهد بود و معنای جمله این می‌شود: ستم شما مایه بدبختی خودتان می‌باشد» و بنا بر این 
«متاع) مصدر تا کید کننده خواهد بود. «۲» چنان که در حدیث آمده است: 

لا تمکر و لا تعن ماکرا» و لا تبغ و لا تعن باغیاء و لا تنکث و لا تعن ناکنا 

: «فریب مده. و فریبکار را پاری مکن» ستم روا مدار و ستمکار را پاری مکن, پیمان را مشکن و پیمان شکن را یاری مکن». راوی 
می‌گوید که حضرت سخنان خود را با این آیه ختم می‌فرمود. 

روایت دیگری چنین نقل شده است: « 

ثنتان بعتعلهما الله فی الدّنیا: البغی» و عقوق الوالدین. 

دو گناه وجود دارد که خداوند در همین دنیا کیفرش را می‌دهد: 


ستمکاری و عقوق والدین. 


اح هن ۰۷۴۳۱ 


۲- یعنی مفعول مطلق و تقدیرش چنین است: تتمتعون متاع الحیواه اد نی (- کشاف). 
[سوره بونس (۱۰): آبات ۲۴ تا ۲۶] ..... ص: ۵۵ 
اشاره 


ما مثل لیاء الدنا کماد اه ین لتماء فا تا تامط به تباث الَرض ما یا کل لس و نام نی |ذا ار زاو 
ریت ون الم قایژون عیها آنها تون ی آز تخاس عحیدا تنل تفن انس نیک لقضل لایات قزم 
کون (۲۴) و ال 9 ٍلی دار اللام و یی مَنْ کشاء الی صراط 0 لین ات نوا تن و زیادة ولا تن 


مر و لا ذه ولیک َضحابِ ان هم فها حون (۲۶) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۲۷ صفحه ۷۰ از ۳۲۱۶٩‏ 


ترجمه: ..... ص: ۵۶ 


به تحقیق» چهره زند گانی دنیا همانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستیم پس به سبب آن» گیاهان زمین» از آنچه مردمان و 
چهارپایان خورند. به هم پیوسته شود و چون زمین رونق خویش گیرد و آراسته شود و اهل آن گمان برند که قادر بر استفاده از 
آن هستند» ناگهان در شب يا روز فرمان ماء در رسیده و آن چنان آن را درو می‌کنيم که گویا دیروز نروییده بود» این چنین آیات 
خود را برای گروهی که تفکر نمی کننده شرح می‌دهیم. (۲۴) 

و خداوند دعوت به سرای صلح و سلامت می کند و هر کس را بخواهد» به راه راست هدایت می‌فرماید. (۲۵) 

برای آنان که کار نیک کرده‌اند پاداش نیکوتر و زیاده است و گرد سختی و زبونی چهره‌شان را فرا نگیرده اينها اهل بهشت‌اند و در 
آن جاویدان خواهند بود. (۲۶) 

تفسیر: ..... ص: ۵۶ 

در این آیه خداوند وضع دنیا را از لحاظ زود گذر بودنش تشبیه به روییدنیهای زمین کرده که حالت سبزی و طراوت آن بسرعت به 
خشکی و پژمردگی مبدل می‌شود. 

فاتلط به با آمدن باران آن چنان رشد میکنند که شاخه‌هایشان در هم داخل شده و مخلوط می گرداند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۷ 

لت رض زخزفها و ارت در این عبارت خداوند زمین را به تازه عروسی تشبیه کرده است که لباسهای فاخر و زیباء با رنگهای 
مختلف پوشیده و با انواعی از زینتهاء خود را آرایش داده است. «ازْیَنت» در اصل «تزینت» بوده است. 

قادرژوتّ عَلیها به آنها دسترسی دارند و از منافع آن استفاده می کنند. 

آتاها أْنا منظور از امر خداوند که بر آنها فرود آمد کیفر الهی است. در حالی که آثان مطمئن بودند که هیچ صدمه‌ای نمی‌بینند و 
سالم زند گی می‌کنند بلا و آفت فرا رسید و تمام مزارع آنها را از بین برد. خداوند می‌فرماید: تمام کشت و زرعهای آنها را درو 
کردیم یعنی قطعه قطعه شدند» مثل محصولات درو شده «کاْْ لَْ تن » گویا اصلا نروییده بود. مضاف و مضاف الیه حذف شده که 
در تقدیر: «کان لم تغن زرعها» بوده است. و حذف مضاف در این موارد لازم است. و گر نه مفهوم سخن معلوم نمی‌شود. حسن: 
«کان لم یغن» را با «ی» بصورت غایب خوانده است که ضمیر غایب به مضاف محذوف: (زرع) برمی گردد. «آمس» اين کلمه ضرب 
المثل برای نشان دادن زمان نزدیک است و عبارت را چنین می‌توان معنا کرد: گویا قبلا وجود نداشته است. 

دار الّلام منظور بهشت است و برای تعظیم اضافه شده و بعضی گفته‌اند: سلام به معنای تندرستی است» و بهشت را سرای 
تشدرستی گفانه به این دلیل که هاش آزنمر مکوهی در املفنه و ی برای این است که باتهم یگراساام مین کته وافرشتکان یز 
آنها را مورد تحت و سلام قرار می‌دهند. 

و یَهُدی توفیق می‌دهد. «من یشاء» هر کس را که بخواهد و آنها کسانی‌اند که لطث الهی به حالشان سودمند است. «الحسنی» واب 
نیکو و زیاده: و علاوه بر ثواب نیکو تفضّل الهی است که شاهد بر این قول خداوند است: و یدهم من فضله 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۸ 

۱ از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که منظور از «زیاده» اطاقی است که از یک پارچه لول ساخته شده است. «۲) اين 
عباس می گوید: زیاده, ده برابر است. 


مجاهد: زیاده. آمرزش خداوند و خشنودی اوست. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۷۱ از ۳۱۶٩‏ 
و لا یرهَق وُجُوعَهُمْ صورتهای آنها را نمی‌پوشاند «قتر»: غبار سیاه «و لا لهه: نه اثر خواری و ذلتی» مراد این است که خاک سیاه 
مذلت و خواری که صورتهای اهل دوزخ را می‌پوشاند» بر چهره‌های نورانی اهل بهشت فرو نمی‌نشبند» چنان که می‌فرماید: «ترهقها 


َتر (۳) و سره له (۴). 
[سوره پونس (۱۰): آیات تا ۳۰ هه ص: ۵۸ 
اشاره 


و لین کتربواالکینات جزاء سب بمتلها و رهم ول ما آهع من اه من عاصم کما آغشیث ژجرفهم قطما ین الیل مَطم ولیک 
أَضیحاب الّار هم فیها التُون (۲۷) و رو نخشرمُم جمیعاً تم ول لین سر کوا تکانکم مه و شرکا کم فرلنا یم و قال 
شُ رازم ما کششم انا تون (۲۸) قکفی بل شهیدا یتنا و بتکم ان کنا عن عبادتکم لخافلی (۲۹) نالک یلوا کل تفس 7 
أَسلقث و دوا ی له تولام الق و ضل عنهم ما کاُوا یرون (۳۰) 


اه ۱۷۳و قوری ۷۶ 
ِ 

ریاد غرفة من ولو واحدة. 
ستعیس ۴۱ 

۴- همین سوره آیه بعد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! زد 
ترجمه: ..... ص: ۵٩‏ 


و کسانی که کارهای بد انجام دادند» جزای بدی همانند آن دارند و خواری و ذّت چهره‌های آنها را می‌پوشاند» و هیچ چیز آنها را 
از کیفر الهی حفظ نمی کند» گویی پاره‌هایی از شب تاریک چهره‌های آنان را پوشانده آنها اهل آتش و در آن جاودانند. (۲۷) 

و به یاد آورید روزی را که همه‌شان را گرد می آوریم» و سپس به مشرکان می گویيم: 

شما و معبودهایتان در جای خود بایستید. و سپس میانشان جدایی می‌افکنیم» و معبودهایشان به آنان می گویند: شما که ما را عبادت 
نمی کردید. (۲۸) 

همین بس که خدا میان ما و شما گواه است که ما از عبادت کردن شما بی‌خبر بودیم. (۲۹) 

در آن موقع هر کس عملی را که انجام داده می‌آزماید و همگی به سوی خداء مولا و سرپرست حقیقی خود باز می‌گردند و آنچه 
را بدروغ شریکک خدا قرار داده بودنده نابود و گم می‌شود. (۳۰) 


تفسیر: ..... ص: ۵٩‏ 


و این کیوا این جمله می‌تواند عطف بر «لَذْینَ واه باشد. و گویه چنین گفته شده است: و للذین کسپوا «السیثات جزاء سک 


بملها»: و برای آنان که کارهای بد انجام داده‌اند جزای بدی همانند آن است و می‌تواند» تقدیرش این باشد: و جزاء الذین کسبوا 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۳۲۱۶٩‏ 
(الی آخر)» یعنی مجازات آنها این است که در ازای هر گناهی یک کیفر داده می‌شوند بدون زیادی و این وجه اخیر بهتر از اول 
است زیرا در اول عطف بر دو عامل است (و بعضی جایز ندانسته‌اند) «۱» و بنا بر وجه اخیر ( که جمله مبتدا و خبر و مستقل است) 
دلالت دارد بر این که مقصود از «زیاده» فضل است. 
ما له له ات ی آنها را از خشم خدا و کیفر او نجات دهد. یا برای آنها از ناحیه خداوند کسی که 
آنان را حافظ باشد وجود ندارد چنان که 


۱-اگر چه اعفش آن را جایز دائسته است. کشاف: 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۶۰ 

برای مرمنان وجود دارد. «مظلما؛ حال برای «لیل» است. کسی که «قطعا» را با سکون (ط) خوانده آن را هم صفت برای «لیل» قرار 
داده است. 

َکانْکم الزموا مکانکم جای خود باشید» و تکان نخورید تا ببینید چه بر سرتان می آید. «آنتم» تاأکید است برای ضمیر در «مکانکم 
که جای فعل را گرفته و «شرکا کم» عطف است. 

ریا ینم آنها را از هم جدا و ارتباطی را که در دنیا میانشان بود قطع می‌کنیم. 

ما نتم |یّانا تعْدون (شریکانی را که به عبادت گرفته بودند می گویند): شما ما را عبادت نمی کردید بلکه شیاطین را می‌پرستیدید؛ 
زیرا آنها شما را به شریکك گرفتن برای خدا امر می کردند و شما هم از آنها اطاعت کردید. 

اِنْ کنّا ما از عبادت شما غافل بودیم. «ان؛ مخفف از ثقیله و «لام» در لغافلین آخر آیه قرینه است. 

شریکانی که چنین خواهند گفت عبارتند از: فرشتگان حضرت مسیح؛ و دیگر صاحبان عقل جز خدا؛ که مورد پرستش آنها قرار 
می گرفتند. بعضی گفته‌اند: مراد بتهایند که روز قیامت خداوند آنها را به سخن در می‌آورد» و بجای این که از پیروان خود شفاعت 
کنند این حرفها را می گویند. 

هنالکک در آن موقعیت. یا در آن زمان اشاره به مکان از باب استعاره است. 

لوا کل لس ما أَشْلف هر کس از آنچه جلو فرستاده و از هر عملی که انجام داده, آگاه می‌شود و می‌فهمد که چگونه است؛ 
سودمند است يا زیان آور مقبول است يا مردود یم ی الَّرارژ «روزی که نهانها آشکار شود». (طارق/ ۸) «تتلو» نیز قرائت شده: 
هر کس دنبال چیزی می‌رود که از پیش فرستاده است» چرا که همان عملش او را به سوی بهشت يا جهنم راهنمایی می‌کند. یا هر 
کس در نامه عملش می‌خواند آنچه را پیش فرستاده از خیر با شوّ 

مَوْلاهم الق سرپرست حقیقی آنها خداست و یا کسی که در مقام حساب اعمال آنان عدل را به کار می‌برد و ذره‌ای ستم نمی کند. 
و ضل عَنْهُمْ ما کاوا یرون آنچه را که آنان اعا می کردند شریک خدایند ناپدید می‌شوند. 


[سوره پونس (۱۰): آبات ۳۱ تا ۳۳] ..... ص: ۶۱ 
اشاره 


تن نکم ین الماء والأرّض نیک الشمع و لأنصاز و تن جالع من میت و بر یت من العی و من مب 


1 


اف سیون له لآ فلا تقو (۳۱ مُذیکم ال ره ال ما ذا یف ان الا الصَلال فأنّی تون (۳۷) کذلکه - کلم 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۷۳۲ از 9عا۳۲ 


ریک علی الذین فسقوا هم لا بومنُون (۳۳) 
ترجمه: ..... ص: ۶۱ 


بگو: چه کسی شمارا از آسمان و زمین» روزی می‌دهد. و با چه کسی مالک گوش و چشمهاست. و چه کسی زنده را از مرده و 
مرده را از زنده» خارج می‌سازد. و چه کسی امر جهان را تدبیر می کند؟ 

بزودی خواهند گفت: خدا. بگو: پس چرا تقوا پیشه نمی کنید. (۳۱) 

این است خدای شماء پرورد گار حقیقی شماء آیا بعد از حق چیزی جز گمراهی است» پس کجا می‌روبد. (۳۲) 

این چنین کلام پرورد گارت بر فاسقان مسلم شده است که آنها ایمان نمی آورند. (۳۳) 


تضسیر 3 ۰ ص: ۶۱ 


من ررکم چه کسی از آسمان و زمين روزی شما را می‌دهد. در فرستادن روزی شما به یک سمت بسنده نکرده بلکه از هر طرف 
نعمتش را بر شما فرو می‌ریزد. 

ین لک المع و الصا با چه کسی قدرت بر اين دارد که اين دو عضو ترجمه جوامع الجامم؛ ج۳ ص: ۶۲ 

(گوش و چشم) را با این ظرافت و تعادل بیافریند. با چه کسی آنها را از آفات و نارساییها نگهداری می کند. 

و من یدب ان چه کسی تدییر امر تمام جهان را بر عهده دارد؟ 

فلا تون پس آیا از شرکک به خدا و کیفر او بیم ندارید و غیرش را عبادت می کنید؟ 

ذلْکم این کلمه اشاره به هر کسی است که صفات و کارهایش چنین باشد. 

له ی خدا پرورد گار بر حق شماست. و برای هر کس که درباره او بیندیشد» بدون شک ربوبیت و الوهیتش ثابت است. 
فا دق انیا الصادل رشان شرو باظل ماظتای کت مغر کی اتسق یگلرهندر کفراهی افق, 

نی ترفن پس از حقیقت به کجا می‌گریزید؟ 

کذلک عم کِعَةٌ ریک همان طور که ثابت شد بعد از حق گمراهی است. به همین طریق کلام پرورد گار تو ثابت شده است. 
علی الذین بر کسالی که:در کفر فرو رفه ور آن یه مرطه تهایی رمیده‌اند. 

نم لا ییون اين جمله بدل از «کلمه» است» یعنی ثابت شده است که اینها ابمان نمی آورند و اين را خداوند درباره آنها می‌داند و 
نیز ممکن است از «کلمه» اراده کیفر و عذاب شود و جمله «أمْ لا یُوینوده علت برای آن باشد: به دلیل این که آنها ایمان 


نمی آورند. 
[سوره بونس (۱۰): آیات ۳۴ تا ۳۶]..... ص: ۶۲ 


اشاره 


ین شرکایکم من یز الق مب قیال ید ال نم یه ای کون (۴ قل هل ین شرکایکم تن یی ی 
الق قلٍ ال دی للع من بویی ای ال أحقَ آن ینیع أننْ لا یهدّی الا آن دی قما لک کیت تخکفون (۳۵) و ما ی 
رهم الط رد لسن لا یی م الق شن له ليم بما یفن (۳۶) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۷۱ از ۳۲۱۶۹ 


ترجمه: ..... ص: ۶۳ 


آیا از میان معبودهای شما کسی است که بتواند خلق را در آغاز ایجاد کند و سپس بازش گرداند؟ بگو: تنها خدا آفرینش را ایجاد 
کرده و سپس همو آن را باز می‌گردانده پس چرا شما از حق روی گردان می‌شوید؟ (۳۴) 

آیا از میان شرکایی که برای خدا بررگزیدید کسی هست که به حق راهنمایی کند؟ بگو: تنها خدا به حق هدایت می‌کند» پس آیا 
کسی که به سق هدایت می کنل مر اوارتر است که. یروق شودیا آن کنی, که خرد هدایت تمی‌شود مگر این که او را هذایت کنده 
شما را چه می‌شود چگونه داوری می کنید؟ (۳۵) 

و بیشتر آنها جز از گمان و پندار پیروی نمی کنند. اما گمان هرگز انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌سازد براستی که خداوند به آنچه انجام 
می‌دهند آ گاه است. (۳۶) 


تفسیر: ..... ص: ۶۳ 


در این آیه. خداوند سبحان اعاده آفرینش را بدین سبب که برهانی است روشن» در برابر کسانی که لجوج و منکر ضروریات‌اند 
قرار می‌دهد و سپس خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: قّل ال َو الق نم یمه بگو: آغاز و پایان جهان آفرینش به دست او 
است و او را امر می‌کند که از طرف آنها خود پاسخ دهد چرا که لجاجت و جمود آنها نمی گذارد که حرف حق را بگویند. 
هداه این فعل با لام و الی» هر دو به کار می‌رود و خداوند در این آیه هر دو مورد را رعایت فرموده است. و گفته می‌شود: «هدی 
بنفسه)» اهتدی: هدایت شد. مثل: 

«شری اشتری»: فروخت. و قرائت: «امن لا بهدی» بدون تشدید از همین بابت است. ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ین ۳۳ 

لا یَهدٌی با تشدید نیز به صورتهای گوناگون خوانده شده است: فتح «ها» و کسر آن» و کسر «ها» و «ی» به هر حال در اصل «یهتدی» 
بوده «تاء) در «دال» ادغام و سپس «هاء» یا فتحه گرفته, بدلیل حرکت «تاء» (بهدی) و یا کسره گرفته به دلیل التقاء ساکنین (بهدی) و 
کسره «یاء» نیز به جهت این است که متعابعت از ما بعدش کرده است: (بهدی) و معنای آیه این است: خداء تنها کسی است که به 
سوی حق هدایت می کند. زیرا او خرد را در انسان به ودیعت نهاده و قدرت انديشه و استدلال داده» و برای عمل به شرایع و ادیان 
موف اه ات 

تل هن و کایکر آ نا کسی‌از آنها کاطمابرای ها شک فزازندانید شبت ک سافت داب میسن هداری که و آر 
کسی که چنین هدایت می‌کند سزاوارتر برای پیروی است يا کسی که خود هدایت نمی‌شود- یا دیگری را هدایت نمی کند- مگر 
این که دا اور هدایت مایلو با این کهخود هدایت تمی‌شود مگر این کهخداوند او را موجردی زنده و مکلف قرار خهد و 
سپس هدایتش کند. چه می‌شود شما را چگونه به باطل حکم می کنید؟ 

و ما ی هم اکثریت آنها در اقرارشان به خداوند پیروی نمی کنند مگر از گمان زیرا گفتارشان مستند به دلیلی نیست. 

اد لسن لا بُْنی من الْعَ شیتا گمان در مرحله شناخت خدا آدمی را از حتق که علم است بی‌نیاز نمی‌سازد. 


رد له لیم بما یعون با این جمله خداوند بت پرستان را تهدید کرده وعده عذاب می‌دهد. 


[سوره بونس (۱۰): آیات ۳۷ تا ۴۰] ..... ص: ۶۴ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۳۲۱۹ 


اشاره 


و ما کات ها ال آن بفْتری من ذون اللّه و لکن تض دیق الذی یی تیه و تسیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین (۳۷) آم 
ون اقترا لوا بورغ مثله و اوا تن اشتطفتم من ون الّه ان کنشم صادقین (۳۸ بل کدبُوابم غ ُحیطوا بعلمه و لا هم 
وله کذلک کب الذین من قیلهم انز کیت کا عانٌ لطالمین (۳۹) و بتهم من ژزمن به و لهع من لا یمن به و ریک آغلم 
بالمفس دی (۴۰) 


ترجمه: ..... ص: ۶۵ 


چنان نیست که این قرآن بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود بلکه تصدیق برای کتابهایی است که پیش از آن بوده و تشریحی 
انس بای آلهاهش کی فر ات سک که از طرق وه کارستهابان ات: :۱۳۵ 

آیا آنها می‌گویند: او قرآن را به دروغ به خدا نسبت دادهء بگو: اگر راست می‌گویید» یک سوره همانندش بیاورید و هر کس را 
می‌توانید غیر از خدا به پاری طلب کنید. اگر راست می گویید. (۳۸) 

بلکه این‌ها چیزی را که به آن علم ندارند بدروغ نسبت می‌دهند و حال آن که هنوز واقتش بر ایشان روشن نیست. این چنین 
پیشینیان آنها نیز تکذیب کردند؛ پس بنگر که سرانجام کار ستمکاران چگونه بود. (۳۹) 


بعضی از آنها به آن ایمان می آورند و برخی نه» و پرورد گارت بر حال تبهکاران آشناتر است. (۴۰) 


تفسیر: ..... ص: ۶۵ 


و ما کات اين قرآن دروغین و از ناحیه غیر خدا نبوده است. 

و لکن تضدیق الْذی ین بَدَیه اقا کتابهایی را که پیش از آن نازل شده تصدیق م ی کند؛ زیرا معجزه است و مللاکک درستی و گواه بر 
صحت این کتابهاست امّا آنها خود معجزه نیستند. ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۶۶ 

و ما کان ان یفتری معنای این جمله این است: صحیح نیست و حتی محال است که قرآن با این اعجاز و بلندی مقامش افترا باشد. 

و تفصیل الکتاب احکامی را که فرض و مقرر گردیده است؛ بیان می‌کند چنان که می‌فرماید: کتاب له کم ۱۰؛ «و لکن؛ اما اين 
قرآن تصدیق کننده کتابهای آسمانی و بیان کننده احکام شرعی است. و بدون شک از طرف پرورد گار جهانیان است. 

آم یقن افتراة بلکه آیا می گویند: او خود آن را ساخته است؟ همزه» با برای بیان و تقریر الزام حجت بر آنهاست و یا برای بعید 
شمردن و انکار سخن آنها. و اين دو معنا نزدیک به یکدیگر است. 

«قل» بگو: اگر چنان که شما گمان می‌برید: من آن را بدروغ به خدا نسبت داده‌ام شما هم یک سوره مثل آن در بلاغت و خوش 
نظمی بیاورید زیرا شما هم در عربی دانی و فصاحت مانند من هستبد. 

و وا من اشیَطعم هر کس را می‌توانید به کمک برای آوردن مثل آن بخوانید من دون له غیر از خداء منظور این است که تنها 
خداست که می‌تواند مثل آن بیاورد؛ و غیر از او هیچ کس قدرت بر آن ندارد» پس اگر شما راست می‌گویید که این افترا است به 
هر کس غیر از خدا که می‌توانید متوسل شوید. 

کل که از ان کیت کر مش ان کسضت اتر وا او از لها ای لک نیم تیا نها 


اساسا با آنچه مخالف دین آبا و اجدادشان باشد دشمنی دارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۷ از ۳۲۱۶۹ 


مگ 


بعضی در معنای: «و لا باتهم تأویله» گفته‌اند: هنوز تأویل آن نرسیده بود یعنی موقع خبرهای غیبی که قرآن گفته بود نرسیده بود تا 


وی 
برای شان معلوم شود که راست گفته است یا دروغ. مراد از این جمله آن است که قرآن از دو جهت معجزه است: 


۱- نساء/ ۲۴. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۶۷ 

یکی از جهت نظم و عبارت. و دیگری از جهت خبرهای غیبی» و دشمنان پیش از آن که در جهت نظم و بلاغت آن بیندیشند و نیز 
قبل از آن که صداقت خبرهای غیبی آن را بیازمایند» آن را عجولانه تکذیب کردند. 

و مْهُع مَنْ یوْمنْ به بعضی از این دشمنان در باطن خود به قرآن ایمان دارند و می‌دانند که حق است. ولی عناد می‌ورزند. 

و مْهُم من لا یوم به برخحی هم اصلا به آن ایمان ندارند. معنای دیگر اين که: 

بعضی بزودی در آینده ایمان خواهند آورد و برخی بر کفر خود اصرار دارند و اصلا ایمان نمی‌آورند. 

و ریک الم وین منظور از مفسدان اهل عناد و با کسانی هستند که در انکار پافشاری می‌کنند. 


[سوره بونس (۱۰): آیات ۴۱ تا ۴۴] ..... ص: ۶۷ 
اشاره 


ون کب وکک فقل لی ععلی و لکم ععلکم نم بریئون ما آغتل و آنا بریء مقا تخعلون (۴۱) و ملع من بنتمنون |لیک أفانت 


تشمغ الم و لو کاوا لا یلو (۴۲) و مهم من ینظر الیک أفانت تهیدی المْنی و لز کاوا لا ییص رون (۴۳) اد ال لا یلم لاس 
یا و لک لاس نفسهُع یَمون (۴۴) 


تر جمد: ..... ص: ۶۷ 


و اگر تو را تکذیب کردند بگو: عمل من برای خودم و عمل شما برای خودتان است. شما از آنچه من انجام می‌دهم بیزارید و من از 
آنچه شما عمل می کنید بیزارم. (۴۱) 

و بعضی از آنها به تو گوش فرا می‌دهند» آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی» هر چند که عقل نداشته باشند؟ (۴۲) 
و بعضی به تو نگاه می‌کنند» پس آیا تو می‌توانی نابینایان را هدایت کنی هر چند نبینند؟ (۴۳) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۶۸ 


تفسیر: ..... ص: ۶۸ 


و ان اگر از اجابت آنان ناامید شدی و دیدی که اصرار دارند تو را تکذیب کنند» از آنان بیزاری بجو و به خود وا گذارشان زیرا 
حبجت را بر آنها تمام کرده‌ای. مثل اين قول خداوند: فان عَصَوّک فقل ای بریء ممّا تون «اگر با تو مخالفت کردند بگو: 
من از آنچه شما انجام می‌دهید بیزارم» (شعرا/ ۲۱۶) قل یا یا الْکَافرون ... تا آخر سوره «0۱: بعضی گفته‌اند اين آیات به آیه قتال 


نسخ شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۷۷ از ۳۱۶٩‏ 
و منهُم من بشتمعون الک بعضی از مردم هستند که وقتی قرآن می‌خوانی و احکام را تعلیم می‌دهی به سوی تو گوش فرا می‌دهند 
اقا نمی‌پذیرند و در آن نمی‌اندیشنده و علّه‌ای از مردم به سوی تو نگاه می‌کنند و راهنمایبهای تو را می‌نگرند و به علامتهای نبوت 
که بی عقلی هم با آن ضمیمه شده باشد؟ زیرا ناشنوای خردمند گاهی ممکن است توجه به استدلال داشته باشد. بعد فرمود و آیا 
میل داری که بتوانی نابینا را هدایت کنی بویژه اگر با نبودن چشم؛ بصیرت هم نداشته باشد؟ منظور این که اين مردم از لحاظ عدم 
و سس ی ی 
و له لا َظلم لاس يت در معنای این ن عبارت دو احتمال وجود دارد: 
۱- هیچ چیز از آنچه مربوط به مصلحت انسان‌ها باشد از آنان کاسته نمی‌شود. 
۲-از این که گنهکاران را روز قیامت عذاب می کند. ظلمی به آنها نمی‌شود بلکه 


۱- کافرون. 


آن عذاب از روی عدل و استحقاق بر آنها وارد می‌شود. 
[سوره پونس (۱۰): آیات ۴۵ تا ۴۷]..... ص: ۶۹ 
اشاره 


و یز شم ان لم یلو الا سا ین نا یعارفونَ بَُ قذ خیتر الْذین کْبواپلقاء له و ما کاوا مَهتدین (۴۵) و ما رک 
بقض ای دهع آو ینک قالیسا ترجفهم نع له هید علی ما یعون (۴۶) و کل مه رشول قذا جاء روم قغدی یم 
بالقشط و هم لا یمن (۴۷) 


ترجمه: ..... ص: ۶۹ 


به باد آور روزی را که خداوند آنهارا محشور کند» چنانند که گوبا بیش از بکک ساعت در دنبا توقف نکردند» بکدیگر وا 
می‌شناسند. براستی آنان که دیدار پرورد گار را تکذیب کردند زیان بردند و هدایت يافته نبودند. (۴۵) 


و کر شمه‌ای از مجازاتهایی که به آنها وعده داده‌ايمی به تو نشان دهیم (که هیچ) و اگر (قبلا) تو را از دنیا ببریم بالاخره باز گشت 
آنها به سوی ماست. پس خدا شاهد است به آنچه انجام می‌دهند. (۴۶) 


و هر امّتی را پیامبری است» و چون پیامبرشان بیاید میان آنان به عدالت داوری شود و مورد ظلم قرار نمی گیرند. (۴۷) 


تفسیر: ۰ ص: ۶٩‏ 


از آیه چنین استفاده می‌شود که اهمل عذاب در قیامت مدت توقفشان را در دنیا اند کک می‌شمارند» زیرا از عمر خود برای آخرت 
سودی نجستند. بعضی گفته‌اند: 


مذّت توقف در قیر را اند ک می‌شمارند به خاطر هول و هراسی که اکنون آنها را فرا گرفته است. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۷۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۷۰ 
یرفن بَیهُم همدیگر را چنان می‌شناسند که گویاء مت بسیار اند کی از هم جدا بوده‌اند» و این حالت. موقعی است که از گورها 
بیرون آمده‌اند» اما پس از آن» به سبب هول و هراسی که بر آنها وارد می‌شود همدیگر را فراموش دارند. 
ان لغب اين جمله حال از «هم» می‌باشد» یعنی آنها را محشور می‌کنیم در صورتی که احوالشان مانند اسوال کسانی است که 
چز یکك ساعت درنگ نداشتند؛ و «یتعارفون؛ جمله‌ای است که: کال یلو سای را بیان می‌کند» زیرا شناسایی یکدیگر در 
تمام مدّت باقی نمی‌ماند بلکه به ناشناسی تبدیل می‌شود؛ و می‌توان گفت جمله «یتعارفون» متعلّق به ظرف: (بینهم) است. 
قذُ خسرّ یعنی آنها در این داد و ستد که ایمان را به کفر فروختند زیان کردند. 
در تفسیر این جمله دو احتمال وجود دارد: 
نخست این که مقول قول باشد» یعنی در حالی که یکدیگر را می‌شناسند این سخن را می گویند. 
دوم این که خداوند بر زیانکاری آنها چنین گواهی می‌دهد. 
و ما کائوا مُهُتدینَّ هدایت یافته نبودند و در تجارتشان شناختی نداشتند جمله استینافیه و مفید معنای تعیجب است گویا چنین گفته 
است: ما اخسرهم چه زیانکارند اینها! فالینا مَرَجعَهُمْ این جمله جواب «نتوفینک» است و جواب «نریلک» محذوف است و گویا چنین 
گفته است: و اما نرینک بعض الذی نعدهم فی الدنیا فذاکک او نتوفینکک قبل ان نری که فنحن نری که فی الاخرة: «اگر برخی از 
عذابها که به آنها وعده داده‌ايم در دنیا به تو نشان دهیم (پس آن را می‌بینی) و اما اگر چنان شد که پیش از نشان دادن آن تو را از 
دنیا بردیم آن وقت در آخرت آن را به تو نشان خواهیم داد». 
ال هی مراد از گواهی دادن خدا در این جاه آثار آن است که کیفر و عقاب می‌باشد» پس گویا چنین گفته است: بنا بر این» 
خداوند آنها را بر آنچه انجام می‌دهند کیفر خواهد کرد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۷۱ 
و کل زشول برای هر اقتی پیامبری فرستاده می‌شود» پس هر گاه پیامبر آنان با معجزاته نش به سوی آنها آمد و ایشان او را 
تکذیب کردند بین آنها و پیغمبرشان به عدل و داد داوری می‌شود: پیامبر نجات یافته» و تکذیب کنندگان کیفر و مجازات 
ی 
بعضی گفته‌اند معنای آیه این است: روز قيامت که هر گروهی به پیامبری نسبت داده می‌شود. آن گاه که در موقع حساب پیامبرشان 


حاضر شود و بر آنها گواهی به کفر» یا ایمان بدهد» در میان آنها به عدل قضاوت می‌شود. 
[سوره بونس (۱۰): آیات ۴۸ تا ۵۲]..... ص: ۷۱ 
اشاره 


و ون تتی مذا اعد ان کم صادة ین (۴۸) لا لک لته چا ۳ 7 
شتا حون سا و لا ید خرن (۳۹ فل آ من ناکم نا تا تهارا ما دا یشتهجل مه جر ون (۵۰)أ لد ما وق آمقم 


همم سم 


به نو قذ کنتم ب به تمتَفجلون  )۵۱(‏ تم قیل لین طموا ُوقوا عذاب لح عل تجِرَون الا بما کم تکیبون (۵۷) 
ترجمه: ..... ص: ۷۱ 
و می گویند این وعده (مجازات. قیامت) کی عملی می‌شود. اگر شما راست می گویید. (۴۸) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۷٩‏ از ۳۲۱۶٩‏ 
بگو: من مالک سود و زیان خودم نیستم مگر آنچه خدا بخواهد» برای هر اقتی» سر آمدی است که هر گاه مدت آن فرا رسد 
ساعتی پس و پیش نبفتند. (۴۹) 
بگو: اگر عذاب او در شب يا روز بر شما وارد شود. خود را چگونه می‌بینبد» این چه شتابی است که بدکاران درباره آن دارند؟ 
(۵۰) 
آی در آن وقت که عذاب واقع شود به او ایمان می‌آورید. يا این که در آمدن آن شتاب داشتید؟ (۵۱) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۷۲ 
سپس به کسانی که ستمکار بوده‌اند گفته می‌شود: 
بچشیدء عذاب جاودان راء آیا جز به آنچه انجام می‌دادید» کیفر و مجازات می‌شوید؟ (۵۲) 


تفسیر: .... ص: ۷۲ 


متی هذّا اعد گنهکاران که منکر عذاب قیامت‌اند وقتی می‌بینند پیامبر و قرآن به آنها وعده کیفر و عقاب می‌دهند از روی مسخره 
می‌گویند این عذاب کی می‌آید. 

قل: لا نلک لِفیتّی بگو: من صاحب اختیار زیان و سودی برای خود نیستم: نه می‌توانم ضرری از قبیل تنگدستی یا بیماری از خود 
دفع کنم و نه سودی را از قبیل ثروت و سلامت برای خود جلب کنم. 

ما شاء ال این عبارت استثنای منقطع است: وقتی که من برای خود چنین اختیار نداشته باشم» و آنچه خدا بخواهد انجام می‌دهد 
چگونه برای شما اختیار دفع ضرر و جلب منفعت داشته باشم. 

تکل ایآ ای کرو ات هرانش ابا وس هه خی ایک وس که که ان ان فا رس وه فقو 
ین فعات: تاه باشتن: 

رن آتاکم عردابه تیاتا «بیاقا» ظرف اسث؛ اگر عذاب دا وقتی بر شما وارد شود که در میان خانه‌های خود در استراحث و خوات 
باشید. «او نهارا؛ یا هنگام روز که در حال کسب معاشید. کلمه «بیات» مصدر و به معنای تبیبت است؛ مثل سلام به معنای تسلیم. 

ما ذا پثتفجل مه لمجْرمون گنهکاران در فرا رسیدن چه عذابی شتاب می کنند. و حال آن که هیچ نوع از آن جای شتاب ندارد. و 
می‌توان گفت: متضن معنای تعتجب است یعنی در فرا رسیدن چه هول و هراسی شتاب می کنند! بعضی گفته‌اند: 

ضمیر در منه برای خدای تعالی و استفهام متعلق به فعل آ رًیتم است. یعنی: به من ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۷۳ 

خبر دهید که بد کاران در فرا رسیدن چه چیز از خداوند شتاب می‌خواهند» و جواب شرط محذوف است. یعنی: 

تندموا علی الاستعجال از این شتابخواهی پشیمان خواهید شد. 

یا: تعرفوا الخطاً فیه اشتباهتان را درباره این درخواست خواهید فهمید و می‌تواند خود جمله: ما ذا یستعجل منه المجرمون» جواب 
شرط باشد» مثل: ان آتتک ما ذا تطعمنی؛ و در این صورت جمله (جواب) متعلق به آ ریتم» خواهد بود؛ و نیز می‌تواند» جمله: ان 
|ذا ماقم آغ به در آیه بعد جواب اين شرط و «ما ذا یش تجل من الْمجْرفون» معترضه و معنایش چنین باشد: اگر عذاب الهی 
بیاید بعد از آن به او ایمان خواهید آورد هنگامی که ایمان سودی به حالتان ندارد داخل شدن حرف استفهام بر «ثم» مثل دخول 
۳ «وا و «ف» در آیه‌های: آ فامن و او هل الْقری» ۱ می باشد. 

لا مقول قول مقدّر است. یعنی وقتی که بعد از وقوع عذاب ایمان آورند به ایشان گفته می‌شود آیا حالا ایمان می‌آورید شما که 
او را تکذیب می کردید؟ و دلیل بر تکذیبشان این است که تعجیل در عذاب را می‌خواستند. 

تم قیل لین وا این جمله عطف بر قیل مضمر پیش از الان می‌باشد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۰ از ۳۲۱۶٩‏ 


[سوره یونس (۱۰): آیات ۵۳ تا ۵۶] ..... ص: ۷۳ 


اشاره 


2 


3 
ی 


و یدرکنیلونک أعق هو فل ای و ربّی ان لحق و ما آم بمغجزین (۵۳) و لو آنَ یْکل تفس طلمث ما فی الْض لافتیدث به و وا 
امه لا رآوا العذاب و قضدی بَنهُمْ بالقشط و هم لا بْطلمُونَ (۵۴) آلا- ان له ما فی السّماواتِ و الأْض آلا ان وید الله حق و لکن 


رهم لا یعون (۵۵) هو بُحبی و یمیت و الیه ترجغونْ (۵۶) 


۱- اعراف/ ۸- 4۷ [....] 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۷۴ 
ترجمه: ..... ص: ۷۴ 


و از تو می‌پرسند که آیا (اينها که تو می گویی) حت است؟ 

بگو: آری. س و گند به پرورد گارم که حقیقت است و شما نمی‌توانید آن را از بین ببرید. (۵۳) 

و هر کس ستم کرده اگر تمام آنچه روی زمین است در اختیار داشته باشد آن را فدا می‌کند. و وقتی که (اين ستمکاران) عذاب را 
می‌بینند. پشیمانی خود را می‌پوشانند» و در میان آنان به عدالت داوری می‌شود. و مورد ستم قرار نمی گیرند. (۵۴) 

آگاه باش که آنچه در آسمانها و زمين است از آن خدا است. آگاه باش که وعده خدا حق است. ولی اکثر آنها نمی‌دانند. (۵۵) 


او زنده می کند و می‌میراند» و به سوی اوء باز می گردید. (۵۶) 


تعسیر : ۰.۰.۰۰ ص؟ ۷۴ 


از تو. کسب خبر می‌کنند و می گویند: حق هو؟: این استفهام و پرسش از روی انکار و مسخره است. خدا به پیامپرش می‌فرماید: در 
پاسخ آنها بگو: ای هو و ربّی آری به پرورد گارم س وگند. کلمه «اٍی» در اين جا که جمله قسم است به معنای «نعم» آمده چنان که 
«هل» در جمله استفهامی به معنای «قد» می آید. «۱) 

و ما َو بهفجزین شما نمی‌توانید عذاب خدا را از خود دفع کنید بلکه ناچار بر شما وارد می‌شود. 

ظلَمَتُ صفت برای نقس است» یعنی اگر برای هر نفس ستمکاری آنچه امروز در دنیا وجود دارد از خزاین و اموال با همه فراوانی 
آن باشد تمام آنها را می‌دهد تا 


۱- به تفسیر کل آأتی علی اسان سوره دهر مراجعه شود م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۷۵ 

خود را نجات دهد. فداه: آن را فدا کرد و پذیرفته شد. 

و تاه ترا نات کات هلاب الق تام تا شمان ودرا کاس کت سر مرک ای خروی وی 
می‌شونده زیرا در مقابل مشکلاتی قرار گرفته‌اند که قبلا آن را به حساب نمی آوردند: صحنه هولناکی که تاب و توانشان را ربوده 


است چنان که نه. قدرت گریه کردن را دارند و نه» فرصت فریاد زدن و جز پنهان ساختن پشیمانی در دلهای خود چاره‌ای ندارند. 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۳۲۱۶٩‏ 
بعضی گفته‌اند معنای آیه این است: در روز قیامت سردمداران ستمگر پشیمانی خود را از زیر دستان و پیروان خود می‌پوشانند» 
زیرا شرم دارند از این که مورد سرزنش و توبیخ آنان واقع شوند. و بعضی گفته‌اند: یعنی پشیمانی را خالص می‌نمایند زیرا «سرّ 

شیء» به معنای خالص آن است. و نیز گفته‌اند: اظهار ندامت و پشیمانی می کنند. 
و قضی یه میان ستمکاران و ستمکشان به عدالت داوری می‌شود. بعد از اين» خداوند» بیان می‌دارد که تمام هستی از آن خود 
اوست. و هم او پاداش می‌دهد و کیفر می‌نماید. و آنچه وعده می‌دهد حقّ است و او می‌تواند زنده کند و بمیراند» و غیر او چنین 
توانایی ندارد و باز گشت همه به سوی حساب و جزای اوست. اينها را بیان فرمود تا همه این امر را بدانند و ترس و امیدشان از اوه 


و به او باشد. 
[سوره پونس (۱۰): آبات ۵۷ تا ۶۰] ..... ص: ۷۵ 
اشاره 


بآ فذ جنک موق نیک وف ما فی سور و دی و رامین ۵0 بقضل له و رخ مه قسذلک 
لیوا هو یز باب تون (۵۸) فلا رد ما رل نکم ین رژق مجعلئغ له عراما و عللشل هدن تکم م علی ال 

تون (۵۹) و ما طنْ لین تون علی اللّه الکذت زم القاتة اد ال لو فضل علی لاس و لک أَتَرُم لا یشکرون (. ۰ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۷۶ 


تر جمه: ..... ص: ۷۶ 


ای مردم برای شما از سوی پرورد گارتان پند و اندرزی آمده و درمانی برای آنچه در سینه‌هاست و هدایت و رحمت برای ممنان. 
(۵۷) 

بگو: بفضل و رحمت خدا است. پس به همان خوشحال باشید که آن بهتر است از آنچه آنها جمع می‌کنند. (۵۸) 

بگو: آیا متوجه شدید» روزیی را که خداوند برایتان نازل کرد بعضی از آن را حرام و بعضی را حلال کردید؟ بگو: آیا خدا به شما 
چنین اجازه‌ای داد با به خدا افترا می‌بندبد؟ )۵٩(‏ 

آنهایی که بر خدا افترا می‌بندند» نسبت به روز قيامت چه گمان می‌برند» بطور حتم خداوند به همه مردم فضل و بخشش دارد. امّا 
تسف مساگرا سیر« 


تفسیر: ۰ ص: ۷۶ 


ای مردم برای شما کتابی آمده است که شامل فواید ذیل می‌باشد: 

الف) اندرز و توجه به توحید ب) درمان و دوا برای عقاید نادرستی که در دلها قرار دارد ج) هدایت و ارشاد به راهی که به حقیقت 
رساند د) سرانجام رحمت برای هر کس که به آن ایمان آورد و به آنچه در آن است عمل کند. 

آیه دوم» در تقدیر این است: قل بفضل الّه و برحمته فلیفرحوا. و جمله فبذلکک فلیفرحواء برای تأکید و اثبات اختصاص است؛ یعنی 
مهمترین و عالیترین نعمتی که شایسته است» آدمی به آن» شاد شود تنها این دو صفت: فضل و رحمت اوست. نه فواید دیگر. یکی 
از دو فعل در آیه حذف شده زیرا دیگری بر آن» دلالت می‌کند» و 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۸۲ از ۳۲۱٩‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۷۷ 

دخول «فاء» به دلیل معنای شرط است» یعنی ان فرحوا بشیء فلیخضوهما بالفرح فاثه لا مفروح به» احق منهما: اگر از چیزی شاد 
می‌شوند باید شادی را ویژه این دو قرار دهند زیرا چیزی از این دو سزاوارتر به شاد شدن از آن نیست. فلتفرحوا: با «ت» صیخه 
شاب هط و افیا و قباش که اقا اند در مات ها یز وس 

بعضی گفته‌اند: مراد از فضل الله دین اسلام و مراد از رحمت اوء قرآن است. از امام باقر علیه الشلام نقل شده است: 


رام اخبروتی: به من خبر دهید ما انزل الله: «ما» منصوب به «انزل» یا به «ارأیَْ» و به معنای «اخبرونیه» می‌باشد یعنی مرا از آن 
آ گاه سازبد. 


جعَلیم مه عراماً و علاا خداوند تمام آن را روزی حلال قرار داد اقا شما بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام ساختید. چنان که 
گفتند: هذه نام و وت حجر «ینها چهارپایان و زراعتهایی هستند که (ویژه بتها و) حرام هستند». 

(انعام/ ۳۸ قل ال آذن کم قل؛ تکرار شده و «ألله َذن َکم؛ متعلق به «]ً رآیتم؛ است یعنی به من خبر دهید که آیا خدا به شما 
اذن داده است که بعضی را حلال و بعضی را حرام کنید یا این که در نسبت دادن این امر به خدا دروغ می گویید؟ می‌توان گفت: 
«ام» منقطعه و مفید معنای تا کید برای افتراء است یعنی بلکه به طور حتم و یقین به خدا افترا بسته‌اید. 

تنها همین آیه انسان را کافی است که او را از تصرّف و تغییر در احکام شرع مقدس باز دارد» و احتباط را بر او واجب کند تا هیچ 
گاه بدون دلیل و برهان نگوید: 

این جایز است و این غیر جایزن تا از مفتریان به خداوند نباشد. 

و ماظن لین یَعْترُونَ آنها که امروز به خدا و حق افترا می‌بندند» در روز قیامت چه می‌اندیشند: به گمان خودشان چه باید درباره 
آنان انجام شود زیرا آن روز» وقت پاداش و کیفر در برابر نیکیها و بدیهاست. این آیه تهدید بزرگی برای اینهاست. زیرا کیفر آنها 
را بطور ابهام ذکر کرده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۷۸ 

له لد فَضل علی لاس خداوند با اين همه نعمتها که در دنیا به آدمی داده نسبت به مردم بخشنده و کریم است. 

و لکنْ رهم .. اما اکثریت آنها شکر نعمتهایش را به جا نمی آورند. 


اشاره 

و ما کون فی شأن و ما تثلوا مه من قزآن ولا تغعلو من عمل الا کنا علیکع شهُودا اذ تفیضون فیه و ما یرب عن رَبک من مثقال 
در فی الأْرض و لا-فی السّماء و لا- ضرع من ذلک و لا آکتر الا فی کتاب مبین (۶۱) آلا رن أَلياء الله لا- وف علیهم و لا هم 
وت )این موز کل یو( تم فیشریفی الا ون رتدب کات دک و نمی 
(۶۴) و لا بَخرژنک له نار لله جمیعا و السَمیغ ليم (۶۵) 


ترجمه: ..... ص: ۷۸ 
در هیچ حالتی نیستی و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی‌کنی؛ و هیچ عملی را انجام نمی‌دهید مگر آن که وقتی وارد بر آن 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۳ از ٩عا۳۲‏ 
می‌شوید» ما ور ی ی ی 
بزرگتر از آن» مگر این که در کتاب آشکار ثبت است. (۶۱) 
آگاه باشید که اولیای خداء نه بیمی دارند و نه "۳ می‌شوند. (۶۲) 
کسانی که ایمان آورده و تقوا داشتند. (۶۳) 
در زند گانی دنیا و آخرت شادند» وعده‌های خدا تغییر نمی کند» این همان رستگاری بز رگ است. (۶۴) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۷۹ 
و گفتار آنان تو را اندومگین نسازد» تمام عرّت از آن خداست و او شنوا و دانا است. (۵ع) 


تفسیر: ۰ ص: ۷۹ 


«ما» نافیه و خطاب به رسول خداست. «شأًن» به معنای امر و کار است از «شأنت شأنه» گرفته شده» به معنای «قصدت قصده» و 
ضمیر در «منه» برای «شأن» می‌باشد. زیرا تلاوت قرآن شأن بزرگی از شأنهای رسول خداست. و می‌توان گفت: 

ضمیر به «تتزیل» برمی گردد: «و ما توا مه؛التنزیل «منْ َرآن» و اين اضمار قبل از ذکر و مفید تفخیم است. 

و لا تعملون انتم جمیعا من عمل الا کنا علیکم شاهدین به عالمین و همه شما- پیامبر و اقتش- هیچ عملی را انجام نمی‌دهید مگر 
این که ما بر آن» شاهد و از آن آ گاهیم. 

اد تَفضُولّ فیه افاض فی العمل به آن کار شتافت. 

و مایقرْبٍ با ضع و کسر «ز» هر دو خوانده شده است: کوچکترین ذرّه‌ای از علم پرورد گارت پنهان و دور نیست. عبارت: من مثقال 


در در محل رفع و فاعل است. 
وک ام مت دلکن وا ۳ ین عبارت. به نصب و رفع» هر دو خوانده شده است رفعش بنا بر ابتداست تا خود سخنی مستقل 
باشد» و نصب آن» به سبب لا-نفی جنس است. ایا اگر بگوییم در حالت رفع؛ عطف بر محل «منْ مثقال ذُرَْه است. و در حالت 


نصب. عطف بر لفظ «مثقال» که در حالت جرّ فتحه گرفته است. هیچ کدام از این دو وجه درست نیست. چرا که اگر بگوییم در 
تقدیر؛ لا بعزب عنه شیء الا فی کتاب» بوده (جیزی از پرورد گارت پنهان نیست مگر در کتابی) خلاف است: 

لا رن أَولیاء له لاف عیهم ولا هم یرون اولیای خدا کسانی هستند که با اطاعت و عبادت خدا به او نزدیکک می‌شوند» و 
خداوند به حفظ و کرامتش به آنها 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۸۰ 

نزدیک می‌شود و در آیه بعد اين مطلب را روشن فرموده است: این آمُوا و کانوا ییون کسانی که ایمان آورده و اهل تقوا 
بوده‌اند. 

سعید بن جبیر می گوید از پیامبر صلّی الّه علیه و آله درباره اولیای خدا ستال شد. فرمود: 

کسانی‌اند که انسان از دیدن سیمای آنها و چهره تابنا کشان به یاد خدا می‌افتد. بعضی گفته‌اند: آنها کسانی‌اند که برای خدا دوست 
یکدیگرند. 

لین آمیوا ممکن است منصوب باشد بنا بر مدح, و یا مرفوع باشد» بنا بر مبتدا و خبر. 

م ری 

بشارت چیزی است که خداوند در بسیاری از مواضع قر آن به اهل تقوا وعده داده است و از پیامبر نقل شده است که بشارت در 


دنیا» رژیای صالحه است که مومن برای خودش در خواب می‌بیند یا دیگران برای او خواب می‌بینند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۳۲۱۶٩‏ 
و منظور از بشارت در آخرت بهشت است. از معصوم نقل شده است: ذهبت ابو و بقیت المبشرات: پیامبر از دنیا رفت و با مرگ 
آن حضرت اساس نبّت درهم پیچید و ختم شد. اما نسیمهای مژده دهنده برای بند گان نیک و کار هم چنان باقی است. از عطاء نقل 
شده است که هنگام مرك فرشتگان به سوی مومنان می‌آیند و آنها را به رحمت الهی مژده می‌دهند چنان که می‌فرماید: رل 
علیهم الْملایکة لا تخافوا ۰ و نیز عطاء می‌گوید: بشارت در آخرت آن است که فرشتگان به دیدار آنها می‌آیند» بر آنها سلام 
هی کنند و آنان را به پیروزی و کامیابی و کرامت الهی و دیگر مزد گانیها بشارت می‌دهند که از جمله آنها دادن نامه‌های اعمال به 
دست راست آنان و سفیدی و روشنی چهره‌هایشان می‌باشد. 

یدیل لکلماتِ اه 


تغییری در گفتارهای خداوند و خلافی در وعده‌های او یافت نمی‌شو د. 


۱- فصلت/ ۳۰. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! گنز 


کث 


۱ 
العظیم) معترضه است. 

و لا یرک وله گفتار آنها که تو را تکذیب کرده و درباره بی‌ارزش نشان دادن کار تو کوشش می‌کنند» تو را اندوهگین 
نسازد. 

دار له این جمله مستأنفه و در مقام تعلیل است. گویا پیامبر پس از این که خدا وی را از غمگین شدن نهی فرموده. گفته است 
چگونه اندوهناک نباشم. خدا فرموده است: به این دلیل که تمام عرّت و پیروزی از آن خداوند و در تصرّف اوست. هیچ چیز جنر از آن 
را هیچ کس غیر او در اختیار ندارده پس همان خدا بر همه آنها غالب است و تو را بر ایشان پیروز می‌گرداند مثل: کت وت 
(۵ 


و السَميغ العلیه خداوند آنچه می گویند می‌شنوند و به هر چه تصمیم دارند آگاه است. و با این حساب با آنان معامله می کند. 
[سوره پونس (1۰): آبات ۶۶ ۷۰ هه ص: ۸۱ 


اشاره 


رز 


لاه له تن فی الّماوات و تن فی الْض و ماع لین یعون ین ون الهش کاء ٍ بو هون ال ان و عضو 
(۶۶) و ای جعل لکم لسکا فیه و اهاز صرً دی ذلک لبم 1 َسمغون (۶۷) قالوا اند ال ولد سبحانهٌ هو لغش 
سا فی الشماوات و ما ف ارّض ان جنک من شلطان بهنا تون علی ال الا تعلغون (۶۸)قل لین یرو علی اللّه 
الکذب لا یلو (۶4) متاغ فی الا تم نا موجفهم تم نُذيقَهُم العذاب ای بما کانوا یمرو (0۷۰ 


۱- مومن/ ۵۱: ما پیامبرانمان و ... را یاری می‌کنیم. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۸۲ 


ترجمه: ..... ص: ۸۲ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۸۵ از ۳۲۱۶٩‏ 


آگاه باشید که هر چه و هر که در آسمانها و زمین است» از آن خداست. و آنها که غیر خدا را شریکک او می‌خوانند» جز از ظنّ و 
گمان پیروی نمی کنند. و فقط تخمین می‌زنند. (۶۶) 

او. کسی است که شب را برای آسایش شما و روز را روشنی‌بخش شما قرار داد براستی که در این ام نشانه‌هایی است برای 
مردمی که حقیقت شنو باشند. (۶۷) 

گفتند: خداوند برای خود فرزندی انتخاب کرده. او از این امر منرّه و بی‌نیاز است» هر چه در آسمانها و زمین است از اوست. شما 
هیچ دلیلی بر این ادّعایتان ندارید. آیا به خداوند چیزی نسبت می‌دهید که نمی‌دانید. (۶۸) 

بگو: آنها که به خدا دروغ نسبت می‌دهند رستگار نمی‌شوند. (۶۹) 

بهره اند کی در دنیا است و سپس باز گشت آنها به سوی ما است. و آن گاه به کیفر کفرشان عذاب سخت را به آنان بچشانيم. (۷۰) 
تفسیر: ..... ص: ۸۲ 

من فی السّماوات و مَْ فی الّْض مراد خردمندان و اهل تمیزن از ملائکه و جنْ و انس می‌باشند. وقتی عقلا در ملکک و تصرّف او و 
بنده او باشند و هیچ کدامشان صلاحیت برای الوهیّت نداشته باشند. غیر آنها که عقل و ادراک ندارند سزاوارتر به آنند که شریکك 
او نشوند. 

و ما ینب ال نی اين مشرکها در حقیقت شریکها را پیروی نمی کنند. زیرا شرکت خدا در لت محال و غیر ممکن است. ان 
هون لّ:متابعت نمی کنند مگر آنچه را که شریکک خدا گمان می‌کنند. ان هم یِْرْصَونَ: به فرضهای باطل متوشّل می‌شوند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۸۳ 

می‌توان گفت: «و ما یغ» استفهامی است. یعنی چه چیز را پیروی می کنند. 

بنا بر وجه اخیر شر کاء منصوب به فعل یدعون و بنا بر وجه اول به فعل «یثبع» می‌باشد و حقیقت معنای جمله این است: و کسانی که 
غیر خدا را شریک خدا می‌دانند شریکک را پیروی نمی کنند» یکی از دو کلمه «شر کاء» به دلیل قرینه حذف شده است. و می‌توان 
گفت: ماه موصول و عطف بر «من» و تقدیر آن چنین است. 

و للّه ما یتبعه الذین من دون اه شرکاء «شریکهایی را هم که می‌خواننده از آن خدایند.؛ 

پس از آن که خداوند شریکهای مشرکان را رد می کند و آنها را به عظمت و بزرگی نعمتهای خود متوجه می‌سازد می‌فرماید: جعل 
تکم الیل خداوند شب را تاریک و روز را روشن قرار داد تا این که آنها در شب سکونت و آرامش يابند و در روز برای طلب 
معاش و روزی خود راه تلاش را دریابند. سبحانه: خداوند با این سخن خود را از گرفتن فرزند تبرثه و تنزیه می‌فرماید. 

ول این عبارت علت برای نفی ولد است زیرا هیچ چیز و هیچ کس طلب فرزند نمی کند مگر به خاطر نیاز و احتیاجی که به 
آن دارد و کسی را که نیاز و احتیاج نباشد فرزند نیز نخواهد بود. 

تماق رشن ون هه اک ارست مس فا انیت که کی از آتیا رفس زار ومد 

ان ند کم من شلطان شما را هیچ دلیل و برهانی برای این گفتارتان نیست. او چون از مشرکین در برابر گفتارشان نفی حجت کرد؛ 
آنها را نادان به حساب آورد. و به این ترتیب نشان داد که هر گفتار بدون دلیل و برهان» جهل است. نه علم و دانش. 

ی الیو کسانی که با نسبت دادن فرزند به خدا به او افترا می‌بندند. 

متاغ فی ادا اين افترایشان بهره‌ای اند ک و سود کمی در دنیاست که به دنبالش ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۸۴ 

بدبختی و شمّاوت جاویدان را مشاهده می کنند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۳۲۱۶٩‏ 


[سوره یونس (۱۰): آیات ۷۱ تا ۷۳]..... ص: ۸۴ 
اشاره 


وال عیهغ یا وج !3 قال یدبا من کاق بر علیکم عقامی و کی پیات له یل و کنث مأجمغوا کم و 
ش رکاه کم لا بکن آنرکم علیکم عم افضوا ال ولا رون (۷۱ من وی فسا کم ب من جر ان آنجری الا علی له و 
أمیث آنْ کون من الملمیق (۷۲ َکلَبوه کین ناه و من مَعه فی الک و جعناهمع لاف و رن دی لوا بآیاتنا انز کیت 
کانٌ عاقبه لَمندُرینَ (۷۳) 


ترجمه: ..... ص: ۸۴ 


س رگذشت نوح علیه الترلام را بر آنها بخوان» آن هنگام که به قوم خود گفت: ای قوم من» اگر موقعیت و یادآوری من نسبت به 
آیات الهی» بر شما سنگین میآید» من به خدا تو کل کرده‌ام شما هم با معبودهایتان تصمیم خود را درباره من بگیرید. و کارتان بر 
خودتان مخفی نباشد» و سپس به حیات من پایان دهید و به من مهلت ندهید. (۷۱) 

پس اگر از قبول دعوتم روی بگردانید. من از شما مزدی نمی‌خواهم مزد من تنها بر خداست و من مأمورم که از تسلیم شدگان 
(فرمان خدا) باشم. (۷۲) 

اما آنها او را تکذیب کردند و ما اوه و کسانی را که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنها را جانشین ساختیم و کسانی را که 


آیات ما را تکذیب کرده بودند غرق نمودیم» پس ببین که سرانجام انذار شد گان چگونه بود. (۷۳) 


تفسیر: ۰ ص: و 


ان کات کر میک اگر قدرت و موقعیت و پند و موعظه من بر شما گران می‌آید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۸۵ 

منظور از کلمه (مقامی) خود آن حضرت است. مثل فعلت کذا لمکان فلان: این کار را برای شخص فلانی انجام دادم. مثل: و لََنْ 
خاف مَقام رَیّه «۱» یعنی» خاف ربه: 

کنیی. که از تروود کاز ری ام ترس 

و نیز می‌توان معنای لغوی آن را اراده کرد؛ یعنی اگر طولانی بودن مدت اقامتم و یا بر پا ایستادن و «تذ کیری» موعظه‌های من که 
شما را به یاد آیات خدا می‌اندازم [بر شما سنگین تمام می‌شود] این جمله اشاره به این است که سخنرانان معمولا هنگام موعظه بر پا 
می‌ایستادند تا خوب صدایشان شنیده شود (و مردم نشسته بودند). 

مهار کم اجمع علی الامس و اجمع الم و ازمعه تصمیم به آن کار گرفت. 

«واو» به معنای «مع» است» شما با معبودهای خود تصمیمتان را بگیرید و درباره نابود کردن من که خواسته شماست. اجتماع کنید و 
کوشش شود را در این امرمبذول دارید 

تم لا یک آنرکم علیکم غَا عُعةٌ قصدی که در دل دارید و می‌خواهید مرا به هلاکت برسانید بر جمع خودتان مخفی و پوشیده نباشد؛ 
بلکه باید ظاهر و علنی باشد و مرا از اين امر آ گاه سازید. 


غمهٌ پوشش: غمه: آن را مستور کرد و به همین معناست حدیث: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۷ از ۳۲۱۶٩‏ 
لا غمٌ فی فراتض اللّه: لا تستروا و لکن تجاهروا بها 
: فرایض الهی را علنی انجام دهید نه مخفیانه. 
می‌توان گفت معنای آیه چنین است: پس مرا به هلاءکت رسانید تا اين که به سبب وجود من عیشتان بر هم نخورد و به هم و غم 
تبدیل نشود. غمَهُ و غم به یک معناست مثل: «کربه و کرب». 
ّ افضوا از کاری را که درباره من می‌خواهید انجام دهید: حقی را که تصور 


- الرحمن/ ۴۶. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۸۶ 
می کنید نزد خود دارید» که همان هلاک ساختن من است. ادا کنید» کما بقضی الرٌجل غریمه: هم چنان که انسان قرض خود را ادا 
می کند. 
و لا تنظرون؛ مرا مهلت ندهید. 
فان تیم پس اگر از نصبحتهای من و پیروی کردن از حق روبر گردانید» فما سألتکم من اجر: پس من برای اندرز دادن به شما از 
شما اچر و مزدی نمی‌خواهم و طمع به مال شما ندارم؛بنا بر این چیزی که باعث تتفر شما از من باشد نزد من نیست. 
اأَجرق ‏ علی له مزد من نها پر خداست؛ و آن ثوابی است که خدا در آخرت به من خواهد داد 

و ارت ا کون من امین مأمور شده‌ام» از کسانی باشم که تسلیم فرمان خدایند» و یاور آنان که به سبب یاد دادن معارف 
دین» اجر و مزدی طلب نمی کنند» و مقصودشان رسیدن به دنیا نیست بلکه آن را وظیفه دینی خود می‌دانند. 
کی واه تهای وساف کی و۴ آشریم ما فرافی کهیه کار یی نس باقع هیان توتهای رل 
اصرار خود بافی بودند. 
یناه و من مَعَه او را با کسانی که با وی در کشتی بودند نجات دادیم. 
و جعَلناهغ خلائت و آنها را با زنده نگهداث شتن» جانشین کسانی قرار دادیم که به سبب غرق شدن از دنیا رفته بودند. 
نطو کیت کانّ عاقبة امین این عبارت حکایت از بزرگی کیفر و عقوبتی می‌کند که بر آنها وارد شد. و تهدیدی است برای 
تکذیب کنند گان پیامبر اسلام که آنها نیز از چنین بلایی خلاصی ندارند. 


[سوره بونس (۱۰): آیات ۷۴ تا ۷۸]..... ص: ۸۶ 
اشاره 


مب ین نیو ژشیلا نی قزمهم جازم نات فما کنو زیثا پم و به من بل گذیک کنخ علی قلوب المفتیین (0۴ ۸3 
با ین بغدمع فوسی و هازون لین و لاه پا قئتکیزو و کانوا ما مجرمین (۷۵ فلمّا جاََم الق من عندنا قالو ان 
ها اس ی ین (۷۶ قال وسی وونل ما جاء کم آ خ هذا ولا یف الَاجزون ۸0۷ قاوا ‏ نا نا عم وج نا یه 
انا وک کم لکترباةفیاأض و مات کم بمُوُمنین (۷۸) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۸۷ 


ترجمه: ..... ص: ۸۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
پس بعد از نوح علیه الترلام پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم و آنها با دلیلهای روشن بسراغ ایشان رفتند» ولی آن اقوام به چیزی 
که پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند» این چنین بر دلهای تجاو زکاران مهر می‌نهیم. (۷۴) 
بعد از آنها موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم امّا آنها کبر ورزیدنده آنها گروهی مجرم بودند. 
(۷۵ 
پس وقتی که حق از نزد ماء به سویشان آمد گفتند این سحری آشکار است. (۷۶) 
موسی گفت: آیا حق را که به سوی شما آمده سحر می‌شمرید» آیا این سحر است. در حالی که ساحران رستگار نمی‌شوند؟ (6۷) 
گفتند: آیا آمده‌ای که ما را از آنچه که پدرانمان را بر آن يافتیم منصرف سازی» و عظمت روی زمین مال شما (دو نفر) باشد. ما به 
شما ایمان نمی آوریم. ۷۸۱( 


تفسیر: ..... ص: ۸۷ 


نا من ده نوح «رسلاه مراد. پیامبران: هود و صالح و ابراهیم و لوط و شعیب می‌باشند. 

ْجاوَمُمُ با معجزه‌ها و دلیلهای آشکان برای اثبات اعای خود به سوی آنها آمدند. 

فما کاوا منوا غیر ممکن بود که آنان ایمان بیاورنده چون تصمیم بر کفر خود گرفته بودند. 

بما کلَبُوا به من بل منظور این که این مردم؛ اهل جاهلیت دوران قبل از بعثت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۸۸ 

پیامبران بودند و اکنون فرقی نکرده‌اند و حالت قبل و بعد از بعثت پیامبران بر ایشان یکسان است. 

کذلک تب علی قوب المتدین این چنین بر دلهای تجاوزگران» مهر می‌نهیم. 

مهر نهادن کنایه از عناد و دشمنی مخالفان است. که مایه خواری و خذلان آنهاست. و خداوند آنان را به تجاو زگری نسبت داده 
است. من بعدهم بعد از پیامبران. 

اشتَکیووا با وجود روشن بودن آیات الهی از قبول آنهاء سرباز زدند. 

و کانرا فذما مخرمین آنها مردمی کافر و دارای کناهان بر کف بودتدو ندیم سب از پذترفتن آمات الهی,سریاز دید و نهر آت بر 
رد آنها پیدا کردند» و چون شناختند که قرآن حق و از نزد حداست گفتند: این سحر آشکار است. 

لوق حضرت موسی به مردم گفت: آیا حق را عیبجویی می‌کنید و مورد طعن خود قرار می‌دهید (قول در این جا به معنای 
عیب‌جویی به کار رفته چنان که در بعضی موارد «ذکره به این معنا به کار رفته است) مثل: سَمغنا کی بکرم «شنیدیم از جوانی که 
از بتها بد گویی می کرد.» (انبیاء/ ۶) به معنای «یعیبهم» آنها را بد گویی می‌کرد. 

تخر هذا آیا این که پیامبر آورده سحر است؟ اين جمله از استفهام انکاری است درباره آنچه که کافران راجع به آیات الهی 
می‌گفتند. می‌توان گفت: مفعول « تقولون» محذوف است. و آن» مدلول جمله: «ن هذا لیتر مبینْ» است که در آخر آیه قبل ذ کر 
شده است و بعد با استفهام انکاری خطاب به آنها فرموده است: آ سحْرٌ هذا؟ 

لفتّنا تا ما را منصرف کنی «لفت» و «فتل» به یک معناست. و مطاوعه آنها: 

«التفات» و انفتال می‌باشد. 

عّا وععدنا علیه آباءنا تا ما را از آنیعه بدراتمان بر آن نودند منصرف سازی, 

و مراد عبادت بتهاست. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۸۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸٩‏ از ۳۲۱٩‏ 
و کون لکها الکيرباء و سلطنت برای خودتان بماند منظور از کلمه کبریا پادشاهی است» چرا که پادشاهان معروف به تکبرند. 


«یکون»: به صورت غایب نیز خوانده شده است. 
[سوره بونس (۱۰): آبات ۷٩‏ تا ۸۳]..... ص: ۸٩‏ 
اشاره 


ی ی ما ی ی ود 
و 


تر جمد: ..... ص: ۸٩۹‏ 


و فرعون گفت: تمام ساحران دانشمند را نزد من آورید. (۷۹) 

و چون ساحران آمدند» موسی بدانها گفت: آنچه می‌خواهید بیفکنید» بیفکنید. (۸۰) 

و چون بیفکندند موسی گفت: آنچه که شما آوردید جادو است و خداوند بزودی آن را باطل می‌سازد براستی که خداوند عمل 
تبهکاران را اصلاح نمی کند. (۸۱) 

و خداوند با کلمات خویش حق را آشکار و ابت می کند. هر چند تبهکاران کراهت داشته باشند. (۸۲) 

هیچکس به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم اوه و آن هم از روی ترس و بیم که از فرعون و اطرافیانش داشتند که مبادا آنها 
را منحرف سازند» و براستی که فرعون در روی زمین طغیانگر و از اسرافکاران است. (۸۳) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۹.۰ 
تفسیر: ۰ ص: .۹ 


ا ا ‏ اا ا ‏ ( 
بعضی «ءالشحر» به طریق استفهام خوانده‌اند و بنا بر اين «ما» استفهامیه است یعنی: چه چیز آورده‌اید آیا آن» سحر است؟ 

(۱ 

لا یُضلخْ عمل المفسدِین عمل آنها را ثابت نمی گذارد و مستدام نمی‌دارد بلکه آن را منهدم و ویران می‌سازد. 

و بُحقّ الاح خدا حق را ثابت و مستدام می‌دارد. 

بکلماته با قضایا و وعده‌های پیروزی آن. 

ُما من لمّوسی در اول ام کسی به موسی ایمان نیاورد ال در مق بجز طایفه‌ای از فرزندان ؛ بنی اسرائیل. تقدیر عبارت چنین 

است: الا اولاد من اولاد قومه: مگر فرزندانی از فرزندان قومش» زیرا موسی علیه الّبلام پدران و مادران را دعوت کرد و آنها از 

ترس فرعون پاسخ او را ندادند. 

بعضی گفته‌اند آنها بنی اسرائیل بودند که تعدادشان به ششصد هزار نفر می‌رسید. 


وقتی که بعقوب با آنها داخل مصر شد هفتاد و دو نفر بیش نبودند» و علت این که این جمعیت بسیار را با لفظ تصغیر «ذریه» آورده 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ٩۰‏ از ۳۲۱۶٩‏ 
بدان سبب است که آنها نسبت به قوم فرعون» کم بودند. 
بعضی گفته‌اند: ضمیر در «قومه» برای فرعون است و منظور از «ذرْیة» مومن آل فرعون؛ و آسیه» همسر فرعون و خزینه‌دار» و زن 
خزینه دار» و آرایشگر زن او می‌باشنده و ضمیر در «ملشهم» به فرعون برمی گردد و به معنای حزب آل فرعون است» چنان که 
می گویید: ربیعه» و مضر (که منظور. حزب ربیعه و مضر است). 
ممکن است مرجع ضمیر را «ذرَیة؛ بگیریم یعنی: به خاطر ترس از فرعون و 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ٩۱‏ 
اشراف بنی اسرائیل» زیرا اشراف مردم را از ایمان آوردن منع می کردند» چرا که از فرعون بر خود و بر آنها بیم داشتند و دلیل بر 
این معنا جمله آن یفتنهم می‌باشد یعنی: 
این که فرعون آنها را شکنجه و عذاب کند. و ان فرعون لعال. فرعون ستمگر است» در روی زمین. و اه لمن المسرفین فرعون از 
بس که ستمگر و تبهکار و متکبّر و سرکش است از جمله تجاو زگران و اسراف کنند گان به حساب می آید. 


[سوره بونس (۱۰): آبات ۸۴ تا ۸۶] ..... ص: ٩۱‏ 
اشاره 


قتال موسی يا فم ان کتنغ آعئم بالله فلیه بر کلوا رن کم مشرلمین (۸۴) فقالوا علی اه نو کلنا ربا لا تَجعنا فتنهٌ للم الظالمین 
(۸۵) و نا برخمتک مٍّ الق الکافریق (۸۶) 


ترجمه: ..... ص: ٩۱‏ 


موسی گفت: ای قوم من اگر ایمان به خدا آورده‌اید به او توکل کنید» اگر تسلیم فرمان اویید. (۸۴) 
پس گفتند بر خدا توکل داریم پرورد گارا ما را تحت تأثیر گروه ستمگر قرار مده (۸۵) 


و ما را به رحمت خود از گروه کافران رهایی بخش. (۸۶) 


تفسیر: ۰.... ص: ٩۱‏ 


یهت کلوا برای نجات از فرعون امورتان را به خدا بسپارید. خداوند در این آیه شرط توگل را اسلام قرار داده» بدین ترتیب که 
نفوس خود را خالصانه تسلیم خداوند نمایند به گونه‌ای که هیچ بهره‌ای از شیطان در آن نباشد. 

فقالوا: علی ال و کنا: وقتی که گفتند: به دا ت وگل کردیم» خداوند توگلشان را پذیرفت. دعایشان را مستجاب کرد و آنان را 
نجات داد و دشمنانشان را به هلاکت رساند و آنها را جانشینان در روی زمین قرار داد. 

لا تجعلنافتَه معانی فتنه: الف: (عذاب) ما را مورد فتنه یعنی عذاب قرار مده که ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ٩۲‏ 

ما را شکنجه کنند. ب: (انحراف) که ما را از دینمان منحرف سازند. ج: (آزمایش) به وسیله ما آزمایش شوند و بگویند: اگر اینها بر 
حق می‌بودند» اين گونه مصیبت زده و گرفتار نمی‌شدند. 


م۳ 
2 


و نجْنا برممتک من و به رحمت خود ما را از قوم فرعون نجات ده و از اين که ما را به بردگی و فرمان‌بری خود بگیرند» برهان. 


[سوره بونس (۱۰): آبات ۸۷ تا ]۸٩‏ ..... ص: ٩۳‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۳۲۱۶٩‏ 


اشاره 


و نا الی موسی و آخیه آن تبوّء لمکم بمضر یوت و اجعلوا بوتکم قبلٌ و آقیموا الضّلاء و بر امین (۸۷) و قال موسی رین 
نک آتیت فوعون و مه یه و آموالا فی ایا انیا ریّنا لْضلوا عَن سبیلکت ریا اطمس علی آقوالهغ و اشدْذ علی قلوبهغ فلا یوم 
عتّی بَروّا العذاب لیم (۸۸) قال قَُ جییث دغوتکما فاشتقیما و لا تیان بیل الذینّ لا بَعلموت )۸٩(‏ 


ترجمه: ..... ص: ٩۳‏ 


به موسی و برادرش وحی کردیم که برای خود در سرزمین مصر خانه‌هایی انتخاب کنید و آن خانه‌هایتان را مرکز عبادت با 
روبروی هم قرار دهید. و نماز را پپا دارید» و به مومنان بشارت ده. (۸۷) 

موسی گفت: پرورد گارا تو فرعون و اطرافیانش را در زند گی دنیاء زینت و اموال دادی» پرورد گارا؛ تا بدین وسیله مردم را از تو 
گمراه کنند. پرورد گارا اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت ساز که ایمان نیاورند تا وقتی که عذاب دردناک را ببینند. (۸۸) 
خداوند فرمود: دعای شما پذیرفته شد پایدار باشید و از راه کسانی که نمی‌دانند پیروی نکنید. )۸٩(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۹۳ 


تفسیر: ۰.... ص: ٩۳‏ 


یوُءا المکان مکان را ب رگزید» مثل: توطن المکان: آن را به عنوان جایگاه بر گزید. 

معنای این عبارت این است: برای پیروانتان از خانه‌های مصر مکانی را انتخاب کنید و آن را مرجعی قرار دهید که آنان به این مکان 
رجوع کنند. 

و اجعلوا یتک ذلک «قبلذ؛ و آن خانه‌هایتان را مساجدی قرار دهید که در آنجا نام خدا برده شود یا خانه‌هایتان را مقابل یکدیگر 
بسازید. 

و خر الصَلاءٌ برای انجام دادن نماز مداومت داشته باشید. 

کر عرش قطای هه حضیرت پوس استه ری کت تاخفان سعض رت خی افو ]ریت تس 
چیزی که ماه آراستگی است. از قبیل زیور آلات. لباس» و فرش و جز اینها. 

صلوا قق یک یعضی گفبانن ین تساه دطاست: مج رها امیی و فان چون فرط برسی انیتی به آنمان آورذن فریتن 
نداشت بر آنها خشم گرفت و آنچه آنها سزاوارش بودند از خدا برایشان خواست. تا به آنها بفهماند که جز خذلان و بدبختی 
استحقاق ندارند» و نیز آنها را به گمراهیشان وا گذارد. 

معنای طمس نسبت به اموال: تغییر دادن آنها از یک حالت به حالت دیگری که نفعی از آن برده نشود بعضی گفته‌اند: تمام 
اموالشان سنگ شد. 

مراد از شدّت بر قلوب: خذلان و مهر نهادن بر دلهاست و جمله فلا منوا جواب برای دعاست و بعضی گفته‌اند: «لام» در «لیضلوا» 
برای تعلیل است. یعنی چون فرعون و پیروانش نعمت خدا را سبب گمراهی ساختند. گویی نعمتها به آنها داده شد تا مردم را از راه 
حق منحرف سازند و فلا" یومنوا: عطف بر لیضلواه و را اظمش علی أَموالهم و اش علی فلوم دعایی است که میان معطوف و 


معطوف علیه به صورت جمله معترضه قرار گرفته است. حضرت موسی دعا می کرد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ٩۲‏ از وعر۳ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۹۴ 
و هارون آمين می‌ گفت. از اين رو خدا هر دو را دعا کننده به حساب آورده است. 
فاستَقیما بر آنچه از دعوت و برهان و حجت هستید» ثابت قدم باشید. امام صادق علیه الشلام می‌فرماید: 
مکث فرعون بعد هذا الدّعاء» اربعین سنه 
: فرعون پس از این دعاء چهل سال زند گی کرد. 
ولا ّعانْ بیل الذینَ لا یََلمَونٌ روش جاهلان را پیروی نکنید و شتاب ننمایید» و لا تتبعان به نون تأاکید خفیفه و کسر آن بدلیل 


التقای ساکنین و به سبب تشبیه آن به نون مثناست. 
[سوره بونس (۱۰): آبات ٩۰‏ تا ٩۲‏ ..... ص: ٩۴‏ 
اشاره 


و جاوزنا بینی |شررائیل البشر اب تفع و موه بغیا و عدواً عتّی اذا در که الق قال آعنث له لا !1 با ای آعتث به ینوا 


اشرائیلَ و آّا مق یی ( ۰ ال و قَذ عضریت بل و کنت من المیدین (۱ الیو یک یتیک لکون لِعن نک ۲ ِ 
اد کثیراً من لاس عَن آیانا لغافلو )٩۲(‏ 


تر جمد: ..... ص: ٩۴‏ 


مابنی اسرائیل را از دریا (ی نیل) عبور دادیم» پس فرعون و لشکرش از روی ظلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند» تا هنگامی که 
غرقاب دامن او را گرفت» گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند وجود ندارد» و من از 
تسلیم شد گانم. (.4) 

آیا حالا ایمان می آوری و حال آن که پیش از اين عصیان کردی و از تبهکاران بودی؟ )٩۱(‏ 

پس امروز بدنت را نجات می‌دهیم تا عبرتی برای آیند گان باشی» و براستی که بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. )٩۲(‏ 


تفسیر: ۰ ص: ۹۵ 


آنها را از دریا عبور دادیم تا با سلامت از آن گذشتند. 

عم فرعون و سپاهیانش به آنها ملحق شدند. مثل تبعته حتی آتبعته: از او پیروی کردم تا به او رسیدم. «آنه» به فتح و حذف باء و 
به کسر بنا بر استیناف خوانده شده وء بدل از «آمنت» می‌باشد. 

بنا بر این تنها یک معنا که عبارت از اقرار فرعون به ایمان است. به دلیل اهمیت و پذیرش اتف فا واه ضاونت هر[ مفتات ی 
لا اله) تکرار شده و در عين حال از او پذیرفته نشد زیرا در انتخاب وقت آن به خطا رفت و اب ین اقرار را در هنگام ناچاری اظهار 
کرد و حال آنکه اگر در وقت اختیار و بقای تکلیف چنین اظهار می‌ کرد یک دفعه هم کافی بود. 

حال که غرقاب تو را فراگرفته و بیچاره شدی ایمان می‌آوری؟ نقل شده است: وقتی که فرعون گفت: «آمنت» ایمان آوردم» 
صرق فتری از لستهای کریا کزفت و به‌دهان آو دار )و کف کنتم یت از گمراهانی کمراه کل کات بردی. 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از 9عا۳۲ 
هر ی مص ِ 
ننک بدون تشدید هم خوانده شده است: جسد تو را از میان اجساد قومت دور می‌سازیم و بعضی گفته‌اند معنایش این است تو را 


در جای بلندی از روی زمین می‌اندازيم. 


۱- مجمع البیان از علی بن ابراهیم نقل کرده است که امام صادق علیه التلام فرمود: از هنگام هلاکت فرعون جبرئیل پیوسته غمگین 
بود تا وقتی که مأمور نزول این آیه بر پیامبر شد با خوشحالی و خندان آمد» حضرت سوال کرد: حبیبی جبرئیل! تا حال هر وقت به 
مأموریّت وحی میآمدی غمگین بودی چگونه است که اکنون تو را خوشحال می‌بینم. جبرئیل پس از نقل جریان هلاکت فرعون و 
رد و بدل سخنان بالا گفت وقتی مشتی لجن به دهانش زدم و اي ین سخنان را با او گفتم» خوف مرا برداشت که نکند رحمت بی‌پایان 
خدا شاملش شود و خداوند بر این عمل مرا کیفر سازد» حال که مأمور شدم این آیه را آوردم فهمیدم که آنچه کردم مورد رضایت 
خدا بوده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ٩۶‏ 

نک در محل حال است یعنی در حالی که روح در بدنت نیست. بعضی گفته‌اند: در حالی که بدنت کامل و سالم و بدون زیاد 
و نقص خواهد بوده یا منظور این است که زرهت را نجات می‌دهيم. فرعون زرهی مخصوص از طلا داشت که بدنش با آن شناخته 
می‌شد. 

ِنْ لک ای تا نشانه‌ای باشی برای مردم دیگر؛ یعنی بنی اسرائیل که خیال می کردند فرعون بزررگتر از آن است که غرق شود. بن 
بر این خداوند او را بر ساحل رود نیل انداخت. تا او را مشاهده کنند. نشانه بودن او بدین معناست که برای مردم ذأّت و خواری او 
ظاهر شود. و نیز معلوم گردد که ربوبیتی که برای خود اعا می کرد امری محال است و همچنین عبرت اتهای بعد شود تا جرئت 
نکنند آنچه او ادّعا کرد ادعا کنند. 


[سوره بونس (۱۰): آیات ٩۳‏ تا ۹۷] ..... ص: ٩۶‏ 
اشاره 


ول رن نی رال مب صذق و راهم من لیات فا الوا ی جاءَعم الم رک یی هم وم الْقیعة فیما کنو 
ی ون )٩۳(‏ ٍن کنت فی شک فا نلک فک لین رون الکناب من قیلک لَنذ جاهک الق ن یک فلا تکون 
من المفترین )٩۴(‏ ولا کون مق لین کذبا بآیات ال تکون من الخامترین (۹۵) دای عمث علیهم کلمت رک لبون 
و هم کل یه علی روا العذاب الم )٩۷(‏ 


ترجمه: ..... ص: ٩۶‏ 


ما بنی اسرائیل را در جایگاهی درست منزل دادیم و از نعمتهای پاک و پا کیزه ه روزیشان دادیم پٍ پس اختلاف نکردند مگر بعد از آن 
که علم و آ گاهی یافتند» همانا پرورد گار تو روز قيامت میان آنها درباره آنچه اختلاف داشتند حکم خواهد کرد. )٩۳(‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ٩۷‏ 

و اگر درباره آنچه بر تو نازل کردیم شکی داری» از کسانی که پر؛ پیش از تو کتاب آسمانی را می‌خواندند» سال کن. بطور قطع» حتی 
از طرف پرورد گارت به سوی تو آمده است. پس مبادا که از تردید کنند گان باشی. )٩۴(‏ 


و از کسانی نباش که آیات الهی را تکذیب کردند که در این صورت از زیانکاران خواهی بود. )٩۵(‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۳۲۱۹ 
براستی آنها که فرمان خدا برایشان تحمّق يافته ایمان نمی آورند. )٩۶(‏ 


اگر چه همه گونه معجزه و آیتی برای آنان بیاید» تا وقتی که عذاب دردناک را ببینند. )٩۷(‏ 


تفسیر: ۰ ص: ۹۷ 


با صذّق متزلی نیکو و پسندیده که مقصود بیت المقدس و شام است. 

و راهم من السات منظور چیزهای لذیذ است. 

فا ا تاجن هی ره اد ندید ون گي‌هاق. کر کون عو فامتفن 

حتّی جاءه هم الم تا موقعی که به دین حق علم پیدا کردند و بر آنها لازم شد که در دین خود ثابت قدم باشند. بعضی گفته‌اند: 
فان ها و 

کت فی شک بر فرض اين که برای تو شکی پدید آیده آن را از دانشمندان اهل کناب پپرس زیرا آنها يقین دارند که تو 
راست می گوبی. 

از امام صادق علیه الشلام نقل شده است که: 

لم یشک و لم یسل 

هرگز آن حضرت شک نکرد» و از اهل کتاب هم سوال نکرد. 

لد جاء ک ال من ریک به وسیله آیات و دلیلهای محکم در نزد تو ثابت شده است که آنچه به سوی تو آمده حقیقتی است مسلّم 
که ای باقع شک رفن | ویت دواد 

قلا تکولن ین المفترین و لا تکولن ین لین نبا بآیات ال پس این حالت 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۹۸ 

خود را که هیچ گونه شکی نداری و آیات الهی را تکذیب نمی‌کنی» ادامه بده و بر آن ثابت قدم باش. 

بعضی گفته‌اند: گرچه مخاطب پیامبر است ولی مراد اّت او می‌باشد و معنای آیه این است: اگر شما نسبت به آنچه ما برایتان نازل 
کردیم در شکک هستبد نظیر آیه: 

و ترا الیکم ور شین 4۱0 ما نور مبین را (که قرآن است) یه سوی شما فرستادیم. [در این آیه مراد اثث پیامبر است], 

بعضی گفته‌اند: خطاب به شنوند گانی است که شک بر آنها رواست» مثل قول عرب: اذا عزٌ اح وک فهن وقتی برادرت بر تو مسلط 
شد و تاب مقاومت با او نداری» نرمی را پیشه کن. 

ی اه ی کر ورس اف 


که تو را اهل شکک بدانیم بلکه می‌خواهیم به این وسیله علم و بقینت را افزایش دهیم. چنان که ابراهیم با مشاهده زنده شدن مرده‌ها 
حمقث هم کلمت بک سخن خداوند که در لوح محفوظ نوشت و فرشتگان را به آن خبر داد مبنی بر این که دشمنان با حالت 
کفر می‌میرند بر آنها ثابت شد. و منظور از نوشتن در لوح محفوظ کتابت علم است نه اراده که خداوند از آن بری است. منظور 


این که خداوند نسبت به بند گانش اراده شرٌّ نمی کند بلکه از یک واقعیت خبر می‌دهد که آنها با اراده خود کافر می‌شوند. 


۱- نساء/ ۱۷۴ مراد از ضمیر «کم» امّت است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹۵ از ۳۲۱۹ 


[سوره پونس (۱۰): آیات ۹۸ تا ]٩٩‏ ..... ص: ٩۸‏ 


اشاره 


رم و مه 


۱ ری ۱ 


ترجمه ِ لا ۳ ص! ۹۹ 
ترجمه: ..... ص: ۹٩‏ 


چرا هیچ قریه‌ای نبود که ایمان اهلش برایشان سودی داشته باشد به جز قوم بونس که وقتی ایمان آوردند عذاب رسوا کننده 
زندگی دنیا را از آنان بر طرف ساختیم و تا مّتی آنها را بهره‌مند نمودیم. )٩۸(‏ 

و اگر پرورد گار تو می‌خواست تمام کسانی که روی زمین‌اند ایمان می‌آوردند. آیا تو مردم را مجبور می کنی که ایمان بیاورند؟ 
۹۹( 


تفسیر: ۰ ص: ۹ 


چرا چنین نبود که هیچ قریه‌ای از آبادیها که هلاکشان ساختیم؛ پیش از روبرو شدن با عذاب و هنگامی که هنوز تکلیف باقی بوده 
ایمان آوردند» و توبه را به تأخیر نینداختند» چنان که فرعون تا وقتی که با غرقاب مواجه شد آن را به تأخیر انداخت فنفعها ایمانها 
که ایمانشان را خداوند بپذيرد. 

اقء نس استثنای از قری است. زیرا منظور اهالی قریه‌ها می‌باشد. اين استثنا منقطع است و به اين معناست: «و لکن قوم یونس»» 
۰ اقا قوم یونس, و جایز است که مستثنای متصل و جمله در معنای نفی باشد مثل این که چنین گفته است: ما آمنت قریهُ من 
القری الهالکة الا قوم یونس: از سرزمینهای هلاک شده هیچ کدام ایمان نیاوردند مگر پیروان یونس. 

یونس پیامبر از طرف خداوند بسوی مردم شهر نینوا از سرزمین موصل مبعوث شد. و چون مردم او را تکذیب کردند با حالت خشم 


از میان آنها فرار کرد» ولی مردم وقتی دیدند پیامبر از میانشان رفته» از آمدن عذاب الهی ترسیدند لباسهای خشن 


۱- کشاف: و لک قوم یونس لمّا آمنوا: اما پیروان یونس وقتی که ایمان آوردند .. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱.۰ 

پوشیدند در پیشگاه خداوند به گریه و ناله پرداختند» حق تعالی عذاب را از آنها برداشت و حال آن که بر بالای سر آنان فرود آمده 
بود. 

فضیل بن عیاض می گوید: قوم حضرت یونس این دعا را خواندند: الم ان ذنوبنا قد عظمت و جلت؛ و انت اعظم منها و اجل افعل 
بنا ما انت اهله و لا- تفعل بنا ما نحن اهله: خدایا گناهان ما بز رگ است اما لطف تو بزرگتر از اینهاست. نسبت به ما آن کن که تو 
خود اهل آنی نه آنچه ما سزاوار آنیم. 

۳99 را رهم رس اس ت- ‌ 

و لو شاء ریک اگر خداوند اختیار را از مردم بگیرد و آنها را مجبور کند. تمامی مردم روی زمین ایمان می‌آورند. دلیل بر این که 


«شاء» به معنای مشیت و خواستن اجباری است این جمله است: أ نت تکرهُ لاس تنها خدا می‌تواند مردم را مجبور کند. نه توء زیرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۶‏ از ۳۲۱۹ 
او قدرت دارد بر این که درباره آنها کاری انجام دهد که ناچار شوند به او ایمان آورند. اقا این از توان بشر خارج است. و اجبار 


هم از تقدیر خداوند نیست. 
[ سوره پونس (۱۰): آیات ۱۰۰ تا 1۰۳] ۰.... ص: ۱۰۰ 


اشاره 


کب ین نجل ایس علی ای وق (۱۰۰قُيانقو ما ذافی ماوت اف وم نی 
کی تن وق را کرک سا بیقر 9 0( 


ت رجمه: ..... ص: ۱۰۰ 


هیچ کس نمی‌تواند ایمان بیاورد مگر به اذن خداوند. و پلیدی را قرار می‌دهد بر آنان که تعقّل نمی کنند. (۱۰۰) 

بگو: نگاه کنید 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۰۱ 

به آنچه که در آسمانها و زمین است. و این آیات و انذارها به کسانی که ایمان نمی آورند مفید نخواهد بود. (۱۰۱) 

آیا آنها جز همانند روزهای اقوام پیشین را انتظار می کشند؟ بگو: منتظر باشید. من نیز با شما از منتظرانم. (۱۰۲) 

سپس ما نجات می‌دادیم» فرستاد گان خود و کسانی را که به آنان ایمان می‌آوردند. و اين چنین بر ما سزاوار است که مومنان را 


نجات دهیم. (۱۰۳). 
تفسیر: ۰ ص: ۱۰ 


ما کال لس ان تین هیچ نفسی از نفوسی که خدا می‌داند: ایمان نمی آورد لا پاذْن اه جز به اذن خدا نمی‌تواند ایمان بیاورد و 
اذن خدا این است که اسیاب و امکانات آن را فراهم کند انسان را توفیق دهد و کار را بر او آسان ساژد. 

ول القکش علی این لا مرن رانا اف و تراقبراق ان شتلاق ی نکم زرا ابتپا سک 

لین یعون کسانی که اصرار و لجاجت بر کفرشان دارنده مشل: صُه کم عم عم لا یلو «۱» علمت این که حذلان را 
خداوند رجس امیده آن است که خذلان سبب پلیدی است. 

با اف القاوانت و ا او سین زسته‌های مرو تعاندهای بداز که ان 

و ما نی ایا و ار مراد پیامبران بیم دهنده یا خود انذارهاست. 


عَنْ قَّم لا بوُْونٌ مردمی که ایمان از آنها انتظار نمی‌رود «ما» می‌تواند نافیه و یا استفهامیه باشد. «۲» 
۱- بقره/ ۱۷۱. 


۲-اگر نافیه باشد معنایش چنین است: آیات. انذارها فایده‌ای ندارد» و اگر استفهامی باشد چنین است: 


آیات و انذارها چه فایده‌ای دارد؟- م. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۷‏ از ۳۲۱۶٩‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۲ 

یم این خَلوا من قتلهغْ روز گاری است که خداوند بر سر پیشینیان بی ایمان آورد. ایام العرب: وقایع و حوادث عربها. 

تم ننجی نا این جمله عطف بر جمله محذوفی است که ما قبلش بر آن دلالت می‌کند» مشل این که از باب حکایت اوضاع 
گذشته. چنین گفته است: نهلک الامم ثم ننتجی رسانا امتهای بی‌ایمان را هلاک می‌کردیم و سپس پیامبرانمان و کسانی را که با 
آنها ایمان آورده بودند نجات می‌دادیم. کذلک قا عَینا تنج المُمنینَ: همین طور مومنان شما را نجات می‌دهیم و اهل شرکک را به 
هلاکت می‌رسانيم. حقا علنا تشج: به تشدید (ننتجی) نیز خوانده شده است. جمله معترضه است: این حقّ ماست که نجات دهیم اهل 


تزا 
[سوره بونس (۱۰): آبات ۱۰۴ تا ....۰]1۰٩‏ ص: ۱۰۲ 
اشاره 


قلْ ابا ثم ان کم فی شکه ین دیبی قل لین توت ین ذون اه و لکن أَبد له ای یناکم و یوت آذ کون ین 
وین (۱۰۴) و آن آقم وجهک للّین عییفاً ولا تکولنْ ین لغش کین ٩۰۵(‏ ولا من دون اه ملا یفک و ایض ک فان 
فعلت فانک رخا مق الظالمین (۱۰۶) و ان بقتشک له بر فلا کاشف له لا هو و ِنْ برذک بخیر فلا را له بْصیت به من باه 
من عباوو و و لور ليم (۱۰۷) میا ها لام مد جاءکم الق من ربْکم من دی انم بهتدی تفه و من لْ نما بَضل 
ها و مان کم پوکیل (۱۰۸) 

وا ما بوحی یک و اطبز عّی بشکم ال و و یز اْحاکمین (۱۰۹) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۳ 
ترحمه: ..... ص: ۱۰۳ 


بگو: ای مردم اگر در دین من شکك داریده من ه رگز چیزی را که شما غیر از خدا می‌پرستید نمی‌پرستم. انا خدایی را می‌پرستم که 
شما را می‌میرانده و من مآمورم که از مومنان باشم. (۱۰۴) 

و این که پیوسته روی اخلاص. بسوی این دین بیاو و مبادا که از مشرکان باشی. (۱۰۵) 

و چیزی غیر از خدا را که سودت ندهد و زیانت نرساند» مخوان» که از ستمکاران خواهی بود. (۱۰۶) 

و اگر خداوند زیانی بتو رساند. هیچ کس جز او آن را برطرف نسازد و اگر خیری برای تو خواهد» کسی نتواند فضل او را باز 
گرداند» و آن را به هر یک از بند گانش بخواهد می‌رساند و او بسی آمرزنده و مهربان است. (۱۰۷) 

بگو: ای مردم. حق از جانب پرورد گارتان به سراغتان آمد» پس هر کس هدایت یافت. برای خود هدایت یافته. و هر که گمراه شد 
به زیان خود گمراه گشته. و من نگهبان شما نیستم. (۱۰۸) 


و آنچه را بر توه وحی می‌شود پیروی کن» و شکیبا باشء تا خدا فرمان دهد و او بهترین حاکمان است. (۱۰۹) 
تفسیر: ...هه ص: ۱۰۳ 


ان نتم فی شکک من اگر از درستی دین من در شکید» دین من این است که: 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۳۲۱٩‏ 
ی تا ی ی ی ی ی 

و لکن أَغب له الیو کم خدایی که شما را می‌یرند سزاوار است به این که مور خوف و رجا واقع شود و عبادت شود. 

و اموت آ اکووی هن مامون وه 2 تصدیق کننده به توحید باشم. 

و آنْ أقَ باء» محذوف است و در تقدیر «بأن کون و بأن اقم بوده است» زیرا «آن» به فعل امر و نهی متّصل می‌شود و اين را که 
فعل امر عطف بر مضارع شده تشبیه به این جمله کرده‌اند: انت الذی تفعل که صله الّذی را بجای غایب مخاطب آورده‌اند؛ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۰۴ 

زیرا غرض این است که «آن» متصل به فعلی شود که در معنای مصدر باشد و امر و نهی هم مانند بقیه افعال دلالت بر مصدر 
می کند. 

َقع جک رویت را به سوی دین راست بگیر و به طرف راست و چپ تمابل پیدا نکن. « حنیفا» حال است. از دین. يا از وجه. 

ان فعلت یعنی فان دعوت اگر چیزهایی غیر از خدا را بخوان نی که سود و زیانی ندارد. ۱[ 
«فعلت» آمده است. 

فک اف الم سایق ظ تاش ان مش ار اس که ریا سای فرتاره اس روا صاخ رشان کر 
(خداوند چنین پاسخ می‌دهد) زیرا ش رک بزرگترین ستم است. سپس بعد از آن که نهی می کند از پرستش کردن چیزی که سود و 
زیانی ندارد» هشدار می‌دهد که تنها خدا زیان رساننده و سود دهنده‌ای است که اگر ضرری برساند. هیچ کس جز خود او» قادر بر 
کشف آن نیست و اگر اراده خیری کند؛ احدی نمی‌تواند فضل و کرم او را بر گرداند» پس او سزاوار پرستیدن است. نه بتها. 

جاء کم الق حق برای شما روشن شد نه عذری برایتان باقی است و نه حتجتی بر خدا دارید. فمن: پس هر که هدایت را بر گزید 
و پیروی از حق کرد سودی حاصل نکرد. جز برای خودش» و من: و هر کس گمراه شدن را برگزید زیانی نرسانید جز به خودش؛ 
در جمله نخست «لام» و در جمله دوم «علی» بر معنای سود و زیان دلالت دارد. 

و ما نا عَیکم بکیل من نگهبان شما نیستم که امورتان به من واگذار شده باشد که به هر چه بخواهم شما را وادارم» بلکه من فقط 
مژده دهنده و بیم دهندهام. 

و ابر بر دعوت آنها به سوی حق و تحمل آزارهای آنانن صابر و شکیبا باش. 

عگی شک الل تا این که خدابه پیروژی توب آنها حک ده و فق که الحا کین و اوبهترین سا کبان است» ژیوا که نی کند 
مگر به حق و عدالت 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۵ 
سوره۵ هود علیه الشلام ...و ص: ۱۰۵ 
اشاره 


این سوره مکی است» و عدد آیاتش بر طبق قرائت قرّاء بصری یکصد و بیست و یک آیه و بر طبق گفته کوفی صد و بیست و سه 
آیه است. کوفی هر کدام از عبارات ذیل را یک آیه دانسته است: الف: بریء ما نش کون (۵۴) ب: فی تم لوط (۷۴) 


[فضیلت قرائت این سوره]: ..... ص: ۱۰۵ 


درباره فضیلت قرائت این سوره این حدیث را یی بن کعب نقل کرده است: «۱» هر کس آن را بخواند به تعداد هر یک از افرادی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹٩‏ از ۳۲۱۶۹ 
که به نوح» هود. صالح؛ شعیب» لوط ابراهیم» و موسی ایمان آورده و یا آنها را تکذیب کرده‌اند» ده حسنه به او عطا می‌شود. و در 
روز قيامت از سعادتمندان باشد. 
امام باقر علبه الشلام نیز فر موده‌اند: 
من قرآها فی کل جمعة بعثه الله یوم القيامة فی زمرة این و حوسب حسابا بسیرا و لم تعرف له خطیثة عملها یوم القیامة 
: کین کل این سوره را در هر جمعه بخواند. خداوند روز قيامت او را در زمره انبیاء محشور کند. و به آسانی مورد محاسبه قرار 


گیرد؛ در روز قيامت برای او گناهی شناخته نشود که آن را انجام داده باشد. 


۱- از رسول خدا؛ ترجمه مجمع البیان. 


[سوره هود (۱۱): آبات ۱ تا ۵]..... ص: ۱۰۶ 


اشاره 


بشم الله الرخمن الرّحیم 

لر کناب آخکمث یاه تم فلت من لد عکیم خبیر (۱ آلا توا لا ال نی لک من تذیژ و بنیز (۲) و آن استففزوا ریْکم نم 
وبُوا یه بتکم متاعاً عمرنا الی آجل مُسمّی و یرت کل ذی فضّل فضلهُ و ان تلا فائی آحاف عَلیکغ عذاب یوم کبیر (۳) ی الله 
مَرجکم و هو علی کل شیء قَدیژ (۴) 

لا هم ون ضُدُورَهم لیستخوا مه آلا حین یِشتغشون هم یلم ما یرون و ما یلو له لیم بذاتِ السضْدُور (۵) 


ترجمه: ..... ص: ۱۰۶ 


الف. لام راء اين کتابی که آیاتش استوار» و سپس شرح و بیان شده از جانب خدای با حکمت و آ گاه می‌باشد. (۱) 

تا شما جز خدای را نپرستید» براستی که من از جانب او شما را بیم دهنده و نوید بخشم. (۲) 

و اين که از پرورد گارتان آمرزش بخواهید و به دررگاهش توبه کنید تا از بهره‌ای نیکو در مدّتی معیّن شما را بهره‌ور سازد» و فضل 
هر صاحب فضیلتی را به او بدهد. و اگر روی بگردانید» من از عذاب آن روز بزرگ بر شما بیمناکم. (۳) 

ناز کشت شما به سوی حد است و اون بر همه خن گر اناست: (۴) 

آگاه باشید که آنها؛ دلهای خود را (از فهم حقیقت) بگرداننده تا خود را از آن مخفی سازند. آ گاه باشید که وقتی آنها جامه‌هایشان 


را بر خود می‌پیچند» خدا از درون و برون آنها با خبر است. به درستی که او از اسرار درون سینه‌ها با خبر است. (۵) 
تفسیر: تن ص: ۱۶ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۷ 
آن وجود ندارد» مانند ساختمانی محکم؛ يا این که آیاتش دارای حکمت است: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۰ از ۳۱۶٩‏ 
«حکم: با حکمت شد مثل قول خداوند: آیات الکتاب الکیم «۱» با این که از فساد باز داشته شده است آحکم الذّابة: افسار بر 
دهان اسب زد تا او را از سرکشی بازدارد» چنان که جریر 0 
آ بنی حنيفهُ احکموا سفهاء کم انی اخاف علیکم آن اغضبا «۲) 
تم فلت هم چنان که قلاده بند بند می‌شود قرآن هم با دلائل توحید. و مواعظ و احکام؛ و قصص, بند بند و از هم جدا شده 
است. و ممکن است منظور این باشد که دارای فصول شده: آیه, آیه و سوره سوره» یا بتدریج نازل شده نه. دفعی و یک مرتبه‌ای. 
«ثم» برای تراخی در حال است. نه در وقت. چنان که گویی: این عبارت دارای نیکوترین استحکام است. و بعد بهترین تفصیل را 
داراست. «۳) « کتاب» خبر مبتدای محذوف است. 
من لد حکیم آیات را استحکام داده است. خبیر عالمی که آن را تفصیل داده؛ یعنی تشریح و بیان کرده است. 
لیوا این عبارت مفعول له است: لان لا تعبدوا برای این که جز خدا را نيرستید. 
می‌توان گفت: «آن» مفشره است زیرا تفصیل آیات به معنای قول است مثل این که گفته‌اند: گفت. عبادت نکنید جز خدای راء با 


شما را امر کرد که عبادت نکنید جز خدای راء یاء شما را امر به توحید کرد. 


۱- یونس/۱. 

۳- هی محکمهة احسن الاحکام» ثم مفضلهٌ احسن التفصیل. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۰۸ 

و آن اش عَعَفدوا شمارا امر به آمرزش خواستن کرد. ضمیر در «مثه» برای «الله) است: من برای شما از طرف دا ترساننده و بشارت 
دهنده‌ام. مثل: سول من اه «۱» و ممکن است» صله برای «نذیر» باشد. یعنی اگر کفر ورزید. شما را از طرف خدا و عقوبت او بیم 
می‌دهم و اگر ایمان آورید شما را به اجر و پاداش او مژده می‌دهم. 

نم ونوا اه از شرک استغفار کنید و سپس توبه را خالص سازید و بر آن پایدار باشیده مثل: ثم اشتَقاموا.۲۰» 

کم تا در دنیا شما را از نعمتهای فراوان و منافع پشت سر هم بهره‌مند سازد. 

اٍلی آجل مُمَمّی تا زمانی که شما را بمیراند. 

و یرت کل ذی فشْل فْضْلهٌ هر کسی هر چه در دئیا عمل نیک کرده در قیامت ثوابش را می‌بیند و هر چه بر آن افزوده حدا نیز بر 
وابش می‌افزاید و از پاداش و درجه‌های او کم نمی کند. 

و ان تولزا در اصل «تتولوا» بوده و یکی از دو «تام» حذف شده است. 

عذاب يَوُم کبیر منظور روز قيامت است. 

در آیه بعد خداوند نوع عذاب را معین کرده است» بدین ترتیب که با زگشت آنهابه سوی خدایی است که هر گونه بخواهد 
می‌تواند آنان را عذاب کند. 

شون دورَهُمْ از حق» دور و منحرف می‌شوند. چون هر کس به چیزی رو آورد به تمام دل از آن پذیرا می‌شود و کسی که از 
چیزی منحرف و رو گردان شود دل از آن برمی‌دارد. در قرائت اهل بیت علیه الشّلام ۱ 

یثئونی صدورهم 

» بر وزن «یفعوعل» از «ثنی» بر مبنای مبالغه و نیز با «ت» و «ی» غایب و خطاب. هر دو خوانده شده است. 


ششکسفرا مه ی غراهند از شدا پنهان قوند فا پیامر و فوفنان از اسر افات: آنها 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از 9عا۳۲ 
۱- نه/ ۰۲ [.....] 
۲- ئنه/ ۲. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۰۹ 

آگاه نگردند. 

آلاء جین بَنَْشون هم وقتی که با جامه‌های شود خودشان را می‌پوشانند» چون دوست ندارند که سخن خدا را بشنونده مثل: 
جعلوا أَصابعهُم فی آذانهم و سا اب ۱۰ یلم ما یرون و ما یعون مراد این است که تفاوتی نمی کند در علم خدا میان اين 
که آنها کار خود را ینهان کنند یا آشکار. 


۱- نوح/ ۷ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۱۱ 
جزء دوازدهم از سوره هود آیه ۶ تا سوره یوسف آیه ( 


[سوره هود (۱۱): آیات ۶ تا ۸] ..... ص: ۱۱۳ 
اشاره 


وا ی ارم الا علی الله وراه هار بدا کم کبس ۶و هر او عق اواج و ری 
فی مه یم و کال ره علی اماء یلو کم کم خسن ععلا وین لت الکم میغوثون نب العوت لین لین وا نها 


لا سخو بیش (00 و لین کون عتهم العیذاب الی أه موق یل ما بخبشه آلا بزع تأنیهع آیس مطرووفاً عَلع و حاق بهغ ما کار 


به بشتَهرون 09 
ترجمه: ..... ص: ۱۱۳ 


هیچ جنبده‌ای در زمین نیست. مگر این که روزی او بر خدا است او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می‌داند» همه اينها در کتاب 
فتیل است ات (۴) 

او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید- و عرش او بر آب قرار داشت- تا این که شما را بیازماید که کدام یکك 
عملتان بهتر است. و اگر بگویی شما پس از م رگ برانگیخته می‌شوید. آنها که کافرند می گویند: این نیست مگر سحری آشکار. 
)۷( 

و اگر عذاب را تا زمانی محدود بتأخیر اندازیم» می‌گویند: چه چیز باعث تأخیر آن شد. آگاه باشید آن روز که به سراغشان آید 
هیچ چیز آن را از آنها باز نخواهد داشت و آنچه را که مسخره می کردند دامنشان را می گیرد. (۸) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۱۴ 


تفسیر: ۰ ص: ۱۴ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۳۱۶9 


علی ال رزقها وقتی که خداوند سبحان ضمانت کرد که تمام جنبند گان روی زمین را روزی دهد این تفضل بر او واجب شد و از 
این رو آن را با لفظی ذکر کرده است که مثل صیغه نذر» مفید وجوب است (علی دلالت بر وجوب می کند). 

و عم مُدعقَوّها مسکن و قرار گاهش را می‌داند و «َُْوْدَعَها» جاهایی که قبل از استقرار در آنجا گذارده شده بود مثل پشت پدران 
و رحمهای مادران يا میان تخمها. 

«کل» تمام جنبند گان و روزی آنهاء و قرارگاه و جایگاههای قبل از آن «فی کتاب» در لوح محفوظ می‌باشد یعنی یاد تمام اینها در 
آن نوشته و ظاهر است. 

و ان عرش علی الماء بل از اين که آسمانها و زمین آفریده شود و عرش بر روی آنها قرار گیرد در زير عرش جز آب چیزی 
دیگری نبود؛ و ان مطلب دلالت می‌کند بر این که عرش و آب پیش از آفرینش آسمانها و زمین آفریده شده‌اند. 

کم این کلمه متعلق به «خلق» است» یعنی آسمانها و زمین را برای حکمتی آفرید و آن؛ این است که بند گانش را در آنها جای 
دهد و نعمتهای گوناگون در آنجا به آنها ارزانی فرماید و آنها را مکلف سازد و در معرض اجر آخرتشان قرار دهد و چون این امر 
شباهت به یک آزمایشی دارد. لذا آن را با کلمه یبل و کم تعبیر فرموده است. یعنی تا نسبت به شماء کاری انجام دهد که جوینده 
احوال شما برای این که بداند چه انجام می‌دهید. انجام می‌دهد. 

یم خسن ععا اين جمله تفسیر و متمم فعل هلت کغ» می‌باشد» زیرا در آزمایش معنای «علم» نهفته و آزمایش طریق به سوی آن 
است. مراد از «نیکوترین افراد از حیث عمل» پرهی زکاران می‌باشند و به دلیل بزرگداشت آنان و تبلیغ فضیلت ترجمه جوامع الجامع» 
ج۲ ص: ۱۱۵ 

آنها از ایشان بطور خصوص یاد کرده است. 

وین لت نکم عبقوثون من بد الموت اگر به آنها بگویی: شما بعد از م رگف میعوث می‌شویده پس منتظر باشیده آنها می گویند: 
ان هذا 1 خر مبینْ: نیست این مگر امری باطل. و مشار الیه آنها قرآن است» زیرا قرآن دم از بعث و نشور می‌زند» پس وقتی که 
قرآن را سحر بدانند» آنچه از بعث و قیامت و غیر اینها در آن است نیز مورد انکار واقع می‌شود. «الا- ساحر؛ نیز خوانده شده و 
منظورشان رسول خداست. «العذاب» مراد عذاب آخرت است. و بعضی گفته‌اند مراد عذاب روز بدر است. «الی امة» تا وقتی از 
اوقات. «یقلنْ: ما یَخْشَه؛ در حالی که در طلب آن شتاب می‌کنند می‌گویند چه چیز مانع نزول آن شده است؟ 

وه رتیه این عبارت منصوب به خبر «لیس» است: (مفعول فیه آن است) و اين امس دلیل بر آن است که تقدیم خبر لیس بر آن؛ 
جایز است» زیرا معمول جایی می‌آید که وقوع عامل در آن روا باشد. 

هون به جای «یستعجلون» ذکر شده زیرا شتاب آنها در فرارسیدن عذاب آخرت. از روی مسخره است. «حاق» فعل ماضی» بر 
طبق معمول در اخبار خداوند» به معنای «یحیق» فعل مضارع (آنها را فرا می گیرد) آمده است که مضارع محقق الوقوع به منزله 
ماضی فرهن منود 

[سوره هود (۱۱): آیات ٩‏ تا ۰]۱۱.... ص: ۱۱۵ 

اشاره 


هو #و 


و لین دما اسان ما رخمءه نم ترغناها مه اه لس کفوژ )٩(‏ و لین ناه تماء ید ضواء مه ون دعب المَیناث عنی اه 
رخ فَخورّ (۱۰) الا لین صبروا و عملوا الصَالحات آوللک له مففرة وج کب (۱۱) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۹۶ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحهه ۱۰۲ از ۳۱۶9 


ترجمه: ..... ص: ۱۱۶ 


اگر ما به انسان نعمتی بچشانيم و سپس آن را از او بگیریم» بسیار نومید و ناسپاس می‌باشد. )٩(‏ 
و اگر نعمتهایی» پس از سختی و ناراحتی به او بچشانیم» می گوید: بدیها از من دور شد. شادمان گردد. و به خود ببالد ( ۰( 
مگر کسانی که شکیبایی کرده و کارهای نیکو انجام داده‌اند» که برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است. (۱۱) 


تفسیر: ..... ص: ۱۱۶ 


اسان مراده جنس انسان است. «رحمه) تعمت: تندرستی» یا ثروت و غیر آن نم ترغُناها آن ۳ از او سلب کردیم. اب لِوسْ» سخت 
ناامید. ناامید از این که نعمت گرفته شده به او بر گردد» امیدش از رحمت واسعه الهی قطع می‌شود. 
(کفور» بسیار کفران کننده نعمتهای خداوند. دب الْععْثا عنّی ناملایماتی که مرا بد حال و غمگین ساخته بوده از من برطرف شد. 
لفرخه سرمست و ناسپاس «فخور» به نعمتهایی که خدا به او داده بر مردم می‌بالد» و شادی و افتخار او را از شکر خداوند باز 
قافن لین روا مگر آنها که در مقابل سختیها صبر کردند و نعمتها را شکر و سپاس نمودند. 


[سوره هود (۱۱): آیات ۱۲ تا ۱۴] ..... ص: ۱۱۶ 
اشاره 


لعلک تارک بَعض ما پوحی |لیک و ضایق به درک آن یلوا لز لا رل علِیه کنو جاء مَعه علک انم نت تَذیر و ال علی کل 
شیء وکیل (۱۲) آم ون فا شلوا بعش شور مثله فتویات و او 2 من اشتطعتم من ذون ال ان کتتم صایقین (۱۳ الم 
بستجییوا لک اغلموا نما رل بعلم اه و آن لا له لول نم موق (۱۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۷ 
ترحمه: ..... ص: ۱۱۷ 


شاید بعضی از چیزهایی را که به تو وحی می‌شود وا گذاری و از ناراحتی این که بگویند: چرا گنجی بر او فرود نیاید و یا فرشته‌ای 
همراهش نیاید. دلتنگ شوی. امّا تو تنها بیم دهنده‌ای و خدا بر هر چیز نگهبان است. (۱۲) 

بلکه می گویند: بدروغ قرآن را به خدا نسبت می‌دهد بگو: شماهم اگر راست می گویید ده سوره مانند سوره‌های دروغین بیاورید» 
و هر کسی را غیر از خدا که می‌توانید به این امر دعوت کنید. (۱۳) 

و اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند بدانید که به علم الهی نازل شده و هیچ معبودی جز او نیست. آيا با این حال اسلام می‌آورید؟ 
(۱۴) 


تفسیر: ..... ص: ۱۱۷ 


کافران به خاطر به درد سر انداختن پیامبر از اوه چیزهایی درخواست می کردند و از جمله می گفتند: و لا رل علیه کنر و جاء نع 


ملکفتو آن یرت از گفیه‌های آ ناه هاش کی ی گر آن 7 چرا آنجه از گنجها 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۱۶ از ۳۱۶9 
و فرشتگان که از او طلب کرده‌ايم بر او نازل نشده و چرا آنچه ما نخواسته‌ايم بر او نازل می‌شود؟ 
نما نی تو وظیفه‌ای نداری مگر این که آنها را به چیزی که به سوی تو وحی شده است» بیم دهی. 
ال قلی کل شیء وکیل عدا آنچه را می‌گویند حفظ می کند و سپس نسبت به آنان آنچه لاژم است انجام می‌دهد. بنا بر این» تو 
کار خود را به او واگذار: آنچه بر تو وحی می‌شود به آنها برسان بدون اين که اعتنایی به گفته‌های آنها داشته باشی و متوجه 
کارهای آنها باشی» که از قبول حق سرپیچی می کنند و وحی و نبوت را به استهزاء می‌ گيرند. 
آم منقطعه است و ضمیر در «افتراه؛ به ما ُوحی ایک برمی گردد: بلکه آنچه که به سوی توء وحی می‌شود به دروغ نسبت می‌دهند. 
و در قسمت بعد آنها را به مبارزه 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۱۸ 
طلییده است که اگر می‌توانید ده سوره بیاوربد و آن گاه که ناتوانی آنها را درباره ده سوره ثابت کرد یک سوره از آنها خواست. 
«مثله» به معنای امثال است. زیرا مقصود مشابهت هر کدام از آنها به دیگری است. 
میات صفت است برای «عشر سور»: فرض کنید که من چنان که شما تصور می کنید» از پیش خود قرآن را آورده‌ام» حالا شما هم 
از پیش خود سخنی که در فصاحت و نیکی نظم مانند آن باشد بیاوربد» زیرا شما هم مثل من فصیح هستید و می‌توانید مثل من 
الم بشتچیبوا کم برای تو و ممنان. «فاعلمواه: پس ای مومنان بر عقیده خود و علمی که دارید (که ینها از طرف خداست) ثابت 
قدم باشید و بر یقین خود بیفزایید. 
ضا ارن بس آ آنن قر آزبد گزیهای فازل هه است که او راجرسدا تهج کی تی‌داندق و نی ات که تبام‌هاق 
ت اف او ات یدای وروی رح ای کی راراهی با توافت کم 
خدای یکتا در صحنه وجود نیست؛ یکتا دانستن او حق استه» و شرکک به او ظلم صریح. قَْلأممْمُتلموت: آیا پس از قامه این دلیل 
یقین و اخلاص پیدا می کنید و معتقد می‌شوید بر این که اين قرآن کلام خداست و ساخته بشر نیست؟. 
ممکن است مخاطب این آیه: قلّْ ُشتجیوا لکغ را کفار بگيريم (نه پیخمبر و مومنان) و چنین معنا کنیم: اگر کسانی را که برای 
معارضه با قرآن دعوت می‌کنید نتوانند به شما پاسخ مثبتی بدهند. حجت بر شما تمام خواهد بود. آیا اکنون تبعیت از اسلام می کنید 


و معتقد به توحید می‌شوید (یا نه6؟ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۱۵ تا ۱۷]..... ص: ۱۱۸ 
اشاره 


من کان بریدٌ الْیاةً الدلیا و زیتها نوف الیهم أَغمالغ فیها و مُغ فیها لا ییخشون (۱۵) آولیک این یس لَهُم فی الَْخرة الا ار و 


خبط ما ح نوا فیها و باطل ما کاوا یعون (۱۶) آفمَنْ کان علی یی من رَبّه وله شاد من وم قله کناب موسی ماما و مه 
آویتک ون به و من یکفز به نازاب فَالارمَعله فلا تک فی مزية مه اه الق ین ریک و لک آکتر لاس لا ییون (۱۷) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۱۹ 
ترجمه: ..... ص: ۱۱۹ 
آنان که زند گی دنیا و زینت آن را بخواهند سزای عملشان را بدون کم و کاست در همین عالم بدانها می‌دهيم و در آن زیانی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۵ از ۳۱۶9 
نمی‌بینند. (۱۵) 
اینها کسانی‌اند که در آخرت. نصیبی غیر از آتش ندارند و آنچه در دنیا انجام داده‌اند بر باد می‌رود و اعمالشان باطل می‌شود. (۱۶) 
آنا کبتون. که فرهانین روشن از پرورد گار خویش دارد و شاهدی از او به دنبال دارد» و پیش از آن» کتاب موسی که پیشوا و رحمت 
بود (مثل کسی است که چنین نباشد؟) این گروه به قرآن ایمان می‌آورند» و هر یکک از گروه‌ها که به او کفر ورزند وعدهگاهشان 


تفسیر: ...هه ص: ۱1۹ 


رف ایهم پاداش کارهایشان را در همین دنیا بدون هیچ کم و کاستی» با فراوانی به آنها می‌دهیم» و آن عبارت است از تندرستی و 
نعمتهایی که به آنها ارزانی می‌شود» و بعضی گفته‌اند: اینها ریا کاران می‌باشند. 

و حبط ما صَْعُوا یا ضمیر محذوف است: «صنعوه»؛ یا این که «ماء مصدریه است: «صنیعهم؛. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۲۰ 

فیها در آخرت. خلاصه معنا: برای عمل آنها ثوایی نخواهد بود» زیرا آنها در اعمالشان» قصد اجر آخرتی نداشته‌اند» بلکه قصدشان 
دنیا بوده و آن را هم بدست آورده‌اند. 

و باطّل ما کاُوا یعون عملشان در اصل باطل بوده چون بر وجه صحبحی که طلب خشنودی خداوند است انجام نشده» پس نه 
شایسته مزد است و نه در خور پاداش. 

فْمنْ کانَ علی ینم ره تقدیرش چنین است: کمن کان برید حیاة الدنی. 

منظور از عبارة: علی ین من رَبّه این است: دلیلی از طرف خداوند و حجّتی روشن دارند بر این که دین اسلام بر حق است و آن» 
دلیل عقل می‌باشد» یعنی مقام و منزلت آنها مثل اینها نیست و میان دو گروه تفاوت بسیار» و فرق زیادی است. 

و رو خر ترهان سل شاه ول علی که دور ام است‌صکوسی وصیشت ان کراهی میدس وناز ختآرید. 
بعضی گفته‌اند: «بٍنه» قرآن» و «شاهد» جبرئیل است که آن را تلاوت می کند. بعضی دیگر گفته‌اند: منظور از: 

« فمنْ کانٌ علی یی پیامبر اکرم و «شاه من علی بن ابی طالب علیه التلام است که برای آن حضرت شهادت می‌دهد و از خود 
اوست. و این وجه از اهل بیت علیهم الشلام نقل شده است. 

و من قله پیش از قرآن (کتاب موسی) تورات است که از جهت تصدیق کردن بعد از «شاهد» است. «اماما؛ در حالی که پیشوا و 
مقتدا در دين است. «و رحمه» و برای اهلش نعمت بزر گی است. «اولئکك»: اینها که دلیل و برهان دارند. «یوَمتون به): 

به فر ان اسان می آوزند: 

و من بکفو به ین ال خزاب منظور از گروه‌هایی که به قرآن کفر می‌ورزند. اهل مکه و کسانی است که از گروه‌های دیگر که بر ضد 
رسول دا با آنها هم‌رأی و همراه باشند. ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۲۱ 

فاد قوعده ماه تک فن مه هربازه اش از با اوعد گام کر کی عازش نقود: 


[ سوره هود (۱۱): آبات ۱۸ تا ۲۲] ..... ص: ۱۲۱ 
اشاره 
و من الم من افتری علی له نبا | آولک ُفرضوت علی رهم و یو ها موّلاء این کلَبُوا علی رهم لاله له علی 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۰۶ از ۳۱۶9 
الظالمین (۱۸) الذینَ ن تصد یلو عن عبیل اله و نها رجا وم بالَجرة مم کافزوت (۱۹) آولیک لع یتکوئوا ُغجزی فی الزض و ما 
کم ین ون لین واه یُضاعت لَهُم لعذابِ ما کاثوا یَشتطیعَون السَمعٌ و ما کاوا بَیْصرُونٌ (۲۰) آولتک این حستوا مهم 


و ضل عَنْهُمْ ما کاوا تون (۲۱) لا جرع نم فی ال خرة هم رون (۲۲) 
ترجمه: ..... ص: ۱۲۱ 


چه کسی ستمکارتر از آنها است که بر خدا دروغ می‌بندند؟ 

آنان بر پرورد گارشان عرضه می‌شوند» و گواهان خواهند گفت: اينها بودند که به پرورد گارشان دروغ بستند. آگاه باشید: لعنت 
خدا بر ستمکاران. (۱۸) 

همان کسانی که مردم را از راه خدا بازدارند. و آن را به کژی و اعوجاج توصیف کنند و همان‌ها به آخرت کافرند. (۱۹) 

اينها هرگز توانایی فرار در زمین ندارند» و جز خد دوستان و یارانی ندارند. عذابشان دو چندان خواهد شد. آنها توان شنیدن حق و 
دیدن آن را نداشتند. (۲۰) 

اینها کسانی‌اند که سرمایه وجود خودشان را از دست دادند و دروغهایی را که می‌بستند نابود گردید و گم شد. (۲۱) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۲۲ 

بناچار اینها در آخرت. زیانکارتر خواهند بود. (۲۲) 


تضسیر 3 ۰ ص: ۱۳ 


عضو غلی ره به منظور پرسش و سال از آنچه انجام داده‌اند. در محلّی نگهداشته می‌شوند که خلایق ایشان را می‌بینند و آنجا 
مورد محاسبه واقع می‌شوند» و گواهان که عبارتند از فرشتگان محافظت کننده و پیامبران شهادت می‌دهند که اینها به خدا دروغ 
بسته و گفته‌اند: خدا فرزند و شریک دارد. و آنچه خدا نازل نکرده به او نسبت داده‌اند. و بعد» این گواهان می‌گویند: آ گاه باشید» 
لعنت خدا پر ستمکاران باد. لین یََدُوَ عنْ شبیل الّه: کسانی که مردم را گمراه می کنند و از راه دین خدا بیرونشان می‌برند. 

و ییْغْونها عوجا و راه مستقیم الهی را که هیچ کی و ناراستی ندارد به کجی و اعوجاج نسبت می‌دهند. و يا این که رهروان راه 
خدای را به ارتداد و انحراف می کشانند. 

بو ی ی ی 

آولیک لع بکوترا مشجزین اگر خدا می‌خواست در دنیا آنها را عقوبت کدد قدرت آن وا نداشند که او را از این کار ناتوان سازند. 
«و ما کات لَهُْ: و کسی نبود که پشتیبان آنها باشد تا آنان را یاری کند و از کیفر الهی نجاتشان دهد بلکه خداوند آنها را مهلت 
داده و کیفرشان را تا امروز (قیامت) به تأخیر انداخته است. اينها که گفته شد سخنانی است که «اشهاد» یعنی گواهان در روز قيامت 
می گویند. 

«یضاعف» بضعغف. نیز خوانده شده است. 

ما کاثوا یَطعولّ لسع به دلیل اين که آنها در گوش ندادن به حق زیاده روی می‌کردند. به منزله ان فرض شده‌اند که قدرت بر 
شنیدن. ند اشته‌اند. 

یروا أنفسَهُم 

در این معامله خود را به زیان افکندند: بند گی خداوند را به پرستش بتها فروختند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۳۱۶۹ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۳۳ 
لا- جرع أُْمُ فی ال خرة هم ارو اینها در آخرت زیانکارترند» در اين معامله سودی نبردند» این عملشان برای آنها زیان ببار 


آورد. بعضی گفته‌اند معنایش این است: به حق درباره آنها می‌توان گفت که اينها در آخرت زیانکارترین مردمند. 
[سوره هود (۱۱): آبات ۲۳ تا ۲۴]..... ص: ۱۲۳ 
اشاره 


لین آموا و عملواالصَالِحات و وا الی رهم آولنک أَضرحاب ان هم فیها خلونَ (۲۳) مت یمین کالاغمی و لأْصمْ و 
البصیر و الّمیع هل یشتویان عَثلا آ فلا کون (۲۴( 


ترحمه: ..... ص: ۱۲۳ 


کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند و به سوی پرورد گار خود رفتند» اينها اهل بهشتند و جاودانه در آن هستند. 
(۲۳( 
حکایت حال این دو گروه همانند حال نابیناه و ناشنوا و بینا و شنواست آیا این دو با هم یکسانند» آیا فکر نمی کنید. (۲۴) 


تفسیر: ۰۰... ص: ۱۲۳ 


2 


آخیتوا الی ریم به پروردگار خود اعتماد کردند و برای او فروتنی کردند و از همه چیز دل بریدند و به عبادت و یاد او روآوردند» 
از مادُه «خبت»: زمین پایین و هموار. 

کال غمی وأص در اين آیه گروه کافر به مردم نابینا (کور) و ناشنوا (کر)؛ و مردمان با ایمان به اشخاص بینا و شنوا تشبیه شده‌اند؛ 
و در این عبارت صنعت لف و نشر و طباق نیز وجود دارد؛ و این صنعت به دو معنا به کار می‌رود: اول اين که یکك گروه به دو چیز 
تشبیه می‌شود چنان که امرژ القیس دلهای پرند گان را به خرمای بی‌مصرف نارس و به عثاب تشبیه کرده و گفته است: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۲۴ 

کان قلوب الطیر رطبا و یابسا لدی و کرها العناب و الحشف البالی «۱» 

دوم این که این گروه تشبیه می‌شوند به چیزی که جمع می‌کند میان کوری و کری و میان شنوایی و بینایی بنا بر اين که «واو» در «و 
الاصم» و در «و الشمیع» برای عطف صفت بر صفت باشد. هل بستویان؟: آیا این دو گروه از لحاظ تشبیه یکسانند؟ 


[سوره هود (۱۱): آبات ۲۵ تا ۳۲۸]..... ص: ۱۲۴ 
اشاره 


و قد آزتلنا ُوحاً ای مه نی کم تذیژ مبینْ (۲۵) آن لا توا الا له نی آخاف علیکم عرذاب یوم آليم (۲۶) فقال الا این 
کفروا من فُومه ما تراک الا بشراً مثلنا و ما تراک انبعیک الا این مغ آراذلنا باق الرأًي و ما ری کم علینا من فضل بل نکم 
کاذبین (۲۷) قال با وم أ رم بن کن علی یی من ربّی و آتانی ره 4 من عذده فعمّیث علیکم آ نلزمکنموها وم لها کارهون 
64 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۸ از ۳۱۶9 


ترحمه: ..... ص: ۱۲۴ 


ما نوح را بسوی قومش فرستادیم که بگوید: من برای شما بیم دهنده آشکارم. (۲۵) 

این که جز خدای را عبادت نکنید که من بر شما از عذاب روز دردناکی می‌ترسم. (۲۶) 

پس اشراف کافر قومش گفتند: ما تو را جز بشری همانند خود. نمی‌بینیم» و کسانی را که تو را پیروی کرده‌اند. جز گروهی پست و 
ساده لوح از خودمان نمی‌يابيم. و برای شما نسبت به خودمان برتری مشاهده نمی کنیم» بلکه شما را دروغگو می‌دانیم. (۲۷) 

نوح گفت: ای قوم اگر ببینید که منء با دلیل 


۱- دلهای پرند گانی که عقاب برای غذای بچه‌هایش صید می‌کند و به لانه‌اش می‌برد؛ تازه‌هایش در طراوت و خوش رنگی مانند 
عاب. و خشکیده‌اش مانند خرمای پست نارس» و بی مصرف است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۳۵ 

روشنی از جانب پرورد گارم آمده‌ام؛ و او رحمتی از جانب خود به من داده است که بر شما پنهان مانده» آیا چگونه می‌توانم شما را 


با تتفری که از آن دارید به پذیرش آن» وادارم؟ (۲۸) 


تفسیر: ۰.... ص: ۱۲۵ 


ای به فتح و کسر هر دو خوانده شده» حال اگر مفتوح باشد تقدیرش این است: 

ارسلناه بانی لکم نذیر «به به معنای اتباس است: نوح را با جمله: نی َکغ لیر فرستادیم» که در اصل مکسور بوده ولی چون حرف 
ج به آن چسییده فتحه گرفته مثل «کاْنّ» که اصلا: آن زیدا کالأسد. و مکسور بوده است. امّا اگر مکسور خوانده شود به تقدیر قول 
است. «۱» 

آن لا تَعیدُوا این جمله بدل از «انی لکم» می‌باشد: او را برای اين فرستادیم که غیر از خدای را نپرستید» و نیز ممکن است که «آن» 
تفسیریه و متعلق به «ارسلنا» يا «نذیر» باشد. 

ليم صفت مجازی برای «یوم» با صفت برای «عذاب؛ است. زیرا در حقیقت آنچه دردناک است عذاب کننده می‌باشد. مثل: نهاره 
صائم و لیلهقائم. 

«اعلا» سردمداران و آشرافند که هیبتشان دلها را پر از ترس می کند. 

ما تراک را لا مردم خیال می کردند که پيامبر باید از جنس غیر انسان باشد. 

«اراذل» جمع «ارذل». «بادی ری با همزه: بادی» و بدون همزه: بادی» هر دو خوانده شده است: در ابتدای ام یا در ظاهر از تو 
پیروی می‌کنند» منصوب است بنا بر ظرفیت: هنگام پیدایش اولین فکرشان یا هنگام رسیدن ظاهر اندیشه‌شان؛ 


۱- قائلا ای نذیر-م. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۳۶ 
مضاف حذف شده و مراد این است که پیروی آنها از تو بالبداهه و بدون فکر و توجه است. این که کافران» پیروان حضرت نوح را 


اراذل و پست می‌شمردند بخاطر ناداری و تنگدستی آنان بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۰۹ از ۳۱9 
و ما تری کم علینا ین فضل و به مومنان گفتند: ما برای شما بر خودمان زیادی شرافتی نمی‌بينيم که اهمیتی برای نبوّت داشته باشید. 
انبم (حضرت نوح به قوم نافرمانش می‌گوبد:) به من بگویید که آبا اگر از طرف پرورد گارم برایم دلیل و برهانی باشد که 
شهادت به درستی نبوّت من دهد. «و آتانی رحمهٌ من عنده» ممکن است مراد از «رحمة» دلیل ات ان باشد. و ممکن است مراد از 
(بیّنه) معجزه» و از «رحمه» نبوّت باشد. 

من عیکم با وجود معجزات و دلیلهای آشکار باز هم نبوت و هدایت بر شما پوشیده بماند. «فعمیت» با تشدید و مجهول. و بدون 
تشدید به صورت معلوم هر دو صورت خوانده شده است. 

زتکموها و أَئَغ ها کارهُو آیا در ان صورت درست است که من شما را بر قبول نبوت اجبار کنم با این که شما آن را دوست 


نمی‌دارید و از آن اکراه دارید و با این که در دین اکراهی وجود ندارد؟ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۲۹ تا ۳۱] ..... ص: ۱۲۶ 
اشاره 


و یا موم لا آنتلکم علیه مان آجرق ال علی له و ما آا بطارد لین وم لوا رهم و لکئی آراکم وم تج تشهار ن (۲۹)و زا 
وم من ینشرونی ین له طردتهع آ لا ند کون (۳۰ و لا ول تک عدیی این ال ولا أعلم لیب ولا ول ای لک ولا 
ول لین تزدری یکمن هم له یر للم بما فی آنشیهع ای ذً من هی (۳۱) 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۲۷ 


ترحمه: ..... ص: ۱۳۲۷ 


ای قوم! من در برایر این دعوت از شما تقاضای مال و ثروتی ندارم» مزد من تنها بر خداست و من کسانی را که ایمان آورده‌اند» 
طرد نمی کنم» آنها پرورد گارشان را ملاقات خواهند کرد امّا شما را مردمی نادان می‌بینم. (۲۹) 

وای مردم! چه کسی مرا از عذاب الهی نگهداری می کنده اگر آنها را طرد کنم. آیا اندیشه نمی کنید. (۳۰) 

من هرگز به شما نمی گویم: خزاین الهی نزد من است و اعای غیب‌دانی نمی کنم و نمی گویم: فرشته‌ام و درباره کسانی که در نظر 
شماء خوار میآیند» نمی گویم که خداوند خیری به آنها نخواهد داد خدا از دل آنها آ گاهتر است (زیرا اگر چنین باشم) حتما از 
ستمکاران خواهم بود. (۳۱) 


تفسیر: ۰ ص: ۱۳۷ 


ضمیر در «علیه» بر می گردد به: ای کم تَذیژ مب ۱۰» 

هم ملاقوا ریم آنها خدای را ملاقات می‌کنند و او کسانی را که ایشان را طرد کرده‌اند» کیفر و مجازات می‌کند. معنای دیگر اين 
که وقتی مومنان خدای خود را ملاقات می‌کنند به آنها مزد و پاداش می‌دهد» حال این پاداش یا بخاطر ایمان خالصی است که در 
دل دارند و من آن را می‌فهمم. يا به عنوان اجر تهمتهایی است که شما به آنها نسبت می‌دهید. 

هرن ها فرتانه آن کنهاناه 


الف: نسبت به حق و اهلش جاهلید: آنها را نمی‌شناسید. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۳۲۱٩‏ 
ب: مومنان را به سفاهت (ساده لوحی) نسبت می‌دهید. 


۱- آیه ۲۵ همین سوره. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۲۸ 

ینوی من الّه؟ اگر آنها را از خودم دور کنم» چه کسی مرا از انتقام خداوند. و کیفر او نجات خواهد داد؟؛ کقّار به علت خود 
خواهی و کبری که داشتند و نمی‌خواستند با ممنان بی‌بضاعت مساوی باشند از پیامبر درخواست می کردند که آنها را از خود دور 
کند تا خود ایمان بیاورند. 

ولا ول لکم نی را ال باز نوح به قومش می‌گوید: من نمی گویم: زاین علم خدا نزد من است» تا بر شما ا3عای برتری در 
دنیا کنم و شما هم فضیلت مرا انکار کنید, و بگویید: «و ما آری آکخ عَلینا ین فضل» و نیز اذعا نمی کنم که علم غیب می‌دانم که از 
بواطن پیروانم آگاه و به آنچه در دل دارند دنا باشم) و نمی گویم که من یک فرشته هستم تا شما بگویید: «ما نت لب ناه و 
با کسانی هم که شما پست و فرومایه‌شان می‌شمارید هرگ به ناحق نمی گویم:«ن یرهم له یره حدا چون آنها را پست 
می‌داند هرگز خیری به ايشان نمی‌دهد. چنان که شما می گویید. 

ی ٍذً من الظالمی اگر چیزی از اين حرفها را بگویم از ستمکاران خواهم بود. 

ازدراء بر وزن افتعال از «زری علیه»: آن را عیبجویی کرد. 


[سوره هود (۱۱): آبات ۳۲ تا ۳۵] ..... ص: ۱۲۸ 
اشاره 


قالوا یا وخ فد جالننا فا کتوت جدالنا نا بما دنا ان کنت من الصادقین (۳۷) قال نما یأتیکم به ال ان شاء و ما بمُجزین 
(۳۳) و لا نکم نضحی ان آرذت آن آنصع لکم ان کان ال برد آن بُغویِکم هو ربْکم و الیه توجفون (۳۴) آم یعون افتراة قل ان 


تیه فعلیی امخرامی و آنا بری2 ما تَجرمُون (۳۵) 
ترجمه: ..... ص: ۱۳۲۸ 


گفتند: ای نوح! تو با ما مجادله کردی و جدال با ما را از حّ گذراندی اکنون اگر راست می گویی عذابی را که به ما وعده 
می‌دهی بیاور. (۳۲) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۲۹ 

گفت: آن را خداوند اگر بخواهد حتما برایتان خواهد آورد» و شما نتوانید از آن فرار کنید. (۳۳) 

و اگر خدا بخواهد که شما را گمراه کند» نصیحت من هم اگر چه بخواهم نصیحنتان کنم سودتان ندهد» فقط او پرورد گار شماست 
و بسوی فورظ کت داده می‌شوبد. (۳۴) 

مشرکان می گویند: «محقد صلّی له علیه و آله؛ اي سخنان را بدروغ نسبت به خدا داده, بگو: اگر من اينها را از پیش خود ساخته 


باشم گناهش به عهده من است. امّا من از گناهان شما نمی گذرم. (۳۵) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۳۱٩‏ 


تفسیر: ۰ ص: ۱۳۹ 


ای نوح با ما محاجّه کردی و در مجادله با ما از حدّ کفایت فراتر رفتی. 

نا بما تن عذابی که رای ما وعده دادی پیور:زیرا ماه تو ایمان نمیآوریم. 

ال نم یک هل آوردن عذاب مربوط به من نیست اگر خدا پخواهد شتاب کند خود می آورد. 

ان کاّ هِب یک اين جمله شرط است و جزایش چیزی است که جمله: لا معط جی»» بر آن دلالت میکنده و 
ی 0 
است: آن احسنت الی احسنت الیک ان امکننی. 

معنای: «ذ کات ال رید آنْ بُویکغ» این است که وقتی خداوند بداند که کافره بر کفر خود اصرار می‌ورزد او را به خودش 
وامی گذارد و وی را وادار به ایمان آوردن نمی کند» اين امر در قرآن اغوا و اضلال نامیده شده چنان که هر گاه شخص بخواهد به 
ایمان رو آورد» و خداوند به او لطف کرده باشد» ارشاد و هدایت نامیده می‌شود. 

فعلی |جرامی اگر آنچه آنها می گویند» درست باشد و ثابت شود که من این قرآن را بدروغ به خدا نسبت می‌دهم کیفر افتراء را 
خود می‌چشم. و در این صورت سزاوارم که شما از من دوری کنید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۳۰ 

و آنا ری و حال آن که ثابت نشده و من از اين افتراء دورم. 

ما تجْرمُون من از جرمی که شما مرتکب می‌شوید و مرا به افتراء زدن نسبت می‌دهید. دورم» پس دلیلی برای اعراض کردن شما از 


من وجود ندارد. 
[سوره هود (۱۱): آبات ۳۶ تا .....]۳٩‏ ص: ۱۳۰ 
اشاره 


آرجی 0 ۵ ۰ سر ۱ 


5 1 تیم ۱ ۳۹( 
ترجمه: ..... ص: ۱۳۰ 


به حضرت نوح وحی رسید: که از میان قوم تی جز آنها که ایمان آورده‌اند؛ دیگر کسی ایمان نخواهد آورد. بنا بر اين از کارهایی 
که مرتکب می شوند غمگین مباش: (۳۶) 

کشتی را تحت نظارت ماء و بر طبق وحی ماء بساز» و درباره آنهایی که ستم کرده‌اند شفاعت مکن, که آنها غرق شدنی هستند. 
(۳۷) 

اوه مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او می گذشتند. وی را مسخره می کردنده نوح گفت: اگر ما 
را مسخره می‌کنید» ما نیز شما را همین گونه مسخره خواهیم کرد. (۳۸) 


پس بزودی خواهید دانست که بر چه کسی عذابی خوار کننده وارد و کیفری جاودانه واقع خواهد شد. (۳۹) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۳۲۱۶۹ 


تفسیر: ..... ص: ۱۳۰ 


خداوند سبحان در اين آیه حضرت نوح را از ایمان آوردن قومش در آینده ناامید ساخته و فرموده: لا من فد آَمَنّ: مگر آنها که تا 
کنون ایمان آورده و انتظار می‌رفت 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۳۱ 

که ایمان بیاورند» و کلمه «قد» برای توقع و انتظار است. 

ره ی ۰ ۳ ۰ 2 ً ۲ ۹ 

فلا تنس پس مانند شخصی مفل وک و بی‌نوا» غمگین و اندوهناک مباش. شاعر عرب چنین سروده: 

ما یقسم الله فاقبل غیر مبتشس منه و اقعد کریما ناعم البال «۱» 

مراد از آیه این است: بنا بر این از آنچه قومت انجام دادند: تو را تکذیب کردند آزار دادند» اندوهنااک مباشء اکنون وقت آن 
رسیده است که ما برای تو از آنان انتقام بگیریم و تو را از دست ایشان نجات دهیم. 

انا در محل حال است: کشتی را در حالی که تحت نظارت و دید ماست بساز گویی خداوند برای خود. جاسوسهایی قرار داده 
اه ی 5 ح ۰ 9 ۰ و ۰ مزا 5 ۰ ۰ ۳ 5 

و وخینا ما به تووحی و الهام می‌کنیم که چکونه آن را بسازی. ابن عباس می گوید: حضرت نوح نمی‌دانست کشتی را چطور بسازد. 
خدا به او وحی کرد که ساختمان آن را مانند سینه پرند گان قرار دهد. 

و لا تخاطییی فی این ظلوا مرا درباره قومت مخوان و از من مخواه که به سبب شفاعت توء عذاب را از آنها بردارم» هم 
مُعْرَفونَ.: آنها محکوم به غرق شدن می‌باشند و این امری ثابت است و هیچ راهی برای بازداشتن از آن وجود ندارد. 

و یضم لک حکایت حال در زمان گذشته است. «سَخوا منُ: حضرت نوح و کشتی سازی او را به مسخره می‌گرفتند و ریشخند 
می کردند. اوه کشتی را در دورترین نقطه از آب» می‌ساخت. مردم می‌خندیدند و می گفتند: ای نوح بعد از مدّتها که پیغمبر بودی؛ 


۱- آنچه که خدا قسمت می کند بپذیر و از او غمگین مباش/و با بزرگواری و خوش حالی به جای خود بنشین. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۳۲ 

فا تشحو نکم ما در آینده شما را مسخره خواهیم کرد؛ یعنی آن گاه که در دنیا دچار غرقاب و در آخرت گرفتار عذاب شوید» 
«کما تمحُونَ» چنان که حالا ما را مسخره می کنید. 

یه در محلْ نصب به فعل «تعلمون» است: بزودی کسی را که عذاب به سویش آید و او را به ذلّت و خواری دچار کند خواهید 
دانست. منظور کیفر دنیوی است. 


و کحل عقاو بانشل سس توس قرضی ون نگ لا ساروان پراش سره سل و آن‌خلاب آخرک اسف فان کت من 


استفهامته است و فعل «تعلمون» در او عمل نگر فده اشت: 
[سوره هود (۱۱): آیات ۴۰ تا ۴۳]..... ص: ۱۳۲ 
اشاره 


ی |ٍذا جاء نا و فاز لور لا احمل فیها من کل زوْجین این و آغلک الا من سبق علیه الْوّل و من آمن و ما آمن مَعَه الا قلیل 


(۴۰) و قال اژکبوا فیها بشم الله مجراها و مَرساها ان ری لور رَحیم (۴۱) و هی تجری بهم فی مرج کالجبال و نادی نوخ اب و 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۳ از ۳۱۶۹ 


کات فی مَغزل یاب اک ععنا و لا تکنْ عع الکافریق (۴۲) قال سَآوی الی جبل یَعصمیی مق الماء قال لا عاصع الیع من مر الله الا 
نْ رَحم و حال یمرج فکانّ من لقن (۴۳) 


ترحمه: ..... ص: ۱۳۲ 


تا وقتی که فرمان ما رسید و تنور جوشیدن گرفت ما به نوح گفتیم: از هر جفتی» یکك زوج در کشتی حمل کن همچنین خاندانت 
را؛ مگر آنها که در پیش وعده هلاکشان داده شده است. و همچنین مژمنان را؛ ولی جز اندکی به او ایمان نیاوردند. (۴۰) ترجمه 
جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۳۳ 

و گفت: به نام خدا در آن سوار شوبد. و به هنگام حرکت و توقف آن یاد او کنید. که پرورد گارم بسیار آمرزنده و مهربان است. 
(۴۱) 

کشتی آنها را در لابلای امواجی مانند کوه‌ها حرکت می‌داد؛ در آن موقع حضرت نوح؛ فرزندش را که در گوشه‌ای قرار داشت؛ 
فریاد زد: پسرم! همراه ما سوار شو و با کافران مباش. (۴۲) 

پسر گفت: به کوهی پناه می‌برم که مرا از آب حفظ می‌کند. نوح گفت: امروز هیچ حافظی در برابر فرمان خدا نیست. مگر کسی را 
که اوه رحم کنده در این حال موجی میان آن دوء حائل شد و او از غرق شد گان گردید. (۴۳) 


تفسیر: ..... ص: ۱۳۳ 


«حتی» کلمه‌ای است که جمله با آن آغاز می‌شود» و بر تمام جمله» یعنی شرط و جزا داخل شده است. 

و فا لور «بالماء» آب در حالی که با شلّت می‌جوشید بالا آمد مراد تنوری است که نان پخت می‌کردند و در ناحبه کوفه قرار 
داشت. بعضی گفته‌اند: مراد از تنور» روی زمین است. 

و فک عطف بر «اثتین؛ می‌باشد» و همچنین جمله: و من آمَنَّ: پس خانواده خود و مزمنان از غیر آنها را بر کشتی حمل کن. 
رل یا اه کمک وش کرش ارو رو وستی مات اه 

من کل شبیء زوجین نیز خوانده شده است بنا بر اين» منصوب بودن اثنين بدان جهت است که صفت «زوجین» باشد. آن گام امن 
سب علیهالقْل» از اهل نوح استثنا شده؛ به این معنا که چون وی کفر را بر می‌گزیند» جهئمی و اهل آتش است. 

و ما من مه ال قلیل مزمنان هشت نفر یا هفتاد و دو نفر مرد و زن بودند. 

نوح به همراهانش گفت: به کشتی سوار شوید. «مجراها»: با ضم و فتح میم خوانده شده. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۳۴ 

موساها تمام قر اء (میم) را ضته داده‌اند. جز این که ابن محیص «میم» را در هر دو کلمه فتحه داده و آنها را از ثلاثی مجزّد: «جری و 
رسا» دانسته است. اينها از نظر ریخت کلمه: مصدر (میمی) یا اسم زمان» و با مکان‌اند. 

معنای آیه این است: سوار بر کشتی شوید در حالی که نام خدا را می‌برید» یا در حالی که می گویید: بسم ال در وقت راندن و 
موقع نگهداشتن (با قرائت ضم میم) یا وقت رفتن و ایستادن کشتی بنا بر قرائت دیگر این دو معنا در صورتی است که آنها را اسم 
زمان بگیریم یا مصدری که مضافش (وقت) حذف شده مثل «خفوق النجم؛ و مقدم الحاج «۱» و ممکن است آنها را اسم مکان 
گرفت: جای راندن و جای توقف دادن. (از باب افعال با ضع میم). 

نصب این دو کلمه به وسیله «بسم ال است که معنای فعل دارد؛ با کلمه قول در آن اراده می‌شود. روایت شده است که نوح علیه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۳۲۱۹ 
الّر لام هر وقت می‌خواست کشتی براه افتد می گفت: بسم الله و هر گاه می‌خواست بایستد نیز همین سخن را می گفت: ممکن است 
از کلمه: بسم الله چنین اراده شود: باللّه اجراها و ارساژها: راندن و توقف دادنش به فرمان و خواسته خداوند است. کلمه «اسم» بین 
جار و مجرور به جهت تقویت دلالت لفظ جلاله بر عظمت و قدرت است. 
و هی تجری بهغ کشتی حضرت نوح و همراهانش را بر روی آب سیر می‌داد. در میان امواجی که از بزرگی و بلندی مانند کوه‌ها 
بو دند. 
و ادی نوخ اه بعضی: «ابنها» خوانده‌اند که مراد از ضمیر منث. همسر وح باشد. و علی علیه ال لام (ابنه» خوانده و از الف. به 
فتحه اکتفاء فرموده است. 


و کان فی مغر بر وزن «مفعل»: عزله عنه: او راه راند و دور کرد. پسرش در 


۱- که در تقدیر: وقت خفوق النجم و وقت مقدم الحاج می‌باشد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۳۵ 

مکانی قرار داشت که خود را از پدرش و از آن کشتی که ممنان در آن بودند دور ساخته بود» بعضی گفته‌اند: یعنی از دین و آیین 
پدرش دور بود. «با بنی» با فتح و کسر «ی» خوانده شده کسر به سبب اکتفاء به آن از «ی» اضافی (متکلم» اما فتح به این جهت که 
از الف مبدل از «ی» اضافه در «یا بنیا؛ بی نیاز شود و می‌توان گفت الف و يا هر دو به دلیل التقاء ساکنین حذف شده زیرا حرف 
«راء» در «ارکب» نیز ساکن است. 

لا-عاصم اْیزْم امروز برای هیچ نگهدارنده‌ای در برابر طوفان نیست. من رحع للّ: جایی برای محافظت از طوفان نیست؛ مگر 
آنجا که خداوند مومنان را مورد رحمت خود قرار داده یعنی کشتی. یا اين که امروز نگهداری جز رحم کننده نیست و او خداست. 
بعضی گفته‌اند معنای «لا عاصع» اين است که هیچ کس محفوظ نمی‌ماند مگر کسی که خدا به او رحم کند. مثل: «ماء دافت» و 
اعَةُ راضِی» ۰۱۰ و بعضی دیگر گفته‌اند: ال من رحم» مستتنای منقطع است و گویا چنین گفته شده: اقا کسی را که خدا مورد 


رحمت قرار دهد محفوظ استت: 
[سوره هود (۱۱): آبات ۴۴ تا ]۴٩‏ ..... ص: ۱۳۵ 
اشاره 


و قیل با آرض اتلعی ماء کک و با سماء قلعی و خیض اماء وی ارو توت علی ردق و قل بدا وم الشالمین (۳۴) و 
نادی وخ و ال رب یی ین آخلی ون وخ که ان و آنت عکم الحاکبین (۳۵) قال باوخ له یس ین هیک هل 
یر صالج فلا تن ما یش لک به عم نی الک أنْ تکون من الجالن (۳۶) ال رب یو بک ان رتنک ما یش لیب 
لو ریز ری آگن ین تین ۳9) یل قاط تلم وکاب یک و علی عم من معکت و و 


ی 


تک وف وه وفع 


۱- یعنی ماء مد فرق, و عیشهٌ مرضیهٌ: آب ريخته شده و زند گانی پسندیده شده-م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۳۶ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۳۲۱۹ 


ترجمه: ..... ص: ۱۳۶ 


گفته شد: ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان خودداری کن» آب فرو نشست و کار پایان بافت. و کشتی بر دامنه کوه 
جودی پهلو گرفت. و گفته شد: دور باد قوم ستمگر. (۴۴) 

نوح علیه الّرلام پرورد گارش ندا کرد و گفت: پروردگارا! پسرم از خاندانم است و وعده تو حق» و توء از همه حکم کنند گان 
خداوند فرمود: 

ای نوح او از اهل تو نیست. اوه عمل ناصالحی است. بنا بر این آنچه را که از آن آگاه نیستی از من مخواه» من به تو اندرز می‌دهم 
که مبادا از جاهلان باشی. (۴۶) 

حضرت نوح» عرض کرد: پرورد گارا! من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آ گاهی ندارم و هر گاه مرا نبخشی و به 
من رحم ز ۳ از زیانکاران خواهم بود. (۴۷) 

خطاب شد: ای نوح! با سلامت و برکت. از ناحیه ما بر تو و بر تمام امتهایی که با تواند. فرود آی. و امتهایی نیز هستند که ما آنها را 
از نعمتها بهره‌مند می‌سازیم» سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنها می‌رسد. (۴۸) 

اینها از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنیم نه توء و نه قوم تو اينها را قبل از این نمی‌دانستنده بنا بر این صبر و استقامت کن 
که عاقبت از آن پرهی زکاران است. (۴۹) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۳۷ 


تفسیر: ۰.... ص: ۱۳۷ 


در این آیه آسمان و زمين به گونه‌ای مورد ندا واقع شده‌اند که عقلا ندا می‌شوند و اين بر کمال عرّت و اقتدار دلالت می‌کند و 
حکایت از این می‌کند که این کرات با عظمت در آنچه خدا بخواهد و دستور دهد مطیع فرمانند و هرگز از امر او امتناع و سرپیچی 
نمی کنند. گویا خردمندان اهل تمیز هستند که بزرگواری و عظمت او را می‌شناسند» و به این دلیل تسلیم اویند و بدون هیچ کندی 
فرمانش را امتثال می کنند. 

«بلع»: خشکک کردن فرو بردن. «اقلاع): امساکك» خودداری کردن. «غیض الماء»: 

«غاضه): از آن کم کرد ناقصش کرد. و فْضی الَْثر: وعده هلاکت آن مردم قطعی شد. 

و اسْتَتُْ کشتی بر «جودی» که کوهی است در موصل, استقرار یافت. 

و قیل: بعدا بعد بعدا و بعداه وقتی چنین می‌گویند که فرد از جهت مرگ و هلاکت و ساير بدبختیها در کمال دوری از رحمت حق 
باشد» و بدین جهت این واژه در مورد نفرین بکار می‌رود. 

فعلهایی که در اين آیه به صورت مجهول آمده بر جلال و عظمت و این که اين امور مهم واقع نمی‌شود مگر به فعل خدای قاهر و 
قادری که هیچ کس را شرکت در کار او نشاید» دلالت می‌کند. پس هیچ کسی توقم نمی کند که غیر خدا بگوید: ای زمین! ای 
آسمان! و نیز توهم نمی کند که غیر از او چنین امری کند. 

1 یی ی أَهی گفت پسرم جزئی از خانواده‌ام می‌باشد. چون از صلب او بود. 

و اد وک ال شکی نیست که وعده توء قطعی است و تو وعده دادی که خانواده من را از غرقاب نجات دهی. و نت کم 
الْحا کمی: تو عادلترین و داناترین حاکمانی. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۶ از ۳۲۱۶٩‏ 
لیس من أهُلک او از اهلی» که بتو وعده نجاتشان را داده‌ايم» نیست؛ زیرا او بر دین تو نمی‌باشد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۳۸ 
ععل عیر صایح در این عبارت خداوند دلیل می آورد که چرا فرزند نوح از اهلش نیست. چون او دارای عمل شایسته‌ای نیست و 
این مطلب حکایت از آن می‌کند که قرابت دینی و اعتقادی بر قرابت نسب و خویشاوندی می‌چربد. خدا از باب مبالغه در مذشت» 
خود فرزند نوح را کار ناشایست نامیده است چنان که خنساء شاعر عرب گفته است: 
فائما هی اقبال و ادبار 

( و عمل غیر صالح»» یعنی به صورت فعل ماضی؛ نه مصدر مجزد نیز خوانده شده است. 

فلا تشن با کسر نون بدون «ی)» و با «ی» نیز خوانده شده است. «فلا تسئلن» با تشدید نون مفتوحه «فلا تسئلنی» !با نون مکسور و 
اثبات «ی» و عدم آن نیز قرائت شده. و معنای آیه این است: از من خواهشی مکن که نمی‌دانی درست است يا نادرست. مگر این 
که حقيقت آن را بدانی. این که خداوند ندای حضرت نوح را سوال نامیده و می‌فرماید: «فلا تلن» نشان دهنده آن است که ندای 
او» قبل از غرق شدن فرزندش بوده است. خداوند د پس از آن که سوال درباره امری را که حقیقتش معلوم نیست. جهل نامید. به 
موعظه نوح پرداخت. تا وی دوباره به اين اعتراض برنگردد و يا نظیر اين را که از کارهای جاهلان است انجام ندهد. 
نْ آنتلکک نوح عرض کرد خدایا به تو پناه می‌برم که در آینده چیزی از تو طلب کنم که به درستی آن آگاهی نداشته باشم» خدایا 
پند و اندرزی که دادی با کمال ادب پذیرایم. 
و تْفز لی و توحفنی أآَکن من الخابترین نوح علیه الترلام از باب فروتنی و خضوع در پیشگاه خداوند و اظهار کوچکی و بندگی 
به این سخنان و جملات پرداخت. 
پتلام نا در حالی که از ناحیه ما سالم و محفوظ هستی» ی با تحت و سلامی که از ما بر تو است. 
و بر کات علیک و به تو برکت می‌دهیم. منظور از برکات؛ خیرات و خوبیهای در حال رشد است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۳۹ 
ون ام هم نویه ات وراد گزوهاني ات کی ان تشر کش اش کسساعای گرد گزی 
تفای رز تس ای ایا مشود کت وشرقران نیمسای اشای غاست استدیر افیا کرادت 
وجود می آیند یعنی تمام امّتها تا آخر الزمان» و اين تفسیر» بهتر است. 
بآ مبتدا و مرفوع؛ و «رنْمتعهُم؛ صفت آن» و خبرش محذوف. و تقدیر جمله این است: و ممن معک امم سنمتعهم مراد اين که 
درود و تحیت و برکتهای ما بر توء و بر امتهای با ایمانی که از صلب اینها که با تو هستند به وجود می‌آیند» و از برخی از آنان که با 
تو هستند گروه‌هایی خواهند بود که بهره از دنیا و لذائذ آن می‌برند و سرانجام کار آنها به دوزخ و آتش جهنم است. توضیح آن 
که حضرت نوح. پدر پیامبران و مردمی بود که پس از طوفان» از صلب اوء و از کسانی که در کشتی با او بودند به وجود آمدند. 
«تلکت» اشاره به داستان نوح ات و معا اعرابش رفع به ابتدا و جمله‌های بعد» خبرهای آن می‌باشد: ای پیامبر این داستان یکی از 
خبرهای غیبی است که به سوی تو وحی شده. پیش از این نزد توء و قومت مجهول بود. 
من قیل هذا قبل از این که من به تو وحی کنم» » یا پیش از این علمی که به وسیله وحی به دست آوردی و يا پیش از این وقت. 
فاضبرٌ پس, بر تبلیغ رسالت و آزار قومت صبر کن چنان که نوح صبر و تحمّل کرد چرا که سرانجام» فتح و پیروزی و نصر و غلبهء 


[سوره هود (۱۱): آبات ۵۰ تا ۶۰] ..... ص: ۱۳۹ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۱۷ از ۳۱۶٩‏ 


اشاره 


و ٍلی عادٍ ام مود قال یا وم وال ما لکخ ب ین ال یبن ما2 تون (۵۰) با َو ما لک علیه یجان ری لا 
علی ای قطرنی آ لد تون (۵۱) و با وم اشفا یکمن وله یل الشماء علیکم یتذرارارزشگم ی یم ولا 
زا مجرمی (۵۲) الوا با مود ما جتا ی یه و مات بتارکی نا عن لک و ما تن تک بشمنین (۵۳) اٍذْ ول ال اغتراک 
بفض آلقینا شوم قال ی أَشهد له و هو ی بری# شا نا ثث کون (۵۴) 

دونه فکیدونی جییعاً ث لا رون (۵۵) نی وک علی الّه ری و ریک ما من لام آخد بناصدیتها اد ری علی صدراط 
ششتقیم (۵۶) فان لزق آلشکم ما بت به کم و بدتخلف ری قُوماً غبرکم و لت وله ق رد ری غلی کل شیم حفیظ 
(۵۷ و ما جاء ایشا مدا ای ملاع برغ من و یاهع من ععذاب غیظ (۵۸) و ننک عا نیوا بات رهم و 
عضو ره و انا آثر کل جبار ی (۵۹) 

و وا فی مذه ال َ وبوع لَْیاعة ان عاداً وا رهم م آلا : دا لعاد قَزم هو (۶۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۴۰ 
ترجمه: ..... ص: ۱۴۰ 


ما به سوی قوم عاد» برادرشان «هود» را فرستادیم» گفت: ای قوم. خدایی را پپرستید که جز او معبودی برای شما نیست و شما فقط 
افتراء می‌بندید. (۵۰) 

ای قوم من از شما پاداشی نمی‌خواهم پاداش منء تنها بر کسی است که مرا آفریده» آیا نمی‌فهمید. (۵۱) 

و ای قوم از پرورد گارتان آمرزش بخواهید» سپس به سوی اوه باز گردید تا باران آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیرویی بر 
نیروی شما بیفزاید» و روی برنتابید و گناه نکنید. (۵۲) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۴۱ 

گفتند: ای هود تو برای ما دلیل روشنی نیاوردی و ماء به حرف تو خدایانمان را رها نمی کنیم» و ما به تو ایمان نمی آوریم. (۵۳) 

ما همین می گوییم که بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده‌انده حضرت هود گفت: من خدا را گواه می‌گیرم شما نیز گواه باشید 
که من از آنچه شما برای خدا شریکک قرار می‌دهید بیزارم. (۵۴) 

از غی اوه بنا بر این همگی به من مکر کنید و مهلتم ندهید. (۵۵) 

من توکل به خدا کردم که پرورد گار من و شماست. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر این که او بر وی تسلط دارد» آری پرورد گار من بر 
صراط مستقیم پایدار است. (۵۶) 

پس اگر روی برگردانید» من رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم» و خداوند گروه دیگری را جانشین شما می‌کند و شما 
کمترین ضرری به او نمی‌رسانید» چرا که پرورد گارم بر هر چیز نگهبان است. (۵۷) 

هنگامی که فرمان ما رسید» هود و آنها را که با او ایمان آورده بودند» به رحمت خود نجات دادیم و از عذاب سختی رهایشان 
ساختیم. (۵۸) 

این قوم عاد بودند که آیات پرورد گارشان را انکار کردند. و رسولان او را معصیت نمودند و فرمان هر ستمگر ستیزه‌جو را پیروی 
کردند, )۵٩(‏ 


و در این جهان و در قیامت. به وسیله لعنت پیروی می‌شوند آ گاه باشید که «عاد» به پرورد گار خود کفر ورزیدند. هان! لعنت خدا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۱۸ از ۳۲۱٩‏ 


بر «عاد: قوم هود!» (۶۰) 


تفسیر: ..... ص: ۱۴۱ 


َحاهم یی افیا ی رن نام وس رای کی ابا را ش نصا رنعاس‌اشته و داز 
عطف بیان است. 

نم 1 رون شما بر خدا دروغ می‌بندید» زیرا بتها را شریکک او می‌دانید. 

لا تَعْقَلون مگر عقل ندارید که نمی‌پذیرید نصیحت کسی را که برای عمل 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۴۲ 

خود. جز از خدا مزدی طلب نمی کند و هیچ چیز برای ريشه کن کردن تهمت بهتر از قطع طمع نیست. 

متذرارا پر ریزش؛ مثل «مغزار»: فراوان مبالغه در فراوانی و کثرت خداوند با بیان فراوانی باران و افزایش نیروی بدنی» قوم هود را به 
ایمان آوردن تشویق کرده است. زیرا آنها صاحبان مزرعه و باغها بودند و از طرفی به زور بازو و قدرت و نیروی جسمانی توخه 
زیادی داشتند. 

از امام حسن علیه الترلام نقل شده که آن حضرت پیش معاویه رفت. موقعی که بیرون می آمد یکی از دربانان معاویه به دنبال او 
آمد و گفت: من مال فراوان دارم ولی بچّه‌دار نمی‌شوم. دعایی به من تعلیم کن شاید خدا فرزندی به من دهد. امام فرمود: 

استغفار را پیشه خود سازه لذا آن مرد بسیار استغفار می کرد حتّی بعضی روزها هفتصد مرتبه این ذ کر را می گفت. دا به او ده پسر 
داد. اين خبر به معاویه رسید. 

وی به آن مرد گفت: چرا از امام نپرسیدی که به چه دلیل استغفار چنین خاصیتی دارد؟ وقت دیگری که خدمت امام رسید از او 
علّت را جوبا شده امام فرمود: آیا نشنیدی که خداوند در داستان هود می‌فرماید: و برد کم قُوَّة[لی تیک و در قصه نوح: و 
مد ذکم بأثواي و بنی؟ «۱» و لا توا از من و آنچه شما را به آن دعوت می‌کنم اعراض نکنید. 

مُجرمینّ در حالی که به جرمها و گناهانتان اصرار دارید. 

ما چتّتا ان سخن کافران است که دروغ و انکار حقیقت می‌باشد چنان که قريش به پیغمبر اسلام می گفشد: و لا ال یه 


یه من رَیّه» چرا بر او نشانه‌ای از سوی پرورد گارش نازل نمی‌شود ۲۰ با آن همه معجزاتی که از طرف خدا بر او نازل 


۱- نوح/ ۱۲. 

۲- بونس/۲۰. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۴۳ 

می‌شد. 

عَنْ فک حال است از ضمیر در «بتارکی آلهتن: ما به گفته توه خدایانمان را ترکك نمی گویيم. 

ول ال یتراک ... اعتراک مفعول: «نقول؛ ما: جز این حرف به تو نمی گوییم که از بس خدایان ما را ناسزا گفتی و با آنها 
دشمنی کردی, بعضی از آنها به عنوان مکافات عملت عقل تو را از تو گرفتند و تو را دیوانه کردند» و از این رو حرفهای دیوانگان 
را می‌زنی. 

قال ی هد ال حضرت هود این چنین مردم را به خدا واگذار کرد, چون به طرفداری و نگهداری خدا از وی؛ اعتماد کامل 


داشت. چنان که حضرت نوح به قومش گفت: آنچه می‌توانید درباره من انجام دهید و مرا مهلت ندهید: ثم افْضوا ال و لا تنظژون. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۲۷ صفحه ۱۱۹ از ۳۲۱۹ 


۱) 

ِا نش رکون من دونه از شریکهایی که برای خدا قائل می‌شوید: شما آنها را شریک خداوند قرار می‌دهید» ولی او برای خود 
شریکی قائل نیست. 

فکیدونی جمیعاً همه شما و خدایانتان بدون مهلت به من مکر کنید» که من از نیرنگ و فریب شما باکی ندارم. 

بش از انیم کرت هو بر کل و اعساه وهی شا را ماومی که یهد گر مس‌هتای مي بردازی کر قل ب او روا 
می‌سازد» و آن عبارت است از احاطه ذات اقدس الهی بر خود وی و قومش, و این که هر جنبنده‌ای تحت سیطره و حکومت اوست 
و جمله: خذ بناصیتهاء که تسلط کامل او را می‌فهماند مثالی است برای بیان همین موضوع. 


3 ری علی صراط مُشتقیم پرورد گار من بر طریق حق و داد گری قرار دارد؛ 


۱- یونس/ ۰۷۱ 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۴۴ 

چنان که هیچ ستمگری از چنگش بیرون نمی‌رود. فان تا پس اگر نپذیرفتید منء به دلیل کوتاهی در ابلاغ رسالت سرزنش 
نمی‌شوم» زیرا آنچه مأمور بودم به شما ابلاغ کردم ولی شما نپذیرفتید و آن را تکذیب کردید. 

و فتخلف یی مطلب مستقلی است و منظور آن است که خداوند شما را هلاک می کند و مردمی دیگر می آورد که در خانه‌هایتان 
جای می گیرند و بر اموال شما تصرّف مالکانه پیدا می کنند. 

و لا تَضرولهُ با اعراض و پشت کردنتان هیچ گونه زیانی نمی‌توانید به او برسانیده بلکه تنها به خودتان ضرر می‌زنید. 

و ری علی کل شینء حفیظٌ پرورد گار من بر هر چیز ناظر و مسلط است. بنا بر اين هیچ کاری از کارهای شما بر او پوشيده نیست و 
از مجازات کردن شما غفلتی ندارد. 

و لا جاءأمرْنا تین مودا لین منوا وقتی که نوح و مزمنان به او را به رحمت خوده با هلاک ساختن دشمنانشان نجات دادیم و 
آنها را از عذابی سخت رهانیدیم. 

اش اتب ناد که هد که مش ها انا مس وا فان تس میات رتم وق و ی ی هراک کی کرو 
و بعضی گفته‌اند: مراد از نجات دادن دوم نجات از عذاب آخرت است. 

و کف فاگ شهار شک مه اکن اقا کنو فر نان سس قازته هفخت ال زا پرداخته می‌فرماید: جَحَدُوا بایاتِ رَبهمْ و 
عضوا ره آیات پرورد گارشان را انکار و با پیامبرانش مخالفت کردند» زیرا وقتی که با پیامبر خودشان مخالفت کردند در واقع با 
همه مخالقک کرده‌اند. کل ار ‌عنید. متظور سردمدازاشان:و کسانی ستد که آنها رابه مخالشتو تکل با بامران خعرت 
یی کر قنلده 

ر فرش هت ای ای رازن ترا هکس آتباران خامکه دنا ی آعوتبه فیال باس زود ماه 
آنها را به رو در آتش دوزخ اندازد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۴۵ 

تکرار حرف «آلا» در آیه اخیره و نیز شهادت به کفر پیروان هود. و نفرین بر آنهاء به منظور توجه دادن به وضعیت دشوار آنها و پند 
گرفتن از آن است. تا دیگران سعی کنند» به وضعیت اینها گرفتار نشوند. 


[سوره هود (۱۱): آبات ۶۱ تا ۶۸]..... ص: ۱۴۵ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۲۷ صفهه ۱۲۰ از ۳۱۶٩‏ 


اشاره 


و الیتمود ام صالحاً لب وم او لا کم ین له یره کم برض و انکفع رک فیها هروه نم بو یه 
ی ۱۱0۱ ما 1۶ که و تاجن ما باه زر تیاعر 
ریب (۶۲) قال یا توم من کنث علی ی من ی و آنانی مه رخا قمن بنونی من لها یه فا تریذویبی غَیر تخيير 
(۶۳) وا قزم هه نله لکم آیقژوها کل فی َرض ال و 1 تمشوها بشوم ید کم عذاب ریت (۶۴) روما فقال تفا 
فی دار کم تلا م ذلک وَغد یز مَکذُوب (۶۵) 

فا جاء نزن تیا صح لین ملاع برخم ماو زیم زنک هو قاری ۶ع) و لین وا لجع 
وا فی بارهم جائمین (۶۷) ان غ وا فها لا ان تمد کرو رهم لا بغدا نود (۸ع) 


ترجمه: ..... ص: ۱۴۶ 


و بسوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم گفت: ای قوم من» «لْه» را پرستید که معبودی جز او برایتان نیست» او شما را از 
زمین به وجود آورد و آبادی آن را به شما واگذار ساخت. پس از او آمرزش طلب کنید» و سپس به سوی او باز گردید که 
پرورد گار من نزدیک و اجابت کننده است. (۶۱) 

گفتند: ای صالح تو پیش از اين مایه امید ما بودی آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می‌پرستیدند نهی می کنی؟ ماء در مورد آنچه 
تو مارا به سوی آن دعوت می‌کنی؛ در شکک و تردید هستیم. (۶۲) 

گفت: ای قوم آیا اگر من دلیل آشکاری از پرورد گارم داشته باشم و رحمت او به سراغ من آمده باشد اگر من نافرمانی او کنم چه 
کسی می‌تواند مرا در برابر وی یاری دهد بنا بر اين» شما جز زیان رساندن بر من چیزی نمی‌افزایید. (۶۳) 

ای قوم این ناقه خداوند است که برای شما نشانه‌ای است. پس بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود و هیچ گونه آزاری به 
آن نرسانید که بزودی عذاب خدا شما را فرو خواهد گرفت. (۶۴) 

پس آن را از پای در آوردند. به آنها گفت: سه روز در خانه‌هایتان از زندگی بهره ببرید اين وعده‌ای است که دروغ نخواهد بود. 
(۶۵) 

پس همین که فرمان ما فرا رسید صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خود و از رسوایی آن روز رهایی 
بخشيديی چرا که پرورد گارت قوی و شکست ناپذیر است. (۶۶) 

و کسانی را که ستم کرده بودند» فریاد آسمانی فرا گرفت و در خانه‌هایشان به روی افتادند و مردند. (۶۷) 


گویا که هرگز ساکن آن دیار نبودند» بدانید که قوم ثمود پیامبرشان را انکار کردند» هان: دوری باد برای قوم ثمود. (۶۸) 
تفسیر: بنتتب ص: ۱۴۶ 


و ناکم ین اَْض مراد اين است که هیچ کس جز خداوند شما را از زمین به وجود نیاورده و هیچ کس غیر از او شما را به 
آبادی در آن امر نکرده است. به وجود 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۴۷ 

آوردن آنها را از زمین بدین ترتیب است که خدا آنان را از خاک آفرید. بعضی گفته‌اند: «استعم رکم» از ماده «عمر؛ می‌آید. مثل 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۲۱ از ۳۱۶۹ 
«استبقاکم» که از «بقاء» می آید. و بعضی گفته‌اند از «عمری» است یعنی «اعم رکم): خانه‌های شما را در روی زمین آباد کرد و شما 
را در آن ساکن کرد و هر گاه عمر شما به پایان رسید او خود زمين را از شما به ارث می‌برد» و نیز ممکن است به این معنا باشد: 
خداوند شما را چنان قرار داد که دیگران را در خانه‌های خود سکونت دهید. زیرا وقتی انسان می‌میرد و خانه‌اش را به دیگری به 
ارث وامی گذارد گویا مدتها به او در آنجا عمر می‌دهد چون ما دام العمر او را در آنجا سکونت می‌دهد. و سپس او هم آن را به 
دیگران می‌بخشد. 
اد یی قریبٌ رحمت پرورد گارم نزدیک است. او کسی را اجابت می‌کند که او را بخواند. 
کر فینا در میان ماء مایه امیدواری بودی. از تو امید خیر می‌رفت. زیرا آثار آن در تو مشاهده می‌شد. بنا بر این در نقشه‌هایمان از 
تو راهنمایی می گرفتیم و در کارهایمان با تو مشورت می کردیم؛ ولی اکنون امید ما از تو قطع شده و می‌دانيم که در تو خیری 
یعیْدُ آباونا این جمله حکایت وضعیت گذشته است. «مریب» از فعل «ارابه؛ (او را به شبهه انداخت) که متعدی می‌باشد» گرفته شده 
است. یا از: اراب الرجل وقتی که مردی در امری شک داشته باشد» که به معنای لازم است. و آتانی من رَحْمَه منظور نبوت است. 
فما تزیلولنی یر تخیتیر با این حرفها که می‌گویید چیزی بر من نمی‌افزایید جز این که شما را به خسران نسبت دهم و بگویم: شما 
زیانکارید. 
«آی» حال است و عاملش معنای اشاره (هذه) می‌باشد و «لکم» نیز حال از «آیِذ» است که بر آن مقدم شده زیرا اگر موخر شود 
صفت؛ است, 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۴۸ 
فُدژوها تال بگذارید آن ناقه را آزادانه در زمین بچرد و او را نیازارید و گرنه عذابی زودرس بدون تأخیر شما را از پاء در 
می آورد. 
فعتژوها ناقه را پی کردند» حضرت صالح آنها را تهدید کرد که تنها سه روز مهلت دارید در شهر خود از زند گی بهره‌مند شوید. 
بعضی گفته‌اند روز چهارشنبه ناقه را کشتند و روز شنبه به هلاکت رسیدند. از شهر تعبیر به «دار» می‌شود زیرا مردم با تصرّفاتی که 
انجام می‌د هند» در آن جا دور می‌زنند» «دیار بکرا: شهرهای آنها مراد است. 
ذلک وَغ عیز مکذُوب در این جا «فیه؛بهدلیل اتّساع در ظرف حذف. و جاری مجرای مفعول واقع شده» مثل: 
و یوم شهدناه سلیما و عامرا 
۰ و می‌توان گفت: 
«مکذوب» مصدر است مثل معقول» و مجلود» یعنی: وعده‌ای که دروغ نباشد. 
و مِنْ خزی یَوْمْذُ «یوم» مفتوح المیم» چون مضاف به «اذ» و آن مبنی است. مثل قول شاعر: 
علی حین عاتبت المثیب علی الصبا «۲» 
(حین مبنی است چون اضافه به مبنی (جمله) شده است). با کسر میم نیز خوانده شده که معرب و مجرور به اضافه باشد. «نجّینا»: آنها 
را از بدبختی و پستی و خواری و رسوایی آن روز نجات دادیم چنان که خداوند فرموده است: و ینام من عرذاب غلیظ د تن 
بدبختی بزرگتر از بدبختی کسی نیست که نابودیش به سبب خشم و غضب خدا باشد. 


در همه جای قرآن: ٍنْ تمد و الْْمُوده: با تنوین و بدون تنوین» منصرف و 
ِ- مصراع بعد: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۳۱۶٩‏ 
قلیل سوی الطعن الهال نوافله. 
در اصل: و رب یوم شهدناه فیه» بوده که از راه جواز و اساع در ظروف حرف جرّ حذف» و ضمیر به مفعول اوّلی برای «شهدنا؛ 
تشبیه شده است و «قلیل» صفت برای «یوم» و «نوافله» فاعل آن است. 
معنا: بسا روزی که در آن دو قبیله سلیم و عامر را مشاهده کردیم که جز ضربت نیزه آب دیده یا سوار کار تشنه غنیمتی وجود 
نداشت ت. با استفاده از تفسیر کشاف پاورقی ۴۰۸/۲ 
۲- در موقعی که پیری را بر کارهای جوانی سرزنش می کردم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ :۳۹( 
غیر منصرف هر دو خوانده شده است. اما منصرف به علت این که نام قبیله به اعتبار مذ کور بودن مود یا پدر بزرگتر آنهاست و منع 


صرف به علت معرفه بودن و مونث بودن است به معنای قببله ثمود باشد. 
[سوره هود (۱۱): آبات ۶۹ تا ۷۶] ..... ص: ۱۴۹ 
اشاره 


9 
0 ۱ ۳ ۱ 

1 ی من آثر له رخمث الّه و ب کال 

عَلیکم هل ایب اه عمید مجیذٌ (۳۳ 

لا ذَعب عَنْ اراه جیم لروْع و جاءه ری یجادلنافی تم لوط (۷۴ اد ٍتراهیم ليم َو 2 یی (۷۵ یا |پراهيم آغرض عم هذا 

اه قذ جاء أر ریک و الم آتیهم عَذاب غیر مَودُود (۷۶) 


ترجمه: ..... ص: ۱۳۹ 


فرستادگان ماء با بشارت نزد ابراهیم آمدند و گفتند: سلام او نیز سلام ؟ گفت. و طولی نکشید که گوساله بریانی برای آنها آورد. 
(۶4 

پس وقتی که دید دستهای آنها به سوی آن دراز نمی‌شود آنها را بیگانه یافت و در دل احساس ترس کرد آنها گفتند: نترس؛ ما به 
سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم. (۷۰) 

و همسرش که ایستاده بود خندید او را بشارت به اسحاق و پس از او به یعقوب دادیم. (۷۱) 

گفت: ای وای بر من آیا من فرزند می‌آوردم در حالی که پیر زنم و این شوهر پیر مردی است؟ این راستی چیز عجیبی است. (۷۲) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۵۰ 

کفشتنه آبا از فرمان تا تفت ام کی ؟ رجخمت لا ور کاگفن بر شمسا تانواده انیت که آو سار سده و زر کوار است: 
۷۲۳ 

وقتی که ترس از ابراهیم فرو نشست و بشارت به او رسید. با ماء درباره قوم لوط به مجادله برخواست. (۷۴) 

زیرا ابراهيم بردبان بسیار دلسوز و بازگشت کننده بود. (۷۵) 

ای ابراهیم از این کار صرف نظر کن که فرمان پرورد گارت فرا رسیده و عذاب الهی به طور قطع به سراغ آنها می آید و برگشت 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۳۲ از 9عا۳۲ 


ندارد. (۷۶) 


تفسیر: ..... ص: ۱۵۰ 


زشلنا منطور فرشتگان سه کانه است* جرگل میکافیل و آسرافیا: 

امام صادق علیه الّلام فرمود: چهار نفر بودند و چهارمشان فرشته دیگری بود. «۱» 

بعضی گفته‌اند: نه نفره و بعضی دیگر گفته‌اند: یازده نفر و به شکل غلامان بوده‌اند. بالبشری: مراد بشارت به اسحاق است. از امام 
باقر علیه الشلام نقل شده است که مقصود بشارت به اسماعیل از هاجر است. «۲) 

الوا مرلاماً ای سلمنا علیک سلاما بر تو سلام می‌کنیم. با اصبت سلاما: تو سلام دریافت کردی. (بنا بر این که «سلاما مفعول مطلق 
باشد یا مفعول به). 

قال» ابراهیی سلم کار شما سلام است: ام کم سلام» «سلام» نیز خوانده شده. و آن هم به معنای «سلام)» است» مثل: حل و حلال» 
حرم» و حرام. 

شاعر می گوید: 

مررنا فقلنا: ای سلم فسلمت کما اکتل بالبرق الغمام الاح 


-ِ 


کانوا اربعةٌ و رابعهم ملک آخر. 


و ان هذه البشارة کانت باسماعیل من هاجر. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۵۱ 

به هم رسیدیم به او گفتم با من سخن بگوء و انس بگی پس او مانند روشن شدن, ابرهای روشن سلام کرد. 

فما بت آَنْ جاء بعجل حنیذ در آوردن طعام هیچ درنگ نکرد بلکه شتاب کرد: 

آوردنش طولی نکشید. «حنیذ»: بریان شده به وسیله سنگی که در میان گودالی از زمين سرخ می‌شود. بعضی گفته‌اند چنان بریانی 
است که روغن از آن می‌چکد. و عبارت: بعجْل سَمین» «۱» بر همین معنا دلالت می کند. 

فلمّا رآی وقتی که ابراهیم دید دستهای فرشتگان به طرف گوساله بریان دراز نمی‌شود آنها را نشناخت. «نکره و انکره؛ و استنکره» به 
معنای عدم شناخت و زشت بودن است. ابراهيم ترسید که مبادا آنان برای امری از قوم او فرود آمده باشند که خدا آن را زشت 
می‌داند. بدین جهت آنها گفتند: نترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم و ابراهیم ترس خود را از آنان پنهان می‌داشت. 

و ارات قاْمْةُ زنش پشت پرده ایستاده بود و گفتگوی آنهارا می‌شنید» با مشغول خدمت آنها بود. فضحکت: از خوشحالی که 
ترسش برداشته شد يا به علت نابود شدن گناهکاران, خندید. بعضی گفته‌انده یعنی حیض شد. این زن» ساره دختر عموی ابراهیم 
بود. «فشناها باشحاق): او را به اسحاق که پیامبری در میان دو پیامیر ۲۱ بود بشارت دادیم. منظور از «وراء» فرزندان پدر است. 
«یعقوب» نصب آن بنا بر مفعولیت است مثل این که گفته شده است: و وهبنا له اسحق و من وراء اسحق یعقوب. و مثل قول شاعر: 
مشائیم لیسوا مصلحین عشيره و لا ناعب الا بشوم غرابها «۳) 


از ازیات/ ۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۲ از ۳۱۶٩‏ 
۲- پدر اسحاق: ابراهیم پیامبر بود» و فرزند او هم پیامبر بود. 
۳- نصب (ناعبا» بنا بر عطف بر «مصلحین» و رفعش بنا بر قطع: و لاغرابها ناعب الا ببین» و جزّش بر توهم «با» در مصلحین است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۵۲ 
اینها مردم بدی هستند که خویشان خود را اصلاح نمی کنند. و جز به فرباد شوم کلاغ» آنها فریادی ندارند و رفع «یعقوب» به 
ابتداست که خبرش محذوف باشد: 
موجود. یا ظرف باشد: «من بعده». الف» در کلمه «یا ویلتی» بدل از «یاء» اضافه است مثل «یا عجبا» و یا «لهفا». 
«شیخا» منصوب بنا بر حالیت و عامل آن؛ معنای اشاره است» همسر ابراهیم هفتاد و هشت و خودش صد ساله بود. «ِن هذا لش * 
عجیتٌ»: این امر عجیبی است که از دو شخص پیر و کهنسال فرزندی به وجود آید. 
رمث ال وب رکه علیکم أَهل یی ای خاندان نبوت» اين مسأله و امثال آن از چیزهابی است که خداوند شما را به آنها گرامی 
داشته. و جای تعتجب نیست. و گفته‌اند: مراد از رحمت. نبوّت و منظور از «برکات» اولاد و طوایفی از بنی اسرائیل است. چرا که 
پیامبران از آنها هستند. 
«حمی» کسی که کاری انجام دهد که به آن سبب از سوی بند گانش استحقاق حمد و ثنا پیدا می کند. 
«مجیذ» بزررگوار و بخشنده‌ای که احسان او به بند گانش فراوان است. 
اهل البیت منصوب است بنا بر نداء یا بنا بر مدح. 
ماب عَنْ |براهیم الروْعْ موقعی که خوف و بیم ابراهیم که از مهمانانش داشت. بر طرف شد و دلش آرام گرفت؛ و به سبب 
مژده فرزند که به او داده شد تمام غم و غصه‌اش به سرور و خوشحالی تبدیل گردید آماده بحث و جدال شد. جواب القا» 
محذوف. و تقدیر آن: اجتراً علی خطابناه (جرأت کرد که با ما سخن بگوید) پا قال کیت و کیت (چنین و چنان گفت)». 
یُجادلنا فی قَْم لوط اگر چنان که گفتیم: جواب لا محذوف باشد این جمله آغاز سخن است یعنی شروع کرد به مجادله با ما 
دقرم از وگ موف گر کود هس له مرن خرایه بقل مجاوع ره ستایس کایت عال 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۵۳ 
در گذشته است. یا چنان که گفته‌اند: «لما» فعل مضارع را به معنای ماضی تبدیل می‌کند. چنان که حرف «!ن» معنای فعل ماضی را 
به مستقبل می‌برد. بعضی گفته‌اند معنایش این است: «احدذ بجادلنا» با «اقبل بجادلنا» خلاصه معنا این که با فرشتگان فرستاده ما 
درباره آنچه آنان نسبت به قوم لوط می‌خواستند انجام دهند به مجادله پرداخت و گفت آيا اگر در میان آنها پنجاه نفر از اهل ایمان 
باشند باز هم هلاکشان خواهید ساخت؟ گفتند: نم بعد گفت: اگر چهل نفر باشند» باز هم گفتند: نه» به همین طریق عدد را کم 
می‌کرد و می‌پرسید تا رسید به یکی باز هم پاسخ دادند: نه» این جا ابراهیم گفت: پس لوط که در میان آنهاست (نباید عذاب 
شوند) آنها جواب دادند. ما بهتر می‌دانیم که چه کسی در میان آنهاست. ما او را با اهلش نجات می‌دهيم. 
1 ابراهیع لحم ابراهیم بردبار است و در عقوبت هر کس که به او بدی کند شتاب نمی کند «اواه»: فراوان دعا می کند «منیب»: در 
تمام کارهایش با عشق و خشنودی به سوی خدا می‌رود. از سیاق کلام چنین معلوم می‌شود که ابراهیم به دلیل داشتن این صفات 
بدین امید درباره قوم لوط به جدال و بحث پرداخت که شاید بتواند از آنها عذاب را بر طرف سازد. 
يا راهم در این جاه قول در تقدیر است یعنی ملائکه به او گفتند: ای ابراهیم: از اين اعتراض دست بردار» اگر چه خوی و خصلت 
تو رحمت است. اما در این مجادله فایده‌ای نیست. زیرا حکم پرورد گارت صادر شده و آن هم بدون حکمت صادر نمی‌شود و 


عذاب فرود آمده که گریزی از آن نیست و بحث و مجادله آن را برنمی گرداند. 
[سوره هود (۱۱): آبات ۷۷ تا ۸۳]..... ص: ۱۵۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۲۵ از ۳۲۱۶۹ 


اشاره 


و تاش را برض رک 2۶ هم و ضاق بهم دزعا و قال مذا یرم عیدب (00 و جاءة مرو اه وب من قل کانوا یعون 
الیسات قال با وم حژلاء نی کم او ال و لا تون فی ضیفی یس ینکم ز+ شید (۷۸) قالوا لد عَلقت ما لنا 
فی ایک ین عق و الک للم ما رید 0۳۹ قال زد لی بکم له از آوی الی رک شیب (۸۰ قالا با لوط رل ریک ن 
لوا یک قأتر فک بقطع من الیل یت بتکم اعد لا اترآتک له قمدیبها ما آصایهم ٍعزعتهم السبخ لیس اب 
بقریب (۸۱) 

نا جاء نا جعنا عالیها سافلها و آنطزنا علیها حجارة من سجیل منود (۸۲) 2 ومع ریک و ما هی من الظالمین بتعید (۸۳) 


ترجمه: ..... ص: ۱۵۴ 


و هنگامی که فرستاد گان ما به سوی لوط آمدند و از آمدنشان دلتنگگ شد. و گفت: امروز روز سختی است. (۷) 

و قومش به سرعت سراغش آمدند. در حالی که قبلا کارهای بد انجام می‌دادند. گفت ای قوم اينها دختران مننده اینها برای شما 
پا کیزه‌ترند» پس از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانهايم رسوا نسازید آیا در میان شما یک مرد هدایت شده وجود ندارد. (۷۸) 
گفتند: تو خود به خوبی می‌دانی که ما را در دخترانت رغبتی نیست. و خوب می‌دانی که ماء چه می‌خواهيم. 

2 

گفت: ای کاش من بر شما قدرتی می‌داشتم؛ یا پناهگاه محکمی در اختیارم بود. (۸۰) 

گفتند: ای لوط ما رسولان پرورد گارت هستیم. آنها هرگز به تو دسترسی پیدا نخواهند کرد بنا بر اين» در دل شب خانواده‌ات را 
بیرون ببس و هیچ یک از شما مخالفت نکنید مگر همسرت که به او نیز خواهد رسید آنچه به آنها رسیده است. وعد گاه ترجمه 
هلاکت آنها صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ (۸۱) 

4 ۰ ۰ نش ۰ ۰ ۰ 2 و ۰ 3 1 

موقعی که فرمان ما رسید. دیارشان را زیر و رو کردیم و بارانی از سنکک- گلهای متراکم- بر روی هم بر آنها فرود آوردیم. (۸۲) 
سنگهایی که نزد پرورد گارت نشان‌دار بود» و این عذاب از ستمکاران دور نیست. (۸۳) 


تفسیر: ۰ ص: ۱۵۵ 


آمدن رسولان باعث ناراحتی و دل تنگی لوط شد. زیرا خیال می‌کرد که اینها از بنی آدمند و جمال زیبا و صورتهای گلگون آنها 
را مشاهده کرد و از طرفی به زشتکاری و بدرفتاری قومش آ گاه بود» لذا بر حال رسولان الهی ترسید. 

َوُمُ عص ی عصیب و عصبصب. به معنای: «سخت» است عصبه: آن را با شذت بست. روایت شده است که جناب لوط جلو افتاد و 
فرستاد گان خدا پشت سر او به سوی منزل روان شدند. او با خود می‌اندیشید که چه کنم؟ آیا اینها را به سوی قومم ببرم در حالی که 
آنها را می‌شناسم؟ بالاخره رو به سوی آنها بر گرداند و گفت: شما به جانب مردمی دارید می‌روید که بدترین خلق خدایند» و چون 
خداوند به جبرئیل دستور داده بود که آنها را هلاک نکند مگر این که سه مرتبه لوط بر بدی آنان گواهی دهد این جا جبرئیل 


گفت: اين یکی» لوط به رفتن ادامه داد و سپس بسوی آنان رو کرد سخن پیشین را تکرار کرد بار سوم که به دروازه شهر رسیدند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۳۲۱٩‏ 
لوط همان سخن را گفت. جبرئیل هم گفت: این؛ سه مرتبه بالأخره با لوط داخل منزلش شدند در حالی که کسی متوجه نشد؛ 
همسرش که اینها را دید بر پشت بام بالا رفت و شروع کرد به کف زدن. وقتی دید که مردم نمی‌شنوند» آتش روشن کرد مردم که 
شعله آتش را دیدند بسرعت به سوی خانه لوط روان شدند. 
یعون آن چنان می‌شتافتند که گویی به جلو رانده می‌شدند. 
و من بل چون این مردم از مدّتها قبل پیوسته به کارهای زشت اشتغال داشتند؛ بدان عادت کرده و علاقه‌مند شده بودند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۵۶ 
حضرت لوط گفت: ای مردم: اینها دختران منند» یعنی با اين دخترانم ازدواج کنید 
توضیح این که قبل از نهی خداونده ازدواج دختران مسلمان با کار مانعی نداشت» چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تا از 
دخترانش را به دو مرد کافر شوهر داد» یکی را به عتبهٌ بن اپی لهب و دومی را به ابی العاص بن ابی ربیع که هنوز اسلام نیاورده 
بودند ۰ ولی بعضی گفته‌اند: در میان قوم لوط دو نفر آدم مومن بود. حضرت لوط آنها را برای ازدواج با دخترانش اراده کرده 
بو د. 
هّ یأر کم اینها که زنند از مردان حلالترند. «َاقوا ال بنا بنا بر این از مخالفت فرمان خدای بپرهیزید. و در آمیختن با ذکور را 
کف کیان 
و لا تحرونْ مرا مفتضح و رسوا نکنید (از ماده خزی) یاء مرا خحجل و شرمسار نکنید: (از خزایه) به معنای شرم و حیاء. 
فی ض یفی در حق مهمانانم چرا که وقتی مهمان انسان یا همسایه‌اش خجل يا رسوا شود او خود نیز از اين امر رنج می‌برد» و این م از 
بزرگواری آدمی است. 
آ تیش منک وغل وفید آبا نکن برد در ساناشما بیدا تبی‌شود که راه‌عدایت را کیرد و آزاین کارهای زفت دس بزدارد؟ 
وال علفت ما نا فی بناتکک من عق ما به دختران تو حقی نداریم, زیرا با آنها ازدواج نمی‌کنیم يا این که نیازی به آنها نداریم 
چون میل و رغبتی به آمیزش با زنان نداریم. 
و نک عم ما رد منظورشان آميزش با ذ کور است. 


- اولی نامش رقیه» و دومی زینب بود. با خبائتی که پیامبر از این دو مرد نشان داشته به احتمال قوی اقدام حضرت به این کار و 
تحقول مشقّتها به منظور جمع قدرت برای پیشرفت اسلام بوده چنان که سرانجام ابو العاص در مدینه مسلمان درستی شد- م. 
(تصحیح استاد گرجی. پاورقی ۲/ ۱۵۹). 

تریخمه جوانخ الجامع ۰ج ص: ۱۵۷ 

ال لآ لی بکغ جواب «لو» محذوف است که تقدیرش این می‌شود: لو ان لی بکم قوة لفعلت بکم و صنعت لو قویت علیکم 
بنفسی او آویت الی قوی امتنع به منکم. لدفعتکم عن اضیافی. اگر بر شما قوّتی می‌داشتم آن را به کار می‌بردم؛ اگر خودم بر شما 
نیرویی می‌داشتم يا می‌توانستم به نیرومندی پناه ببرم که بتوانم شما را منع کنم همانا شما را از مهمانانم باز می‌داشتم. در این آیه 
خداوند شخص نیرومند با عرّت را تشبیه به کوهی کرده که سخت و محکم است. و به همین جهت بود که جبرئیل گفت: رکن تو 
محکم است: در را بگشای و ما را با مردم واگذار. لوط در را باز کرد مردم داخل شدند» جبرتیل بالش را به صورت آنان زد 
چشمهای آنها را محو کرد و نابینایشان ساخت. 

رل رک فرشتگان گفتند ما برای هلاکت آنها فرستاده شدیم پس غمگین مباش. 


یلوا ایک هرگز نمی‌توانند به تو بدی برسانند. «أشر باه ک» همزه فعل را بر دو وجه: قطع و وصل خوانده‌اند. شبانه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۳۲۱٩‏ 
خانواده‌ات را ببر. «قطع! ا قسمت بزرگی از شب» چنان که گویا شب دو نیمه شده است. بو لا یف ملکع أعدّ» : هیچ کدام از شما با 
دستور خدا مخالفت نکند» ی هیچ یک از شما به پشت سرش نگاه نکند. اما معنای اول بهتر است. 
1 اراک با رفع و نصب (هر دو) خوانده شده. روایت شده است که حضرت لوط از رسولان پرسید: چه موقع مآمور هلاکت قوم 
من هستید؟ آنها جواب دادند: 
بامدادان. لوط که حوصله‌اش بسر آمده بود گفت: کاش که زودتر می‌شد. گفتند: 
یس السْعَخ بقریب»؟ آیا بامداد نزدیک نیست؟ علنا عالیها سافلها: جبرثیل بالش را در زیر شهر گذاشت و آن را چنان به آسمان 
بالا برد که اهل آسمان پارس سگها و صدای خروس را شنیدند و سپس شهر را بر روی مردمش وارونه بر زمین افکندند و در پی 
آن از بالا سنگریزه‌هایی بر روی آنها فرو انداختند. «سخجیل» معزب: 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۵۸ 
(سنگ و گل» به دلیل: استخار منْ طین) 4۱۱. 
تور آ سارت وی هرسات هه وه آمادد بر خانیه مین کقما تن ید ط رز سوه نت سکم بر روف آنا 
یفیک بت وه روآ نها تقافه غلاب اه اه ود تاه )دای رشان به هه سین دک اسر ام 
چمله وعده عذاب به کفار قریش داده شده است. 


[سوره هود (۱۱): آبات ۸۴ تا ]٩۰‏ ..... ص: ۱۵۸ 
اشاره 


و الیترذین آحاهم شعیاً ال با قزم ایشا له سا کم ین ال ره و ل- و لمکیال و لزان ی آراکمبختر وی اف 
کم ذاب یوم فیط (۸۳ و یا تم أُوفوا المکیال و المیزان بالقشرط لا تسوا اس آشیاءم و لا تزا فیاأزض تین 
سا 9999 با« 


کر ریبادت اد اف وک وه یب «م 


(0۰ 0 4 


۳۳ ذاریات/‎ -٩ 


ترحمه: ..... ص: ۱۵٩‏ 


و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. و او به آنها گفت: ای مردم خدای یگانه را بپرستید که معبودی جز او برایتان نیست» 
و از پیمانه و سنجش» کم ندهید. من شما را در وضع خوبی می‌بینم و از عذاب روز فرا گیرنده بر شما بیمنا کم. (۸۴) 
ای قوم پیمانه و وزن را با عدل وفا کنید. و به مردم در کالاهایشان ضرر وارد نسازید و در زمین به تبهکاری نکوشید. (۸۵) 


سرمایه حلالی که خداوند برایتان باقی گذارده بهتر است. اگر با ایمان باشید» و من پاسدار شما نیستم. (۸۶) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۳۲۱٩‏ 
گفتند: ای شعیب آیا نمازت تو را دستور می‌دهد که ما آنچه را پدرانمان می‌پرستیدند» ترکث گوییم؛ یا آنچه می‌خواهیم در 
ثروتهایمان انجام دهیم حقّا که تو بردبار و در هدایت هستی؟! (۸۷) 
بگو ای مردم آیا فکر کرده‌اید که هر گاه من دلیل آشکاری از پرورد گارم داشته باشم» و روزی نیکویی به من داده باشد (آ یا 
درست است که او را اطاعت نکنم؟) و حال آن که من هرگز نمی‌خواهم آنچه را که شما را از آن باز می‌دارم خود انجام دهم» زیرا 
هدف من تا آنجا که بتوانم جز اصلاح نیست و موفقیت من جز با اراده خدا نیست بر وی توکل کنم و به در گاه او رو آورم. )/۸) 
ای قوم» دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما به همان سرنوشتی دچار شوید که قوم نوح یا هود. یا صالح دچار شدند و قوم 
لوط چندان از شما دور نیستند. )۸٩(‏ 
و از پرورد گار خویش آمرزش بخواهید و به درگاهش روی توبه آورید. به درستی که پرورد گار من بسیار با رحمت و مهربان 


تفسیر: ..... ص: ۱۶۰ 


|ٍنی آراکم بخیر من شما را در وضع خوبی می‌بینم: نرخها پایین و ثروتهاتان زیاد است و نیازی به سخت گرفتن و کم فروشی 
یوم مُحیط روز هلاک کننده شاهد بر این معناء جمله: و أحیط بثمرو: «ثمره و میوه‌هایش نابود شوده (کهف/ ۴۲). و اصل آن از 
«احاطهٌ العدوّ؛ است: دشمن را در محاصره قرار دادن. روز را محیط گفته است به این دلیل که زمان آنچه را در آن واقع می‌شود فرا 
می گیرد. 

کرده است. «َقعتَ الله نس از دوری از حرام» آنچه خداوند از حلال برای شما باقی می گذارد [بهتر است ]. 

یر لکم اِنْ کم مُرْمننَ شرط این خوبی ایمان است» زیرا فواید آن» که رسیدن به واب و نجات از عقاب است موقعی ظاهر 
می‌شود» که ایمان وجود داشته باشد. 

«و ما آنا علیکم بعفیظ: من نگاهبان شما نیستم که اعمال شما را محافظت کنم و جزای آن را به شما بدهم بلکه من فقط بیم 
دهنده و ناصح شما هستم. (و خداست که اعمال شما را حفظ می کند و پاداشتان را می‌دهد). 

شعیب بیامبر ثماز ژیاد می‌خواند وقتی که برای ایمان آوردن قومش اصرار کرد آنها به او گندد:«] خ لاتکک «۱ تمد کک»: آنان با 


این حرف. نمازهای او را تحفیر و او را 


۱-به صورت جمع؛ این را مصنف به تبعیت از کشاف ترجیح داده زیرا چند سطر بعد می گوید: 

بعضی هم « صلاتکك» به صورت مفرد خوانده‌اند- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۶۱ 

مسخره می کردند: آیا این نمازی که هميشه به آن اشتغال داری تو را بر آن وامی‌دارد که ماء ترکک کنیم آنچه را پدرهایمان عبادت 
می‌کردند» و با این که ترک کنیم انجام دادن آنچه در اموالمان می‌خواهیم؟ مضاف حذف شده: «فعل ما نشاء» این حرف را به 


مسخره گفتند» زیرا انسان به انجام دادن فعل دیگران امر نمی‌شود و حال آن که اینها گفتند نمازت تو را امر کرده که ماه چنین و 


۳۴۲666۱۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۳۲۱۶۹ 
چنان کنیم. بعضی هم «[ صلاتکك» به صورت مفرد خوانده‌اند. 
انک نت الْعلیم شید حمّا که تو بردبار و آگاه هستی. قوم شعیب از این عبارت خلاف معنایش را اراده کرده و آن بزرگوار را به 
گمراهی و سفاهت نسبت دادند و او را مسخره کردند. 
و رَرْقنی مه خداوند از نزد خود به من روزی نیکو عطا کرد. منظور نبوّت و حکمت است. بعضی گفته‌اند: مراد روزی حلال و 
پا کیزه و بدون نقص است. 
جواب «ا رآیتم» محذوف است: ( یصخ لی ان لا آمر ...) و معنای آیه این است: به من بگویید که اگر من از طرف پرورد گارم دلیل 
روشن و یقین آور داشته باشم و به تحقیق پیامبر باشم» آیا برای من درست است که شما را به ترک بت پرستی و کارهای زشت امر 
نکنم و حال آن که هیچ پیامبری جز برای این منظور مبعوث نشده است. 
و ما رید آن أَخالفکم الی و من چنین اراده ندارم که بر شما سبقت بگیرم و تمایلات نفسانی را که شما را از آن منع می‌کنم» خودم 
زودتر انجام دهم و در اين امر استبداد داشته باشم. 
37 رید الاح تنها خواسته من | ین است که با پند و اندرز شما را نصیحت کرده و به خیر و صلاحتان بکشانم. ما استطعت؛: 
ی است تا مذتی که قدرت بر اصلاح دارم و امکانات به من اجازه می‌دهد. و می‌توان آن را بدل از «اصلاح) گرفت» 
یعنی مقداری از اصلاح که بتوانم» و نیز جایز است که مفعول برای «اصلاح» باشد. مثل قول شاعر: 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۶۲ 
ضعیف النکايةٌ اعداه 
: ۷ هیچ نمی‌خواهم مگر این که اصلاح کنم آنچه از امور فاسد شما را که بر اصلاح آن قدرت داشته باشم. 
و ما توفیقی لا بالله موفقیت من برای رسیدن به حتق در هر کاری که انجام می‌دهم يا ترکک می‌کنم جز به یاری و کمک خداوند 
نیست. با این بیان پیامبر خدا در اين که کارهای خود را بر طبق رضایت حق تعالی انجام دهد. از او طلب توفیق می کند و 
می‌خواهد که او را تأیید فرماید و بر دشمنش پیروز گرداند. در ضمن این عبارت. تهدیدی برای کفار و قطع طمع آنها از وی 
می‌باشد. «لا یَجْرعَکم شقاقی»: 
مخالفت و دشمنی من» شکنجه و عذاب الهی را برای شما فراهم نکند. 
و ماقم لوط مک بعد قوم لوط هم در زمانی نزدیکک به شما به هلاکت رسید و نزدیکترین هلاک شوند گان به شما هستند. 
«رَحيم ودود) ! رحمت و محبت خداوند نسبت به بند گانش زیاد است» زیرا نعمتهای فراوان به آنها می‌دهد و مصالح ایشان را 


[ سوره هود (۱۱): آبات ٩۱‏ تا ۹۵]..... ص: ۱۶۲ 
اشاره 


[سوره هود (۱۱): آناتش ۱ تا 4۵] 


2 


قالو یا شعیب ما له کیرا ما تقول و آثراک فینا ضمیفا ولو لا زغطک ترجهناک و ما نت علینا پعزیز )٩۱(‏ قال یا تم آ رهطی 
کم من اه و اوه وا کم هر ی بما تون محیط )٩۳(‏ و یا تقوم الوا غلی مکانیکم ی عاملْ موف تون 


رت بخ و من و کاب و ابا ی معکم تب )٩۳(‏ و ما جاء آمزنا نا شعیب لین آمتوا مَعُ ره نا و 
نت لین لوا لسَیِعه فأضیکوا فی دبارهم جائمین )٩۴(‏ کالم ینوا فیها لا بُقدً مین کا یت ۵۵ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۰ از ۳۱۶9 


۱- مصراع دیگرش این است: 
بخال الفرار یراخی الاجل 
: او که از کشتن دشمنانش ناتوان است پندارد که فرار کردن مر گش را به تأخیر می‌اندازد. اعدائه مفعول نکایه است. م. 


ترجمه: ..... ص: ۱۶۳ 


گفتند: ای شعیب. ما بسیاری از این چیزها را که توء می‌گویی نمی‌فهمیم و ما تو را در میان خود. ناتوان می‌بینيم» و اگر به خاطر 
فامیل و طائفه‌ات نبود سنگسارت می کردیم؛ و گرنه تو خود نزد ما عزیز نیستی. )٩۱(‏ 

گفت: ای قوم! آبا طایفه من نزد شما از خدا عزیزترنده و حال آن که شما او را پشت سر انداخته‌اید. براستی که پرورد گارم به آنچه 
شما انجام می‌دهید آ گاه است. )٩۲(‏ 

و ای مردم آنچه که می‌توانید انجام دهید» من هم کار خود را می‌کنم» بزودی خواهید دانست که چه کسی عذاب خوار کننده به 
سویش می آید و چه کسی دروغگو است. منتظر باشید که من هم با شما منتظرم. )٩۳(‏ 

و چون فرمان ما آمد شعیب و کسانی را که به او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجاتشان دادیم و کسانی را که ستم کرده بودند 
فریاد آسمانی فرا گرفت و در خانه‌های خویش بی جان شدند. )٩۴(‏ 

گویا هیچ گاه از ساکنان آنجا نبودند. دور باشند مردم مدین (از رحمت خدا) چنان که قوم ثمود از رحمت حق دور شدند. )٩۵(‏ 


تفسیر: ..... ص: ۱۶۳ 


مالَفَْهُ کثراً... بسیاری از چیزهایی که می‌گوبی» ما نمی‌فهميم. البّه می‌فهمیدند» اما چون آن را نمی‌پذیرفتند» پس گویا 
نمی فهمیدند. 

و انا راک فینا ضمیفا و ما تو را در میان خودمان ناتوان می‌بینیم: نه نیرویی در میان ما داری و نه عتی؛ بنا بر ان اگر بخواهیم به تو 
صدمه‌ای وارد کنیم قدرت بر دفاع از خود نداری. 

ترجمه جوامع الجامع ج۳ ص: ۱۶۴ 

و و لا رفک َرجناک اگر ملاحظه فامیلت نبود تو را سنگسار می‌کردیم و با بدترین وضع تو را می‌کشتيم. «رهط» گروهی از سه 
تا ده نفی, «و ما أت علینا بعزیزه: 

ولی تو خودت نزد ما عرّتی نداری تا به خاطر عرتت دست از کشتنت برداریم منتها به واسطه قوم و قبیله‌ات که بر ما حق عرّت و 
شرافت دارند تو را نمی کشیم. شعیب در پاسخ آنها زبان به گلایه گشود و فرمود: 

رفطی َعر عَیکم من الّه و نموه وراک آیا قببله من را از خدا عزیزتر می‌دانید و خدای را از باد بردید و نام و یادش را پشت 
سر افکندید و به آن بی‌اعتنایی کردید؟ 

ظهری منسوب به «ظهر» است و تبدیل فتحه به کسره از تغییرات قاعده نسبت است. 

یی پما نون مُحیط علم پرورد گار من بر همه کارهای شما احاطه دارد و هیچ چیز از آن بر وی پوشیده نیست. 

الوا علی مکانتکم «مکانة»: مصدر است از باب: مکن مکانثه فهو مکین با اسم مکان است: مکان و مکانة معنای آیه: با همين 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۳۲۱۶٩‏ 
موقعیتی که دارید: هشیر کیله و با من دشمنی دارید مصرانه کارتان را انجام دهید. یا: کار خود را انجام دهید در حالی که توانایی بر 
دشمنی با من دارید. ۳ عامل»: من نیز آنچه در توان و امکانم باشد انجام می‌دهم. 
َوّف تَلمونَ مَنْ یِأتیه می‌توان گفت: «من» استفهامیه است و لفظ فعل علم را از عمل در خود بازداشته. مثل این که چنین گفته 
شده: سوف تعلمون ائنا یأتیه «عذات بُخزیه» و این «هو کاذبٌ» بزودی خواهید دانست برای کدام یکک از ماء عذابی خواهد آمد که 
او را خوار کند؛ و کدام یک از ما دروغگوست. و می‌توان گفت: «من» موصوله و معنای آیه این است: بزودی خواهید شناخت 
کسی زا که عذاب به.سویش آید و او را خوار کنده و خواهید شناشت کی را که ذروغگوست: 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۶۵ 
و ارَقبوا منتظر سرانجام کار باشید. لی معکم رقیب: من نیز با شما در انتظارم. 
«رَقی»: نگهبان محافظ و منتظر مثل راقب» مراقب و مرتقب. 
«جایْمین» جائم: آن که در جای خود مستقر باشد. و به هیچ نحو جای دیگر نرود. روایت شده است که جبرئیل برای هلاکت قوم 
شعیب چنان فریادی زد که هر کدام هر جا بود قالب تهی کرد. 


کن لم ینوا فیها گویا اصلا در خانه‌هایشان اقامت نداشته زندگی و تردّد نداشتند. 
[سوره هود (۱۱): آبات ۹۶ تا ۱۰۵]..... ص: ۱۶۵ 
اشاره 


# وم موم 


ید مدقم از بلس ارود زره (۸>) ور نی مه ربوم امه 
مضه علیک مها انم و حصیدٌ (۱۰۰) 

و ماطلعناهم و لکن لوا مهم ما أَغث عنهم آلهتهم ای تذون من دون له من شینء لا جاء آنو ربکک و ما زوم عبر 
تیب (۱۰۱) و کذلک أَد کف داد ری و می ظالعه ده الیو شید ٩۰0‏ ی فی ذلک له من خاف عذاب ال خر 


و 


ذاسکی یوم مجموغ له لاس و ذلک َو مَشهُود (۳ ۰ و ما له لالج منود (۰۴ ۳۰( يم تب لا کلم تفش الا باذنه قمع 
شقی و سعیذ (۱۰۵) 


ترحمه: ..... ص: ۱۶۶ 


ما موسی را با آیات خود و دلیل روشنگر فرستادیم. (4۶) 

به سوی فرعون و اطرافیانش» اما آنها فرمان فرعون را پیروی کردنده در حالی که فرمان فرعون مایه رشد و نجات نبود. )٩۷(‏ 

او در روز قیامت پیشاپیش پیروانش می‌رود و آنها را داخل دوزخ می‌سازد» و چه بد آبشخوری را وارد می‌شوند. )٩۸(‏ 

در این جهان و روز رستاخیز» لعنت را در پی دارند و چه بد پی آمدی به آنها داده می‌شود. )4٩(‏ 

این از خبرهای آبادیهاست که برایت با زگو می‌کنیم که بعضی ایستاده و برخحی درو شده‌اند. (۱۰۰) 

مابه آنها ستم نکرده‌ايم اقا آنان به خود ستم کردند» و هنگامی که امر پرورد گارت فرا رسید. معبودهایی را که غیر از خدای 


می‌خواندند از هیچ چیز آنها را بی نیاز نساخت و جز هلا کت برایشان نیفزود. (۱۰۱) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۳۱۶9 
و این جنین است مجازات پرورد گارت: هر گاه که ملتهای ستمگر را مجازات کند آری مجازات او دردتا ک و سخت است: (۱۰۲) 
براستی که در این نشانه‌ای است برای هر کس از عذاب آخرت بیم داشته. و آن» روزی است که مردم در آن گرد می‌آیند. و آن» 
روزی است که همه در آن مشاهده می‌شوند. (۱۰۳) 
و ما آن را تا زمان محدودی به تأخیر نمی‌اندازيم. (۱۰۴) 


آن روز که فرا رسید کسی جز با اجازه او سخن نمی گوید و از آنها گروهی, بدبخت و گروهی خوش بختند. (۱۰۵) 


تفسیر: ..... ص: ۱۶۶ 


بآباتنا با دلیلها و معجزات. «و شرلطان ُبین»: دلیل روشنی که هیچ ابهام و اشتباهی در آن نباشد. «و ما أَمر فَعوّن برشتید: در کار 
فرعون هدایتی وجود ندارد بلکه تنها تاریکی و گمراهی است. «ََدْ قُزْمَةُ یوم القَامَ: چنان که در دنیا پیشوای گمراهی آنان بود؛ 
در قيامت نیز آنها را به سوی آتش می‌برد و آنها هم از پی او می‌روند. 

ممکن است که مراد از: «و ما مر عون برشید». این باشد که فرمان فرعون 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۶۷ 

عاقبت و سرانجام نیکویی ندارد؛ و جمله «َقمْ قَومَهُ ..» تفسیر و توضیح برای آن خواهد بود. 

رهم ار فعل ماضی به اين دلیل است که قطعیت و تحفّق امر را برسانده یعنی به طور قطع و یقین آنها را وارد آتش دوزخ 
و شش الوود ید آیی اس که‌وازذش م‌شوند (آنفن) وزرده در اضل به ععتای آیی است که فشنه بر آن وارد می‌شوهه و قد یه 
معنای شتری است که بر آب وارد می‌شود امّا در این جا مراد از آن آتش است که ض آب می‌باشد. (در حقیقت تشبیه است) «۱» 
زیرا آب معمولا برای این مورد توجه واقع می‌شود که عطش را تسکین دهد و تشنگی دلها را بر طرف سازد و آتش بر خلاف آن 
ات 

و نوا فی هذه در دنیا و آخرت دچار لعنت و غضب الهی باشند. 

بشس الرفبٌ فد این کمک و پشتوانه. بد کمکی است. توضیح آن که لعنت در دنیا پشتوانه و کمک برای عذاب است و اين 
عذاب به وسیله لعنت در آخرت افزایش يافته است. و بعضی گفته‌اند این عطا و بخشش, بد عطایی است. 

ذلک من آنباء الفّری این خبر که بیان شد جزئی از خبرهای شهرهایی است که اهلش به هلا-کت دچار شده‌اند. «َمّصْه علیکك»: 
داستانش را بر تو با زگو می کنیم» خبر بعد از خبر است. «منها» ضمیر برای «قری» است: بعضی از آنها «قائم» پا بر جا و برخی دیگر 
با خاک یکسان شده مثل زراعتهایی که بعضی بر جای مانده و بعضی درو شده است. 

این جمله مستاأنفه است و معحلی از اعراب ندارد. 


و ما ظمنامُغ به اين که فرعون و پیروانش را به هلاکت رساندیم؛ بر آنها ستمی نکردیم 


اور ان تفه کاس که ارت که ها رامسری تبهستایت ی که و وان ای در ان ها فد 
کتافت: 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۱۶۸ 

و لک لوا هم بلکه آنها بر خودشان ستم کردند» زیرا به دلیل اعمال خود به هلاکت رسيدند. 


مه و 


فما غث عم آ! خدایان آنها قادر بر آن نبودند که عذاب خدا را از آنها بردارند. 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۲۲ از وعا۳ 
ای دون بتهایی را که عبادت می‌کنند فعل مضارع برای حکایت حال گذشته است. 
یا جاء أفد ریک منظور از «امر» پرورد گار» عذاب و کیفر اوست. و «لمّا» منصوب است به فعل: «ما ی ۳ 
زدن. «تتبه»: او را در زیان افکند. 
بو کذلک» کاف تشییه در محل رفع است یعنی چنان که پرورد گارت فرعون و پیروانش را به هلاکت رساند آبادیهای ستمکاران را 
هم نابود می‌کند. 
و هی ظلِعَه حال برای «قری» است. يم شدیه: مژاخذه پرورد گار برای شخص مورد مواخذه بسیار درد آور و سخت است. با این 
جملات خداوند سبحان هشدار می‌دهد که سرانجام ستمکاری بسیار وخیم است برای مردم آبادیهای ستمکار و يا هر کسی که به 
خود یا غیر خودش ستم کند. فی ذلک؛ »: اشاره به سر گذشت اقتهایی است که بر اثر گناهانشان به هلااکت رسیده‌اند و خداوند 
داستانهای آنان را حکایت کرده است. 
دید نشانه عبرت و پند گرفتن است. «لْمَنْ خاف»: برای کسی که ترس داشته باشد» زیرا نگاه می‌کند به آنچه خداوند در دنیا بر 
گناهکاران روا داشته. و این خود نمونه‌ای است برای گرفتاری آنها در آخرت. وقتی گنهکار شدّت و سختی کیفر دنیوی را ببیند» 
بیشتر به سختی کیفر اخروی پی می‌برد و اين لطفی است از خداوند برای او زیرا این عبرت گرفتن باعث افزایش بیم و خوف او از 
عقوبت الهی 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۶۹ 
می‌شود و به همین معناست گفتار خداوند: اد فی ذلک لب من شین (۱). 
«ذلک» شاه بش ویر فیافت ات کساج قلات اه بذان لت دارد. 
«لَسْ» مرفوع است به وسیله اسم مفعول که «مَجْمَوع» باشد چنان که با فعل مجهول آن رفع داده می‌شود. «یجمع له الّاس»: معنای 
آبه: قیامت روزی است که وعده گاه تمام مردم است. و این صفت لازم آن است. بو ذلک یوم مشهود): روزی که همه خلایی ور 
آن حضور دارند و هیچ کس غایب نیست. مثل قول شاعر: 
فی محفل من نواصی النّاس مشهود «۲) 
(منظور از «مشهود» مجلسی است که تمام بزر گان در آن حضور داشتند) «جل؛ بر یک مدت معین؛ و نیز آخر آن به کار می‌رود. 
از اين رو می گویند: انتهی الاجل (مدت به پایان رسید) و بلغ الأجل آخره (پایان مدت فرا رسید» حل الاجل مدت معین» سر 
رسید. فذا جاء أجَهُْ: هر گاه آخر مدت معین فرا رسد منظور از «عد» نفس مدت است نه آخر آن» و معنای آیه این است: عذاب 
را تآخیر نمی‌اندازيم مگر تا نتهای مدت مشخص با پر این مضاف حذف شده است. 
یز ۵ بات باوخ و «لا آدر» که به سبب کسره از «ی» مستغنی شده‌اند» و فاعل «یاتی) اللّه است نظیر: عل 
یرون ال آن هم ال (۳) و جاء 1 (۴) و نیز دلیل بر این ادعاء قرائت: «و ما یوخره» با «ی» و کلمه «باذنه» می‌باشد. و می‌توان 
گفت: فاعل «یأت» ضمیری است که به «یوم» بر می گردد مثل: 


اقا فایی/ ۲۶ 


۲- اولش: 


معنا: چه بسیار مجلسی که معمولا بزرگان مردم در آن حضور داشتند و بسیار بود که در آن مجلس تنها حضور من کفایت می‌کرد. 


۳ بقره/ ۱۱۰. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۲۶ از ۳۲۱۶9 
۴- الفجر/ ۲۲. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۷۰ 
هل ینظرون الا ان تأتبهم ۱۰ الساعة. 
لا کلم در اصل تتکلم بوده» و ظرف (یوم) منصوب به «تکلم» است. منظور از «آمدن روز قیامت» آمدن هول و هراس و سختیهای 
آن است. 


ی ضمیر به اهل موقف بر می گردد و خود آنها ذ کر نشده‌اند» زیرا مرجع ضمیر معلوم و مشخص بوده است. 
[سوره هود (۱۱): آیات ۱۰۶ تا ۱1۰] ۰.... ص: ۱۷۰ 
اشاره 


فا الذِینَ شَمٌوا قفی الا هم فیها ریز و هی ٩۰۶(‏ خالتدین فیها ما داعت السّماواث و الرض الا ما شاء ریک ان ریک ال ما 
یرد ٩۰۷(‏ و ما لین شعذُوا قفی الْحنُّ خالدین فیها ما داعت السّماواثٌ و الأأض لا ما شاء ریک عطاء عُیر مجذوذ (۱۰۸) قْلا تک 
فی مَية ما یبد موّلاء ما یعون الا کما یبد أآباوَعُم من قبل و ان لَموفومع یه غیر علقوص (۱۰۹) و لد آتّینا موسی الْکتاب 
فاخلف فیه و لز لا کل بت من ریک لقضی هم و للم آفی شک مه ریب (۱۱۰) 


ترجمه: ..... ص: ۱۷۰ 


آنان که بدبخت شدند در آتشند و برای آنها ناله و فریادهای طولانی است. (۱۰۶) 
جاودانه در آن خواهند ماند. تا آسمان‌ها و زمین بر پاست. مگر آنچه را که پرورد گارت بخواهد» که پرورد گارت آنچه را اراده 


اما کسانی که در سعادت بودند در بهشت جاودانه خواهند بود تا آسمانها و زمین برجاست. مگر آنچه 


۱- در قرآن زخرف/ ۶۶ ال الساعة آن تأتبهم آمده است. تصحیح استاد گرجی پاورقی ص ۱۶۶. [.....] 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۷۱ 

پرورد گارت بخواهد که بخششی است قطع ناشدنی. (۱۰۸) 

بنا بر این شک و تردیدی در معبودهایی که آنها می‌پرستند به خود راه مده» آنها فقط همان گونه این معبودها را می‌پرستند» که 
پدرانشان قبلا می‌پرستیدند» و ما نصیب آنها را بی کم و کاست خواهیم داد. (۱۰۹) 

ما؛ کتاب آسمانی به موسی دادیم امّا در آن اختلاف افتاد» و اگر فرمان قبلی پرورد گارت نبود در میان آنها داوری می‌شد. و آنها 


تفسیر: ه‌«««:ه ص: ۱۷ 
«زفیر) بیرون آوردن نفس» و (شهیق) فرو بردن آن است؛: (دم و بازدم)» شماخ» شاعر عرب: 


بعید مدی التطریب اول صوته زفیر و یتلوه شهیق محشرج «۱» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۵ از ۳۲۱۶9 
ما داغت السّماواثْ و الْأَرْض منظور آسمانها و زمین تبدیل یافته است یعنی آسمانها و زمین آخرت برای هميشه آفریده شده است. 
توضیح این که هر چه بر فراز قرار دارد آسمان است. بنا بر این برای اهل آخرت نیز آسمانی وجود دارد. 

بعضی گفته‌اند این عبارت کنایه از ابدیت است» مشل قول عرب: ما لاح ک وکب و مااقام ثییر و رضوی: تا مدتی که ستاره‌ای 
می‌درخشد و مادامی که کوه ثبیر (در مکه) و کوه رضوی (در مدینه) پا برجاست و جز اینها از عباراتی که ابدیت و جاودانگی را 
می‌فهماند. 

الاتفا شا ریک این جمله. از خلود در عذاب آتش و از خلود در نعمتهای بهشتی استثنا شده است» زیرا عذاب اهل جهنم تنها به 


آتش نیست بلکه به عذابهای گوناگون گرفتارند و سخت‌ترین این عذابها عبارت است از خشم خداوند و اهانت 


۱- برد آوازش طولاننی است. اول آن را به زفیر شروع می کند و به دنبالش بازدم می‌آورد که صدا را در حلق و اندرون خود 
می‌پرورد. شاعر» خر وحشی را در طول نفس و حسن صوت می‌ستاید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۷۲ 

او به آنها و نیز برای اهل بهشت لذتهایی بالاتر از بهشت است که بزرگترین آنهاه رضوان خدا و توجه کریمانه او می‌باشد» (بنا بر 
این اشکالی در استثنای از خلود حتمی که قبلا بیان شده پیدا نمی‌شود). 

بعضی گفته‌اند: مقصود. استثنای از «خلود اهل شقاوت» آن است که هر کس را خدا بخواهد» به سبب یگانه پرستی و ایمانش از 
جهئم بیرون می‌آورد و به بهشت داخل می‌کند تا در مقابل طاعاتی که انجام دادهء پاداش وی را بدهد. بنا بر این «ما» به معنای «من») 
خواهد بود. چنان که در کلام عرب آمده است: سبحان ما سبحت له: 

پاک و منرّه است کسی که او را تسبیح می‌گویم. این سخن را وقتی می گویند که صدای رعد را می‌شنوند» و مثل قول خداوند: 


۳ 


بح له ما فی الّماوات و ما فی الَْض « کسانی که در آسمانها و زمینند خدای را تسبیح می‌گوینده. (حشر/ ۱و صف/ ۹ 
و در جمله: «لذینَ شعدوا) مراد از استضا؛ سعادتمندانی هستند که از جهنم (به دلیل لطف خدا و ایمان و آنچه قبلا گفته شد) به 
سوی بهشت منتقل می‌شوند و معنای آیه این است که اشخاص خوشبخت هميشه در بهشت‌اند مگر آن مدتی که خدا خواسته که 
قبل از دخول در بهشت آنها را به خاطر گناهانشان به جهنم برده است. بنا بر این «ما؛ در اين جمله به معنای خودش و استثنا هم از 
زمان است. در حالی که استثنا در جمله اول از اشخاص بود (و «ما» به معنای «من»). 

قتاده می گوید: خدا خود بهتر می‌داند امّا برای ما گفته است که گروهی از مردم به سبب گناهانشان در آخرت بر اثر عذاب آتش 
رنگ بشره آنها تغییر می کند و سپس خداوند تفضل می‌کند و آنها را داخل بهشت می گرداند اين گروه اهل جهنم. نامیده 
می‌شوند و اینها کسانی‌اند که وعده عذاب درباره‌شان تحقّق یافته و سیس به سبب شفاعت از آن خارج شده‌اند. 

شُعذوا با قرائت ضع سین معنایش این است که خدا او را سعادتمند ساخته» و با 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۷۳ 

قرائت فتح سین لازم خواهد بود مثل: سعد الرجل فهو سعید و از این قبیل است: 

حزن الرجل و حزنته که هم لازم و هم متعدی هر دو به کار می‌رود. 

عَطاء عیر مَجذُوذ بخششی که قطم شدنی نیست بلکه تا بی‌نهایت ادامه دارد. 

پس از آن که خداوند متعال سر گذشت کفار و بدبختیهای آنها را بیان فرمود به تکلیف پیامبر درباره آنها پرداخته و می‌فرماید: 

فلا تکهافی نی ماد مزلام پس از این داستانها که برای تر دربارهسوء عالّت بدگاران تفن کردیم دیگر هیچ شکهاو فزدیدی 


نیست که بر سر مشرکان زمان همان آید که بر پیشینیانشان آمد و این سخن را خداوند به منظور تسلای خاطر پیامبر به انتقام از آنها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۶ از 9عا۳۲ 
و تهدیدی برای کفار بیان فرموده است. 
ما یعون الا کما یبد باه من بل اینها هم در ش رک آوردن به خدا مثل پدرانشان هستند و چون از این جهت با آنها یکسانند 
از نظر کیفر و عقوی نیز با آنها یکی خواهند بود. این جمله مستاأنقه است و به عنوان علت نهی از شک آورده شده است. 
و انا لوَفوهُم نَصیَهُمُ ما نصیب آنها را از عذاب به طور کافی می‌دهیم چنان که به پدران آنها داده‌ايم. 
فاختلت فیه بعضی به تورات ایمان آوردند و بعضی به آن کافر شدند چنان که درباره قر آن نیز چنین شد. 
ول لا کعَةٌ اگر این نبود که خدا وعده مهلت به گناهکاران تا روز قيامت داده است. لقضی بینهم: میان قوم موسیء یا قوم حودت 


داوری می‌شد. این جمله نیز برای دلداری پیامیر بیان شده است. 
[ سوره هود (۱۱): آیات ۱۱۱ تا ۱۱۳]..... ص: ۱۷۳ 
اشاره 


و رن کلا لمّا يم ربکک آغمالهم اه بما یعون خبیز (۱۱۱) سیم کما أموت و من تاب مَعکک و لا تَطعوا اه بما تون بصیز 
(۱۱۲) و لا تکوا ی لین ظلموا فَمسَکم الا و ما کم میْ دون الله من ولاء نع لا تصَوون (۱۱۳) 


ترحمه: ..... ص: ۱۷۴ 


پرورد گار تو اعمال هر یک رابی کم و کاست به آنها خواهد داد او به آنچه که عمل می‌کنند آ گاه است. (۱۱۱) 
بنا بر این همان گونه که فرمان یافته‌ای استقامت کن, و نیز کسانی که با توء به سوی خدا آمده‌اند. و طغیان نکنید که خداوند آنچه 
و تکیه بر ظالمان نکنید که موجب می‌شود آتش شما را فرو گیرد» و در آن حال جز خدا ولی و سرپرستی نخواهید داشت و یاری 


نمی شوید. (۱۱۳) 


تفسیر: ..... ص: ۱۷۴ 


و اد کلا تتوین عوض مضاف الیه است: «کلهم»: تمام آنها که در تورات اختلاف کردند. 

وه جواب است برای قسم محذوف و لام در «لما» برای آماده کرقن زمینه قسم است. و اما زایده و معنای جمله این است: به 
خدا سوگند که پرورد گار تو تمام کارهای آنها را از زشت و زیبا و کفر و ایمان به آنها برمی‌گرداند. به تخفیف نیز خوانده شده 
است: و اد کلا بنا بر اين که «ان مخفْفه؛ به اعتبار اصلش که ثقیله بوده. عمل می کند. یک قرائت هم این است که «لمّا» را با تشدید 
خوانده‌اند» خواه این که «نْ» را ثقیله بخوانند یا خفیفه؛ ولی این قرائت در هر دو صورت. از دید گاه نحویان با اشکال مواجه است 
زیرا جایز نیست که در این آیه «لرا» را به معنای وقت و یا به معنای نفی» بگیریم و نیز نمی‌توانیم به معنای لاه بگیریم چنان که در 
این عبارت هست: نشد تک الله ما فعلت و الا فعلت؛ تو را به خدا س و گند می‌دهم که حتما این کار را انجام دهی. «۱» 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۷۵ 


یی وان ای هار فرات آ نات که سا دراه ماک از یس و وه هنال ول تس 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۳۱۶٩‏ 
طبق اصل خوانده شده است. و معنای جمله این است: تمام آنها جمیعاه مثل: فسجد الْملایْكةٌ کلهُم أَجمَعُونٌ. «۱۳ 
می‌توان گفت: «لا» مصدر بر وزن «فعلی» است «دعوی» و «شروی». «۴) 
فاستَقمُ کما وت بر راه راست و بدون انحراف هم چنان که مأمور شدی استقامت کن. 
مستتر) به وسیله جمله: کما آمزت فاصله شده. اين عطف مانعی ندارد و لازم نیست که میان آنها ضمیر منفصل فاصله واقع شود. 
معنای جمله این است: تو استقامت داشته باش و هر کس از کفره توبه کند و با تو ایمان بباورد نیز با استقامت باشد. 
و لا توا از حدود الهی خارج نشوید. ی بما تلو بصیزه: که او به آنچه شما انجام می‌دهید آ گاه است و شما را به آن مجازات 
هی کنلد, از امام صادق علیه الشلام نقل شده است: سیم کما آموت»: از خدا بخواه که درست تصمیم بگیری. ۱ و از این عباس 
نقل شده است: آیه‌ای با مشقت‌تر از اين آیه بر رسول خدا نازل نشد و به همین دلیل حضرت فرمود: 
شیبتنی هود و الواقعة و اخواتها 


مرا سوره هود. و واقعه و نظایر اینها پیر کرد. 


۱- لا فعلت به معنای ال فعلت است و جمله دوم تفسیر و هم تأاکید جمله اول است- م. 

.۱٩ فجر/‎ -۲ 

۲ص ۳ 

۴-مثل و مانند. 

۵ 

عن الصادق علیه الشلام: استقَغ کما آموت ای: افتقر الی اللّه بصحه العزم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۷۶ 

ولا تَوکنوا ی لین طلمُوا به کسانی که اهل ستمگری و پیداد گری هستنده میل و رغبتی نداشته باشید. نهی در این آیه کسانی را 
که با ستمکاران در ستمگری شرکت دارند. یا از عمل آنها اظهار رضایت کنند. پا با آنها همراهی کنند» یا با آنها رفاقت داشته 
باشند و یا با آنها با تعارف و چرب زبانی رفتار کنند» همگی را در برمی گیرد. 

حسن بصیری ی که مه خداوند در این آیه» حقیقت دین داری را میان دو «لا» قرار داده: «لا تطْوّا» و «لا تَوکنوا». در حدیث است 
که: 

من دعا لظالم بالبقاء فقد احت ان یعصی اللّه فی ارضه 

«کسی که برای باقی ماندن شخص ستمگری دعا کند. دوست می‌دارد که در روی زمین معصیت خداوند واقع شود.» 

و ما لکغ ین ذون لین أَلياء این جمله حال از تتمشکم لا می‌باشد: شما را آتش فرا می‌گیرد در حالی که به اين وضع دچار 


هستید» بعنی غیر او بار و باوری ندارید که بتواند شما را از عذابش رهایی بخشد. و او هم شما را یاری نمی کند. 
[سوره هود (۱۱): آیات ۱۱۴ تا 1۱۶]..... ص: ۱۷۶ 
اشاره 


و آقم اسلا طرفی الهار و ژفاً مق الیل ان الکترنات مین لیات ذلک ذکری للذاکری (۱۱۴) و اضبز فان له لا یُضدیغ جر 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
خی (۱۱۵) فلز لا کات من رون من قیلکم ولو یه هن عن الفساد فی الض الا قلبلا من آنجینا مهم و ائبع الذین طلوا 


ما آثرفوا فیه و کانوا مشرمین (۱۱۶) 
ترجمه: ..... ص: ۱۷۶ 


و نماز را در دو طرف روز و پاسی از شب بپای دارد که کارهای نیک بدیها را از بين می‌برد» این یاد آوری است برای 
اندر زگیران. (۱۱۴) 

شکیبا باش که خداوند پاداش نیک وکاران را ضایع نمی کند. (۱۱۵) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۷۷ 

پس چرا در میان بازماند گان گذشتگان» جز افراد کمی از آنها؛ که نجاتشان دادیم افرادی نبودند که از فساد و تباهی در روی زمین 


جلوگیری کنند؟ و آنان که ستم کردند پیروی از لذتهایی کردند که بدانها سر گرم شده و مردمی بد کار و مجرم بودند. (۱۱۶) 


تفسیر: ۰.... ص: ۱۷۷ 


طرفی الّهار بامدادان و شامگاهان. و ژلَفاً من ال ساعتهایی از شب منظور ساعتهای نزدیکک به آخر شب است: «ازلفه» «قربه»: 
نزدیکک آن» شد.. 

مراد از «صلوة الخدوه). نماز صبح» و «صلوهٌ العشیة»» نماز مغرب. و «صلوه الرلف» نماز عشاست. 

علت این که ظهر و عصر را نگفته این است که آن دو تابه تبعیت از طرف آخر روز ذ کر شده چون وقت آنهاء بعد از زوال 
خورشید و به آخر روز نزدیکتر است» و خداوند سبحان هم جای دیگر می‌فرماید:أقم اسلا لو الشمس الی عم الیل: «نماز 
را بپای دار از زوال خورشید تا پاسی از شب». (اسراء/ ۷۸) و «دلوکک» همان زوال است. 

«و زلف* هم چنان که با ضم اول و فتح دوم است» به ضفتین نیز خوانده شده است. 

1 الم تانت ِذُهیِنْ لمات بعضی در معنای این جمله گفته‌اند: نمازهای پنجگانه گناهانی را که در فاصله زمانی میان آنها انجام 
می‌شود. از بين می‌برد» زیرا «حسنات» معرفه به «ال» است و نماز هم قبلا- ذکر شده است. (پس مراد از حسنات همان نماز است). 
علی علیه الشلام از پیامبر نقل می کند: اين آیه امیدوار کننده‌ترین آیه در قرآن است: 

ارجی آية فی کتاب اه هذه الابة. 

بعضی دیگر در معنای این جمله گفته‌اند: کارهای نیک به روح انسان آن چنان لطافتی می‌بخشد که او را وادار به ترکک بدیها 
یی کف 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۷۸ 

دک اشاره است به: فاسیقَم» و کلمات بصتاه اوه کرش یلد کری: و آنچه بیان کردیم پندی است برای پند گیران. «و اضبز» 
شکیبا باش تا بتوانی آنچه مأمور شدی انجام دهی و آنچه از آن نهی شدی ترکك کنیء زیرا خداوند پاداش نیک و کاران را ضایع 
این آیات که ذکر شدء مشتمل است بر مطالب ذیل: استقامت و پایداری» به پای داشتن نمازها» خودداری از طغیان و س رکشی و پناه 
بردن به ستمگران و تمایل به آنان و دیگر طاعتها. 

لا کال چرا چنین نیست. دیق اون بش کیلک آولوا مه از ملتهای پیش از شماه صاحبان فصل و تیکی. و این که فضل وجرد را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۹ از ۳۲۱۶٩‏ 
(بقیه) گفته‌اند به این است که انسان معمولا آنچه را خوبتر و بهتر است برای خود ذخیره و نگهداری می‌نماید» و از این رو «بقیه» 
الگوء و نمونه خوبی و فضیلت شده است. در مثال می‌گویند: فلان من بقیهٌ القوم: فلانی از بهترین قوم است و گاهی «بقیه؛ در معنای 
«بقوی» به کار می‌رود» و بنا بر این معنای عبارت این خواهد بود: که چرا از میان آنها کسانی بافت نمی‌شوند که به نفسها و 
روحیه‌های خود جاودانگی دهند و آن را از خشم و عذاب خداوند حفظ کنند. 
1 قیذ استثنای منقطع است: به جز اند کی. «ممَنْ ین مهم «من» (۱) بیانیه است. 
ای لین لوا ما ثرقوافیه منظور از ستمکاران» کسانی هستند که ت رکف می کنند نهی از منکر را انها دنبال تتغمات و تذتهایی 
رفتند که یه آن غاذت داشتد و ذر طلب اساب غی و ترش وزند گانی لذت بخ برفند وما سرای آن را فر کف کردند, 


۱- اوّلی. 


[سوره هود (۱۱): آبات ۱۱۷ تا ۱۲۳]..... ص: ۱۷۹٩‏ 
اشاره 


و ما کات ریک لیهلک القری بطم و آغلها مض لو )٩۱۷(‏ و َو شاء ریک لجعل اس امه ولا بزالون مختلفین (۸۱۸ ال 

من رحم وبکک و لذلک حلَُ و تمث کلعهٌ ریک لَنْ جهنم ین اج و لاس آجموین (۱۱۹) و کلا تمْض علیکک من آباء اشل 
لت به اک و جاء ک فی هلء ان و مه و ذکری مین (۱۲۰ و فُلْ لین لا بو الوا علی مکانیکم عون 

۱۲۱( 

و اظژوا 1 رون (۱۲۷ و له یب الشساواتِ و الَْْض و له برجم که َعبِدة و کل علیه و ما ریک بغافل عتّا تَعمَلون 

۱ (۱۲۳( 


تر جمه: ..... ص: ۱۷۹ 


و پرورد گار تو چنان نیست که آبادیها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهل آنها در صدد اصلاح بوده باشند. (۱۱۷) 

اگر پرورد گار تو می‌خواست همه مردم را یک امّت قرار می‌داد» اما آنها همواره مختلفند. (۱۱۸) 

مگر کسانی را که پرورد گارت رحم کند. و به همين منظور آنان را آفرید. و سخن پرورد گارت قطعی است که: 

دوزخ را از جّ و انس پر خواهم کرد. (۱۱۹) 

و ما س رگذشت تمام پیامبران را بر تو با زگو کنیم تا دلت را بدان محکم و استوار سازیم و در ضمن این حقیقت. و اندرز و یاد 
آوری برای مومنان به سوی تو آمده است. (۱۲۰) 

و به آنان که ایمان نمی آورند بگو: هر چه در توان دارید انجام دهید» ما نیز عمل می‌کنیم. (۱۲۱) 

و انتظار کشید. که ما نیز منتظریم. (۱۲۲) 

و غیب آسمانها و زمین ویژه خداوند است و همه کارها به او باز می گردد پس او را پرستش کن و بر او تو کل نما و پرورد گارت؛ 
از کارهایی که انجام می‌دهید غافل نیست. (۱۲۳) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۸۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۳۱۶۹ 


تفسیر: ۰.... ص: ۱۸۰ 


وه 


«کان» در این جا به معنای: «صح)» و «استقام» می‌باشد یعنی درست است. و «لام» برای تا کید نفی» و «بظلم» حال از فاعل و معنای 
بجناه ای اس هد سکس ای عتال امرس ات فارطا اهامای رتکد گنای ترا ای 67 
سرزمینها مردمی نیک و کار باشند. این جمله را خداوند به منظور پاک و منزّه ساختن ذات خود از ظلم و ستم بیان و اعلام کرده است 
که هلاک ساختن نیک و کاران ستمکاری می‌باشد. بعضی گفته‌اند: مراد از ظلم ش رک است: خداوند ملتهایی را به دلیل مشرک 
بودنشان به هلاکت نمی‌رساند در صورتی که نیک و کار باشند و در معاشرتهایشان حق را رعایت کنند و بجز ش رک فساد دیگری 
ت آقنته باشتان: 

و و شاء یک اگر پرورد گارت می‌خواست مردم را وادار می کرد که همه‌شان یکک الّت و بکک ملت که همان اسلام است باشند» 
امّا چنین نکرد بلکه دست آنها را باز گذاشت و به آنها اختیار داد تا در اعمالشان استحقاق اجر و مزد پیدا کنند. بنا بر این بعضی از 
آنها حق را برگزیدند و بعضی هم باطل را و بالاخره راههای مختلف در پیش گرفتند و همیشه با یکدیگر اختلاف دارند. جز 
عده‌ای که خداوند آنها را هدایت و به آنان لطف فرموده که بر دین حق اتفاق دارند و هیچ گونه اختلافی ندارند. 

دو لک اشاره است به آنچه سخن اول بر آن دلالت می‌کنده یعنی به منظور همین تمکن و اختباری که مردم از آن استفاده کرده 
و راههای مختلف را بررگزیدند. خداوند آنها را آفریده است. تا آنهایی که به سبب حسن انتخابشان حق را برگزیدند مأجور و مثاب 
باشند. 

و تم کلم ریک مراد سخنی است که خداوند به فرشتگان فرمود: من دوزخ را از تمام جنْ و انس پر می‌کنم. و کلاه تمام 
داستانها را برای تو با ز گو می‌کنیم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۸۱ 

من آثباء الٍشل جمله بیان برای «کلاه است. و ما نت به فاد ک «بدل از «کلا» می‌باشد» و جایز است که معنای عبارت این باشد: هر 
نوع از انواع داستانها را با اسلوبهای مختلف برای توء بیان می‌کنیم. «ما نْتْ» مفعول «ْمَصْ» و معنای تثبیت فواد افزایش یقین و 
طمأّنینه قلب پیامبر است» زیرا بسیاری دلیل» هر چه بیشتر باعث تثبیت و تسکین دل می‌شود. و جاء ک فی هذه: در اين سوره یا در 
این داستانها که برای تو بیان کردیم چیزهایی آمده است که حق و موعظه و تذ کر است. 

لّوا علی مَکانَکم بر حالتی که بر آن هستید. عون ما نیز کار خود را انجام می‌دهیم. 

وا شما برای ما منتظر حوادث باشید انا متظرون: ما متظریم که آنچه خدا ان فرموده؛ بعنی گرفتاریهایی که بر اثال شما 
وارد شده بر شما نیز وارد شود. 

وله یب الشّماوات و الَزْض هیچ غیبی بر خدا پوشیده نیست پس کارهای شما بر او مخفی نخواهد بود. و تمام امور به سوی او 
باز می گردد» پس ای پیامبر صلی اه علیه و آله خداوند» از آنها به خاطر تو انتقام می‌گیرد فاعِه و تو کل عَلیه: بنا بر این او را 
عبادت کن,» و به او تو کل کن که او تو را باری می کند و از شرّ آنها رهایت می‌سازد. 


سور ۵ یوسف علیه الشلام تن ص: ۱۸۷۲ 


اشاره 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۳۲۱۶۹ 


این سوره مکی و تعداد آیاتش به اجماع یکصد و بازده آیه است. 


در فضیلت آن در حدیث نبوی از ابق نقل شده: به برد گانتان سوره یوسف علیه الّرلام را بیاموزید زیرا هر مسلمانی که آن را 
بخواند و به خانواده و برد گانش یاد دهد خداوند سختیهای مرگ را بر او آسان سازد و به او نیرویی دهد که هیچ گونه حسدی 
نسبت به مسلمانی نداشته باشد. «۱ و از امام صادق علیه التر لام نقل شده است: هر کس این سوره را در هر شب بخواند خداوند در 
روز قیامت او را در حالی محشور کند که زیبایی چهره‌اش همانند زیبایی یوسف باشد و او را ترس و وحشتی نرسد. و از 
برگزید گان بند گان صالح خدا باشد. «۲» 


[سوره بوسف (۱۲): آبات | تا ۵] ..... ص: ۱۸۲ 


اشاره 

بشم هرمن الحیم 

در و او 2 
قآ ون کشت من قیله لمن الْغافلین (۳ اقا :1 شت له با بت ای رأیث آعد در و کوکبا و امس و الم هم ی 
ساجدین (۴) 


قال یا لا تفص یاک علی |خوتک قیکیدوا تک کید السیطان للانسان و ین )۵ 


۱- علموا ارقانکم سور یوسف علیه التبلام فأیْما مسلم تلاها و علمها اهله و ما ملکت یمینه هوّن له علیه سکرات الموت و اعطاه 
القَوّه ان لا بحسد مسلما. 

۲ 

من قرأها فی کل لب بعئه له یوم القيامة و جماله مثل جمال یوسف علیه الّلام و لا بصیبه فزع و کان من خبار عباد له الصالحین. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۸۳ 
ی 1 


الف لام» رای اینها آیه‌های کتاب روشنگر است. (۱) 

براستی که ما آن را قرآن عربی نازل کردیم به امید این که شما در آن بینديشید. (۲) 

ما از طریق وحی کردن این قرآن به توء بهترین سرگذشتها را برایت با زگو می‌کنیم هر چند؛ پیش از این از بی‌خبران بودی. (۳) 
هنگامی که پوسف به پدرش گفت: من یازده ستاره و خورشيد و ماه را در خواب دیدم که مرا سجده می کردند. (۴) 

گفت: 

پسرجان! خواب خودت را برای برادرانت نقل مکن, که برایت نقشه‌ای خطرناک می کشند. براستی که شیطان برای انسان دشمن 


آشکارع است:(۵) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۲ از ۳۱۶٩‏ 


تفسیر: ..... ص: ۱۸۳ 
الکتاب المبین کتابی که امرش در معجزه آوردن» روشن است. يا این که خود بیان می‌کند که از نزد خداست نه از نزد بشر» یا این 
که روشن و آشکار است و معانی آن بر عرب زبانها پوشیده نیست. چرا که به زبان آنها نازل شده است. (در جای دیگر 
می‌فرماید): 

وله فلت از قاتا آغتمها «اگر این کتاب را قرآن نارسایی قرار می‌دادیم بر شما مشتبه و نامفهوم می‌شد». (فمّلت/ ۴۴) «قصص؛ 
مصدر و به معنای (اسم مفعول) 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۸۴ 

مقصوص است. مثل «نقض» و «حسب» (که به معنای منقوض و محسوب. می‌باشد) حال اگر معنای مصدری اراده شود مفهوم آیه 
این می‌شود: ما با این سوره که به سوی تو وحی می کنیم بهترین داستانسرایی را برایت بیان می‌کنيم و در این صورت «احسن» 
مفعول مطلق و منصوب به مصدر است. چون اضافه به مصدر شده است. مراد از بهترین داستانسرایی این است که با بدیعترین 
اسلوب و نیکوترین روش و زیباترین نظم داستانسرایی شده است. اما اگر منظور از «قصص» مقصوص یعنی اسم مفعول باشد معنای 
عبارت این می‌شود: ما برای تو از سرگذشتها بهترین احادیث را که در باب خود بیان می‌شود می‌سراییم که مشتمل بر نکته‌ها و 
حکمتها و عبرتهایی است که در غیر اینها وجود ندارد. 

و ان لت محففه از ثقیله است؛ و ضمیر در یله بر می‌گردد؛ به «بسا یناه و معنای جمله این است: سخنی است که پیش از 
وحی کردن ماء تو از آن غافل بودی و هیچ آگاهی نسبت بدان | لََضَص» و از 
نوع بدل اشتمال است چون زمان بیان کردن قصّه زمانی را که داستان در آن سروده می‌شود؛ در برمی گیرد. 

ا یت به کسر و فتح «تاء» هر دو خوانده شدم و این تاء علامت تأثیث است و عوض از «یاء» اضافه آمده زیرا تأثیث و اضافه از این 
جهت که زایدند و به آخر اسم می‌چسبند» با هم تناسب دارند. فتح «تاء» به این سبب است که در اصل «یا ابتا؛ بوده الف حذف 
شده و فتحه به عنوان دلیل بر آن باقی مانده است. 

ی ریت از «رژیاء به معنای خواب دیدن است. از ابن عباس نقل شده است «که یوسف علیه الترلام شب قدر در خواب دید که 
یازده ستاره از آسمان فرود آمدند و برایش سجده کردند و نیز دید که خورشید و ماه از آسمان آمدند و بر او سجده کردند» 
خورشید و ماه کنایه از پدر و مادر او و ستارگان اشاره به یازده برادرش بود؛. 

بعضی گفته‌اند مراد از خورشید پدرش و مراد از ماه» خاله‌اش بود» زیرا مادرش 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۸۵ 

راحیل از دنیا رفته بود و می‌توان گفت: «واو» به معنای «مع» است: ستارگان را با شمس و قمر در خواب دیدم. 

رهم این جمله آغاز سخن است. بنا بر این که سالی در تقدیر و این جمله جواب آن باشد» مثل این که یعقوب به یوسف گفت: 
چگونه آنها را دیدی؟ یوسف گفت: آنها را دیدم که برای من سجده کردند. «قال یعقوب»: یعقوب گفت: خوابت را برای برادرانت 
نقل مکن» حضرت یعقوب از اين ترسید که برادرانش بر او حسد برند و ستم روا دارند زیرا متوججه شد که خواب بوسف نشان 
دهنده آن است که خداوند برای او شرافت و بزر گواری دنیا و آخرت قرار داده است. 

فیکیدُوا فعل مضارع منصوب به «أن» است» یعنی اگر داستانت را به برادرانت بگویی با تو مکر خواهند کرد. «یکیدوا»: معنای 
«یحتالوا؛ را در بردارد. از اين رو متعدی به «لام» شده تا معنای هر دو فعل را بدهد» سپس آن را به وسیله مصدر مو کد ساخته و 


«کیدا» را ذکر کرده است. عدو مبین: دشمنی آشکار است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۶۲ از ۳۲۱۶9 


[سوره یوسف (۱۳): آیات ۶ تا ]٩‏ ..... ص: ۱۸۵ 
اشاره 


و کذلکه بجتبیک زک و مک ین تأویل احادیت و مه علیکت و غلی آل وب کما نها علی یکت ین بل ریم 


و اشحاق ان ریک لیم عکيم (۶) مد کال فی بُوف و غوته آیاث للشانلین (۷ لذْقالوا وف و وه أحبٍ الی آبینا نا و تن 


غطبةدآبانا فی ضلال مبین (۸ الوا ُوشف آو اطروة آزضاً بل تکم وج آبیکغ و تکولوا من بَغده قماً صالحی )٩(‏ 
ترجمه: ..... ص: ۱۸۵ 


این چنین پرورد گارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خوابها آگاهت می‌سازد و نعمتش را بر توء و بر آل یعقوب تمام و کامل می‌کند 
همان گونه که پیش از این بر پدرانت: ابراهیم و اسحاق تمام کرد براستی که پرورد گار تو بسیار دانا و حکیم است. (۶) ترجمه 
جوامع الجامع» ج۳ ص: ۱۸۶ 

به طور تحقیق در داستان بوسف و برادرانش نشانه‌هایی برای پرسش کننده بوده است. (۷) 

موقعی که برادران گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما محبوبترند» با این که ما گروهی نیرومند هستیم به طور مسلم پدر ما 
در گمراهی آشکاری است. (۸) 

یوسف را بکشيد یا او را به سرزمینی بیندازید تا توجه پدرتان تنها مصروف شما باشد» و بعد از آن مردمی شایسته گردید. )٩(‏ 


تفسیر: ..... ص: ۱۸۶ 


یتیک اجتباء به معنای اصطفاء» و ب رگزیدن است. احادیث به معنای «رژی» است که جمع «رژیا» می‌باشد: خواب و رژیا؛ یا 
حدیث نفس است و يا سخن فرشته و یا وسوسه شیطان. تأویل رژیا: تفسیر آن و آنچه از آن فهمیده می‌شود. حضرت یوسف علیه 
الشلام در تعبیر خواب و بیان کردن آن از تمام مردم آ گاهتر بود. بعضی گفته‌اند: 

«تأویل رژیا» یعنی دانستن معانی کتابهای الهی و سنن پیامبران. وی آنچه از معانی آنها که بر مردم پوشیده بود برای مردم تفسیر 
میم کزنق و شرح می‌داد. «احادیت» اسم جمح است برای حدیت. 

معنای اتمام نعست این است که خداوند برای بوسف و پدرانش نعمت دنیا را به نعمت آخرت متصل ساخت و آنها را پیامبران و 
پادشاهان قرار داد و بعد آنها را به سوی نعمتهای سرای دیگر و درجات بلند بهشت منتقل ساخت. 

آل فقوت ارهز فرزفتان آزشت: در اصل فاها امه ون تصفیر آ هیا » اشته وی فقط در فیرهی از سار اوه بهد کار 
۱ 

مثل «آل البی» و «آل الملک». «ابراهیم): عطف بیان برای «ابویک» استتا: 

درک عم پرورد گارت می‌داند که چه کسانی را بر گزینده و حکیم است در 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۸۷ 

این که نعمت را یرای کسی که شایسته آن است به کمال برساند. 

فی یوسٌف و اخوّته در داستان و س رگذشت آنان «آیات» نشانه‌ها و دلیلهایی بر حکمت خداوند وجود دارد؛ یا عبرتها و امور 


شگفت آوزی برای وال کنند گان از انن سر گذشهها و با تشانه‌هاتی بر وت حضرت مد ضلی الله عله و آله وجود دارد, 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفهه ۱۱۱۶ از ۳۲۱۹ 
للسَّائلیق مراد بهودیانی است که از پیامبر درباره گذشتگان سوال می کردند و او بدون این که از کسی شنیده یا در کتابی خوانده 
باشد بدرستی آنها را پاسخ می‌داد. 
روایت شده است که بهودیان به بزر گان مشرکان گفتند: از محتقد صلی ال علیه و آله پپرسید: چرا آل یعقوب از شام به مصر منتقل 
شدند و نیز از داستان بوسف. «آیة» به نصب و رفع هر دو خوانده شده است. 
لوف «لام» ابتداء برای تأ کید و تحقیق مضمون جمله می‌آید. مقصود برادران یوسف این بود که زیادی محبت پدر نسبت به 
بوسف و برادرش: «بنیامین» امری است ثابت که هیچ شبهه‌ای در آن نیست. و این که تعبیر به «اخوه»: برادرش کردند به این دلیل 
بود که هر دو از یک مادر بودند. 
و ی ی تیه له ات هو خرادایی اس که نکر یی کو سای وروی و ما ی تهک سا ام که انم جوا کس ند 
و کاری از آنها نمی آید امّا؛ ما گروهی هستیم متشکل از ده نفر مرد که پشتیبان پدریم و او را حمایت می کنیم. 
ان انا لش فا بلرمان از رام و رتیه و در اه اننت: 
«العصبٌ و العصابة» ده نفر و بیشتر چنین گروهی را عصبه می گویند چون به وسیله آنها کارها حل و فصل می‌شود. 
توا وش آو اطرخوة أَرضا پوسف را بکشید یا در یک زمین نامشخصی دور از آبادی او را بیندازید. معنای نکره آوردن «ارض» 
همین است که هیچ مشخصه‌ای نداشته و از نظرها دور باشد. و نصب آن نیز به دلیل همین ابهام است» مثل ظروف مبهم. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۸۸ 
بل لکم وخه آیکم نا پدوفان ها به عم تویجه کنده بکپارچه به شما پتگرد و دیگزی را مورد ترجه قرار ندهدء بعضی گفه‌اند: از 
توجه به پوسف فراغت یافته» رو به شما آورد. 
و تکوتوا من پفلو... و بمد از کشتن با دور کردن پوسف از طلمی که نسبت به او مرتکب می‌شوید در پیشگاه خدا توبه خواهی 


کرد یا این که دنیایتان خوب و کار و بارتان منظم می‌شود. 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۱۰ تا ۱۴] ..... ص: ۱۸۸ 
اشاره 


قال قاء هم لا تلا پوشف و و ات اجب یط بعض اليارة ان کتتم فاعلین ( ۰ قالوا با آبنا ما تک لا تا علی 
1 لاصو (۱۱ أَرَلهُ معنا داوم و یعَب و له لحافظون (۱۲) قال ای یخی أنْ تذعبوا به و أحاف آن با که 


لیب وم عه غافلو (۱۳) قالوا ی له لب و خن عضبهٌ انا اذاًلَخاسون (۱۴) 
ترجمه: ..... ص: ۱۸۸ 


یکی از آنها گفت: یوسف را نکشید و اگر می‌خواهید کاری کنید. او را در نهانگاه چاه بیفکنید. تا برخی قافله‌ها او را بر گیرند. 
۱۰2( 

برادران به یعقوب گفتند: پدرجان! چرا درباره پوسف به ما اعتماد نمی کنی؛ و حال آن که ما؛ خیرخواه او هستیم؟! (۱۱) 

او را فردا با ما بفرست تا غذای کافی بخورد؛ بازی و تفریح کند. و ما از او نگهداری می‌کنیم. (۱۲) 

یعقوب علیه التلام گفت: دوری او مرا اندوهگین می‌سازد» و می‌ترسم شما از او غفلت کنید. و گ رگ او را بخورد. (۱۳) 


گفتند اگر او را گرگ بخورد- با این که ما گروه نیرومندی هستیم- در این صورت ما حتما زیانکار خواهیم بود (ضررش به خود ما 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵ از ۳۲۱۹ 
متوجه است). (۱۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۱۸۹ 


تفسیر: ۰۰... ص: ۱۸۹ 


گوینده این حرف «یهودا» بود که درباره پوسف از همه برادرانش رای بهتری داد و همو بود که (در مصر بعد از گر افتادن بنيامین 
برادر اصلی یوسف) گفت: من از این جا نمی‌آیم مگر پدرم اجازه دهد. ۱۷» او به برادرانش گفت: قتل کار بزرگی است. انجام 
ندهید او را در نهانگاه چاهی بیندازید. غیابةٌ الجب: گودی چاه جایی از آن» که از دید بینشده پنهان باشد. و تاریکتر از ته آن 
باشد. بعضی این کلمه را در هر دو مورد به صورت جمع: «غیابات» خوانده‌اند. «الجبٌ» چاهی که سنگ چین نشده باشد. تا بعضی 
راهگذرها او را بر گيرند. 

ان کم فاعلی اگر می‌خواهید کاری انجام دهید که به مقصودتان برسید نظر من این است. 

مالک لا ما با دو نون» و «لا تأمّا» با ادغام به اشمام «۲» و غیر اشمام نیز خوانده شده و معنایش این است: چرا از ما بر یوسف 
می‌ترسی» و حال آن که ماء خیر او را می‌خواهيم و او را دوست داریم. و درباره اوء کاری را که دلالت کند بر خلاف خیر خواهی 
مان نسبت به او انجام نداده‌ایم. 

یز و یلع در هر دو فعل, با نون» و با «ی» و با جزم و نیز در اوّلی با نون» و در دوّمی با «ی» خوانده شده و اصل «رتعه» به 


معنای فراوانی و گسترد گی است. مراد از عبارت این است: آنچه را نیاز داریم تناول کنیم و میوه‌ها و غیر آن را فراوان بخوریم. 


۱- آیه .۸ بر لأْض ی یاون لی آبی. 

۲- اشمام در اصطلاح نحویان. با لب اشاره کردن به حرکت حرفی است بدون این که صوت شنیده شود حرف ساکن را بوی ضمّه 
دادن بطوری که شنیده نشود بهم آوردن لبها برای تلفظ ضفه به طوری که ضنه تلفظ نشود. فرهنگ عمید. اشمام. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۳ ص: ۱۹۰ 

قراشت دیگر: (یرتع به کسر عین» و «یلعب» مجزوم با «ی» و «نون»» در هر دوء ذکر شده است. از «ارتعی برتعی». گفته می‌شود: 
«رعی» و «ارتعی» مثل «شوی و اشتوی». و گاهی می گویند: «یرتع» مجزوم و با «نرتع» به کسر عین» در حالی که فقط شتر آنها 
می‌چرد. بنا بر این مضاف (ابل) حذف شده است. 

منظور فرزندان یعقوب. از بازی کردن, بازی مباح بوده مثل تیراندازی و مسابقه دویدن. 

یی آن تَذْعبوا به حضرت یعقوب پیش فرزندانش برای این که یوسف را با خود نبرند دو بهانه آورد: یکی این که دوری و 
جدایی او باعث غم و اندوهش می‌شود چون حتّی یک ساعت طاقت تحهّل دوری‌اش را نداشت» دوم این که می‌ترسید وقتی 
برادران به خوردن و بازی کردن مشغول و از یوسف غافل باشند. گرگ بر او حمله کند. 

ین له لد «لام» علامت قسم است؛ و ابا ٍذاًلخاسترُون جواب قسم» و نیز جانشین ات قرط امه ات خر اک ی 
حالیه است: فرزندان یعقوب برای پدر س و گند یاد کردند: اگر چنان باشد که او تصور می‌کند. و می‌ترسد که در میان مردانی چنین 
نیرومند برادرشان را گ رک مورد حمله قرار دهد در این صورت آنها مردمی خواهند بود که از ضعف و ناتوانی در شرف هلاکت 
و نابودی هستند. یا مردمی خواهند بود که سزاوار هلاکتند زیرا امیدی به آنها نیست. و یا جا دارد برای آنها آرزوی بدبختی شود 


که آنها حضور داشته باشند و زنده باشند» و گرگ یکی از آنها را بخورد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۳۲۱۹ 


[سوره بوسف (۱۳): آبات ۱۵ تا 1۸] ..... ص: ۱۹۰ 
اشاره 


کر ترا بیع ِ که ال <<« 
یب دز و تم نگ او یل وش ی بقل 


ترجمه: ..... ص: ۱۹۱ 


وقتی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در مخفیگاه چاه قرار دهند ما به او وحی فرستادیم که در آینده آنها را از اين 
کارشان با خبر خواهی ساخت در حالی که آنان نمی‌دانند. (۱۵) 

شب هنگام در حالی که می گریستند پیش پدرشان آمدند. (۱۶) 

گفتند: 

ای پدر ما رفتیم به مسابقه و یوسف را نزد اثائثیه خود گذاشتیم تیم» گرگ او را خورد» ولی تو حرف مارا نمی‌پذیری هر چند راستگو 
باشیم. (۱۷) 

و پیراهن وی را با خونی دروغین نزد پدر آوردند» گفت: 

هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان آراسته است» من شکیبایی زیبا دارم و خداوند بر آنچه شما می گویید یار و یاور من است. 
)۱۸ 


تفسیر: ۰ ص: ۱۹۱ 


آن رز مفعول «اجمعوا» می‌باشد از باب «اجمع الامر و ازمعه» بر آن کار تصمیم گرفت. جواب «لما؛ محذوف و تقدیر این است: 
فعلوا به ما فعلوا من الأذّی» روایت شده است که وقتی او را به بیابان بردند دشمنی خود را با وی آشکار ساختند» او را کتک زدند و 
آن گاه که خواستند در چاهش اندازند دستهایش را بستند و پیراهنش را از تنش کندند و او را به چاه فرستادند» و چون به نیمه راه 
رسیده بود» وی را انداختند» چاه آب داشت یوسف در میان آب افتاد پناه به سنگی برد و روی آن ایستاد. 

روزی که حضرت ابراهیم را برهنه و عریان در آتش افکندند جبرئیل پیراهنی از حریر بهشتی برایش آورد و بر او پوشانید» بعدها 
ابراهیم آن را به اسحاق داد و از 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۹۲ 

اسحاق به بعقوب رسید. و حضرت یعقوب آن را به صورت دعا و حرز در بسته‌ای قرار داده و بگردن یوسف آویزان کرده بود. اين 
جا جبرئیل آمد آن را بیرون آورد و بر تن یوسف پوشانید. و این همان پیراهین است که بعقوب از آن بوی یوسف را شنید و بینا 
شد: هنگامی که کاروان از مصر آمد. «۱» 

و أََحا له در این صفر سس خداوند بهیوسف وحی کرد چنان که به یحبی و عیسی وحی کرد. 


مت بر 


هم بأثرهغ هذا خدا به پوسف وحی کرد تا به سرانجام کارش وی را مژده و بشارت دهد و معنای جمله این است که حتما از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۳۲۱٩‏ 
این گرفتاری نجات می‌یابی و برای برادرانت از آنچه بر سرت آورده‌اند نقل خواهی کرد. و هم لا یَشْعَرُونْ: در حالی که به علت بالا 
رفتن موقعیت و مقامت و این که مّتها از آنها دور شده‌ای نتوانند تو را بشناسند که یوسف هستی, و بعضی گفته‌اند: معنای و هم لا 
شْعَرّونَ این است که آنها از این خبر نداشتند که ما به یوسف وحی می‌کنیم و او را از وحشت و تنهایی بیرون میآوریم. آنها خیال 
می‌کردند که او را مونسی نیست. 
و جاو بامع عشاء برادران یوسف در آخر روز نزدیکیهای شب پیش پدرشان آمدند و شروع به گریه کردند تا به او بفهمانند که 
راست می گویند: 
الوا یا انا دنا تین گفتند پدرا ما رفته بودیم برای مسابقه» مسابقه دو یا تیراندازی» در تفسیر گفته شده: «ننتضل» مسابقه 
تیراندازی» «وّ ما آتَ»: بمصدق «لنا و لو کا: تو اکنون به دلیل علاقه‌ای که به بوسف داری اگر چه ما نزد توه راستگو باشیم حرف 
ما را نمی‌پذیری چه رسد به اين که اکنون به ما بد گمانی و اعتمادی به گفته ما نداری. 


بم کذب آلوده به خون دروغی. و می‌توان گفت موصوف به مصدر است برای 


۱ ما فصلت العین آیه .٩۴‏ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۱۳ ص: ۱۹۳ 

مبالغه مثل فول شاعر: 

فهن به جود و انتم به بخل 

: ۱۰ (جواد و بخیل نگفته تا افاده مبالغه کند)؛ روایت شده است که یعقوب پیراهن را گرفت و بر روی صورتش انداخت و بقدری 
گریست که صورتش با خون پیراهن رنگین شد و گفت: به خدا سوگند تا امروز گرگی را از اين؛ بردبارتر ندیدم که پسرم را 
تور ده بر آشتگن رای کنف ترنده انس :۵ 

علی قمیصه در محل نصب است بنا بر ظرفیت: جاءوا فوق قمیصه بدم کذب: و جایز نیست که حال مقدّم باشد. زیرا حال از مجرور 
بر آن مقذّم نمی‌شود. 

قال: بل مَرَلْ: گفت هواهای نفسانی‌تان امر عظیمی را برایتان آسان نمود و آزار یوسف را در چشم شما بی اهمیت جلوه داد و این 
جنایت بزرگ را درباره او مرتکب شدید. 

«سول» استرخاء: سهل و آسان شمردن. 

بر جمیل کار من صبر جمیل است. يا صبر جمیل بهتر است» «صبر جمیل» شکیبایی است که در آن جز به خدا شکایتی نبرند 
چنان که فرمود: از پریشانی و اندوهم تنها به خدا شکوه می‌برم. «۳) 

و ال تن علی و برای تحقل دردی که شما بیان می کنید: بوسفم از بین رفتهء فقط از خداوند کمک می‌خواهم. 


۱- زنان نسبت به او یکپارچه بخشند گی‌انده و شما نسبت به او سراسر فرومایگی- م. 
ر 


تاه ما ریت کالیوم ذثبا حلم من هذا: اکل ابنی و لم یمزق علیه قمیصه. 
[سوره یوسف (۱۳): آبات 1٩‏ تا ۲۰] ..... ص: ۱٩۳‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۴۸ از ۳۲۱٩‏ 


اشاره 


ام هه نم زج 


قو خمهه دوه ص: ۱۹۳ 


و کاروانی فرا رسید و آب آور خود را فرستادند» اوه دلو خود را در چاه افکند» و صدا زد: مژده باد» این کودکی است. این مطلب 
را کاروانیان به عنوان یک سرمایه از دیگران پنهان داشتند. و خداوند به آنچه که آنها انجام می‌دادند آ گاه است. (۱۹) 


او را به بهای کمی: چند درهم فروختند و نسبت به او بی‌اعتنا بودند. (۲۰) 


تفسیر: ۰ ص: و 


کار( ری رکه کی که اساسا کم مین ی انم اس روز اه از اوه کسوس را فرساه 
انداخته بودند. اهل کاروان راه را گم کرده بودند و نزدیکک این چاه فرود آمدند. 

سا وارَهم وارد کسی است که بر سر آب می‌آید تا برای گروهی آب ببرد: 

آنها مردی را فرستادند تا برایشان آپی پیدا کند. نام اوه مالک بن ذعره بود. 

ان سطاگن رای تاه ایک برس وتا ی وی که آ دی زاب کنیا کزان ای سار شا ما هد 
کرد . «قال: با بُشری» : به خودش گفت: مژده باد مره خوشا به حالم» » (اين معنا در صورتی است که «بشرای» با فتح «ی» خوانده شود 
که گویا مرحوم مصّف همین قرائت را پذیرفته است) اما اگر بر طبق معمول: «يا بُشری» خوانده شود به این معناست: که آن شخص 
ارت وا موره رل دی چا چین کیفارت ای تيب توت طو 

و سَرَوة ضمیر جمع برای تمام اهل کاروان است: از کاروانهای دیگر اين امر را مخفی داشتند. 

بعضی گفته‌اند: اهل کاروان امر پوسف و این که او را در چاه یافته‌اند از دیگران مخفی داشتند بلکه می‌ گفتند صاحبان این آب این 
غلام را به ما سپرده‌اند که در مصر برایشان بفروشیم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۱۹۵ 

ابن عباس می گوید: ضمیر به برادران یوسف برمی گردد : بعنی آنها به دیگران گفتند: این غلام مال ماست و گریخته» پس از ما آن 
را بخرید» یوسف از ترس این که او را بکشند ساکت بود و هیچ نمی گفت. 

«بضاعةٌ منصوب است بنا بر حالیت: او را همچون کالای تجارتی مخفی داشتند. 

بضاعت به مالی گفته می‌شود که به منظور تجارت جدا می‌شود. «و شروَهْ» : او را فروختند» من بخس ای مبخوس؛ ٍ بعنی به قیمتی 
خیلی کمتر از معمول که اين کمبود ظاهر و آشکار بود «دراهع» درهمهای نقره بود نه دینارهای طلاه «مَعْدُودَة: خیلی کم بود که 
شمرده می‌شد و قابل وزن نبود. از ابن عباس نقل شده است که بیست درهم بود. 

و کانوا فیه من الراهدین فروشند گان پوسف در این امر از زاهدان بودند» یعنی کسی که به آنچه در دست دارد تمایلی نشان 
نمی‌دهد و آن را به کمترین بها می‌فروشد. و دلیل عدم تمایل آنها این بود که او را پیدا کرده بودند و هر کس چیزی را پیدا کند به 


هر قیمت که آن را بفروشد باکی ندارد» و می‌توان گفت معنایش ا: بن است که کاروانیان او را از برادرانش خریدند و برادران 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۹ از ۳۲۱۶۹ 


درباره پوسف به قیمت او از زاهدان بودند یعنی به پوسف دلبستگی نداشتند. 
[سوره یوسف (۱۲): آبات ۲۱ تا ۲۳] ..... ص: ۱۹۵ 
اشاره 


و قال الذی اشْتراة من مضر لاقراته آکرمی مَنواة عسی آن یفعنا و له ولد و کذلک مک تیوشف فی الَْْض و لعلعهُ من تأویل 
لحادیث و له الب علی آفره و لک آکتر لاس لا یقلمون (۲۱) و ما بعش آئيناة حکماً و علماً و کذلک تجْزی امین 
(۲۲) و ادن نی هو فی بیتها عن نفسه و علّت الوا و قالث یت لک قال معا الله اه ربّی خسن مثوای ان لایخ الالمونَ 
(۲۳) 


ترحمه: ..... ص: ۱۹۶ 


کسی که او را در سرزمین مصر خرید» به همسر خود گفت: 

وی را گرامی دار که امید است برای ما مفید باشد و یا او را فرزند خود بگیریم» و این چنین پوسف را در آن سرزمین متمکن 
ساختیم» و برای این که تعبیر خواب را یادش دهیم. و خداوند بر کار خود پیروز است اما اکثر مردم نمی‌دانند. (۲۱) 

و هنگامی که به مرحله بلوغ و قوّت رسید. به اوه حکم و علم دادیم» و این چنین نیک وکاران را پاداش می‌دهيم. (۲۲) 

و آن زن که یوسف در خانه‌اش بود از او تمتای کامجویی کرد و درها را بست و گفت بشتاب بسوی آنچه برایت مهیاست» گفت 
پناه می‌برم به خدا او «۱» پرورد گار من است مقام مرا گرامی داشته مسلما ستمکاران رستگار نمی‌شوند. (۲۳) 


تفسیر: ..... ص: ۱۹۶ 


الْذی اشْتراْ من مر عزیز مصرء متصدی خزاین و ارزاق عمومی آن کشور بود. ۲۱» وی «قطفیر» یا «اطفیر» نام داشت و نام پادشاه 
مصر یا فرعون آن زمان» «ریّان بن ولید» بود. 


اپن عباس می گوید: عزیز» پادشاه مصر بوده است. وقتی که عزیز مصر یوسف را 


۱- معنای دیگر: عزیز مصر صاحب نعمت من است- م. 

۲ سمت وزارت يا نخست وزیری فرعون را داشت. از تفسیر نمونه- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۱۹۷ 

خرید وی ده ساله بود و سیزده سال در خانه او اقامت داشت. و در سنّ سی سالگی ریّان بن ولید (عزیز مصر) او را به وزارت خود 
برگزید» و در سی و سه سالگی خداوند به او حکمت و علم آموخت و هنگامی که صد و بیست ساله بود از دنیا رحلت فرمود. گفته 
شده است: عزیز مصر او را به چهل دینار و یک جفت کفش و دو جامه سفید» خرید. و به همسرش گفت: «اکرمی مثویه» مقام و 
منزلتش را گرامی دار چنان که خود یوسف بعدها گفت: «انه ربی احسن مثوای». معنای قول عزیز» به همسرش این است که با 
یوسف رفتار نیکو داشته باش تا از مصاحبت با ما خوشحال باشد. «عسی ان ینفعنا»: شاید به سبب شایستگی و امانت داری‌اش سودی 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۵۰ از ۳۱۶۹ 
به ما برساند؛ و یا این که او را فرزند خود بگیریم و جای فرزند خود قرارش دهیم. 
عزیز این حرفها را به این دلیل گفت که در یوسف احساس رشادت و شایستگی می کرد. 
و کذلک: هم چنان که بوسف را نجات دادیم؛ و توسجه عزیز مصر را به او جلب کردیم» در سرزمین مصر به او قدرت بخشيدیم و او 
را پادشاه قرار دادیم تا در آن حکم براند. 
له ین تأویل اّحادیث این رهایی و دادن قدرت؛ بدین منظور بود که به او تأویل احادیث پياموزيم. 
ال غالبِ علی أَثرو خدا آنچه را بخواهد حکم کند کسی توان جلو گیری ندارد یا این که خداوند که بر امور یوسف تسلط دارد 
او را حفظ می کند و به دیگران واگذارش نمی کند. 
در مدت زمان «اشده اقوالی گفته‌اند: سن دوازده» بیست» سی و سه. و چهل سالگی و بعضی گفته‌اند آخرین حذش شصت و دو 
سال است. 
محکماً مراد حکمت بعنی نبت است» نو علماه آگاهی به شریعت و دیانت» و بعضی گفته‌اند منظور حکومت بر مردم و آگاهی 
نسبت به راههای صلاح و مصلحت است. 
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و اک تام ای هه اه ان یه ای اسک اتف یه سیر پرسی با ال باق اسال کرو واه 
پرهیز کاری‌اش علم و حکمت آموخت. از حسن نقل شده: من آحسن عبادة ربه فی شبیبته آتاه الحکمٌ فی اکتهاله: 
«کسی که در جوانی عبادت پروردگارش را نیکو انجام دهد. در پیری به او حکمت آموزد.» 
مراوده مفاعله از «راد پرود»: آمدن و رفتن» معنای عبارت این است که همسر عزیز مصر یوسف را با نیرنگ به خودش متوجه 
ساخت. یعنی کاری انجام داد که شخص فریبکار انجام می‌دهد تا طرف مقابلش را با کلکک و نیرنگ گول بزند و چیزی را که او 
در اختیار دارد و نمی‌خواهد از دست بدهد از وی برباید» و در این جا منظور نیرنگها و چاره اندیشیهایی است که زلیخا انجام داد تا 
بوسف را به کامجویی وادار سازد. «مَیِت کک»: جلو بیا؛ روی بیاور: به وجوه مختلفی خوانده شده: «هیت لکك»: بضنم «تاء» «هیت 
لک» به کسر «هاء» و فتح «تاء» و «هثت» با همزه و ضم «تاء»: آماده شدم برای تو: از «هاء یهیء» و «لام» از متعلقات فعل و در 
اصوات برای بیان است مثل این که گفته است: این را برای تو می گویم| معا له پناه به دا می‌برم پناه بردنی. «؛ ضمیر؛ برای 
شا نو توت اس 
اف رای ستاو یو وی برس از انش رگا سکن سین است کت هس ورن کل ان 


پاداش سفارشهای او این نیست که درباره همسر و خانواده‌اش بر وی خیانت کنم. 
[سوره بوسف (۱۲): آبات ۲۴ تا ]۲٩‏ ..... ص: ۱۹۸ 
اشاره 


و لد عم به و عم پها ز لا آن رأی بان رب کذلک لتضررف عله الشوء و المخشاء له من عبادنا المحَلصینَ (۲۴) و شتا اباب و 
دّث قمیضه من بر وا سریدها نی الباب قالثْ ما مجزاء من آراد یلک شوءاً لا آن بَسج و عذابِ ی (۲۵) قال هی راودتنی 
تفیتی و شهد شام من آغلها ان کان قمبضه فد من قبل فْصَعث و هو من الکاذبین (۲۶) و ان ان نمض مد من بر فکلبث و 
و ین السَاوقین (6۷ فلا رآی قمیضه قَد من دبر قال اه من کیک ان دک عَظيم (۲۸) 

وف آغرض عَن مذا و استففری یک نک کت من الخاطیین (۲۹) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۳۲۱۶۹ 


ترجمه: ..... ص: ۱۹۹ 


آن زن قصد یوسف را کرد و او نیز اگر برهان پرورد گارش را نمی‌دید» قصد وی می کرد؛ چنین کردیم تاه بدی و فحشا را از او 
دور سازیم» چرا که او از بند گان با اخلاص ما بود. (۲۴) 

و هر دو به طرف در دویدند و آن زن پیراهن او را از پشت پاره کرد و در این موقع» آقای آن زن را دم در» یافتند. زن گفت: کیفر 
کسی که نسبت به اهل تو اراده خیانت کند جز زندان و یا عذاب دردناک نیست. (۲۵) 

پوسف گفت: او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد و در اين هنگام شاهدی از خانواده زن گواهی داد که اگر پیراهن او از 
پیش رو پاره شده زن راست می گوید و یوسف از دروغگویان است. (۲۶) 

و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده زن دروغ می گوید و او از راستگویان است. (۲۷) 

وقتی که عزیز مصر دید که پیراهن یوسف از پشت سرش پاره شده گفت این از مکر و حیله شما زنان است آری نیرنگ شما 
بز رگ است. (۲۸) 

ای یوسف از این موضوع صرف نظر کن, و تو ای زن نیز از گناهت استغفار کن که از خطا کاران بودی. (۲۹) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳.۰ 
تضسیر 3 ...هه ص: ۲۰۰ 


هم بالامر آن کار را قصد کرد و تصمیم بر انجام آن گرفت» یعنی آن زن تصمیم گرفت که با یوسف در آمیزد. او نیز تصمیم 
گرفت که با وی در آمیزد. «لو لا آن رأی نها زبه»: جواب شرط محذوف و تقدیر چنین است: لو لان ان رأی برهان ربه لخالطها: 
اگر پوسف برهان پرورد گارش را نمی‌دید با او درمی آمیخت» جواب به قرینه: «و هم بها؛ حذف شده است. مثل: هممت بقتله لولا 
انی خفت اللّه که تقدیرش این است: لولا اّی خفت ال لقتلته: اگر چنین نبود که از خدا می‌ترسم او را کشته بودم. مقصود از جمله 
«و هم بها» این است که نفس یوسف میل به آمیزش کرد و به دلیل شهوت جوانی توجهی به زلیخا کرد مثل این که بخواهد قصد و 
تصمیمی بر آن بگیرد؛ و (اصولا) اگر چنین تمایلی که به سبب شدّتش تصمیم نامیده می‌شود در آدمی وجود نداشته باشد 
خودداری کننده از آن در نزد خدا ممدوح و مأجور نخواهد بود؛ و نیز اگر تصمیم یوسف مانند تصمیم زلیخا می‌بود باز خدا او را 
چنین نمی‌ستود: که «او از بند گان با اخلاص ما بود». و نیز می‌توان گفت معنای «و هم بها» این است: نزدیکک بود که یوسف قصد 
آن زن کند چنان که می گویند: قتلته لو لم احف اللّه: اگر حوف خدا نمی‌بود او را کشته بودم. 

سزاوار است که قاری در جمله «و لد مُمَتْ به» وقف کند و سپس قرائت جمله «و عم بها لو لا آن ری وان رَبّه» را آغاز نماید. 
کذلک «کاف» در محل نصب و به معنای: مثل ذلک التثبیت ثبتناه و یا در محل رفع است (خبر برای مبتدای محذوف) و به معنای: 
الامر مثل ذلکک است. 

ضرف عَنه الُوء تا این که از او بدی را که خیانت به آقایش بود و همچنین «فحشاء را که عبارت از زناست دور سازیم. اه من 
عبادئا الْمَخلهینَ» (با کسره لام): کسانی که برای خدا دینشان را خالص ساخته‌اند» و با فتحه, منظور کسانی است که خداوند با 
توفیق دادنشان آنها را بر اطاعت خودش خالص ساخته است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۲ از ۳۲۱۶٩‏ 
و اسیبقا اباب آن دو به طرف در دویدند: یوسف به منظور فرار از دست آن زن» شتابان به سوی در بیرونی رفت تا خارج گردد و 
آن زن هم به دنبالش می‌شتافت تا مانع بیرون رفتتش شود. 
وقدّتْ قَمیعَه من بر پیراهن یوسف را از پشت گرفت و کشید تا پاره شد. و لا بدا دم در به شوهر آن زن» قطفیره برخوردند. 
«ما» ممکن است نافیه باشد: کیفر کسی که به همسرت خیانت کند جز زندانی شدن نیست. و می‌تواند» سوالی باشد: کیفر او چیست 
جز زندان؟ مثل: من فی الدّار الا زید: چه کسی غیر از زید در خانه است؟ 
عذات ليم بعضی گفته‌اند ضربات تازیانه است. 
وقتی که بوسف دید در معرض زندان و عذاب دردناک قرار گرفته و زن واقعه را معکوس کرد لانزم دانست که از خودش رفع 
تهمت کند» این بود که گفت: «هی راوَد یی عنْ تَفیتی»: او بود که پیوسته از من این تقاضا را می کرد و اگر برای رفع تهمت نبود؛ 
این حرف را نمی گفت. 
و هد شامتدٌ من أغلها بعضی گفته‌اند: شاهدی از نزدیکان آن زن که برض او گواهی داد پسر عمویش بود و با شوهر او دم در 
نشسته بود. دیگری گفته است این شاهد پسر خاله‌اش بود که کودکی در گهواره بود. و گفته او را بدان سبب. شهادت نامیده‌اند که 
باعث ثبوت قول بوسف و بطلان ادّعای آن زن شد. 
لا رأی وقتی که عزیز مصر (قطفیر) واقعه را دید. و فهمید که زنش دروغ و یوسف راست می گوید رو به همسرش کرد و گفت 
این سخنت از مکر و فریبهای شما زنان است و خداوند کید زنان را عظیم شمرده است» زیرا آنها از مردها در فریبکاری دقیقتر و در 
نیرنگبازی مورترند. 
وش منادا و حرف ندا محذوف است. زیرا منادای قریب است: «اعرض عن هذا»: از اين امر دوری کن و آن را پنهان دار و به هیچ 
ی 
ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۰۲ 
و اشْتَغفری خطاب به زلیخاست که از این گناهت طلب آمرزش کن که در اين امر از گناهکارانی هستی که عمدا گناه می کنند. 
«خطا»: عمدا گناه انجام داد. 


[سوره یوسف (۱۲): آبات ۳۰ تا ۳۵] ..... ص: ۲۰۲ 
اشاره 


0 0 
یهن زأدث هنک و انث کل ولج یلیل مکی وال اخوج یه وب ره و ی وق بای لها 
هذا رن ذا ملک کريم (۳۱ ال کل ای یی فیه و دراه عن تیه تسه فاشتغصع و لثن لم یفعل ما مره لیشجن 
0 من الساغرین (۳۷) قال رَبْ اج أَحتٍ ی ای ما یذغوتنی الیه و لا تض رف عنی یدمن أَضت یهن و آکن من الجاهلی 


(۳۳) فاشتجاب له ره فصرّف عنه کناب هو السَمیغ ال مه 0۳۲ 
تم بدا هم من بَغْد ما رآوا لیات یمه عتی حین (۳۵) 


۳ 


ترجمه: ..... ص: ۲۰۲ 
گروهی از زنان شهر (مصر) گفتند: زن عزیز غلام خود را به کام گرفتن خویش می‌خواند و در دوستی او فریفته شده براستی که ما 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۳۲۱۶9 
او را در ضلالتی آشکار می‌بينيم. (۳۰) 
پس چون همسر عزیز از نیرنگ آنها با خبر شد به سراغ آنان فرستاد و برایشان جایگاهی مخصوص آراست و به دست هر کدام 
کاردی (برای میوه خوردن) داد» و آن گاه به پوسف گفت: به مجلس آنها درآی» همین که او را 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۰۳ 
دیدند از عظمت او حیران شدند و دستهای خودشان را بریدند و گفتند. پاک و منرّه است خداا! این بشر نیست بلکه این یکت 
فرشته‌ای بزر گوار است. (۳۱) 
زن عزیز مصر گفت: این همان کسی است که شما مرا درباره اوه سرزنش کردید و من او را به کامجوئیش دعوت کردم امّا او 
خودداری کرد و اگر آنچه او را دستور می‌دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و به طور حتم خوار و ذلیل خواهد شد. (۳۲) 
یوسف گفت: پرورد گارا زندان نزد من محبوبتر از آن است که مرا به آن می‌خوانند و اگر نیرنگ آنها را از من بازنگردانی قلب من 
به آنها مایل می‌شود و از جاهلان خواهم بود. (۳۳) 
پرورد گارش دعای وی را مستجاب کرد و مکر آنها را از او بگردانید» چرا که او شنوا و داناست. (۳۴) 
بعد از آن که این نشانه‌های پاکی را از او دیدند در عين حال تصمیم گرفتند که وی را تا مّتی زندانی کنند. (۳۵) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۰۳ 


و قال جمعی از زنان گفتند: «نسو» مفرد» اسم جمع و به معنای گروه زنان است و تأثیث آن همانند تأثیث له «۱» غیر حقیقی است. 
۲۱ 

در حرف اول کلمه «نسوه» دو وجه است: کسر نون» و ضم آن. فی الْمَدینة» مراد «مصر) است. 

رات اریز زن قطفیر. عزیز در زبان عرب به پادشاه اطلاق می‌شود: «فتهاه: 


غلامش. 


۱- لمّه به معنای همراه پا همراهان در مسافرت برای مفرد و جمع. پاورقی استاد گرجی. 

۲-به همین دلیل در آیه: قال شوه گفته شده. و دلیل اين که غیر حقیقی است آن است که مراد از این تأنیث جمع بودن است: «کل 
جمع مونث» و تأنیث جمع. امری لفظی است. و چون در یک اسم دو تأنیث جمع نمی‌شود اینجا تأنیث لفظ تأنیث معنوی 
(حقیقی) را باطل کردهء چنان که گاهی در جمعهای مذکر از قبیل «رجال» یا «اعراب» و غیره تأنیث لفظی مذ کر بودن معنوی را 
باطل می کند. و حمل می‌شود بر لفظ یا بر معنه گاهی مذ کر و گاهی مونث آورده می‌شود. با لخیص از مجمع البیان. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۲۰۴ 

عْفها دوستی غلام پرده دل او را پاره کرده و تا سویدای قلبش نفوذ کرده. 

«شغاب»: حجاب قلب را گوبند و اما از اهل بیت علیهم السّلام قرائت: «شعفها» با «عین» نقل شده. از فعل: «شعف البعیر»: بدن شتر را 
به وسیله مالیدن به صمغ مخصوص به سوزش و احتراق در آورد. و امرء‌و القیس چنین سروده است: 

کما شعف المهنوءة الرجل الطالی «۱) 

(با عين بی نقطه است) «حّا» منصوب. تمییز است. اب لّراها فی ضلال مبین»: ما او را در اشتباه و دور از صواب می‌بینيم. 

لا تمعث بعکرهنٌ وقتی از بد گوبی و غیبت آنها و تعبیرات نادرست و این حرفهایشان با بر شد که می گفتند: زن پادشاه فریفته 
برده کنعانی اش شده. رس هن : آنها را به مهمانی دعوت کرد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱۶ از ۳۲۱۶۹ 
و أَعتدَثْ لَهُمْ کات متکاٌ» یا متکاء چیزی است که بر آن تکیه می‌کنند مثل پشتی و بالش و غیر آن. هدف زن عزیز مصی از این 


۳ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ببرند. بعضی گفته‌اند: منظور از «متکاً آ» مجلس طعام است. زیرا آنها همان طور که عادت مترفین و مردم خوش گذران است لم داده 
بودند» غذا و شراب می‌خوردند و با هم به حرف و سخن مشغول بودند. دیگری گفته است: منظور از «متکا» طعامی است که قطعه 

قطعه می‌شود زیرا معمولا کسی که چیزی را قطع می‌کند به وسیله کارد بر آن چیز تکیه می کند. 
کیره این زیبایی جامع و جمال درخشان را بز رگ دانستند و مبهوت شدند گفته‌اند: حضرت یوسف وقتی که در میان کوچه‌های 


مصر راه می‌رفت» نور چهره او 


۱- مصراع اول: 

یقتلنی انی شعفت فادها کما .. 

و مضمونش این است عوض ا پن که او مرا بکشد» من به عشق و محبت خودم دل او را سوزاندم چنان که مرد صاحب ش شتر با مالیدن 
روغن مخصوص بر پشت شترش, آن را به سوزش در میآورد. در این شعر پریدن دل آن زن از لت عشق به سوزش توأم با لذتی 
که شتر از مالش قطران احساس می کند تشبیه شده است. مأخذ پانوشت استاد گرجی. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۰۵ 

که بر دیوارها منعکس و دیده می‌شد چنان که نور منعکس شده خورشید در میان آب دیده می‌شود. بعضی گفته‌اند: یوسف. 
زیبیی را از لاش ساره به ارث برده بود. 

و ة أَبدیَهُنْ دستهای خود را مجروح ساختند. 

«حاشاء کلمه‌ای که در باب استثناء مفید معنای تنزیه می‌باشد: اساء القوم حاشا زید. پس معنای «حاشا له برائت خداوند و تنزیه او از 
ای او ات اترمی هک کی از فایت او ی سای اعوسات وتات فش نهای زا 
علقنا یه من شُوء» به معنای تعجب از قدرت خداوند بر آفرینش شخصی پاک دامن مثل اوست. 

ما هذا بر از کثرت زیبایی» از او بشریت را نفی کردند و به علت آنچه در اذهان مرکوز است که از فرشته زیباتر وجود ندارد» او را 
از فرشتگان ذکر کردند. 

تفلک ای تفه گفتدایم همان کی استه که مرا دیبازهاش ملاس نس کرت علت‌انن کاراب اقاومبه پوست تا 
این که حاضر است. با کلمه «فذلک» اسم اشاره به دور آورده و از «هذا» که اشاره به نزدیک است. دوری کرده» یکی آن است که 
رفعت مقام او را در نیکی و زیبایی بیان کند و بفهماند که چنین کسی سزاوار است که دوست داشته و به او عشق ورزیده شود وجه 
دیگر این که مقصود همان اشاره بدور است به اين طریق: آن غلام کنعانی همان است که شما در ذهن خود تصوّر کردید و مرا به 
آن ملامت کردید و اگر چنان که اکنون می‌بینید وی را تصوّر می‌کردید مرا در این فریفتگی معذور می‌داشتید و سرزنش 
نمی کردید. 

فاستَعْضع یوسف با شدّت از این امر خودداری کرد چنان که گویا در اصل تحت حفاظت خدا بود و کوشش کرد که این عصمت و 
حفاظت را افزایش دهد و از همین قبیل است معنای «استمسک». با بیاناتی که در اعمال یوسف گذشت معلوم 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۰۶ 

می‌شود که وی از آنچه فرقه حشویه «۱» به او نسبت داده و گفته‌اند تصمیم به انجام دادن گناه گرفته بوده پاک و منرّه است. 


و لین لغ یفعل ما آَمَرهُ در اصل «ما آمر به؛ بوده: آنچه به او دستور می‌دهم» و حرف جرّ (ب) حذف شده مثل: امرتک الخیر «۲» تو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۳۲۱٩‏ 
را به کار خیر امر کردم. 
3 حتما در زندان حبس میشود. رگد ه نون خفیفهاست که حذف و از همین جهت با الف نوشتهشدءاست. 

ار ال زندان بر من آسانتر است ما یذغوتنی اه : از آنچه اینها مرا به آن دعوت می کنند: عمل زنا. به عبارت 
1 زندان رفتن برای من از انجام دادن معصیت دوست داشتنی‌تر است. روابت شده است که وقتی زنان مصر از نزد زن عزیز 
بیرون رفتند» هر کدام از آنها بطور رمزی از پوسف تقاضای دیدار مجدّد کرد «۳) بعضی می گویند: به یوسف گفتند از خانمت 
ی از مت ی ی ی بعضی «سجن) به فتح گفته‌اند» بنا بر مصدریت. 
و ال ضرف عَنی کمن با این بیان بوسف. چنان که دب انیباء و اولیاء الهی است» به الطاف خداوندی پناه می‌برد تا بتواند [در 
این باره | صبر کند. 


أَضْبِ این به سوی آنها میل می‌کنم. «و أکن من الجاهلی»: و از جاهلان 


۱- گروهی‌اند که به ظواهر آیات چنگ زده و معتقد به تجشم شده و از فرق ضاله‌اند. و سبکی در شرح اصول ابن حاجب 
می‌ گوید: حشویه از راه راست منحرف شده‌اند و آیات الهی را بر ظاهرش حمل می کنند و می گویند: مراد همین است. وجه تسمیه 
این فرقه آن است که اول در حلقه درس حسن بصری بودند و بعد که جدا شدند و حرفهایی می گفتند که او نیسندید. به 
شاگردانش گفت: ردوا هلا الی حشاء الحلقه: اینها را از میان حلقه درس بیرون کنید. به اين دلیل به «حشاء» نسبت داده شده و 
حشویه نامیده شدند. دکتر گرجی نقل از کشاف. اصطلاحات الفنون ۱/ ۳۹۶. 

۲- در اصل امرتکک بالخیر بوده است. 

۳- ابو حمزه ثمالی از امام زین العابدین علیه الشلام ترجمه مجمع البیان. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۲۰۷ 

خواهم بود: آنهایی که به علم خود عمل نمی کنند و یا از سفیهان و ابلهان» زیرا عاقل و خردمنده کار زشت انجام نمی‌دهد. 

تم بدا له فاعل «بدا» ضمیری است که مفسر آن «لیسجننه» می‌باشد: برای آنها اندیشه‌ای ظاهر شد که حتما او زندانی می‌شود. من 
تقد ما رآوا الایات: و این انديشه پس از آن بود که نشانه‌هایی بر پاکدامنی و برافت بوسف از گناه دیدند. «حلی حین» تا زمانی 


نامعین» و ضمیر در «لهم» برای عزیز مصر و خانواده اوست. 
[سوره یوسف (۱۲): آبات ۳۶ تا ۴۰]..... ص: ۲۰۷ 


اشاره 


ول مه السین تیان قال أحدُهُما ای آرانی آغصر تفر وال از نی آانی آحمل موق رأیبی شبات کل اطیز هن وله 
نتراک ین المخبیین (۳۶ قال لا أتیکم طعا تاه الا نکم تأیه بل آن أیکما ذلکما با نی وی ی ترکث بله قم 
اون له ومع باه هم کافزون (۳۷ و نت بل آبانی راهیم و |شیحاق و یوب ما کا نا آن نش رک باله ین 2 شیء 
دک ین فضال له لین وعلی اس و لکن کنر ناس لا بَشکدوة (۳۸) با صاتی بي السخن آ بات رون یر آم لّوا 
هار (۳۹) ما لو من ذونه الا آن هت سعیتترما تم و آبژ کم ما رل له بها من شلطان ان کم لب رآ جوا اه 
ذلک لد الم و لک کر لاس لابَلمون (۴۰) 

ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۰۸ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۳۲۱۶٩‏ 


ترجمه: ..... ص: ۲۰۸ 


با یوسف دو جوان دیگر هم داخل زندان شدند» و یکی از آن دو به او گفت: من در خواب دیدم که از انگور خمر می‌گیرم؛ و 
دیگری گفت در خواب دیدم که روی سرم نان می‌برم و مرغان از آن می‌خورند» تعبیر آن را به ما بگی چرا که ما تو را از 
نیک و کاران می‌بينيم. (۳۶) 

یوسف گفت: پیش از آن که سهمیّه غذایتان بیاید تعبیر آن را برایتان خواهم گفت» این علمی است که پرورد گارم به من آموخته 
است. من آئين گروهی را که به خدا ایمان نمی آورند و نسبت به سرای دیگر کافرند ترکک کرده‌ام. (۳۷) 

و آئین پدرانم: ابراهیم» و اسحاق و یعقوب را پیروی کرده‌ام؛ ما را نسزد که چیزی را شریکک خدا بدانیم» اين از فضل و رحمت خدا 
است بر ما و بر مردم؛ اما بیشتر مردم سپاسگزار نیستند. (۳۸) 

ای دو رفیق زندانی آیا خدایان پراکنده بهترند یا خدای یکتای مقتدر؟ (۳۹) 

آنچه شما غیر از خدا می‌پرستید» جز نامهایی نیست که شما خود و پدرانتان نام گذاری کرده‌اید. و خداوند دلیلی بر آن نفرستاده 


است. و فرمان جز برای خدا نیست که دستور داده: جز او را پرستش نکنید آئین پایدار این است. اما بیشتر مردم نمی‌دانند. (۴۰) 


تفسیر: ..... ص: ۲۰۸ 

و دحل مَعه السَجِنَ فّیان این دو جوان از غلامان پادشاه یعنی عزیز مصر بودند «مع» دلالت بر مصاحبت می‌کند یعنی همراه یوسف 
داخل زندان شدند» این دو جوان یکی نان پز عزیز بود و دیگری شراب ساز او که با پوسف در یک ساعت زندانی شدند» و علت 
زندانی شدن آنها این بود که بعضی خبر داده بودند که این دو نفر تصمیم دارند عزیز را مسموم سازند. 

۳ آرانی در خواب می‌بینم» حکایت حال گذشته است. «آغصو حمرا: انگور می‌فشارم از انگور تعبیر به «خمر» کرده به اعتبار این 
که سرانجامش شراب می‌شود. 

ی امین تو از کسانی هستی که خواب را خوب تعبیر می‌کنند. یا به اهل 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۰۹ 

زندان نیکی می کنند» پس به ما نیکی کن یعنی اگر دستی در تعبیر خواب داری با بیان آن اندوه را از دل ما بردار. روایت شده است 
که هر وقت یکی از اهل زندان بیمار می‌شد یوسف به حالش رسیدگی می‌کرد و هر گاه یکی» جایش تنگ بود جایی برایش باز 
می کرد و اگر نیازمند بود حاجتش را بر می آورد. 

از شعبی روایت شده است که این دو جوان یوسف را آزمودند: شرابی گفت: من خواب دیدم در تا کستانی قرار دارم تاک انگوری 
را گرفتم سه خوشه انگور داشت آنها را کندم در جام شراب شاه فشردم و به او نوشاندم. نان پز شاه گفت: در خواب دیدم که بالای 
سرم سه سبد حمل کرده‌ام و در میان آن انواع گوناگون غذا وجود دارد و در اين حال دیدم پرند گان لاش‌خوار از آن می‌خورند. 
«نبثنا بتأویل ذلکك»: ما را از تعبیر آن آ گاه کن. 

وقتی که این دو جوان از یوسف تعبیر خواب خواستند و او را به نیکی توصیف کردند» شروع به سخن کرد: در آغاز خود را به 
داشتن دانشی توصیف کرد که فوق علم تمام دانشمندان است» یعنی خبر دادن از غیب. و به آنها قول داد که وقتی بنا شد غذای 
آنها حاضر شود پیش از حاضر شدن آنها را از تعبیر خوابشان خبر دهد بعد گفت: امروز برای شما غذایی چنین و چنان می‌آید» 
مشخصات طعام آن روز را بیان کرد؛ وقتی که غذا آمد دیدند چنان است که او گفته (به او اطمینان بیشتری پیدا کردند) یوسف در 


این جا فرصت یافت که آنها را به یاد خدای یکتا اندازد و ایمان را بر آنها عرضه بدارد و از شرک به خدا بازشان دارد. 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۳۲۱۶٩‏ 
ذلکما اشاره است به تعبیر خواب: این تعبیر که گفتم و خبری که از آینده بیان کردم «مقّا علمَی رَبّی»: از علومی است که 
پرورد گارم به من آموخته و به سوی من وحی کرده و آن را از راه کهانت و علم ستاره شناسی نگفته‌ام. 
ی ترکتٌ این کلام را می‌توانیم آغاز سخن و استیناف بدانیم» و می‌توانیم بگوييم علت برای ما قبلش هست: پرورد گارم این علوم 
رابه من آموخت. زیرا من از 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۱۰ 
آیین شرکك دوری کرده‌ام یت بل آبائی»: و از آیین پدرانم پیروی کردم که دین حنیف است نام آباء خود را ذکر کرد تا به آن 
ی 
می‌شود. تا آنها را بیث تشر در گرشی دادن بهسختانن راغب کت 
اک کب 
«ذلک» این < چنگ زدن به توحید و یکتاپرستی؛ من فضل له ناو عی الّاس: 
از فضل خداست بر ما پیامبران و پیروان آنها و لک :اما بیشتر مردم فضل خدا را سپاس نمی گذارند و به او ش رکک می‌ورزند. 
با صاحبی السجن منظور دو نفری است که در زندان همراه او بودند» «صاحبی» اضافه به «سجن» شده مثل: 
یا سارق الیل اهل الدار 
» ( همان طور که در اين شعر «لیل» مسروق فیه است در آیه قرآن نیز «سجن» مصحوب فیه است؛ نه مصحوب چون مصحوب 
بوسف است نه خود زندان» و ممکن است مراد از صاحب. ساکن باشد: ای ساکنان زندان مثل: اصحاب النار و اصحاب اجه بعنی 
ساکنان آتش و ساکنان بهشت 
بات ون مراد تشتّت در عدد است: آیا این که برای شما خدایان متعدّدی باشد که هر کدام جدا گانه شما را به پرستش خود 
دعوت کند. بهتر است يا این که پرورد گاری یکتا و غالب که شریکی در ربویّت نداشته باشد؟ این ضرب المثلی است که بوسف 
برای عبادت خدای یکتا و عبادت بتها آورده است. 
ما تبون من ذونه ا]ً شماء اینها که غیر از خدای یکتا عبادت می‌کنید» چیزی نیست. مگر نامهای یی خالی که آنها را نام گذاری 
کرده‌اید» سمیته بزید و سمیته زیدا: هر دو درست است. 
ما رل له عداوند برای نام گذاری بتها دلیل و برهانی نازل نفرموده است. 


ان لحم در امر دین و عبادت هیچ فرمانی جز از خدا پذیرفته نیست؛ در آخر 


3 

یا سارق اللیلةٌ اهل الدار یا آخذا مالی و مال جاری 

ای دزد شبانه و ای کسی که مال من و همسایه مرا می‌بری از اهل خانه بترس. تصحیح استاد گرجی. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۱۱ 

حکم خدا را بیان کرده است: مر توا با ذلکک اللینْ ال خداوند امر کرده است که جز او را نپرستید» و این است دینی 


که با دلیل و برهان ثابت شده است. 
[سوره یوسف (۱۳): آیات ۴۱ تا ۴۲] ..... ص: ۲۱۱ 
اشاره 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۸ از ۳۲۱٩‏ 


یا صاحبی السَجن ما ََذٌ کما فیشقی ره خفرا و ما لح قض لت فتا کل الط من رأسه قضدی الم الذی فیه ته تیان (۴۱) و قال 
للذٍی نآ ناج منهما اد کزنی عد ریک فانْساة اسان ذ کر ره قلبت فی الشجن بضع یی (۴۷) 


ترجمه: ..... ص: ۲۱۱ 


ای دو رفیق زندانی من یکی از شما ساقی شراب برای صاحب خود خواهد بود» و امّا دیگری به دار آويخته می‌شود و پرند گان از 
سر او می‌خورند. و اد ین امری که درباره آن از من نظر می‌خواهید» قطعی و حتمی است. (۴۱) 
و به یکی از آن دو نفر که می‌دانست رهایی می‌یابد گفت: مرا نزد صاحبت یاد آوری کن ولی شیطان یاد نزد صاحبش را از خاطر 


وی برد و در نتیجه بوسف چند سال در زندان باقی ماند. (۴۲) 
تفسیر: ...هه ص: ۳۱ 


اما اعد کیا مراد شخ فرای است»«قققی ره تایه اقا ره هیر م ترفانتن 

قضدی ار امری قطعی و یقینی است نقل شده که آنها بعد از بیان یوسف. پشیمان شده و گفتند: هیچ در خواب ندیده‌ايم. اما 
یوسف گفت این امر واقع شدنی است خواه قبول کنید یا نکنید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۱۲ 

و قال للذی ظ أه ناج منهُمَا «ظنْ» اینجا به معنای «علم» است. مثل: نی طشت آتی ملاق حساییة: «۱» به آن یکی از دو همراهش که 
می‌دانست از زندان آزاد می‌شوند گفت: 

اذ کزنی عنْدّ ریک پیش عزیز مصر ویژگیهای مرا بیان کن و او را از حال من با خبر ساز که: من بناحق زندانی شده‌ام. «فَانْساه 
السیطانْ ذ کر رَیّه» شیطان یاد یوسف را نزد عزیز از خاطر شرابی برد» بعضی گفته‌اند: شیطان ذ کر خدا را در این هنگام از یاد یوسف 
برد» که کارش را به غیر خدا وا گذار ساخت و به مخلوقی پناهنده شد. 


بضع از سه تا نه و درست‌ترین اقوال این است که هفت سال در زندان باقی ماند. 
آسوره یوسف (۱۲): آبات ۴۳ تا ۴4] ..... ص: ۲۱۲ 
اشاره 


و ال العلک نی آری تربع باب متماٍ ین تیغ عجاف و تربع شبلاب شضر و آر بابسا با یلع ُونیفی یاقا 
کتتم ایا یرون (۴۳) قالواآَضغاثٌ أخلام و ما تن بتأویل ال خلام بعالمین (۳۳) و قال ای تجا ملهما و ارب ود اه 4 > 
تأوبله ون (۳۵) : وش ها لین یسیع راب بسا بیغ ججاث و نع تباب فآ بات ی 
آَزجغ ی اس له یلمون (۳۶) قال رون سبع سنین دبا فما عصذئع وه فی شثیه الا قبلا یقاتا کلون (۳۷) 

تم یی من بد ذلکک سبغ شداد یا کل ما قشم له الا قیلا ما هم نون (۳۸ نم نی من بنود ذلک عام فیه با لاس و فیه 


یَعْصرّونّ (۴۹) 
۱- الحاقه/ ۲۰. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۳۲۱۶۹ 


ترجمه: ..... ص: ۲۱۳ 


عزیز مصر گفت: من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر را می‌خورند. و هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگره 
خشک را ( که خشکیده‌ها را بر سبزها پیچیدند و خشکشان کردند)» ای بزرگان اگر تعبیر خواب می‌دانید درباره خواب من نظر 
دهید. (۴۳) 

گفتند اینها خوابهای آشفته است و ما از تعبیر این خوابها آگاه نیستیم. (۴۴) 

و آن یکی از آن دو نفر که نجات یافته بود- و پس از مدتی متذ کر شد- گفت: من درباره تعبیر این خواب شما را خبر می کنم» مرا 
به سوی این امر بفرستید. (۴۵) 

ای یوسف: ای مرد بسیار راستگو! برای ما درباره این خواب که: هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می‌خوردند» و نیز هفت خوشه 
سبز و هفت خوشه خشکک. نظر بده» تا بسوی مردم باز گردم و آنها را آگاه سازم. (۴۶) 

یوسف گفت: هفت سال پیوسته کشت می کنید و هر چه که از آنها می‌چینید بجز اند کی که می‌خورید بقیه را در خوشه‌اش 
بگذارید. (۴۷) 

آن گاه از پی آن سالهاء هفت سال سخت بیاید که هر چه را ذخیره کرده‌اید می‌خورند به جز اندکی را از آنچه که نگهداری 
م ی کنید. (۴۸) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۱۳ 


امام صادق علیه الشلام چنین قرائت فرموده‌اند: 

و سبع سنابل .... يا کلن ما قربتم لهن: 

و هفت خوشه چنین و چنان که می‌خورند آنچه برایشان حاضر کردید: وقتی که نجات بوسف از زندان نزدیک شد. عزیز مصر که 
به نام ریان بن ولید بود خواب وحشتناکی دید: هفت گاو چاق از میان نهری خشکک بیرون آمدند و هفت گاو لاغر را دید که 
گاوهای چاق را خوردند. و یز در خواب دبد هفت خوشه سبز را که دانه‌هایشان بسته شده و هفت خوشه دیگر خشک را دید که 
هنگام درویدنش 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۱۴ 

رسیده و این خوشه‌های خشک بر خوشه‌های سبز پیچید. تا آنها را نیز خشک کرد. 

عزیز مصر بزرگان و کاهنان را جمع کرد و داستان را برایشان نقل نمود» و بعد گفت: 

آنچه در خواب دیدم برایم تعبیر کنید ان کم لیا تون اگر تعبیر خواب را می‌دانید. «عبرت الرژیا؛ آخر و عاقبت آن را بیان 
کردم. «عبرت النهر» نهر را قطع کردم: از آن گذشتم تا به آخرش رسیدم. و «لام» در «للرژیا» یا برای بیان است مثل: و کائوا فیه من 
الراهدین ( و یا برای اين است که هر گاه معمول بر عاملش مقدم و این عامل در عمل کردنش دچار ضعف شود لام» برای 
تقویت آن آورده می‌شود. چنان که در اسم فاعل به دلیل انحطاط درجه‌اش از فعل «لام» داخل می‌شود: هو عاپر للرژیا و می‌توان 
گفت: «للرژیا» در جمله بالاء خبر کان است. مثل: کان فلان لهذا الامر» فلانی در این کار» ورزیده است. و «تعبرون» خبر بعد از خبره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱+۰ از ۳۲۱٩‏ 
با حال. 
«عجاف» جمع «عجفا» است و علت اين امر» با اين که وزنهای افعل و فعلاه بر فعال جمع بسته نمی‌شود. آن است که حمل بر 
«سمان» شده که نقیض آن است و دآب علمای ادب آن است که نظیر را بر نظیر و نقیض را بر نقیض حمل می کنند. 
۳۳ پابساتِ و هفتای دیگر خشکت بود. 
أضغات آخلام خوابهای آشفته و ببهوده» و چیزهایی نظیر وسوسه‌های نفسانی و حدیث نفس, و اصل «اضغاث» عبارت است از آنچه 
انباشته شود از آشغالهای گیاهان» و مفردش «ضغث» و اضافه به معنای «من» است: مجموعه‌هایی از خوابهای آشفته. معنای آبه: اینها 
مجموعه‌هایی از خوابهای آشفته است. 


و ا کب هپس از مدتی دراز بیادش افتاد. ره من برای تعبیر این 


۱- آیه ٩‏ کشاف در ذیل آیه می‌نویسد: «فیه» برای بیان است از این رو معلوم می‌شود مصنف در این جا «لام» را به «فیه» در آن 
آبه تشتیا. کرکه استاه 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۲۱۵ 

خواب از کسی شما را آگاه می‌کنم که علمش نزد اوست. 

رون مرا بسوی او پفرستید تا از او بپرسم و دستور دهید» تا از او تعیبر خواب طلب کنم» او را به جانب پوسف فرستادنده آمد و 
کته ارشت زا اس ی اد یوستت ام مان ات کن شاه هار دلتا یدرس مه از ان یکره که تن 
وی کی از رجنم و اسرد رف ده و هو هی نوت با تحساط ای زا وشات فا دای کشت 
أَزجع ای لاس للم یعون چون قطع نداشت که پیش مردم بر گردد؛ و ممکن بود بین راه بمیرد» و نیز يقین نداشت که آنها علم 
پیدا کنند. «عَلَُْ ون : به امید این که به فضل و موقعیت علمی تو آگاهی یابند. و به جستجوی تو در آیند و تو را از زندان 
رهایی دهند از ابن عباس نقل شده است که زندان در شهر نبود. «تررعُوّه خبر است در معنای امره مثل: ینوت باه و رشوله و 
تَجاهدُوت: «به خدا ایمان بیاورید و جهاد کنید» (صف/ ۱۱) شاهد بر این معناه این جمله از آیه است: ضَلّرُوه فی شرشله: (آن را در 
همان خوشه‌اش بگذارید). 

دا سگرن و کت هقی مهافت ایو هر دی مصتر داب ی الما 09و سل باق ساموریم وه متا زدانیی است 
و تقدیر آن. با «تد آیون دآبا» (۲) با به معنای: «ذُوی دآب» ۳ می‌باشد. 

فدْرُوهٌ فی له در همان خوشه باقی بگذارید تا کرم زده نشود. 

ی کل اسناد مجازی است: در حقیقت مردم آنچه را اندوخته‌اند می‌خورند ولی اینجا خوردن به سالهای هفتگانه قحطی نسبت داده 


شد. «تحصنون» در حفظ و حصار قرار می‌دهید. 


۱- در آن کار جدیّت و کوشش کرد. 

۲- مفعول مطلق نوعی. |.....] 

۳- مضاف حذف شده و کلمه «دآبا؛ منصوب به نزع خافض شده- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۱۶ 

یا الا از غوث يا از غیث» در مجهول گفته می‌شود: «غیثت البلاد» موقعی که سرزمینها را باران فرا بگیرد. از همین قبیل است 
گفتار زن اعرابی: غثنا ما شثنا. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۳۲۱۶٩‏ 
یَعْصرُونٌ انگور و کشمش را می‌فشارند و از آن شراب می‌سازند. «یعصرون»: 
مجهول نیز خوانده شده از عصره: (متعدّی): آن را نجات داد» بعضی گفته‌اند: 
معنایش «یمطرون» است: بر آنها باران می‌بارد. 
حضرت یوسف در تعبیر خود از خوابهای عزیز مص ماده گاوهای چاق و خوشه‌های سبز را به سالهای فراوانی؛ و گاوهای لاغر و 
خوشه‌های خشک را به سالهای قحطی تعبیر کرد» و پس از تعبیر خواب به آنها بشارت داد که سال هشتم با برکت و فراوانی و 


بسیاری نعمت. فرا می‌رسد و آنچه یوسف بیان داشت علمی بود که از ناحیه خداوند به او وحی شده بود. 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۵۰ تا ۵۲] ..... ص: ۲۱۶ 
اشاره 


و قال الک انّونی به فلا جاءة لول قال اژجق الی رَبک یله ما بال اوه اللاتی قَطعی أَْدیهُن اد ری یکی ده لیم (۵۰) 
قال ما حَطبکنْ اد راون ُوشف عن تسه قلن حاش لله ما علمنا علیه من شوء قالّت را الخزیز ان عط خص الک آّا اوه عن 
تسه و له من الصَادقین (۵۱) ذلک لیقلم نی لَمْ له بلْعیب و آَن له لا یهدی کید الخاینیق (۵۲) 


ترجمه: ..... ص: ۲۱۶ 


عزیز مصر گفت: او را نزد من بیاورید اما وقتی که فرستاده او پیش یوسف آمد. گفت: بسوی اربابت برگرد و از او پپرس: ماجرای 
زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود» زیرا پرورد گار من به نیرنگ آنها آ گاه است. (۵۰) 

عزیز به زنها گفت: جریان کار شما وقتی که یوسف را به خویش دعوت کردید. چه بود؟ گفتند: منرّه است خداء هیچ عیبی در او 
نيافتیم همسر عزیز گفت: هم اکنون حقیقت آشکار شد: من بودم که او را بسوی خود خواندم» و او از راستگویان است. (۵۱) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۱۷ 

این سخن را بخاطر آن گفتم که بداند من در نهان به او خیانت نکردم» و خداوند نیرنگ خائنان را هدایت نمی کند. 

)۵۲( 


تفسیر: ..... ص: ۲۱۷ 


یوسف علیه التلام در پاسخ پرسش عزیز» حوصله به خرج داد و قبل از همه. خود سوالی در مورد آن زنان مطرح کرد تا ثابت کند 
تهمتی که به او زده و به سبب آن زندانی‌اش کرده‌اند. بناحق و نارواست. و از بزرگواری و ادب نیکوی وی بود که در خصوص زن 
عزیز که او را به مجازات و زندان گرفتار ساخته بود چیزی نگفت. بلکه به ذکر «زنانی که دستهایشان را بریده بودند» قناعت کرد. 
اه ود شا وا که وت راید گرم حهوکگ وه آ تسیر گرمیل اوه شا اهر هرا تایه 
زنان این عبارت را به منظور تعیب از پا کدامنی یوسف و دوری او از هر گونه شایبه ناپاکی اظهار کردند. 

ی ال کون سح تمیق ی ترا بانق سصسضی اسرد شر مها ها رونت اف ومر فس: 

در مقام اثبات پا کدامنی یوسف همین کافی است که زنان به پاکدامنی اوه و علیه خودشان گواهی دهند و اعتراف کنند که او هیچ 
کدام از خلافهایی را که به او نسبت داده‌اند انجام نداد زیرا آنها خصم او بودند و معمولا همین که خصم اعتراف کند که طرف 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۳۲۱٩‏ 
ذلک این اقرار بدان سبب بود که عزیز بداند من در نهان به حرم او خیانتی نکرده‌ام. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۸ 
بالعیب در محل نصب و حال است از فاعل يا از مفعول: در حالی که من از او غایب باشم يا او از من غایب باشد. و نیز به این 
جهت بود که بداند «خداوند» کید و مکر خیانتکاران را به هدف نمی‌رساند». 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹ 
جزء سیزدهم از سوره یوسف آیه ۵۳ تا سوره ابراهیم آیه ۵۲ 


[سوره یوسف (۱۲): آبات ۵۳ تا ۵۷] ..... ص: ۲۲۱ 
اشاره 


و ما یی تفسی اد اس لا بالشوء 1 
ال نک ایلیا کین یی (۵۳ قال اجعنی علی خزائ الرض ی عفیظ لیم (۵۵) و کذلک مک پیوشف فی ازض یت 
ملها ی یشاء نصیتِ برخمتنا من تشاء و لا ْضیغ جر المخینین (۵۶) و جر خر یر لین آمتوا و کائوا ون (۵۷) 


تر جمه: ..... ص: ۲۲۱ 


من هرگز نفس خود را تبرته نمی کنم که قوّه نفسانی» بسیار دستور به بدیها می‌دهد. مگر آنچه را که پرورد گارم رحم کند» چرا که 
پرورد گارم بسیار بخشنده و مهربان است. (۵۳) 

عزیز گفت: او را نزد من آورید تا وی را برای خود برگزینم» و چون با او تکلم کرد گفت امروز تو در پیش ما دارای منزلت و امین 
هستی. (۵۴) 

پوسف گفت مرا به خزینه‌های این سرزمین منصوب کن که من نگهبان و دانایم. (۵۵) 

و این چنین ما پوسف را در آن سرزمین قدرت دادیم تا به هر گونه خواهد در کارها تصرف کند. و ما هر که را بخواهیم به رحمت 
خویش مخصوص داریم و پاداش نیک و کاران را تباه نکنیم. (۵۶) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۲۲ 

و همانا که پاداش آخرت بهتر است برای آنها که ایمان آوردند و تقوی پیشه می کنند. (۵۷) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۳ 


و ما ابر تفیتی سرانجام یوسف فروتنی خود را در پیشگاه خدا اظهار می‌دارد و بیان می‌کند که آنچه از امانت داری در وجود 
اوست از توفیق و کمک خداوندی می‌باشد: من نفس خویش را از لغزش و خطا تبرئه نمی کنم زیرا اصولا نفس بسیار به بدی امر 
می کند. مگر بعضی از نفوس را که خداوند به خاطر عصمتی که به او بخشیده او را مورد رحمت خود قرار می‌دهد. بنا بر این مراد 


از «نفس» جنس و مراد از «ما» بعض می‌باشد. می‌توان گفت: مراد از «ما» زمان است: مگر در موقع تخت پرورد گارم» بعضی 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲ب از 9عا۳۲ 
گفته‌اند این سخن نیز از همسر عزیز است: آنچه گفتم برای این بود که یوسف بداند که من در پنهانی به او دروغ نگفتم و درباره 
آنچه از او سوال شدم راست گفتم» اقرا در عين حال خودم را از خیانت به او تبرئه نمی کنم زیرا هنگامی که به او نسبت زنا دادم و 
زندانی‌اش کردم به او خیانت کردم» و منظورش معذرت خواهی از کارهایی است که انجام داده بود. 
استخلصه و استخصه به یک معناست: این که او را مخصوص خود قرار دهد و در تدبیر امور خود به او مراجعه کند. 
را ی و ی 
امانت‌داری‌اش پی برد. قال اک ایزمُ گفت تو ای کسی که بسیار راستگویی هم اکنون در نزد ماه صاحب قدرت و مقامی و تو را 
0700 
هفت گاو ماده را با این اوصاف دیدی و اوصاف آنها و خوشه‌هایی را که دیده بود هم چنان بیان کرد و سپس گفت: با این خوابی 
که دیده‌ای باید غلات فراوان جمع کنی و در اين سالهای 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۲۳ 
فراوانی کشت و زرع را گسترش دهی و انبارها بسازی تا مردم از اطراف به سوی تو آیند و از تو قوت و غذایشان را بگیرند و از 
راه خریدن آذوقه در نزد تو ثروتهایی گرد خواهد آمد که تا کنون برای هیچ پادشاهی جمع نشده است. عزیز گفت در این کار چه 
کسی به من کمک می کند؟ یوسف گفت: «اجعلیی» ....: انبارها و تمام مخازن که در روی زمین داری به من واگذار کن» «ِنی 
عفیظ» زیرا هر چه را در اختیار من می‌گذاری- از دستبرد خیانت محافظت می‌کنم» و به جهات نگهداری آن کمال آگاهی را دارم. 
یوسف با بیانات خود. برای عزیز» خود را به دو صفت: امانت و کفایت که هر پادشاهی از والیان خود آنها را می‌خواهد توصیف 
کف 
یوسف از عزیز خواست که او را صاحب اختیار در اين امور قرار دهد تا از این طریق بتواند به اجرای احکام الهی و گسترش عد 
دست یابد و حقوق را به اهلش برساند و دستوراتی را که خداوند به عنوان پیامبر و پیشوا به او محوّل فرموده به مرحله اجرا در 
آورده و یز می‌دانست که غیر او ثمی‌تواند در این آمر جای او را بگیرد: 
این که یوسف پیامبر مقام وزارت عزیز مصر را می‌پذیرد؛ نشان دهنده آن است که هر گاه انسان بداند که می‌تواند احکام دین را 
اجرا کند و حق را برقرار سازد. بدست گرفتن منصب قضاوت از سوی سلطان ستمگر جایز است. بعضی گفته‌اند: 
پادشاه مصر در تمام احکام و فرمانهایث یش از پوسف تبعیت میکرد و هر گونه رأیی که وی می‌داد هیچ اعتراضی بر او نمی کرد. 
دور کذلک» این چنین به یوسف در سرزمین مصر قدرت دادیم تا اين که ۱ وا مها غیت ها هر جاین را که ام شراستا رل و 
مأُوا بگیرد مانعی وجود نداشت زیرا؛ بر تمام جهات تسلط و دسترسی داشت. (یشاء) نشاء با نون نیز خوانده شده است. 
نصدیتٍ برَخعتنا ما هر که را بخواهيم با بخششهای دینی و دنیایی مورد ترحمقرار می‌دهیم و پاداش نیک وکاران را در دنیا ضایع 
نمی کنیم همانا پاداش سرای دیگر برای آنها نیکوتر است. 


[سوره بوسف (۱۲): آبات ۵۸ تا ۶۲]..... ص: ۲۲۴ 
اشاره 


و جاء او وشت فدلوا یه فرع و ع 4 نتکزون (۵۸) و ما جرَهم بجهازجع قال اّونی بخ تکم ین آییکم آلاترزن ی 
آوفی الیل و آنا یر امترلین (۵۹)فِن م تأنونی به فلا کیل کم علیی و لا تربتون ( ۰ قاّوا تراوه له باه ون فالَون (۶۱) و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ع۱ب۱ از ۳۲۱٩‏ 


قال لفثبانه اجعلوا بضاعَهُم فی رحالهغ للم یغرفولها دالوا الی آلهع للم َجون (۶۲) 
ترجمه: ..... ص: ۲۲۴ 


برادران یوسف آمدند. و بر او وارد شدند. یوسف آنها را شناخت ولی آنان وی را نشناختند. (۵۸) 

موقعی که بار آنها را آماده ساخت به آنها گفت (بار دیگر که آمدید) برادر دیگرتان را که از پدر داربد» پیش من بیاورید آیا 
نمی‌بینید که من حقّ پیمانه را ادا می کنم و من بهترین میزبانانم. (۵۹) 

و اگر او را نزد من نیاوردیده نه پیمانه‌ای (از غله) پیش من دارید و نه به من نزدیک خواهید شد. (۶۰) 

آنها گفتند با پدرش در این باره گفتگو خواهیم کرد حتما این کار را انجام می‌دهیم. (۶۱) 

یوسف به کا رگزاران خود گفت: آنچه را به عنوان بها پرداخته‌اند در میان بارهایشان بگذاربد شاید وقتی که به خانه خویش 
پر کشک آن زا الق شایدیاز اعد 2 

تفسیر: ..... ص: ۲۲۴ 

وقتی یوسف در مصر به قدرت رسید و مردم دچار قحطی شدند. جناب یعقوب فرزندان خود را جمع کرد و به آنها گفت: به من 
بر یله اسست که فرش خله 

ترجمه جوامع الجامع ج۳ ص: ۲۲۵ 

فروش می‌شود و کسی که به این کار دست می‌زند» مرد نیک و کاری است. شما آنجا بروید. آذوقه بخرید و بیاورید. فرزندان بعقوب 
زاد و توشه فراهم کردند و به آن سوی روان شدند. تا به مصر رسیدند هنگامی که به نزد پوسف آمدند. وی آنها را شناخت. زیرا 
تمام توجهش به آنها و شناختن آنها بود» اما ایشان او را نشناختند» چون مدتها او را ندیده و معتقد بودند که از دنیا رفته است. 

و لمّا جَهْرعْم بجهازهم وقتی آنها را آماده ساخت و مرکبهایشان را از آذوقه‌ها به اندازه‌ای که درخواست کرده بودند بار کرد 
گفت: برادر دیگرتان را که از پدر دارید باید پیش من آورید. اینکک قضیه‌ای را که پیش از اين موضوع اتفاق افتاد نقل می‌ کنیم: 
روایت شده که وقتی یوسف برادران خود را دید گفت: شماء که هستید؟ 

کول ماء ده نفر برادریم و پدرمان یکی از پیامبران الهی» بعقوب است» ما در اول دوازده برادر بودیم یکی از ما از دنیا رفت؛ 
پوسف گفت پس یازدهمین کجاست؟ 

گفتند نزد پدرمان برای دلجویی او از غم فرزند از دنیا رفته‌اش مانده است. اين بود که هنگام رفتن آنها پوسف درخواست کرد: 
حال که من به شما این همه کمک می کنم وقتی رفتید و خواستید دو مرتبه بيایید برادر دیگرتان را هم بیاورید «که من در کیل و 
پیمانه رعایت تمام و کمال می‌کنم» و به هیچ کس در هیچ مقداری زیان نمی‌رسانم. «و من از بهترین مهمانداران هستم». و اگر او را 
نیاورید» نه در نزد من استحقاق آذوقه خواهید داشت و نه نزدیکک من قربی دارید. 

مجزوم بودن فعل هلا رنه یا به این دلیل است که عطف بر محلْ: «قلا یل َکة» باشد که جواب شرط است. یعنی فان لم تأتونی 
بهء تحرموا و لا تقربوا اگر او را نیاورید محروم می‌شوید و نزدیک من نخواهید شد و می‌تواند در معنای فعل نهی باشد. 

تلو ستراود عهُ أباة با حیله نیرنگ و فریب فرزندش را از پدر جدا می‌کنیم» و ما به اين امر توانایی داریم. 

ترجمه جوامع الجامع ج۳ ص: ۲۲۶ 

و قال لفتبانه «لفتبانه» نیز خوانده شده و هر دو» جمع افتی) می‌باشد مثل «اخوه و اخوان» که هر دو جمع: «خ» هستند» چیزی که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۳۲۱۶۹ 
هست «فعله؛ جمع قلت. و «فعلان» جمع کثرت است. یعنی لغلمانه الکیالین: به پیمانه گران و ترازو دارانش گفت: 
اعلوا بضاعَهُم فی رحالهغ آنچه به عنوان قیمت کالا و بهای خرید غلات آورده‌اند. در میان ظرفهایشان بگذارید» منظور از «رحال؛ 
ظرفهاست از قبیل جعبه و کیسه و جز اینهاء به ظرف. و نیز جای چیزی» «رحل» گفته می‌شود؛ و در اصل به معنای چیزی است که 
آماده جایجا شدن است. 
لعَهُمْ ِفرفونها شاید بفهمند و پی به بزرگواری ما ببرند که هم به آنها کالا داده‌ايم و هم پولشان را به ایشان بر گرداندیم. «د او 
الی أَلهم:: اين را وقتی متوجه خواهند شد که به شهر و دیار خود برسند و ظرفهایشان را خالی کنند. 
للم بَوجقون به امید این که وقتی قدر این بخشندگی را شناختند» حق شناسی وادارشان کند که باز بسوی ما بر گردند؛ بعضی 


گفته‌اند: یوسف از بزرگواری» صلاح نمی‌دانست که از پدر و برادرانش قیمت و بهای کالا و طعام بگیرد. 
[سوره بوسف (۱۲): آیات ۶۳ تا ۶۶] ..... ص: ۲۲۶ 
اشاره 


لا رجقوا الی یه م قالوا با آبانام ی من الکتیل فاسل معنا آخانا تکتل و حون (۶۳) تال نکم علیهل کم آمشکم 
علی یه ن تلف یز اف وف عم اژجبین(۶۴) وا کنو ااعع وا بضاعتیع ژفث هم لو ان ما ی 
مذه بضاعّنا رد این و تمیز هن وت آخانا و تزداة کل بییر ذلک یل بیتیز (۶۵) قال ن یله معکم عثی تون موی ین 
له نی به ال آن بحاط بکم تلا وه مَوقَهع قال له غلی ما نو وکیل (۶ع) 


ترجمه: ..... ص: ۲۲۷ 


وقتی که به سوی پدرشان بر گشتند. گفتند: ای پدر به ما آذوقه ندادنده برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه (غلّه) دریافت کنیم و ما 
اه زا نک ار می‌کنیم. (۶۳) 

- گفت آیاامین قرار دادن من شما را بر «بنیامین» جز به همان مقدار است که قبلا شما را بر برادرش امین قرار دادم؟ اما خداوند 
بهترین نگهدار: و او رحم کننده‌ترین رحم کنند گان است. (۶۴) 

موقعی که بارهای خود را گشودند دیدند سرمایه‌هاشان به خودشان با زگردانده شده گفتند: پدر! ما دیگر چه می‌خواهیم؟ این 
سرمایه ماست که به ما با زگردانده شده (و بار دیگر که آنجا برویم) برای خانواده خویش موادّ غذایی می‌آوریم و برادرمان را حفظ 
می‌کنیم و پیمانه بزرگتری (بار شتر دیگری) دریافت خواهیم کرد؛ و اين پیمانه اندکی است. (۶۵) 

نز کف هرگز او را با شما نمی‌فرستم تا اين که پیمان مد الهی بدهید که به طور حتم و آوررا شش هن ساورنتمکر آن که 
قدرت از شما سلب گردد. هنگامی که پیمان موتّق خود را در اختیار او گذاردند» گفت: خداوند بر آنچه ما می‌گویيم و کیل است. 
(۶ع) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۷ 


مَیع من کل منظور از اين که از پیسانه ممنوع شدیم قول پوس است که گفته بوده اگر برادرتان را نیاوردید. نزد من پیمانه‌ای 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه بب۱ از ۳۲۱۹ 
ندارید» چون وقتی که منع کیل را به آنها خبر داد خود به خود آنها را از آن منع کرده است. 
رل َغنا پس برادرمان «بنيامین» را با ما بفرست تا با رفع مانع پیمانه طعامی که نیاز داریم بدست آوریم: «نکتل؛ به «یاه نیز قرافت 
شده: «یکتل»: تا این که بنيامین 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۲۸ 
سای کر دبای تا مت وان کر سس ها 
قال عل ام شما را در بردن بنيامین» بر او امین نمی‌دانم» مگر چنان که شما را بر برادرش یوسف امین قرار دادم یعنی همان طور 
که این جا؛ می‌گویید: ما او را نگهداريم آنجا هم همین حرف را گفتید و بعد به قول خود وفا نکردید. 
فالله که تتا نطاب کل شتا کرو و‌سامن راید ابا اهر «سافظا) قییت و متضوتب ات مق وله درم قارب وم خرآند ال باشان و 
«حفظا» نیز خوانده شده است. «۱) 
و مورحم ار احمین خداوند ارحم الرّاحمین است به ناتوانی و پیری من ترحم می‌کند» و فرزندم را حفظ و به سوی من بر 
می گردانده و مرا یک جا به دو مصیبت ۲۸» مبتلا نمی‌سازد. 
و ما فتخوا مَتاعَهمْ مراد از «متاع» ظرفهایی است که برای آذوقه برده بودند. 
وَجدُوا بضاعتَهم زد لیم یحیی بن وتاب «ردت؛ به کسر (راء) خوانده بنا بر این که کسره دال ادغام شده و به «راء» نقل یافته 
(زیرا در اصل «رددت» بوده است). «ما خی): «ما» برای نفی است: در گفتارمان ستم نمی کنیم» با چیزی جز این همه احسان و اکرام 
که نسبت به ما شده نمی‌خواهیم. بعضی گفته‌اند معنایش این است: ما جز بنيامین سرمایه دیگری از تو نمی‌خواهيم. 
هذه بضاعیّنا رَد انا جمله مستأنفه توضیح دهنده فعل: «ما نبغی» است. و جمله‌های بعد. عطف بر آن است: سرمایه ما به ما پس 


داده شده و به وسیله آن قدرت به دست می‌آوریم؛ و هنگامی که پیش عزیز مصر رفتیم برای خانواده‌مان 


۱- زجاج گفته است: حافظا. حال و حفظا تمییز است مجمع البیان. 

۲- فراق دو فرزند: پوسف و بنيامین-م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۰۳ ص: ۲۲۹ 

قوت و غذا تهیه می کنیم و برادرمان را از هر بلایی که تو تصوّر می‌کنی محافظت و با حاضر ساختن او در پیش عزیزه یک بار شتر 
۰ اضافه بر بارهای خودمان دریافت می‌نماييم. دیگر پس از اين همه دستاوردها که می‌توانیم تمام کارهایمان را اصلاح کنیم. چه 
می‌خواهیم؟ 

ذلک کیل یمتیژ این که اکنون به ما داده شده چیز اند کی است ما را کفایت نمی کند. منظورشان این بود که به واسطه برادرشان هم 
چیزی بگیرند. يا این که «ذلکك» اشاره به کیل بعیر است «۲» یعنی آن بار اضافی هم برای پادشاه مصر چیز مهمی نیست. بر او 
آسان است و از ما مضایقه نخواهد کرد. 

حتّی تون تا این که چیزی از سوی خدا به من بدهید که به آن اطمینان کنم: 

عهد شرعی کنید یا س و گند بخورید. 

نی به جواب قسم است: تا سو گند به خدا یاد کنید که حتما او را به من باز گردانید. 

آن بُحاطٌ کم مگر این که گرفتار شوید و توان آوردن او را نداشته باشید و ی این که مرگ شما فرا رسد. 

لا وه مََنَهُمْ وقتی که با او پیمانهای مورد اطمینان بستند و سوگندها یاد کردنده یعقوب گفت خداوند بر آنچه می‌گوییم ناظر و 


آگاه است: اگر بر خلاف پیمانتان رفتار کردید حق مرا از شما خواهد گرفت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۳۱۶٩‏ 


[سوره بوسف (۱۲): آیات ۶۷ تا ۶۸]..... ص: ۲۲۹ 
اشاره 


وال بای ل لوا من باب دای الوا نوبرق ی عکم بل ین شن با 
0 


۲- بر طبق اصل «ذلکث» اشاره به دور می‌باشد نه به تفسیر قبلی که اشاره به نزدیک بوده-م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۳۰ 
ترجمه: ..... ص: ۲۳۰ 


یعقوب: ای فرزندان من همه‌تان از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متفرّق داخل شوید و من نمی‌توانم در برابر خدا هیچ گونه 
کاری برای شما انجام دهم فرمانی نیست جز از خداوند من بر او توکل کردم و همه متوکلان باید بر او توکل کنند. (۶۷) 

و هنگامی که از همان طریق که پدرشان دستور داده بود؛ وارد شدند این کار هیچ حادثه حتمی الهی را دور نمی‌ساخت مگر 
حاجتی را که در دل یعقوب بود بر آورده کرد و همانا یعقوب دارای علمی بود که ما به او آموخته بودیم امّا بیشتر مردم نمی‌دانند. 
(۶۸) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۰ 


علت این که یعقوب پیامیر خدا فرزندانش را دستور داد که از یک در داحل نشوند» این است که آنها دارای جمال زیبا و نورائیت و 
قیافه‌های خوبی بودند. و در مصر شایع شده بود که اين چند نفر نزد عزیز دارای احترام و عظمت ویژه‌ای هستند که برای هیچ کس 
تا کنون نبوده است. لذا حضرت یعقوب از آن ترسید که آنها را چشم زنند. 

و ما آنی عکغ من الّه من شَینء منظور این که اگر خداوند بدی شما را اراده کندء دستوری که من به شما دادم که از درهای 
مختلف وارد شوید آن را از شما دفع نمی کند و سودی برایتان ندارد بلکه نا گزیر بر شما وارد خواهد شدء حکم تنها حکم 
خداست. 

و ما لوا من یت ارم بو و با این که به همان نحو که پدرشان امر کرده 

ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۳۱ 

بود» بر عزیز وارد شدند. این کار» سودی برای آنها نداشت جز این که چیزی که در دل یعقوب بود که به گفته خود اظهار شفقت و 
محیّت نسبت به فرزندانش کند آن را برآورده ساخت.» عبارت: لح استنای منقطع است به معنای: او لکن حاجة» 


و 


هلو عم به یعقوب دارای يقین و معرفت به خداست. «لما عَلْمنا» : زیرا ما به او این علم را آموخته‌ايم. 


[سوره بوسف (۱۳): آبات ۶٩‏ تا ۷۶] ..... ص: ۲۳۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۸ از ۳۲۱۶٩‏ 


اشاره 


و لا لوا علی بوشف آوی یه اه قال ی آنا وک فلا یتیس بما کاُوا یلو (۶4) تلا رهم بجهازمم جعل السقایً فی 
رخل آخب نم أَدَْ مود نایز ٍلکم آسارفون (۷۰ قاوا و لوا علیهم ما ذا دون (۷۱ قالا فد صُواع العلکک ول جاء به 
جفل بو اه زیم (۷۷ قاشع مان فد فی الَزض و ماک سارقیق 6۳۳ 

لا ما جرا اذ کنئغ کاذیین (۷۴ قاو راهم وج فی زخله هو اوه کذیک تجزی الَالمین (0۵ دا رهم بل وعاء 
خیه ثم اشرتخرجها من وعاء آخیه کذلک کذنا لیوشت ما کات لأحْدَ اه فی ین الک لا آن بشاء له تم رجات من تام و 


هط 


مس 


مر موم 


ترجمه: ..... ص: ۲۳۱ 


هنگامی که بر یوسف وارد شد؛ برادرش را نزد خود خواند و گفت: من برادر تو هستم از آنچه (در گذشته برادران) انجام می‌دادند 
ناراحت مباش. (۶۹) 

ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۳۲ 

پس چون بارهای آنها را بست. ظرف آبخوری شاه را در میان بار برادرش قرار داد» و سپس کسی صدا زد: ای اهل قافله شما سارق 
هستید. (۷۰) 

آنها رو به او کردند و گفتند: چه چیز گم کرده‌اید؟ (۷۱) 

گفتند: پیمانه ملک را و هر کس آن را بیاورد یک شتر غله به او داده می‌شود و (منادی گفت:) من ضامن هستم. (۷۲) 

گفتند به خدا س و گند شما می‌دانید که ما نیامده‌ايم که در این سرزمین فساد کنیم و هرگز ما دزد نبوده‌ایم. (۷۳) 

آنها گفتند: اگر دروغ گو باشید کیفر شما چیست؟ (۷۴) 

برادران گفتند: هر کس پیمانه در بارش یافت شود خود جزای آن باشد» ما این گونه. ستمگران را کیفر می‌کنیم. (۷۵) 

در اين هنگام یوسف» پیش از بار برادرش به کاوش بارهای آنان پرداخت» سپس آن را از بار برادرش به کاوش بارهای آنان 
پرداخت» سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد» این چنین» ما راه چاره را به پوسف یاد دادیم او هرگز نمی‌توانست برادرش را 
مطابق آئین پادشاهی مژاخذه کند مگر آن که خدا بخواهده ما درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بریم و بالاتر از هر صاحب 


علمی عالمی است. (۷۶) 
تفسیر: ۰ ص: ۳۳۲ 


آوی له برادرش (بنیامین) را به خود چسبانید» روایت شده است که برادران به پوسف گفتند این است برادرمان و او را آوردیم. 
یوسف گفت: خوب کاری کردید. آنها را فرود آورد احترامشان کرد و هر دو تا از آنها را بر سر یکث سفره نشانید. بنيامین» تنها 
ماند؛ او را هم بر سر سفره و به همراه خودش نشانید و به وی گفت: آیا دوست داری که من عوض برادر از دست داده‌ات باشم؟ 
گفت: البه برادری مشل شما افتخار است. اما تو فرزند یعقوب و راحیل «۱» نیستی» یوسف را گریه فرا گرفته و بلند شد دست به 


گردن او افکند و گفت: من برادر تو هستم غم مخور و از آنچه 


۱- راحیل نام زن یعقوب مادر بنيامین و یوسف بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۶٩‏ از ۳۲۱٩‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۳۳ 

برادران در قبل در حق ما انجام داده‌اند اندوهناک مباش که خدای تعالی به ما نیکی کرد و اکنون ما را به هم دیگر رسانید. اما اين 
مطلب را به آتهااظهار مکن. 

«السَقَایة» ظرفی است که به آن آب می‌نوشند. و به تعبیری «صواع» گفته می‌شود. 

بعضی گفته‌اند: ظرفی بود که عزیز مصر از آن آب می‌خورد و بعد به عنوان پیمانه طعام و غلات از آن استفاده می‌شد. جنس آن 
نقره بود که رو کش طلا به آن داده بودند» و نیز گفته‌اند طلای مرصع به جواهرات بود. 

من رَد منادیی ندا کرد «أَذن): اعلام گرکغ رذن تسیا اعلام کرد. «العیر»: 

شتری که بر آن» بار می‌نهنده به مناسبت این که «تعیر»: می‌آید و می‌رود. و بعضی گفته‌اند: در اصل به معنای قافله خران است. و به 
علت کثرت استعمال به هر قافله‌ای «عیر» گفته می‌شود «اصحاب العیر»: اهل قافله» اصطلاحی است. مثل: با خیل اللّه ار کبی»: (ای 
لشکر خداء سوار شوید). 

و آنا به رم منادی گفت: هر کس پیمانه را بیاورد یکک بار شتر از طعام به او می‌دهیم و من خود ضامني این جایزه را به او می‌دهم. 
له فرزندان یعقوب اين قسم را به این سبب ذکر کردند که از آنچه به آنها نسبت داده شد در شگفت شده بودند» و با عبارت: 
لد عمَم» از آ گاهی اطرافیان عزیز نسبت به صداقت و امانت خودشان گواهی گرفتند» زیرا با داد و ستدهای مکزّری که تا کنون 
داشتند دیانت و خوش رفتاری خویش را به دربار عزیز نشان داده بودند» علاوه بر آن» وقتی سرمایه‌های خود را در میان بارهایشان 
دیدند. به این حساب که شاید بدون اجازه عزیز در آن میان نهاده شده باشد» به سوی عزیز بر گرداندند و اين» نشانه‌ای بود که بر 
نشانه‌های دیانت و حسن رفتار خود افزودند. «و ما کنا سارقیت؛ و ما هررگز دزد نبودهايم. 

ل فا ضمیر: «هاء» برای «صواع» است: 3 در ادعای برائت از دزدی پیمانه عزیز دروغگو باشینه کیفر دزدی آن خست؟ 
گفتند: در میان بار شتر هر کس 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۳۴ 

یافت شود خود او را باید بگیرند» توضیح این که در بنی اسرائیل قانونش این بود که دزد برای بک سال تمام به بردگی گرفته 
می‌شد. از این رو برادران پوسف چنین گفتند. 

هو جزاوةٌ مجازاتش همین است نه غیر آن» مثل: حق فلان ان یکرم و ینعم علیه فذلک حقه: سزای او همین است. می‌توان گفت: 
«جزاوُُ» مبتداء و جمله شرطیه خبر و اصلش چنین بوده: جزاه من وجد فی رحله فهو هو بنا بر این «جزاوهُ؛ در جای «هو قرار گرفته» 
قرار گرفتن ظاهر به جای مضمر. 

فا یوسف برای پیدا کردن پیمانه که خودش آن را در میان بار برادرش بنيامين پنهان کرده بود به بازرسی پرداخت و به منظور 
رفع تهمت يا راه گم کردن اول از برادران دیگر آغاز کرد و چون در آن جاها پیدا نشد آن را از میان ظرف بنيامین در آورد. 
کلمه «صواع» مذ کر و موئث به کار می‌رود و هر دو وجه در آن» صحیح است. 

«کذلک» مثل اين حیله و مکر بزرگ» ما برای یوسف مکر کردیم یعنی به سوی اوه وحی کردیم و او را آموختیم: ما کان اد 
أَخاء فی دین الک اين جمله» تفسیر برای «کید؛ و توضیح آن است. زیرا قانون مملکت مصر درباره دزد این بود که حدّ بر او 
جاری شود و دو برابر آنچه سرقت کرده غرامت بدهد. نه اين که به بردگی گرفته شود چنان که دین یعقوب بود. 

الا آن خفاع انب عفر پوست شایکای را اه نی کرد کر ادن دا و خرانعآن 

تفع رجات مرن تشاءٌ درجات علمی هر کس را بخواهيم بالا-می‌بریم چنان که درباره وسف چنین کردیم. «یرفع» با «ی» و 


«درجات» با تنوین نیز خوانده شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۷۰ از ۳۱۶۹ 
و فوق کل ذی علم علیمْ بالءتر از هر عالمی عالمتری وجود دارد تا برسد به خدای تعالی که علمش ذاتی است و به معلوم خاصی 
منحصر نمی شود. 


[سوره بوسف (۱۲): آیات ۷۷ تا ۸۰] ..... ص: ۲۳۸۵ 
اشاره 


ی و 2 ین ول فره پوست تی انیت یهام 0ب کرک رال اما توق 29600 
یا العزیژ ر ] با مخ کبیرا قح دنا که نا تراک « امین (۷۸) قال ماد له آن أحذ الا من وجذنا متاعنا هب 
یموق (۷۹ فا توا مه خلضوا تیا قال کبیزشم تعلفوا ناکم قذ مد علیکم مونقاً من له و من قبل ما قطنم فی 
ُوشت فلن أَبرح لأض عّی یادن لی آبی و شک ال یی و هو مر لح کمیق (۸۰) 


ترحمه: ..... ص: ۲۳۵ 


پرادران گفتند: اگر بنيامین دزدی کرده (تعجبی نیست) زیرا برادر او نیزه پیش از این دزدی کرده بود» یوسف. مطلب را در دل نهان 
داشت و برای آنها آشکار نساخت. و گفت: موقعیت شماء بدتر است. و خداوند به آنچه شما بیان می کنید آ گاهتر است. (۷۷) 
گفتند: ای عزیز؛ او پدر پیری دارد؛ یکی از ما را به جای بنيامین بگیر» که ماه تو را از نیک و کاران می‌بينيم. (۷۸) 

یوسف گفت پناه بر خداء که ماغیر از کسی که کالایمان را نزد او يافته‌ايم بگيريم که در آن صورت از ستمکاران خواهيم بود. 
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همین که از یوسف مأْیوس شدند در خلوت با هم مشورت کردند» بز رگشان به آنها گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از شما پیمانی 
الهی گرفته و پیش از این هم درباره پوسف. کوتاهی کردید بنا بر این من از این سرزمین حرکت نمی کنم» مگر این که پدرم به 
من اجازه دهد یا خدا درباره من فرمانی صادر کند. و او بهترین حاکمان است. (۸۰) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۶ 


آخ له مراد از برادر بنيامین» یوسف است. و در نوع سرقتی که برادران به یوسف نسبت داده و گفتند: او نیز قبلا دزدی کرده بود؛ 
اختلادف شده است. درست‌ترین اقوال آن است که بوسف در دوران کودکی بعد از این که مادرش از دنیا رفت تحت حضانت 
عه‌اش قرار گرفت. عفه‌اش او را بشدّت دوست می‌داشت چنان که نمی‌خواست او را از خود جدا سازد اما وقتی که یک مقدار 
رشد کرده بود بعقوب می‌خواست او را پیش خود ببرد» عمّه که از اين امر ناراحت بود به بهانه‌ای متوسّل شد: کمربندی را که از 
اسحاق به او ارث رسیده بود- زیرا او بزرگترین فرزند پدرش بود- به کمر یوسف در زیر لباسهایش محکم بست و بعد گفت: 
بوست کمریند راآدزدیده و بایل اینجا زندانی شود و او را پیش خود نگاه داشت. 5 

۳1 رها توش اضتماز قیل از ذکز است .و محمله یفده َو مکاناً آن را تفسیر می‌کنده و گویی چنین گفته است: فاًسر الجملهٌ او 
الکلمثه یوسف. کلمه یا جمله اش ماه را در دل خود پنهان داشت» مراد اين است که در دل خود گفت زبرا این جمله بدل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۳۲۱۶٩‏ 
از فعل: «اسرها» می‌باشد بعنی: موضع شما در سرقت از او بدتر است» زیرا شما برادرتان را از پیش پدرتان ربودید. 
و ال عم بما هون خدا بهتر می‌داند که قضیه آن طور که شما می گویید» نیست و نسبت سرقت نه به من صحیح است و نه به 
برادرم. 
وقتی که دیدند این حرف را یوسف نپذیرفت و رد کرد لحن سخن را عوض کرده. به التماس پرداختند و برای تحریکک عواطف اوه 


سخن از پدرشان یعقوب به 


۱- چند جهت دیگر نیز برای تهمت این دزدی ذکر کرده‌اند که می‌توان به تفاسیر دیگر از جمله مجمع البیان و نمونه و غیره رجوع 
کرد- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۳۷ 

میان آوردند بدین ترتیب که او مردی سالخورده و محترم است و این فرزندش: 

امین موزد.علاقه اوست. «فخد اغدنا مکاته» یس یکی از ما را بعتوان و فقه با برد گی به جای او بکیندانا تراک مق امین تو 
که این همه به ما احسان کردی اکنون آن را به کمال برسان. معنای دیگر: تو که عادت و خویت نیکی است اکنون یز به عادت 
خود نیکی را ادامه ده. 

قال مَعاذ الله این عبارت یک ظاهر و یک باطن دارد: معنای ظاهرش این است که: 

بر طبق فتوای خود شما باید همان کسی گرفته شود که «صواع ملکث» در میان رحلش یافت شده و اگر غیر او را بگیریم به عقیده 
شما ظلم است. پس شما چیزی که می‌دانید ظلم است. از من طلب نکنید. اما معنای باطنش این است که خدای تعالی بر طبق 
مصالحی که خود می‌داند مرا فرمان داده است که بنيامين را بگیرم و نزد خود نگهدارم» پس اگر غیر او را بگیرم ستمکار خواهم 
بود؛ زیرا در این صورت بر خلاف مأموریت خود عمل کرده‌ام» و معنای «مَعاذ له آَن أحذّ» این است: پناه می‌بریم به خدا پناه 
بردنی» از ایين که دیگری را بگیریم ... و «اذا؛ جواب آنها و جزای شرط است» زیرا معنایش این است: ان نأخذ بدله ظلمنا قلمّ 
استیأَمُوا چون ناامید شدند «حلضّوا» کنار رفتند. از مردم جدا شدند تنها خودشان بودند و هیچ بیگانه‌ای در میانشان نبود. «نجیّاه در 
حالی که با هم به نجوا پرداختند» بنا بر این» نجی مصدر و به معنای «تناجی» «۱» است. مثل: بو اد هم نجوی؛ 0۲٩‏ 

مصدر نازل منزله صفت شده. ممکن است در تقدیر: «قوما نجنا» باشد: مناجی یعنی راز گوینده چون هر کدام با دیگری یواش 


حرف می‌زدند» مثل «عشیر و سمیر) که به 


۱- بر وزن تفاعل. 

۲- اسراء/ ۴۷. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۳۸ 

معنای «معاشر و مسامر» «۱» می‌باشد و از همین قبیل است قول خداوند: «و فَرَْناء نجیّاه ۲۰» راز گویی در کارشان این بود که بر گردند 
یا بمانند و اگر برگردند درباره برادر به پدرشان چه بگویند؟ 

قال کَبیرْهم «بزرگ آنها گفت» در اين که مراد از کبیر کدام یک از آنهاست اقوالی است به قرار ذیل ۱- مقصود بز رک سنی 
آنهاست که روبیل نام داشت. 


۳- آن که عقل و درکش از بقیه بیشتر بود و او يا یهوداء و یاء لاوی بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ۳۲۱٩‏ 
لم لوا أَو آباکع قَذ أدُ علیکم موق مق اله؟ برادر بز رگ آنها را به یاد پیمان محکمی انداخت که یعقوب از آنها گرفته بود. 
و منْ قیل ما فرط فی پُوشف در تفسیر اين فراز چند وجه زیرا را ذکر کرده‌اند. 
۱- «ما» زایده است: «و من قبل هذا فرطتم» (پیش از اين» در شان بوسف کوتاهی کردید. و پیمان پدر را رعایت ننمودید). 
۲- «ما» مصدریه. و با این وجه در اعرابت آن» دو قول است: 
الف: مبتدا و در محل رفع» و «منْ قبل» خبر آن باشد: وقع من قبل تفریطکم فی یوسف: کوتاهی شما درباره بوسف» پیش از این 
واقع شد. 
ب: در محل نصب و عطف بر مفعول فعل: « لَغ تلمواه باشد: الم تعلموا آخذ ابیکم موثقا .. 
۳- «ما» موصوله باشد: «و من قبل هذا ما فرطتموه ...4 این جا نیز دو قولی که در اعراب وجه دوم ذکر کردیم محتمل است: رفع بنا 


بر ابتدائیت» و نصب بنا بر مفعولیت. 


۱- گروه‌ها؛ شب زنده‌دار. 

۲- مریم/ ۵۲. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۳۹ 

فلن بر الأْض از سرزمین مصر جدا نمی‌شوم؛ مگر پدرم به من اجازه دهد که به سوی او باز گردم. و یَشکم ال لی؛ يا خدا 
برای من حکمی صادر کند. که از مصر خارج شوم؛ یا حق مرا از کسی که برادرم را گرفته بستاند» و يا برادرم را از دست او رهایی 


[سوره بوسف (۱۲): آبات ۸۱ تا ۰]۸۷.... ص: ۲۳۹ 
اشاره 


زجتا ی کم ور بت نک نرق وم هن هخا ز ماک لیب سین (0ا و تلاو ینیب و 
ی یی اب یو اوق( ال 1 ول تکم آنفتکم آذرا ُضبز جمیل عن ی ان ینیب جیی 2و اه 
لعکیم (۸۳) و وی عا نم و قال با آصفی علی بوشف و ایض عیناة من الْخژن َو کظيم (۸۴) قالوا تاه تاذ کد وش علی 
تکون حرضاٌ و تکون من الهالکین (۸۵) 

ال ما آشکوا ی و نی ی للم ین له ما اون (۸۶ باق ابو ککتشوا ین پوشف و آخيه و لا او ین رح 
۳ له ۳ تین من روح ال 1 1 الکافروت (۸۷) 


ترجمه: ..... ص: ۲۳۹ 

به نزد پدرتان باز گردید و بگویید: ای پدر» پسرت دزدی کرد و ماه جز بر آنچه که دانستیم گواهی ندادیی و ما از غیب خبر 
و از مردم شهری که ماء در آن بودیم و از کاروانی که همراهشان آمدیم سوال کنی و ما حتما راست گوییم. (۸۲) 

یعقوب گفت: بلکه هواهای نفسانی‌تان» چیزی را برای شما آراست» پس صبری نیکو باید. امید است خدا همه‌شان را به من 


باز گرداند که اوه بسیار دانا و با حکمت است. (۸۳) 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۲۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۳۲ از ۳۱۶٩‏ 
و روی از آنها بگردانید و گفت: ای دریغا از یوسف! و دید گانش از اندوه سفید شدء و خشم خود را می‌خورد. (۸۴) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۴۳۰ 
فرزندان گفتند: به خدا سو گند آن قدر به یاد پوسف هستی تا این که مشرف به مرگ شوی و یا از دنیا بروی. (۸۵) 
گفت: 
شکایت در دل و اندوهم را به خدا می گویم؛ و از خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید. (۸۶) 
ای پسران من! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید» و از رحمت خدا ناامید نشوید که جز مردمان کافر هیچ کس از رحمت 


خدا نومید نمی‌شود. (۸۷) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۴۰ 


و ما شهذن الا بما علقنا ما فقط از ظاهر بر داریم که پیمانه عزیز مصر از میان بار و بنه او بیرون آورده شد. 

و ما کن لیب حافظی از باطن امر آگاه نیستیم که آیا [بنيامین | در واقع آن را دزدیده يا این که کسی آن را در میان رحل او 
کل اشعه بر ده اشحة 

و شئل لقرةَ ی کّا فیها منظور کشور مصر است: کسی را بفرست به سوی اهل مصر و از آنها درباره اصل داستان جویا شو. «و 
امه ات اشنا شهاهو نو از اصجاب قاقله غلاضه این که فرزند ان بعقوب به رد پدر باز گفعد و این مطالب رااز قرل براذر بر رکف 
که همانجا باقی ماند» بود پیش پدر گفتنده اقا یعقوب در جواب آنها گفت: یل و لک نکم آثراه ان امر از اراده شما 
برخاسته و اگر شما چیزی به او [یعنی عزیز مصر] نمی گفتید وی از کجا می‌دانست که باید دزد را به بردگی بگیرد؟ 

عسی ال آنْ یی بهغ جمیعاً مراده یوسف برادرش: بنيامین؛ و روبین با غیر اوست. ترجمه جوامم الجامع» ج ۸۳ ص: ۲۴۱ 

هو ال او از غم و اندوه و درد دل من آگاه است» «الْکیم» آنچه بر سر من آورد از روی حکمت و مصلحت است. «و تَلّی؛ 
از ناراحتی درباره خبرهای تأأسف آوری که آورده بودند رو از آنها بر گرداند و گفت: دیا فی»: «الف» بدل از «یاء» متکلم 
است. و «اسف» را که عبارت از شدّت اندوه و حسرت است به خودش نسبت داده. و اظهار تأسف برای یوسف و نه برای دیگران 
دلیل بر آن است که در نزد یعقوب چیزی جای او را نگرفته و غم او با گذشت زمان طولانی» تر و تازه است. 

و ایض عَيناء من ان چشمانش از غم و گریه بر یوسف سفید شد و نزدیکک بود که بکلّی نابینا شود خیلی ضعیف و کم سو 
می‌دید» بعضی گفته‌اند اصلا بینایی را از دست داده بود. هر کظیم» دلش از کافر فرزندانش پر از خشم و غضب بود ولی برای 
آنها آشکار نمی کرد. «َْتوّاه در تقدیر: «لا تفتا» حرف نفی بدلیل عدم اشتباه حذف شده. زیرا اگر به معنای اثبات باشد باید با لام 
قسم و نون تأکید آورده می‌شد: (لتفتون). 

از همین قبیل است قول شاعر: 

فقلت یمین اللّه آبرح قاعدا 

پس گفتم به خدا س و گند که پیوسته نشسته‌ام. «۱» 


ختی تکون ض «حرض ا ۱ نزدیک به هلااکت. «احرضه المرض» (بیماری او 


۱- «ابرح» به معنای: «لا ابرح» می‌باشد» و مصراع بعدش این است: 
و لو قطعوا رأسی لدیک و اوصالی 
: (اگر چه نزد تو سر و تمام اعضایم را جدا کنند- م. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۲۶ از ۳۲۱٩‏ 
۲- حرض, بر وزن مرض: چیز فاسد و ناراحت کننده؛ و در این جا به معنای بیماری و لاغر و مشرف به م رگ است. پاورقی تفسیر 
نمونه. 
حرض: مشرف بر هلاکت. «رجل حرض و حارض »: فاسدا الجسم و العقل «احرضه): او را فاسد کرد ترجمه مجمع البیان- م 
ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۴۲ 
را نزدیک به هلادکت ساخت) مصدر است و مفرد و جمع» مذ کر و مونّث آن یکسان است. و صفت آن «حرض؛ می‌باشد مثل: 
دنف» و دنف. «بتْ» سخت ترین اندوه که صاحبش طاقت صبر بر آن ندارد و آن را میان مردم پخش می کند. 
"ما آشکوا 
به هیچ کس جز به خدا شکوه نمی کنم و از کار خدا و رحمت او» چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید و خوب می‌دانم که او از جایی 
که هیچ گمان ندارم برایم گشایش می آورد؛ روایت شده است که حضرت یعقوب ملکک الموت را دید و از او پرسید که آیا روح 
پوسف را قبض کرده‌ای؟ گفت: نه» و از این جا که فهمید یوسف از دنیا نرفته به برادرانش گفت: 
ا ها اه یر ات باب تفعل» از مادّه «احساس». به معنای معرفت و شناسایی: بروید یوسف و برادرش را 
فتاشای کفین: 
من روح ال فرج و بر طرف کردن اندوه» یا به معنای حرمت خداست. 
هلا یس از فرج و رحمت خدا؛ جز مردمان کافر هیچ کس ناامید نمی‌شود؛ زیرا شخص مومن پیوسته از خدا خیر و خوبی می‌پیند 
و هنگام گرفتاری و بلا امید فرج از او دارد و موقع گشایش و رفاه او را سپاس می‌گوید. 


[سوره یوسف (۱۲): آیات ۸۸ تا .....]٩۹۳‏ ص: ۲۴۲ 
اشاره 


فلا دعارا علیه قالوا با آ یا الخزیژ متا و هلا لصو و چنا بضاعیة مُرجاة قوف لا الکیل و تح دق علینا رن له بجزی المتض قین 
(۸۸) قال یل علع ماقم پوشف و آخیه ذ نم جاملون (۸۹ الوا نک لت پوشف قال نا بُوشف و مذا آحی قذ ی له 
رز ۱ ای و وم( ها ۷۹۵۲۹۲ رب 
علیکم مب ْفر له لک و هر آرحم م ال احمین )٩۲(‏ 

ابا قییصی هذا َو علی وه یپ بصب نیبم آجمیین (ه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۴۳ 


ترجمد: ..... ص: ۲۴۳ 


وقتی که بر پوسف وارد شدند. گفتند: ای عزیز ما و خاندانمان راه ناراحتی فرا گرفته و سرمایه اندکی با خود آورده‌ايم» پیمانه ما را 
به طور کامل وفا کن, و بر ما تصلّق کن. که خداوند تصدّق کنند گان را پاداش می‌دهد. (۸۸) 

گفت: آیا به خاطرتان هست که با وسف و برادرش چه کردید. وقتی که نادان بودید؟ )۸٩(‏ 

گفتند: 

آیا تو یوسفی؟ گفت: آری من یوسفم و اين برادر من است خدا به ما منّت گذاشته است هر کس که تقوا و صبر پيشه کند» حتما 
خدا پاداش نیک و کاران را ضایع نمی کند. )٩۰(‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۵ از ۳۲۱٩‏ 
گفتند به خدا س و گند. خدا تو را بر ما مقلّم داشته. و ما خطا کار بودیم. )٩۱(‏ 
بوسف گفت: امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را می‌آمرزده و او ارحم الاحمین است. )٩۲(‏ 


این پیراهنم را ببرید و بر چهره پدرم بیندازید تا بینا شود و همه خانواده‌تان را نزد من آورید. )٩۳(‏ 


تفسیر: ..... ص: ۲۴۳ 

لش ضعف و لاغری از اثر گرسنگی و سختی. برادران یوسف بر اثر سختی و قحطی و از بین رفتن حبوانات و مواشی خود به 
یوسف شکایت و از او طلب کمک کردند. 

ببضاعهٌ مُرُجاءٌ مال التجاره با کالای کم ارزشی که معمولا فروشنده و بازرگان به دلیل بی‌اهمیّت بودنش آن را دور می‌ریزد و از 
«ازجیته» گرفته شده: آن را دور انداختم. بعضی گفته‌اند: متاع آنها پشم و روغن کالای معمول اعراب بود و گفته 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۴۴ 

شده: دراهم مغشوش و تقلبی بی‌ارزش بود که به عنوان بهای غلات و طعام پذیرفته نمی‌شد. 

وف لا الکیل پیمانه ما را کافی بده هم چنان که در سالهای گذشته انجام دادی. 

«و تصَدّق علیناه ما را به کرم خود ببخش و سهم ما را افزون فرما. 

اه ای ااسص اقرم دایز ماه ود کان مت بالق از سب فا کا نم که رشن داش مان آلبا ترشیت و 
بی‌اختیار خود را به آنها معزفی کرد و گفت: 

قال هل مغ ما عم بُوشت و آخبه مطلبی را که هر دو طرف از آن خبر دارند به طور سوال و پرسش با آنها در میان گذاشت تا 
آنان به زشتی عمل خود توجه کنند و به توبه پناه ببرند یعنی آیا حال متوجه شدید که در هنگام نادانی چه خلافکاریها درباره 
یوسف و برادرش انجام دادید اکنون که متوجه شدید توبه کنید. باید توجه کرد که این سخنان پرخاشگرایانه یوسف به برادرانش 
از روی دلسوزی و خیرخواهی بود؛ نه سرزنش و عتاب. او حی خدا را که توجه به توبه و دیانت است بر نفس خود مقدم داشت با 
این که وی در مقامی بود که می‌توانست آنچه در سینه دارد ابراز کند و از برادرانش انتقام بگیرد. 

بعضی گفته‌اند معنای «ِذ أَْ جامْول؛ اين است که شما در آن وقت کودکک با جوان بودید زیرا در این دوران است که جهل و 
تاقاتیر هر تال شجن هس شوهی 

۳ انک» به صیغه استفهام و بعضی به طور ایجاب «انکك» خوانده‌اند. داستان این است که یوسف در حالی که با برادران سخن 
می گفت لبخند زد دندانهایش که همانند رشته‌ای مروارید منظوم بود نمایان شد. و آنها او را شناختند» و بعضی گفته‌اند: تاج شاهی 
از سر برداشت و او را شتاکتند. 

من یی کسانی که از کیفر الهی بیم و هراس داشته باشند و بر ترکک گناه و انجام عبادات صبر کنند خداوند پاداش آنان را که 
نیکو کارند تباه نمی‌سازد» در این 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۲۴۵ 

آیه, اسم ظاهر: «محسنین» به جای ضمیر: «هم) قرار گرفته تا فراگیر متقین و صابرین نیز باشد. 

لش آبرک ال عَینا خداوند تو را به سبب تقوا و صبر و داشتن روش نیک و کاران بر ما برتری داد و اقا وضع ما که عاصی و 
گنهکاريم آن است که ذلیل و خوار شدیم. 

لا تثریب تلم لوغ یوسف به آنها گفت: حال دیگر» من شما را به آنچه در گذشته انجام داده‌اید سرزنش نمی کنم» خدای شما را 


پیامرزد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۶ از ۳۲۱۶٩‏ 
ادهیوا بقمیعدی هذا این پیراهن مرا ببرید. برخی گفته‌اند: پیراهن بهشتی بود که به ورائت از پدرانش به یوسف رسیده و یعقوب در 
#ِ بازویند او قرار داده بود. 
«یأت تمد برا) » بینایی‌اش برمی گردد. یا اين که به سوی من خواهد آمد در حالی که بینا باشد» دلیل بر این معنای اخیر» دنباله سخن 


اوست که می گوید: «و اتونی باهلکم اجمعین»: تا پدرم و تمام خانواده‌اش بيایند. 
[سوره بوسف (۱۲): آبات ٩۴‏ تا ۰]۹۸.... ص: ۲۴۵ 
اشاره 


و ما فلت یر قال آبوشم | یچ ریخ وش لو لا نود )٩۴(‏ قالوا ال نک هی ظ لایک القّبیم )٩۵(‏ لا آن جاء 
لیر له علی وجهه ار بصیرا قال أمآل تکم ای غلم من له ما لا تعلمون ٩۶(‏ قالوا يا انا اتتففز نا دُنُوتاّ که حاطیین 
)٩۷(‏ قال موف آستففه کم یی هو لور لحم )٩۸(‏ 


ترحمه: ..... ص: ۲۴۵ 


هنگامی که کاروان (از مصر) جدا شد. پدر آنها گفت: من بوی یوسف را درمی‌يابم» اگر مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید. 
(۹۴( 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۴۶ 

گفتند: به خدا قسم که تو در همان گمراهی قدیمت هستی. )٩۵(‏ 

اقا وقتی که بشارت دهنده آمد آن پیراهن را به صورت او افکند و بینا شد. و گفت: آیا به شما نگفتم: من از خدا چیزهایی 
می‌دانم که شما از آن بی خبرید. (۶) 

فرزندان یعقوب گفتند: ای پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطا کار بودیم. )٩۷(‏ 


پدر گفت: به زودی برای شما از پرورد گارم طلب آمرزش می کنم که اوست بسیار آمرزنده و بخشنده. (۹۸) 
تفسیر: ...۰ ص: ۳۴۳۶ 


وقتی که کاروان از مصر بیرون رفت و دور شد. پدر اهل کاروان به اطرافیان و نوادگان خود و بوی یوسف را 
احساس می کنم: پیراهن که همراه کاروان بود به سوی کنعان می آمد» خدای تعالی بودی آن را از فاصله هثٌ هشت با ده فرسنگگ به او 
رسانید. «ل لا آنْ ون «فند به معنای خرافه و کم خردی است: 

اگر مرا نسبت به کم عقلی نمی‌دادید گفته مرا می‌پذبرفتید. 

الک لفی ف لالک القدیم هم چنان که در گذشته راجع به دوستی یوسف و امیدواری به دیدار او افراط می‌کردی هم اکنون نیز 
هک سی ریس تفا سوت رای برد سوت او دنا رفذایت. 

اد اه تزهمی کی زسته مراهم یر ور توت ات با شر توت ای زادر خوت انکتته تابعازق 
پنایی ری به اظراهان گرجو کهت: 

أََفلْ لکغ آیا به شما نگفتم» ؛ منظور سخنی است که قبلا گفته بود: «از رحمت خدا نومید نشوید» «۱» و بای أَغلمْ ما لا تلموت؛ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۳۲۱۲۶۹ 


ابتدای کلام است و مقول» قول نیست» گرچه این هم جایز است. 


ون تم ی گون لب آمزش راب ر انداشت سح فا رسد رده اجب «عاسته و هد 


[ سوره یوسف (۱۳): آبات ۹٩‏ تا ۱۰۳] ..... ص: ۲۴۷ 
اشاره 


لا لوا علی پوشف آوی الیه وه و قال الوا مضرو ان شاء ال آمنین )٩۹(‏ و ره ی الْعزش و وا له یجید و قال ی 
بت مدا یل یی ین بلق لازنا قذآخن بی یی بن اش زج یکمنفیذوبن بغ شا 
نی و ین نی لد ری لطبت ما بشاء هلیم العکیم (۱۰۰ زب قذ آنیتتی من امک و علمتی ین تأویل ال حادیث فاطر 
المساوات و الأژْض نت وی نی ای و :یی یم یی بلاین (0۰۱ قلمکه ین نبا انیب وجیه لک و ما 


کت لدَیَهم اذ آجمعوا رهم و مغ یَمکرون (۱۰۲) 
تر جمد: ..... ص: ۲۴۷ 


هنگامی که بر پوسف وارد شدند او پدر و مادرش را در آغوش گرفت» و گفت: همگی داخل مصر شوید که اگر خدا بخواهد» 
در آمن و امان خواهید بود. )٩٩(‏ 

و پدر و مادرش را بر تخت نشاند» و همگی برای او به سجده افتادند و یوسف گفت: ای پدر اين است تأویل خوابی که قبلا دیدم 
که پرورد گارم آن را تحّق بخشید و به من نیکی کرد آن گاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از آن بیابان آورد» پس از آن 
که شیطان میان من و برادرانم فساد پپا کرد آری پرورد گارم نسبت به آنچه می‌خواهد. لطف می‌کند زیرا او بسیار دانا و با حکمت 
است. (۱۰۰) 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۲۴۸ 

پرورد گارا تو به من حکومت بخشیده و مرا از علم تعبیر خواب آگاه ساخته‌ای» ای آفریننده آسمانها و زمین؛ تو در دنیا و آخرت 
سرپرست من هستیء مرا مسلمان بمیران و ملحق به صالحانم گردان. (۱۰۱) 

این از خبرهای غیب است که ما به توم وحی می‌کنیم؛ و توء نزد آنها نبودی, وقتی که تصمیم گرفتند و نقشه فریبکارانه می کشيدند. 
(۱۰۲ 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۸ 


این که قبل از دخول در مصرء خداوند می‌فرماید: (خانواده یعقوب) داخل بر یوسف شدند. معنایش این است که وقتی یوسف به 
استقبال آنها آمده بود گویا در میان خانه با خیمه‌ای که آنجا زده بودند به انتظار آنها نشسته بود و آنها بر او وارد شدند» برخاست 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
پدر و مادرش را در بغل گرفت و سپس گفت: با حالت امن داخل مصر شوید. اگر خدا بخواهد. 
در این آیه دخول با امتیت را مقید به مشیت خدا فرموده و تقدیر آیه این است: 
ادخلوا مصر آمنین» ان شاء الّه دخلتموه آمنین و «دخلتموه آمنین» که جزاست به علّت معلوم بودنش حذف شده و جمله شرط میان 
حال و ذو الحال فاصله شده است. 
آوی الیه اوه پدر و مادزش وا در بر گرفت وبا آنها معانقه و ووبوسی کرد؛ و همین که داخل مصر شند و در جایگاه شود بر تخت 
نشست و آنها که وارد شده بودند دورش را گرفتند والدینش را گرامی داشت و آنها را بر تخت نشانید» یازده برادرش پیش روی او 
به سجده در آمدند در آن زمان سجده کردن به عنوان احترام برای بزرگان معمول بود. 
بعضی گفته‌اند: پدر و مادر پوسف و برادرانش به خاطر او و به عنوان شکر خدا سجده کردند این معنا را تأیید می‌کند آنچه از امام 
صادق علیه الشلام نقل شده است که آیه ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۲۴۹ 
را چنین قرائت کرده‌اند: « 
و خزوا له ساجدین 
«برای خداء به سجده افتادند.» 
وق من بی به من نیکی کرد «احسن به؛ و الیه به یکک معناست. اساء به و الیه: 
به او بدی کرد. شاعر گفته است: 
اسیتی بثا او احستی» لا ملومة لدینا و لا مقلية آن عقلت :۱ 
«لب دوه به معنای بیابان است. خانواده یعقوب. بیابان نشین و دامدار بودند» برای به دست آوردن آب و چراگاهها از جایی به جای 
دیگر منتقل می‌شدند. 
رَغ اسان بینی وین اِخوّتی شیطان میان ماء اختلاف و تباهی به وجود آورد. 
اد یی آطیت پرورد گارم در تدبیر و اداره امور بند گانش دارای لطف است: امور دشوار را بر آنان آسان می‌نماید؛ و ما به لطف و 
عنایت او امروز به هم پیوستیم. 
روایت شده است که حضرت یعقوب مدّت بیست و چهار سال در مصر با بوسف زند گی کرد. و پس از آن که از دنیا رحلت کرد 
بر طبق وصیتش در شام مدفون شد. و بعضی گفته‌اند: دو سال زنده بود و یوسف بعد از پدرش بیست و سه سال زندگی کرد و 
چون مأموریتش تمام شد و دانست که حکومتش باقی نمی‌ماند» از خدا برای خود درخواست حکومت جاودان و فنا ناپذیر کرد و 
آرزوی مرگ نمود؛ و حال آن که نه» پیش از او و نه بعد از او هیچ پیامبری آرزوی مرگ نکرد. و سرانجام خداوند او را با پاکی 
و طهارت از دنیا برد. 
حرف «من» در عبارات «منْ الْملیک» و «منْ تأویل الحادیث؛ برای تبعیض است. زیرا به حضرت بوسف بخشی از حکومت دنبا» با 


مصرء و قسمتی از علم تأویل و تعبیر خواب عطا شده بود. 


۱-با ما دوستی کنی یا دشمنی» ما را بر تو ملامتی نیست» و اگر دشمنی هم کنی؛ کسی دشمن تو نخواهد بود شاهد مطلب این که 
«اساء»» و احسن, به «باء» متعدی شده است. در پاورقی استاد گرجی ذیل آیه «طعا و کزهاً؛ سوره توبه, و قول کثیر شاعره تشریح 
شده است- م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۲۵۰ 

نت وَلّی توبی آن که به نعمت دنیا به من کمک می‌کنی و حکومت جهان فانی را به نحمت جاوید آخرت متصل می‌سازی. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷٩‏ از ۳۲۱۶٩‏ 
فاطر السَماواتِ این عبارت صفت برای «رب» یا منصوب است به عنوان ندا. 
بو َلحفنی بالسصَالحیت؛ مرا به نیکو کاران: پدرانم یا به طور عموم» ملحق فرما. «ذلک» اين کلمه اشاره به خبر بوسف است که در قبل 
بیان شده. ذلک مبتداست. و دو عبارت: «منْ با لیب وحه ایکك» خبر بعد از خبر می‌باشند. و معنای آیه این است: این خبر 
غیبی است که تنها از راه وحی برای تو حاصل شد زیرا تو خود حضور نداشتی که ببینی فرزندان یعقوب را آن گاه که در تصمیم 
خود یکپارچه شدند و درباره پوسف به حیله و نیرنگ متوسط شدند و دامهای فریب برای او گستردند تا سرانجام وی را در میان 


چاه تاریکک انداختند. 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۱۰۳ تا ]۱۰٩‏ ..... ص: ۲۵۰ 
اشاره 


و ما کر اس و لو عوضت بمژینیی (۰۳ و ما یلع علیه ین آجر ان هو الا ذ کر لعالمین (۱۰۴) و کین من آیة فی الشماوات 
و اأض یرون علیها و مغ علها مُقرضون (۱۰۵) و مایمن أَكرُم بالّه لا ومع مش کون (0۰۶ أمَأُوا آن هم غانتيةُ ین 
عذاب ال و هم لاه و هم لا بشعزون ۱۰۷ 

قَلْ هذه مبیلی أَذْمُوا ای اه علی بَصدیرة آنا و من ای و باق له و ما آنا من الهش رکین )٩۰۸(‏ و ما نا من تیلک الا رجالا 
وحی له ین آخیل ری الم یدیژوا فی الْْض یروا کیت کال عاقهٌ لین من قیلهم و داز ال حر: یز لین اقا آ لا 
عون (۰۹) 


ترجمه: ..... ص: ۲۵۱ 


و بیشتر مردم ایمان نمی آورند هر چند که توء بر آن اصرار داشته باشی. (۱۰۳) 

و تو از مردم هیچ گونه مزدی را درخواست نمی کنی و آن؛ نیست مگر یاد آوری برای جهانیان. (۱۰۴) 

و چه بسا نشانه‌ای در آسمانها و زمين وجود دارد که مردم بر آن می گذرند و از آن رو گردانند. (۱۰۵) 

و اکثر آنها که مذعی ایمان به خدا هستند مشر کند. (۱۰۶) 

آیا از این ایمن هستند که عذاب فراگیری از سوی خداوند به سراغشان آید. یا رستاخیز فرا رسد» در حالی که هیچ توجهی ندارند؟ 
۱۰۷ 

بگو: اين راه من است که من و پیروانم از روی آ گاهی کامل» به سوی خدا دعوت می کنم. پاک و منرّه است خدا؛ و من از مشرکان 
نیستم. (۱۰۸) 

و ما پیش از تو نفرستادیم» جز مردانی از سرزمینها را که به آنها وحی می‌کردیم آیا آنها در زمين سیر نکردند تا ببینشد» عاقبت 


کسانی که پیش از آنها بودند چه شد و سرای آخرت برای پرهیز کاران بهتر است. آیا عقلتان را به کار نمی گیرید. (۱۰۹) 
تفسیر: .هه ص: [/ 


و ما أَکَِرٌ لاس مراد تعمیم است: [ای پیامبر] اگر تو بخواهی که همه مردم ایمان بیاورند این امر میثرر نمی‌شود» ابن عباس گفته 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۰ از ۳۱۶۹ 
تناها که اپیاس مک اسان سس ورکت هرت کرام اسان اروت حرش اش مسا که ابا اضتاه 
دارند و مصمّم بر کفراند. تو که برای تبلیغ رسالت از آنها مزدی مطالبه نمی کنی تا اين امر آنها را از ایمان آوردن باز دارد. 
37 هو ۳ للعالمین قرآن تنها نصیحت و خیراندیشی و پند و موعظه‌ای است برای عموم جوامع از طرف خداوند. 
و کین ینم چه بسیار دلیلها و نشانه‌هایی از توحید و یکتایی خداوند که وجود دارد» ولی این مردم بر آنها می گذرند و به آن 
اعتنایی ندارند. 
و ما یمن أَکَْهُمُ اکثر کسانی که به خدا اقرار دارند و او را خالق خودشان و آفریننده آسمانها و زمین می‌داننده به او ایمان ندارند» 
بلکه مش رکند. زیرا بتها را عبادت می‌کنند. منظور از این مردم؛ مشر کان قریش‌اند. بعضی گفته‌انده مقصود مشبهه‌اند که خدای را به 
آفرید گانش همانند می‌دانند؛ و برخحی دیگر گویند: منظور اهل کتابند که شرک و ایمان را دارایند. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: 
ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۵۲ 
اّه ش رک الطاع لا ش رک العبادف اطاعوا الیطان فی ارتکاب المعاصی 
[ادامه حدیث از مجمع البیان: 
متا اوجب الّه عليها الا فاش رکوا بلّه فی طاعته» و لم بشر کوا بالّه شرکک عبادة فیعبدون معه غیره] 
: منظور ش رک در پیروی و اطاعت است نه شرکک در عبادت زیرا آنها در انجام دادن گناهانی که موجب دخول در آتش است از 
شیطان پیروی کردند اما غیر خدا را نپرستیدند که شرک در عبادت داشته باشند. 
ون هم اه آیا در امانند و می‌دانند که بلایی فراگیرنده بر آنها فرود نمی‌آید و کیفری دردناکک آنان را فرو نمی گیرد؟ 
یا ی 
دلیلهای روشن به سوی خدا و دین او» دعوت می کنم «انا» اک کنک شک رای فستم. مستتر در ادعوا) و امن ای هم عطف پر آن 
3 «علی بَص یرة» حال از «ادعو) 
باشد. که عامل رفع وا و من ئبعَنیٍ» است. «شْیحانَ ال خدای را منرّه از شریک می‌دانم 1 رجال: 
پیامبران گذشته ماه فقط مردان بودند نه فرشتگان. 
«وحی لیهغ» با «نون» متکلم مع الغیر. من غل الْقری»: اهالی شهرهاء آبادیها» که داناتر و بردبارتراند» نه بیابان نشینان که جفاکار و 
سنگ دلند. 
و لداژ ال خرة ساعت يا حالت آخرت. بهتر است برای آنان که تقوا دارند: از خدا بیم دارند. و به او شرکک نمی آورند. 


[سوره بوسف (۱۳): آبات ۱۱۰ تا ۱۱۱] ..... ص: ۲۵۳ 


اشاره 


عثی توس وتیل وا هم قذ یا جاعکم تضرژن نی عن اه ولا بر نا عن الم امین ( ۰ لقَذُ کات فی 
قصص هم عبر ولی لباب ما کال ع وین ری و لک تطییق نی ین تبه و تفصدیل کل یم و دی و رحعٌ وم یو 
۳۳۳ 


ترجمه: ..... ص: ۲۵۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۸۱ از ۳۲۱٩‏ 
تاوقتی که رسولاین مأیوس شدند و گمان کردند که تکذیب شده‌اند» در این وقت یاری ما به سوی آنان آمد» پس هر کس را 
می‌خواستیم نجات می‌دادیم. و عذاب ما از قوم زیانکار باز گردانده نمی‌شود. (۱۱۰) 
براستی که در س رگذشتهای آنها؛ درس عبرتی برای صاحبان اندیشه است» و این سخنی که درهم یافته باشند نیست بلکه تصدیقی 


است برای کتابهای جلو روی اوء و میان هر چیزی است. و هدایت و رحمتی است برای مردمی که ایمان میآورند. (۱۱۱) 


تفسیر: ..... ص: ۲۵۳ 


در اين آیه جمله‌ای مقدّر است که به دلیل قرینه حذف شده و گویا چنین بوده است: ما پیش از تو هر پیامبری را که برای اقیتی 
می‌فرستاديم در یاری کردنشان تأخیر می کردیم مانند آنچه با تو و امتت انجام می‌دهیم تا آن جا که پیامبران از یاری نامید 
می‌شدند و گمان می کردند که قومشان آنها را- در تهدید به عذاب و مزده یاری الهی- تکذیب می کنند. 

بعضی « کذبوا» به تخفیف خوانده‌اند و اين» قرائت ائمه هدی نیز هست. و معنایش این است: قومشان گمان می‌کردند که پیامبران در 
آنچه از باری خداوند به آنها وعده داده‌اند دروغگویند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۲۵۴ 

جاءهَم نضَرٌنا در اين مواقع بود که ما با فرستادن عذاب بر کفار پیامبران را یاری می کردیم. 

نج مَنْ تشاء پس هنگام نزول عذاب» کسانی را که می‌خواستیم از آن نجات می‌دادیم. بعضی فنجی» با تشدید به لفظ ماضی 
مجهول خوانده‌اند و مراد از «من نشاء» مومنان‌اند و بیان کننده این معنا جمله بعد است: «و لا برد سنا عن الوم رین : عذاب 
ما از قوم گناهکار بر گردانده نمی‌شود. ۱ 

ضمیر در اقصصهم): راجع به یوسف و برادران اوست. 

ری ری اک را ره ری ماش ای التظهی الم قه کایی شرازلم ری اه و با ماکان 
و حدیث معاشرت داشته بود» امّا در عین حال با مردم چنان سخن می گفت که هیچ کس از اهل کتاب و حدیث نتوانستند از جهت 
نظام لفظی و معنوی بر آن خرده بگیرد. و اين روشنترین و محکمترین برهان بر درستی نبوت و پیامبری اوست. 

ما کات خدیثاً بُفتّری قرآن گفته‌های ساختگی و دروغین نیست. بلکه تصدیق گفته‌های کتابهای آسمانی گذشته است. و هر چه در 
امور دینی مورد نیاز و حاجت است در آن به تفصیل بیان شده. و خود هدایت و رحمت و نعمت است که اهل ایمان در جهت علم 
و عمل از آن» بهره‌مند می‌شوند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۲۵۵ 
سوره۵ رعد ...و ص: ۲۵۵ 
اشاره 


در شماره آیات این سوره اختلاف است: به عقیده بصریان چهل و پنج و به نظر کوفیان چهل و سه آیه است. زیرا غیر کوفیان هر 
یکک از دو عبارت «لفی لق مجدیده و «اللماثٌ و اوه را پایان آیه‌ای دانسته‌اند. 


[فضیلت قرائت این سوره]: ..... ص: ۲۵۵ 


ابی ٩۰‏ از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است: هر کس سوره رعد را بخواند به عدد هر ابری که در گذشته بدیدار شده 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۳۲۱٩‏ 
و تا قیامت ظاهر خواهد شد» ده حسنه به او عطا می‌شود و در روز قیامت از وفا کنند گان به عهد الهی به حساب می‌آید. «۲) 


از امام صادق علیه الشلام روایت شده است که هر کس این سوره را زیاد بخواند» هرگز 


۱- این مرد از انصار است و کنیه‌اش ابو منذر از نویسند گان دوران جاهلیت است و در زمان پیامبر جزء کتّاب وحی بوده» او دارای 
قامتی کوتاه و شکمی بزرگ و سر و ریشی سفید بود و هرگز محاسنش را به خضاب رنگ نمی کرد و در تاریخ فوتش اختلاف 
است. بعضی گفته‌اند در خلافت عمرء سال بیست و دی و برخی گفته‌اند در خلافت عثمان سال سی‌ام فوت شده است. از تصحیح 
استاد گرجی به نقل از المعارف» ص ۲۶۱ ط دار الکتب. 

۲-من قرأً سورة اعد اعطی من اج عشر حسنات بعدد کل سحاب مضی و کل سحاب یکون الی یوم القيامة و کان یوم القيامة 
من الموفین بعهد ال 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۵۶ 


خداوند او را به بلای صاعقه دچار نخواهد کرد و بدون حساب وارد بهشت می‌شود. «۱) 
[سوره الرعد (۱۳): آیات تا ۳]..... ص: ۲۵۶ 
اشاره 


بشم الله من الرحیم 

المر تک یات الکتاب و الذٍی رل یک من رک الق و لک أَکتر لاس لایزُونَ (۱) له ای رَفْع السَماوات بر عم 
رنه تم اشتوی عی وش و و امس و الم کل ری لمیر ار یفص لیات لَعلکم پلقاء ریبک تون (0) و 
ریمض و عجعل فیها زوایی و آنهاراً رین کل مراب جعل فیها روجین لین یی الیل اهاز لد فی ذلک لیا لو 


کون ( 
ترجمه: ..... ص: ۲۵۶ 


الف. لام میم راء این آیه‌های کتاب آسمانی است و آنچه از جانب پرورد گارت بر تو نازل شده. حق است. امّا بیشتر مردم ایمان 
نمی آورند. (۱) 

خدا همان کسی است که آسمانها را بدون ستونی که آن را ببینشد آفربد. سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را به 
دست گرفت) و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان معینی در حرکتند» او کارها را تدبیر می‌کند. آیات را روشن 
می‌سازد باشد که شما به لقای پرورد گارتان یقین حاصل کنید. (۲) 

او کسی است که زمین را گسترد و در آن کوه‌ها و نهرهایی قرار داد و از تمام میوه‌ها در آن دو جفت آفرید (پرده سیاه) شب را بر 


روز می‌پوشاند» در اینها نشانه‌هایی است برای آنان که عقل خویش رابه کار برند. (۳) 


۱ 
من اکثر قراءة اعد لم یصبه له بصاعقة ابدا و آدخل اجه بغیر حساب. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۵۷ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۳ از ۳۲۱٩‏ 


تفسیر: ۰ ص: ۳۷ 


«تلکك» اسم اشاره. مبتدا و آیات الکتاب خبر آن است. 

نی رل یک و تمام آنچه از فرآن که بر ت نازل شدم حّی است که بالات از آن وجود ندارد. 

لل* مبتده و ی ره خبر آن است چنان که در آیه بعد: و مُو ای علض نیز مبندا و خبر است و جایز است که صفت برای 

له باشد 

پدبر الامر یفصل الیات: این جمله می‌تواند خبر بعد از خبر باشد (بنا بر اين که امذی رفع نیز خبر باشد) در فعل «ترَوّْهاه دو وجه 
ذ کر شده است: 

۱- جمله استینافیه است. یعنی شما آسمانها را چنان می‌بینید که نه در پایین ستونی دارد و نه از بالا به جایی متصل است. 

۲- بعضی گفته‌اند: صفت برای «عمد» است که به صورت «عمده با دو ضفه (به صیغه جمع) نیز خوانده شده و به معنای به غیر عمد 
مرئيهةٌ می‌باشد یعنی بدون ستونهایی که دیده شود و تنها قدرت خداست که آنها را نگهداری می کند. 

از هرس یی مسس کاو کزان و اون مک قات ره با ان کته که کیت افا مارد آخازویب کدی آ ات سرد رااقر 

کتابهایش که بر پیامیرانش نازل کرده به تفصیل بیان می‌دارد. 

نکم بلقاء کم تون تا شایده شما به مسأله جزا و پاداش یقین پیدا کنید و بدانید که این اداره کننده تفصیل دهنده» قادر است 

که شما را ٍ پنن از مرگ زنده کید و شم فا زیر پسوی او باز گفت خراهید کرد اعد ااوضی) مین را از هت طرل واعرضی گسرد 
و در آن کوه‌های استوار قرار داد. 

و ین کل مرا جقل فیها رَرجیّن ین و از تمام میوه‌ها نیز در زمین؛ دو جفت (و دو نوع متقابل): سیاه و سفیده ترش و شیرین؛ تر 
و خشک (و نر و ماده) و نظیر اينها از انواع مختلف به وجود آورد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۲۵۸ 

نی الیل هار خداوند پرده تاریک شب را بر چهره روشن روز می‌افکند و در نتیجه (جهان) بعد از آن که روشن بود تاریک 


3 
[سوره الرعد (۱۳): آبات ۴ تا ۵] ..... ص: ۲۵۸ 
اشاره 


و فیالَزض تق فتجایراث و جات ین آغناب و زرح و تخل مان و یز مب ان پُشقی بماء واحد و ْضل بفضَها علی بَفْض فی 
اکن فی ذیک آآیات لّْم فقلون (۴) ون تفیب فعجب ولهغ رداک 11 1 
ولیک اْعلالْ فی آغناقهم و ولیک أَضحات انار مُم فیها اون (۵) 


< ۷ 


ترجمه: ..... ص: ۲۵۸ 


در زمین قطعاتی کنار هم قرار دارد که با یکدیگر متفاوتند» و باغهایی از انگور و زراعت و نخلهایی که از یک ريشه يا ریشه‌های 
مختلف می‌رویند. همه آنها از یک آب سیراب می‌شوند» و ما بعضی از آنها را از حیث خوردنیهایش بر دیگری برتری می‌دهیم؛ در 


اینها نشانه‌هایی است برای آنان که خردهای خود را به کار می‌برند. (۴) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۳۲۱٩‏ 


و اگر تو از اين امر تعجب می‌کنی؛ شگفتی در گفتار آنها است که می گویند: آیا وقتی که ما خاکث شدیم به آفرینشی نو خواهیم 
رسید؟ 
آنها کسانی هستند که به پرورد گار خود کفر ورزیدند. و همانهایند که غلها به گردن دارند و آنها اهل آتش و همانها در آن 


تفسیر: ۰ ص: ۲۵۸ 


قطع مُتجاورات در زمین قطعه‌های گوناگونی است که به هم چسبیده و در مجاورت یکدیگر قرار دارنده قسمتیء زمین حاصلخیز و 
با کف کشتمت اه نکر 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۵۹ 
شوره‌زار بعضی سخت و سفت و دیگری سست و نرم» زمین شایسته زراعت و درختکاری و دیگری بر خلاف آنن» با این همه 
دگ رگونی و اختلادف از نظر جنس زمین بودن» یکی هستند و همچنین درختهای انگور و زراعتها و درختهای خرما که در این 
زمینها به اختلاف اجناس و انواع. 
پشقی بماء واخد با این که از یک آب استفاده می‌برند» امّا می‌بینی که میوه‌هایشان از نظر شکل و هیأت و طعم و بو متفاوتند و 
بعضی بر دیگری برتری دارند. 
ان قی فاک...» اشفلافهای باد شنده نشاله‌ای است از آفریند کار تراناو دانایی که کارهنای ود را به طریقی مخن و صوزتی 
حکمت آمیز انجام می‌دهد. کلمات: 
«زرع نخیل صنوان و غیر صنوان» به حالت جرّ نیز که عطف بر «اعناب» باشد خوانده شده‌اند و «صنوان» جمع صنوء درخت خرمایی 
است که دو. سر دارد و ريشه هر دو یکی است و ا: بر که یه او طری؟ ضم و کسر صاد خوانده شده. و فعل «یسقی» با حرف «ت» 
نیز خوانده شده. و فعل «نفضل؛ را با ی» نیز قرائت کرده‌اند «فی ال با ضم و سکون کاف هر دو قرائت شده است. 
و ان قق راخ دصکی هی الاک از کار نان درباره تکار سا هش سر ان ساوا رات ,زی ای 
کر اناد آن همه صنایع عجیب و آفریده‌های بدیع که بر تو شمرده شد قدرت و توانایی داشته باشد. دوباره به وجود آوردن آنها 
برایش آسانتر خواهد بود. 
آ |ذ ک ... این جمله تا آخر گفتار منکران می‌تواند در محل رفع بدل از «قولهم» و یاه در محل نصب مفعول قول باشد. و عامل 
نصب «اذا» فعلی است که جمله أ انا فی علق جدید بر آن دلالت می‌کند» گویی چنین گفته شده است: انبعث اذا متنا و کنّا ترابا؟ 
وی کمودی و جاک یم یره میریم ؟ 
کت یا هه یه کل ری آخشدس هت وش 7 کامان: 
ترجمه جوامع الجامع + ج" ص: ۲۶۰ 

و آولک العللْ فی آغناقهم این جمله می‌تواند بیان پافشاری کشار در کفرشان باشد. مثل: جعلنا فی آغناقهم لا «ما بر 
گردنهایشان زنجیرهایی قرار دادیم» (یس ۸) و مثل: اين شعر 
ضلوا و ان سبیل الغی مقصدهم لهم عن الرّشد اغلال و اقیاد 
(آنها گمراه شدند و راه ضلالت را در پیش گرفتند) و در مسیر هدایت زنجیر به گردن و بند به پا دارند. و نیز می‌تواند تهدیدی 


برای عقوبت آینده کافران باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۵ از ۳۲۱٩‏ 


[سوره الرعد (۱۳): آبات ۶ تا ۱۱]..... ص: ۲۶۰ 


اشاره 


ود تفجلوتک بالمَیة قبل الْعتنة و قذ خلث من قیلهم لمات ود ریک لذو مَفرة اس علی ظلمهغ و اد ریک لمییدٌ اْمقاب 
( ول این کنزوا ‏ لا رل هآ ین ره نما آنت مر و کل وم هاد (0 للم سا تخل کل آلی و ما تفیض 
لاوما دا و کل شیء له بمقدار (۸ عم لیب و شاد الکبیر الما )٩(‏ سواة ملکع من سر ال و تن جر به ون 
و ُشتخف بالیل و ساب باّهار (۱۰) 

ك قیاک فن ‏ تتین عز و بر من آثر له اد له لاب ی ما بقزم ععّی با کیزا ما بنیتهع و اذ راد له بو شوم لا 


مر له و ما هم من دُونه من وال (۱۱) 
ترجمه: ..... ص: ۲۶۰ 


آنها: پیش از نیکی» از تو تقاضای بدی و کیفر آن را می کنتده تا این که پیش از آنهاء بلاهای عبرت انگیز نازل شده؟ و پرورد گار 
توه نسبت به مردم- با این که ظلم می کنند- صاحب مغفرت است و نیز پرورد گار توء دارای کیفری سخت است. (۶) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۶۱ 

و آنها که کافر شدند» می‌گویند: چرا نشانی از پرورد گارش بر او نازل نشده؟ تو تنها بیم دهنده‌ای و برای هر گروهی هدایت 
کننده‌ای است. (6۷) 

خداوند از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوانی حمل دارد آ گاه است. و نیز از آنچه رحمهاء ناقص و یا به کمال می‌زایند» و هر چیز 
نزد او مقدار معینی دارد. (۸) 

او از غیب و شهود آگاه است و بز رگ و متعالی است. )٩(‏ 

برای او تفاوت نمی کند» کسانی که پنهانی سخنی بگویند» و با آشکارا و آنها که شبانگاه مخفیانه و یا در روشنایی روز حرکت 
می‌کنند. (۱۰) 

برای انسان مأمورانی است که پی در پی» از پیش رو و از پشت سرش. او را از حوادث حفظ می کنند. البته. خداوند سرنوشت هیچ 
یه و او 


شد. و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت . (۱۱) 
تفسیر: رتتتت ص: ۱۳۶۱ 


و بش تشجلونک با لسَینةُ ... منظور از «سیثه پیش از حسنه» عقوبت پیش از رحمتی است که خداوند با تأخیر عذاب گنهکاران به آنها 
احسان کرده آنان را مشمول عافیت و رحمت خویش قرار می‌دهد. یعنی ای پیامبر: کافران از تو درخواست تعجیل در عذاب 
می کنند. منظور اين که آنها از پیغمبر می‌خواستند که در همین عالم عذاب بر آنها فرود آید. 

و فد خلت من قلهم المَتلاتْ و حال آن که تکذیب کنند گانی مانند اینها در گذشته (در همین دنیا) به کیفر گناهان خود. رسيدند. 


در این آیه» از عقوبت به ۱ «مخله) | تعبیر شده و علتش آن است که میان کیفر و گناه» نوعی همانندی وجود دارد «و جزاء سین س یه 
مثلها: مجازات بدی» بدیی همانند آن است و «مثال» به معنای قصاص مثل: امثلت الرجل من صاحبه» یعنی قصاص آن مرد راء از 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۶ از ۳۲۱۶٩‏ 


طرفش گرفتم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۰۳ ص: ۳۶۲ 

و اد ریک لذو مَعْفرةٌ لاس علی ظلمهمْ یعنی پرورد گارت نسبت به مردم دارای مغفرت است با اين که به وسیله گناهان بر خودشان 
ظلم می کنند «علی ظلمهمٌ» حال و در محل نصب است یعنی ظالمین لانفسهم. 

از سعید بن مسب نقل شده است که وقتی این آیه نازل شدء رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اگر عفو و گذشت خداوند 
نمی‌بود زندگی بر هیچ کس گوارا نمی‌شد. و اگر وعده عقاب و کیفر الهی نبود هر کس تکیه به رحمت او می کرد و هر چه 
می‌خواست انجام می‌داد. «۱) 

لو لاد ال هار۸ کنافر ان ( که کفشت) جرا بر این بتاسر ایهای کارل دعده خن با مار عاف هدفه سمت هه آباتن کهیر آن 
حضرت نازل شده بود بی‌اعتنا بودند» از این رو از وی آیاتی مثل معجزات حضرت موسی و عیسی از قبیل اژدها شدن عصا و زنده 
کردن مرد گان» پیشنهاد می‌کردند. این بود که خداوند در برابر گفتار آنان به پیامبرش خطاب کرد که: ای محشد صلی الله علیه و 
آله کار تو فقط انذار است که آنان را از بدی عاقبتشان بترسانی و چیزی بر تو نیست مگر آوردن دلایل صحیحی بر این که 
فرستاده‌ای بیم دهنده می‌باشی» و در اثبات صحت این ادّعا همه آیات همصدا هستند. 

و لکل وم ها اصولا برای هر جامعه‌ای راهنما و هدایت کننده‌ای است که آنان را به دینشان رهبری و به سوی خدا دعوت میکند 
و در این راه هر کسی را روشی و آیت و معجزه‌ای مخصوص می‌باشد و چنان نیست که همه پیامبران یکک نوع معجزه و نشانه نبوّت 
داشته باشند. 


له عم ما تخمل کل آثی کلمه «ما؛ در جمله‌های: ما تحمل و ما تخبض و ما 


۱ 

رل عفر اللد یاو زج ماه اهامای ارلا وخ ال ورفانه لاتکی کا وان 

ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۶۳ 

تزداد» یا موصوله است و یا مصدریه. اگر موصوله باشد معنایش آن است که خداوند می‌داند بچّیه‌ای که در رحم مادر قرار دارد؛ در 
چه حالتی است: دختر است يا پس کامل است با ناقص العضو زیباست یا زشت. و خلاصه هر صفتی در او را می‌داند. 

و ما تفیض ارام و ما داد و می‌داند آنچه را که رحم در آن نقص ایجاد کرده و آنچه را که بر آن افزوده» عاض الماء و عضته 
انا: آب کم شد و من آن را کم کردم. از جمله مصادیق «زیاد و نقص» شماره اولاد می‌باشد. چرا که در رحم ممکن است یکی يا 
دو تاو باسه فرزند و یا بیشتر پرورش یابد. و شامل کمال و نقص اعضا نیز می‌شود همچنین شامل کم و زیادی زمان ولادت هم 
و9 

اّا اگر کلمه «ما» مصدریّه باشد مقصود آن است که خداوند نسبت به بارداری زن و نقصان و افزايش رحمها آگاهی دارد و هیچ 
یک از این امور بر او پوشیده نیست. 

ممکن است نقصان و افزایش آنچه در رحمهاست اراده شود و در این صورت فعلهای «تغیض و تزداد» که در حقیقت منسوب به 
«ما فی الارحام» است و (مجازا) به خود ارحام نسبت داده شده لازم به کار رفته نه متعدی. این قول را گفتار حسن بصری تأیید 
می‌کند که می گوید: نقصان, این است که مادر. هشت ماهه یا کمتر وضع حمل کند. و «ازدیاد» آن است که مدت حملش از نه ماه 


بیشتر شود. و نیز از او نقل شده است که نقصان سقط شدن بجه به طور غیر کامل «و ازدیاد» متولد شدن آن به طور کامل است. 


۳ 
رز هه لس 


و کل شیء عدهُ بمقدار هر چیزی در نزد خداوند حلّ و اندازه معینی دار و کمتر و یا بیشتر نمی‌شود. 
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«الکبیژه: عظیم السّأْن و بزرگواری که همه چیز پایین‌تر از او است. 

«المتعالٍ»: آن که با قدرت کامله خود بر همه چیز استعلا و برتری دارده یا کسی که منرّه از صفات آفریده‌ها است. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۲۶۴ 

«سارت)»: به راه و روش خود می‌روده گفته می‌شود: سرب فی الارض سروبا: 

آشکارا در زمین گردش کرد. 

معنای آیه این است: آن که در تاریکی شب مخفیگاهی را بر گزیند و در آن جا پنهان شود و کسی که به هنگام روز به هر طرف 
در حرکت و اضطراب چنان آشکارا بسر برد که همه کس او را ببیند. این هر دو در نزد خداوند متعال مساوی و یکسان می‌باشد. 
یا یس دای اقا بر کصفه ای این ات تیا هر کس هآ که کشنهای یضرا فیان داریا 
آشکار کند و چه آن که در تاریکی شب مخفی شود و یا در روشنایی روز آشکار شود گروه‌هایی از فرشتگان هستند که برای 
حفظ و حراست او پشت سر هم می‌آیند. «قباٌ» در اصل معتقبات بوده و تاه در قاف ادغام شده است و ممکن است آن را 
مشتق از «عقبه» گرفت که پشت سر او می‌آیند چنان که می‌گویند: «قفاه؛: او را تعقیب کرد زیرا این فرشتگان به دنبال یکدیگر 
میآیند. یا به این جهت که آنچه این انسان می گوید دنبال می کنند و آن را می‌نویسند. 

7 هن آثر ال این دو عبارت: «َه و نْ دو صفت برای «من» هستند و در عبارت «م رال هم دو احتمال 
وجرد داری آول این کهبه نیال معقیات: آورده.و کفند شرد: وله میات میم امر الله» بعتی + برای او فرشتگانی است کهدر لب 
امر خداوند او را محافظت می کنند. 

در این صورت من امر له صله برای حفظ نیست (بلکه صفت «معقبات» است) دوم این که اگر متعلق به «یحفظونه» گرفته شود باید 
لیر مت اتف آفر شیاه بخ فرکان یب کقدم او زا اي کی رن سلارند آلپا را تط او اي کری‌است: 
دلیل بر این معنا قرائت امام علی علیه السلام و اين عتّاس و امام صادق علیه التلام می‌باشد که خوانده‌اند: 

له رقیب من بین یدیه و معقبات من خلفه یحفظونه بامر له 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۲۶۵ 

اد له لیر ما بقَزم حدا سلامت و نعمت اقتی را تغییر نمی‌دهد» مگر این که آنان خود را تغییر دهند یعنی به دلیل گناهان زیاه 
از حالت زیبای وه شور زشت. گناهکاری ی تنم 


و ما هم نْ دونه من وال برای آنها غیر از خداوند سرپرستی نیست که به امورشان رسیدگی و از آنها دفاع کند. 
[سوره الرعد (۱۳): آبات ۱۳ تا ۱۵] ..... ص: ۲۶۵ 
اشاره 


و الذی بریکم البق خوفا و طمعاً و ی الَحاب اللفال (۱۲) و یبرغ بحفدو و الْعلانکة من خیفته و سل السواع فیصیب 
بها من يشاء و هم یُجادلون فی الله و و دید المحال (۱۳ له دوه الق و الذین یعون من دونه لا یَتجیون هم بشیء الا 
کباسط یه ای الماء للم فا و ما هو بالغه و ما دعاء الکافری الا فی ض لا (۱۴) و له یَشجْد من فی الشّماواتِ و الأرْض طوعاً و 


کرهاً و لالم اعد و ال صالی (۱۵) 


ترجمه: ..... ص: ۲۶۵ 
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او کسی است که برق را به شما نشان می‌دهد که هم مایه ترس است و هم امید. و ابرهای سنگین بار؛ ایجاد می‌کند. (۱۲) 
و رعد» تسبیح و حمد او می‌گوید» و فرشتگان نیز» از خوف او و اوه صاعقه‌ها را می‌فرستد و هر کس را بخواهد گرفتار آن 
می‌سازد» در حالی که کافران درباره خدا به مجادله مشغولند و اوه دارای قدرتی بی انتها می‌باشد. (۱۳) 
دعوت حق. از اوست. و آنها که شریکانی بجز خدا می‌خوانند هیچ گونه درخواستشان را اجابت نمی کنند جز اين که آنان به 
کسی مانند» که کفهای خود را بسوی آب می گشاید تا به دهانش برسد و هرگز نخواهد رسید. و دعای کافران غیر از گمراهی 
نیست. (۱۴) ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۶۶ 
همه آنها که در آسمانها و زمین هستند» از روی میل و رغبت يا اکراه و عدم رضایت, و سایه‌های آنان» در هر صبح و عصر برای 
خدا سجده می کنند. (۱۵) 


تفسیر: ..... ص: ۲۶۶ 


خوفا و طمعاً نصب این دو کلمه بنا بر «مفعول له؛ نیست. زیرا اینها علت انجام فعل فاعل نیستند. مگر این که مضافی در تقدیر گرفته 
شود؛ یعنی «ارادهٌ خوف و طمع» و یا این که آنها را به معنای «اخافة» و «اطماعا»: ترساندن و به طمع انداختن بگیریم رکه در این 
صورت علت و سبب فعل فاعل خواهند بود). 

ممکن است نصب آنها را به این دلیل بگيریم که حال» از «برق» باشد گویا برق خود. خوف و طمع است يا به تقدیر «ذا خوف و 
طمع» باشد و نیز ممکن است حال برای ضمیر مخاطب «کم» و به معنای «خائفین و طامعین» باشند. معنای خوف و طمع این است که 
هنگام جستن برق, بیم وقوع صاعقه و طمع نزول باران وجود دارد. و بعضی گفته‌اند هنگام جهش برق» کسی که باران برایش ضرر 
دارد از نزول باران می‌ترسد از قبیل مسافر یا صاحب خانه‌ای که بیم خرابیش برود. اما کسی که باران برایش سود داشته باشد در 
انتظار و طمع آن است. 

و شش الشیحات القال ابرهایی را که از آب قشکیل بافته و ستگیی قدی از زمین بلندمی کند و در هرا سیر می‌ذهل, 

و یَیخْ لد و بند گانی که صدای رعد را می‌شنوند» در حالی که خدا را می‌ستابند می گویند: سبحان ال و الحمد لله. بعضی 
گفته‌اند: رعد. نام فرشته‌ای است موکل برایر که با صدایش ابر را بر می‌انگیزاند و ابر هم خدای را تسبیح و حمد می‌گوید. 

و الْملائْکةٌ من خیفته فرشتگان از هیبت و شکوه و جلال حق تعالی او را تسبیح می کنند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۲۶۷ 

و مُم بجاو فی له پس از آن که خداوند سبحان آنچه را دلیل بر دانش و توانایی او نسبت به همه چیز است متذ کر شد» فرمود: 
کفاری که منگر آیات الهی هستند درباره خدا مجادله می‌کنند زیرا که آنانء گفتار پیامیر را درباره توصیف خداوند» میتی بر این 
که خداوند قادر است مرد گان را برانگیزد و آنها را به زند گی بر گرداند» مورد انکار قرار می‌دهند و برای خدا شریکهای متعدد و 
مانندها می گیرند» این است معنای جدال آنان درباره خدا. 

و هو دید المحال منظور از «محال» حیله به کار بردن و فریفتن می‌باشد و از این قبیل است «تحفل بکذا» موقعی که به زحمت در 
کاری چاره‌اندیشی کرده و برای آن تلاش کند و «مخل بفلان» یعنی از فلانی در پیش حاکم بد گویی کرد و از همین مورد است 
این حدیث: و لا تجعله نا ما حلا- مصدقاء خدایا قرآن را که مورد تصدیق تو است دشمن ما قرار مده. معنای آیه این است که 
خداوند نسبت به دشمنانش حیله شدید به کار می‌برد و از جایی که هیچ به فکرشان نمی‌رسد هلاکت را بر آنها فرود می‌آورد. 

ال هر تانق الشت سا تین اس 


۱- فرا خوانده می‌شود و ندای درخواست کننده را پاسخ می‌دهد. اضافه «دعوت» به «حق» به این دلیل است که مخصوص به حق و 
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از باطل دور است. 
۲- فراخوانی فراخوانده شده به حق که می‌شنود و پاسخ می‌دهد و او خدای سبحان است. 
۳- از حسن بصری نقل شده است که مقصود از کلمه «حق» خدای تعالی است و هر دعایی به سوی او دعوت حق است. 
1 خدایانی غیر از خداء که کافران» می‌خوانند هیچ یکک از خواسته‌های آنان را بر آورده نمی کنند. 
ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۶۸ 
| کباسط که ای الّماء مگر ماند پاسخ آب. به کسی که دست خود را به سوی آن دراز می‌کند و از آن درخواست می‌کند که 
خودش را به دهان او برساند با این که آب جمادی بیش نیست. نه آ گاهی از آن دارد که شخصی دست خود را بطرف او باز کرده 
و اظهار نیاز می‌کند. و نه توانایی دارد که درخواست او را پاسخ مثبت دهد و خود را به دهان وی برساند. 
بعضی گفته‌اند معنای جمله آن است که کفار» در این درخواست از خدایان خود. مانند کسی می‌باشند که می‌خواهد با دستهای 
خود» آب بیاشامد. اما در ضمن این که دستهایش را می گشاید لای انگشتانش را هم باز گذاشته است بنا بر این هیچ بهره‌ای از 
آن نمی‌برند. 
فی ضلال منظور از گمراهی (که میدان دعای کافران است) نابودی و فایده نداشتن است. 
و للّه بَشِجْدٌ اهل آسمانها و زمین خواسته با نخواسته تسلیم امور و کارهایی هستند که خداوند اجرای آن را درباره ايشان اراده کرده 
ات 
و لاله و سایه‌های وجود آنها نیز تابع اراده خداست. زیرا بر آمدن آن (در باسداد) و کوتاهی (قبل از ظهر) و بلشدی آن (هنگام 


عصر) و از میان رفتنش (در شب) همگی وابسته به مشیت الهی است. 
[سوره الرعد (۱۳): آیه 1۶] ..... ص: ۲۶۸ 
اشاره 


قل من رَبْ الماواتِ و الأْض قل الق أ دنم من دونه َلیاء لا بفلکون لأفیتهع تفع و لا ضرا قل هل پشتوی الأغمی و 
البصیز أم ل تَستّوی الظلمات و الُور آم جعلوا لله شر کاء خلقوا کخلقه فتاه الق علیهغ قل اه خالِق کل شینء و هو الواحد هار 
(۱۶ 


تر جمه: ..... ص: ۲۶۹ 


بگو: پرورد گار آسمانها و زمین کیست؟ بگو الله است» بگو: 
پس آیا جز از او برای خود اولیائی گرفتید که برای خود مالک سود و زیانی نیستند؟ بگو: آیاه کور و بیناه یکسانند؟ و آیا تاریکیها 
و روشنی مساویند؟ يا برای خدا شریکانی قرار دادند که مانند او خلق می‌ کنند و خلقتهای آنها بر ایشان مشتبه شده است؟ بگو: 


خداوند آفریننده همه چیز است و او یگانه و پیروز است. (۱۶) 


تفسیر: ..... ص: ۲۶۹ 
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د یار اوق اي بط رای له هی آلد ای کارا کر اف کار ااعماهای میم وانایه کشند آکیا 
کیست؟ و آن گاه که از پاسخ گفتن عاجز ماندند و نتوانستند بگویند: بتها این عمل را انجام داده‌اند» به آنها تلقین کن و بگو: 
خداوند» زیراه او را نمی‌توانند منکر شوند. «قبل أ فتحْتَم من ...» به آنها بگو: آیا پس از آن که او را پرورد گار آسمانها و زمین 
دانستید. بجز اوه اولیایی برای خود گرفتید و بجای آن که این علم و اقرارتان باعث توحیدتان شود آن را سب شرکک قرار دادید؟ 
لا بشلکون لته اين ش رکاه حتی برای خودشان قدرث بر نفع و ضرر ندارنده پس چگونه برای غیر خود چنین توانی داشته باشنده 
و شما که دیگران را بر خدای خالق رازق؛ ترجیح داده‌اید چه بسیار در گمراهی آشکاری قرار دارید. 
ام جعلوا له سر کاء تقدیر آن: بل اجعلوا و همزه استفهام انکاری است و جمله «خلقوا؛ صفت برای «شر کاء» می‌باشد و منظور این 
است که کافران شر کایی برای خدا نیافتند که آفریده‌هایی مانند مخلوقات خدا داشته باشند تا امر بر آنها مشتبه شود و بگویند چنان 
که خدای یکتا قادر بر آفرینش می‌باشد اینها نیز توان آفریدن را دارند. بنا بر این سزاوار پرستش می‌باشند» و به این دلیل آنها را 
شریک خدا می‌دانیم و چنان که خدا را عبادت می کنیم اينها را نیز عبادت می‌کنیم. بلکه این مشرکان شرکای عاجزی را برای خدا 
گرفته‌اند که بر هیچ چیز قدرت و توانی ندارند. «قل ال الق 
پس بگی ال است که آفرید گار تمام چیزهاست و آفریننده‌ای سوای او نیست پس 
ترجمه جوامع الجامع ج۳ ص: ۲۷۰ 
برای او شریکی در عبادت هم نیست و تنها او یکتای در الوهیت. و غالبی است که هرگز مغلوب نمی‌شود و آنچه غیر از اوست همه 


مربوب و مغلوب اویند. 
[سوره الرعد (۱۳): آیات ۱۷ تا ۱۸]..... ص: ۲۷۰ 
اشاره 


رل مق السّماء ماء فساث َو بقشدرها قاختمل الیل رید رای رما وقُون عَلیه فی الّار ایتغاء حیِه َو متا رَد مه کذلک 
یضربٍ ال الق و الباطل فَما لیذ یدعب جفاء و ما ما یف لاس فینکت فی الأأرض کذیک یضرت ال الَهثال (۱۷) للذین 
اشَجابوا لربهم الخشنی و الذین لغ بش تجیوا له از آنَ له ما فی الض جمیعا و مثله مَعَهُ لافشدوا به آولیک لَهُمْ شوء الحساب و 


ام جهن و بش الْمهادٌ (۱۸) 
تر جمه: ..... ص: ۲۷۰ 


(خداوند) از آسمان» آبی فرو فرستاد و رودها به اندازه ظرفیت خود به جریان در آمد و سیلاب بر روی خود کفی ظاهر ساخت. و 
از آنچه به منظور بدست آوردن زینت يا وسایل زندگی آتش روی آن» روشن می‌کنند نیزه کفی مثل کف آب ظاهر می‌شود. این 
چنین خداوند حقّ و باطل را مثل می‌زند. ایا کف به بیرون پرتاب می‌شود. و لکن آنچه به مردم سود می‌رساند در روی زمین 
می‌ماند خداوند این طور مثالها را می آورد. (۱۷) 

برای کسانی که دعوت خدا را اجابت کنند نیکی است. و آنان که دعوت او را اجابت نکنند» اگر برای آنها همه آنچه روی زمین و 
مثل آن باشد. همگی را برای رهایی از عذاب می‌دهند. برای آنها حسابی بد است و جایگاهشان دوزخ می‌باشد. و چه بد جایگاهی 
است. (۱۸) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۷ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۲۷ صفحه ۱۹۱ از ۳۲۱۹ 


تفسیر: ..... ص: ۲۷۱ 


رل تفای ای ان یی انم رای خر اطا واه تشن آررعو و اقلش تایه این کم فرده است از 
آسمان فرود می آورد؛ پس نهرها جاری می‌شود و به آن وسیله مردم به حیات خود ادامه می‌دهند و از آن بهره‌های گوناگونی 
نو تا 

و نیز حق را به فرّی تشبیه کرده است که مردم از آن به عنوان زینت و ابزار مختلف استفاده می کنند و بعد می گوید: آنچه برای 
مردم مفید است آشکارا در زمین باقی می‌ماند» منافع آب ابت است و آثارش در چشمه‌ها و چاهها پیداست و میوه‌جات و حبوباتی 
که از آن به دست می‌آید نیز باقی است همچنین زیور آلات که مدتهای طولانی باقی می‌مانند. و باطل را در سرعت اضمحلال و 
بی‌دوامی و سودمند نبودن تشبیه به کف روی سیلاب کرده که کنار زده می‌شود و نیز به لایه‌های نازک فلز که هنگام ذوب شدن بر 
روی آن ظاهر می گردد. 

«بقدذرها» (رودها) به اندازه ظرفیتشان که خدا می‌داند مفید و بی‌ضرر است. (آب ی گیرشاد): عبارت: ابتغاء حلی همان فایده‌ای 
است که در کلمه «بقدرها» وجود دارده زیرا خداوند در جمله «و نا ماقم لاس یکت فی ال ْض» میان آب و فلز در سودمندی 
جمع کرده و سپس دلیل سودمندی فلز را که آتش بر آن افروخته و ذوب می‌شود این دانسته است که از آن زیور آلاعت و لوازم 
دیگر زند گی را به دست می آورند. 

و ما شون علیه فی الا اضاء وهآ ساع این جمله عبارتی است جامع انواعفلّات که خداوند متعال به لیل پی‌اعتنایی به 
فلژات (متاع دنیا) و ابراز عظمت و کبریایی ود از نام بردن آن خودداری کرده و فرموده: از چیزهایی که آتش بر آن می‌افروزند» 
هم چنان که به جای نام بردن از آجر چنین آمده است: فََقَتذْ ی یا هام عّی الطین «ای هامان برای من آتشی بر گل بیفروز؛ 
(قصص / ۳۸). 

ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۷۲ 

حرف: «من» در جمله و ما بُوقَدون» برای ابتدای غایت است یعنی از آتش افروختن بر فلزه مواة کدر سوخته» مانند کف بر روی 
آب به وجود می‌آید. و با برای تبعیض می‌باشد» یعنی بعضی از آن مثل کف روی آب است. 

«رابی»: از ربو به معنای بلندی» و منظور حبابهایی است که بر روی آب قرار دارد. 

«جفاء»: پراکنده جفه الشیل» یعنی سیلاب او را پرت کرد و جفأت القدر بزبدها: 

وقتی است که ظرف آب در حال جوشش کف آب را به اطراف پرت می کند. 

فعل «یوقدون» با «یا» و «تا؛ هر دو قرائت شده (مردم یا شماء آتش بر آن می‌افروزید). 

لین ایجابا ... «لام» متعلّق به «یضرب» است یعنی این چنین خداوند مثالها می‌زنده هم برای کسانی که به ندای خدا پاسخ مثبت 
داده‌اند و آنها مزمنانند. و هم برای کسانی که دعوت او را اجابت نکردند و آنها کافرانند و دو مثال برای دو گروه ذکر شده است و 
«حسنی» صفت برای مصدر استجابوا است و تقدیر آن استجابوا الاستجابةٌ الحسنی است. 

و أَد هم اين جمله آغاز سخنی در مورد کیفری است که برای غیر اجابت کنند گان آماده کرده است» و برخی گفته‌اند: با جمله 
+ کذلک یض رب ال + سخن تمام است و قسمت بعد» جمله مستأنفه است به اين طریق که «الحسنی» مبتداه و لین جوا 
خبر آن و معنای آیه این است: برای آنان که امر پرورد گارشان را اجابت می کنند پاداش نیکوست که همان بهشت می‌باشد «و 
ای بش تجیتوا؛ مبتداه و خبر آن؛ «لوه و ما بعد آن می‌باشد. مراد از سوء الحساب. دقّت و مناقشه در حساب است ولی نخعی 


می گوید: مراد آن است که تمام گناهان آنها به حساب می‌آید. به طوری که هیچ چیز از آن آمرزیده نشود. از امام صادق علیه 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۹۲ از ۳۲۱٩‏ 
التلام روایت شده که فرمود: منظور این است که کار نیکی از آنان پذیرفته نمی گردد و گناهی بخشوده نمی‌شود. 


[سوره الرعد (۱۳): آیات ۱۹ تا ۲۴]..... ص: ۲۷۳ 
اشاره 


قمن یف لا رل |آیک ین زک ال کمن هو آغمی نما کر ولو لاب (0۹ لین و بعهد له رل بلفضول لباق 
(۲۰) و لین بصلون ما مر له به آن بُوصل و یمن رهم و یخافون شوء الحساب (۲۱) و لین صبروا اتغاء وجه رهم و اما 
لاو نوا مق رزفاهم متا و علای و یذرژن باس ال ولیک هم غبی الّار (۲۲) جات غذن ذخلوتها و من صلح من 
ایهم و َژواجهغ و انم ولیک دون علیهم ین کل باب (0۳ 

سلام عَیکم بما صبرتم قیفم ی التّار (۲۶) 


تر جمد: ..... ص: ۲۷۳ 


آیا کسی که می‌داند: آنچه از پرورد گارت بر تو نازل شده حق است. مانند شخص نابیناست؟ تنها. صاحبان انديشه به یاد می‌افتند. 
)۱۹( 
آنها که به عهد الهی وفا دارند و پیمان شکنی نمی کنند. (۲۰) 

و آنها که آنچه را خدا به پیوستن ن آن فرمان داده. پیوسته دارند» و از پرورد گارشان بترسند و از سختی حساب بیم دارند. (۳۲۱( 
و آنها که به خاطر رضای پرورد گارشان صبر می‌کنند» و نماز را بپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم» در نهان و آشکار 
و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ و 0ج 3( 
انفاق تن ی نیت را از میان می‌برند اینها هستند که پایان نیک سرای دیگر از آن ایشان است. (۲۲) 
باغهای جاودان , بهشت که خودشان با هر که شایسته باشده از پدران و فرزندان و همسرانشان وارد شوند و فرشتگان از هر دری بر 
آنان داخل می‌شوند. (۲۳) 


درود بر شماء به خاطر شکیبایی و پایداریتان» و چه نیکوست سرانجام آن سرای. (۲۴) 
تفسیر: ه‌«:«::ه ص: ۳۷۳ 


فْمَنْ یعلمْ ... همزه استفهام انکاری» بر فاء داخل شده است تا خاطر نشان کند که ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۷۴ 

پس از مثال ذ کر شده» تردیدی باقی نمی‌ماند که حالت مردمی که می‌دانند آنچه از پرورد گار بر تو نازل شده. حقّ است و آن را 
پذیرفته‌اند» بر خلاف شخص نادانی است که بصیرت پیدا نکرده تا حق را اجابت کند. و تفاوت میان این دو گروه همانند اختلاف 
میان آب و کف و زر ناب و غیر ناب است. 

نما ید کر وا لباب تنها حردمندان هستند که به مقتضای عقلشان عمل می‌کننده می‌اندیشند و بصیرت پیدا می‌کنند. 

این ون بت و خبر آن, اولنک لهم عقبی ار می‌باشد و جایز است که صفت برای اولو اباب باشد ما وجه اولبهتر است. 
ما مر ال بهآن یُوصل آنچه دا دستور پیوند آن را داده: مراد خویشان و نزدیکان هستند و این امر شامل نزدیکان رسول دا و 


خویشان هر ممنی می‌شود که قرابتشان به سبب ایمان ثابت شده است و پیوند خویشاوندی به این طریق است که انسان به اندازه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲7 صفحه ۱۹۳ از 9عا۳۲ 
وسع و طاقت خود به خویشاوندان احسان و آنها را یاری و از آنها دفاع و نسبت به ایشان نصیحت و خیر خواهی کند و از بیمارانشان 
عیادت کند و برای تشییع جنازه مرد گان آنها حاضر شود. رعایت حقّ خدمتگزاران و همسایگان و رفیقان همسفر نیز از اموری است 
که مشمول این آیه می‌شود. 
و یحو ربهُمْ از تمام تهدیدهای خداوند می‌ترسند بویژه از دقت محاسبه قيامت بیم دارند و به اين دلیل پیش از آن که در معرض 
محاسبه قرار گیرند. به حساب خود می‌رسند. 
وا یارب انا کر اعرای سای ای ضی سه کف و راشای شود مموازسانگا هو انا ایا 
که بر نفوس و اموالشان وارد می‌شود مقاوم باشند و از ارتکاب گناهان خودداری کنند. 
یتغاء وه رَبَهمْ در اين امور و مراحل هدفشان» خواست رضای خدا باشد نه اغراض دنیوی مثل اين که مردم بگویند: چقدر فلانی 
صابر و بزرگوار است و یا 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۷۵ 
برای اين که مورد شماتت دشمنان قرار نگیرد» چنان که شاعر می‌گوید: صبر من برای شماتت کنند گان است که به آنها بنمايانم که 
در برابر حوادث رو زگار متزلزل نمی‌شوم و از پا در نمی آیم. «۱» 
و وا ما رَرقاهُم ... از آنچه آنها را روزی کرده‌ايم انفاق می‌کنند که منظور روزی حلال است زیرا حرام» رزق به حساب 
نمی آید و به خدا هم نسبت داده نمی‌شود. «سرّا و عَلائية؛ نهان و آشکاراه تقدیم قید اوّل ناظر به انفاق مستحبٍ است که فضیلت در 
پنهان بودن آن است امّا انفاقهای واجب بهتر است که آشکار باشد تا گمان به ترک واجب منتفی شود. 
و یدرون باس این با انجام دادن کارهای نیک بدیها را می‌زداینده چنان که در حدیث وارد شده است: بعد از هر گناه حسنه‌ای 
انجام ده تا آن را محو سازد. «۲» اين عتّاس می‌گوید معنای آیه این است: با سخنان نیکو حرفهای بد دیگران را رد می‌کنند. از حسن 
بصری نقل شده است که وقتی دیگران آنان را محروم کنند آنها عطا کنند و اگر مورد ستم واقع شوند عفو و گذشت کنند و اگر با 
آنها قطع رابطه شود به پیوندند. 
آوک اب کی انار اکن آنخ ریش است مور[ سیف رات ات که یزاوه کر خرزز یام نا سل بار کشت هاش 
باشد «جِنات عدُن» بدل از «غقبی الدّارا است. «آباء» جمع آب است و مقصود پدر و مادر هر یکک از آنهاء و گویا چنین گفته «من 
آبانهم و امهاتهم». خداوند سبحان بخشی از پاداش بنده مطیعش را خوشحالی او به دیدن بستگان و خانواده و ذریّه‌اش و ملحق 
ساختن آنها را به وی در بهشت قرار داده است. 
۱-و تجلدی للشامتین آريهم ای لریب الدهر لا آ تضعضع. 
۲- آتبع السَیه الحسنهٌ تمحها. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۷۶ 
العلاک َو یم ین کل باب فرشتگان از هر یک از درهای قصورشان بر آنها وارد میشوند 
«ترلام که در موضع حال استه» بعنی قاتلین سلام علیکم» یا مسلمین؛ در حالی که می گوبند سلام بر شما. یا در حالی که سلام 
ی کننل: 
بما رتم متعلق به محذوف است. و تقدیرش: «هذا بما صبرتم» یعنی این ثواب به سبب صبر شماست يا عوض سختیهای صبری 
است که تحمل کرده‌اید. 


مراد آن است که اگر در دنیا سختی کشیدید, اکنون در آسایش می‌باشید» و جایز است که متعلق به «سلام» باشد» یعنی به خاطر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۳۲۱۶۹ 


صبرتان بر شما سلام می‌کنیم و شما را گرامی می‌داریم. 
[سوره الرعد (۱۳): آبات ۲۵ تا ۳۰] ..... ص: ۲۷۶ 
اشاره 


ای شون عفی له من بغد مه و ون ما له بآ بوصل و دون فی لس آولیک له لو هم شوه الا 
(۲۵ له : یید.ط الق لعن شا بشاء و شیر و رو الا لیا و ما له لا فی ال خرة الا ماع (۳۶) و ول لین توا لز لا 
رل علیه ید من ریش له بضدل من بشاء و بفردی الیه من نات (6۷ لین آعتوا رطع تلهم پذ کر له آلاء بز کر ال 
تن لوب (۲۸ لین متا و عملواالسَالحاتِ طوبی له و خن تآب (۲۹) 

کذلک وس ناک فی أَنة قَد د علث من تیهام لا علبهم اّذی آوعینا الیک و شم یرون بالخمن فُل هو ی لا | لو عیه 
کل و اه ماب (۳۰) 


تر جمد: ..... ص: ۲۷۷ 


و آنها که پیمان الهی را ٍ پس از محکم ساختن می‌شکنند» و آنچه را که خداوند به پیوستن خن آن امز کزده استمی کسلتت و در روی 
زمین فساد می کنند» بر ایشان لعنت و بدی سرای آخرت می‌باشد. (۲۵) 

خداوند» روزی را برای هر کس که بخواهد گشایش می‌دهد. و برای هر که بخواهد تنگ می‌گیرد و کافران؛ به زندگی دنیاء شاد 
شدند» در حالی که زند گی دنیاء در برابر آخرت متاعی بیش نیست. (۲۶) 

و آنها که کافر شدند می گویند: چرا آیتی از پرورد گارش بر وی نازل نشده است. بگو: خداوند هر کس را بخواهد گمراه و هر که 
را به سوی او باز گشت کند هدایت می‌نماید. (۲۷) 

آنان کسانی هستند که ایمان آورده‌اند و دلهایشان به یاد خدا آرامش یافته است آ گاه باشید که با یاد خداء دلها آرامش می‌يابد. 
)۲۸( 

آنها که ایمان آورده و عمل نیک انجام داده‌اند. پاکیزه‌ترین بهره و بهترین سرانجام برای ایشان است. (۲۹) 

همان گونه (که پیامبران قبل را فرستادیم) تو را نیز به میان امتی می‌فرستیم که پب پیش از آنها امتهای دیگری بوده‌اند. تا آنچه به تو 
وحی کردیم بر ایشان بخوانی» در حالی که به «رحمان» کفر می‌ورزند. بگو: 


او پروردگار من است» خدایی جز او نیست بر او توکل کردم و با زگشتم به سوی اوست. (۳۰) 
تفسیر: د ص: ۳۷۷ 


من بَعْد میثاقه پس از پیمانهایی که بسته‌اند و عبودیّتی را که پذ‌یرفته‌اند. 
و ییون و با معصیت خدا و ستم کردن نسبت به بند گانش و خراب کردن سرزمینهای او در زمین فساد بپا می کنند و مورد لعنت 
هستند «و له سوء الّار»: و عذاب آفن برای آنهاست. 


ال سفقط التری لک ایو ندز تتها ان 2۱ ظیر او وو زوا تس به هر کی مخراهل تسه دانه (و باه کنی بخراهل) سکن 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۵ از ۳۲۱۹ 
می‌گیرد و همان خداست که روزی قریش را توسعه داده است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۷/۸ 
و فرخوا و از این که خداوند نعمتهای خود را بر ایشان توسعه داد شادمان شدند امّا نه چنان شادمانی و سروری که مناسب فضل و 
انعام الهی باشد بلکه دچار سرمستی و غرور گردیدند. حال آن که این زند گانی دنیا در مقایسه با نعمتهای بی‌پایان سرای آخرت؛ 
جز متاعی اند ک و امری زود گذر نیست که از آن رفع حاجت می‌شود مانند غذای ساده و حاضری که شخص سوار کار در حالی 
که سوار بر مرکب است (با عجله) از آن استفاده می کند. امّا چون این امر بر این مردم پوشیده مانده آن را بر نعیم بی‌پایان آخرت 
ترجیح داده‌اند. 
ویو الذین وا ز لا آزل علیه ی من ره در این قسمت از آیه» گویی خداوند از گفتار کافران اظهار تعجب فرموده است» که 
با فراوانی نشانه‌های آشکار که به هیچ کدام از پيامبران پیشین داده نشده و تنها قرآن که یکی از آنهاست بعنوان معجزه کامل کافی 
است. پس اگر به این نشانه‌ها توجه نکنند جای بسی تعجب است. در نتیجه گویی به آنها چنین گفته شده: چه بسیار شدید است 
دشمنی شماء خدا» هر قومی را که مثل شماء تصمیم به کفر گرفته باشد» گمراه می کند» پس راهی برای هدایت یافتن آنان باقی 
نمی‌ماند» اگر چه آیات بسیاری نازل شود. و یهدی الیه ... و کسانی را که ویژ گیهای شما را ندارند به سوی خود هدایت می کند. 
معنای «نابت» رو آوردن به حق و داخل شدن در طریق باز گشت به خیر است. 
دی آموا و من قلوُهُغْ بذ کر اه این جمله بدل (یا تفسیر) ۱۱ برای «مَْ أَنابت» است یعنی رو آورند گان به حق. کسانی هستند 
که ایمان آورده و دلهایشان با باد رحمت و مغفرت خداوند آرامش یابد. در آبه بعد «الذین آَمَتُواء مبتدا و «طوبی لَهُْ» خبر آن 
است «طوبی» بر وزن بشری و زلفی مصدر «طاب» است «و طوبی لکك» یعنی به خیر و نیکی برسی و حرف لام برای بیان است. چنان 
که در عبارت «سقا 


۱- تفسیر نمونه ج ۱ ص ۲۰۹. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳» ص: ۲۷۹ 

لکك» (سیر آب شوی) آمده است و او در «طوبی» منقلب از «یاء» است که چون ما قبلش مضموم بوده تبدیل به واو شده است مثل 
واو موقن و موسر. پیامبر اکرم فرمود: طوبی درختی است در بهشت که اصلش در خانه من و شاخ و برگهایش بر روی سایر اهل 
بهشت قرار دارد در روایت دیگر فرمود اصل آن. در خانه علی است و چون علت را پرسیدند فرمود: خانه من و علی در بهشت در 
یک جاست. 

«کذلک» چنان که پیامبران پیش را به سوی امتهایشان فرستادیم تو را نیز به سوی امتت فرستادیم با یک نوع رسالتی که بر 
گذشتگان برتری و فضیلت دارد: رسالت تو در میان امتی است که پیش از آن امٌتهای بسیاری بوده‌انده پس این امّت آخرین امتها و 
تو آخرین پیامبر می‌باشی, لتتلوا علیهم تو را فرستادیم تا بر آنها تلاوت کنی کتابی را که به سوی توء وحی کرده‌ايم. 

و مغ یرون بالخمن و اين مردم به خدایی که رحمتی گسترده دارد کفر می‌ورزند و از اين رو نسبت به اين نعمت بزرگ نیز که 
شخصی مانند تو را برای آنها فرستاده و معجزه‌ای چون قرآن نازل کرده کفر ورزیدند. 

ام ری نکر آو بفی ,هام زرسسانیروره کون آفرههسن اش قیمع ای تس و او از اس که شر گر 
همانندی داشته باشد. 

له نوکت در پیروزی بر شماء بر او تو کل دارم و به او رجوع می کنم و بر صبر و تحقل و کوشش و جهاد در برابر شماء خدا به من 


واب و پاداش می‌دهد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۹۶ از ۳۲۱۶٩‏ 


[سوره الرعد (۱۳): آبات ۲۱ تا ۳۴]..... ص: ۲۷۹ 
اشاره 


و لو أنْ ها یرث به الجبال و قطعث به ال َو کلم بهالمزتی بل له انز جمیع آقلغ یاس لین آمنوا آن لز شا له دی 
الا سا ولا ال ایکا هم بسا ینوا ار تخل ری من دارهم عتّی یْتیوَغٌ له ال لا یْحلف الْمیعاد 
(۳۱ و لد اشتهزی بزئیل من قیدک فالیث لین کنروا ؟ تم کف کانْ جقاب (۳۷ آ من هو قایة علی کل تفس بما 
کعربث و جوا له شرکاء فلْ ترشوفع آم وه بما لا یلم فی الض ام بظاهر من الق رین لین کرو مکرمم و ضُدُوا عن 
التبیل و من یْضل له ما من هادٍ (۳۳) َُع عذاب فی الیاة الا و لَعداب رثن و ما هم من له رن واق (۳۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۸۰ 
ترحمه: ..... ص: ۲۸۰ 


اگر به وسیله قرآن کوه‌ها به حرکت در آیند. يا زمین قطعه قطعه شود. یا با مردگان سخن گفته شود (باز هم ایمان نمی آورند) بلکه 
همه امور بدست خدا است. آیا آنها که ایمان آورده‌اند نمی‌دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را هدایت می‌کند. و پیوسته بر 
کافران» به دلیل کارهای زشتشان» مصائب کوبنده‌ای وارد می‌شود و يا به نزدیکك خانه آنها فرود می‌آید. تا وعده الهی فرا رسد 
آری خداوند وعده خلافی نمی کند. (۳۱) 

پیامبران پیش از تو نیز استهزاء شدند» و من به کافران مهلت دادم و سپس آنها را مواخذه کردم چه کیفری بود! (۳۲) 

آیا کسی که بالای سر همه ایستاده و اعمال همه را می‌بیند (مثل کسی است که چنین نیست؟) آنان برای خدا شریکانی قرار دادند» 
بگو: آنها را نام ببرید آیا به او چیزی را خبر می‌دهید که از وجود آن در روی زمین بی‌خبر است يا سخن ظاهری می‌گویید؟ بلکه 
در نظر کافران مکرشان زینت داده شده و از راه حق بازداشته شده‌اند و هر کس را خدا گمراه سازد» راهنمایی نخواهد داشت 
(۳۳) 

برای آنها در زند گانی دنیا کیفری سخت است و کیفر آخرت از آن» سختتر و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از کیفر الهی نگهدارد. 
(۳۴) 


تفسیر: ۰ ص: ۳/۷۱ 


5 تأ.. جواب حرف «لو) محذوف است و معنای آیه این است اگر قرآنی باشد که کوه‌ها به وسیله آن از قراررگاههای خود 
به حرکت در آیند و از جایگاههای خود ريشه کن شوند (آن» همین قرآن است)». 

او فطع یه الارض فز مخای این جبله کو فرن اشک؛ 

۱- یا این که زمین به سب آن شکافته و پاره پاره شود ۲- یا زمین شکافته شود و از آن» جویها و چشمه‌ها به وجود آید. 

َو کلم به لت و یا به وسیله آن مرد گان به سخن در آیند و بشنوند و پاسخ دهند» او همین قرآن است که بسی پر ارج و 
شکوهمند می‌باشد. بنا بر اين» جواب شرط لکان هذا القرآن می‌باشد که به قرینه حذف شده و بعضی گفته‌اند جوابی که حذف 
شده «لما آمنوا به» است؛ یعنی به آن ایمان نمی آورنده مثل آبه وق آننا تن یه الْملایکة ... «اگر فرشتگان را بر آنها نازل کنیم و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۳۲۱۶٩‏ 
مردگان را با آنها به سخن در آوریم و هر چیزی را (که می‌خواهند) روبرویشان قرار دهیم باز هم ایمان نخواهند آورد» (انعام/ 
۱۱ 
فزاه می گوید: «لوء به ما قبلش: و هم یرون امن در آیه قبل» تعتی دارد و بقیه جمله‌ها معترضه است یعنی این مردم به خداوند 
رحمان کفر می‌ورزند» اگر چه قرآنی با اين ویژگیها نازل شود. بل له ار جمیعاًبلکه برای خدا توانایی بر هر چیز است و او بر 
آوردن تمام معجزاتی که منکران طلب می کنند. تواناست. امّا به دلیل مصلحتی که خود می‌داند» این کار را انجام نمی‌دهد. 
کم یس این فعل در لغت جمعی از قبیله نخع به معنای «ا فلم یعلم» به کار رفته و دلیلشان این است که ناامیدی معنای علم را در بر 
دارد؛ زیرا شخصی که از چیزی ناامید است. عالم است به این که آن شیء وجود ندارد. چنان که به همین دلیل گاهی 
ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۸۲ 
رجا (امیدواری) به معنای خوف. به کار می‌رود. «۱» دلیل بر این معنا این است که معصومین علیهم السّلام و نیز ابن عتتاس و گروهی 
از صحابه و تابعان «آ فلم تبین» خوانده‌اند که تفسیر همان «ا فلم ییأس» می‌باشد» و ممکن است «یأس» ۲۰ را به همان معنای ناامیدی 
گرفته و آیه را چنین معنا کرد: آیا اشخاص با ایمان از ایمان آوردن این کافران ناامید نشده‌اند؟ با این که يقين دارند که اگر خدا 
می‌خواست همه مردم را (جبرا) هدایت می کرد و این کافران را هم به راه می آورد. 
و لا یزال لین کمَموا ... آنان که کافر شده‌اند بسبب کفری که در خود به وجود آورده و اعمال زشتی که انجام داده‌اند پیوسته در 
معرض بلاها و مصائب قرار دارند. 
«قارعة» به معنای داهیه است. یعنی مصیبت بزرگی از انواع مصائب که بر جانها و اموال کافران وارد می‌شود و آنها را در هم 
می کوبد. 
فان رای کره در یک غاها آانفروسیی ادا وهای کم کت اما اقا انز ۵ رس 
برخحی گفته‌اند منظور از (قارعه) سرئّه‌های پیامبر است که عدّه‌ای را به سوی کافران می‌فرستاد و آنها به اطراف مکه هجوم می‌بردند 
و افرادی از آنان را می‌ربودند. 
معاقع خیکر آتاین اسهم این کف آق میتی العانهی اکن اک تون فد کت فان آنها فرود اسان کادر 
حدیبیه بر آنها وارد شدی. 


خر ات خر ازای تا نزن ال ن فد ش سد ‏ خدا ای وعده را به داده بو د. 
ختی باتی وّغد الله تا و | که هما فتح مکه | فرا رسد چرا که ااين وعده را به پیامبر داده بو 


۱- چنان که یأس از چیزی نتیجه علم به عدم آن است. امید به آن نیز نتیجه عدم خوف از آن می‌باشد.- م. 

۲- اما بهتر همان معنای مشهور است که «یس» رابه معنای «علم) به کار پرده‌اند و آیه را چنین معنا کرده‌اند: آیا کسانی که ایمان 
آورده‌اند نمی‌دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را اجبارا هدایت می‌کند. 

تفسیر نمونه» ج ۰ ص ۲۲۲. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۸۳ 

ال املدء مهلت دادن است و اين که دوره‌ای از زمان در راحت و امن واگذار شود مثل این که حیوانی را در چراگاه بدون 
فمنْ هو قَایمُ این جمله اعتراض بر کافران است که ش رک به خدا آورده‌انده یعنی آیا خدایی که مراقب است و هر کسی را که به 
سبب کارهایش خوب یا بد است می‌بیند و خیر و شرّ آنها را می‌داند و جزایشان را مهیا می‌ کند» مانند کسی است که چنین نیست؟ 


و جایز است لفظی را در تقدیر گرفت که خبر برای مبتداء و «جعلوا» عطف بر آن و تقدیر چنین باشد: آ فمن هو بهذه الم فة (مبتدا) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۸ از ۳۲۱٩‏ 
لم یوخدوه (خبر) و جعلوا له شر کاء .. 
بنا بر اين» معنای آیه چنین می‌شود: آیا کسی را که دارای این همه ویژ گیها است. یگانه‌اش نمی‌دانند و برای او که تنها خدای 
سزاوار پرستش است شریکهایی قرار می‌دهند؟ 
قل سَمُوهم به آنها بگو: شما که شریکهایی برای او قرار داه‌اید نام آنها را بگویید و حدای یکتا را از آنها با خبر سازید. 
مه بما لالم فی الْْض حرف م» منقطعه و معنای آیه اين است: بلکه آیا از وجود شریکهایی برای او خبر می‌دهیده که 
خود او با اين که بر تمام موجودات آسمانها و زمین آگاه است. از وجود این شرکا خبر ندارد زیرا اینها چیزی نیستند که علم 
خداوند به آن تعلق گیرد. مقصوده نفی شریکک برای خداست و به همین معناست آیه:قل أ ون له بما لا یلم فی الماواتِ و لا 
یا وی کی آ باه زان سم کر مدهد کازسوه یکاش تداری ی ناما وهی زیم (بونس/ ۱۸). 
أم بظاهر من ول یا تنها با یک گفته ظاهری و بدون حقیقت آنها را شریک خدا می‌خوانید (و به گفته خود ایمان ندارید). 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۸۴ 
این روشهای شگفت انگیز در احتجاج با کفار با زبان فصیح اعلان می‌کند که قرآن سخن بشر نیست. 
و ضُدُ وان السّبیل فعل «صذواه با فتح و ضم صاد قرائت شده است. 
بو من یل ال کسی را که خداوند. به دلیل این که می‌داند هدایت نمی‌شود به خود واگذارش کند. هیچ کس برای او پیدا 
نمی‌شود که بتواند وی را هدایت کند. 
هم عَذابٍ 
برای آنها کیفر دنیاست: کشته می‌شوند و به اسارت و دربدری و بلاهای دیگر گرفتار می‌شوند و این چنین» عقوبت دنیوی کفر 
خود را می‌چشند. و ما لَُمْمّ له من واق 


و هیچ دفاع کننده‌ای برای آنها نیست که عذاب الهی را از آنها پردارد. 

[سوره الرعد (۱۳): آبات ۳۵ تا ۳۷]..... ص: ۲۸۴ 

اشاره 

تل ان یی وعتد اتقو تجری شا تیاه از انم و ظلها لک عبی لین اقا و مقبی الکافرین الا (۳۵) و این 


ینام الکاب یرون بما آزل الک و من الخزاب مَنْ پلکز بَضه قل اما آمزث آن غبد له و لا آشرک به الیه ذوا و ال 
عآب (۳۶) و کذلک لاه حکما عرّا ون اغت أَهواءَهم بَغد ما جاءک من العلم ما لک من الله من وی و لا واق (۳۷) 


ترجمه: ..... ص: ۲۸۴ 


بهشتی که به پرهیز گاران وعده داده شده‌اند» نهرها از زیر درختانش روان است میوه‌های آن همیشگی و سایه‌هایش دائمی است» 
این سرانجام کسانی است که پرهی زگاری پيشه کردند و سرانجام کافران آتش است. (۳۵) 

و آنان که کتاب را به آنها دادیم به آنچه بر تو نازل شده شادمانند» و بعضی از گروه‌ها و احزاب قسمتی از آن را انکار می کنند؛ 
بگو- من مأمورم که خدای یکتا را پپرستم و برای او شریکی قرار ندهم بسوی او دعوت می کنم و به جانب وی باز می گردم. (۳۶) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۸۵ 


همانند پیامبران پیشین, بر تو نیز فرمان روشن و صریحی نازل کردیم و اگر پس از آن که آگاهی برای تو آمده از هوسهای آنها 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ صفهه ۱۹٩۹‏ از ۳۱۶٩‏ 
پیروی کنی» هیچکس از توء در برابر خداوند جانبداری نخواهد کرد. (۳۷) 
تفسیر: تن ص: ۲۸۵ 


لاله ۳ وعد لقن منظور از این عبارت بیان صفت بهشت است به وصفی در نهایت شگفتی و بالاتر از تصوّر. ۱۰» 

این کلمه؛ نزد سیبویه مبتداست و خبرش محذوف» و تقدیر آن چنین است فیما نقص علیکم مثل الجن؛ ویژگی بهشت در اموری 
است که هم اکنون برای شما با زگو می کنم. 

و به اعتقاد دیگران نریم تیا لها خبر است» چنان که می گوبی «صفة زید آسمر» رنگ زید گندمگون است. 

زجاج عبارت را چنین معنا کرده است: «مثل الجنْة جنهُ تجری من تحتها الانهار» مثل اين بهشت. بهشتی است که از زیر آن» نهرها 
جاری است موصوف که «جنه» بوده حذف شده از باب تشبیه آنچه از دیده‌ها پنهان است به چیزی که آن را مشاهده می‌کنيم. 
آکلها انم خوردنیهایش همیشگی است؛ مثل آیه لا وه و لا مَفوعة «میوه‌های بهشتی قطع و منع نمی‌شوده (واقعه/ ۳۳. 

و ظلها سایه‌اش همیشگی است و از بین نمی‌رود مثل سایه‌های دنیا نیست که 


۱- چون حقیقت بهشت با این شگفتیهایش در وصف نمی گنجد. لذا از ویژگیهای آن در قرآن تعبیر به مثل فرموده است. خلاصه‌ای 
از تفسیر نمونه ۲۳۰/۱۰. 

ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۸۶ 

به وسیله خورشید از بین می‌رود. 

و لین ینام اْکتاب منظور از اهل کتاب عبد ال سلام» کعب و یارانشان و کسانی از نصاری هستند که مسلمان شدند و هشتاد 
نفر بودند» چهل نفر در نجران و سی و دو نفر در سرزمین حبشه و هشت نفرشان در یمن بودند. آنها به آنچه بر توء نازل شده 
شادمان می‌شوند. 

و من زاب مَنْ بنکر ... برحی از گروه‌های کار که بر دشمنی پیامبر اجتماع کرده‌اند قسمتی از آیات قرآن را که مخالف احکام 
آنهاست منکر می‌شوند و غیر آن از احکامی را که تحریف کرده و تغییر داده‌اند. 

ل الما آبوث بگو: در آنچه که بر من ال شده مأموویت یافه‌ام که شدای را عبادت کنم و برای او ش رکه نیاورم. پس این که شا 
آنچه را بر من نازل شده انکار می کنید در حقیقت. عبادت خدا و توحید او را منکر شده‌اید. 

یه أَذعُوا تنهابه سوی او دعوت می‌کنم نه به سوی غیرش و باز گشتم به جانب اوست نه غیر او. پس معنایی برای انکار شما نیست؛ 
در صورتی که شما هم مانند این را می گویید. 

و کذلک رن و مانند آنچه که بر نییای پیشین فرستادیم که در آنی امر به عبادت خدا و یکتایی اوه و دعوت به سوی خدا و دین 
او بود؛ این کتاب را هم بر تو نازل کردیم. 

تحکماً ریا پند و حکمتی که با زبان عربی ترجمه شده. نصب «حکماء بنا بر حالیت است. 

و لین ابفت أَهواءُم ... اموری که کافران تو را دعوت می‌کنند که با آنها موافقت کنی؛ جز هوا و هوسها و شبهات چیزی نیست» 
یعنی پس از آن که با دلیلهای روشن برایت علم و آگاهی پیدا شد اگر از خواسته‌های آنان پیروی کنی خدا تو را یاری نمی کند 
بلکه بخود وا گذارت می‌کند و هیچ نگهدارنده‌ای برای تو نخواهد بود. این 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۸۷ 


بیان به منظور آن است که شنونده را برانگیزد تا در امر دین پایدار باشد» و با وجود دلیل روشن بر حقانیت دین» منحرف نشود و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از 9عا۳ 


پایش در امور مشتبه نلغزد و به باطل میل نکند. 
[سوره الرعد (۱۳): آبات ۳۸ تا ۴۰]..... ص: ۲۸۷ 
اشاره 


و لقذ آزملنا لام یلک و جعلنا لهم آژواجا ودره و ما کان لرشول آن یت بیة الا ادن له لکل أجل کتابٍ (۳۸) یَموا له 


ما یاه و یت وله َم الکتاب (۳۹) و ان ما ریک بَغض الذی مهم آو تیک فانما علیک ابلاغ و علّا لحسابٍ (۴۰) 
ترجمه: ..... ص: ۲۸۷ 


۳ مه ۰ ۰ 4 ۰ ۰ و ۰ دی 15 و 
و ماء پیش از توء پیامبرانمان را فرستادیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی را نسزد که آیتی بیاورد مکر به 
اذن خداوند» برای هر مذتی کتابی است. (۳۸) 
خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می‌کند و نزد او است ام الکتاب. (۳۹) 
و اگر پاره‌ای از مجازاتها که به آنان وعده داده‌ایم به تو نشان دهیم. یا این که تو را بمیرانیم» همانا بر تو ابلاغ و بر ماه کیفر و 
تخسات اس( 0۳ 


تفسیر: ..... ص: ۲۸۷ 


و مد رت لنا رسفا من یلک دشمنان پیامبر اکرم را به داشتن همسران متعدد سرزنش می کردند. از این رو خداوند فرمود پیامبران 
پیشین هم مثل او دارای همسران و فرزندان متعددی بوده‌اند و نیز هیچ یک حق آن را نداشتند که از طرف خود آیات و معجزاتی 
را که به آنها پیشنهاد می‌شد. بیاورند و احکام دینی دایر مدار مصلحتهاست که با اختلاف زمانها و احوال فرق می کند پس برای هر 
زمان دستوری ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۸/۸ 

است که به مقتضای آنچه صلاح بند گان باشد بر آنان واجب می‌شود. «۱» 

یَمحُوا ال ما یشاءٌ خداوند نسخ می‌کند آنچه را نسخش را درست می‌داند و به جای آن آنچه مصلحت در اثباتش می‌بیند برقرار 
می‌کند یا آن را بدون نسخ باقی می‌گذارد. برخی در معنای اين آیه گفته‌اند خداوند از باب فضل و رحمتش آنچه را صلاح 
می‌داند از گناهان بند گان از نامه عملشان محو می‌کند و عذاب را از آنان برمی‌دارد و گناه کسی را که بخواهد از روی عدالت 
۰ ۰ و ۰ ۳۹ و ۰ ۰ ۰ 72 و ۲اه 9 حِ ۰ ۰ ۰ ۰ . 
انسانها و دیگر حیوانات و گیاهان و درختان و ویژ گُیها و حالات آنها را باقی می گذارد و در نتیجه بر روزی و عمر آنها می‌افزاید و 
یا از آنها می کاهد و محو و اثبات سعادت و شقاوت نیز به دست اوست. 

و ده أم الکتاب اصل هر کتاب یعنی لوح محفوظ در نزد اوست؛ زیرا همه چیز در آن نوشته شده است. 

و ان ما رلک به هر حال, یا چنان است که ما بعضی از آنچه را به کافران وعده داده بودیم از قببل غلبه مومنان بر کفار» و توانایی 
تو بر کشتن, اسیر کردن, و به غنیمت گرفتن دارائیهای آنان» به تو نشان داده‌ایم» و یا پیش از آن که اين امور را نشان دهیم تو را به 
سوی خود می آوریم (می‌میرانیم) در هر صورت تکلیف تو فقط تبلیغ رسالت است و حساب آنان با ماست نه با تو. و ماء دير یا زود 
آنها را مجازات و کیفر خواهیم کرد و از آنان انتقام خواهیم گرفت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۱ از 9عا۳ 


۱-اگر چه ظاهر بیان مرحوم طبرسی و دیگران از قبیل کشاف نشان می‌دهد که اين پاسخی به کسانی است که به تعدّد همسران 
پیامبر ایراد می گرفتند» اما اين شأن نزول درست به نظر نمی آبد» چون سوره رعد ظاهرا مکی است و در مکه تعدّد همسر مطرح 
نبوده است. تفسیر نمونه» ۲۳۹/۱۰. 


[سوره الرعد (۱۳): آیات ۴۱ تا ۴۳] ..... ص: ۲۸۹ 


اشاره 


۳ 


و لم بر نا نی الَض کلقض ها من آطرافها و الب یشکم لا مب (* یشکبه و هو ریغ الحساب (۴۱) وق مک لین من تلهم 
المکز جمیعاً یلم ما تکیب کل تفس و سیغلم الْکفار من غقبی الدّار (۴۷) و یقول لین کفروا لشت موتلا قل کفی بالّه هید 
تنی و بتکم و من عْدهُ علم الکتاب (۴۳) 


ترجمه: ..... ص: ۲۸۹ 


آیا ندیدند که ما از جوانب زمین می‌کاهیم؟ و خداوند حکم می‌کند و هیچ کس را نرسد که حکم او را رد کند و حسابرسی او 
سریع است. (۴۱) 

کسانی که پیش از اینها بودند فریب و نیرنگ به کار بردند» ولی تمام طرحها و نقشه‌ها از آن خداست از کار هر کس آگاه است. و 
به زودی کفار خواهند دانست که سرانجام در سرای دیگر به سود کیست (۴۲) 

آنها که کافر شدند می‌گویند: تو پیامبر نیستی. بگو: کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب نزد او است میان من و شما گواه 
باشد. (۴۳) 


تفسیر: ..... ص: ۲۸۹ 


أتی الْأوض تلقض ها ... مراد سرزمین کفر است که خداوند می‌فرماید: ما آن را بر روی مسلمانان می گشاييم و در نتیجه از 
سرزمینهای کار می‌کاهیم و سرزمینهای اسلامی را افزايش می‌دهیم و اين از نشانه‌های پیروزی است. حاصل معنا این که وظیفه تو 
ابلاغ رسالت است و به جهات دیگر کاری نداشته باش و اندوهی به خود راه مده زیرا ما تو را حفظ می‌کنيم و آنچه را از پیروزی و 
اعتلای کلمه اسلام که به تو وعده داده‌ايم به انجام می‌رسانيم. قول دیگر در تفسیر فعل «ننقص» آن است که به سبب از بین بردن 
علما و بر گزیدگان کثار؛ سرزمینشان را دچار نقص می کنیم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۲۹۰ 

مب لشکمه رد کننده‌ای برای حکم خداوند نیست؛ «معقب (تعقیب کننده) کسی است که بر شیتی حمله می‌کند تا آن را باطل 
سازد و از بین ببرد و جمله در محلّ حال است گویا عبارت چنین است و الّه بحکم نافذا حکمه» خدا حکم می‌کند در حالی که 
حکم و فرمانش نافذ و جاری است. 
و فد مکر این من قلهع در اين آیه خداوند کافران را متْصف به مکر و فریب کرده و سپس مکر آنها را در قبال طرحهای خود 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۲ از 9عا۳ 
بی‌اثر دانسته و فرموده است: طرح و نقشه کامل از خداست و با جمله بعد» آن را تفسیر کرده است که هر کس آنچه انجام می‌دهد 
خدا پیش از آن می‌داند و بزودی کافران خواهند دانست که عاقبت نیک در سرای آخرت بهره چه کسی است. زیرا کسی که از 
اعمال همه (از پیش) آ گاه است و برای آن کیفر یا پاداش مناسب آماده کرده» چنین عملی کاملترین چاره‌اندیشی است به این دلیل 
که مکر خداوند از جایی که نمی‌دانند بر آنها وارد می‌شود. 
کلمه «کفار» کافر نیز قرائت شده و مراد از آن جنس کافر است. 
تا کت با شهدا یک قیایت یبارت دزارم تن ادعای تت ربی به وسله آتعان مصبوات آعکار تاه کافی انبت: 
و من علدَءُ عم الکتاب در تفسیر این جمله اقوالی است. 
۱- مقصود کسی است که از قرآن و نظم و هماهنگی اعجاز گونه آن آ گاهی دارد. 
۲- مراد علمای اهل کتاب‌اند که اسلام آورده‌اند زیرا آنها به ویژگیهای پیامبر در کتابهایشان گواهی می‌دهند. 
۳- مراد از «مَنْ نله ...» خدای سبحان و منظور از «کتاب» لوح محفوظ است. 
۴- مقصود امیر الممنین علی بن ابی طالب علیه الشلام است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۹۱ 
از امام صادق علیه الشلام نقل شده است که مقصود از کسی که علم کتاب نزد او است ما هستیم و علی علیه الشلام نخستین کسی و 
بر گزیده‌ترین و بهترین ما بعد از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌باشد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹۲ 
سوره۵ ابر اهیم علیه الشلام ...: ص: ۳۹۲ 
اشاره 


این سوره مکی است غیر از دو آیه (۲۸ و ۲4 از أْ لت تاو شش الْفَرارْ که درباره کشتگان بدر است. مجمع البیان) اهل بصره 
شماره آبات را ۱ و اهل کوفه ۲ دانسته‌اند زیرا آنها «بخلق جدید» را یک آیه شمرده‌اند (مّا اهل بصره «بعزیز» را آخر آیف به 


حساب آورده‌اند). 

[فضبلت ثواب قرائت این سوره]: تن ص: ۳۹۲ 

در حدیث ابق نقل شده است: کسی که سوره ابراهیم را بخواند. خداوند ده حسنه به عدد هر فردی از بت پرستان و به عدد آنها که 
بت را نپرستیده‌اند» به او پاداش می‌دهد. (۱) 


امام صادق علیه الّرلام فرمود هر کس سوره‌های ابراهیم و حجر را به طور کامل در دو رکعت نماز در هر جمعه بخواند او را فقر و 
دیوانگی و هیچ بلای دیگری نرسد. «۲) 


-ِ 


من قرأً سورة ابراهيم آعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من عبد الاصنام و من لم یعبدها. 
- 


من قرأً سورة ابراهیم و الحجر فی رکعتین جمیعا؛ لم یصبه فقر و لا جنون و لا بلوی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۳ از وعا۳ 


[سوره ابراهیم (۱۴): آیات | تا ۴] ..... ص: ۲٩۹۳‏ 


اشاره 


بشم اه الرخمن الحیم 

لر کتات أَراة ایک لشخرج لاس م الما تیالو باذن ره هم الی صراط اْزیز الْمیدٍ (۱) ال ای له ما فی السَماوات و ما 
ی ال و ول کنر ین عهذاب شدیب (0 این نالعا ایا ی ره و طشون عن یل له و یناوج 
ولیک فی ضلالي بعیبٍ 6۳ و ما أوس نا من وشول لا پلسان تیه للم تبضل ال عن بشاء و بفردی من بضاء و ُو ال الْحکیم 
(۴( 


ترحمه: ..... ص: ۲٩۹۳‏ 


الف. لام» رای کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پرورد گارشان, از تاریکیها به سوی نور» و به راه خداوند ارجمند 
و ستوده راهنمایی کنی. (۱) 

خداوندی که هر چه در آسمانها و آنچه در زمين است از اوست. وء وای بر کافران از کیفر سخت. (۲) 

آنان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و از راه خدا باز می‌دارند و مسیر کج را طلب می‌کنند. آنان در گمراهی دوری 
قرار دارند. (۴) 

هیچ پیامبری را نفرستادیم جز با زبان قومش تا بر ایشان حقایق را آشکار سازد. پس خدا هر کس را بخواهد گمراه و هر که را 


بخواهد هدایت می کند و او توانا و درستکار است. (۴) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۹۳ 


لمات اٍلی لّور یادن رَبَهمْ تا مردم را از گمراهی به هدایت و از کفر به ایمان وارد سازد. 

باذن ریم به آسان کردن و میشر ساختن خداوند «اذن» کنایه از آسان ساختن کار 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۲۹۴ 

و برداشتن موانع است و مراد موفقیتها و الطافی است که خدا به آنها عطا می‌کند. 

این صور اط العزیز بدل از «ای اور است با تکرار عامل (الی) ده به جر عطف بیان برای «عزیز الحمید» است زیرا به دلیل 
اختصاص داشتن آن به معبودی که شایسته عبادت است جاری مجرای علم می‌باشد چنان که نجم برای ریا علم بالغلبه شده است. 
کلمه له به رفم نیز خوانده شده و تقدیر آن هو اللّه می‌باشد. 

«ویل نقیض» و «و ال» است که به معنای نجات می‌باشد و اسم معنی است مثل هلاک جز این که از آن» فعلی مشتق نمی‌شود. گاهی 
می گویند: «ویلا له»: به نصب از باب اين که مصدر مفعول مطلق برای فعل محذوف باشد. و زمانی هم رفعش می‌دهند تا مبتدا و 
خبر باشد و معنای ثبات (و دوام) بدهد و می گویند: ویل له مثل «سلام علیک» و معنای آیه این است کافران از عذاب شدید می‌نالند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۱ از ۳۱۶9 
و ضته و فریاد بر می‌آورند و می‌گویند: یا وبلاه چنان که در آیه دیگر می‌فرماید عَوا منالکک تیور | «اهل دوزخ آرزوی مرگ 
می کنند» (فرقان/ ۱۳). 
این تشون : + مره این ارف مت 
- هت ی ری ارت 
۲- مجرور و صفت برای «کافرین» باشد. 
۳- منصوب بنا بر ذم به تقدیر اعنی .. 
۴- مرفوع» خبر برای مبتدای محذوف و تقدیرش. هم این یست بستحئون می‌باشد. 
استحباب. استفعال از محتت و به معنای ترجیح دادن است. 
و یلها عوجاً در راه خدا به دنبال یافتن کژیها هستند» و غرضشان این است که به مردم چنین وانمود کنند که اين راه ناهموار است 
و از حقیقت و راستی منحرف است. در اصل ببغون لها بوده. حرف جر حذف و ضمیر به فعل متصل شده است. 
فی ضلال بَعیدٍ کافران از راه حق منحرف شدند و در مسیری غیر از راه حق 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۲۹۵ 
افتادند. متّصف ساختن ضلال به بعید از باب مجاز است. زیرا دوری حقیقی برای گمراه است نه برای گمراهی» چون اوست که از 
طریقه حق دور می‌شود. این تعبیر مثل قول عربهاست که می گویند: جد جده. (کوشش او» کوشش و تلاش را به عمل نسبت داده 
در حالی که عامل می‌ کوشد). 
1 بلسان قوْمه هر پیامبری را با لغت قوم خودش فرستادیم تا آنچه را مردم به آن دعوت می‌شوند بفهمند. 
فطل الله شه عفاه و کداوشه هر کیبر بخراآهد گمراماو هر که را بغراهل هقانتمی ند مقصرد از دافاحل» شذاوند ازخ انیت که 
شخص را به خودش وامی گذارد و الطافش را از او باز می‌دارد و مراد از هدایت کردن, توفیق و لطف او است و خداوند کسی را 
که نمی کت یک |: ین که بداند هر گز ایمان نمی آوود و هندایت نمی کند مگر کسی را که بداند ایمان م ی آورده پس آنبحه در 
ین اه اننت کایه از کف و آیمان ات مل؟ یتک کافد نکم عزین ایس ی از شب کاف شید ونضی ایمان آوودیند 
(تغاین/ ۲). 


[سوره ابر اهیم (۱۴): آبات ۵ تا ۸]..... ص: ۲۹۵ 
اشاره 


ولد نا موسی بآباتت آخرخ قزمک من لمات ای اور و رهم ایام لد فی ذیک تآیاب لکل يار شکور (۵) و 
فرسی یه گوفة نیما آنجاکغ ین آلفزن یشوشولکم شوه اعذاب ویو باه کم و تخبون نساه کم و 
فی ذیکم باه ین ز یم (۶) و اذ دن ربکم ین شکرئم زیدنکم و لین کفوئم ان عذابی ید 00 و قال قوسی ان کرو 
وم فی از بیان له نیقی( 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹۶ 
ترجمه: ..... ص: ۲۹۶ 
ما؛ موسی را با نشانه‌های خودمان فرستادیم و دستور دادیم که قوم خود را از تاریکها به سوی نور در آور و روزهای خدا را به آنان 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۵ از ۳۱۶9 
متذ کر شی که در آن نشانه‌هایی برای مردم شکیبا و سپاسگزار وجود دارد. (۵) 
به خاطر آور هنگامی را که موسی به قومش گفت: نعمت خدا را بر خود بیاد داشته باشید. موقعی که شما را از آل فرعون رهایی 
بخشید که شما را عذاب می کردند و فرزندانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند» و در اين» آزمایش بزرگی از طرف 
پرورد گارتان بود. (۶) 
و یاد آورید هنگامی را که پرورد گارتان اعلام داشت که اگر سپاسگزاری کنید بر نعمتهای شما خواهم افزود و اگر کفران کنید 
عذاب من شدید است. (۷) 


موسی گفت اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید. خداوند بی نیاز و ستوده است. (۸) 


تفسیر: ۰ ص: م2 


ن رخ آن» مفسره است زیرا در «ارسال؛ معنای قول نهفته است» گویا چنین فرموده: او را فرستادیم و به او گفتیم که قومت را از 
تاریکیها بیرون آور ... و می‌توان «آن» را ناصب فعل دانست که در تقدیر «بآن آخرج قومکک» باشد و جایز است که آن مصدریه را بر 
سر فعل امر در آورند» زیرا غرض آن است که فعل را تبدیل به مصدر کند. امر باشد با غیر آن» فرقی نمی کند. 

ود کرمم یم له از رویدادهایی که از طرف خداوند بر اثتهای پیشین واقع شده آثان را بیم دم و از آن جمله است روزهایی که 
اعراب در ات فا و 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۹۷ 

پیشامدهای مهم در آن به وقوع پیوست مثل روز بعاث «۱» و روز نسار «۲» و روز فجار «۳ و جز اينها. از ابن عباس نقل شده است 
که مراد از ایام له نعمتهای خدا و آزمایشهای اوست. کل ص ان شکوره: برای هر کسی که بر بلای خدا صبر کند و نعمتهای خدا 
را سپاس گزارد. 

نج کم» این عبارت ظرف برای نعمت است که به معنای انعام می‌باشد یعنی به یاد آورید وقتی را که خداوند در آن وقت شما 
ال 

یعنی یاد آورید موقعی را که خدا شما را در آن وقت نجات داد. 

و اد تأَّ ریک این جمله از گفته‌های موسی علیه الّلام است به قومش یعنی به یاد آورید. موقعی را که پرورد گارتان اعلان کرد. 
فعل «تأذن و آذن» به یک معناست که همان اعلام می‌باشد. مانند توعد و اوعد و تفضل و افضل با توجه به این که آن زیادی 
معنایی که در باب تفعل وجود دارد در باب افعال نیست. بنا بر این گویی چنین فرموده است: به یاد آور وقتی را که پرورد گارتان با 
بیانی رساء که تمام شکها را برطرف می‌سازد اعلان کرد و به شما خبر داد که: 

ان فکرتع اریدنکع ا گر در براتر مت قجات از دشمن و دیگر نستپایی کذبه شا بکفرده شده کر کید بدون تردید تعیعم زا 
بر شما می‌افزايم. 

و لین کفرئمْ ... و اگر ناسپاسی کنید و نعمتهايم را که به شما داده‌ام کوچک 


۱-به فتح يا ضم «ب» با حرف عین بی نقطه یا با نقطه: روزی که جنگ میان اوس و خزرج واقع شد لسان العرب ماده «بعث». 
مقابل جشم بن معاویه بودند. لسان ماده نسر. 


۳۴۲6۵66 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۶ از ۳۱۶9 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص!: ۳۹۸ 
ان تَکفْژوا نم اگر شما و همه مردم کفران ورزید زیان این ناسپاسی به شما برمی گردد. «و له غنی حمید» و خداوند احتیاجی به 


سپاسگزاری شما ندارد و او خود به دلیل نعمتهای فراوانش شایسته حمد و ثناست. اگر چه ستایشگری او را نستاید. 
[سوره ابراهیم (۱۴): آیات ٩‏ تا 1۰] ..... ص: ۲۹۸ 


اشاره 


م کم الذین نکم وم ثوح و عاو و مود و این من بغدهم لا یلمع الا له جاء تم رهم بالیینات فردوا هم فی 
آثوجهم و لازنا بسا أَتَعبه ون نی شک مفا نذغوتا له ریب (6 قالث ز ی اه شک فا لماوات و 
اَزض بعکم لففزلکم ین ررکم وک پلیآجل 4 ی قالو ان نتم ال متا ردو نا تشلونا عقا کان ند آباز نا 
فتونا بشلطانِ مین (۱۰) 


ترحمه: ..... ص: ۲۹۸ 


آیا خبر آنان که پیش از شما بودند به شما نرسیده است: قوم نوح» و عاد و مود و آنها که پس از ایشان بودند» که جز خداوند» 
کسی از آنان آ گاه نیست. پیامبرانشان با دلائل روشن به سوی آنها آمدند پس ایشان دستها را در دهانهای خویش قرار دادند و 
گفتند: ما به رسالت شما کافریم و نسبت به آنچه ما را به آن می‌خوانید شک و تردید داریم. )٩(‏ 

تامرانشان گفشه آ با مرناوه غلایی که آفرشله آسمالها و ژمین اس شکن تجود دارد8 اون که ما وا دعرت: مي کتلغا 
گناهانتان را بیامرزد و تا موقع مقزری شما را باقی گذارد. گفتند شما نیز بشری مثل ما هستید و می‌خواهید ما را از آنچه پدرانمان 
می‌پرستیدند» باز دارید. پس دلیل روشنی برای ما بیاورید. (۱۰) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۹ 


و لین من یدهم مبتدل و خبر آن» جمله: لا یمهم ال و تمام جمله معترضه است. 

و می‌توان گفت: «الذین» در محل جر عطف بر «قوم نوح» است و جمله «لا یه ال معترضه و معنای آیه این است: این گروه 
که بعد از قوم نوح و عاد و ثمود آمدند به اندازه‌ای زیادند که جز خدا کسی از عدد آنها آگاه نیست. 

ابن مسعود هر گاه اين آیه را تلاوت می‌کرد و می گفت: آنان که ادٌعای علم انساب می کنند» دروغ می گویند. گفته شده است: 
میان ی یت نفر از اجداد پیامبر بوده‌اند که شناسایی نشده‌اند. 

روا ده فی أَفواههغ . ۱ آنچه پیامبران آورده بودند. انگشتان دستهایشان را می گزیدند چنان که 
در جای دیگر می‌فرماید: عَضُوا علیکم النامل من یط «از خشم بر شما انگشت به دندان گزند» ! (آل عمران/ ۱۱۹) و ممکن است 
معنای آیه چنین باشد که آنها با زبان سخن نمی گفتند بلکه با دستهایشان به زبان اشاره می کردند. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۷ از 9عا۳ 
نا کون بما رم مقصود این است که جواب ما در پاسخ شما تنها ای ین است که ما نسبت به رسالت و مأموریت شما کافريم و 
این مطلب را اظهار می‌داشتند تا پیامبران را از ایمان آوردن خود و تصدیقشان ناامید کنند. 
معنای دیگر آیه این است که اين کافران رو در روی پیامبران» دست بر دهان می گذاشتند و منظورشان این بود که ساکت شوید و 
حرف نزنید. 
بعضی گفته‌اند «ایدی» جمع ید به معنای ایادی و نعمتها می‌باشد. مقصود این 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۰۰ 
است که آنها پندهای پیامبران و احکامی را که به آنها وحی شده و از بزرگترین نعمتهاست با دهنهایشان رد می کردند. زیرا وقتی 
پیامبران را تکذیب می کردند و گفته‌های آنها را قبول نمی کردند گویی آن را به دهانها رد می‌کردند و به آنجا که صادر شده بود 
بر می گرداندنده و اين به طریق مثال بیان شده است. تم ]2 
شکی است که آدمی را به تهمت وامی‌دارد. ۱ 
اک یو تکیت مها دهم وا بسک او ات کی سرت شک شرت و ن شک مورد انکار است؛» 
و گرنه در وجود خود شک بحثی نیست. 
یَذعُ کم لیففر آکم خداوند به آمرزش, دعوتتان می‌کند چنان که می‌گویی دعوته لیکل معی او را دعوت کردم تا با من غذا بخورد 
و ممکن است معنای آیه این باشد: 
شما را به ایمان آوردن دعوت می کند تا بیامرزدتان. 
و یرک الی آجل شُعَِعُی اگر ایمان بیاوربد خداوند شمارا تا زمانی که معیّن کرده مهلت می‌دهد و اگر ایمان نیاوردید» قبل از 
وه اش را ها گس رانن: 
ان نم َو نا شما نیستید مگر بشری همانند ماه و فضیلتی بر ما نداریده پس چرا و به چه دلیل به پیامبری اختصاص یافته‌اید. و 
اگر این ادعایتان درست است دلیل روشنی برای ما پیاورید. 


منظور کار از دلیل روشن آیات و معجزاتی است که از روی عناد و لجاج به پیامبران پيشنهاد می کردند. 
[سوره ابراهیم (۱۴): آیات ۱۱ تا ۱۲]..... ص: ۳۰۰ 


اشاره 


قاك له ز متخ لا بو بتلکم ول له علی من شاه من عبده و ماکان نان نأتکم قطان لا ان له وی 
هقی کل الیو (۱۱) و ما لا لگ 5 کل عَلی الّه و قذ ردانا شا نا و ضبن علی ما دنا و علی له ی کل لو کون 
,۱۲ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳ 
ترجمه: ..... ص: ۳۰۱ 


پیامبرانشان به آنها گفتند: ماه انسانهایی مانند شماییم امّا خداوند به هر کس از بندگانش بخواهد» نعمت (رسالت) را می‌بخشد و ما 
را هررگز توان آن نیست که معجزه‌ای بياوریم. مگر به فرمان خداء و افراد با ایمان باید تنها بر خداوند تو کل کنند. (۱۱) 


و ماه چرا بر خداوند توکل نکنیم» و حال آن که ما را به راهمان رهبری کرده است. و ما به طور مسلم در برابر آزارهای شماء صبر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۸ از 9عا۳ 


خواهیم کرد. و تو کل کنند گان فقط باید بر خدا تو کل کنند. (۱۲) 
تفسیر: ۰ ص: ۳۰ 


ان تن ال : 1 لکغ پیامبران با این بیان گفته کافران را که: «شما پیامبران هم مثل مایید» تصدیق می‌کنند. اما تنها در بشریت مانند 
شماییم نه در پیامبری و مانند آن» که در این جهت میان ما و شماء فرق است. 

وک با وان میاه کف از بقل لش که اه تم باشری را طاام پرنایت این کات که ازای فا 
بی دلیل نیست. بلکه به خاطر خصلتهای ویژه‌ای است که در آنها وجود دارد و در دیگر انسانها نیست. 

و ما کال نا نکن و پر ما نیست که هر معجز‌ای را شما پيشنهاد می‌کند بریان باوريم؛ مگر آنچه خدابخواهد. 

و عی ال یت کل لو پیامبران در ضسمن | ین که تمام ایمان آورند گان را امر به تو کل می‌کنند خودشان را نیز در نظر دارند: 
که ما هم باید تو کل بر خدا داشته باشیم و در مقابل دشمنی و ستیزه جویی شما صبر کنیم. یعنی ما چه عذری داریم اگر تمام 
امورمان را به خدا واگذار نکنیم و حال آن که او موجبات توکل را برایمان فراهم کرده و به ما توفیق هدایت داده و هر یک از ما را 
به آن راهی که پیمودنش در دین لازم است هدایت فرموده است. 


[سوره ابراهیم (۱۴): آیات ۱۳ تا ۱۸]..... ص: ۳۰۲ 


اشاره 


و قال لین کفزوا لوشلهغ آخرجتکم من آزضنا و ون فی لین أازحی ایهم رم یکی السالمین (۱۳) و سکتکم الضص من 
مغ الک من حاف تغابی و اف وعبد (۱۳) و تفا و خاب کل اعد (۱۵) من وراهجم یی ین ماب ضدید 
(۱۶) یجرَعة و لا یکاد یسیع و یتیالو بن کل مکان و ما هر : بعیّت و من ورائه عذاِ عُلیظ (۱۷) 

ای کنورابرئهعأمم کرماد ات به لیخ فی یم عاصف لا دون بغا کپوا علی شیم ذلک هو الّلال اب 
)۱۸ 


ترجمه: ..... ص: ۳۰۲ 


کافران به پیامبرانشان گفتند: ما شما را از سرزمین خود بیرون می‌کنیم مگر این که به کیش ما باز گردید» پس پرورد گارشان به آنها 
وحی کرد که البّه من ستمکاران را به هلااکت می‌رسانم. (۱۳) 

و شما را در زمین» بعد از آنان سکونت خواهم بخشیده این است پاداش کسی که از موقعیت والای من بیم داشته باشد و از کیفر من 
بترسد. (۱۴) 

و آنها از خدا درخواست فتح کردند؛ و هر گردنکش منحرفی نومید و نابود است. (۱۵) 

از پس او دوزخی است و او از آب بد بوی گندیده‌ای نوشانده می‌شود. (۱۶) 

با زحمت و نفرت جرعه جرعه آن را سر می‌کشده گرچه هرگز نمی‌خواهد آن را بنوشده و مرگ از هر طرف بسراغ او می‌آید. ولی 


با این همه نمی‌میرد» و به دنبال ۷ عذابت سختی است. (۱۷) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۲۰۹ از 9عا۳ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ۰ ۳۲۲ 
اعمال آنان که به پرورد گارشان کافر شدند شبیه خاکستری است. در برابر تندباد» در یک روز طوفانی» آنها توانایی ندارند که 


کمترین چیزی از آنچه را انجام داده‌اند به دست آورند» این است گمراهی دور و دراز. (۱۸) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۰۳ 


خرجتکم من أَضنا کافران گفتند: ما شما پیامبران را از سرزمین خودمان بیرون می‌کنیم» مگر این که به کیش و آیین ما ب رگردید. 
هلک الالمی اين جمله نقل قول است که یا باید ماده قول در تقدیر باشد و با فعل «اوحینا؛ جاری مجرای قول شود یعنی خدا به 
پیامبران فرمود: به طور تحقیق ما ظالمان را هلاک می‌سازیم و منظور از «ارض» زمین ستمکاران و دیار آنان می‌باشد. 

در حدیث است: کسی که همسایه‌اش را بیازارد خداوند همسایه را وارث خانه آزار دهند خواهد کرد. «۱» 

«ذلک» اين کلمه اشاره به نابودی ستمکاران و جایگزین ساختن مومنان در سرزمین آنهاست که خداوند حکم کرده است. و منظور 
این است که این حکم خداوند. حق است. 

لِمَنْ خاف مَقامی برای کسی که از مقام من ترس داشته باشد» و آن» موقف حساب است زیرا آن جا مقامی است که خداوند 
بند گانش را در آن» برای حساب نگاه می‌دارد یا آنان را به ورود در آن مقام وامی‌دارد. «و اس یَفتخوا» اون له عطت ی( کی 
لِهم» است یعنی پیامبران: خدا را بر ضد دشمنانشان به یاری طلبيدند. یا خدا را داور قرار دادند و از او خواستند که میان آنها و 


امتهایشان حکم کند از ماده «فتاحة» به معنای حکومت است و به همین معناست جمله افتخ یا و ین فُومنا بلق 


۳ 

من آذی جاره ورثه الله داره. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ فزن ۰ ۳۷۴ 

«در مان ما و قوممان به حق حکم کن». (اعراف/ .)۸٩‏ 

و خاب کل جیار نید پس پیامبران یاری شدند و به پیروزی رسیدند و همه ستمگران معاند که قوم آنها بودند به هلاکت رسیدند و 
من ورائه جهن ... پیش روی این ستمگران آتش دوزخ قرار دارد که در آن افکنده می‌شوند. 

و یشقی منْ ماء صدید کلمه «صدید» عطف بیان از «ماء» است گویا چنین گفته است. از آب به آنها نوشانیده می‌شود و چون آب 
ابهام دارد آن را به وسیله «صدید» بیان کرده و آن» خون و چرکی است که از جراحات پوست اهل آتش جاری می‌شود. 

«بتجرعه» با زحمت جرعه‌ای از آن سر می کشد. 

و لا یْکاد ییتَیعةٌ فعل «کاد» به منظور مبالغه داخل شده است یعنی به نوشیدن آن نزدیک نیست تا چه رسد که آن را بنوشد. مثل لم 
یکد بریها «به دیدن آن نزدیک نشد تا چه رسد که آن را بیند» (نور»/ ۴۰). 

و تیه ات من کل مَکان گویی از تمام جهات. اسباب مرگ او را احاطه کرده اما او نمی‌میرد که راحت شود. 

و من وراثه عذات غلیظ در پیش روی او عذابی سخت‌تر از عذاب پیشین خواهد بود. «۱» 

نل ای کفژوا .. بنا بر عقیده سیبویه مبتدایی است که خبرش حذف شده است و تقدیر آن فیما نقص علیکم. مثل الذین کفروا 


(خبر مقدذم حذف شده است). 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۰ از ۳۲۱٩‏ 
۱- وراء و خلف به یک معنا و مراد ناحیه ضد قدّام است. اما زجاج می گوید: منظور چیزی است که مخفی و پوشیده باشد نه این 
که از اضداد باشد یعنی «وراء» از جهات ششگانه نیست. مجمع البیان. 
«وراء» گرچه به معنای پشت سر است ولی در این گونه موارد به معنای نتیجه و عاقبت کار می‌آید (خلاصه از تفسیر نمونه). 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۰۵ 
له کزماد اش این جمله مستأنفه و پاسخ سوّال کننده‌ای است که می گوبد: وضع و حال کار چگونه است؟ پاسخ داده 
شده اعمال آنها مانند خاکستر است. و نیز می‌توان آن را بدل از «ل لین کفوا» دانست که معنایش چنین باشد: 
مثل کارهای آنان که کافر شده‌اند شبیه خاکستری است که باد با شذت بر آن بوزد و آن را در فضا به صورت ذرّات غیر محسوس 
پزاکندة کنل, 
افی یوم عاصف» طوفانی بودن را مجازا صفت برای روز آورده به اين اعتبار که باده و طوفانهای سخت در آن. واقع می‌شود مثل 
این که ی کون «یوم فاطر» روز بارنده و حال آن که باران می‌بارد نه روز ولی چون این کار در روز واقع می‌شود بارند گی را به 
روز نست می‌دهند. 
منظور از «اعمالهم؛ کارهای خوبی است که انجام داده از قبیل صله ارحام و آزاد کردن بند گان و یاری ستمدید گان و پذیرایی از 
مهمان و غیر اینها اما چون اصل و پایه‌اش خراب بوده و بر اساس معرفت خدا و ایمان به او نبوده آنها را در بی‌ارزشی و باطل بودن 
تشبیه به خا کستری کرده است که باد سخت و طوفانی شدید آن را در فضا پراکنده کند به طوری که چیزی از آن محسوس نباشد و 
صاحبان این گونه اعمال در قيامت هیچ سودی نمی‌برند همان طور که هیچ چیز از خاکستری که باد شدید آن را در فضا پراکنده 


ساخته به دست نمی آید. منظور این است که در برابر اعمال خود هیچ گونه پاداشی نخواهند دید. 
[سوره ابر اهیم (۱۴): آیات ۱۹ تا ۲۱]..... ص: ۳۰۵ 
اشاره 


لم رن له لق الشّماواتِ و الأض بالعق ان یما هکم و یت بخلق جدید (۱۹) و ما ذلک علی الله بعزیز (۲۰) و یروا لله 
جمیعا فقال الضعَفاء للذین اشیَکیروا نا کّا لکم تبعا فهل نم نون عَا من عرذاب الله من شینء قالوا لو دانا له یناکم ما 
عَلنا آ جزغنا آم نا ما نا من مقحیص (۲۱) 


ترجمه: ..... ص: ۳۰۶ 


آیا ندیدی که خداوند آسمانها و زمین را به حی آفریده؟ 

و اگر خواست او قرار بگیرد» شما را از جهان می‌برد» و مخلوق جدیدی می آورد. (۱۵) 

و این کار بر خداء سخت نیست. (۲۰) 

و همه آنها در قيامت برای خداوند آشکار می‌شوند» پس ضعیفان به مستکبران گویند: ما پیروان شما بودیم» آیا چیزی از عذاب 
خدا را از ما دفع می‌کنید؟ گویند اگر خداوند مارا هدایت کرده بود؛ ما نیز شما را هدایت می‌کردیم چه بیتابی کنیم و چه 


شکیبایی» راه فراری نداریم. (۲۱) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۳۲۱۶٩‏ 


تفسیر: ۰ ص: ۳۶ 


الم : ترآ ال الشماواتِ و الرّض بح آیا نمی‌دانی که خداوند آسمانها و زمین را از روی حکمت و هدفی صحیح آفریده نه 
بیهوده و به خواهش هوای تفسانی. «خالق الشماوات و الارض» نیز قرائت شده است. 

ان یا تذعتَکم اگر خداوند بخواهد شما را معدوم می‌سازد و به جای شما خلق دیگری می آفریند و اين امر بر خداوند دشوار 
نیست بلکه بسیار سهل و آسان است. چون قدرت او ذاتی است نه اين که اختصاص به بعضی از امور داشته باشد. 

و یروا له مردم روز قیامت از پیشگاه خداوند ظاهر می‌شوند یعنی برای حساب و حکم الهی از قبرهایشان بیرون می‌آیند. 

ال الْسَعَفاء ... مراد از ضعفاء پیروان و گروه عوام» و مقصود از مستکبران» سردمداران و رهبرانشان می‌باشد که پیروان خود را اغوا 
کرده و از متابعت پیامبران و شنیدن سخن آنها بازشان داشتند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۰۷ 

«تبع جمع تابع است چنان که خدم و غیب جمع خادم و غایب می‌باشد. 

ام تم ای کر ترتا شا نمی کوک و مارا باه رهای آکتای هتا یهد یا سا باه 
همان راه هدایت می کردیم 


«سواء ...» اکنون برای ماء بیتابی و شکیبایی یکسان است. و هیچ راهی برای نجات و جایی برای گریز نیست. 
[سوره ابر اهیم (۱۴): آیات ۲۲ تا ۲۳]..... ص: ۳۰۷ 
اشاره 


با ات 
(۲۳ 


ترجمه: ..... ص: ۳۰۷ 


شیطان» هنگامی که کار تمام می‌شود می گوید: خداوند به شما وعده حقّ داد؛ و من هم وعده دادم سپس تخلف کردم. و مرا بر 
شما تسلطی نبود جز این که شما را فرا خواندم و پذیرفتید» بنا بر این مرا سرزنش نکنید» و خود را ملامت کنید» نه من فریادرس 
شمایم و نه شما فریادرس من می‌باشد من اکنون نسبت به اين که شما در قبل» مرا شریکک خدا دانستید کافرم. بطور مسلم برای 
ستمکاران کیفری دردنا ک وجود دارد. (۲۲) 

و آنها که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند. به باغهایی از بهشت داخل می‌شوند که نهرها از زیر درختانش روان است؛ 
جاودانه به اذن پرورد گارشان در آن می‌ماننده تحت آنها در آنجا سلام می‌باشد. (۲۳) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۰۸ 


تفسیر: ۰ ص: ۳۰۸ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۲ از ۳۱۶٩‏ 
1 اوعد ف غد الحَق شیطان که همان ابلیس است روز رستاخیز آن گاه که فرمان الهی صادر شود و امر حساب پایان پذیرد 
میان گروه اشقیاء از جِنّ و انس می‌ایستد و خطاب به آنها می گوید: خدا به شما در مورد قیامت و پاداش اعمال» وعده حق داد و به 
آن وفا کرد و من خلاف آن را به شما وعده دادم و به آن وفا نکردم. 
و ما کات لی عَلیَکم من شلطان و مرا سلطه و غلبه‌ای بر شما نبود که شما را به کفر مجبور و به ارتکاب گناه وادار کنم. 
وت وا صی ۱ 


یه مارا ات کش و تا کف زاناس تخت نان که با راون 
موبین و لو مود جو هدن ی ی را گرا حو عبمل 1 من را دعو 


5 
ما نا بط کم و ما . + فیتج کلام آن ما تم تواند به فزباد دیرف برسلا و آزوا از عذاب ای تجات دهده اامتراخ) به مسنای 
فربادرسی است و (ما) در جمله «بما آش کتمون ! مصدریه می‌باشد» یعنی من اکنون به اين که پیش از اين» در دنیا مرا شریکک خدا 


قرار می‌دادید کفر می‌ورزم چنان که خداوند می‌فرماید «و برع لاه یمرن ب کم 

ترجمه جوامع الجامع ج۳) ص: ۳۰٩‏ 

» ۱ معنای کفر شیطان به این که او را در عبادت خدا شریک قرار دادند بیزاری جستن او از اين امر و اظهار بی اطلاعی کردن از 
ال استه 

برخی گفته‌اند جار و مجرور: «من قبل» متعلق به فعل «کفرت» و «ما؛ موصوله است به این معنا که من» پیش از اين» آن گاه که از 
سجده بر آدم خودداری کردم نسبت به خدایی که مرا شریک او قرار دادید کفر ورزیدم. 

می گویی شرکت زیدا شریک زید شدم و سپس می گویی اش رکنیه فلان فلانی مرا شریکک خود ساخت. 

این جمله آخرین سخن شیطان است. و جمله ان الظالمین (تا آخر آیه) قول خداوند است» گرچه احتمال می‌رود که این جمله هم 
گفتار شیطان باشد. 


[سوره ایراهیم (۱۴): آیات ۲۴ تا ۳۰] ..... ص: ۳۰۹ 


اشاره 


...من 
مد 


الم تز کیت ض رب ال مکلا کلمةً ی کش ره طیبة رد (۲۴) ت: ی ها کل جین ان وه و یض رب 
له ال اس ی کزوت (۲۵ و عثل کرو یه کش جرة خبیة اج ث من وق اضما لها ین قرار (۲۶) ی یت ال این 
ما بقل الاب فی ایا ال و فی الْجرة و یل له لطالمی و یلاله ما یشاء (۲۷) ا لمع تر ای ای بدا نقمت اللّه 
کر و لا مغ دا فا ۲۸ 

جهن بضلونها وب یشس اقا (۲۹) و جوا له نداد یُضلوا عن عبله قل تلفوا فان مصبرکم ای الا (۳۰) 


ط 


۱- فاطر (ملانکه) ۳ آیه ۱۴ (بتهایی که هم اکنون شما آنها را خدا می‌دانید) روز قيامت به شرک آوری شما به خداوند» کفر 
می‌ورزند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۰ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲۳ از ۳۲۱۶9 


ترجمه: ..... ص: ۳۱۰ 


آیا ندیدی که خداوند چگونه مثل زده است؟ سخن پاکیزه همانند درخت پاکیزه‌ای است که ريشه آن پا بر جا و ابت و شاخه آن 
قرو | شمان اشتم (۳۲۴) 

در هر زمان میوه‌های خود را به اذن پرورد گارش می‌دهد. و خداوند برای مردم مثلها می‌زند که شاید متذ گر شوند. (۲۵) 

و مثل سخن پلید همانند درختی پلید است که ريشه آن از روی زمین بر آمده و ثبات و استحکامی ندارد. (۲۶) 

خداوند مردم با ایمان را به گفتار محکم. در زند گانی دنیا و در آخرت استوار می‌دارد» و ستمکاران را گمراه می‌سازد و آنچه 
بخواهد انجام می‌دهد. (۲۷) 

آیا نگاه نکردی به آنان که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت کشاندند. (۲۸) 

جهثم است که داخل آن می‌شوند و چه بد قرارگاهی است. (۲۹) 

و آنها برای خدا شبیهانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه سازند بگو: لذّت ببرید که سرانجام راه شما به سوی آتش است. 
(۳۰( 


تفسیر: ۰ ص: ۳۱۰ 


مت للملا ون در این مورد) مه مق ککیه کرحم و انوا سوه فان داذه‌است 

نصب کلمة به فعل مقر است یعنی جعل کلمف طيیة کشجر؛ طیبفء و این جمله تفسیر ضرب الّه مثلا است؛ چنان که می گویی اکرم 
الامیر زیدا امیر زید را گرامی داشت. و او را توضیح می‌دهی» یعنی امیر او را جامه نو پوشانید و بر اسبی سوارش کرد. و جایز 
است که نصب مثلا و «کلمه» به فعل «ضرب» به معنای «جعل» باشد. 

یعنی: خداوند کلمه طیبه را مثل قرار داد و «+کشجرة» خبر برای مبتدای محذوف: 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳» ص: ۳۱۱ 

«هی کشجره طیبهة» می‌باشد. 

لها اب ریشه‌هایش در زمین پا بر جاست» و فرعها فی السماء: شاخه‌های آن به طرف بالاست: «فرع» اسم جنس و مراد جمع 
رت 

منظور از کلمه «طیبه» سخن توحید است. برخی گفته‌اند شامل هر سخن خوبی می‌شود از قبیل: تسبیح و تحمید و توبه و استغفار و 
مراد از قیفر فرش است که مها کوارا دهاش معا درت ش با و انس و آثار و ظیر آلهار از اس ای فا فته 
است که شجره درختی است در بهشت. از امام باقر علیه الشلام نقل شده است که مقصود از شجره» رسول خدا صلی اللّه علبه و آله 
و فرع و شاخه آن علی علیه التّرلام و اصل آن فاطمه علیها الرلام و میوه‌هاء اولاد آن حضرت و شاخه‌های کوچک و برگهایش 
شیعیان ما می‌باشند. ۵ 

از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نقل شده است که فرمود: من خود آن درخت و فاطمه علیها لام شاخه‌های آن» و علی علیه التبلام 
لقاح و پیوند آن است و حسن و حسین علیهما اللام میوه آن. و شیعیان ما هم برگهای آن می‌باشند. «۲» 

ی أکلها کل جین ادن رها این درختهای با ثمر میوه‌های خود را در زمانهایی که خداوند برای میوه دادن آنها مقرر کرده در 
اختیار می گذارند و این امر با اجازه تکوینی آفرید گار و میشر ساختن او می‌باشد. 


کت خی مات و میات ستخی بلید مانند خض صیات عر کت بلید است و عتطور از کلمهشیه) سختی ار کف ات وه 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۲۱۲ از ۳۱٩‏ 


درخت پلید» هر درختی است که میوه آن خوب و گوارا نباشد» مثل درخت 


ا 
الشجرة رسول الله صلی الله علیه و آله و فرعها علی علیه ال لام و عنصر الشجرة فاطمة علیها الشرلام و ثمرها اولادها و اغصانها و 
ورقها شیعتنا. 

انا شجرة و فاطمهٌ فرعها و علی لقاحهاء و الحسن و الحسین ثمرهاء و شیعتنا اوراقها. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۱۲ 

حنظل» و کشوث. «۱) 

امام باقر علیه اللام فرمود: مراد از شجره خبیثه بنی امیه است. 

اجتنث من فوّق الأرض ریشه آن از روی زمین بر آمده است و (ریشه‌اش به زمین فرو نمی‌رود بلکه در بالای زمین می‌روید) این 
غیاریت فقظه بقایز خ وا لها تب زمی اد ( که مرف خرن یه ات ما آهامن فرازه این درعت( کیام) انا کته نان نداری 3 
قرارا مثل ثبت ثباتا می‌باشد. 

در اين آیه» گفتار بی‌دلیل که مردود و بی‌ثبات است و بزودی فرسوده و تباه می‌شود. به این درخت و گیاه پلید و بی‌ثبات تشبیه 
شده است. چنان که درباره باطل گفته‌اند الباطل لجلج. «۲) 

یت ال الذین منوا لول الّابتِ قول ثابت گفتاری است که با دلیل و برهان در قلب صاحبش جایگزین شود و به آن وسیله 
روحش آرامش یابد. 

خود. دست بر نمی‌دارند» و در آخرت. وقتی در قبر از عقیده و دین و پیامبرشان سوال شود هر یک از آنها می‌گوید: 

خدا پرورد گار من و اسلام دین و محمد صلی الله علیه و آله پیامبر من می‌باشد آن گاه دو فرشته موکل به هر یک از آنان 


می‌گویند: با خیال راحت بخواب مانند جوان شاداب «۳) و با طراوت. 


۱- پیچک با به تعبیر کتاب کشوث. گیاهی است زرد رنگ با ساقه‌های باریک و بی‌ب رگ به گیاهان و اشیای مجاور خود 
می‌پیچد. گلهایش ریز» تخمهای آن مثل تخم ترب. در فارسی» جنگو هم گفته می‌شود. فرهنگ عمید حرف کث. 

۲- الحق ابلج و الباطل لجلح: حق روشن و آشکار و باطل مورد تردید و بی‌فایده است. پانوشت تفسیر کشاف ۲ ۵۵۳۴. 

۳- نم قریر العین» نوم الاب الناعم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ خن ۳۱۲ 

و بضل الله الظالمین این ستمکاران کسانی هستند که در عقاید دینی خود به دلیل و برهانی تمشکک جسته‌اند و به تقلید کو ر کورانه 
از بزرگانشان در دنیا اکتفاء کرده‌اند و به این دلیل در مقابل پیشامدها و هنگام ابتلاآت بر دینشان ثابت نمی‌مانند و قدمهایشان 
می‌لغزد و از مسیر حق منحرف می‌شونده و در آخرت گمراهتر و خوارتر می‌باشند. 

و یل ال سا يَشاءٌ خدا آنچه بخواهد انجام می‌دهد» اما او نمی‌خواهد مگر آنچه وا ک هکیت و میلعت وین انسات: کنه که 


عبارت است از تثبیت موقعیت مومنان و کمک کردن به آنان و خوار ساختن ستمکاران. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۵ از ۳۲۱٩‏ 
یی لوا نقمت اللّه کفراً کسانی که شکر نعمت خدا را تبدیل به کفر کردند یعنی ناسپاسی را جایگزین شکر کردند. 
گفته شده است مراد از این اشخاص دو گروه فاجر از قریش هستند اول بنی امیه و دوم بنی مغیره» بنی امیه اند کک مدتی از دنیا کام 
گرفتند و سپس بیچاره شدند» و بنی مغیره را هم در جنگ بدر شما (مسلمانان) نابودشان ساختید. 
و آعلوا موم دار یوار قوم خود را که در کفر پیروشان بودند در سرای هلاکت جای دادند. 
«جهنم» عطف بیان برای دار الوار است. 
ره ترا یدح وضم تیا خرانده شله استه» و چرخ نیج ریک گزشن بای شتا گنرزد هدن و گمراه ساعین مي‌باشد ویر ال 
فعل «لام» داخل شده اگر چه قصد کافران از شریک گرفتن گمراهی خود و اضلال دیگران نبوده» ولی از باب تشبیه و تقریب 
(نتیجه به هدف) این عمل انجام شده است. 
قل توا به کشار بگو هر چه می‌خواهید للّت ببرید» اين تعبیر چنان می‌فهماند که گویی آنها مآمور به لت بردن از گناهان 
بوده‌اند و وظیفه آنها همین بوده است. زیرا چنان غرق در تمتم و استفاده از دنیا بودند که جز آن» چیزی را نمی‌شناختند و 
نمی خواستند. 


[سوره ابراهیم (۱۴): آبات ۲۱ تا ۳۴]..... ص: ۳۱۴ 
اشاره 


قلْ لاد لین ما بقیقواالصلا و فا مقا راهم سرا و علاٌ من قبل آن یی بخ لا بیغ فیه ولا حلال (۳۱ له ای ی 
الشماوات و الأزض و رل مق القماء ماء ار به مق ارات رز لکم و ترکر لکم الک لتجری فی اثبخر بأثره و و آکم 
اهاز (۳۷ و سر لکم امس و اقمر دایین و محر لکم الیل اهاز (۳۳) و آناکم من کل ما سوه و ان توا نقمت ال لا 
تحضوها ان الْْسانْ للوم کار (۳۴) 


ترجمه: ..... ص: ۳۱۴ 


به بند گانم که ایمان آورده‌اند» بگو: نماز بپا دارند و از آنچه آنها را روزی داده‌ايم آشکارا انفاق کنند. پیش از فرا رسیدن روژی 
که.در آن» داد.و سکلی نست: (۲۳۱) 

خداوند که آسمانها و زمين را آفرید و از آسمان آبی فرو فرستاد و ثمرات را به منظور روزی دادن به شما بیرون آورد» و کشتیها را 
برای شما رام ساخت تا به آن وسیله در دریا به حرکت در آید. و رودها را برای شما رام کرد. (۳۲) 

و خورشید و ماه را که همواره در حرکتند. و شب و روز را برای شما رام فرمود. (۳۳) 

و از هر چه سال کردید به شما داد و اگر [بخواهید] نعمتهای خدا را بشمارید نتوانید آنها را احصاء کنید. انسان بسیار ستمکار و 
کفران کننده نعمتها است. (۳۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۵ 


تفسیر: ..... ص: ۳۱۵ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۶ از ۳۲۱٩‏ 
فل تقبافی مقرل قرل (مقعرل ای رانک اف توق یی آن ی اتف تمادی اقموا اوق و ترا شسوا الصا 
و ینفقو یعنی به بند گانم بگو نماز را پپا دارید و انفاق کنید تا نماز را بپا دارند و انفاق کنند. بعضی گفته‌اند مقول قول همان است 
که ذکر شده و به معنای لیقیموا و لینفقوا است. لام امر غایب حذف و بجایش (امر حاضر) «قل» آمده است و اگر در آغاز جمله 
دیشر ار شا 
ش و اون کیت انش دی کایهتا رن شرت 
۱- حال باشند» یعنی در حالت پنهانی و آشکارا. 
۲- ظرف باشند (مفعول فیه): هنگام پنهانی و موقع آشکار. 
۳- مصدر و مفعول مطلق نوعی باشند: انفاق پنهانی و آشکار. 
«خلال» دوستی میان دو طرف. 
وله شتا و الا کی ین وس الم انا بان پراش زرق است ‏ او هسب اي که از بان فساه ررفی رانک 
همان میوه‌هاست ظاهر ساخته و جایز است من الّمرات مفعول «آخرج» باشد و «در این صورت در نصب رزقا دو وجه خواهد بود: 
۱- حال از مفعول باشد. 
۲- مفعول مطلق برای «اخرج» است که به معنای رزق می‌باشد. 
ری فی ابر مرو منظور از امر پرورد گار فعل امر: «کن» هست که به آن وسیله همه چیزها از جمله حرکت کشتی در دریا انجام 
9 
«داثبین»: آفتاب و ماه در سیر خود برای سود رسانی به خلق خدا و اصلاح زمین و اجساد و گیاهان پیوسته در تلاش هستند و هیچ 
گونه سستی ندارند. 
و محر لکم الیل و لها خدا برای شما شب و روز را مسحر ساخت که به 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۱۶ 
منظور معاش زند گی و آرامش شماء پشت سر هم در جریان می‌باشند. 
و آتا کم من کل ما مَأفوة در معنای این عبارت دو قول ذکر شده است. 
۱- از تمام آنچه از خدا می‌خواهید برخی را که به صلاح شماست به شما می‌دهد. در این صورت «من» برای تبعیض است. 
۲- بعضی گفته‌اند. یعنی از هر چه خواسته و نخواسته‌اید به شما داده است. با توجه به این معنا ما نکره و موصوف به جمله سألتموه 
است و جمله «ما لم تسألوهه که بعد از آن بوده به قرینه حذف شده است چنان که در جمله «ثیراییل تیکم لو کلمه هو البرد به 
قرینه حذف شده (نحل/ ۸۱. 
امام باقر و امام صادق علیهما التلام «من کل» با تنوین خوانده‌اند و بنا بر اين قرائت جمله: 
«ما شوه متفی؛ در محل نصب و حال خواهد بوده یعتی از تمام چیزها به شما می‌دهد در حالی که شما سژال و درخواست 
نکرده‌اید و یا این که «ما؛ موصوله و معنای جمله این است: از همه اینها آنچه را بدان نیازمندید به شما می‌دهد چنان که گویا به 
زبان حال آن را از خدا درخواست کرده‌اید. 
لا تشض ها یرت مدق و بران اعاطدی آن را درد 
للم کف برای هر یک از این دو کلمه دو معنا گفته شده است: 
«ظلوم: بعضی مردم درباره نعمت الهی بسیار ستم می‌کنند. یعنی سپاسگزاری نمی کنند. يا در حال سختی به خود ستم م ی کنند؛ 
یعنی شکایت و بی‌صبری می کنند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۳۲۱۶٩‏ 


کفارٌ نعمتها را کفران می کنند» یا در حال نعمت داشتن کفر می‌ورزند یعنی مال را جمع می‌کنند. و از انفاق کردن خودداری 


[سوره ابراهیم (۱۴): آیات ۳۵ تا ۴۱]..... ص: ۳۱۶ 


اشاره 


و دق اتراهيم رب ال عذا الآ و اجینی و یی آن تب اأضوناغ(۳۵) رب هن اضللن کنر من اس فمن تبعنی قََه ی 
و من عصانی تالک عفر رَحیم (۳۶) نا ی کل من دی بواد یر ی زرع علد بتک المرم ربا ثقیموا الصْلاءً فاخعل 
یبن لاس تهوی الب واه من اقعرات هم یشگروت ۷0 زد نک تلم ما نی و مان و ما یشفی علّی له من 
ی فی الَأَض و لافی السّماء (۳۸ اد له ای وَعب لی علی الکبر !شماجیل و |شحاق ان زبّی لسبیغ العاء )۳٩(‏ 
رب اجعّنی مُقیم السْلاة و من ذریتی ربنا و بل دذعاء (۳۰) ربا اغفز لی و وال و للمومیَ یرم وم الحسابٍ (۴۱) 


ترجمه: ..... ص: ۳۱۷ 


۰ ۰ ۷5 دم و 3 ۰۰ ۰ ۰ ۳ و 
زمانی را به یاد آور که ابراهیم گفت: پرورد کارا این شهر را محیط امن قرار ده» و من و فرزندانم را از پرستش بتهاء دور نکاهدار. 
(۳۵) 

پرورد گارا» اینها (بتها) بسیاری از مردم را به گمراهی می کشانند» هر کس از قن تیروی: کنل از 1 من است و هر کس مرا نافرمانی 
که تن آمرزنله و نا نفگری. (۳۶) 

پرورد گاراه من بعضی از ذَرّیه‌ام را در سرزمین بی کشت و زرعی کنار خانه‌ای که حرم تو است ساکن ساختم پرورد گاره تا نماز را 
بپای دارند. بنا بر این دلهای گروهی از مردم را متوجه آنها سازء و از ثمرات» آنان را روزی ده امید است که سپاسگزار باشند. (۳۷) 
پرورد گار تو می‌دانی آنچه را که ما پنهان یا آشکار سازیم» و چیزی در زمین و آسمان بر خدا پوشیده نیست. (۳۸) 

حمد خدای را که در پیری» اسماعیل و اسحاق را به من بخشید» همانا پرورد گار من شنونده دعا است. (۳۹) 

پرورد گارا من وذّیه‌ام را بپا دارنده نماز قرار ده» پرورد گارا دعای مرا بپذیر. (۴۰) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳/۸ 


پرورد گارا من و پدر و مادرم و همه ایمان آورند گان را در روز حساب بیامرز. (۴۱) 
تفسیر: ...هه ص: ۳۱۸ 


رب اجعل عَذا بل آمناً منظور حضرت ابراهیم از این شهر که از خدا می‌خواهد آن را محل امن قرار دهد مکه است. 

و اجتینی و ین یعنی مرا و فرزندانم را بر دوری کردن از پرستش بتان ثابت قدم بدار منظور از فرزندان همه کسانی است که در 
اجه اصلب اوه رجردمی آعاب یه و باوج همه که معا ند 

۳ ال کثیرام من النّاس این بتها؛ بسیاری از مردم را گمراه کردند» پس به تو پناه می‌برم تا من و فرزندانم را از اين گمراهی 
محافظت فرمایی. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۳۲۱٩‏ 
معنای گمراه ساختن بتها؛ این است که مردم به سبب آنها به گمراهی کشیده شدند پس گویی بتها آنها را گمراه ساختند چنان که 
می‌گویند: فلانی را دنیا گول زده یعنی او به دنیا چسبیده و فریفته آن شده است. 

فَمَنْ تبعنی فان منی هر کس مرا در آیین من پیروی کند از من است. یعنی جزئی از من است زیرا اختصاص به من دارد و وابسته به 
بخ است ان که اسر سل اللهغلیه و آله فرمو ده هی کین ها ترنکت ون از ها تست 6۱ یم فوشان کست: ویر 
فریبکاری کار مومنان نیست. 

و مرن عصانی فانک غْفوز رَحیم و هر کس مرا نافرمانی کرد (اگر قابل بخشش است او را ببخش) چرا که تو گناه بندگان را 


می‌پوشانی و نسبت به آنان رحیم می‌باشی. 


ِ 

فش قفا فلیمن شا 

ترجمه جوامع الجامع ج۳) ص: ۳۱٩‏ 

ی أکنث من ری بواد عبر ذی زر من برخی از فرزندانم را که: اسماعیل و اولاد او هستند در بیابان مکه که هرگز گیاهی در 
آن نمی‌روید» مسکن دادم. ۱ 

لد یک لمح در معنای کلمه محزم چند قول است. 

هه کر ازع رای شرت بروه اقی ‏ طرری گر کار آ زرا کت ارت ان طر کته شیء 
حرامی باید پرهیز شود. 

۲- یا خانه‌ای که از گزند و آسیب طوفان نوح در امان ماند» هم چنان که به همین دلیل آن را بیت العتیق نیز نامیده‌اند» زیرا از 
احاطه آب بر آن آزاد و در امان ماند. 

۳- یا به این معنا که حرمتش لازم و بی احترامی به آن نارواست و به احترام خانه خداء اطرافش نیز حرم و محترم است. 

رینا لیوا السّلاءٌ لام متعلق به «اسکنت» است یعنی آنان را در این وادی جای ندادم مگر برای این که نزد خانه محترم تو نماز اقامه 
کننك.و آن‌را با ذ کر و صادت تو آیادسازند. 

فاجعول فده یبن اس تَهُوی هم «من» برای تبعیض است بعضی از دلها را چنان قرار ده که به سوی آنان بشتابند و به آنها ناه 
برند. بعضی «تهوی» خوانده‌اند از «هوی یهوی» که به معنای دوستی است. و چون متضمن معنای تنزع است همانند آن به الی 
متعذی شده: یعنی مشتاقانه به سوی آنها بيایند و اين قرائت اهل بیت عليهم الّلام می‌باشد. 

و اررْقَهُمُ من الما با مسکن دادن آنها در زمینی که هیچ گونه میوه‌ای در آن نیست. از همه نوع میوه‌جات به آنها روزی فرماء به 
این صورت که از دیگر سرزمینها برایشان آورده شود. 

له کین شاید شکر نعمتی را که در بیابان ویران از انواع میوه‌های آماده» روزیشان شده است بجای آورند. 

الک تلم ما نحفی و مان تو به امور پنهانی همانند چیزهای آشکار؛ بی هیچ 

ترجمه جوامع الجامع ج۳ ص: ۳۲۰ 

تفاوتی» آ گاهی بنا بر این نیازی به دعا و درخواست نیست و تنها به منظور اظهار بندگی و نیازمندی به آنچه نزد تو است و شتاب در 
بخششهایت. تو را می‌خوانیم. 

و ما یحْفی علی له ین شین فی الَزْض ... بر خدایی که دانای همه پنهانبهاست هیچ چیز در هیچ جایی از زمین و آسمان پوشیده و 


نهان نیست. حرف «من) برای استغراق است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۳۲۱۶۹ 
وه هب لی عَلی الکبر ۱ «علی» به معنای مع است. یعنی با وجود پیری» چنان که شاعر به همین معنا آورده است: 
۴1 این یوکل الکتف ۱7 
در این جا علی به معنای مع به کار رفته است. 
علی الکتر در محل سحال اسیت» یعنی خداوند در حالت بیری به هن اسماعیل و اسحق را عطا فرمود. 
اد ری ل میالع پرورد گار من دعا را پاسخ می‌گوید و آن را می‌پذیرد. اضافه صفت به مفعول است و اصل آن لسمیع الدعاء 
بوده است. 
و من ری عطف بر ضمیر بارز و منصوب در اجعلنی است: پرورد گارا من و برخی از فرزندانم را بر پا دارنده نماز قرار ده. 
و یل ذعاء و عبادت مرا بپذیره یا دعای مرا پاسخ ده» زیرا پذیرفتن دعا به اجابت و پذیرفتن عمل, به پاداش دادن است. 
رین اغفو لی و لوالدی پرورد گارا من و پدر و مادرم را بیامرز. دعای حضرت ابراهیم یم دلیل بر این است که والدین او کافر نبوده‌اند و 
آذر که کافر بوده» به اختلاف 


۱- با سن پیری که در من می‌بینی می‌دانم که گوشت استخوان شانه از کجایش خورده می‌شود. این ضرب المثل عربی است که 
برای شخص آگاه و با تجربه آورده می‌شود. بعضی گفته‌اند گوشت شانه را از طرف پایین آن می‌خورند و خوردنش از طرف بالا 
مشقّت دارد. تفسیر کشاف ج ۰۲ پانوشت ص ۵۶۱ و خلاصه‌ای از پا نوشت تفسیر جوامع به تصحیح استاد گرجی؛ ص ۲۵۲. 

ترجمه جوامع الجامع ج۳» ص: ۳۲۱ 

مورّخان» عموء يا جلٌ مادری او بوده است. در قرائت اهل بیت علیهم الرلام و لولدی خوانده شده است. که مراد اسماعیل و اسحاق 
می‌باشند. 

وه موم الحسابٌ مقصود روز قیامت است. یعنی در قیامت امر حساب به ثبوت می‌رسد. و این معنا کنایه از ایستادن شخص بر روی 
پای خود است چنان که عربها می گویند: قامت الحرب علی ساق» جنگ بپا خاست» و ممکن است از باب مجاز در اسناد باشد که 


منظور از قیام حساب. قیام اهل حساب باشد یا مثل «و شئل ای که اهل القریة بوده و حذف شده است. 
[سوره ایراهیم (۱۴): آیات ۴۲ تا ۴۵]..... ص: ۳۲۱ 
اشاره 


و گنز 9۹ ال خفلا عا یخمل الاموت ابرم فزم تشخ فه الصا (۴۷ تخطبین ‏ قیعی زوسهع لا بت [لبهع وه و 
یم وه( ونر اب یم الْعذاب ول این لوا ر زد یل قرب لب کفوتک وک ال او له 
تکوئواآفتعتم ین قبل ما کم ین ژوال (۴۳) و تیکتشم فی عساکن لین لموا فت نم و 7 ین کم کف فعلنا بهم و ضرننا لکم 
الععال (۴۵) 


ترجمه: ..... ص: ۳۲۱ 
گمان مبر که خداوند از کردار ستمکاران غافل است. البته آنها را برای روزی که چشمها از ترس خیره می‌شود به تأخیر می‌اندازد. 
(۴۲) 


در حالی که شتابانند. سرها را بلند کرده چنان که پلک چشمانشان به هم نمی‌خورد و دلهایشان در هوا بی‌قرار و آرام است. (۴۳) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۰ از ٩عا۳۲‏ 
و مردم را بترسان از آن روزی که عذاب بر ایشان فرا رسد 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۳۲۲ 
و ستمکاران گویند: پرورد گارا ما را تا مذتی نزدیک مهلت ده تا دعوتت را اجابت و پیامبران را پیروی کنیم» آیا شما در قبل 
سر کت باد یی کردید که تست و زژالی براشان تیست: (۳۳) 
و در دیار کسانی ساکن شدید که به خود ستم کردند و برای شما آشکار شد که ما با آنها چه کردیم و برای شما مثلها زدیم. (۴۵) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۳ 


این آبات تهدیدی برای ستمکار و دلداری و تسلیتی برای ستمدیده است. 

یه ابا از ترس آنچه در آن روز می‌بیننده چشمانشان در جای خود آرام و قرار نمی گیرد. 

مَهَطعینَّ شتابان به سوی دعوت کننده می‌روند» بعضی گفته‌اند: اهطای آن است که چشمت را به آنچه می‌بینی بدوزی و بدون پلکك 
زدن نگاهت را ادامه دهی «مُمْنعی مهن سرهایشان را بالا گرفته‌اند. 

لایر ایهم رهم چشمهایشان به هم نمی‌خورد و آنها را بر هم نمی‌نهند» بلکه بدون حرکت پلکها باز و خیره باقی می‌ماند. 

و أَدتَُم هُواءٌ دلهای آنها از عقل تهی است. افئده را موقعی متصف به «هوا» می‌کنند که صاحب آن قوت قلب و جرأتی نداشته 
باشد. چنان که حسّان شاعر می گوید: 

فانت مجوف نخب هواء «۱) 

ابن جریح می گوید: معنای هم واٌ» این است که دلهای آنان از هر گونه خیر و خوبی تهی و خالی است. 

و آنذر لاس یوم ایهم لْعذابٌ مردم را از روز قيامت که عذاب الهی بر آنها وارد می‌شود بترسان. «یوم» و ما بعدش مفعول دوم 


برای فعل «انذر» می‌باشد. 


۱ 

الا ابلغ ابا سفیان عنّی / فانت مجوّف نخب هواء 

» بقیه قصیده در کشاف ج ۲ پانوشت ص ۵۶۳ مضبوط است (از من به ابو سفیان بگو: توء تو خالی» ترسوء و بی خرد هستی). [.....] 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۲۳ 

نا الیل قریب گنهکاران در آن روز می‌گویند: پرورد گارا ما را به دنیا برگردان و اندکی مهلت ده تا آنچه کوتاهی کردیم 
جبران کنیم دعوت تو را پاسخ مثبت گوییم و از پیامبرانت اطاعت کنیم. ممکن است مقصود ال قریب؛ روز هلادکت آنها به 
خلت ای با با رون کفان ه ا ان مد رکش که گنهن علاهاي ربتکا علض تا 
مثل: لو لا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق «کاش مرا تا مدتی اندک مهلت می‌دادی تا تصدّق کنم و از شایستگان باشم». (منافقون 
۰ او لغ تکونوا آفتنگغ ین قبل ما تکمین ژوال در تفسیر این آه دو قول است: 

زوا نان رورس که زآوسی کرونت و می کقتد ما زاین کت یه سرای د کر سل تفر (بفرآهم مرو 

۲- به لفظ نمی گفتند ولی زبان حالشان این بود؛ زیرا در دنیا بناهای محکم می‌ساختند و آرزوهای دراز داشتند و عبارت: ما لکم 
اگر چه به صورت مخاطب است ولی جواب قسم و به معنای متکلم است. یعنی برای ما مرگی نیست. 

و کم فی مساکن ... سکن الدار و سکن فیهاء از مصدر سکنی یا سکون میآید و به معنای «اطمأننتم؛ است یعنی با خوشحالی و 
آرامش در جایگاههای ستمکاران قبل سکونت گزیدید در حالی که از روش آنها در ظلم و ستم پیروی کردید. 


۳۴۲666 ۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۲۲۱ از ۳۱٩‏ 


و ی کم و حال آن که با خبرهای گذشتگان و مشاهده عینی بر شما معلوم شد که ما چگونه آنها را به هلااکت رسانيديم. «و 


ضربنا تکم لاله و برای شما مثالها آوردیم اقا پند و عبرت نگرفتید. 
[ سوره ابراهیم (۱۴): آبات ۴۶ تا ۵۲]..... ص: ۳۲۳ 
اشاره 


و قذ مکزوا تکرم و ند له مکرهم ون کات عکرهم ول مثه ال (۴۶ فا تحت 7 
نقام ۳0 علض ررض و لشماواث و یرل ود اقا (۸ و توی المیریین یذ نی فی الْأضفاد (۴4) 
رال من قطران و تنُشی وَجوعَهُم الا (۵۰) 

لیجزق ال کل تفس ما کسبث بث له ریغ الحساب (۵۱) هذا بلاغ اس و ندرا به و لیقلموا نما هو ال واحد و لذکر آولوا 
الاب (۵۲) 


ترجمه: ..... ص: ۳۲۴ 


آنهاه مکر خود را بکار انداختند» و پاداش مکر آنان پیش خدا است اگر چه با مکرشان» کوه‌ها از جا برداشته شود. (۴۶) 
پس گمان مبر که خدا وعده خود به پیامبرانش را تخلف کند. چرا که خداوند عزیز و منتقم است. (۴۷) 

روزی که زمین به زمین م دیگر تبدیل می‌شود و همچنین آسمانها؛ و در پیشگاه خداوند یکتای قهّار ظاهر می‌شوند. (۴۸) 
و می‌بینی مجرمان را که در آن روز به زنجیرها کشیده شده‌اند. (۴۹) 

لباسهایشان از مادّه سیاه و بدبو است و آتش» چهره‌های آنها را می‌پوشاند. (۵۰) 

تا خداوند به هر کس جزای کردارش را بدهد که خدا سریع الحساب است. (۵۱) 


این برای مردم کافی است. تا به آن سبب انذار شوند و بدانند که خداوند. معبودی یگانه است و صاحبان انديشه پند گیرند. (۵۲) 


تفسیر: ..... ص: ۳۲۴ 


وق مَکژوا مَکرَهم مخالفان نیرنگ بزرگگ خود را به کار بردند. 

و عنة ال مَکرَهم در کلمه مکر دو احتمال وجود دارد. 

۱- مضاف الیه را فاعل آن قرار دهیم؛ یعنی نیرنگی که فریبکاران به کار می‌برند نزد خدا محفوظ است و با همان آنان را مجازات 
کن: 

۲- مضاف الیه مکر را مفعول قرار دهیم در این صورت مکر به معنای عذاب 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۳۲۵ 

خواهد بود» یعنی عذابی که خداوند به آن وسیله آنان را مجازات می کند نزد اوست. و از جایی که گمان ندارند بر آنها وارد 
و 

وان کاخ گرم تذول بت الجبال معا فریکاری آنان به دلیل شنت و عظمتی که دارد بودیگ ات که کوهها رجا بکتن: با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ٩عا۳‏ 
توجه به این معنا: «ان» محفه از ثقیله است و لام در فعل «لتزول» هم قرینه همین معناست. بعضی «ان» را نافیه و «لام» را مق کد آن 
گرفت‌اند» مثل قول خدای تعالی: و ما کال له یدیع ایمائکع «خداوند هرگز ایمان شما را ضایع نمی کند» (بقره/ ۱۴۲) بنا بر این 
معنای آیه چنین است: حیله و نیرنگ آنان نمی‌تواند معجزات و دستورات پیامبر را که همانند کوه پایدار و استوار است از بین ببرد» 
امام علی علیه الشلام و عمرء و ابن مسعود «و ان کاد مکرهم» قرائت کرده‌اند. 

تقی ال قعلی وله رف پسی‌هر کر سفلار که خلازید وطددای وا کباش انش فاده ایک خن کی در اب ایکا 
وعده را مقلّم داشته» تا روشن سازد که هرگز خلف وعده نمی کند و رسل را بعد از آن آورده تا بیان کند: در صورتی که با هیچ 
کس خلف وعده نمی کند. چگونه با پیامبرانش که بهترین بند گان برگزیده او هستند خلف وعده کند؟ در دو آیه زیر نیز معنای این 
آن ۲ کنتد کر شاه استه 
۱- اضر رشلنا ... «ما حتما پیامبرانمان را یاری می کنیم» (مزمن / ۵۰). 
۲- کب ال لین آنا و ری «خداوند چنین مقرر ساخته که من و پیامبرانم حتما پیروز خواهیم شد.» (مجادله/ ۲۱) ی یل 
الأرض در محل اعراب این جمله دو وجه ذکر شده است: 
۱- بدل از «یوم یأتیهم» باشد. 
۲- ظرف برای «انتقام» باشد معنای آیه چنین است: روزی که این زمین به زمین دیگری که شما با آشنایی ندارید» تبدیل شود. (و 
السّماواتٌ) و آسمانها نیز چنین خواهد شد. تبدیل به دو صورت تحمّق می‌یابد: 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۳۲۶ 
الف: گاهی ذات شیء تغییر پیدا می کند و بکلی عوض می‌شود مثل بدلت الدراهم دنانیر (درهمها را با دینار عوض کردم) و از اين 
قبیل است. ینام جلود رها پپوستهای دیگر بجای آن قرار دهیم» (نساء/ ۵۵) و بدلناهم بجتیهغ جلتین «دو باغ آنها را تبدیل به 
دو باغ دیگر کردیم» (سبا/ ۱۵) ب: و گاهی» صفت شیء د گرگون و متغیر می‌شد. مثل بدلت الحلقةٌ خاتماء وقتی که حلقه را ذوب 
کنیم و از آن انگشتری بسازیم که از شکلی به شکل دیگر در آوریم. 
از این رو در نحوه تبدیل زمین و آسمانها به دو صورت اختلاف شده است: 
الف: بعضی گفته‌اند اوصاف آنها تغییر می کند کوه‌ها در زمين از هم می‌پاشد و دریاها شکافته می گردد و زمین یکسره هموار 
می‌شود چنان که در آن تیه و گودالی دیده نمی‌شود. 
ب: برخی هم گفته‌اند زمين و آسمانهای دیگری آفریده می‌شود. 
«ُرَنینَ؛ در آن روز گنهکاران با یکدیگر و نیز با شیاطین در یک جا جمع و با هم بسته می‌شوند یا این که در زنجیرها؛ دست و 
پاهایشان به همدیگر بسته می‌شود. 
(فی لاتفاد) در غل و زنجیرها. 
راهم مت قَطران پیراهن اهل دوزخ از قطران است و قطران دارویی است که بر بدن شتر گر می‌مالنده پوست و گریش را 
می‌سوزاند. بعضی این کلمه را قطرء آن (دو کلمه) خوانده‌اند و قطر به معنای مس يا برنجی گداخته شده و «آن» (آنی) به معنای 
چیز داغی که در آخرین درجه حرارتش باشد. 
و تَغُشی جوم ار و آتش چهره‌های آنها را می‌پوشاند» دلیل اختصاص صورت به ذکر این است که اين قسمت از ظاهر بدن؛ 
عزیزترین و شریفترین جاست. مانند قلب در باطن بدنء که خداوند می‌فرمابد: طلغ علی لب «آتش دوزخ از درون دلها شعله 
می کشد» (حطمه/ ۶). 


لیجزی اه اين عبارت دنباله «و تری المجرمین» است؛ یعنی مجازاتهایی که 
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۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۳۲ از وعر۳ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۳۷ 

گفته شد. نسبت به کافران انجام می‌شود. تا خداوند آنان را که مرتکب گناه شده‌اند کیفر دهد. 

هذا بلاغ لاس درباره مشار الیه هذا دو قول است: 

۱- بعضی گفته‌انده اموری است که در آیات قبل؛ از و لا تحسین الله» تا سریع الحساب. بیان شده است؛» یعنی این امور برای موعظه 
و تذ کر مردم کافی است «و لوا به: عطف بر فعل محذوف یعنی: «لینصحوا و لینذروا به» و معنایش این است تا از این گفته‌ها پند 
بگیرند و بترسند و لیعلموا انی ... و بدانند که خداوند تنها معبود یگانه است. چرا که خوف آدمی را به اندیشه‌ای وامی‌دارد که منجر 
به توحید و یکتاپرستی می‌شود. 

۲- بعضی گفته‌اند: «هذا» اشاره به قرآن است یعنی این قرآن» برای مردم پندی بلیغ و کفایت کننده است و نازل شده است تا مردم 
پند گیرند و از تهدیدهایش بیمناک شوند و با نگریستن در دلائل قرآنی که آنان را به توحید رهبری می‌کند» بدانند که او خدای 
وا کر یا ارو فان وا ناه شاه کتلیی که هار کرد 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۳۹ 

جزء چهاردهم از سوره حجر آیه ۱ تا سوره نحل آیه ۱۲۸ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۲۳۱ 

سوره حجر ..... ص: ۳۳۱ 

اشاره 

ان فووه شک اس و بفون عقاو وارای ردو ۵ آباست: 
[فضیلت قرائّت این سوره]: ..... ص: ۳۳۱ 


از یی حدیثی نقل شده است که هر کس این سوره را بخواند به عدد هر یک از مهاجرین و انصار و استهزاء کنند گان به پیامبر اکرم 


ده حسنه به او داده خواهد شد. (۱) 
[سوره الحجر (۱۵): آبات | تا ۸]..... ص: ۳۳۱ 
اشاره 


بشم الله الَخمن الرحیم 

الر تک آیاث الکتاب و قوآن مبین (۱) ریما یرد این کفروا لو کاوا ُشلمیق (۲) دهم یا کلوا و یتمتَغوا و یلم ال فسوف 
یعون (۳) و ما َهلکنا من قَریَُ الا و ها کتابِ مَغلوم (۴) 

ما تشدبق من أنة آجلها و ما یشتأخژون (۵) و قالوا یا یا اذی رل علیه الذ کر الک لَمجنون (۶) لو ما تأتنابلْلاکة ان کنت من 
الصادقین (۷) ما نترّل لْملانکه الا بالعق و ما کانوا ذاً رین (۸) 
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۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۴ از ۳۱٩‏ 


ترجمه: ..... ص: ۳۳۲ 


الف. لام» رای اینها آیات کتاب. و قرآن بیان کننده است. (۱) 

آنان که کافر بودند چه بسیار آرزو می‌ کنند که کاش مسلمان بودند. (۲) 

آنها را بگذار به حال خود تا بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنان را غافل سازد» ولی به زودی خواهند فهمید. (۳) 
ما اهل هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر این که برایشان سر آمدی معلوم بود. (۴) 

هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی گیرد و نیز از آن عقب نخواهد افتاد. (۵) 

و گفتند: ای کسی که قرآن بر اوه نازل شده است. هماناء تو دیوانه‌ای. (۶) 

اگر راست می‌گویی» چرا فرشتگان را نزد ما نمی آوری؟ (۷) 

ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی‌کنیم و در این هنگام آنها مهلت داده نخواهند شد. (۸) 


تضسیر 3 ۰ ص: ۳۳۳ 


تما یود لین کمَیوا «ریما؛ به تشدید و تخفیف خوانده شده است. معمولا این کلمه بر اوّل فعل ماضی در می‌آید و این ن چا که بر 
مضارع داخل شده به این سبب است که دلالت بر ماضی می کند. زیرا آنچه خداوند از آینده خبر دهد. به دلیل این که تحقق آن 
حتمی است به منزله ماضی و گذشته است و گویا خداوند فرموده است: 

ربما ود و معنای آیه این است: روز رستاخیر موقعی که کفار؛ وضع و حال خود؛ و حالت مسلمانان را مشاهده کنند آرزو می کنند 
که کاش مسلمان بودند. به قول دیگر اين آرزوی آنان هنگامی است که می‌بینند مسلمانان از آتش خارج می‌شود. لو کانوا 
۱ ۱ ۱ آثان است. 

رهم با کلوا و توا ای پیامبر از هدایت آنها قطع امد کن و از این بگذر که 

ترجمه جوامع الجامع ج۳) ص: ۳۳۳ 

آنان را از کارهای خلافشان بازداری, بگذار بخورند و از دنیا و لتهایش بهره‌مند شوند» و آرزوهای نابجایشان آنان را از پیروی تو 
باز می‌دارد. 

فسَوف لقن آنها پزودی به کردارهای زشت شود پی خواهند برد. این عبارت اشاره به این است که موعظه و نصیحت برای آنان 
سودی ندارد و پند و اندرز در آنان اثر نمی گذارد و نیز برای اتمام حجت و مبالغه در انذار است. 

الاو که کات سره انستفا۵ مش رای زیامت وس ی قاعوه ری مان 6و الما قااشیه وا سا نیت رم فا 
َلکنا من قريَةُ لها مرن «ما امل هیچ آبادیی را هلاک نکردیم مگر اين که برای آنها بیم دهندگانی بود». (الشعرا/ ۲۰۸) ولی 
این فاصله به منظور تا کید در اتصال صفت به موصوف است. چنان که در جمله حالیه می‌گویند: جاءنی زید علیه ثوب. و جاءنی و 
علیه ثوب. «کتاب» به معنای مکتوب و چیزی است که نوشته شده و مقصود از کتاب معلوم مذت معینی است که در لوح محفوظ 
ای هر ی کین ام ان کبگن اب ها «اجل)» به جای کتاب آمده است. 


فا ضوع انا اعلهار مات خووی هب فیدر نجل که انش هن بقه بنتی کی کرش واز تخت هم نکن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۵ از ۳۲۱۶9 
تاک کر ای ات ان شش نم امه رش دنا قعان تبسن آ سس ان سای کر ای هلان را 
تست خزون) و از فعل 9 عنه حذف شده است. 
یا ای رل له ال زاين ندای کافران به پیامیر از روی استهزا و مسخره بود. چنان که فرعون به خدا پرستان گفت: 1 
شولکم نی زین کم تس «همانا ی نت (شعرا/ ۲۶) مقصود از آیه مورد نظر این 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۳۴ 
که خدا ذکر را بر تو نازل کرده است. 
ما تأتینا ... حرف «لو؛ گاهی با «ما» و گاهی با دلا» ترکیب می‌شود و به دو معنا می‌آید یکی برای امتناع امری به دلیل وجود 
دیگری» و معنای دیگر تشویق و دعوت است. امّا؛ «هل» جز با «لا» تر کیب نمی‌شود و فقط به معنای تحضیض و تشویق می‌آید. 
در شعر اپی مقبل «لوما» به معنای امتناع به کار رفته: 
لوما الحیاء و لوما الدین عبتکما ببعض ما فیکماء اذ عبتما عوری 
(گر حیا و دین مانع نبود من هم از شما عیبجویی می‌کردم زیرا شما پی حس بودن یک چشم مرا عیب گرفتید). امّا در معنای آیه 
قایر قیال ایک 
الف: چرا فرشتگان به سوی ما نمی آیند که بر صداقت تو گواهی دهند. 
ب: چرا ملائکه برای کیفر ما که تو را تکذیب می کنیم نمی آیند؟ 
«ما تنزل الملائْکة» در اصل ما تتنزل» بوده» یعنی ملائکه فرود نمی آیند» قرائت دیگر چنان که در متن آیه است ننزل با دو نون و 
نصب ملائکه است بعضی هم «تنزل الملائکة» مجهول خوانده‌اند. 
ِالَقّ؛ (ما فرشتگان را نازل نمی کنیم) مگر نزولی همراه با حکمت و مصلحت. بعضی گفته‌اند منظور از حتّ» وحی يا عذاب 
است. و ما کائوا ذاً مین «اذا» جواب و جزاست و تقدیر آن چنین است: و لو نزلنا الملائکة ما کانوا منظرین «اگر فرشتگان را نازل 
کنیم به کافران یک لحظه هم مهلت نمی‌دهیم). 


[سوره الحجر (۱۵): آبات ٩‏ تا ۱۸] ..... ص: ۳۳۴ 
اشاره 


خن ترا الذ کر و له حون )٩(‏ وف آزت نان یلک فی نتیع این (۱۰) و ما تیه من زشول الا کاوابه یرون 
(۱) کذلک تشک فی تلوب المجرمین (۱۷ لا ون بهوقذ عل شه لین ۱۳ 

و لو فتخنا علیهم بابا من السَماء لا یه بفزجون (۱۳ نوا نیکرث آبصازنا بل نوم عنیکوژون (0۵ و جعنافی 
السّماء ۱۳ شترق الشقع فععه شهات مب (۱۸) 


ترحمه: ..... ص: ۳۳۵ 


ما قرآن را نازل کردیم و ما خود آن را پاسداریم. )٩(‏ 


ما پیش از تو پیامبرانی در میان امتهای نخستین فرستادیم. (۱۰) 
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۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه +۲۲ از ۳۲۱۶9 
و هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد مگر اين که او را استهزاء می کردند. (۱۱) 
این چنین. قرآن را در دلهای مجرمان وارد می‌سازيم. )۱۲( 
در حالی که به آن ایمان نمی آورند» و روش اقوام پیشین نیز چنین بود. (۱۳) 
و اگر دری از آسمان بر آنان می گشادیم که در آن بالا روند (۱۴) 
می گفتند ما را چشم‌بندی کرده‌اند» بلکه ما سحر و افسون شده‌ایم. (۱۵) 
ماء در آسمان برجها قرار دادیم و آن را برای فاد کانسرت دادیم. (۱۶ 
و نیز آن را از شز هر شیطان مطرودی حفظ کردیم. (۱۷) 
مگر آن که استراق سمع کرد که شهابی آشکار او را دنبال کرد. (۱۸) 


تفسیر: ..... ص: ۳۳۵ 


نا تشن بر فا اند عد و انا له تحافظ رن این آبات درباره زد انکار کافران است که پیامیر وا به باد استهزا گرفته و با تمستخر می گفتد؛ 
«ای کسی که ذکر بر تو نازل شده تو مجنون و دیوانه‌ای (آیه ۶) و به این دلیل خداوند با تأاکید و قاطعیت بیان داشته است که 
خودش قر آن را فرستاده و هم خوده آن را از هر گونه زیادی و نقصان و تغییر و تحریف محافظت می‌فرماید. بر خلاف کتابهای 
گذشته که خداوند نگهداری آنها را تعهُد نفرموده است بلکه دانشمندانشان در صدد حفظ آن بودند امه حفظ 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۳۶ 

قرآن را به کسی دیگری غیر از خود واگذار نکرده است. فزاء می گوید: جایز است که مراد از ضمیر «[ه» رسول خدا باشد یعنی ما 
پیامبر را نگهداریم مثل: ول یفک من لاس «خداوند تو را از شرّ مردم نگهداری می‌فرماید: (مانده/ ۶۷). 

فی شَیْع ۳۳۹ گروه‌های نخستین و فرقه‌های پیشین. شیعه به گروهی اطلاق می‌شود که در یک طریقه و مذهب باشند. یعنی در 
میان امتهای پیش از تو نیز رسولانی فرستادیم. 

و ما ایهم این جمله حکایت حال گذشته است. زبرا که :ماه بر فعل مضارع داعل نمی‌شود مگر این که مضارع به معنای حال 
باشد» و بر فعل ماضی هم داخل نمی‌شود مگر این که آن ماضی به زمان حال نزدیک باشد. 

کذلک که فی قوب امین مرجع ضمیر «ذکره است: سلکت الخیط فی الابرث و اسلکته: نخ را در سوزن داخل کردم و آن را 
مرتب ساختم. یعنی ماه ذکر (قرآن) را این گونه در دل گنهکاران القا می‌کنیم اما آنها آن را رد می‌کنند و نمی‌پذیرند. اين بیان مثل 
آن است که وقتی حاجتی را پیش فرومایه‌ای ببری و تو را پاسخ مثبت ندهد می‌گوبی: این چنین حاجتها را پیش فرومایگان می‌برم 
یعنی پیش آنها حاجتی برآورده نمی‌شود. 

لا نون به کافران به قرآن ایمان نمی‌آورند. در اعراب این جمله دو احتمال وجود دارد: 

۱- در محل نصب. و حال است. 

۲- بیان است برای کذلک نسلکه. 

و قد خلتار ما لول روش کهرتاره‌هاتهای شیم اصال مهد ی ود خرن پانوان را کبس کرت شتایید انا 
را هلاک می‌ساخت. و منظور خداوند از این جمله تهدید و انذار است. «یعرجون» با ضته و کسره «راء» قرائت شده است. «شکو 
أتصارنا با تشدید و تخفیف «کک» خوانده شده» بعنی 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۳۷ 

چشمهایمان از دیدن فرو مانده» چنان که رود از جریان باز می‌ماند» از ماده سکر و سکر می‌باشد. منظور آن است که عداوت و عناد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۷ از ٩عا۳‏ 
این مش رکان به جایی رسیده است که اگر دری از درهای آسمان برویشان باز شود و نردبانی برایشان گذاشته شود که به آن وسیله 
هو ]تسا تاک روم افش این ری ال اس رت قاری با که مه ای اه ما راید ان 
وسیله سحر کرده است. بعضی گفته‌اند مرجع ضمیر (علیهم) ملائکه است یعنی اگر به کافران بنمايانیم تا با چشمهای خود فرشتگان 
را ببینشد که به آسمان بالا-روند باز هم این حرفها را خواهند گفت. آوردن فعل «ظلوا» اشاره به عروج آنها در روز است تا آنچه 
می‌بینند برایشان روش باشد. 

«انما» این کلمه دلالت دارد بر این که کافران بقین دارند که چشمهایشان از دیدن باز مانده است. 

ال ستَرق جمله مستثناه در محل نصب است. ابن عباس می‌گوید شیاطین قبلا از رفتن به آسمانها ممنوع نبودند اما وقتی که 
حضرت عیسی علیه الشْلام متولد شد از سه آسمان ممنوع شدند؛ و هنگامی که پیامبر اسلام ولادت یافت از تمام آسمانها منع شدند. 


«شهاتٌ مَبینْ» شهابی که شیاطین را تعقیب می کرد بر بینند گان روشن و آشکار بود. 
[سوره الحجر (۱۵): آبات ۱۹ تا ۲۵]..... ص: ۳۳۷ 
اشاره 


و الَرض عَدّذناها و میا فیها زوابتی و نا فیها من کل شین ون (۱8 و جعنا لفیا معایش و تن نم له باق( ۰ و 
ان من شین دنا ره و مار لا بر فلوم (۲۱) و تلا ابا وحن ین ان م ما یا کموة و ما نع 4 
بخازنیق (۲۲) و ان لش تخبی و تم و نش الوارثونَ (۲۳) 

و لد علعتا الْمستدیین ملکم و لد علما امستحرین (۷۴ و لد ربکک هو بحشر رم اه عکيم عَليم (۲۵) 


ترجمه: ..... ص: ۳۳۸ 


و زمین را گستردیم. و در آن کوه‌های ثابتی افکندیم و از هر گیاه به اندازه معین» در آن رويانیدیم. )۱٩(‏ 

و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم. و نیز برای کسانی که شما نمی‌توانید به آنهاه روزی دهید. (۲۰) 

خزاین همه چیز نزد ما است ولی ما جز به اندازه معیّن آن را نازل نمی کنیم. (۲۱) 

و ما بادها را برای آبستنی ابرها فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم» پس شما را با آن سیراب ساختیم در حالی که خود حافظ و 
نگهدار آن نیستید. (۲۲) 

ماه زنده می‌کنیم و می‌میرانيم و مائیم وارثان. (۲۲ 

ما به آنان که پیش از شما بودند و آنان که پس از شما باشند علم و آگاهی داریم. (۲۴) 

و پرورد گار تو آنها را محشور می‌کند که او حکیم و داناست. (۲۵) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۸ 


و اون فک تناها و اقا قها راتس ی زمین را از جهات طول و عرض گستردیم و در آن» کوه ههای ثابتی فرار دادیم. 


و ات فهاهن کل خمد هو رون دز معا کلمه تروق هحیال جرد درد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۲۸ از ٩عا۳۲‏ 
۱- اندازه معلومی که با میزان حکمت سنجیده شده است. 
۲- چیزی که از لحاظ سود آوری وزن و ارزش داشته باشد. 
۳- چیزی که با وزن کردن سنجیده می‌شود. مثل طلا و نقره و جز اینها. 
معایش به تصریح «یاء» تلفظ می‌شود بر خلاف کلمه «شمائل» و نظائرش که با همزه و یا چیزی بین یاء و همزه تلفظ می‌شوند و 
تصریح به یاء در آنها خطاست. 
و من شم له برازقین این جمله عطف بر «معایش؛ با بر محل «لکم؛ می‌باشد که گویا چنین فرموده است: و جعلنا کم فیها ععایش و 
من لسغ له برازقی 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۳۹ 
«ما در زمین برای شما اسباب روزی قرار دادیم و کسانی راهم که شما روزی دهنده آنها نیستید برای شما آفریدیم» منظور از این 
کسان. خانواده و يا غلامان و کنیزان است که انسان خیال می کند خودش آنان را روزی می‌دهد و حال آن که خداء او و آنها را 
روزی می‌دهد. جایز نیست جمله بالا را در محل جر و عطف بر ضمیر مجرور در لکم بگیریم. 
و ان من شیء هر چه تصوّر شود که برای بند گان سودی در آن است. ما قدرت بر ایجاد آن داریم و کلمه «خزائن» مثلی است برای 
قدرت و توانایی خداوند بر هر چه مقدور و ممکن است. 
و ما ترا بقدر تقلوم و ما آن را جز به اندازه معینی که می‌دانیم مصلحت بند گان است عطا نمی کنیم. 
و ارس لزیاح لواقخ ۳ معنای «لواقح» دو قول است: 
الف) به معنای «ملاقح» جمع ملقحه (باردار» آبستن) است مثل: 
«و مختبط ممّا تطیح الطوائح» "۱ 
که شاعر طوائح را به معنای «مطاوح» جمع «مطیحه» به معنای پرتگاه و جای خطرناکک گرفته است. 
ب) «ریح لاقح» یعنی باد با رآور که خبر و برکت دارد و ضد آن ریح عقیم است. 
مثل «سحاب ماطرا: اير بارنده و مفید. معنای آیه این است: ما بادها را برای تلقیح (ابرها) فرستادیم. اشنا کموة» پس شما را (به 
وسیله آپی که از آسمان فرستادیم) سیراب ساختیم. 


و ما نم له بخازنی خداوند با ذکر این جمله از مردم نفی کرده است چیزی را 


۱- این شعر از ضرار بن نهشل است که در رای برادرش بزید سروده و اوّلش این است: 

لیبک یزید ضارع لخصومة 

: باید بر یزید گریست که به خاطر دشمنی ناتوان شد. و با افتادن در محلهای خطرناک مصدوم گردید. (و مختبط ...» تفسیر کشاف؛ 
ج ۳/ ۵۷۵). 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۴۰ 

که در آیه قبل برای خودش ثابت کرده و فرموده بود: «هیچ چیز نیست مگر این که خزینه‌هایش نزد ماست؛ یعنی» تنها ما خزانه‌دار 
آب هستیم و قدرت داریم که آن را در آسمان به وجود آوریم و از آنجا به زمین بياوريم اما شما قدرت آن را ندرید. 

و تن الْوارنونْ ما بعد از نابودی تمام آفریده‌هاء باقی هستیم. کلمه «وارث» استفاده از وارث میت است که پس از مرگ وی باقی 
می‌ماند» در دعایی از پیامبر نقل شده است: اللهم متعنا بابصارنا و اسماعنا و اجعله الوارث منا «خدایا ما را از چشم و گوشمان 


بهره‌مند گردان و آنها را برایمان باقی بدار). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۹ از ۳۲۱٩‏ 
و لََد علشنا لَمستقدمیی منکع و لد ... ما آگاهیم از حال آنان که در روز گاران پیش متولد شده و زندگی کرده و سپس مرده‌اند و 
همچنین کسانی را که بعدها به وجود می‌آیند. با کسانی که از پشت پدران بیرون آمده و کسانی که هنوز بیرون نیامده‌اند. یا 
کسانی که در اسلام تقّم دارند و آنان که تدم نداشعه‌اند: و با آثان کهدر صف نماز جماعن مقدمتد و آنان که متا خر ند. 
ری و تنهایی قادر است که آنان را محشور سازد و با کثرت و افزونی افراد تعداد آنها را می‌داند. 
يم عَليعٌ حکمت او آشکار و دانشش ش گسترده و بر هر چیز احاطه علمی و آ گاهی کامل دارد. 


[سوره الحجر (۱۵): آبات ۲۶ تا ۴۰] ..... ص: ۳۴۰ 
اشاره 


با 
۳ ین ض لصا ین ععا شون (۸ فذا سوه ول فیه من ژوجی توا ساجدین (۲۹ تج که کلم آجمتو 

(۳۰( 

لا اتلیس یی یکوق نع الماجیین (۳۱) ال الیش ما لک لا تکون عع التاچیین (۳۲ ال لغ آکن نج لیر له ین 
صلصال من عم مُون (۳۳) قال ازج منها فانک زجیغ (۳۴) ون علیک ال لی یم لین (۳۵) ۱ 

ال رب فنطزنی ٍلی یذ تون (۳۶) قال فانک من المنظرین (۳۷) ۳ یم لت الوم (۳۸ قال زب بما بیرغ فی 
زض و خیم مین )۳٩(‏ لا عبا کث م مهم المَخلصین (. ۴۰( 


ترجمه: ..... ص: ۳۴۱ 


ماه انسان را از گل خشکیده‌ای که از خاک تیره بدبو گرفته شده بود آفریدیم. (۲۶) 
و جنّ را؛ پیش از آن از آتش گرم و سوزان» خلق کردیم. (۲۷) 

به خاطرآور» هنگامی را که پرورد گارت به فرشتگان گفت: 

من بشری را از خاک خشکیده‌ای که از گل تیره بدبو گرفته شده خلق می کنم. (۲۸) 
همین که او راء آفریدم و در او از روح خود دمیدم در برابرش سجده کنید. (۲۹) 
پس فرشتگان همگی سجده کردند. (۳۰) 

جز ابلیس که خودداری کرد که از سجده کنند گان باشد. (۳۱) 

خدا فرمود: ای ابلیس چرا با سجده کنند گان نیستی؟ (۳۲) 

گفت: من چنین نیستم که برای بشری که از خاک خشک و تیره بدبو آفریده‌ای سجده کنم. (۳۳) 
گفت: پس از آن صف بیرون شو که تو رانده در گاه مایی. (۳۴) 

و تا روز قیامت بر تو لعنت خواهد بود. (۳۵) 

گفت پرورد گارم مرا تا روز رستخیز مهلت ده. (۳۶) 

فرمود: تو از مهلت یافتگانی. (۳۷) 


تا روز وقت معین. (۳۸) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۳۰ از 9عا۳ 
گفت: پرورد گارا به این سبب که مرا گمراه ساختی در زمین برای آنان به آرایشگری می‌پردازم و همه‌شان را گمراه می کنم. (۳۹) 
مگر بندگان با اخلاصت را. (۴۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۳۲ 


تفسیر: ..... ص: ۳۴۲ 


و مد خفن اسان «صلصال؛ گل خشک پخته است که وقتی بهم می‌خورد صدا می کند اما آن گاه که پخته شد. آن را فخار یعنی 
سفال گویند «حماٌ» گل سیاه تغییر یافته است. «مسنون»: صورت يافته و شکل گرفته سنة الوجه. گردی صورت. 

بعضی گفته «صلصال» به معنای آب شده و قالب یافته است» که گویا آن خاک از قالب ریخته شده تا به شکلی در آید. 

حق آن است که «مسنون» به معنای مصوّر صفت برای «صلصال» باشد. گویی آن گل سیاه در قالب ريخته شده و از آن» پیکر میان 
تهی انسان تشکیل یافته. و سپس خشک شده چنان که هر گاه در آن دمیده می‌شد به صدا در می آمد و سپس این حالت تغیبر یافت 
و آدم شد. 

«حان» اسم علم برای نوع جنْ است مثل «آدم» برای نوع انسان. 

منْ نار السَمُوم از آتش بسیار داغ که در سوراخهای ریز بدن نفوذ می کند. 

و 3 قالَ زک و به یاد آور زمانی را که پرورد گارت به ملاتکه گفت: قاذا َو پس وقتی که خلقت آدم را متناسب و کامل کردم 
و برای نفخ روح آماده‌اش ساختم و از روح خود در آن دمیدم یعنی زنده‌اش کردم. در این مورد» دمیدن و دمیده شدن ماذی 
وجود ندارد بلکه تمثیلی است برای بیان چیزی که آدم بدان زند گی یافته است. «۱» 

ما لک تون در این عبارت حرف جر «فی؛ و «ان» حذف شده تقدیرش این است: مالکث فی ان لا تکون مع الساجدین» «چه 


هدفی باعث شد که از سجده کردن امتناع کردی و چه چیز تو را به این امر وادار ساخت»؟ 


۱- آنچه وسیله حیات آدم است که یک امر معنوی است تشبیه به چیزی مادّی شده که دمیده می‌شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۴۳ 

الم أَکنْ لد لام برای تأکید نفی است» یعنی اصلا برای من صحیح نیست که سجده کنم و محال است که از من چنین کاری 
سر بزند. «رجیم): ملعون» رجم شده. دور از رحمت. «منها»: مرجع ضمیر, جنّت. یا آسمان و یا ملائکه است (مانع الجمع نیست) «یَزُم 
الدّین» و ایَزم ییْعتونَّ» و «یّم وت اْمََلوم؛ همگی به یک معناست (همان روز رستاخیز) اختلاف در عبارات» به خاطر بلاغت در 
سخن است. بعضی گفته‌اند: ابلیس که از خداوند تقاضای مهلت تا روز رستاخیز کرد منظورش این بود که هرگز نمیرد» زیرا در روز 
بعث کسی نمی‌میرد امّا خداوند آن را نپذیرفت بلکه وی را تا (یوم وقت معلوم) که آخرین ایام تکلیف است. مهلت داد. 

تسا آمری (با» برای قسم و «ما» مصدریه و «لكزینن) جوابت قسم؛ و معنای جمله این است: خدایا؛ به سبب آن که مرا گمراه 
کردی س وگند می‌خورم که باطل را در روی زمین برای بنی آدم زینت خواهم داد. منظور از گمراه کردن این است که خدا» سبب 
گمراهی شیطان را فراهم کرد زیرا وی را امر به سجده بر آدم نمود سرانجام این امر به سجده موجب گمراهی او شد. (از این رو 
شیطان خطاب به خداوند گفت: تو مرا اغوا کردی) در صورتی که امر خداوند به سجده, امری بجا و نیکو بوده زیرا اگر اطاعت 
می کرد و در مقابل فرمان خدا فروتنی و تواضع می‌نمود اجر و پاداشی فراوان نصیبش می‌شد. اما آن ملعون تکبر ورزید پس به 
اختیار خود هلاک و گمراه شد. 


جایز است «بما أَْویتنی» را قسم نگیریم» بلکه قسم در تقدیر و محذوف باشد یعنی خدایاء چون توء سبب گمراهی و اغوای مرا 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ۳۲۱۶9 
فراهم ساختی؛ من نیز س وگند می‌خورم که با بنی آدم چنین کنم و سبب اغوای آنها شوم به این طریق که گناهان را برایشان زینت 
قمع وه انوری ودار تن کم ک مب کوراض آنها شود. 
فی اّرض در دنیایی که سرای غرور و فریب است چنان که جای دیگر می‌فرماید: شلد ای الَض و ای وا «به دنیا میل کرد و 
پیرو هوای خود شد» 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۴۴ 
(اعراف/ ۱۷۵). ممکن است شیطان چنین اراده کرده باشد که زمین را در نظر آنان می آرایم تا آن را بر آخرت ترجیح دهند. و به 
آن اطمینان خاطر پیدا کنند. 
عباةک منم للم ین شیطان پس از این تهدید. بندگان با اخلاص خدا را استثنا کرد زیرا می‌دانست که اینها حرف او را 


نمی پذ برند. 
[سوره الحجر (۱۵): آبات ۴۱ تا ۵۰] ..... ص: ۳۴۴ 
اشاره 


قال مذا معراط علق میم (۴۱) اد عبادی لیس لک علیهم شرلطان الا من اتبعک من الغاوین (۴۲) و ان جَهتملموَدُهُم آجمعین 
(۴۳) لها مه یعٌ وب کل باب مهم جر وم (۴۴) ن لقر فی جات و عون (۴۵) 
اذخلوها ۰ آین (۴۶ و ترغدا ما فی ضروروم ین وان لی 2 ژر متقابلین (۴۷) لا- یمس مهم فیها نب و ماهُم منها 


بمخرجین (۴۸) تیم عبادی 1 لفاحم (۴۹ و ّ عذابی هو العذات ليم (۵۰) 
ترجمه: ..... ص: ۳۴۴ 


خداوند فرمود این راه مستقیم من است (و سنت پا بر جایم). (۴۱) 

که بر بند گانم تسلط نخواهی یافت» مگر بر گمراهانی که از تو پیروی می‌کنند. (۴۲) 

و دوزخ وعده گاه همه آنها است. (۴۳) 

جهئم را هفت. در است برای هر دری گروهی از دوزخیان معین شده‌اند. (۴۴) 

پرهیز کاران در باغهای جنان و کنار چشمه‌های آن هستند. (۴۵) 

(به آنها گفته می‌شود) با سلامت و امتیت داخل شوید. (۴۶) 

و ماء کینه را از سینه‌های آنان برداشته‌ايم آنها برادرانه بر تختها روبروی همدیگر قرار دارند. (۴۷) 
نه به آنها در آن رنجی می‌رسد و نه از آن اخراج می‌شوند. (۴۸) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۳۴۵ 

بند گانم را آگاه ساز که من بسیار آمرزنده و رحیم. (۴۹) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۴۳۵ 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۳۲ از وعر۳ 
هذا صدراط علی میم اين است راه حق که بر من رعایت آن لازم است. مقصود این که ای شیطان تو را بر بندگان من هیچ گونه 
سلطه‌ای نیست مگر کسی از آنها که به سبب گمراهیش از تو پیروی کند. صراط علی نیز خوانده‌اند که از علوٌ گرفته شده و دلالت 
پر بلندی شرافت و برتری فضیلت راه خدا می کند. 
و دجم لمََعدُهُم ضمیر به «غاوین» بر می‌گردد یعنی وعده گاه گمراهان دوزخ است. 
لها س بیع آتواب لکل باب مهم جزء مراد از ابواب طبقات دوزخ است که روی یکدیگر قرار دارند. «۱» یعنی برای دوزخ هفت طبقه 
رهز نها ته رامع ات 
لمتقینَ . ۰ پرهی زکاران کسانی هستند که از آنچه نهی شده‌اند و اجتناب از آن واجب است. دوری می کنند. 
دتلوها بتبلام آ آمنین به آنها گفته می‌شود: داخل بهشت شوید در حالی که از آفات در سلامت و از بیرون شدن از آن در امان 
می‌باشید. ار کته توف درل را گرشد سای آیه این است: هر چه از سببهای عداوت و دشمنی را که در دنیا در دل آنان 
وجود داشت. از بین بردیم. بعضی گفته‌اند یعنی دلهای آنان را از حسد ورزیدن نسبت به اختلاف درجات در بهشت پاک ساختیم. 
«اخوانا؛ منصوب و حال است یعنی اهل بهشت دوستانه زند گی می‌کنند همچنین «علی مزر مُتَقابلینْ؛ یعنی در حالی که در مجالس 
سرور روبروی یکدیگر بر کرسیها نشسته هر کدام بر روی 


۱- این تفسیر از امیر ممنان علیه التلام است ترجمه مجمع ج ۰۱۳ ص ۱٩۹۱‏ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۴۶ 

یکدیگر نظاره می کنند لا یمهم . به آنان هیچ گونه رنج و زحمتی نمی‌رسد. 

یی عبادی آنی 1 افو لحم خداوند متعال آنچه را که (از پیش به پرهی زکاران) وعده داده و در جانهایشان تقویت بخشیده بود 
اینجا به بیان آن پرداخته و فرموده است: به بند گانم خبر ده که تنها من آمرزنده گناهان و دارای رحمت فراوان می‌باشم و فقط 


عذاب من شایسته است که الیم و دردناک نامیده شود پس به رحمت من امیدوار باشید و از کیفر و عذاب من بترسید. 
[سوره الحجر (۱۵): آیات ۵۱ تا ۶۰] ..... ص: ۳۴۶ 
اشاره 


و تم عن ضیف نراجيم (۵۱) ذ لوا علیهفقاوا ماما قال ان منکم وجلون (۵۷) الوا لا زج بش زک بفلام علیم (۵۳) قال 

که تنعل ان عفد یی الکبز فبع تبون (۵۴) قالوا یناک بالعق فلا تکن من الْقانطین (۵۵) 

قال و من یط من رختة ره سارت (۵۶) تال ما عطیکم یه ارت ون (۵۷) وا یلا ی نوم نجریین (۵۸) | 1 آل 
لوط جوم أجمعین (۵۹) الا را دزن نها لمن الغابری (۶۰) 


ترحمه: ..... ص: ۳۴۶ 


و ات را از مهمانهای ابراهیم آ گاه ِِِ 

هنگامی که , بر او داخل شدند و سلام گفتند» او گفت: ما از شما بیمناکیم. (۵۲) 

گفتند نترس که ما تو را به پسری دانا مژده می‌دهیم. (۵۳) 

گفت: آیا به من بشارت می‌دهید با این که پیر شده‌ام به چه چیز مرا بشارت می‌دهید؟ (۵۴) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳ از وعر۳ 
گفتند ما به حق تو را بشارت می‌دهیم» از ناامیدان مباش. (۵۵) 
گفت چه کسی جز گمراهان از رحمت پرورد گارش ناامید می‌شود؟ (۵۶) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۴۷ 
کاس مامو یت قما سخست: آق سقرآن ۱۵۷۲ 
گفتند ما بسوی قومی گنهکار فرستاده شدیم. (۵۸) 
مگر خاندان لوط که همگی آنها را نجات خواهیم داد. (۵۹) 
بجز همسرش که مقدر ساختیم از هلاک شوند گان باشد. (۶۰) 


تفسیر: ..... ص: ۳۴۷ 


و هم عطف بر «لییّ عبادی» است. یعنی و بند گان مرا از مهمانان ابراهیم با خبر ساز تا از عذابی که بر قوم لوط وارد شده و از 
خشم خدا و کیفر او نسبت به گنهکاران عبرت گیرند و آن گاه برایشان ثابت شود که عذاب خداوند بسیار دردناک است. 

فقالرا تماما در ققدی انم له دی الق کر شوه 

۱- نسلم علیکک سلاما (بر تو سلام می‌کنیم. 

۲- سلمت سلاما: تو در امان هستی. 

ال ملکم وَجلَونَ ابراهیم علیه الشلام گفت: ما از شما می‌ترسیم. ترس ابراهیم به یکی از دو علت ذیل بوده است: 

الف) چون آنها؛ بی موقع و بدون خبر و اجازه وارد شده بودند. 

ب) چون از غذا خوردن خودداری می کردند. 

شک جمله استینافی و در معنا علت برای نهی از ترس است: تو در امان و مورد بشارتی (بشارت به فرزند) پس ترسی به 
خودت راه مده. 

قال: أبَشوَْمونی آیا با این که پیری من فرا رسیده مرا بشارت به فرزند می‌دهید» یعنی با این سنْ زیاد که من دارم ولادت فرزند برای 
من خیلی عجیب است. 

مرن «ما؛ استفهامیه است که در معنای تعتجب به کار رفته. گویا گفته است: مرا به چه امر شگفتی بشارت می‌دهید؟ «تبشرون؛ 
با فتح نون جمع و حذف نون وقایه و به کسر آن با حذف نون جمع که در اصل تبشرونن بوده است و 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۴۸ 

تبشروننی با اثبات «یاء» نیز خوانده شده و همچنین تبشرون به ادغام نون جمع در نون وقایه قرائت شده. 

قالو یناک بالق فرشتگان گفتند ما تو را به حقّ مزده می‌دهیم یعنی امر متیقنی که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست. 

له که مق اافانظی پسی» از تامیدانن مراش: 

قال و من یط من رَخمة ره ون تقط ید کر و رون رات شده است. ابراهيم گفت چه کسی از رحمت پرورد گارش 
ناامید می‌شود بجز آنان که از راه راست منحرف شده‌اند» یعنی من این امر را به دلیل ناامیدی از رحمت حق انکار نمی کنم بلکه به 
مقتضای عادتی که میان مردم جریان دارد آن را بعید می‌شمارم. 

لا آل لوط این استثنا اگر از قوم باشد منقطع است. زیرا آنها مجرمند و با آل لوط یکی نیستند (تا استتنای حقیقی باشد). و اگر 


استثنا از ضمیر در مجرمین باشد. متصل خواهد بود و مثل این است که گفته است: ما به سوی قومی فرستاده شده‌ایم که تمامشان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ۳۱۶9 
گنهکارند بجز خانواده لوط که چنین نیستند. 
فك این کلمه استنا از ضمیر مجرور در «لمنجوهم؛ است» نه استثنای از استنا (لّ آل ُوط ... ارت 
دنا ها لمن الغابرین در این عبارت تعلیق ۱۱ به عمل آمده و علتش آن است که تقدی معنای علم را در بردارد و به همین دلیل» 
دانشمندان اسلامی» تقدیر الهی 


۱- تعلیق از اصطلاحات نحوی است که گاهی افعال قلوب به دلیل مانعی لفظا از عمل باز می‌مانند و در این آیه «قدرنا» عمل نکرده 
و الا باید الها به فتح همزه باشد نه با کسر آن, این جا سوال می‌شود که چرا قذر تعلیق شده با آن که از افعال قلوب نیست؟ پاسیخ 
داده‌اند به اين دلیل که متضمن معنای علم می‌باشد که از افعال قلوب است. کشاف ج ۰۲ ص ۵۸۲ ذیل همین آیه. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۴۹ 

نسبت به اعمال بندگان را به معنای «علم» تفسیر می کنند. دلیل اين که ملائکه. عمل تقدیر را که فعل خداوند است به خودشان 
نسبت داده‌اند» این است که ملاننکه نزدیکی خاصّی با خداوند دارند چنان که خاضّان پادشاه می‌گویند ما چنین و چنان مقزّر 
کردیم با این که تدبیر کننده امور و فرمان دهنده» سلطان است نه آنها. «و قدرنا»: 


بدون تشد ید هم خوانده شده است» چنان که در سوره «نمل» نیز به دو وحه خوانده شده است. (4۱ 
[سوره الحجر (۱۵): آبات ۶۱ تا ۷۷] ..... ص: ۳۴۹ 


اشاره 


سك 


لا جاه آل لوط مت (۶۱ ال لک وم نکزون (۶۷) او ال جتشاک بما کاا یه رون (۶۳) و یناک بلح و 
لصایفون (۶۳) سر بأخلک بقطع م من الیل وا غآذبرئم و تفت بنکم اعد و انضوا عیث تتزون (۶۵ 

و قض ینا له ذلک شرآ دابر موّلاء َقطوع هط بحی (۶۶) و جاء هل المديهة یشتبیرون (۶۷) قال ان مژلاء ض یفی فلا تفْضکون 
(۶۸) و انوا ال ولا نون (۶۹ الا آ وم لک عن العالیین (۷۰) 

قال لا تیان کم لین (۷۱ لعتزک ان هم لفی سکرتهم یعون (۷۷ هم السَبِحهُ تذرقین (۷۳ فجعلنا عالیها سافلها و 
آَنطزنا علیهغ حجارَةُ من سجّیل (۷۴ ان فی ذلک لیات لمْتممینَ (۷۵) 

و نها لبعبیل مقیم (۷۶ ان فی ذلک لیا لُمزمییی (00 


۱- نمل/ ۵۶: فانجیناه و اهله الا- امرأته قدرناها من الغابرین (پس لوط و خانواده‌اش را نجات دادیم مگر همسرش را که دانستیم از 
هلااکک شوند گان است) قدرنا به تخفیف نیز خوانده شده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۵۰ 
تر جمه: ..... ص: ۳۵۰ 


پس هنگامی که فرستاد گان خدا به سراغ خاندان لوط آمدند. (۶۱) 
لوط گفت: شما گروهی ناشناخته‌اید. (۶۲) 
آنها گفتند: 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۲۵ از 9عا۳۲ 
بلکه ما چیزی را برای تو آورده‌ايم که کافران در آن تردید داشتند. (۶۳) 
ما واقعت مسلمی را برای تو آورده‌ايم و راست می گویيم. (۶۴) 
بنا بر این خانواده‌ات را در اواخر شب با خود بردار و از این جا ببره و تو به دنبال سر آنها حرکت کن و هیچ یک از شماء پشت سر 
خویش ننگرد و همانجا که مأمورید بروید. (۶۵) 
و این امر را به لوط اعلام کردیم که: بامدادان ريشه تمام آنها کنده خواهد شد. (۶۶) 
اهل شهر در حالی که یکدیگر را نوید می‌دادند آمدند. (۶۷) 
لوط گفت: اینها مهمانان منند» آبروی مرا نریزید. (۶۸) 
و از خدا بترسید و مرا شرمنده نسازید. (۶۹) 
گفتند مگر ما تو را از پناه دادن مردم منع نکردیم؟ (۷۰) 
گفت: این دختران من حاضرند. اگر کاری دارید. (۷۱) 
س وگند به جان تو که اینها در مستی خود سر گردانند. (۷۲) 
پس به هنگام طلوع آفتاب صیحه‌ای آنها را فرو گرفت. (۷۳) 
و ما شهر را زیر و زیر کردیم. و بارانی از سنگ بر آنان فرو ريختیم. (۷۴) 
در این سر گذشت نشانه‌هایی است برای هوشیاران. (۷۵) 
ویرانه‌های آن در سر راهی ابت و استوار است. (۷۶) 
در این امر نشانه‌ای است برای مومنان. (۷۷) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۵۰ 


انکم وم مکرون شا مردمی ‏ هسیک که زو من از شما یخی است و شما را دوست نمی‌دارد از این رو می‌ترسم شرّی از شما به 
من برسد. این معنا از جمله بعد معلوم می‌شود که گفتند: بل جثناک بما کاوا فیه یمرن امری که مایه ناراحتی و ترست از ما باشد 
برای تو نیاورده‌ايم بلکه چیزی آورده‌ايم که باعث خوشحالی و 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۳۵۱ 

سرور تو می‌باشد و آن» عذابی است که دشمنانت را از آن بر حذر می‌داشتی و آنان را به نزول آن تهدید می کردی. ولی آنها در 
آن شک می کردند. 

و یناک بالق خبر قطعی درباره عذاب آنها را برای تو آوردیم و ما در این خبر از راستگویان هستیم. 

فش لک بقطع ین الیل وا ارم فًسر» به همزه وصل و قطع هر دو خوانده شده- از- سری و اسری- یعنی در اواخر شب 
پآ سیی تهه شمه مری از ان دنا آنها پرزوو بشاس اش تا نارای کفن نک 

لا بت متکع آعذ و کسی» اژ شما به آنچجه در شهر چا گذاشته توبجه نکنده ممکن است این دستور کنایه از پیوسته بودن حر کت 
و قوف نکردن ناش هرا کر کین لپت سر تویید که نا کزیر انشک که ال کف فتی داشه ال 

و اضوا یت تَوْعَرونَ به آنجا که امر شده‌اید» یعنی سرزمین شام» بروید. فعل «امضوا در «حیث» که اين جا ظرف مبهم مکانی 
است. عمل کرده و همچنین است ضمیر در «تمرون» (که تقدیرش تمرونه است و به حیث برمی گردد و ظرف زمان مبهم است). 
و قَضتنا النه ذلک لش فعل «قضیناه چون به معنای «اوحینا؛ است. به «الی» متعدی شده است. 


َنْ دایز هژّلا.ء َفَطوغ مُض بحین این عبارت تفسیر برای «امر» در جمله قبل است. و تفسیر آن» پس از مبهم آوردنش نشانه اهمیت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ب۲۳ از ٩عا۳۲‏ 
دادن به آن است. برخی. بنا بر استیناف» «آن» به کسر همزه خوانده‌اند» که گویی کسی گفته است: مارا از آن امر آ گاه ساز» در 
پاسخ چنین آمده است این گروه تا آخرین فردشان آن گاه که داخل صبح می‌شوند ريشه کن می‌شوند (از بین می‌روند) چنان که 
حتی یک نفر از آنان باقی نماند. «دابرهم»: آخرین آنها؛ «مصبحین»: در حالی که داخل صبح می‌شوند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۵۲ 

و جاء ألْ این نام اين شهر «سدوم؛ بود که قاضی آن شهر در جور و ستمکاری ضرب المثل است. اهل شهر به سوی خانه لوط 
رو آوردند در حالی که از وجود فرشتگان اظهار خوشوقتی می کردند. 

فلا تفض خون با بی آبرو ساختن مهمانانم مرا رسوا نکنید» زیرا اگر نسبت به مهمان یا همسایه کسی بدی شود به خود او بدی شده 
است. 

و لا- خرن با خوار ساختن مهمانانم مرا ذلیل و خوار نگردانید اين معنا در صورتی است که از ماده «حزی» گرفته شود؛ و اگر آن 
را از «خزایه؛ که به معنای حیاست بگيریم یعنی مرا شرمنده نکنید. 

ول تیک عن العالمین آی بِ ی توضیح این که قوم قبلاء لوط 
را تهدید کرده و گفته بودند: آن لَغْ له يا ُوط کون من الْمحرجینْ ای لوط اگر (از گفته‌مایت) دست برنداری بیرونت خواهیم 
کرد». (شعرا/ ۱۶۷). بعضی گفته‌اند آنچه قوم لوط او را از آن نهی کرده بودند ضیافت از مردم و پذیرفتن آنها بود. 

هوّلاء بناتی اشاره به همه زنان است زیرا هر اقتی فرزندان پیامبرش به حساب می آید؛ منظور آن است که اینها دختران منند» از طریق 
شرعی با آنان ازدواج کنید و از پسرانم دست بردارید و متعرّض آنها نشوید. 

ِنْ کم فاعلین چنین معلوم می‌شود که جناب لوط در قبول پيشنهادش از سوی قومش تردید داشته و گویی چنین گفته: اگر آنچه 
به شما می گویم می‌پذیرید این دختران حاضراند ولی گمان نمی کنم اين کار را انجام دهید» بعضی گفته‌اند: اگر قصد ازدواج 
دارید این دختران من حاضرند. 

لک ای محترد صلی اللّه علیه و آله به جان و عمر تو سوگند یاد می‌کنم» مبزّد می‌گوید اين کلمه دعایی است؛ یعنی از خدا 
برای تو عمر طولانی می‌خواهم. اگر به معنای قسم گرفته شود تقدیرش این است: لعمرکک مما اقسم به: حیات تو از اموری است که 
باید ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۵۳ 

به آن س و گند یاد کرد. عمر (به فتح) و عمر (به ضم) به يکك معناست اما چون فتحه اخف حرکات است. آن را به س و گند اختصاص 
داده‌اند. (۱) 

ام آفی َکرنهع آنها در گمراهیشان که عقل را از آنان برده است حیران و سر گردانند. 

حدم لمح فریاد ترس آور جبرئیل آنان را فراگرفته در حالی که به هنگام طلوع خورشید نزدیکک می‌شدند. 

و آنطزنا عَلیهم ججارةٌ ین سجّیل سنگهایی از گل خشک که بر روی آن مطالبی نوشته بود پر سر آنها باریدیم. 

اد فی ذلک لیا مین در اين امور نشانه‌هایی است برای مردم آگاه. 

«متوشم»: شخص باهوشی است که در عقیده‌اش ثابت و در امور به دقت می‌اندیشد تا آن جا که به حقيقت امور پی ببرد. امام صادق 
می‌فرماید: مائیم اندیشمندان با فراست. «۲) در حدیث دیگر نقل شده است: خداوند را بند گانی است که مردم را با فراست و دقت 
نظر می‌شناسند. «۳) 

و نها لبیل مقیم آثار مخروبه آن بلاها در رهگذری کیت پر امامت مردم ۱ بر آنها گام می‌نهند و هنوز؛ محو نشده و همه 
نها وا ما هکم کنر این آیه تبیه و یادآوریی است برای قییله قریش مثل و کم لو عَهغ مضبحین 

«و شماء بامدادان از ویرانه‌های شهرهایشان می گذرید» (صافات/ ۱۳۷). 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۱۷ از ٩ع۳۱‏ 


[سوره الحجر (۱۵): آبات ۷۸ تا ۱۸۶ ..... ص: ۳۸۵۳ 
اشاره 


و ان کان اضتنات که لظالمین (۷۸ اهنا مهم و نما لبامام مبین (4 و اند کت اف الحجر رین (۸۰) و یناه 
آیاتنا فکائوا عنّها ریق (۸۱و کانمن الخال فقوت اسع ۳ 

حدم سید مُض بحین (۸۳) ما أغُنی عنم ما کاوا یسیون (۸۴) و ما فا الّماواتِ و الْْض و ما بیَهُما ال بالق و ان 
السَاعة له فاضفح السَفْحَ اْجمیل (۸۵) رد ریک هو الخلاق عم (۸۶) 


۱- زیرا؛ قسم خوردن زیاد بر زبانها جاری می‌شود. کشاف ج ۲ ص ۵۸۶. 
نی 

نحن المتوشمون. 

۳ 

ان للّه عبادا یعرفون الناس بالتوسم. 


ترجمه: ..... ص: ۳۸۵۴ 


و اصحابت «ایکه) (۱) قوم ستمگری بودند. (۷۸) 

ما از آنان انتقام گرفتیم. و شهرهای این دو گروه (قوم لوط و قوم شعیب) بر سر راه آشکار است. (۷۹) 

اصحاب «حجر (قوم ثمود) پیامبران را تکذیب کردند. (۸۰) 

ما آیات خود را برای آنان فرستادیم اما آنها از آن اعراض کردند. (۸۱) 

آنها از کوه‌ها خانه‌های امن» می‌تراشيدند. (۸۲) 

بامدادان آنان را صیحه آسمانی فرا گرفت. (۸۳) 

و آنچه بدست آورده بودند ایشان را سودمند نیفتاد. (۸۴) 

و ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آنها است. جز به ح نیافریدیم. و قیامت قطعا خواهد آمد. بنا پر این آنها را مورد عفو پسندیده 
خود قرار ده. (۸۵) 


تفسیر: ..... ص: ۳۵۴ 


و ان کانّ آَض حاث الَبْکَ لظالمین مراد از اصحاب «ایکه» قوم حضرت شعیب می‌باشند تقدیر جمله «و انه کان ...» مطلب مهم این 
است که اصحاب ایکه ستمکار بودند. 


۱- صاحبان زمینهای پر درخت (قوم شعیب) تفسیر نمونه» ج ۰۱۱ ص ۰۱۱۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۸ از ٩عا۳۲‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۵۵ 

و نما لبامام بین شهرهای قوم لوط و شعیب در سر راهی روشن قرار دارند» راهی که مردم از آن راه می‌روند و به آن وسیله به 
و 

َضحابٍ الحشر منظور قوم ثمودند و «حجر؛ نام سرزمینی است که در آن قرار داشتند و بین مدینه و شام واقع است. 

وتا آمنین در معنای این عبارت دو استمال است: 

۱- چون خانه‌های خود را (در میان کوه‌ها) مستحکم ساخته بودند» از خرابی و راه بافتن دزدان در امان بودند. 

۲- خود را از عذاب خدا در امان می‌دانستند» زیرا گمان داشتند» کوه‌ها آنان را محافظت می کنند. 

ما آغنی عَلهْع ما کاوا ییون امّا آنچه از بناهای محکم و ثروتهای فراوان و نیروهای انسانی که به دست آورده بودند» برای آنها 
هیچ سودی نداشت و عذاب را از آنها برطرف نکرد. 

بالق (آسمانها و زمین و آنچه را مبان آنها است نیافریدیم) جز همراه با حق و حکمت که اهلش را با عبادتهایی که انجام 
می‌دهند پاداش دهیم و باطل و بیهوده نيافريديم. و يا به این دلیل آفریدیم که روز پاداش اعمال. کمال عدل و انصاف را به کار 
بریم. 

ود الَاعة له بی شک قیامت. فرا می‌رسد و خداوند در آن وقت برای تو از دشمنانت انتقام می‌گیرد و توء و همه آفرید گان را 
به نتیجه اعمالشان می‌رساند. 

فاضمُح الَشحّ الْجمیل پس. از مجازات مشرکان و گنهکاران بخوبی» اعراض کن و آنچه از آنها می‌بینی؛ با بردباری و چشم 
پوشی» تحشل نمای. 

ریک هو قلعم پرورد گار تو کسی است که هم تو و هم آنها را آفریده است. و از حال تو و آنها آگاه است. 


[سوره الححر (۱۵): آبات ۸۷ تا ۹۶] ..... ص: ۳۵۶ 
اشاره 


و لَمذ آتیناک سَیعاً من المنانی و لقن العظیم (۸۷ لا تمد یتیک الی ما عّغنا به آزواجاً منم و لا خرن علیهم و اخفض 
جناعک لمومیَ (۸۸) و قل ای آن یر لین (۸۹) کما رن علی امین )٩۰(‏ الذین جعلوا لقن عضینّ )٩۱(‏ 

و نک لسلَهُم آجممین )٩۱(‏ عمّا کاوا یلو )٩۳(‏ فاد بما مر و آغرض عن اش کین )٩۴(‏ ان کفیناک الْمْتَهرئن )٩۵(‏ 
لین یَجعلون مَع الله الها آنخر فسوّف یعمونْ )٩۶(‏ 


ترجمه: ..... ص: ۳۵۶ 


ما به تو سوره «حمد» و قرآن بزرگ را دادیم. (۸۷) 

چشمانت را به نعمتهایی که به گروه‌هایی از آنها دادیم متوجه مسازء و غم آنها را مخور و برای ممنان تواضع کن. (۸۸) 
و بگو: من ترساننده آشکارم. (۸۹) 

مثل آنچه که بر تجزیه کنند گان نازل کردیم. )٩۰(‏ 


همانهایی که قرآن را جزء جزء کردند. )٩۱(‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۹ از 9عر۳۲ 
به پرورد گارت سوگند که از همه آنها پرسش خواهیم کرد. )٩۲(‏ 
از آنچه در دنب انجام می‌دادند. )٩۳(‏ 
پس آنچچه را مأمور هستی بیان کن و از مشر کان روی بگردان. )٩۴(‏ 
ما شر استهزا کنند گان را از توه دفع خواهیم کرد. )٩۵(‏ 


همانهایی که با خداوند» معبود دیگری قرار می‌دهند. و به زودی خواهند دانست. (4۶) 


تفسیر: ..... ص: ۳۵۶ 


با مق الْشانی منظور از «سبع» هفت آیه سوره فاتحه یا هفت سوره طولانی (سبع طوال) است که سوره هفتم انفال و برائهةٌ است» 
زرا هر دو در حکم یکک سوره‌اند و به این دلیل بین آنها با آیه: بسم الّه الرحمن الرحیم فاصله نشده است. اما 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۵۷ 

قول اول که مراد سوره فاتحه باشد صحیح‌تر است. «مثانی»: از تثنیه و به معنای تکرار است. چون سوره حمد در هر نماز دو بار 
خوانده می‌شود» و ممکن است این کلمه را از ماده «ثناء» بگيريم که به معنای ستودن است. زیرا این هفت آبه مشتمل بر ستایش 
خداست. به هر حال کلمه مثانی جمع «مثنا» بر وزن «مفعلة» به معنای مکان ثنا گفتن یا مکان تکرار کردن می‌باشد» و «من» برای 
بیان با تبعیض است. 

لا ملد یک |لی ما نا .... به آنچه از نعمتها که به گروه‌هایی از مشرکان داده‌ايم چشم مدوز مانشد چشم دوختن انسان به 
چیزی که میل فراوانی به آن دارد و آرزوی آن را در خود می‌پروراند و با نعمتی که بر تو عطا شده از هر نعمت دیگر هر چند 
بزرگ باشد خود را بی‌نیاز دان» زیرا هر نعمتی نسبت به آنچه به تو داده‌ایم یعنی قرآن عظیم» ناچیز و بی‌ارزش است. و لا- تَْرّن 
لیم بر حال کافران غم مخور اگر ایمان نمی آورند» که اسلام و اهل آن تقویت شود. «و اخفض ...» برای مومنان که با تو هستند 
تواضع و فروتنی کنی و از ایمان آوردن ثروتمندان و زورمداران خشنود مباش و به آنها بگو: من با دلیل و برهان به شما هشدار 
می‌دهم که عذاب الهی بر شما نازل می‌شود. و آنچه را مورد نیاز شماست و من به منظور آن, به سوی شما فرستاده شده‌ام» برایتان 
بیان می کنم. 

کنا ار تاغل اتکی عر اغرات سای این حازت :در تال وه خاره 

۱- این که متعلق به جمله و لد آتیناک باشد یعنی» ما بر تو نازل کردیم مثل آنچه بر یهود و نصارا نازل کردیم و آنها تجزیه گران 
(التقاطیها) هستند. الّذینَ جعلوا الق آَنَ عضینّ همانها که میان اجزاء قررآن فرق گذاشتند و از روی عناد گفتند پاره‌ای از آن که موافق 
تور و انجیل است قبول داریم و برخی دیگر که مخالف با آنهاست قبول نداریم پس قرآن را به حق و باطل تقسیم کردند. 

۲ متعلق به و قلْ ی آئ لیر لین باشد یعنی شما را از عذابی می‌ترسانم مثل عذابی که بر تجزیه گران فرود آوردیم آنان که در 
ایام حج راههای ورود به مکه 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۵۸ 

را جزء جزء کرده بودنده تا کسی ایمان به پیامبر نیاورد و عدد آنها ۱۶ نفر بود که ولید بن مغیره مآمورشان ساخته بود که هر کدام 
در یکی از دروازه‌ها و سر یکی از راهها را بگیرند و مردم را از ایمان آوردن به رسول خدا باز دارند. بعضی از آنها می گفتند: به 
این مردی که از مان مابر خاسته دای تیوتامی کته ف نقته تقوید زبرا او ساحر استء و دیگرق می کفت: کذاب انست و آم 
دیگری اظهار می‌داشت که شاعر و خیالباف است پس خداوند آنها را در روز جنگ بدر و پیش از آن به آفتابی هلاک ساخت. 


«عضین): جمع عضه و به معنای اجزاء می‌باشد. و در اصل «عضوه» بر وزن فعله بوده است از مادّه «عضی الشاْ» است بعنی کوش تن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۲۲۶۰ از ۳۲۱۶٩‏ 
را قطعه قطعه کرد. 
للم اين جمله تهدید. و وعده عذاب برای مش رکان است و بعضی گفته‌اند معنای عبارت این است که آنها را از روی توبیخ و 
سرکوپی و سرزنش مورد سوال قرار می‌دهیم که چرا گناه و معصیت مرتکب شدید. 
اد بما مر مأموریت خود را اظهار و آشکار ساز «صدع بالحجة» دلیل خود را روشن و آشکار بیان کرد؛ از ماده «صدیع» که به 
معنای صبح است و در اصل بما تومر به من الشرائع بوده: آنچه از احکامی را که مأمور شده‌ای اظهار کنی بنا بر این حرف جرّ 
حذف شده است مثل قول شاعر: 
آمرتک الخیر فافعل ما مرت به. 
(تو را امر به خیر کردم پس آنچه را بدان مأمور شده‌ای انجام ده) و بعد از حذف حرف جر ضمیر مفعول هم حذف شده است و 
می‌توان گفت که «ما» مصدربه است. 
مصدر مبنق للمفعول (مجهول) و تقدیر آن «بأم رکک» یعنی به مأموریت خود اقدام کن. 
1 یناک الم تهرئین استهزاء کنند گان پنج نفر بودند از سالخورد گان و بزرگان به این قرار: ولید بن مغیره» عاص بن وائل؛ اسود 
بن هبل بقوت» و (انسوفه پسر عبد المطلب بخ عید متاف و سارت ین طلاطله همه آنها بیش از جنگ بدرهمردنده روزی ضرگیل 
خدمت پیامبر عرض کرد: من مآمورم که شرّ اينها را از سر توء کم کنم پس به ساق پای ولید اشاره کرد در حالی که می گذشت و 
لباس بلند خود را 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳) ص: ۳۵۹ 
می‌کشید خاری به لباسش فرو رفت و او از تکبر و خود بز رگ بینی حاضر نشد سرش را پایین آورد و آن را بیرون آورد خار به 
پایش خلید آن را مجروح ساخت و از این درد مرد و به کف پای عاص بن وائل اشاره کرد پایش را روی بوته خاری گذاشت خار 
در پایش فرو رفت» گفت چیزی مرا گزید پیوسته آن را می‌خاراند تا به همان درد از دنیا رفت و به چشمان اسود بن عبد یغوث 
اشاره کرد کور شد و از شذّت درد سرش را بر دیوار می‌کوبید تا هلاک شد. و به بینی حرث (حارث) اشاره کرد چرک زیادی از 
آمد فا مرخ وناس‌عتخ مطلت اشاره کره‌ساری شک وخ اقا رف ۶ مری وف کون دوخی شور آهت د ات ای 


جمله در مقام و عید و تهدید بیان شده است. 

اشاره 

و لقذ للم الک ضبق صَدرک بما ون )٩۷(‏ فسیُخ بحقد ریک و کن من الشاجدین )٩۸(‏ و اعبذ ریک حّی بأییک این (۹9) 
ترجمه: ..... ص: ۳۵۹ 


و ما می‌دانيم که تو از گفتار آنها دلتنگک می‌شوی. )٩۷(‏ 
پس با ستایش پرورد گارت خدا را تسبیح کن و از سجده کنند گان باش. (۹۸) 


و خدای را پرستش کن تا هنگامی که مر گت فرا رسد. )4٩(‏ 


تفسیر: ..... ص: ۳۵۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۶۱ از ۳۱٩‏ 
ما می‌دانيم که تو از آنچه استهزاء کنند گان می گویند: تو را تکذیب می‌کنند و درباره تو و قرآن طعنه می‌زنند» دلتنگ و ناراحت 
می‌شوی. «فسبح): درباره آنچه برای تو» رخ می‌دهد. به خدا پناه ببر» که غم را از تو می‌زداید و مهمات تو را کفایت می کند. و از 
کسانی باش که برای خدا سجده می‌کنند. از اين رو هر گاه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غم و اندوهی وارد می‌شد به نماز پناه 
می بر د. 
و اعْبْدٌ ریک به عبادت و پرستش پرورد گارت ادامه بده تا یقین (م رگک) فرا رسد. 
مقصود این است که تمام عمر و زند گانی دنیایت را به عبادت پرورد گارت بگذران. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۶۱ 


سوره نحل ..... ص: ۳۶۱ 

اشاره 

نام دیگر این سوره «نعم؛ می‌باشته این سوه آکفزشی مکی اه ۸( بدون اتعلاف ۱۲۸ آبه دازد: 
[فضیلت قرائت این سوره]: ..... ص: ۳۶۱ 


از این ابن کعب روایت شده است که هر کس این سوره را بخواند» خداوند نعمتهایی را که در دنیا به او عطا کرده به حسابش 
نمی آورد» و اگر در آن روز پا شبی که این سوره را خوانده است بمیرد» به او پاداش کسی داده می‌شود که با وصیّت نیکو از دنیا 
رفته باشد. «۲) 

از امام باقر علیه الّرلام نقل شده است: هر کس در هر ماه این سوره را قرائت کند در دنیا زیان نبیند و هفتاد نوع بلاب که 
آسانترینش دیوانگی و جذام و پیسی است از او دور خواهد شد و در آخرت جایش در بهشت عدن است که در وسط بهشتهای 
دیگر قرار دارد. «۳) 


۱- مجمع البیان؛ از ابن عباس: قسمتی از این سوره مکی و قسمتی دیگر مدنی است. 

۲ 

و من قرآها لم بحاسبه له تعالی علی النعم ال انعمها علیه فی دار ادن و ان مات فی یوم تلاها او لیلةء اعطی من الاجر» کالّذی 
مات فاحسن الوصية 

, مجمع البیان روایت را به پیامبر اکرم نسبت داده است. 

۳ 

من قرآها فی کل شهر کفی المغرم فی الذّنیا و سبعین نوعا من انواع البلاء آهونه الجنون و الجذام و البرص, و کان مسکنه فی جنه 
عدن و هی وسط الجنان. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۶۲ 


[سوره النحل (۱۶): آیات ۱ تا ۷] ..... ص: ۳۶۲ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۶۲ از ۳۱۶٩‏ 


اشاره 


بم له امن ي الرَجیم 

نیم ال لا دوه بان و تملی عا روت (0 ایک بای ین ره علی من هیده َنْ آتذیوا ۳ 
ال لا اون (0 لق الّماوات و اَرض بالق تعالی عا یش کون (۳) اسان ادا و تحصیم مین (۴) 

لام هکم ها دا و ولا کون (۵) و کم فها جمال حبق تریشوت و حین تنررشوق (۶) و تشم الک الی 
لدم تکوئوا بالغیه | 5 لس رن ربکم رف زحیع (4 


3 


۶ 


ترجمه: ..... ص: ۳۶۲ 


فرمان خدا فرا رسیده. پس برای آن شتاب مکنید خداوند منرّه از آن است که برایش شریک قرار دهند. (۱) 

خداوند فرشتگان را با وحی به امر خود بر هر کس از بند گانش که بخواهد نازل می‌کند که: مردم را انذار کنید (و بگویید) که 
معبودی جز من نیست. بنا بر این از مخالفت با من بپرهيزید. (۲) 

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید» و از آنچه شریکک اوه می‌سازند بالاتر است. (۳) 

آدمی را از نطفه آفریده و سرانجام مدافعی آشکار از خود. (یا دشمن پرورد گارش شد). (۴) 

و چهار پایان را آفرید در حالی که برای شما در آنها؛ وسیله گرمی و سودهای دیگری است و از گوشت آنها می‌خورید. (۵) 

و برای شما در آنها زیبایی و شکوه است. چه در بامدادان که آنها را به چرا می‌برید و چه در شامگاهان که آنها را برمی گردانید. 
)۶( 

و بارهای شما را به سرزمینی که جزء با مشمّت زیاد 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۳۶۳ 

به آن نمی‌رسید حمل می کنند. همانا پرورد گار شماء مهربان و رحیم است. (۷) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۶۳ 


آتی نز له دستور خدا به عذاب این کافران نزدیکک شد یا امر قيامت فرا رسید. گر چه قيامت در آینده است و انتظار آن می‌رود 
ولی چون محقق الوقوع است به منزله امر واقع شده و تحقق یافته حساب شده و با فعل ماضی بیان شده است. «لا تتعجلوةٌ؛ کافران 
برای آمدن قیامت عجله می کردند» دیرشان می‌شد» می گفتند: 

چرا نمی آید کی می‌آید؟ چنان که در جای دیگر خداوند از قول آنها حکایت می‌کند: 

عمط عَلینا حجارءٌ من الماء «پس از آسمان پر ما سنگگ بباره (انفال/ ۳۷). 

۹ 

۱- خداوند متعال از این که او را شریکی باشد و معبودهای مشر کان شرکای او باشند تبرزی جسته با این معنا ما موصوله است. 

۲- خداوند از شرکک ورزیدن مشرکان» بیزاری جسته» با توجه به این معناء ما مصدرئه خواهد بود. 

رل الماایکء این عبارت به چند طریق قرائت شده: با تشدید و تخفیف زاء و نصب ملائکه و نیز با حذف «تاء» اول برای تخفیف از 
باب تفغل: و رفع ملائکه که در اصل تتترّل بالروح من امره بوده است. یعنی: خداوند به امر خود. فرشتگان را با وحی فرو می‌فرستد؛ 


و مقصود از روح در این جاء وحی است. به دو دلیل. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۱ صفحه ۲۱۶۳۲ از 9عا۳ 
الف: چون وحی دلهایی را که بر اثر جهل مرده‌اند» زنده می‌کند. 
ب: چون وحیء» در دین به منزله روح در کالبد است «آن أنذرّوا» این عبارت بدل از روح است که گفتيم به معنای وحی است یعنی: 
خداوند فرشتگان را می‌فرستد و به آنها وحی می‌کند که انذار کنید و تقدیر آن: باه و ضمیر به معنای شأن است. یعنی 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۰۳ ص: ۳۶۴ 
مطلب چنین است که به شما بگویم: انذار کنید و می‌توان «أن» را مفترره گرفت. زیرا فرود آوردن ملائکه وحی را متضتن معنای 
قول است. معنای «انذرو» این است: 
مردم را آگاه کنید که خدایی جز من نیست. مثل «نذرت بگذا» علم به آن پیدا کردم بنا بر این معنای آیه اين می‌شود: خداوند به 
فرشتگان می گوید: مردم را از گفتار من که «خدایی غیر از من نیست. پس از عذاب من بترسید» آگاه سازید. 
علق العماوات و الازض خداوند متعال» پس از بیان وحدانیت خوده و نفی شر که در این آیه به منظور استدلال بر مطلب» از 
اموری باد می کند که فقط از قدرت خدا ساخته است و آن آفرینش آسمانها و زمین و آفرینش انسان و آنچه از حیوانات که به 
صلاح اوست و به آن نیازمند است از قبیل: استفاده‌های خوراکی و سواری و باربری و جز اينهاء همچنین آفرینش بسیاری از چیزها 
و مخلوقات که مردم از آن آ گاهی ندارند. با توجه به این امور خداوند» بالاتر و بزرگتر از آن است که شریکی برایش آورده شود. 
فاذا هو خصيم مَبینْ و سرانجام پس از آن که نطفه‌ای بی‌ارزش و بی روح بود» موجودی عاقل؛ مدافع و بیانگر درون خویش و جدال 
کننده با دشمن گردید» (اين معنا اشاره به مراحل تکامل انسان است). 
معنای دیگری که برای این آیه گفته‌اند این است: سرانجام دشمن پرورد گارش شد. و منکر آفریننده خود گردید. (اشاره به انحطاط 
و لام چهار پایان و مقصود اصناف هشتگانه حیوانات یا ازواج ثمانیه است ۱۱» که بیشتر اوقات بر شتر اطلاق می‌شود و منصوب به 
فعل مقدّری است که «خلقها» 


۱- انعام در لغت شامل گوسفند و آهو گاو و شتر می‌شود؛ لکن بر اسب و قاطر و یابوه و الاغ نیز اطلاق شده است. تفسیر ائثنی 
عشری» ج ۷ ص ۰۱۶۴ [ ۳ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۳۶۵ 

مفشر آن است. 

«دفء»» مثل بلء لباسی که به وسیله آن. گرماء حاصل می‌شود لباس گرم منظور از آن» پوششهای گرمی است که از پشم یا کرکث 
یا موی ساخته می‌شود. منافع: منظور بجّه‌های چهارپایان و شیر آنها و فواید دیگر از قییل باربری و سواری و شخم کردن زمین 
می‌باشد و خداوند در این آیه از دو جهت بر انسان مت گذاشته است: یکی از جهت سود و بهره‌ای که از این امور به دست 
می آورد؛ و دیگری تجمل و موقعیتی است که از این اموال برای صاحبانشان حاصل می‌شود و به دست آوردن چنین موقعرّ تی از 
جمله غرضها و اهداف حشم داران می‌باشد» زیرا موقعی که شامگاهان آنها را به محل استراحت باز می‌گردانند و بامدادان به 
چرا گاههایشان می‌برند. آستانه خانه‌ها جلوه خاضّی به خود می گیرد» آواز میش و بز و صدای پای چهارپایان که به گوش می‌رسد» 
دارند گان آنها لذذت می‌برند و چون دیگر مردمان این منظره را می‌بینند در نظرشان جلوه می‌کند و باعث آبرو و حرمت و کسب 
موقعیت صاحبان آنها می‌شود. و اين که در آیه برگشت از چراگاه را بر رفتن برای چراه مقّم داشته به این دلیل است که موقع 
بر گشتن چاق و چله‌انده شکمها پر و پستانها از شیر بر آمده است» و از هنگام صبح که با شکم و پستانهای خالی برای چرا بیرون 


می‌روند» زیبایی و جلوه بیشتری دارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۱۱ از ۳۱٩‏ 
لبق امس با فتح و کسر «شین» هر دو خوانده شده است و از مشقّت می‌آید. فرق میان دو صورت آن است که مفتوح مصدر و 
از «شق الامر علیه» است یعنی کار بر او دشوار شد. صورت دوم: «شق» به معنای نصف می‌باشد که گویا به علت زحمتهایی که 
متحمل می‌شود. نیمی از قرّت و نیرویش از بین می‌رود. 
و تحیل أَنْقالکم الی یم تکوئوا بالغیه (چهار پایان) بارهای سنگین شما را به سرزمینهایی آن چنان دور می‌برند که اگر خداوند 
شتر را نمی آفرید نمی‌توانستید به آن برسید مگر با تحمل زحمتهای فراوان و می‌توان چنین معنا کرد: به آن» سرزمینها 
ترجمه جوامع الجامع ج۳» ص: ۳۶۶ 
نمی‌رسيدید مگر در صورتی که نیمه جان شوید. برخحی گفته‌اند: مراد از «بلد» شهر مکه است. 
1 رَبْکْ ارف رحيم به درستی که پرورد گار شما با آفرینش این وسایل باربری و میترر ساختن این منافع شما را مورد رحمت و 


مهربانی خود فرار داده است. 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۸ تا ۱۳ ..... ص: ۳۶۶ 
اشاره 


یل و بوقعی یاو وق ال توق (۸) و علی لتق الیل و ناج و آ شاه دا مین ( 
| 
مرت فی ذیتک آ بقزم یوت (۱۱ و عرکو لکم ال و اهاز سس و مرو شوم متیکراث پآنهل فی ده 
آیات لوم یقن (۱۲) ۱ 

را تک فی الأرض مختیفا وان اد فی ذلک 11 وم یرون (۱۳) 


۸ 


۰ 


و ما ذرا 
ترجمه: ..... ص: ۳۶۶ 


و اسبها و استرها و الاغها را آفرید تا بر آنها سوار شویده و هم مایه زینت شما باشد و چیزهایی را می آفریند که شما نمی‌دانید. (۸) 
و بر خدا است که راه راست را بیان کند و برخی از راهها بی‌راهه است. و اگر خدا می‌خواست همه شما را هدایت می کرد. )٩(‏ 
او است که از آسمان آبی نازل کرد که آشامیدنی شما از آن است. و گیاهان و درختان, که حبوانهای خود را در آن به چرا 
می‌برید نیز از آن است. (۱۰) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۶۷ 
به وسیله آن باران» برای شما کشتزارها و درختان زیتون و خرما و انگور و دیگر میوه‌ها را می‌روياند. در این کار برای مردم 
ائل جشمند. نشانه‌ای است. (۱۱) 
و او شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت. و ستارگان در تسخیر امر اویند» در اين امور نشانه‌هایی برای گروهی است 
که خرد خود را بکار می گیرند. (۱۲) 

۰ مه ۰ ی ۰ ۹ ۹ مه ۰ .72 ۰ ۰ و ۳ ۳ و 
و مخلوقاتی را که در زمین آفریده نیز مسخر شما ساخت. آفریده‌هایی با رنگهای مختلف. در این نشانه روشنی است برای گروهی 
ی کرام وی 0۳ 


تفسیر: ..... ص: ۳۶۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۵ از ۳۲۱۹ 
و ال عطف بر «انعام» و «زینة» عطف بر محل ال کتوها» است؛ و علت اين که در جمله دوم معطوف و معطوف علیه را به یک 
روش نیاورده این است که «رکوب» عمل مخاطبها و «زینت» فعل زینت دهنده است که همان آفرید گار متعال می‌باشد. معنای آیه 
این است: خداوند این امور را به منظور سواری و زینت شما آفریده است. 

و یحّ ما لا تَقلمون و خداوند برای منافع شماء از میان انواع حیوانات و نباتات و گیاهان چیزهایی را که نمی‌دانید. می آفریند. 

و علی له قَضدٌ البیل «قصد» مصدر و به معنای فاعل است» سبیل قصد و قاصد: راه مستقیم و راست» گویی این راه به جایی منتهی 
می‌شود که رونده آن را اراده کرده و هرگز از آن منحرف نمی‌شود و چون مراد از «سبیل» جنس راه است کلمه «قصد» را هم به 
آن اضافه کرده تا مشخص شود و مقصود از آیه این است که راهنمایی کردن به راهی که سالک را به حق برساند. بر خداوند 
واجب است و از این قبیل است آیه ان علینا للهدی «بر ماست که هدایت کنیم» (لیل/ ۱۱). «و مها جائژ: 

بعضی از راهها انحرافی و بر خلاف راستی است. با این بیان» خدای سبحان اعلان فرموده است که راه منحرف از حق منسوب به او 
نیست و اگر چنان که جبری 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۶۸ 

ناجالامی کرنت9: منسوب به خدا می‌بود» می‌فرمود: و علیه جاثرهاء یاء و علیه الجاثر. «۱» 

و لز شاء هداکم آجمیین اگر خدا می‌خواست همه شمارا بهاجبر : به راه مستقیم و معتدل سوق می‌داد. 

آنر هن العماه ماه که قرات فلز اسان کل تاولوساف فبت گایرای باه شین ان منظور آب باران است و 
«منه» به معنای هو می‌باشد مثل قول شاعر: 

یٌبی الظلامة منه لنوفل الزفر 

(اتسان آفا و یاه بخشتاده از ستمگری امتناع دارد) که در این مصراع «منه» به معنای «هو) آمده است. «شراب» ماده نوشیدنی و شجر 
گیاهی است که حیوانها از آن می‌چرند. بعضی گفته‌اند معنای آیه این است که قسمتی از آن آب. نوشیدنی شماست و قسمتی از 
آن برای درختان است و در اصل (شرب شجر آو سقی شجر) بوده و مضاف حذف شده است. و يا چنین بوده است: «لکم من انباته 
شجر) و «من سقیه شجر) «۲) که مضاف حذف شده و حرف «من) به ضمیر (0) متصل شده است. 

چنان که زهیر سروده است. 

آمن آم اوفی؛ دمن لم تکلم؟ 

(آیا آثار باقیمانده از بناها به خاطر «ام اوفا» است که سخن نمی گویند؟) در اصل «من ناحية ام اوفی» بوده و مضاف که «ناحیة» بوده 
حذف شده است. فیه تسیمون «سامت الماشیة: چهار پایان به چراگاه رفتند. و آسمتها انا: آن را برای چریدن بردم و به این جهت 


حیوان را سائمه گویند. ینبت: با «یاء» (بصورت غایب) و با «نون» 


۱- رفتن از راه انحرافی نیز از طرف خداست. 

۲- مقصود آن است که درخت از برکت رویندگی باران و آبیاری» به وجود می‌آید و رشد می‌کند. 

ترجمه جوامع الجامع ج۳) ص: ۳۶۹ 

۹ 

و مس کل ارات «من» برای تبعیض است. زیرا تمام ثمرات تنها در بهشت است» و در زمین بعضی از آنها روییده است. نمزم 
ای سیک وا این اموزه قلوت و کال کی ی تال شیوگ 


بعضی مفتّران از «لیل» تا «مسیخرات» همه را منسوب خوانده‌اند. بنا بر این «نجوم) و «مسخرات» هم مفعول برای «جعل» خواهد بود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه +۲۲ از ۳۲۱٩‏ 
یعنی و جعل النجوم مسخرات بوده زیرا درست نیست که گفته شود: و سخر النجوم مسخرات. و می‌توان گفت: 
معنای عبارت این است که خداوند این چیزها را به گونه‌های مختلف مسخر ساخت. و کلمه «مسخرات» که جمع است به معنای 
تکوم تسا سره لهس را که و مطای یه سای کی موی سکیا مشق مود ابیت 
و سخرها لکم تسخرات بامره بعضی هم تنها «لیل و نهار» را نصب داده و ما بعد آنها را بنا بر مبتدا و خبر» رفع داده‌اند. برخی هم 
«نجوم» و «مسخرات؛ را رفع داده و تمام قبلیها را به نصب خوانده‌اند. 
1 ک لک یات وم او جمع آوری «آیات» در این قسمت به این دلیل است که نشانه‌های آسمانی برای خردمندان؛ 
روشنترین دلیل بر رت لو و قدرت روشن اوست. 
کم معطوف بر «لیل و نهاره است. یعنی آنچه آفربده است از حیوان و گیاهان و انواع مختلف نعمتهاء که از جهت اشکال 


و صور؛ هیچ کدام به دیگری شباهت ندارد. 


م و 


و ماذراً 


آسوره النحل (۱۶): آبات ۱۴ تا ۱۸]..... ص: ۳۶۹ 
اشاره 


و هو الذی محر البخر لا کلوا مه لخما طریّا و تدتخرجوا مه حلبِهُ تلبشونها و تزی الفلسک مواخر فیه و لیوا من فص له و لعَلکم 
کون (۱۴) و آلْقی فی الَأْض زواستی آن تمید یکم و آنهارا و یلا لعلکم تَهْتدونَ (۱۵) و علامات و بالّجْم هم یَهتدُون (0۶ 1 
من یخلق کمن لا یلق آ فلا ند کرون (۱۷) و ان تعدُوا نعمةًالله لا تخضوها لد له َو ریم (۱۸) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۷۰ 
ترجمه: ..... ص: ۳۷۰ 


و او کسی است که دریا ره مسخر ساخت. تا شما از آن» گوشت تازه بخورید و زیوری که خود را بدان می‌پوشید از آن» استخراج 
نمایید» و کشتی را می‌بینی که دریا را می‌شکافد. تا شما از فضل خداوند بهره گیرید به امید این که سپاسگزار باشید (۱۴) 

و در زمین کوه‌هایی استوار قرار داد تا شما را تکان ندهد و رودها جاری کرد و راهها کشید. تا هدایت شوید. (۱۵) 

و علامتها قرار داد و آنان به وسیله ستارگان راهنمایی می‌شوند (۱۶) 

و آیا آن که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند آیا متذ کر نمی‌شوید؟ (۱۷) 


اگر نعمتهای خدای را بشمارید نتوانید احصا کنید. به طور مسلم خداوند بسیار آمرزنده و رحیم است. (۱۸) 


تفسیر: ..... ص: ۳۷۰ 


سَحْر ار دریا را برای شما رام کرد و راه دریا پیمایی و استخراج منابعی را که در آن است برایتان سهل و آسان ساخت. 

لخماً طریّا گوشت تازه مقصود ماهی است و چون زود فاسد می‌شود و باید برای جلو گیری از فساد زود خورده شود از آن به 
کت قاز متشه ازست: 

اد و ها مراد زاو مان است ی ال انا تسم کر وتان ان تام بر 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۷/۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۷ از ۳۲۱٩‏ 
و اک اه ۱۱ تما زا مرش کاابیفاهای وف اب درا امیش کف هایس کریته وهای ات کار 
حرکت کشتی به وسیله باده به وجود می آید. 
و له امن فص له تا از فضل خداوند در مسیر تجارت خود از کشتیها استفاده کنید. «آن تمید یکم» که مبادا زمین شما را مضطرب و 
آسایش شما را سلب کند. 
و آنهاراً در زمین رودها قرار داد. توضیح این که در فعل «ألقی» معنای «جعل» می‌باشد چنان که می‌فرماید: أ ل نجل الَأزض مهاداً 
و الجبال أوْتاداً «آیا زمین را گهواره و کوه‌ها را میخ قرار ندادیم؟» (نباْ/ ۵و ۶). 
۳-۹ لعلکم هون راههایی که با ورود در آن به هر جا که بخواهید» راهیابی می‌شود. 
و علامات علامتهایی که برای نشان دادن راهها و راهنمایی عابران قرار دارد از قبیل کوه یا دژه و دشت و غیر اینها. 
و باللجم هم یَهْتدونَ مقصود از «نجم» جنس ستاره است مثل: کثر الدرهم فی آیدی الناس درهم در دستهای مردم فراوان شده منظور 
جنس درهم است نه یک دانه از آن. سلّی: گفته است: مراد از نجم ستاره ریا (پروین) و فرقدان (دو برادر) و بنات النعش (هفت 
اورنگ) و ستاره جدی می‌باشد گویی خداوند سبحان با مقدم داشتن نجم و آوردن ضمیر (قبل از فعل) و تغییر آن از خطاب به 
غیبت این را اراده کرده است که: قریش به طور خاص بویژه در سفرهایشان به وسیله ستار گان راه را پیدا می کردند» و چون این امر 
اختصاص به آنها داشت و کس دیگری از آن آگاه 


۱- جمع ماخره از ماه مخر بر وزن فخره به معنای شکافتن آب از چپ و راست است و به صدای وزش بادهای شدید نیز گفته 
می‌شود و از آنجا که کشتیها به هنگام حرکت آبها را با سینه خود می‌شکافند» به آنها ماخر یا ماخره می‌گویند. تفسیر نمونه. ج ۱۱» 
۳ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۳۷۲ 

نبود آنها به شکر خداوند در مقابل نعمتهایش از دیگران سزاوارترند» لذا آنان را اختصاص به ذکر داده و فرموده است: هم 
تون امام صادق علیه الشلام فرموده است: 

علامات ماییم و نجمء رسول اکرم صلی الّه علیه و آله «0۱. 

کش لا ای مراداز ای خبله هها مت که قدرت آفرتیی دزد انا ایق که بای ما نمی آووفه‌بهاین دیا اش کا بت 
در خالقیت و آفرینند گی است. «۲) 

لا کرو آیا متذ کر نمی‌شوید که عبرت بگیرید؟ 

لا تخضوها نمی‌توانید نعمتهای خدا را بشمارید چه رسد به اين که شکر آنها را بجای آورید. 

1 له َو رَحیمْ خداوند بسیار آمرزنده و رحیم است» بنا بر اين از کوتاهی شما در سپاسگزاری در می گذرد و نعمتش را از شما 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۱٩‏ تا ۲۳] ..... ص: ۳۷۲ 


اشاره 


و ال یلم ما رو و ما تون (۸۹) و الْذین یعون من دون الله لا یخلقون شین و هم بُلفون (۲۰) آفوات غْير آخباء و ما یعون 


ین یعون (۲۱) هکم له واحد فالذی لبون بالَخرة له مره و هم ششتکبرو (۲۲) لا جرع نله عم ما یرون و ما 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۶۸ از ۳۲۱٩‏ 


فا که که ۳۳ 
ترجمه: ..... ص: ۳۷۲ 


خداوند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌سازید می‌داند. )۱٩(‏ 


معبودهایی غیر از خدا که می‌خوانید چیزی را 


۱ 

۲- آفرینند گی سزاوار « کس» است و او خداست نه در خور «چیز» یعنی بتان. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۷۳ 

نمی آفرینند» و خود آنها مخلوقند. (۲۰) 

اینها مرد گان بیجانی هستند و نمی‌دانند که چه وقت برانگیخته می‌شوند. (۲۱) 

معبود شما خدای یکتا است. و آنان که ایمان به آخرت ندارند دلهایشان انکار کننده حق است و مستکبرند. (۲۲) 

قطعا و بطور تحقیق, خداوند به آنچه این مردم پنهان می‌دارند و به آنچه آشکار می‌سازند آگاه است. و او مستکبران را دوست 


نمی‌دارد. (۲۳) 


تفسیر: ..... ص: ۳۷۳ 


وا و تن وت( ایو )تاه رات کی ارات ان انا وهای 
باطل» ویژگی خدایی را نفی کرده است. به این دلیل که صفت آفرینندگی ندارند و موجودات زنده‌ای که مرگ نداشته باشند 
نیستند و آگاهی از هنگامه قيامت بر ایشان نیست. بلکه آفریده و دارای صفات مخلوقند» مرده‌اند و نسبت به امور پنهانی جاهلند. 
اگر براستی خدا بودند زنده‌هایی نمردنی بودند و کارشان بر عکس آنچه هستند می‌بود. 
و ما یرون أَبَانَ ییون ضمیر جمم برای مردمی است که بتها را می‌خوانند و می‌پرستند مقصود این که این بتها نمی‌دانند که 
پرستند گانشان چه وقت در قیامت برانگیخته می‌شوند. خداوند با این بیانات مشر کان را مورد استهزاء قرار داده است که خدایانشان» 
زمان بعث را نمی‌دانند پس چگونه اين مردم زمانی را انتظار می کشند که در آن هنگام پاداش عبادت خود را از این خدایان 
بگیرند. 

جرع ال عم ما یو و مابُُونٌ... محققا خداوند از سر و نهان آنها آگاه است و آنها را مجازات خواهد کرد. این جمله 


برای وعید و تهدید آنها بیان شده است. 
[سوره النحل (۱۶): آبات ۲۴ تا ]۲٩‏ ..... ص: ۳۷۳ 
اشاره 


و اذا قیل هم ما ذا رل ریم قالوا آساطیرٌ این (۲۴) لیخملوا آوزارَهُم کاملمه ليام و من زار لین بُضلوَهُم بر علم آلا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۲۲۶۹ از ۳۲۱٩‏ 
ساء ما یرون (0۵ قمذ مک لین ین تلهم ی ال هم ین اعد محر علیهغ اف من فوقهم و نامع رذب ین عبت لا 
شْغزوق (۲۶) ؟ ّ َو لیام بُخزیهم و یل ین شرکایی لین کم افو فهم فا الب وتا زم اوه 
ی کین( لب قاشع الملایکةُ طالمی آنفسهع فا الم ما کن هل ین شوم بلی ان له عليم بما کم تعلون (۲۸) 
الوا فان جهن خالدین فیها لش موی فتگریت ۲۹۱( 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۷۴ 


ترجمه: ..... ص: ۳۷۴ 


و هنگامی که به آنها گفته شود: پرورد گار شما چه چیز نازل کرده است» گویند: اینها همان افسانه‌های دروغین پیشینیان است. (۲۴) 
آنها باید روز قیامت بار گناهان خود را به طور کامل و هم سهمی از گناهان کسانی را که به سب نادانی گمراهشان ساختند بر 
دوشن کفنن: 

بدانید که آنها؛ بد بار سنگینی» را بر دوش می کشند. «۱» (۲۵) 

کسانی که پیش از ایشان بودند نیز از این توطله‌ها داشتند. پس خداوند بسراغ پایه‌های ساختمان زندگی آنها رفت و از اساسء آن 
را ویران ساخت و سقف آن را از بالا بر سرشان فرو ربخت و از جایی که نمی‌دانستند عذاب بر آنها نازل شد. (۲۶) 


سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا 


۱- ترجمه بالا از تفسیر نمونه است اما ترجمه مجمع البیان ج ۱۳ ص ۲۴۴ چنین است: تا بارهای گناه خوده و قسمتی از بارهای گناه 
کسانی را که بدون دانش از گمراهی آنها متأثر شده‌اند بطور کامل بر دوش گیرند هان که چه بد باری بر دوش می کشند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۷۵ 

می کند و می گوید کجایند شریکانی که شما برای من ساختید و بخاطر آنها با دیگران دشمنی می کردید؟ آنان که اهل علم‌اند 
می گویند: 

امروز» رسوایی و بدبختی بهره کافران است. (۲۷) 

آنان که فرشتگان قبض روحشان کنند» در حالی که بر خود ستم کرده‌اند؛ و سر تسلیم فرود آورده‌اند؛ می گویند: ماء کار ناروایی 
انجام نداده‌ایم: آری خداوند به آنچه انجام می‌دادید آگاه است. (۲۸) 


پس» از درهای جهنْم داخل شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بوده چه بد است جایگاه متکبران. (۲۹) 
تضسیر 3 ...هه ص: ۳۷۵ 


ماذا رل ریک م قالوا آساظه اه که وا دای خن‌ضدا ‏ قستو تشر ال سای بروو کار شا یسور ازق کرد 
است؟ و يا در محل رفع به ابتدا است یعنی آنچه پرورد گار شما نازل کرده چیست؟ بنا بر وجه اوّل» معنای عبارت بعد چنین است: 
آنچه ادْعای نزولش را دارید اساطیر الاوّلین است. و بنا بر وجه دوم این است: آنچه نازل شده اساطیر الاولین است. 

آساطء ال ی نهر پیشینیان و ساخته‌های دروغین آنان. 

پیشماوا زاره مستکبران این حرفها را گفتند تا مردم را گمراه سازند و از توبجه به پیغمبر اکرم صلی ال علیه و آله بازشان دارند. 
پس بارهای سنگین گمراهی خود را بطور کامل و مقداری از بارهای دیگران را هم که گمراه ساخته‌اند بر دوش خود نهاده‌انده زیرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵۰ از ۳۲۱۶٩‏ 
گمراه کننده با گمراه شده شریکند یعنی» یکی گمراه می‌سازد و دیگری از او در اين امر اطاعت می کند. حرف «لام» که بر فعل 
داخل شده برای افاده غرض نیست که مقصود مستکبران این بوده باشد. 
چنان که اگر گفته شود: «بخاطر ترس از شرّی از شهر خارج شدم» مفید غرض است. (بلکه خود بخود سرانجام کارشان چنین 
می‌شود). 
بغیر علم حال از مفعول است و معنای یضلونهم بغیر علم این است کسی را 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۷۶ 
گمراه می‌کنند که او نمی‌داند آنها خود گمراهند و دلیل این که شخص ناآگاه هم مثل گمراه کننده آ گاه متّصف به گمراهی و 
گناه شده این است که باید عقل خود را بکار می‌انداخت و تحقیق می کرد تا حقّ را از باطل تشخیص دهد. 
ی ال باه من اوعد قواعد پایه‌های ساختمان با اساس و بنیان آن می‌باشد و این تشییهی است که حکایت از بدبختی و 
بیچارگی مستکبران دارد» یعنی آنها حیله‌هایی را به کار بردند تا به خدا نیرنگ زنند» اما خداوند هلاک آنها را در همین 
نیرنگهایشان قرار داد مثل حالت مردمی که ساختمانی بنا کنند و برایش پایه‌هایی استوار سازند. پس ساختمان از پایه بر آید یعنی 
یکلی راب شوت وا سقف, آن بر وروی سا کنات فرود آید و تمانقان هلک قو ند زیرا فر شرب الما خریی, آملده انشک؛ مخ تفر 
لأخیه جبا؛ وقع فیه منکزا: هر کس برای برادرش چاهی بکند خودش به روء در آن افتد. مقصود آیه اين است که امر خداوند بر 
ساختمان آنها فرود آمد و آن را از پایه خراب کرد. اختلاف قرائت: امام صادق علیه اللام فاتی له بتهم قرائت کرده‌اند. 
ق یوم له بْحیهم سپس خداوند آنها را در قيامت خوار می‌سازد. یعنی این است عذاب دنیای آنها؛ تا کیفر اخروی آنها نیز فرا 
رسد. 
شرکائی ی کم تقو فیهخ در این آیه خدای متعال به منظور استهزا و توبیخ مش رکان ش رکا را به خودش نسبت داده و 
فرموده است: کجایند شریکان من که شما درباره آنها با مومنان دشمنی و مخاصمه داشتید. فعل «نشافون» به کسر «نون» نیز قرائت 
شده تخفیف یيافته تشاقوننی است یعنی با من دشمنی می کردید. زیرا دشمنی با مومنان مثل دشمنی با خداست. 
قال لین ونوا للم مقصود پیامبران و دانشمندان از امتهای آنان می‌باشند برخی گفته‌اند: مراد فرشتگان هستند: این گروه 
می گویند: قیامت روز رسوایی و بدبختی بر کافران است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۷۷ 
این ام ملک این فعل» با یاء و تاء و ادغام «تاء» در «تاء» یعنی (الذْین توفاهم) نیز خوانده شده است. 
للع تسلیم می‌شوند اظهار ذلت می‌کنند و بر حلاف نفاق و تکبری که در دئیا داشتند به صحنه قیامت میآیند و می گویند: 


ما هیچ عمل بدی انجام نمی‌دادیم و با این حرفها آنچه از کفر و عدوان که در دنیا داشتند منکر می‌شوند اما صاحبان علم حرف آنها 


را رد ی کننك. 
1 اه ليم بما کنْتم تغملون خدا می‌داند که شما (در دنیا) چه کارهایی انجام می‌دادید و به خاطر اعمالتان مجازاتتان می‌کند. این 


عبارت در شماتت گناهکاران ذ کر شده و همچنین است جمله بعدی: 


اذسْلوا أواب جهن پس از درهای دوزخ وارد شوید ... 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۳۰ تا ۳۴] ..... ص: ۳۷۷ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵۱ از ۳۲۱۶٩‏ 
وتیل دی اقا م۵ گم قاوا رین آختوا فی ذه الا عنً و داز ارف کی و للم دز ان (۳۰ جات 
عذن بوذ خلوتها تجری من تخیتا نار لَُم فیها ما یشان کذلک بجزی ال الم (۳۱ این تتفام اْملانکة طیبین یلو 
سلام عَلیکم الوا اج بما کم تععلون (۳۷) عل بنظرون الا آن هم الملانکهٌ آو یی آتز ربک کذلک عل لین من تیلهم و 
ما طلمهه له و لکن کائوا هم ون (۳۳ نصا یات ما عملوا و حاق بهم ما کاوا به یَستَهَون (۳۴) 


ترجمه: ..... ص: ۳۷۸ 


و هنگامی که به پرهیز کاران گفته شد: پرورد گارتان چه نازل فرموده است؟ گفتند: خیر و خوبی برای کسانی که نیکی کنند در 
این دنیا نیکی است. و سرای آخرت از این هم بهتر است و چه نیکو است. خانه پرهیز کاران. (۳۰) 

باغهایی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن می‌شوند» نهرها از زیر آن جریان دارد؛ و هر چه را بخواهند در آنجا هست؛ 
این چنین خداوند اهل تقوا را پاداش می‌دهد. (۳۱) 

همانها که فرشتگان قبض روحشان می کنند در حالی که پاک و پاکیزه‌اند به آنها می‌گویند: سلام بر شما باده داخل بهشت شویده 
بخاطر کارهایی که انجام می‌دادبد. (۳۲) 

آیا آنهاء جز این انتظار را دارند که فرشتگان بسراغشان آیند یا فرمان پرورد گارت فرا رسد» پیش از آنها نیز مردمی چنین کردند» 
و خداوند به آنان ستم نکرد بلکه خودشان بر خود ظلم کردند. (۳۳) 


پس کیفرهای زشت کردارشان به آنها رسید. و جزای مسخرگیهای خود را دیدند. (۳۴) 


تفسیر: ..... ص: ۳۷۸ 


لاعفا پتیهل ای یه که انار تاهه مان اس هی رات شاه نی اف رای شارت اشفا (۲۴) که ول 
منکران بود و «اساطیر» رفع داده شدء تا میان پاسخ ممنان و منکران فرق باشد. بنا بر این ممنان جواب را به عنوان مفعول برای انزال 
(مقذر) هماهنگ با سوال آوردند و گفتند: «خیرا» خدا برای ما مومنان خر ناژل کرده است. اما منکران از سوال عدول کردند و 
گفتند: اینها داستانهای دروغین پیشینیان است و چیزی نازل نشده است. 

ی آخت توا فی هه ادا عترةً نیک و کاران به پاداش کارهای نیکی که انجام داده‌اند در دئیا احسان می‌بینند و در آخرت 
چیزهایی بهتر از آن» دریافت می‌دارند. در اعراب این عبارت و ما بعد آن دو احتمال وجود دارد: 

۱- بدل از «خیرا» و بیان گفتار اهل تقواست. یعنی آنها چنین گفتند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۷۹ 

۲- آغاز سخن و وعده‌ای برای پرهی زکاران است. 

و نغم داژ المتَین مخصوص به مدح که دار الآخره بوده» به دلیل قرینه قبلی حذف شده است. «جناتْ عذْن» خبر از مبتدای محذوف 
است. و می‌توان آن را مخصوص به مدح دانست. طیبین: در حالی که اهل تقوا چون آلوده به کفر و معصیت نیستند از ظلم به نفس» 
پا کند این کلمه در مقابل «ظالمی انفسهم» آمده است. 

نون سلام عََیکم ملانکه به اهل تقوا می‌گویند: از هر بدی و آفتی سالم باشید. 

یم ملک وب " 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵۲ از ۳۲۱۶٩‏ 
تا هنگامی که فرشتگان برای قبض ارواح بيایند يا فرمان پرورد گارت به عذاب سخت فرود آید. و یا قيامت فرا رسد. 
کافران پیشین نیز مثل اینان پیامبران را تکذیب کردند و منکر توحید شدند و خداوند هم که هلاکشان ساخت به آنها ستم نفرمود 
بلکه خودشان به خود ستم کردند» زیرا کارهایی انجام دادند که مستوجب هلاکت شدند. 


[سوره النحل (۱۶): آبات ۲۵ تا ۳۷]..... ص: ۳۷۹ 
اشاره 


و قال انبم أ هی ۳ من ذونه من شَنءٍ کذیک قعل این ین تلهم 
هل علی الرشل لا ابلاغ لین (۵ و با فی کل 4 ولا آن او له و توا الطاوت قبغ من عقی ال و منم من 


#۳ 


7 عفث علیه الصَلاة قییژوا فی الَرض قاروا کیت کات عاقبة کین (۳۶ ان 7[ 
له من ناصرین (۳۷) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۸۰ 
ترجمه: ..... ص: ۳۸۰ 


آنان که ش رک آوردند» گفتند اگر خدا می‌خواست. ما و پدرانمان چیزی غیر او را عبادت نمی کردیم و هیچ چیز را بدون اذن اوه 
تحریم نمی‌نمودیم» کسانی که پیش از آنها بودند نیز همین کارها را انجام دادنده آیا بر پیامبران وظیفه‌ای جز ابلاغ آشکار هست؟ 
(۳۵) 

ما در میان هر امّتی رسولی فرستادیم که خدا را پپرستید و از طاغوت اجتناب کنید» پس گروهی را خدا هدایت فرمود و گروهی بر 
ضلالت ثابت ماندند بنا بر این در روی زمین سیر کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنند گان چیست. (۳۶) 

هر قدر تو بر هدایت آنها حریص باشی» خداوند» آنان را که محکوم به گمراهی کرده» هدایت نمی کند و بر ایشان یاوری نیست. 
(۳۷) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۸۰ 


کذلک فَعلٌالّذینَ من قَیلهع گمراهان و کفار و مشرکین در روز گاران پیشین نیزه شرکث به خدا آوردند و آنچه را خدا حلال کرده 
بود حرام دانستند و آنچه را حرام کرده بود مرتکب شدند» و پس از آن که به آنها گفته شد چرا این خلافها را مرتکب شده‌اید» 
کارهای ناشایست خود را به خدا نسبت دادند و گفتند اگر خدا نمی‌خواست» ما این خلافها را انجام نمی‌دادیم. 

هل علی ال ال آیا وظیفه پیامبران غیر از این است که حت را به مردم ابلاغ کنند» و با یانات مستدل توضیح دهند که خداوند 
اعتقاد بر شر کک و انجام دادن گناهان را دوست ندارد؟ 

و قافن هل انا هیم امش تست مگر: ین که ما در میان آنها پیامبری فرستاده‌ايم که آنها را به بهترین عمل که عبادت و 
پرستش خداوند یکتاست امر کند. و از بدترین چیزها که شرک به خدا و پیروی از طاغوت است نهی کند. 


مهم من دی ال بعضی را که خداوند شایسته لطف و عنایت خود دید با توفیقات خویش دست آنان را گرفت و نگذاشت 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۵۳۲ از 9عا۳۲ 
چاه گمراهی و ضلالت بلغزند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۸۱ 
و مهُم من حقَث علیه الضَلالهُ و برحی دیگر که تعقرد بر کفر داشتند مشمول خذلان گردیدند و از لطف خداوند دور شدند و بر 
گمراهی ابت ماندند. 
قیتیژوا فی الأأْض َانْظرّوا در روی زمین گردش کنید و آنچه با تکذیب کنند گان و تهمت زنند گان انجام داده‌ام ینید تا شکی 
برایتان باقی نماند که من از آنچه درباره گنهکاران انجام می‌دهم اراده بدی ندارم. 
ان تخرص علی آن گاه خداوند با توخجه به اصرار پیامبر برای ایمان آوردن قریش. از عناد و لجاجت آنان یاد کرده و آن حضرت 
را آ گاه ساخته است که اینها در ضلالت فرو رفته‌اند» (و باید کیفر گمراهی خود را ببینند). 
لا بَُدی مَنْ بیُضل هر که را خداوند به خودش واگذار کند مورد لطف و عنایت خود قرار نمی‌دهد. بعضی از مفشران در معنای این 
عبارت گفته‌اند: هر کس را خدا مورد لطف خود قرار ندهد هدایت نمی‌شود چنان که عربها می گویند: هداه الله فهدی: فعل مجزد 
هم متعلّی و هم لازم به کار رفته است. لا- یهدی مجهول هم قرائت شده است. در فعل دوم ضمیر عاند که به من موصول 


تزفی گر دف موف اش بعلی: مخ لت 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۳۸ تا۴۰] ..... ص: ۳۸۱ 


اشاره 


تصش 


و آَفسموا بلّه هد أیمانهم لا ییعث ال من یو بلی وغدا عَلیه عقّا و لک أکتر الّاس لا بخلمون (۳۸ لین لَهُم لذی بَحتفُون فیه 


ی روا هم کائوا کاذبین (۳۹) اما نا لشیعء اذا أرَذناة آن تول له کن فیکونْ (۴۰) 
ترجمه: ..... ص: ۳۸۱ 


آتهانه تابر گفد‌ها سک وم کل ناد کردفک که بش او ند مره گان رامعرت ی ف بات ار (زنده کزفان:مرد کان) وعده 
حتمی خداوند است» ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. (۳۸ ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۸۲ 
هدف این است که آنچه را در آن اختلاف داشتند بر ایشان روشن سازد» و آنان که کافر شدند بدانند که دروغگو بودند. (۳۹) 


ما هنگامی چه چیزی را اراده می کنیم فقط به او می گوییم: هست شو؛ پس هستی می‌یابد. (۴۰) 


تفسیر: ..... ص: ۳۸۲ 


«بلی» حرف جواب. و برای اثبات بعد از نفی می‌آید» یعنی بلی خداوند آنها را مبعوث می‌فرماید. «وعدا» مفعول مطلق» چیزی را 
تأ کید می‌ کند که «بلی» بر آن دلالت می کند. یعنی زنده کردن مرد گان» وعده‌ای است از خداوند. و سپس بیان کرده است که وفای 
به این وعده حقّی است که به مقتضای حکمت بر خدا واجب است. 

ون رالاس .. اما اکثریت مردم نمی‌دانند که زنده می‌شونده یا نمی‌دانند که وفای به این وعده بر خدا واجب است. زیرا آنها 
معتقدند که آنچه عقل و حکمت ایجاب می کند بر خدا واجب نمی‌شود. «۱» 


ین له ضمیر (هم) به مرد گان بر می گردد و کافر و مزمن را شامل می‌شود: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۵۱ از ۳۲۱۹ 
خدا آنها را مبعوث می کند تا آنچه را که در آن اختلاف دارند بر ایشان بیان کند» و آنچه در آن اختلاف دارند حقیقت است. 
و لیغلم الذین کنموا و تا کافران بدانند آنچه می گفتند: که خدا مردگان را زنده نمی کند. دروغ بوده است. «نْما قوْلناه: این کلمه 
مبتداست؛ و «أَنْ ئقول» خبر و «کن فیکو» مشتقّ از کان تاه است. یعنی هر گاه هستی شیئی را اراده کنیم» جز این نیست که 


بگوییم: به وجود آی. و فورا موجود می‌شود. این مطلب را خداوند به 


۱- در کشاف پس از بیان این تفسیر محشی چنین می‌ گوید: مصْف با این سخن با توجه به عقیده معتزله که مصلحت را بر خدا 
واجب می‌دانند به اهل ستّت کنایه گفته و آنها را نظیر کافران دانسته است. 

کشاف ج ۲ ص ۶۰۶ پانوشت. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۸۳ 

عنوان مثال آورده» و معنایش این است: هر چه خدا اراده کند تحقق می‌یابد» و هستی آن بسته به اراده و خواست اوست. همانند 
فرماندهی که امرش نافذ است. هر وقت انجام امری را از مأمورش بخواهد. فورا بدون چون و چرا امر را اجرا می‌کند. ولی این جا 


سخنی در میان یست. «فیکون» به نصب هم خوانده شده تا عطف بر «اَنْ ئقولَ» باشد. 
[سوره النحل (1۶): آیات ۴۱ تا ۴۴]..... ص: ۳۸۳ 
اشاره 


ای ماجزوافی البق ما تلا ویلبد زو کار توت (۳۱ الیل با و علی هم 


و کلو (۳۲) و ما أَرسلنا من قیلک الا رجالاً ثوجی ایهم فنکلوا هل ال کر ان کتشغ لا علمون (۴۳ بالیْنات و ابر و نا الیک 
الذ کر لب لاس ما ترل ایهم و للم یتْکرون (۴۴) 


۱ 


ترجمه: ..... ص: ۳۸۳ 


و آنان که پس از ستم دیدن در راه خداه هجرت کردند در دنیا؛ به آنها (مقامی) نیکو عطا می‌کنیم» و پاداش آخرت ا گر بدانند» از 
آن هم بزرگتر است. (۴۱) 

ها کات ات که ضس و اتتافک اه کرد و اه زو کارشان و کل ی کل (۳ 

و ماء پیش از تو نفرستاديم مگر مردانی را که به آنهاه وحی می‌کردیم» و اگر نمی‌دانید از اهل اطلاع بپرسید. (۴۳) 

آن مردان را با دلیلهای روشن و کتابها فرستادیم. و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بسوی مردم نازل شده برایشان بیان کنی» 
شایك که لنش (۱۳۲) 


تفسیر: ..... ص: ۳۸۳ 


و لْذِیَ هاجرُوا کسانی که هجرت کردند رسول خدا و یارانش بودند که مورد 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۸۴ 


ظلم و ستم اهل مکه واقع شدند و برای حفظ دین و آیین خود به سوی خدا گریختند؛ بعضی به حبشه و از آن جا بعدها به مدینه 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۵۵ از ۳۲۱۹ 
رفک یی کقتهاکت تیا کسانی هت که یس ازع بای ی الاو ال در سک ای نان هر خفت و 
می‌رفتند کفار آنها را تعقیب و مجبور به باز گشت می کردند از جمله آنها بلال» صهیب عنار و خباب بودند. «فی الْ: در راه حق» 
خداء و به خاطر او. «حسنه): 
صفت برای مصدر محذوف است یعنی «لنبوئنهم تبوئة حسنة». ولی در قرائت امیر المومنین علیه الشلام «لنثوینهم» آمده. یعنی: «!واءة 
حسنة» و معنای جمله این می‌شود: 
ما مهاجران را در دنیا در موقعیت نیکویی قرار می‌دهیم که غلبه بر اهل مکه است همان مردمی که بر او و اصحابش ستم کردند. و 
نیز غلبه بر تمام عرب و بلکه بر اهل مشرق و مغرب بعضی گفته‌اند: «لنبوئنهم مباءة حسنة» مکان نیکی برایشان آماده می کنیم یعنی 
شهر مدینه» که انصار آنان را پناه دادند و یاریشان کردند. 
کائوا یعلمُونَ اگر کفار می‌دانستند که خداوند برای مهاجران دنیا و آخرت را جمع می‌کند به دین آنها متمایل می‌شدند می‌توان 
گفت ضمیر «یعلمون» برای مهاجران است نه کار یعنی اگر مهاجران به این (خیر دنیا و آخرت) آگاهی داشتند صبر و استقامتشان 
در راه دین بیشتر می‌شد. 
وا نحل اغراب ان مه دی مه آستا: 
۱- (مرفوع) خبر برای مبتدای محذوف باشد: «هم الذین صبروا). 
۲- (منصوب) مفعول برای فعل محذوف باشد: اعنی الذین صبروا؛ هر دوء وجه برای مدح است زیرا آنان در برابر عذاب و شکنجه 
کفار و دوری از وطن و جنگ و جهاد در راه خدا صبر پیشه کردند. 
و ما أَزترلنا من یلک الا رجا ثوحی للَیهع پیش از تو نیز جز مردانی را که به توسط فرشتگان به آنها وحی کردیم برای رسالت به 
سوی انسانها نفرستادیم. این آیه متوجه کفار قریش است که گفتند: سزاوار نیست خداوند رسالت بر ما را به 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۸۵ 
انسانی مثل خودمان واگذار کند. (لذا خداوند این جا خاطرنشان ساخته است که پیامبر باید از جنس خود مردم باشد» و این سنّت 
پیشینه ماست. تا مردم او را ببینند و با او گفتگو کنند.) 
یلوا هل ال کر اگر نمی‌دانید» از اهل کتاب و مردم ادیان قبل بپرسید تا شما را آگاه سازند و بگویند که پیامبران اقتهای گذشته 
نیز بشر بوده‌اند. بعضی گفته‌اند: اهمل ذکر اهل قرآن هستند و مراد از ذ کر قرآن است؛» و برخی دیگر گفته‌اند منظور اهل علم و 
دانش‌اند. از امام باقر علیه الّرلام روایت شده است؛ که فرمود: اهل ذکره ماییم» «۱» «بالبینات»: (جارٌ و مجرور) متعلق به: «و ما 
رنه و داخحل در استثناست یعنی ما به پیامبری نفرستاديم مگر مردانی را با دلیلهای آشکان مثل: ما ضربت الا زیدا بالّوط که در 
اصل: ضربت زیدا بالشوط بوده است» و می‌توان گفت جارّ و مجرور متعلق به رجالا و صفت آن است. یعنی رجالا ملتبسین بالبینات: 
مردانی همراه با دلایل روشن» و نیز جایز است متعلق به فعل «نوحی» باشد. یعنی با دلایل روشن به سوی آنها وحی می کنیم. جمله 
«فاسئلوا» تا آخر آبه معترضه است. 
و از تالک الا که مقصون از دک فان او ایخ دلل فرآن راک گاید که بند وموظه و آگاه کقیه ام غفات آست: 


9 لاس تا برای مردم» آنچه از امر و نهی در قرآن است بیان کنی به امید این که آنها بیندیشند و بیدار شوند. 
[سوره النحل (۱۶): آبات ۴۵ تا ۵۰] ..... ص: ۳۸۵ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه +۲۵۷ از ۳۲۱٩‏ 
امن لین تکزو المعدات آن یَخست ال ب الأض و هم العذاب من یت لا بشغزون (۴۵) و یدهم فی تقلبهم فما هم 
بمُعجزین 7 (۴۶) آو یم غلی توب فد نکم روف رجیم (۴۷ آ وم یروا الی ما لاله من ش شیء میا لاله غن الیمین و 
اي شجد هو هم دوک (۴۸ و 7 له »یس ما فی السّماوات و ما فی الَزض من دایّة و که و مغ لا بیشتکیرو (۴۹) 


یحاون رم من فوْقَهم و یعون ما منوت (۵۰) 


نحن اهل الذُ کر. 


ترجمه: ..... ص: ۳۸۶ 


آیا آنها که توطثه کردند ايمن هستند از این که ممکن است زمین ایشان را فرو برد یا از آن جا گمانش را ندارند» عذابی بر آنان 
وارد شود؟ (۴۵) 

پا هنگامی که در رفت و آمدند آنها را فرا گیرد» که آنان قادر به فرار نیستند. (۴۶) 

یا در حال ترس آنها را گرفتار سازد. 

همانا پرورد گار شما مهربان و رحیم است. (۴۷) 

آیا به اشیایی که خدا آفریده است (موجودات جسمانی) نگاه نمی کنند» که سایه‌های آن از راست و چپ حرکت دارند و خاضعانه 
برای خدا سجده می کنند. (۴۸) 

تمام آنچه در آسمانها و زمین از جنبند گان وجود دارد و همچنین فرشتگان برای خدا سجده می کنند و هیچ گونه تکبری ندارند. 
(۴۹( 


آنها از مخالفت پرورد گارشان که حاکم بر آنها است می‌ترسند و آنچه را مأموریت دارند انجام می‌دهند. (۵۰) 
تفسیر: رت ص: ۳/۸۹۶ 


وا لیات نیرنگهای بدی را انجام دادند. منظور اهل مکه و توطثه‌هایی است که آنها علیه پیامبر صلی الّه علیه و آله به کار 
می بردند: 

و یعدم فی تلهم اب تق مه توا هوانگ از استه تا فوهای اقا ات ای فا کرت کون ها وا رتبا تا وافر 
کت و آماد ناشن 

و یدهم علی توف یا آن گاه که در حال خوف و ترس بسر می‌برند» یعنی وقتی که ببینند اقوامی پیش از آنها به هلادکت 
رسیده‌اند بیم آن دارند که عذاب؛ آنها را 

ترجمه جوامع الجامع ج ۳ ص: ۲۸۷ 

هم فرو بگیرد و هر لحظه منتظر عذاب می‌باشند. 

انار از اقاست کهدر کر اه هت این کی اه ات و آ باه 


بعضی گفته‌اند معنای تخوّف» تنقص است: یعنی از ترس عذاب دمادم و بتدریج در وجودشان کاستی ایجاد می‌شود و از اموالشان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۷ از ۳۲۱٩‏ 
کم می‌شود تا بالاخره به هلااکت رسند. 
فان رکنم روف رحيم پرورد گار شما بسیار مهربان و با رحمت است آن گاه که نسبت به شما بردباری کرده و بزودی شما را کیفر 
و عقوبت نمی کند. ول یروا و «یتفیوا»: هر یک از این دو فعل. با «یاء» و «تاء» هر دو قرائت شده است. 
ما مق له :ما موصوله و مبهم است» و جمله: من شَنء تفا طلا آن را توضیح می‌دهد که مراد از آنچه خدا آفریده» در این جا 
چیزی است که سایه‌هایش به طرف راست و چپ حرکت می‌کند و از مادیات است. «یمین» (مفرد) و به معنای آیمان (جمع) 
می‌باشد. «و سجدا» حال از «ظلال» و اه داخرونّ» حال از ضمیر در «ظلاله» است که مفرد و به معنای جمع است زیرا همه اشیای 
مادّی که خداوند آفریده دارای سایه می‌باشند. «داخرون»؛ جمع به واو نون آمده است. زیرا دخور (اظهار کوچکی کردن) از 
اوصاف عقلاست و يا این که چون بعضی از مخلوقات عاقل هستند آن را غلبه داده است معنای جمله این است: آیا نمی‌نگرید به 
آنچه خداوند آفرید. از اجرامی که سایه‌های آن از نقطه‌های راست و چپ در حرکتند» این عبارت استعاره از راست و چپ انسان 
است یعنی به علت اطاعت از فرمان خداوند سایه‌های اشیا از طرفی به طرف دیگری حرکت می کنند و در مأموریت خود از فرمان 
خدا کوتاهی ندارند. و نیز این اجسام به خودی خود؛ مطیع» رام و تسلیم فرمان خدا هستند و آنچه او درباره آنها انجام داده 
میپذ یرند. 
من دای «من» بیانیه است. و در این که مقصود از «دابّه چیست دو احتمال وجود دارد: 
ترجمه جوامع الجامع ج۳ ص: ۳۸۸ 
۱- مقصود تمام سا فی النّماوات و ما فی الْأرضه است به این اعتبار که در آسمانها نیز خداوند موجوداتی خلق کرده است که 
می‌جنبنك. 
فقط بیان بزای ماش اازض) اس و مقضره از رساف الماواتساکنکه میا و انا خکر ملانگه یبا ظرر تصواضی با انم کر 
معنای آن با توجه به «ما فی السَّماواتِ» بیان شده این است که چون فرشتگان از میان همه سجده کنند گان مطیع‌ترند امتیاز خاصی را 
دارا می‌باشند. «۱» و نیز می‌توان گفت مراد از ملاانکه فرشتگان زمینی از قببل حفظه و غیر آنها می‌باشند. (در این صورت ذکر 
که کار تاه تا مورا ماه وتات مکی اطاعت و ات تسده امن تک ناس کچر 
مقابل اراده خداوند تسلیم محض هستند و هرگز از این امر خودداری نمی کنند. «یخافون»: حال است از ضمیر در لا بنتکبزون؛ 
یعنی آنها در حالی که از پرورد گارشان می‌ترسند عبادت او را ترکک نمی کنند. یا استینافیه است و بیان می‌کند نفی استکبار آنها را 
در عبادت و بر آن تأ کید می‌ کند» زیرا کسی که خوف خدا داشته باشد» از عبادت او سرپیچی نمی کند. 
من فزقهم اگر متعلق به «یخافون» باشد معنایش این است: از خدا می‌ترسند که عذابی از آسمان بر بالای سرشان نازل فرماید» و اگر 
آن را متعلق به «ربهم) بگیریم حال از آن خواهد بود و چنین معنا می‌شود: از پرورد گارشان می‌ترسند در حالی که بر آنها قهر و غلبه 
دارد» چنان که می‌فرماید: و تقوم قاهرُونٌ «ما بر آنها کاملا تسلط داریم» (اعراف/ ۱۲۷). 


۱- یا این که چون معمولا دابّه به جنبند گان مادّی و جسمانی اطلاق می‌شود و اگر فرشتگان رفت و آمد و حضور و غیابی دارند به 
معنای جسمانی و مادّی نیست تا در مفهوم دابّه داخل شود تفسیر نمونه» ج ۱۱ ص ۶- ۲۵۵. 


[سوره النحل (۱۶): آبات ۵۱ تا ۰]۵۵.... ص: ۳۸۹ 


اشاره 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۵۸ از ۳۲۱۶٩‏ 


ون (۵0) و ما بیغ یت تقد له مد مک م لو قالیه تجتزون (6۵۳ نم (ذا کشت اضر عنکم ٍذا فریق ق منک برَیَهم 
بش کون (۵۴) لیکفْژوا بما نامع فتَمتْغُوا فسوف من (۵۵) 


و قال ال لام تَحذرا لین این ن اما هو ال #ان قیاق فازتبون (۵۱) ول سافی الَماوات و لض ول لین واصباً ار ال 


ترجمه: ..... ص: ۳۸۹ 


خداوند فرمود: دو معبود انتخاب نکنید معبود واقعی یکی است. بنا بر اين از من بیم داشته باشید. (۵۱) 

آنچه در آسمانها و زمین است از آن او و اطاعت واجب برای او است» پس آیا از غیر خدا پروا می کنید. (۵۲) 
هر نعمتی که دارید از خداست. سپس هر گاه زیانی به شما رسد به در گاه او استغاثه می‌کنید. (۵۳) 

و هنگامی که او رنج و ضرر را از شما برطرف ساخت. گروهی از شما به پرورد گارشان شرک می‌ورزند. (۵۴) 


تا این که نسبت به نعمتهایی که به آنها داده‌ايم کفران ورزنده بنا بر این بهره خود را از دنیا بگیرید. که بزودی خواهید دانست. (۵۵) 
تفسیر: ...هه ص: ۳۸۹۹ 


مَحّذوا لین این ن اما هو ال واحَدٌ تا کید به عدد (ائنین و واحد) دلالت بر اهمّت مطلب دارد زیرا وقتی گفته شود: انما هو اله» 
وا عمط و تفه اسف رن قعن خر کلیس رالات رازه 0 تست 
فیّای اون در این جمله با رعایت التفات از غیبت به متکلم رفتهء زیرا (از یک سو) غایب و متکلم در این جا یکی است و او 
همان خداست. (و از سوی دیگر) 
ترجمه جوامع الجامع ج۳) ص: ۳۹۰ 
این تعبیر» از این که (دوم را هم غایب بیاورد و) بگوید: فایاه فارهبو و نیز از این که ما قبلش را متکلم (ْما انا اله واحد) بیاورد 
برای ایجاد ترس رساتر است. «دین» به معنای اطاعت» و «واصبا» حال برای «له الذْینْ» است که ظرف و جار و مجرور و عامل در آن 
می‌باشد. 
«واصب» در لغت به معنای واجب و ثابت است» چون همه نعمتها از اوست» پس اطاعت او بر هر صاحب نعمتی واجب است. و 
می‌توان آن را از «وصب» به معشای زنفست و مشفت گرفت؛ هت هی از آن خداست دسا که توأم با زحمت و رنج است. از 
این رو دین را تکلیف نامیده‌اند و می‌توان دین را به معنای جزا گرفت. یعنی ثواب و عقاب بطور دائم و همیشه» از خداست و این 
ی و 
وا که اه کین ال اجه از تصسهای لاش ومالی که فقطای زنب او غاب 
فا له تَجْترون (و در هنگام شداید) تنها بسوی او زاری می‌کنید. «جوار» به معنای بلند کردن صدا برای دعاست. «تجرون» با حذف 
همزه و گذاردن حرکت آن» روی جیم نیز قرائت شده است. 
اذا فریق ملکم در تفسیر این آیه دو احتمال وجود دارد: 
(-اين که ضمیر در و ما یکغ من یه عام و شامل تمام انسانها باشد و از دفریق» گروه کافر آنها اراده شود. 
۲- می‌توان گفت مورد خطاب کافرانند و «منکم» برای بیان است نه» تبعیض و معنای عبارت این است: در اين هنگام گروه کافری 
که خود شما باشید ش رک می‌آورید. زیرا در گروه کفار هم ممکن است کسی باشد که عبرت بگیرد» چنان که می‌فرماید: فلا 
تجْاهُمْ ای ابر مهم مُفتَصدّ «اما هنگامی که آنها را به خشکی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵٩۹‏ از ۳۲۱٩‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹۱ 
نجات داد بعضی راه اعتدال را پیش می گیرند». «۱» (لقمان/ ۳۲). 
ورزیدن به خدا کفران و ناسپاسی نسبت به نعمتهای او بوده است. 
تفا فتوت تخلترن پس آنجه می‌خواهید لذت برید که بزودی خواهید دانست فر این جمله خداوند کفار را به حال خردشان 
وا گذاشته و تهدیدشان فرموده است. ممکن است دو فعل «لیکفروا» و «فتمتعوا» فعل امر و به معنای خذلان و بخود واگذاردن و لام 


[سوره النحل (۱۶): آیات ۵۶ تا ۶۰] ..... ص: ۳۲٩۱‏ 
اشاره 


و یَجعَلون لما لا بغلفون تصدیباً مق راهم تالله سل عَمّا کنشم تفتزون (۵۶) و بجعلون له البنات شبحاهُ وله ما یهن (۵۷) و 
اذا بُرأدمُم بای طل وَجهَهُ مشود و هو کظیم (۵۸) یّواری من الوم من شوء ما بُر بهأ بُیکه علی هون آم یدش فی الراب 


آلا ساء ما یَحکمونَ (۵9) للذیق لبون با خرة مثل السَء و له ال الأَغلی و هو لیر اْکيم (۶۰) 
ترجمه: ..... ص: ۲٩۹۱‏ 


و آنها برای بتهایی که هیچ سود و زیانی از آنها سراغ ندارند» سهمی از آنچه ما به آنها روزی داده‌ايم می‌دهند» به خدا س وگند که 
از این دروغ و تهمتها سژال خواهید شد. (۵۶) 
و برای خداوند سبحان دختران و برای خودشان آنچه را می‌خواهند قائل می‌شوند. (۵۷) 


و 


۱- مثل عکرمة بن ابی جهل تفسیر نمونه. ج ۱۷ ص ۸۸ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۳۹۲ 

هر گاه یکی از آنها به دختری مژده داده می‌شد چهره‌اش سیاه و غمگین و خشمناکک می گردید. (۵۸) 

از قوم و قبیله خود به خاطر بشارت بدی که به او داده شده. پنهان می‌شد و می‌اندیشید که طفل را به مشقّت نگهدارد یا؛ در خاکك 
پنهانش کند؟ هان! چه بد. حکمی می کردند. )۵٩(‏ 

برای آنها که ایمان به آخرت ندارند صفات زشت و برای خداوند صفات عالی است و او عزیز و حکیم است. (۶۰) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۹۳ 


لما لا عون مقصود این است که مشرکان از موقعیت بتهایشان آگاهی ندارند» زیرا آنها معتقد بودند که بتها دارای سود و زیان 
هستند و از آنان شفاعت می کنند. در صورتی که آنها جمادی بیش نیستند. بنا بر این نسبت به بتهای خود جاهل و نادانند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۶۰ از ۳۲۱٩‏ 
و از چهار پایان و زراعتهای خود برای آنها بهره‌ای قرار می‌دهند در حالی که خود بتها از آن نا گاهند. 
ال تیان عَمّا کم تفتزون در این آیه خداوند بت پرستان را تهدید می‌کند که بزودی از دروغهایی که می گویید و بتهای بیجان 
را خداء و سزاوار تقّب می‌دانیده مورد محاکمه و سژال واقع خواهید شد. 
سْحانَهٌ بت پرستان عقیده داشتند که فرشتگان دختران خدایند. حق تعالی با این کلمه ذات یکتای خود را از نسبت فرزند داشتن منره 
ی اد ی ات 
و لهُم ما َشتَهُونَ در محل اعراب این جمله دو نظریه است: 
۱- نصب. عطف بر «البنات» یعنی پسران را که دوست می‌داشتند برای خود قرار می‌دادند. 
«ضلّ» به معنای صار است. چنان که فعلهای: اصبح امسی و بات نیز به همین معنا به کار می‌روند. معنای آیه این است: چهره‌اش از 
ات خشم.» سرخ و سیاه می شد. 
هر کظیمٌ قلبش پر از کینه نسبت به همسرش می‌شد و به خاطر خبر بدی که به او داده شده بود از مردم دوری می کرد و حدیث 
تقبی ام تمو دق با ود اندیشید کهجه کید آبانیا فسقا دلت, و خواری» فرژند تخرد را نگهذارده با در خاک بتهاتش کنل: 
آلا ساء ما یکمون هان! چه بد می‌اندیشیدند: دختر را که این چنین مایه ننگ می‌دانستند به خدا نسبت می‌دادند» و بر عکس» پسر 
را که نیکو می‌دانستند. برای خود قرار می‌دادند. 
مثْل السَوّء مراد صفت ناروا مانند نیاز به فرزند که ویژه مخلوق است و سزاوار خدا نیست. و با صفتهای دلیل بر نقص. از قبیل جهل 
و عجز» و غیر اینها می‌باشد. 
این ویژ گیها سزاوار مردمی است که به آخرت ایمان ندارند. 
و لله ال الأغلی منظور صفات خدایی است. از قبیل بی‌نیازی از داشتن همسر و فرزند و منرّه بودن از صفتهای نقص که ویژه 
مخلوقات است زیرا صفتهای عالی شایسته مقام الهی است. 
اشاره 
ول بوذ له اس بلیهع ما ترک علیها ین اب و لکن یلیل شترمی فْذا جاء عم لا ییوت سای ولا 
یسیون (۶۱) و یِجعلون له ما یکرهون و قصف أَهم الذب نم نی لا جر من له الا وم ففرطون (۶۲) ال 
رت لی آعم ین قیلک رن هم یمان ام نهر وم ازع و هم داب آلم (0 وم را علیک لکتاب لا مین 
ای او یه و دی و رخمٌ وم ون (۶۴) و له رل ین الّماء ء ماءقا یا به ابید موتها اد فی ذلک لیر قزم 


یَسمَعون (۶۵) 


ترجمه: ..... ص: ۳۹۴ 


اگر خداوند بخواهد مردم را به دلیل ستمشان مجازات کند» هیچ جنبنده‌ای را بر روی زمین باقی نمی گذارد ولی آنها را تا زمان 
معینی مهلت می‌دهد و هنگامی که زمانشان فرا رسد نه یک ساعت تأخیر می کنند و نه یک ساعت پیشی می گيرند. (۶۱) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۶۱ از ۳۲۱٩‏ 
آنها برای خدا چیزهایی قرار می‌دهند که خود از آن کراهت دارند و با این حال زبانشان به دروغ می‌ گوید: نیکی برای آنان است» 
تردیدی نیست که آتش برای آنها است و شتابان بسوی آن رهسپارند. (۶۲) 
به خدا س وگند» پیامبرانی به سوی امتهای پیش از تو فرستادیم. اقا شیطان کارهایشان را بر ایشان آراست. و او امروز ولق و 
سرپرست آنان است. 
و مجازات دردناک برای آنها است. (۶۳) 
ماه قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اين که آنچه در آن اختلاف دارند بر ایشان بیان کنی. 
و برای گروهی که ایمان می آورند مایه هدایت و رحمت است. (۶۴) 
خداوند از آسمان آبی فرستاد» و زمين را پس از آن که مرده بود» حیات بخشید. در این کار نشانه‌ای است برای مردمی که شنوا 
باشند. (۶۵) 


تفسیر: ..... ص: ۳۹۴ 


و لو یوادٌ له لاس بطلمهم ما ترک علیها من 5ب اگر قرار بود که خداوند مردم را به دلیل کافر بودن و گناهکاریشان مورد 
موّاخذه قرار دهد همه جنبند گان روی 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۳۹۵ 

زمین را به شومی ظلم ستمکاران از بین می‌برد و يا هیچ جنبنده ستمکاری را بر روی زمین نمی گذاشت. ابن عباس گفته است: هیچ 
مشرکی را باقی نمی گذاشت. 

و بَجعلوت له ما یکرَضون آنچه را برای خودشان نمی‌پسندیدند- از قیبل داشتن دختر و شریکك در رباست و توهین نسبت به 
فرستاد گان خود- برای خدا روا می‌داشتند و بی‌ارزشترین اموالشان را به خدا و بهترینش را به بتهایشان اختصاص می‌دادند. 

و تصف الم الکذب أم لُم الخشنی و با این حال زبانهایشان به دروغ خبر می‌داد که سرانجام نیکی برای آنهاست. جمله اخیر 
بدل از «کذب» است و مقصود از آنه با این گفتار قریش است که: پسران از آن ماست (و دختران از خدا) و با گفتار دیگرشان که: 
اک سل اله‌عله و اند گرب باعن مش براع ماس 

«مفرطون»: اين کلمه به طرق مختلف قرائت شده: به فتح و کسر راء و تخفیف و تشدید آن. اگر به فتح خوانده شود (مخفف يا 
مشدّد) به این معناست که آنها شتابان و پیش از همه به سوی آتش برده می‌شوند از آفرطت فلانا و فزطته فی طلب الماء. 

در طلب آب بر فلانی سبقت گرفتم و بعضی گفته‌اند در این صورت به معنای فراموش شدگان و وا گذار شد گان می‌باشد. از 
آفرطت فلانا خلفی: او را پشت سر گذاشتم و فراموشش کردم. و مفرطون به کسر را و تخفیف از افراط به معنای زیاده‌روی در 
معاصی می‌آید. و مفرطون مشدّد از تفریط کوتاهی در طاعات است. 

هو وَِهُم الم مراد از «یوم» زمان دنیاست: شیطان, در دنیا؛ قرین کافران است. 

می‌توان گفت ضمیر «هم» برای مشرکان قریش است. یعنی شیطان برای کافران پیشین کردارهایشان را در نظرشان بیاراست و امروز 
هم با کفار قریش قرین است. زیرا اینها هم نظیر آنها می‌باشند. 

و ما نا علیکک الکتاب للم ای الوا فیه منظور از آنچه در آن اختلاف دارند. رستاخیز است چون بعضی از آنها به 
قیامت و به بعضی از امور 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۳۹۶ 

حلال و حرام؛ ایمان داشتند و بعضی ایمان نداشتند. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۲ از ۳۲۱۶٩‏ 
و دی و رتم4 اين دو کلمه عطف بر محل «لتبیّن» می‌باشد» یعنی ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر به منظور این که آنچه را در 
آن اختلاف دارند بر ایشان بیان کنی» و این هدایت و رحمت است برای آنها که ایمان بياورند. 


لقَزم یَْمَعُونَ برای گروهی که از روی انصاف و تدبر می‌شنوند زیرا کسی که با گوش جان نشنود گویی کر و ناشنوا است. 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۶۶ تا ۷۰] ..... ص: ۳۹۶ 
اشاره 


و لکم فی لام[ بر نیکم با فی ب#طونه به ین ینف و دم لب حالصا سا سین (۶۶) و من تعرات الیل و لاب 
دون مه مکرا و رژفا عساً ان فی ذلک تیزم تون (۶۷ و آوحی ریک ای ال آن انخذٍی من الجباي یو و ین اسر 
و با بفرشون (6۸) تم لیب کل اعراتقایلکی شیب وبک وخ بن نها راب مت اه یه غاء لس نی 
ذیک لبم کون (۶8) و له کم ثم یتواکم و ملکم من برد الی آردل عفر لکن لا بقلم بغد علم شین له عليم قدیو 
۷۰ 


ترجمه: ..... ص: ۳۹۶ 


و در وجود چهار پایان برای شما پند و عبرت است. از آنچه در شکمهای آنها است. از میان غذاهای هضم شده. و خون» شیر 
خالصی که برای آشامند گان» گواراست. به شما می‌نوشانیم. (۶۶) 
و شما از میوه‌های درختان خرما و انگور موادٌ مست کننده و روزی خوب و پاکیزه می‌گیرید بدرستی که در این امس نشانه‌هایی 
پرورد گار تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و داربستهایی که مردم می‌سازند. خانه‌هایی بر گزین. (۶۸) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹۷ 

مه ‌ ۳ و ۹ ‌ اد چا ۰۰ ۰ ۳ و 
پس. از تمام ثمرات تناول کن و راههایی را که پرورد گارت معین کرده به راحت به پیمای» از شکم زنبور نوشابه‌ای با رنگهای 
مختلف خارج می‌شود که در آن برای مردم شفا است» همانا در اين کار برای گروهی که می‌اندیشنده دلیلی روشن است. (۶۹) 
خدا شمارا آفرید و سپس می‌میراند» و برخی از شمابه پست‌ترین ی دوره‌های عمر می‌رسند» تا پس از علم چیزی ندانند» آری 


خداوند دانا و تواناست. (۷۰) 
تفسیر: رت ص: ۳۹۷ 


یتیک این فعل در این سوره و در سوره مژمنون با فتح و ضم نون قرائت شده است» و آغاز سخن است. گویا کسی می‌پرسد که 
پند و عبرت (در چهار پایان) چیست؟ در پاسخ می‌فرماید: از آنچه در بطون آنهاست به شما می‌نوشانیم. 

کلمه «آنعام» که (با توجه به ضمیر فی بطونه) مذ کر حساب شده به عنوان اسم مفرد به معنای جمع به کار رفته است. مثل کلمه 
«نعم» که در قول شاعر چنین است. 

فی کل عام نعم تحونه بلحقه قوم و تنتجونه «۱» 

و آن جا که ضمیر انعام من آورده شده «۲» به این دلیل است که آن را جمع مکترر نعم گرفته شده است. معنای آیه این است: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از 9عا۳۲ 
خداوند سبحان» شیر را در فاصله‌ای میان غذاهای هضم شده و خون محفوظ قرار داده است و این فاصله از هر طرف به قدرت خداء 


چنان ایجاد شده است که نه با آنها آميخته می‌شود و نه رنگ و طعم و 


۱- در هر سال شما دزدان و غارتگران چارپایانی را به دست می آورید که دیگران آنها را آبستن ساخته‌اند و شما (در قبیله خود) از 
آنها استفاده می‌برید. شاعر» نعم را بکار برده و ضمایر آن را مفرد آورده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۳۹۸ 

بوی آنها را به خود می‌گیرد. بلکه شیر خالص و مطلوب به دست می‌آید. «سائغ؛ نرم و لطیف است و به آسانی از گلو می گذرد. 
«ما»: «من» برای تبعیض است» چون شیر بعضی از ما فی بطون است: «من» در «من بین» برای ابتدای غایت. زیرا در بين کثافت و 
خون. جایگاهی است که از آنجا؛ آبیاری آغاز می‌شود. 

و من تمرات تخل و غاب در متعلق جارّ و مجرور دو فول است: 

۱- متعلق به محذوف و تقدیرش چنین است: و نسقیکم من ثمرات النخیلء و مقصود از ثمرات نخیل و اعناب: شیره خرما و انگور 
اس وت و ما کر کرک اناد از شرا زا گر را سافاشی که 

۲-همکن است مععلق به «تخلدون» و تکرار «مته؛ که ظرف استه برای تا کید باشد. 

در مرجع ضمیر «منه» نیز دو احتمال وجود دارد: 

الف: به کلمه «ثمرات» بر گردد زیرا «ثمرات» به معنای ثمر است. 

ب: به موصوف محذوف (ما) بر گردد که «تتخذون» صفت آن باشد و تقدیرش چنین است ما تتخذون منه سکرا ما نکره موصوفه 
است یعنی چیزی که از آن, مادّه سکر آور می‌ گیرید و ممکن است تقدیر جمله این باشد: ثمر تتخذون منه سکرا و رزقا حسنه: 
(ئمری که از آن خمر و نیز روزی نیکو می گیرید» زیرا مردم بعضی از میوه‌ها را می‌خوردند و از بعضی دیگر شراب می گرفتند. 
منظور از «سکر» خمر و هر چیز مسکری است. مصدر به جای اسم بکار رفته از سکر سکرا و سکراء چنان که شاعر گفته است: 
فجاءونا بهم سکر علینا فاجلی الیوم و السکران صاحی 

«دشمنان پیش ما آمدند در حالی که مست و بر ما خشمگین بودند. اما وقتی که بر ما حمله کردند و ما بر آنان غلبه کردیم» تاریکی 
جنگ از چهره روز بر طرف شد و 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۹۹ 

خشم و مستی نیز از سر آنان رفت» (سکر: مصدر به جای اسم فاعل به معنای خشمگین به کار رفته است). «رزق حسن» روزی 
حلالی است که از این دو میوه (خرما و انگور) گرفته می‌شود. از قبیل سر که» شیره و کشمش و غیر اینها. 

و اوتضش ریک ۳1 الخل وحی پرورد گار به زنبور عسل آن است که به او الهام کرد و نیروی غریزی در او قرار داد که دیگر 
موجودات از آن بی‌اطلاعند. زیبایی ساخته‌هایش و دقتی که در خانه‌سازی او به چشم می‌خورد و شگفتیهایی که در طبایحش وجود 
دارد» همگی, نشانه‌های روشنی است بر این که حق تعالی چنین ویژ گی خاص در درون وی به ودیعت نهاده است. 

آن انخذی حرف «آن» تفسیری است» چون در کلمه وحی» معنای گفتن نهفته است. 

یوت این کلمه در همه جای قرآن به مناسبت «یاء» که حرف دوم آن است به کسر «ب» یعنی بیوت» هم تلفظ شده است. «یعرشون؛ 
با ضم راء و کسر آن خوانده شده است و ضمیر در «یعرشون» به «لّاس» برمی گردد یعنی از بوته انگوری که مردم از آن سایبان و 


جفت و داربست می‌سازند. «من)» در تمام آیه برای تبعیض است. زیرا زنبور عسل. خانه‌هایش را نه در همه کوه‌ها و نه از همه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۶۲۶ از ۳۲۱٩‏ 
درختان و نه از همه داربستهای انگور» می‌سازد بلکه در همه جاء از قسمتی از آنها استفاده می کند. 
شم کلی من کل مراب سپس به زنبور عسل دستور دادیم: از هر میوه‌ای که میل داری بخون و هنگامی که آن را خوردی؛ 
راههایی را که خدایت به تو فهمانیده و برای تهیه عسل به تو الهام فرموده است بپیمای» و ی هر گاه میوه‌ها را خوردی» از همان 
راههایی که خدایت معین ساخته به لانه‌ات برگرد تا منحرف نشوی و راهت را گم نکنی. «ذللا؛ جمع ذلول و حال از ۱ یل رَیک» 
است ژیرا خداوند | 
در حالی که توء رام و منقاد در برابر چیزی هستی که امر به آن شده‌ای. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۴۰۰ 
بخ من بطونها شراب محتلف ان مقصود از اين نوشیدنی عسل است و رنگهای مختلفش سفیده سرخ و زرد می‌باشد. فیه 
شفاه: در آن برای مردم شفاست. عسل از جمله درمانها و داروهای مشهور و شناخته شده است. دلیل نکره آوردن «شفاء» یا به 
خاطر اهمیت و عظمت درمانی است که در اين دارو» وجود دارد» و با به این سبب است که بعضی از شفاء در آن قرار دارده و با این 
که زنبور» عسل را مانند بزاق از دهانش بیرون می‌دهد. خدا فرموده است: از شکم او خارج می‌شود تا کسی گمان نبرد که فقط از 
قهالشن مي‌باشل و از شکمین لسته 
لی أردْل الم پست‌ترین و پایین‌ترین مرحله عمر به قول امام علی علیه الّرلام هفتاد و پنج و به گفته قتاده نود سال می‌باشد» زیرا 
رو زگاری برای انسان بدتر از ایام پیری نیست. 
یکین لا بمب ید علم شین تا هنگامی که حالتی شبیه به دوران کودکی پیدا کند» فراموشکار می‌شود. هر چه ناهانگ ۵ فرامر تن 
۱ بعضی گفته‌اند: تا به مرحله‌ای رسد که نتواند بر علم خود بیفزاید (استعداد از کار افتاده 


چیزی یاد نمی گیرد. 
[سوره النحل (۱۶): آبات ۷۱ تا ۴ ۷] ..... ص: ۴۰۰ 
اشاره 


و اللة لب کم علی بغض فی الرژت تا ایض برافی رژقهم علی ما ملک مهم فَهَم فیه مواء آ شمه الّه بجع دون 
(۷۱) و ال رل لکم ین کم رواجا و ععل تکمین آژواجکم بنین و عفد و ررکم من ییات أقبالباطل بو و 

ال هم یَکفیون (۷۷) و یَعْذُون مین ون له ما ا ملک له رزقا من السّماوات لَْض یا و لا یَشتطیعُون (۷۳) فلا تضربوا له 
ال له یم و نم لا تقو (0۷۴ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۴۳ 
ترجمه: ..... ص: ۴۰۱ 


خداوند برخحی از شما را بر بعضی دیگر از جهت روزی برتری داد امّا آنان که برتری داده شده‌اند» حاضر نیستند از روزی خود به 
برد گانشان بدهند و همگی مساوی شوند. آیا نعمت خدا را انکار می کنند؟ (۷۱) 

و خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان فرزندان و بارانی» و از چیزهای پاک شما را روزی داد آیا 
به باطل ایمان می آورید و به نعمت خدا کفر می‌ورزید؟ (۷۲) 


و غیر از خدا موجوداتی را می‌پرستند که مالک روزی آنان از آسمانها و زمين نیستند و هیچ توانایی ندارند. (۷۳) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۶۵ از ۳۲۱۶۹ 


پس برای خداوند همانندها قرار ندهید» چرا که خداوند می‌داند و شما آ گاهی ندارید. (۷۴) 


تفسیر: ..... ص: ۴۰۱ 


وله سل بفض کم علی بَعض فی الق خداوند شما مردم را از جهت رزق و روزی متفاوت قرار داده به شما نسبت به برد گانتان 
برتری در روزی کرامت کرده است با این که آنها هم مثل شما بشراند. 

ما لین فصَلوابراٌی رژقهع علی ما معلکث ایهم هم فیه سواء در معنای این عبارت سه احتمال است: 

۱- شما میان خود و برد گانتان در آنچه خداوند به شما داده تساوی قائل نیستید و آنان را در اين امر شریک قرار نمی‌دهید و این را 
بر خود نمی‌پسندید که با آنها یکسان شوید پس چگونه راضی می‌شوید بند گان خدا را شریکک او قرار دهید و در پرستش و تقزب 
به آنها رجوع کنید؟ 

۲-روزی دهنده همه برد گان و صاحبان آنها خداوند است. پس همه در روزی 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۰۲ 

خداوند یکسان هستند بنا بر این برده‌داران نپندارند که آنها روزی برد گان را می‌دهند. 

تنها مطلبی که هست. خداوند» روزی برد گان را به دست آنها قرار داده است. 

۳- معنای دیگر آن است که موالی ما زاد روزی خود را به برد گان نمی‌دهند تا در خوراک و لباس با هم مساوی شوند. در این باره 
از ابو ذر روایت شده که پیامبر می‌فرمود: «بردگان برادران شمایند پس, از آنچه خود می‌پوشید به آنها بپوشانید و از آنچه خود 
می‌خورید به آنها هم بخورانید؛. «۱» و از آن به بعد دیده نشد که لباسهای پرده اپو ذر با لباس خودش تفاوت داشته باشد. 

آ تک بو بر ایس سازگت رای دق اکن تا رداق وا انکارو کر او تمه مات آ رنه 
است: این فعل به دو صورت: غایب و مخاطب قرائت شده است. «من متکم؛ از جنس خودتان «حفد» یعنی پاران و خدمتگزاران 
امام صادق علیه ال لام فرمود: «حفدة»: دامادهای شخص هستند که فقط به شوهران دخترانش گفته می‌شود بعضی گفته‌اند: منظور 
نواد گان هستنده «حفدْ» جمع حافد است. حفد الرجل: در خدمت کردن و اطاعت شتاب کرد؛ در دعا گفته می‌شود: و الیکک نسعی 
و نحفد: به سوی تو می‌شتاييم و برای تو می کوشیم. « الْطبات» بعضی از پاکیزه‌ها را روزی شما ساخت. 

قبالباطل بو آیا معتقدند که بتها به حالشان سودی دارد و از آنها شفاعت خواهند کرد؟ 

و بنمتِ ال هم یُکفرونَ و به نعمتهای آشکار خدا که هیچ شبهه‌ای در آن نیست کفر می‌ورزند؟ و گفته شده است که منظور از 
نعمت خدا پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و قرآن و اسلام می‌باشد که کار منکر اينها بودند. 

و یبد ون من دون ال ما لا یلک لَهع رز «رزقا»: مصدر و شیثا مفعول آن است 


- 

آنما هم اخوانکم فا کسوهم مما تلبسون و اطعموهم مما تطعمون. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ و ۳۳۲ 

مثل آیه او اطعام ... یتیما ... او مسکینا ... «یا در روز قحطی» یتیمی خویشاوند یا مسکینی خاکنشین را طعام دهند» (البلد/ ۰۱۴ ۱۵ و 
۶ بنا بر این» معنای آبه این می‌شود: مشر کان بتهایی را عبادت می‌کنند که قادر نیستند چیزی را روزی دهند و جایز است که 
«رزقا» به معنای «ما پرزق» و «شیئا» بدل از آن و به معنای «قلیلا» باشد. 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۶ از ٩عا۳۲‏ 
زمین گیاهی را روزی کسی نمی‌نمایند. و اگر اسم و به معنای «ما پرزق» باشد «منّ السّماوات و الَرض؛ صفت آن خواهد بود. «و لا 
وه مرجع ضمیر فاعلی «ماء در «ما لا یقلکک» است که چون به معنای خدایان است به اعتبار معناه آن را جمع مذگر آورده» 
بعد از آن که در خود :سا لا یتکده رعایت لفظ کرده است و می‌توان مرجع آن را کفار گرفت؛ یعنی کقّار با آن که موجودات 
زند‌ای هستند قدرت هیچ چیز از انها را ندارند تا چه رسد به جماد یعنی بتها 

فلا تضریوا له ال در اين ج جمله شرک آوردن به خدا را به عنوان شبیه و نظیر آوردن برای او ذکر کرده» زیرا کسی که در امری 
مثل می‌زند» حالی را بحالی و داستانی را به داستانی تشبیه می کند. 

ال عم خدا می‌داند که شما چه می‌کنید و شما را بر اين کارهایتان کیفر خواهد کرد ولی شما از آن خبر ندارید. (اوء می‌داند 


چگونه مثال بزند اما شما نمی‌دانید» کشاف» ج ۲ ص ۶۲۲). 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۷۵ تا ۷۷]..... ص: ۴۰۳ 
اشاره 


ضَرّب ال عنلا عیدا مفل وکا لا یمد علی ‏ نم و من رنه من رزقا حسا هیقب یژا و جرا هل نتوون الم له بل اکتوهم 
لا َو (۷۵) و ضرّب ال لا وجلیر آعذهما آبکم لا یف دز علی ش يغء و هو کل علی مولا با هه لا یت بختر هل بیشتوی 
و و من یأر اذل و هو علی صدراط شستقیم (۷۶ ول یب التماوات و اّض و ما الا لا کلقح ابر و و رب 1 
له علی کل شَیء قدیژ 680 ۱ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳.۴ 
ترجمه: ..... ص: ۴۰۴ 


خداوند مثالی زده است: بنده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست. و کسی که ما از خود او را روزی نیکوء داده‌ایم» و او در 
آشکار و نهان انفاق می‌کند آیا با هم برابرند؟ حمد ویژه خداوندی است. بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند. (۷۵) 

و نیز خداوند درباره دو مرد مثالی زده است که یکی از آنها. گنگ مادرزاد است. و قادر بر هیچ کاری نیست. و سربار سرپرست 
خویش است. به هر طرف او را بفرستد خیری برایش نمی آورد» آیا او با کسی که امر به عدالت می‌کند و بر راه راست قدم 
برمی‌دارد یکسان است؟ (۷۶) 

غیب آسمانها و زمین از آن خدا است و امر قیامت جز مانند یک چشم بهم زدن یا کمتر از آن» نیست. خدا بر همه چیز توانا است. 


۳۷) 


تفسیر: ۰ ص: ۴۰.۴ 


عقل فقو کا صفت سار اه خاطر فرن سان رکف اراد اشته تیا هروس فلاشل, 

و مَنْ رَرْفْناءٌ صله و موصول با صفت و موصوفند و معنایش: حرا رزقناء است» تا مطابق شود با «عبدا» که در قبل ذ کر شده: و شخص 
آزافی که او را روزی نیکو داده‌ايم. 

رل یش یَوون آیا آزاد گان و برد گان مساوی‌اند؟ و هر گاه توانا و ناتوان همانند نباشند پس چگونه میان سنگ ریزه (بتها) و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۶۷ از ۳۲۱۶٩‏ 
خداوندی که به هر چه بخواهد قادر 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۰۵ 
است و تمام آفریده‌هایش را روزی می‌دهد. همانندی وجود دارد؟ «الأبکم» گنگ مادرزاد که نه خود می‌فهمد و نهء می‌تواند مطلب 
خود را به دیگران تفهیم کند. 
و و کل علی ولا بار سنگین و سربار کسی است که او را سرپرستی می‌کند و اداره زند گی‌اش را به عهده دارد. 
ما بو 2 جُهْهْ مولایش هر جا او را برای حاجتی بفرستد یا او را به کار مهقی بگمارد. سودی ندارد پیروز برنمی گردد و به منفعتی راه 
پیدا نمی کند. آیا اوه با کسی که حواسش درست کار می‌کند. سود آور و با کفایت است. و دارای رشد و دیانت می‌باشد. و مردم 
را به رعایت عدل و نیکی امر می کند. یکی هستند؟ 
و هو علی صدراط مُشتّقیم او خودش بر دینی پایدار و روشی صلاحیتدار قرار دارد. این دو مثال را خداوند آورده و از مردم اقرار 
کرهاست که ضیف دانید دیاز این دز گزوضا هم یکتان قفا بط هن طر کهادو طرقه که رازن و سا را 
نمی‌توان مساوی یکدیگر دانست» حق تعالی را هم با اين همه الطاف و نعمتهای دینی و دنیایی که به بند گانش مرحمت فرموده 
است. نمی‌توان با بتهای بیجان که از ضرر زدن و سود رساندن ناتوانند» همانند و یکسان دانست. بعضی گفته‌اند این مثال را 
خداوند درباره کافر و مومن زده است. 
و هِب السّماواتِ و الََْض آنچه از آگاهیها که در زمین و آسمانها بر اهلش پوشیده است برای خداوند روشن است و این علم 
ویژه ذات اقدس خداوند می‌باشد. 
و مار لسع 1 کلشح البق ر امر قيامت نزد خدا بسیار سریع فرا می‌رسد اگر چه به تأخیر افتد» این مثلی معروف است درباره امری 
کم هت سرت وتردیکی ال را فتان حد وی ای اتر ماه کند سی کرد در بکت ‏ یی زد ها اک ارآ 
چنان که در آیه دیگر می‌فرماید: و ان یوما عند ربکک کالف سنهٌ مما تعدون: «طول یک روز نزد خداوند به اندازه هزار سال 
شماست» (حج ۳/۳۲ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۰۶ 
منظور آن است که قیامت در پیشگاه خداوند نزدیک و نزد شما دور است. بعضی گفته‌اند بعنی بر پا داشتن قیامت و زنده کردن 
همه مرد گان در نزدیکترین هنگام و سریعترین مدّت انجام می‌شود. 


ّ له علی کل شیعء قدیژ چون او به هر کاری توانایی دارد پس برای برقرار کردن رستاخیز هم قدرت دارد. 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۷۸ تا ۸۰]..... ص: ۴۰۶ 


اشاره 


له آغرجکم ین بلرن آمهاتکم لا تلهون ی و جعل لکم الکنع و البصار و ال للکم حون (0۸ الم یز ی ال 
انش وا الما یکمن له فی ذیک آآیات وم ییوت (۸6 وال جعل تکم ین پیوتکم سکاو جعل کم ین 
ود نموت نها وم ظعبکع وم قاتتکم و ین آضوافها و آزبارها و آشعارها نا وا الی حین (۸۰) 


ترجمه: ..... ص: ۴۰۶ 
خداوند شما را در حالی از شکمهای مادرانتان بیرون آورد که هیچ چیز نمی‌دانستید» و برای شما گوش و دید گان و دلها قرار داده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۶۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
تا سپاس نعمت او را به جای آورید. (۷۸) 
آیا به پرند گانی که بر فراز آسمان مسخرند نمی‌نگرند که هیچ کس جز خدا؛ آنها را نگاه نمی‌دارده همانا در اين امر نشانه‌هایی 
برای مردم با ایمان وجود دارد. (۷۹) 
و خدا برای شما از خانه‌هایتان جای آرامش برقرار کرد؛ و برای شما از پوست چهارپایان خانه‌ها قرار داد که هنگام کوچ کردن و 
روز اقامت برایتان سبک باشد. و نیز از پشم و کرک و موی آنها برای شما تا زمان معینی کالا و ابزار زندگی مقرّر ساخت. (۸۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۷ 
تفسیر: ...هه ص: ۴۰۷ 


اه این کلفه درگام قاشع کس ما گرگ تتمای: 

لا ئعلمُونْ تا جمله در محل حال است. یعنی در حالی که هیچ چیز از حقوق منعمی که شما را در شکمها آفرید نمی‌دانستید» 
ممکن است: «شیثا» مصدر و به معنای علم باشد یعنی لا تعلمون علما. 

بو جعل آکم: ) این اعضا و قوای آن را در شما به وجود آورد تا نادانی شمارا که بر آن زاده‌اید بر طرف سازد؛ و کسب علم و عمل 
به آن سپاسگزاری از نعمتهای منعم و اطاعت و پرستش او می‌باشد. «ا یروا اين فعل به دو صورت غایب و مخاطب خوانده شده 
است «مسخرات»: با بالها و وسایل ممکنه که خداوند برای پرند گان آفریده است. آماده برای پروازاند. «جوّ» هوایی که دور از زمین 
به طرف آسمان و نزدیکک ابرها قرار دارد و به جای بالاتر و دورتر از این فاصله «سکاکک» و «لوح» گفته می‌شود. 

«ما یمسکهن» در قبض و بسط و حرکت و توقف هیچ نیرویی آنها را نگه نمی‌دارد؛ جز. خداوند متعال. 

قفن توتکهه از خانه‌های ستگی و کلوشی و غیمه‌هانی که از کز کف و پشم می‌سازید و دز آن ساکن می‌فرید. 

«سکنا» وزن فعل به معنای مفعول است. آنچه که به آن پناه برده می‌شود. خانه باشد یا همدم و یاور. 

من مجلود انعم یوت خیمه‌ها و گنبدهایی که از چرم و پوست می‌سازند. 

تسوا ردا شم سا وق مهار اساق و گس رها 

یم ظعنکخ» روزی که از جایی به جایی کوچ می‌کنید. با فتح و سکون «عین» هر دو قرائت شده است یعنی هم در مواقع سفر و هم 
به هنگام حضور در وطن احساس سبکی می‌کنید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۰۸ 

شا و متاعاً ی جین (از پشم و کرک و موی آنها) تا هنگام از کار افتاد گی و مرگک برای شما اسباب و وسایلی ساخحت که در 


کارهایتان از آن سود می بر بد. 
[سوره النحل (۱۶): آبات ۸۱ تا ۸۵] ..... ص: ۴۰۸ 
اشاره 


والله خ یل تکم الق لا و جعل کم من الجبال نو جعل لکم ترایلتقیک ار وتیل نقکم بأتیکم نلک ی 
فتة عیکم کم عون (۸۱ تاذ لا تما علیک ابلاغ لین (۸۷) غرفوت نفمت ال ینکزونها و رم الکافزون (۸۳ و 


کت بل مه ذع دا ثم لبون لین کفژوا و لا هم بتتقتبون (۸۴) و |ٍذا رآی این لموا لعذاب فلا خفن عَنهم ولا 
هُم یرون (۸۵) 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۶٩‏ از ۳۲۱٩‏ 


ترجمه: ..... ص: ۴۰۸ 


خداوند از آنچه آفرید برای شما سایه‌ها قرار داد. و از کوه‌ها پناهگاهها بساخت» و برای شما پیراهنهایی فراهم کرد که از گرما؛ 
حفظتان کند. و پوششهایی که از خطر نگاهتان می‌دارد. این چنین؛ نعمتهایش را بر شما تمام می کند تا تسلیم فرمان او شوید. (۸۱) 
پس ا گر ناسپاسان روی برتابنده وظیفه تو تنها ابلاغ روشن است. (۸۲) 

آنها نعمت خدا را می‌شناسند و سپس منکر می‌شوند و بیشترشان کافرند. (۸۳) 

روزی که از هر امتی. گواهی برانگيزيم پس به آنان که کافر شده‌اند اجازه عذر خواهی داده نمی‌شود» و برای اصلاح خود مورد 
عتاب قرار نمی گيرند. (۸۴) 

و آن گاه که ستمکاران کیفر الهی را مشاهده کردند تخفیفی برایشان نیست و به آنها مهلت داده نمی‌شوند. (۸۵) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۹ 


تفسیر: ..... ص: ۴۰۹ 


وله رل کم ما عق خداوند برای شما از درختان و ساختمانها چیزهایی آفربد که در سایه‌های آنها از گرما و سرما در امان 
باشید. اکنان جمع کنّ: غارها و خانه‌های سنگی که در کوه‌ها تراشیده می‌شوند و به آنها پناه می‌برید. «سرابیل»: 

پیراهنهای متقال و پنبه‌ای و پشمی و جز اینها. 

کم الم شما را از گرما حفظ می کند: سرما را ذکر نکردهء زیرا در میان عربها نگهداری از گرما مهمتر از سرما است و ذکر گرما 
پر سرما هم دلالت دارد. 

ورام مر کم شامل زره و کلاه خود و تمام لباسهای جنگی می‌شود ولی «سربال» عام است پوشاکهای آهنی و غیر آن را 
شامل می‌شود. 

کم تون باشد که به نعمتهای فراگیر خداوند توججه کنید و به او ایمان بیاورید و مطیع فرمان او شوید. 

ان تلا پس اگر اعراض کنند و گفته تو را نپذیرند تو معذوری و تکلیف تبلیغی خودت را انجام داده‌ای. 

یرون نغمت الّه این نعمتها را که برشمردیم می‌شناسند و به آن اعتراف دارند و می‌دانند که از طرف خداست اما با پرستش غیر 
خدا آن را انکار می کنند و بیشترشان اهل جحود و انکارند. 

منعیی کهآ رز از تفمت از ارم وتان ال هو آاست ک ۵زا شتاستارسیس وبروت 
عناد انکار می کردند. و بیشترشان در دل کافر بودند «شهیدا» مقصود. پیامبر هر اقت و پیشوای آنهاست که قائم مقام پیامبر است.» در 
قیامت به نفع مومنان شهادت می‌دهد که به خدا ایمان داشته و پیامبر را تصدیق کردند و علیه مخالفان که کفر ورزیدند و او را 
تکذیب کردند. گواهی می‌دهد. ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۱۰ 

لا ود لین کَفرّوا پس به کافران اجازه دفاع از خود و پوزش خواستن داده نمی‌شود همین اجازه ندادن خدا دلیل بر این است 
که آنها هیچ گونه دلیل و برهان و عذر و بهانه‌ای ندارند. 

و لا هُم بش تعتبون از آنها خواسته نمی‌شود که خدای را از خود راضی کنند یعنی به آنها گفته نمی‌شود که رضایت پرورد گارتان را 
جلب کنید زیرا سرای آخرت جای تکلیف نیست. و یَزع بت اين جمله منصوب به فعل محذوف است و تقدیر آن «و اذکر یوم 
نبعث» با «یوم نبعث وقعوا فیما وقعوا فیه» یعنی: و به یاد آور روزی را که از هر امتی گواهی را برمی‌انگيزانيم» یا روزی که آنها را در 


قیامت برمی‌انگيزيم در چنین وضعیتی قرار می گیرند. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۷۰ از ۳۱۶٩‏ 
و ذا ری الذینَ ظلمُوا لْعذاب متعلق به محذوف است و تقدیر آن ثقل علیهم است یعنی وقتی که این مردم کیفر الهی را ببینند بر 
آنها سنگین می‌نماید و تخفیفی بر ایشان نیست. 


[سوره النحل (۱۶): آبات ۸۶ تا ۹۰] ..... ص: ۴۱۰ 
اشاره 


و اذا رآی لین آشوکوا شر کاءم قالوا نا مژلاء شرکاو لین کنا تذغوا من ذونک لوا هم القول نکم لکاذیُو (۸۶ و 
َو یالّهوعیزٍ الم ول عَلهم ما کاثا رون (۸۷ لین روا و نوا عن مبیل له زذناشم عذاباً وق العذاب بما کاُو 
ییون (۸۸ و یم بت فی کل تهیداعیهغ ین آتفمهم و جنا یک شهیدً علیمولاء و تن علیک الکناب ین کل میم و 
دی و رَخعهٌ و بُشری للمشمین (۸۹) ان هر باعل و اسان و ایتاء ذی اْقّبی و ینهی عن شام و لمنکر و ای بعکم 


کم ند کرو )٩۰(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۴۱ 
ترجمه: ..... ص: ۴۱۱ 


و هنگامی که مشرکان معبودهایی را که شریک خدا قرار داده بودند. می‌بینند. گویند: پرورد گارا اینهایند. شریکانی که ما بجای 
تو آنها را خواندیم در این هنگام شریکان گویند: شما دروغگویید. (۸۶) 

و در آن روز همگی در پیشگاه خداوند سر تسلیم فرود می آورند و تمام آنچه را که دروغ می‌بستند» گم و نابود می‌شود. (۸۷) 
کسانی که کفر ورزیدند. و مانع راه خدا شدند. بر عذابهایشان خواهیم افزود. به سبب فسادهایی که انجام می‌دادند. (۸۸) 

و روزی که در میان هر امتی گواهی بر ضٌ آنان از خودشان برانگيزيم و تو را نیز بر آنها گواه سازیم. و ما قرآن را بر تو نازل 
کردیم که در آن بیان هر چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. (۸۹) 

خداوند» به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان امر می کند» و از فحشا و منکرات. و ستمکاری نهی می کند. و شما را اندرز 
می‌دهد شاید متذ کر شوید. )٩4۰(‏ 


تفسیر: ..... ص: ۴۱۱ 


هوّلاء شر کانا (در قيامت بت پرستان می‌گویند) اینها معبودهای ما هستند که آنها را شریک (تو) می‌دانستيم. 

الما لیم القرّل خداوند همان معبودهایشان را به سخن در میآورد و آنها خطاب به مش رکان می‌گویند: «انْکم لکاذبُونّ»: شما 
دروغگویید» در این که ما شما را به عبادت خودمان امر کرده‌ایم» یا در این که ما را خدا می‌دانید «و القوا السلم» پس از آن همه 
گردنکشی و استکبار که در دنیا داشتند و از فرمان خداوند سرپیچی می کردند (در قیامت) اظهار پذیرش و تسلیم می کنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۱۲ 

و ضل عنَهُمُ افتراهایی که در دنیا می‌بستند و اظهار می‌داشتند. که خدا شریکانی دارد و از آنها شفاعت خواهند کرد بطلانش ظاهر 
شون او 

الین کنفرا آنها که کقر ورژیدند و فیگران را واداز به کفر می کردنده عدارند بر علایشان مي‌اقاند همان طرر که آنهاابر کفز 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۱ از ۳۲۱٩‏ 
خود می‌افزودند. 
بما کاوا یفیدُونَ خودشان تبهکار و اهل فساد بودند و مردم را با منع از راه خدا به تباهی و فساد سوق می‌دادند. 
شهیدا هم ینغ مراد از گوامهپیامبری است که به سوی آنان فرستاده شده؛ یا امم زمان و پیشوای عصر آنهاست که حجت 
خدا می‌باشد «و جثنا بکث» کی زا ای متفه ای هو آلدیر ات ت شاهد و گواه می آوریم. «تبیانا»: این کتاب (قرآن) را بیانی 
روشن و رساء برای تمام امور دینی فرستادیم هیچ مطلبی مربوط به امور دینی نیست مگر آن که قرآن پرده از آن برمی‌دارد یا بطور 
صریح در آن بیان شده و يا اين که انسان را به سرچشمه علم و آ گاهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و جانشینان بر حتّ او 
ان ال یأر لد و الا خسان امر خداوند به رعایت عدل و انصاف میان خلق فرمانی الزام آور و امری است واجب. انا امر به 
احسان و نیکی که جزء فضائل است از باب ندب و استجاب است. و واژه «احسان» جامع تمام نیکیها و شامل جمیع خیرات می‌باشد. 
و ایتاء ذی القیی با تمام خویشاوندان رابطه محبت برقرار کنند و کلیه حقوق آنها را به آنان بدهند. برخی گفته‌اند مقصود 
حویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله می‌باشد. 
و هی غن الْفْشاء فاحشه عمل خلافی است که از حدود قانون الهی تجاوز کنده و منکر چیزی است که عقل آن را زشت بدانده و 
«بغی» تعدّی و افزون طلبی از روی ظلم و ستم می‌باشد. 


[سوره النحل (۱۶): آیات ٩۱‏ تا 1٩۳‏ ..... ص: ۴۱۳ 
اشاره 


و اعد لها عقیذتم و اضر مانب و کیدها و قذ جع له علیکم کنیل ول تلم ما تقو )٩۱(‏ و لا تکونوا 
کالتی ضت عُزلها من تشد رو آنکاا 3 ون آبمانکم دعلا یتک آن تکونأَةمی آبی من اما یلو کم له هو لکم 


۱ فیه تون (۸۲) و لو شاء ال بحه وتو لکن بل من شا و وبی من بدا ول عا کم 
تَغعلون )٩۳(‏ و لاح ذُوا آماتکم دحا نکم رل قَلم ید توتها و تَذُوقوا الشوء بما حدم عن سبیل له و کم عذاب عظیمٌ 
(4۹۴) 


ترجمه: ..... ص: ۴۱۳ 


هر گاه با خدا عهدی بستید به آن وفا کنید» و سو گندها را پس از محکم ساختن نشکنید. و حال آن که خدا را بر خود کفیل قرار 
داده‌اید. خداوند می‌داند آنچه را که انجام می‌دهید. )٩۱(‏ 
و مانند آن زنی نباشید که رشته خود را پس از تابیدن قطعه قطعه می کرد که سو گندهایتان را میان خودتان وسیله خیانت و فساد 
قرار دهید. به دلیل اد ین که گروهی از گروه دیگر بی بیشترند» خداوند شما را به این وسیله می آزماید و در روز قيامت مطالبی را که 
درباره آن اختلاف داشته‌اید» برایتان روشن می‌سازد. )٩۲(‏ 
اگر خدا می‌خواست. همه شما را اّت واحدی قرار می‌داد» ولی خدا هر کس را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت می کند 
و شما از آنچه انجام می‌دادید بازخواست خواهید شد. )٩۳(‏ 


س و گندهای خود ر؛ وسیله فساد و خیانت در میان خود قرار ندهید. مبادا گامهای ثابت متزلزل شود و بخاطر منع از راه خدا آثار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۲۷۲ از ۳۱۶٩‏ 
سوء آن را بچشيد و برایتان کیفری بز رگ باشد. )٩۴(‏ 


تفسیر: ۰ ص: ۴۴ 


و وا بعید ال منظور از عهد خدا بیعتی است که با رسول خدا درباره اسلام و ایمان بسته‌اند. چنان که در آیه دیگر می‌فرماید: ان 
ی ایخونک انم ایو له آنان که با و بیعت می‌کنند. با دا بیعت می‌کنند؛(فتح/ )٩‏ 

و لا تمَضوا ال مان بش توکیدها «پیمان بیعت را ب پس از آن که با نام خدا محکم و مو کد ساختید. نقض نکنید» » آکد و و کد هر دو 
یکی است که واو تبدیل به همزه شده است. 

و قَدْ جعكم و حال آن که خدای را بر خود ناظر و گواه گرفته‌اید» و کفیل» حال کفیل کننده خود را رعایت می‌کند. و در جهت 
پیمان شکنی مانند آن زنی نباشید که از پنبه نخ می‌ساخت و بعد آنچه را که رشته بود دوباره به حالت اول برمی گردانید. 

«آنکاث» جمع نکث قطعه‌هایی که از ریش ریش شدن فتیله و نخ به وجود می‌آید» کسی که این عمل را انجام می‌داد زنی بود بنام 
«ریطه؛ دختر سعد بن تیم بن مرّه» از قبیله قریش این زن هر روز از اول بامداد تا هنگام ظهر با عده‌ای از کنیزان خود پنبه‌ها را رشته 
می کر همین یه آ نها خصتون مي‌خادهبه زا زیت رین کت زره عالت تج بر کروافل: 

ان تون امه آزین بشن آقز زا بای به دنل ایق کنه گررهی از فرش فزنه و تالشان از د گام پنشتتر اسبته (پیسان و 
س و گندهای خود را بشکنید و آن را وسیله خیانت و فساد قرار دهید). 

نما لو کم ال به مرجع ضمیر جمله «ان تکون امة؛ که به معنای مصدر است می‌باشد یعنی خداوند شما را می آزماید به این که 
قریش و دشمنان شما از نظر افراد و ثروت و سرمایه بیشتر از شما هستند. تا ببیند که آیا بر عهد و پیمان او» و بیعت با 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۱۵ 

پیامپرش وفادار خواهید بود یا این که به سبب نیرومندی آنان و کمی تعداد و ناتوانی و فقر مسلمانان فریب می‌خورید و نقض عهد 
و پیمان می کنید. 

و لین نتیجه مخالفتهایشان در قیامت برای شما روشن می‌شود اين جمله برای تهدید مردم در مخالفت با رسول خدا بیان شده 
0 

و و شاء ال ... اگر حدا می‌خواست همه شما را اجبارا یک جامعه مسلمان و مومن قرار می‌داد که هیچ کس نتواند به راه دیگر 
منحرف شود. 

دک نغور فامر کر رات کاس کت که گردن تا این ات کی زا ک توافت اقا رد 
گمراهی و کفر را برمی گزیند به خودش وامی گذارد. 

و یَهُدی مَنْ یَشاءٌ و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. یعنی به کسی که راه صحیح را برگزیند» لطف و عنایت خاضی می‌نماید. زیرا 
خداوند بنای کار را بر اختیار قرار داده است نه بر اجبار؛ و دلیل این اختیار جمله بعد است که می‌فرماید: شما بطور حتم در برابر 
ی ها 

و لاد َحَذُواآنمانکغ دحا مبادا سو گندهایتان را در میان خود وسیله تقلب و نفاق قرار دهید. تکرار نهی از این عمل به منظور تا کید 
است. «دخل» به این معناست که باطن بر خلاف ظاهر باشد: درون قلب قصد خلاف داشته باشد و صورت ظاهرش حکایت از 
وفاداری کند. 


فتزل قَدمْ بَغد تبوتها تا گامهایتان که در مسیر اسلام قرار گرفته از راه صحیح منحرف نشود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۳۲ از ٩عا۳‏ 
این که قدم را مفرد و نکره آورده‌اند به این منظور است که لغزش یک گام از راه حق بعد از ثبات بر آن؛ گناه بزرگی است چه 
رسد به گامهای زیادتری. 
و تَدوقوا الشوة دچار عذاب این جهانی می‌شوید. 
بما دتم عَنْ شبیل الله به این سبب که از راه خدا اعراض کردید يا به این دلیل 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۱۶ 
که دیگران را از راه حق منحرف ساختید زیرا وقتی آنها سو گندها و پیمانهای بیعت را نقض کردند و از مسیر حقّ منحرف شدند» 
این عمل ناپسند آنها سرمشقی برای دیگران می‌شود که آنها نیز از گام نهادن در مسیر حق سرباز می‌زنند. 
و کم عذابِ عَظیم و برای شما در آخرت عذاب بزرگی است. این جمله اشاره به کیفر دردناک سرای آخرت آنهاست. امام صادق 
له علیه و آله خطاب به مردم فرمود: بر علی علیه الّلام به عنوان فرمانروای مومنان سلام کنید. ۱۱» 


[سوره النحل (۱۶): آبات ۹۵ تا ۱۰۰] ..... ص: ۴۱۶ 
اشاره 


ِ تشتروا یالتعا یلا الما لد له هو یز لکم ون کتنع تعلمون )٩۵(‏ ما گم ی و ما لاله بای و رین لین 
و رم بأختن ما کانوا تون (۹۶) من عیدل صایحاً من دک نمی و و شین یه یر و نجرهم جرمم 

أختن ما کاُو ون (۷٩)قذ‏ رت ان قاس بالّه بایان الرجیم (6۸ یش [ شَطانٌ علی لین انوا و علی رهم 
کون (4۹) 

ما له علی این یله و لین ُغ به مش کون (۱۰۰) 


-ِ 


نزلت هذه البة فی ولاية علی علیه التلام و البیعة لم. حین قال الب صلی الّه علیه و آله: سلموا علی علی بامرة المومنین. 


ترجمه: ..... ص: ۴۱۷ 


عهد خدا را به بهای اند ک نفروشید» آنچه پیش خداست. اگر بدانید» برای شما بهتر است. )٩۵(‏ 

آنچه نزد شماست. از بین می‌رود. و آنچه نزد خداست جاویدان است. و ما به آنان که صبر کردند در برابر نیکوترین اعمالشان 
پاداش می‌دهیم. (۹۶( 

ما به هر زن و مرد با ایمانی که عمل شایسته انجام دهد زند گانی خوش عطا می کنیم. و در برابر کارهای نیکوترشان به آنها پاداش 
می‌دهیم. )٩۷(‏ 

پس هر گاه که قرآن می‌خوانی از شیطان رجیم به خدا پناه ببر. )٩۸(‏ 


به ور تشتقه بر ای اور مردمی که اسان آوزند و بة پرووه کار ردیر کال کت سلطی یشقن (۹۵) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۷۱۶ از ۳۲۱٩‏ 


اوه تنها بر کسانی تسلط دارد که او را دوست دارند و به خداوند شرک می‌ورزند. )٩۰۰(‏ 


تفسیر: ..... ص: ۴۱۷ 


و لا تسوا برد له عهد خدا و بیعت با رسولش را به بهایی قلیل و عوضی اندکک از دنیا معامله نکنید. انما عند الله: زیر آنچه از 
اجر و پاداش» که در برابر وفای به عهد در پیشگاه خداوند وجود دارد؛ برای شما برتر و بالاتر است ان کم تون اگر فرق میان 
خیر و شرّ را بدانید. 

مساعلدکم ینف آنچه از کالای دنیا نزد شما وجود دارد نابود می‌شود «لنجزین» این فعل به دو صورت: نون و یاء (متکلم و غایب) 
قرائت شده است. و چنان که از فعل «و لجْريَهُم؛ در آیه بعد ظاهر می‌شود؛ مراد از حیات طیبه زند گانی خوش دنیاست؛ که بدین 
صورت خداوند وعده واب دنیا و آخرت را برای نیک و کاران تمام کرده است. از ابن عباس نقل شده است که حیات طیبه روزی 
حلال است. از حسن (بصری) نقل شده است که مراد قناعت است. برخی گفته‌اند منظور حیات خوش در بهشت است. زیرا برای 
موومن هیچ زند گی طیب نخواهد بود مگر در بهشت. 

فاذا رات لقن فاسْیّعذٌ باه پس از آن که خداوند عمل صالح و ثواب و پاداش آن را یاد آوری کرد به ذکر استعاذه پرداخته 
است تا توخه دهد که پناه بردن به خدا از 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۴۱۸ 

شیطان از جمله کارهای نیک است یعنی هر گاه اراده خواندن قرآن کردی به استعاذه بپرداز. چنان که می‌فرماید: اذا قَم ی 
اسلا ایلوا وجُومَکم: «هر گاه بخواهید به نماز برخیزید» صورتهایتان را بشویید» (مانده/ ۶) و چنان که می‌گوبی: اذا اکلت فسم 
له (هر گاه خوردن را اراده کنی بنام خدا آغاز کن) در این موارد ابتدا به فعل شده و اراده آن؛ قصد شده است. زیرا به مجود قصد 
و اراده» فعل بدون فاصله تحقق می‌یابد. 

یس له شلطانٌ شیطان را تسأّطی بر اولیاء خدا نیست یعنی آنچه از آنها می‌خواهد از او نمی‌پذیرند الما مُلطانهُ.. هم به مُش کون 
بلکه تسلط او تنها بر کسانی است که او را دوست می‌دارند و از او پیروی می‌کنند و به پرورد گار خود مشرکند. و می‌توانیم ضمیر 
«به» را به شیطان بر گردانیم» یعنی آنها به وسیله شیطان مش رک می‌شوند. 


[سوره النحل (۱۶): آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵]..... ص: ۴۱۸ 


اشاره 


۳ 


و افا یدنا نز مکان آیة و للم بما یرل الوا نما نت مت بل رهم لا یخلمون (۱۰۱ فلْ کر روح لقدس من ریک الق 
بت این آمنوا و دی و ُشری امین (۱۰۷ و لد تلم هم ون نم له بر سا نی بُلدونّ یه آَغجیی و مذا 
ان عری مب (۱۰۳) ان لین لا بو بآیات له لا بهودیهم ال و ليم عذابٍ أَِمْ ٩۰۴(‏ نما یفتری الْکذب الذینَ لا ییون 
بآیات له ر ولیک مُم الکو (۱۰۵) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹ 


ترحمه: ..... ص: ۴۱۹ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۵ از ۳۲۱۶۹ 
و هر گاه آیه‌ای را به آیه دیگری تبدیل کنیم- با این که خدا بهتر می‌داند که چه حکمی نازل می کند- گویند: تو دروغگو هستی؛ 
ولی بیشتر آنها نمی‌دانند. (۱۰۱) 
بگو: آن را روح القدس از جانب پرورد گارت به حق نازل کرده است؛ تا مردم با ایمان را ثابت قدم سازد و بشارتی برای عموم 
مسلمانان باشد. (۱۰۲) 
ما» می‌دانیم که آنها می‌گویند: بشری او را تعلیم می‌دهد» در حالی که زبان کسی که چنین نسبتی به او می‌دهند. غیر فصیح است» و 
این قرآن زبان عربی آشکاری است. (۱۰۳) 
آنان که به آیات خدا ایمان نمی آورند» خداوند هدایتشان نمی کند و بر ایشان عذایی دردناک است. (۱۰۴) 
تنها کسانی نسبت دروغ می‌دهند که به آیات الهی ایمان ندارند و خود دروغگویانند. (۱۰۵) 


تفسیر: ..... ص: ۴۱۹ 


و |ٍذا یدنا تبدیل کردن آیه‌ای به آیه دیگر» همان نسخ است. و خداوند به آنچه باید نازل کند داناتر است و بدین طریق در هر زمان 
امری را که مصلحت باشد نازل می‌فرماید و چه بسا مطلبی که دیروز صلاح بوده است ولی امروز مفسده دارد و مصلحت در خلاف 
آن است و تنها خداست که بر تمام مصالح آ گاه است. 

تلو ما آنت مر تو دروغگویی: دیروز چنان گفتی و امروز بر خلاف آن می گویی. 

بل کم لا یلو غالب آنها از مصلحت نسخ» آگاهی ندارند» زیرا جاهلند و نمی‌دانند که نسخ هم از جانب خداست. 

قل رل روح اس منظور از «روح» جبرئیل است و اضافه بر «قدس» شده که به معنای «پاکی» است» مثل: حاتم الجود وه زید الخیر 
و مراده روح مقس حاتم بخشنده. وه زبد نیک و کار است و مقدّس یعنی پاک از گناهان. در دو فعل: «ینزل و نزله (که از باب 
تفعیل است) معنای تدریج نهفته است یعنی هر قسمت از قرآن را 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۲۰ 

بعد از قسمت دیگر بر طبق مصلحت نازل می‌فرماید. و نیز در این تعبیر اشاره به این است که تبدیل هم مثل تنزیل به خاطر مصلحت 
است. و بالق جار و مجرور در محل حال از ضمیر «نّله؛ است» یعنی جبرئیل قرآن را با اتصاف به حکمت. از جانب پرورد گارت؛ 
بتدریج نازل کرده و مقصود این است که نسخ هم نوعی از حق است. 

لت این منوا تا با دلایل روشن که در قرآن وجود دارد مردم با ایمان را ثابت قدم سازد که بر تصدیق آنان بیافزاید و بگویند: 
قرآن» بحق از جانب پرورد گارمان است. 

و مد و بُشری این دو کلمه عطف بر محل «لیثبت» است. به تقدیر: تتییتا لهم و هدايهُ و تبشیرا یعنی نزول قرآن به منظور راهنمایی و 
بشارت و استحکام عقیده مومنان انجام شده است. 

ما یله بر منکران می گفتند: محمد صلی الله علیه و آله قرآن را از بشری می‌آموزد؛ که غلامی رومی متعّق به حویطب پسر 
عبد العرّی بنان «عائش» يا «یعیش» بود و برای خود کتابی داشت و بعد که اسلام آورد مسلمان خوبی شد. 

بعضی گفته‌اند: مراد سلمان فارسی است که کار می گفتند: پیامبر داستانها را از او یاد می گيرد. 

لسان ۳ دون 1 زبان کسی که تعلیم پیامبر را به او نسبت می‌دهند و از گفته‌هایشان او را اراده می کنند فصیح و بی‌عیب 
نیست. «۱) «یلحدون» الحد القبر لحده اسم مفعول آن ملحد و ملحود «۲» است: در موردی گفته می‌شود که وقتی قبر را 


۱- اعجمی منسوب به اعجم کسی است که زبان فصیح ندارد» چه عرب باشد و چه غیر آن. امّا عجمی منسوب به عجم کسی است 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۷۶ از ۳۲۱۶٩‏ 
که عرب نباشد مثلا سیبویه فارسی» عجمی است اگر چه زبانش لغت عرب است. به این دلیل قرآن اعجمی گفته است. با استفاده از 
ترجمه مجمع البیان. 
۲- اول از باب افعال و دوم ثلائی مجرّد است. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۴۲۱ 
می‌ کنند از حالت عمودی, به اطراف متمایل شود. و بعدها برای هر انحراف از حالت اعتدال و راستی به کار برده شده است مثلا 
می گویند: الحد فلان فی قوله و الحد فی دینه (فلانی در گفتارش دروغ گفت و در دینش منحرف شد) پلحدون را به فتح یا و حا 
(ثلائی مجرّد نیز) خوانده‌اند. 
«و هذاه و حال آن که قرآنی که پیامبر آورده دارای نعتی فصیح و معنایی روشن است. 
ی لین لا زینو کسانی را که خدا می‌داند ایمان نمی آورند. هدایتشان نمی کند» یعنی لطف خود را شامل آنها نمی‌نماید بلکه 
بحال خود وا گذارشان می کند. 
ما ری الْکَذب این جمله رد قول کافران است که می گفتند: تو دروغ می گویی؛ خد! می‌فرماید دروغگویی لایق کسانی است 


که ایمان به خدا نمی آورند زیرا ایمان» آدمی را از دروغ گفتن باز می‌دارد. 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۰] ..... ص: ۴۲۱ 
اشاره 


من گر باه نب ماه 2-۷ من آکرة و له تین یمن و لکن من شرح بالکثر حذرا نیمضت من اهوم عرذابت 
عَظیمْ (۶ ۰ ذلک بنم اه توا ای ال علی ره ود له لا بفیی لاف رین (۷ ۰ ولیک الَذینَطبع له غلی لوبهم 
و سنیهم و أتصارهم و ولیک هم افو (۱۰۸) لا جرع نم فی ال حرة هم الخاسژون (0۰۹) مد ریک لین هاجزوا من بَغد ما 
توا نع جاعَدُوا و وان ریک من بُغدها لْفوْ رح (۱۱۰) 


ترجمه: ..... ص: ۴۲۲ 


آنان که پس از ایمان به خدا کافر شدند به جز آنها که مجبور شدند اما دلشان به ایمان آرامش دارد» آری آنها که سینه خود را 
برای پذیرش کفر گشوده‌انده خشم خدا بر آنها و عذاب عظیمی در انتظارشان است. (۱۰۶) 

این بدان جهت است که زند گانی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند» و خداوند مردم کفر پیشه را هدایت نمی کند. (۱۰۷) 

آنها کسانی هستند که خداوند بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده و غافلان واقعی آنهایند. (۱۰۸) 

بطور قطع آنها در آخرت. زیانکارند. (۱۰۹) 

سرانجام» پرورد گار توء یاور کسانی است که بعد از گرفتار شدن, مهاجرت و جهاد و صبر کردند. همانا پرورد گار توء بعد از این 


امور آمرزنده و رحیم است. (۱۱۰) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۷ از ۳۱۶٩‏ 
من که بدل از جمله لین لا یرون بآیا اللّه (در آیه قبل) می‌باشد» یعنی آنان که پس از ایمان آوردن کفر ورزند به خدا و 
پیامبر افترا و دروغ می‌بندند. و از این حکم کسانی را که در اظهار کردن کف مجبور بوده‌اند استثنا فرموده است و نیز می‌توان امَنْ 
کفر» را منصوب به ذم و تقدیر آَذمٌ و یا (مرفوع) مبتدا و شرطی دانست که جوايش حذف شده و جواب «مَنْ شُرَح» دلیل بر حذف 
آن باشد. گویا چنین گفته شده است: من کفر با له فعلیهم غضب ... تا آخر: یعنی کسانی که به خداوند کفر ورزند مورد خشم او 
واقع می‌شوند» مگر آنان که به اظهار کفر اکراه شده باشند. 
نقل شده است که: جمعی از اهل مکه مرتد شدند و از دین اسلام بر گشتند و در میان آنها کسانی بودند که به این کار مجبور شده 
بودند. پس به زبان کافر شدند در حالی که به ایمان معتقد بودند از جمله آنهاست: عمار؛ و پدر و مادرش یاسر و سمیه و دیگران 
صهیب. بلال و ختاب. پدر و مادر عمار کشته شدند ولی عمار 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۲۳ 
خود» آنچه کشار خواستند بر زبان جاری کرد و نجات یافت. در پی اين امر بعضی از مسلمانان گفتند عمار کافر شده است. اما 
پیامبر فرمود چنین نیست. عار» ایمان سرتاپایش را فرا گرفته است عقیده ایمانی او با گوشت و خونش ممزوج شده است و عار 
گربه کنان به خدمت پیامبر آمده حضرت به او فرمودند: چه کاری انجام دادی؟ عرض کرد با رسول ال بسیار بد شد. مرا رها 
نکردند مگر این که تو را ناسزا گفتم و خدایان آنها را بخوبی یاد کردم. پیامبر در حالی که اشکک او را پاک می‌کرد فرمود: گناهی 
بر تو نیست اگر باز هم مجبورت کردند این حرفها را بگو. 
«ذلکک» اشاره به این است که تهدید مذکور در آیه قبل به این دلیل است که کافران دنیا را برگزیدند و آن را بر آخرت ترجیح 
دادند و به خاطر کفرشان مستحقّ خذلان خداوند شدند. 
بو آولیک؛ و اینها هستند که در غفلت کامل فرو رفته‌اند و غافلتر از یشان نیست زیرا از تفکر در سرانجام حال خود در آخرت 
غافلند و این کمال بی خبری انسان استا: 
تم ریک لین این جمله و ما بعد آن, دلالت دارد بر تفاوتی که میان اينها که به دنیا دل بسته‌اند و میان آنان که دلهایشان مملر 
از ایمان است. یعنی عمار و همفکرانش» وجود دارد. 
و و یعنی» خدا ولی و باور آنان است نه دشمن و 
خوار کننده آنها و برخی گفته‌اند خبر «ان» ور رَحیمْ» است که در آخر آیه آمده است. و این مطلب در قرآن سابقه دارد که 
حرف ؛ان» مکزر شده؛ مل: ثم اد ریک لین عملوا الوء بجهالهٌ تا آخر آیه 11۹ 
۱ ۱ 37۳ 
اکراه و اجبار برخحی از خواسته‌های کافران را بر زبان چاری ساختند تا از شر آنان نجات بیابند. 


[سوره النحل (۱۶): آیات ۱۱۱ تا ۱۱۵]..... ص: ۴۲۴ 
اشاره 


وم یل نقس جالع تفا وی کل نذس ما عملث و شم لا ون (۱۱۱) و ضوب ال ملق کلث ام فطع 
ها رزقها رعداً ین کل مکان تکنرث بائغم لها له یاس یبرع و لوف بما کاو بط ِ تفوق (۱۱۲ ود جع شول 


2 ها محر ما و 


مهم فکدبوة هم العذاب و هم اون (۱۱۳) فکلوا مقّا رد ره | ان کتع یاه تون (۱۱۴) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۸ از ۳۲۱۶٩‏ 


اّما رم عَلیکم ميت و لدع و لخم الختزیر و ما آهل لیر الله به فمن اضَطر غیر باغ و لا عاد فان ال عفور وحم (۱۱۵) 
ترجمه: ..... ص: ۴۲۴ 


روزی که هر کس به دفاع از خود بر می‌خیزد. و آنچه عمل کرده است بیء کم و کاست به او داده می‌شود. و به آنان ستم نخواهد 
شد. (۱۱۱) 

خداوند مثلی زده است. منطقه آبادی راء که امن و آرام و مطمئن بوده» و رزق و روزی از هر طرف بطور وافر بسویش می آمد» پس 
مردم آن سرزمین نسبت به نعمتها ناسپاسی کردند» و خداوند به سبب کردارشان لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید. 
(۱۱۲ 

پیامبری از خودشان بسراغشان آمد. او را تکذیب کردند» پس در حالی که ستمکار بودند عذاب الهی آنان را فرو گرفت. (۱۱۳) 
بنا بر اين از آنچه خدا روزیتان ساخته حلال و پاکیزه بخورید. و سپاس نعمت خدا را انجام دهید اگر او را می‌پرستید. (۱۱۴) 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۲۵ 

خداوند. مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده شده بر شما حرام کرده است. اما کسی که ناچار شود؛ 
در حالی که ستمکاری و تجاوز از حذٌ نکند» خداوند آمرزنده و رحیم است. (۱۱۵) 


تفسیر: ..... ص: ۴۲۵ 


ترژع نی «بوم» منصوب و متعلق است به «رحیم» با به فعل مقدّر «اذ کره. معنای آیه این است: هنگامی که در قیامت هر یک از 
انسانها حاضر می‌شوند و از خود دفاع می‌کنند هیچ کس به دیگری توجه ندارد همه می گویند: نفسی نفسی (خودم؛ خودم) و 
مجادله از نفس یعنی دفاع از خود و بهانه‌تراشی به سود خود مثل این که منحرفین از حق. روز قيامت می گویند: خدایا» این 
سردمداران و اکابر قوم ما را گمراه ساختند. و از اين قبیل بهانه جوییهای دیگر. 

و ما هد عون مس رس اتکی زا که تیم مکی اش نی 0 فان دا دیآ هن سامتای که آناق ر مسا خایه 
فرماید و آنها در عوض شکر نعمت خدا؛ کفران کنند به گناه و خوشگذرانی پردازند و از خدا و دین رو بگردانند؛ در نتیجه, حق 
تعالی عذاب و خشم خود را بر آنان فرود آورد «مطمثنة» با آرامش و ساکن» ترس يا شذّتی او را آشفته حال نمی‌سازد «رغدا» 
گسترده و فراوان. 

لباسش لجع و الحوّف خداوند در اين آیه از آثار گرسنگی و ترس تعبیر به لباس فرموده است. زیرا اثر گرسنگی و ترس بر انسان 
اشکازس خود ان که ای بسانت را رسک وکیس سزانت ورد آباراشاسی کندهماه 
طور که لباس تمام بدن انسان را فرا می‌گیرد پس گویا چنین فرموده است: خداوند از گرسنگی و ترس چیزی را به آنها چشانید که 
سراسر وجودشان را فرا گرفت. 

بعقیی هلاه ختظری ال آنی فنه کی رابت که فای عشتسان رای 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۲۶ 

مردم آن جا را با گرسنگی عذاب کرد آن چنان که از گوشتهای خشکیده و طعامی که از خون و پشم شتر و جانورهای بدن 
حیوانات بدست میآوردند می‌خوردند و از پیامبر و یارانش می‌ترسیدند و از فقر و گرسنگی به کاروانهایشان شبیخون می‌زدند» و 
زمانی به این وضع دچار شدند که حضرت علیه الترلام آنان نفرین کرد و گفت: خدایا قبیله مضر را به تنگدستی مبتلا ساز و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۷۹ از ۳۲۱٩‏ 


سالهایی مثل سالهای زمان یوسف برای آنان قرار ده. «۱» «و هم ظالْموَّ؛ در محل حال است. 
در آخر اهل ایمان را مورد خطاب قرار داده و فرموده است «فکلوا» از غنیمتهایی که خدا به شما عطا کرده و برایتان حلال ساخته 


بخورید و استفاده کنیده بقیّه آیات مورد نظر را در سوره بقره تفسیر کرده‌ايم. 
[سوره النحل (۱۶): آبات ۱۱۶ تا .....]۱۱٩‏ ص: ۴۲۶ 
اشاره 


ولا تقولوا ما تصف آلیتتشکم کب مدا حلال و مذا راغ تزا علی له انب این تون علی اه انب لا ون 
(۱۱۶) متاع قلیل و هم عرذاب لیم ٩۱۷(‏ و علی ای هادوا عرّشنا ما مصط نا علیک من قبل و ما نامع و لک کاوا ند هُم 
یلو (۸۱۸ ثم ان ریک للذین عملوا الشوء بِجهالة تم تابوا من بَغد ذلک و أضلخوا ان ریک من بَغدها لور رَحیمْ (۱۱۹) 


ترحمه: ..... ص: ۴۲۶ 


به خاطر دروغی که زبانهایتان توصیف می کند» نگویید: این حلال است و اين حرام تا بر خدا افترا ببندید آری آنان که به خدا 


بهره‌ای ناچیز است و 


3 

الهم اشدد وطاّتک علی مضر و اجعل علیهم سنین کسنی یوسف علیه السّلام. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۲۷ 

برایشان عذابی دردناک. (۱۱۷) 

و بر بهود آنچه را از پیش برای تو شرح دادیم حرام کردیم و ما به آنها ظلم نکردیم امّا خودشان در حق خود ستم کردند. (۱۱۸) 
آن گاه پرورد گار تو. طرفدار کسانی است که کارهای بد را از روی نادانی انجام داده و سپس بعد از اين اعمال توبه و باز گشت 


کردند. آری پرورد گار توء پس از توبه و عمل از روی نادانی» بسیار آمرزنده و رحیم است. (۱۱۹) 
تفسیر: ه‌«...: ص: ۴۳۷ 


ولا وا شا مت فرسفای سادواضال اس 

۱-ما» موصوله و نصب «کذب» به لا- تقولوا باشد. یعنی آنچه از حیوانات را که زبان شما (بر خلاف حق) به حرمت یا حلیت 
توصیف می کند. نگویید: این حلالل است و این حرام. مثل: ما فی بطونِ هذه نام خالق ول کورنا و کم علی أَواجنا آنها 
می‌گفتند: «آنچه در شکم این چهارپایان است. بر مردانمان حلال و بر زنانمان حرام است. (انعام/ ۱۳۹) حرف «لام» در الما تْصف» 
مثل قول کسی است که می‌گوید: و لا تقولوا لما احل ال هو حرام» چیزی را که خدا حلال کرده است؛ نگویید: حرام استه» با این 
توجیه جمله «هذا حلال و هذا حرام» بدل از «کذب» خواهد بود. 


۲- احتمال دیگر آن است که «ما» مصدریه و نصب «کذب» به فعل «تصف» باشد به این تقدیر: و لا تقولوا: هذا حلال و هذا حرام 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۲۸۰ از ۳۲۱۶٩‏ 


لوصف السنتکم الکذب. یعنی با گفتار دروغی که بدون دلیل» زبانهایتان بر آن جاری می‌شود؛ حکم حلال و حرام را صادر نکنید. 
لفْتزوا علی ال زیرا این موضوع موجب می‌شود که بر خدا افترا بسته و حکمی را بدون دلیل به ذات اقدس وی نسبت دهید. «لام» 
برای تعلیلی است که معلول و نتیجه آن مورد قصد و غرض انجام دهنده نیست. «متاغ قلیل» خبر مبتدای محذوف است. یعنی سود 
اهل افتراه از این کارها که انجام می‌دهند. اند ک. اما عقاب و کیفرشان بسیار است. ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۲۸ 

ما قَصَض نا علیکک آنچه پیش از این در سوره انعام «۱» برای تو شرح دادیم (بر بهودیان حرام کردیم). عملوا او هل در محل 
حال است یعنی از روی نادانی و بدون فکر و انديشه در عاقبت امور اعمال بد را انجام می‌دهند (و سپس توبه می کنند). «من بعدها» 
ضمیر «هاء» به توبه برمی گردد: پس از توبه کردن. 


پرورد گار تو غفور و رحیم است. 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۱۲۰ تا ۱۲۴] ..... ص: ۴۲۸ 
اشاره 


اد اتراهیع کال أنة قاناًلله عنیفا و لَمْ یک من امش کین (۱۲۰) شاکراً مه اجتباة و دا الی صدراط مُشتقيم (۱۲۱) و یناه فی 


لیا مه و فی ره مق الصَالحین (۱۲۲) نم وعینا الیک آن انیخ له (تراهیم حنیفا و ما کانْ مق المشرکی (۱۲۳) اما مجعل 
اسب علی این الوا فیه و رک لیخکم بیغ یم القیامة فیما کاوافه یحو (۱۲۴) 


ترجمه: ..... ص: ۴۲۸ 


حضرت ابراهیی خود. امتی مطیع فرمان خداوند و بر حق و در راه راست بود. و از مشرکان و منحرفان نبود. (۱۲۰) 
او. سپاسگزار نعمتهای خدا بود خدا او را برگزید و به راه راستش هدایت فرمود. (۱۲۱) 
ما در دنیا به اوه نیکی دادیم و در آخرت از صالحان است. (۱۲۲) 


آن گاه به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم که 


۱- انعام ۶ ۴۶ و علی الَذینَ ماوا نا کل ذی ظْفر... بر بهودیان تمام حیوانات ناخن دار را حرام کردیم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۲۹ 

خالی از هر گونه انحراف است و از مشرکان نبوده پیروی کن. (۱۲۳) 

(مجازات) شنبه بر کسانی قرار داده شد» که در آن اختلاف کردند» و پرورد گارت روز قیامت در میان آنها» در آنچه اختلاف 


می کردند داوری می کند. (۱۲۴) 


تفسیر: ۰ ص: ۴۳۳۹ 


ٍتراهیع کان مه در معنای «ام» چند قول است: 
۲- مجاهد می گوید: یعنی تنها مومنی که در زمان خودش یکتاپرستی یگانه بوده در حالی که تمام مردم کافر بودند. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۱ از ۳۲۱٩‏ 
۳ قتاده گوید: پیشوای هدایتگری که دیگران به او اقتدا می کردند. 
قانتا له مطیع و پیوسته در حال عبادت خدا بود. خنیفاً در اطاعت از خدا با استقامت و به اسلام پایبند بود و هیچ گونه انحرافی از حق 
در او وجود نداشت. 
و لم یک من الْمش کین و او از مشرکان نبود. این جمله تکذیب برای کار قريش است که با بت پرستی و کفرشان خود را از ملت 
شاکراً مه سپاسگزار نعمتهای خداوند و اعتراف کننده به آنها بود. روایت شده است که حضرت ابراهيم علیه المَلام هیچ وقت 
بدون مهمان غذا نمی‌خورد. «اجتباه» خداوند او را برای نبوت برگزید و به این امر اختصاصش داد و «َداءٌ ٍلی صراط مُشتقیم» و او 
را به راه راست که آیین اسلام است هدایت کرد. 
و آَيناة فی انیا عسَةٌ ما در دنیا به ابراهیم نیکی دادیم. قتاده می‌گوید منظور آن است که خداوند نامش را بلند کرد و پر آوازه‌اش 
ساخت تا آن جا که اهل هر دینی او را دوست می‌دارند» بعضی گفته‌اند مراد نبوّت است. و برخی دیگر گفته‌اند» منظور این است 
که در هنگام درود فرستادن می‌گوییم: کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۴۳۰ 
لمن الصالحین او اهل بهشت است. همین که خداوند ابراهیم را از جمله صالحان قرار داده بهترین تشویق برای صالح شدن است. 
نم آوعینا الیک آن انبغ کلمه «ثم» قبل از دلالت بر اين که پیروی پیامبر اسلام از آیین حضرت ابراهیم علیه الترلام بهترین فضیلت 
برای اوست. دلالت بر تعظیم مقام رسول خدا دارد همچنین به این مطلب اشاره می کند که بهترین کرامتی که خداوند به ابراهیم 
علبه الشلام داده تبعیّت پیامبر ما از فخ او می‌باشد. «۱) 
نما جعل الب عقوبت و کیفر (روز) شنبه- که همان مسخ و دگرگونی صورت ظاهر است- درباره کسانی قرار داده شده که در 
امر آن روز اختلاف کردند: یک وقت صید در آن روز را حلال کردند و وقت دیگر آن را حرام ساختند» در صورتی که لازم بود 


یک جا و قاطعانه آن را حرام بدانند. 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸]..... ص: ۴۳۰ 
اشاره 


ادع الی سبیل ریک بالحکه 4 و الْوَعظء الحت یه و جادلَهُم بالتی هی آختن ان رک مرو آغلسم بعن ضل عن له و هو آغلم 
بالَْهتدین (۱۲۵) و ان یم فعاقبوا بمقل ما رقم به و لین رتم له یز لصّابرین (۱۲۶) و اطبز و ما یرک لا بالله و لا تخرّن 
یه ولا تک فی یی مک فگوون (0۳۷ له نع لین اقا و ال شم مخیثوق (۱۲۸) 


که پیامبر اسلام مأمور به اطاعت از او شده است. با اندک تغیبر از پاورقی کشاف. 


ترجمه: ..... ص: ۴۳۱ 


با حکمت و اندرز نیکو به سوی پرورد گارت دعوت کن و با آنها به طریقی که نیکوتر است به گفتگو پرداز: همانا پرورد گار تو 
از هر کسی بهتر می‌داند که چه کسانی از طریق او گمراه شده‌اند و چه کسانی هدایت یافته‌اند (۱۲۵) 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۲۸۲ از ٩عا۳۲‏ 
اگر بخواهید مجازات کنید؛ تنها به همان مقدار که به شما تعلّی شده است کیفر دهیدء و اگر شکیبایی پيشه کنیده اين کار برای 
شکیبایان بهتر است. (۱۳۶) 
صبر کن؛ و صبر تو جز به توفیق خداوند نیست. و بر آنها غمگین مباش, و از نیرنگ آنان دلتنگ مشو. (۱۲۷) 
خداوند با کسانی است که تقوا پیشه می‌کنند و نیکو کار باشند. (۱۲۸) 


تفسیر: ..... ص: ۴۳۱ 


ذْعْالی شبیل ریک بالْحکتُ (مردم را) با گفته‌های درست و استوار و اندرزهای نیکو به سوی دین پرورد گارت که راه دستیابی به 
خشنودی اوست. دعوت کن. مراد از حکمت: گفتار صحیح و درست و دلیل روشن کننده حقيقت می‌باشد و به قولی منظور از آن؛ 
قرآن است موعظه حسنه: پندهایی است که دشمنان بوضوح می‌دانند که تو آنها را نصیحت می کنی و با این سخنان به آنها سود 
می‌رسانی. 

و الم بای ی أَحشن با روشی که از جهت نرمی و ملایست و مدارا و حسن معاشرت بهترین طریقه بحث و مناظره است. ابدون 
هر گونه درشتی و ناراحتیء با آنها به مناظره و بحث بپرداز تا زودتر دعوت تو را اجابت کنند. 

و ان عاقیثَم اگر اراده کردید به عنوان مجازات» دیگران را کیفر کنید. به همان اندازه که مورد تعدّی واقع شده‌اید. طرف را 
مجازات کنید» نه بیش از آن. این که خداوند از تعّی و مجازات هر دو به عنوان عقوبت یاد کرده به این دلیل است که موازنه میان 
آن دو را بیان دارد. 

هنگامی که مشر کان شهدای احد را مثله کرده بودند: هند جگر حمزهٌ بن عبد المطلب را در آورد و جوید و مشرکان بینی و گوش 
او را بریدند. در مقابل 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۳۲ 

مسلمانان گفتند: اگر دستمان برسد زنده‌های این کفار را مثله خواهیم کرد تا چه رسد به مردگان آنها. در این مورد بود که (این) 
آیه نازل شد و خداوند آنان را از عقوبت بیش از حدّ منع کرد. 

و لین ض رم له بر للسّابرین ضمیر به صبر برمی گردد که مصدر صبرتم می‌باشد و مقصود از کلمه صابرین مخاطبها هستند و 
معنای آیه این است: اگر صبر کنید» صبر شما برایتان بهتر است» خداوند به منظور مدح و ثنای آنها که صبر کننده‌اند اسم ظاهر 
(صابرین) را به جای ضمیر آورده است می‌توان گفت: مراد از صابرین» جنس صبر کنند گان است (نه خصوص مخاطبان). 

و اب ای محتقد صلی اه علیه و آله در برابر آزاری که به تو می‌رسد صبر پيشه کن. 

و ما میرک لاله و شکیبایی تو جز از راه توفیق خداوند و ثابت قدم داشتن اوه نیست. 

و لا تحرَنْ علیهم و بر مشرکان که به حرف تو گوش نمی‌دهند و اعراض می‌کنند» اندوهگین مباش یا بر کشتگان احد غم مخور 
زیرا خداوند آنها را به جوار» رحمت و بخشش خود برده است. 

ولا تک فی ی «ضیق» با کسر و فتح ضاد فرائت شده است: سینهات از نیرنگ آنها تنگی نکند. 

تم نی اقا خدا سرپرست آنان است که از شرکک و کباثر پرهیز می‌کننده و ولی کسانی است که در اعمالشان نیکو کارند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۳۳ 

جزء پانزدهم از سوره اسراء آیه ۱ تا سوره کهف آیه ۷۴ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸۳ از ۳۲۱٩‏ 


سوره۵ اسراء ‌...: ص: ۴۳۵ 
اشاره 


این سوره در مکه نازل شده و تعداد آیات آن به نظر کوفیان صد و یازده و به نظر دیگران صد و ده آیه است» زیرا کوفیان للأَذقان 


وا که ی ۱ تیه( ار | ی ده 
[فضیلت قرائّت این سوره]: ..... ص: ۴۳۵ 


۱- ابق بن کعب از پیامبر نقل کرده است که هر کس سوره بنی اسرائیل را بخواند و موقع خواندن آیاتی که درباره پدر و مادر 
است» دچار رقت قلب شود در بهشت به اندازه دو قنطار» اجر و ثواب به او داده می‌شود. «۱» 

س‌ د ۰ چم اع م ۰ جَ ِ 9 
۲- امام صادق علیه السّر لام فرمود: کسی که این سوره را در هر شب جمعه قرائت کند نخواهد مرد مکر این که حضرت قائم علیه 
التلام را درک کند و از یاران او باشد. «۲؛ 


- 
من قرأً سور بنی اسرائیل» فرق قلبه عند ذکر الوالدین اعطی فی الجنةٌ قنطارین من الاجر. 
قنطار مال فراوان. 

۲ 


من قرآها فی کل لبلا جمعهٌ لم یمت حتی یدرک القائم علیه الشلام و یکون من أصحابه. 
[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۱ تا ۳] ..... ص: ۴۳۵ 
اشاره 


و وی 
َبَحان الذی آشری بعنبده یلا من لش جد الرام ای الْعَشجد الق الذی بارکنا له ری من آیاننا هم الَمیغ البصیر (۱) و 
آتینا مُوشی الکتات و معلناة دی لینی اشرائیل آلا تشخذوا من دونی وکیلا (۲) دوه مَنْ نا ُوح کان عندا شکور (۳) 


ترجمه: ..... ص: ۴۳۶ 


منرّه است کسی که بنده خود را در یک شب. از مسجد الحرام به مسجد اقصی- که گردا گردش را پر بر کت ساختیم- برد (ما این 
عمل را انجام دادیم) تا آیات خود را به او نشان دهیم. همانا او (خدا) به حتق شنوا و بیناست. (۱) 

ما به موسی کتاب دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم که غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. (۲) 

ای فرزندان کسانی که با نوح» سوارشان کردیم. هماناه او (نوح) بنده بسیار سپاسگزار بود. (۳) 


تفسیر: ۰ ص: ۳۳۶ 


۳۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۱ از ۳۲۱٩‏ 


شْیحان این کلمه علم است برای تسبیح و عامل نصبش فعل مضمری است که چون مطلب روشن بوده ذ کر نشده و تقدیر آن چنین 
است «اسبح ال سبحان» و سپس مصدر نازل منزله فعل قرار گرفته و جانشین آن شده و این عبارت حکایت از تنزیه بلیغ و کامل 
می‌کند یعنی ذات مقدس حق تعالی از تمام زشتیها پاک و منرّه است «سری و آسری» (ثلادئی مجرّد و باب افعالش) به یک 
میتی ام تکره آورده شهتا رعلت ی اند کم ون مان شیر دلالت که زارت بعاره خر متا ی اللدعه و آله زا 
در یکك شب از مکه به شام برده مسافتی که بطور عادی در مدت چهل شب طی می‌شود؛ و در همان شب او را از پیت المقدس به 
آسمان بالا برد؛ و به بیت المعمور و سدرة المنتهی رسید. گفته‌اند این معراج یک سال پیش از همجرت بوده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۳۷ 

مقصود از مسجد الاقصی (دورترین مسجد) بیت المقدس است. چرا که در آن زمان مسجدی بعد از آن وجود نداشت «بارکنا 
حول اطراف آن را برکات و نعمتهای مادی و معنوی دنیوی و دینی فرا گرفته بوده زیرا آن جا محل عبادت پیامبران عظیم الشأٌن و 
جایگاه نزول وحی بوده و آن مرکز مقدس با نهرهای جاری و درختهای پر ثمر احاطه شده بود. «۱» 

ری مِنْ آیاتنا هدف ما از اين کار این بود که نشانه‌های قدرت و شگفتیهای آفرینش خود را به او بنمايانم سیر دادن او را یک شبه 
از مکه تا مسجد الاقصی و بالا بردنش به آسمان و دیدن او پیامبران را و رسیدن به بیت المعمور و سدر؛ المنتهی (و امور دیگر) همه 
از نشانه‌های قدرت خداوند است. 

روابت شده است که وقتی پیامبر صلی له علیه و آله از معراج برگشت و داستان آن را به قربش گفت او را تکذیب کردند در میان 
آنها شخصی بود که (قبلا) به بیت المقذس رفته (و از آن جا خبر داشت) در پیش او از پیامبر خواستند که بیت المقدس را توصیف 
کند او که گفته‌های پیامبر را مطابق واقع می‌دید محو نظر در آن حضرت شد و آن حضرت تمام اوصاف آن را برای آنها بیان کرد. 
سپس قبیله قريش گفتند از کاروان قبیله ما که آن را در میان راه دیده بودی ما را خبر کن. حضرت تعداد شتران و محموله‌های آن 
را بیان کرد و فرمود در جلو کاروان شتری خاکستری رنگ حرکت می کرد و اين کاروان موقع طلوع خورشید به این جا می‌رسد. 
پس مردم از شهر خارج شدند و بسرعت به طرف راهی که از گردنه عبور می‌ کرد رفتند یکی گفت به خدا قسم خورشید بر آمد 
دیگری گفت به خدا 


۱- افسوس که امروز بر اثر جنایتهای اسرائیل و آمریکا و جمله ابر ستمکاران و مزدوران خیانتکارشان و خرابیهایی که دشمنان 
اسلام» در اطراف آن جایگاه مقس انجام داده و هر روز با سلاحهای مرگ آور و آتشزای خود. هزاران جنایت ببار می‌آورند؛ 
منظره‌های زیبای طبیعی آن را به خرابه‌های نیم سوخته و تلهابی از اجساد انسانهای ستمدیده به خاک و خون کشیده مبدّل 
ساخته‌اند. م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۰۳ ص: ۳۳۸ 

س و گند این کاروان است که می‌آید و پیشاپیش آن چنان که محمّرد صلی الله علیه و آله گفته است شتری خاکستری رنگ گام 
برمی‌دارد اما باز هم ایمان نیاوردند و گفتند آنچه محقد می گوید سحر است. 

الا کخلها من خوقی و کنلا این تما بای گرگه ق ات وله ایزت: 

۱- غایب. به تقدیر «لا» (یتخذوا). 

۲- مخاطب: به تقدیر الا تتخذوا» مثل کتبت الیه ان افعل کذا به او نوشتم که این کار را انجام بده. 

وکیلا: شخص مورد اعتمادی که کارهایتان را به او محوّل می کنید. 


«ذرَیة من حملنا مغ ُوح»؛ نصب «ذرژیه» از باب اعتصاص و بعضی گفته‌اند نصب آن از باب نداء است و این در ضورتی است که أن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۸۵ از ۳۲۱۶٩‏ 
لها مخاطیو هی با مان کر ی له گر ال ود وازه: 

الف: قلنا لهم لا تتخذوا من دونی ‏ وکیلا یا درب قن نا عع ُوح. 

تب و ی ")۱ . نا به هر دو تعبیر واژه «وکیل» که شخص مورد اعتماد است مفرد و به معنای جمع 
است. مثل کلمه «رفیق» در آبه: و عشن ولیک رفیقً «نیکو رفیقانند آنها» (نساء/ ۶۹) یعنی غیر من را و کیل و پرورد گار برای خود 
نگیربد. از جمله کسانی که ذزیه نجات یافتگان با نوح بودند عزیز و عیسی هستند که خداوند حمل آنها را در کشتی با نوح و 
نجات دادن ایشان را از غرق شدن بعنوان نعمت به یاد آنان آورده و به منظور این که از سپاسگزاری غفلت نکنند» حضرت نوح را 


به این صفت ستوده و فرموده است له ان عتداً شکورا» نوح بنده‌ای بسیار سپاسگزار بود. 


۱- به هر یک از دو تقدی نصب «ذری» هم می‌تواند از باب اختصاص باشد و هم از باب ندا و در معنای جمله چندان اختلافی 
یافت نمی‌شود و حاصل معنای آن چنین می‌شود: منظورم شما است ای فرزندان کسانی که با نوح سوار کشتی‌شان کردیم غیر از 
من برای خود و کیلی نگیرید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۳۳۹ 

از حضرت باقر و صادق علیه التبلام نقل شده است که حضرت نوح هر صبح و شام این چنین دعا می کرد: «خدایا تو را گواه 
می گیرم که هر گونه نعمت دنیایی و دینی در هر صبح و شام به من می‌رسد از ناحیه تو است که یکتای بی‌همتایی و به اين نعمتها 
که به من ارزانی فرموده‌ای تو را حمد و سپاس می گزارم تا از من راضی و خشنود شوی و پس از آن هم تو را می‌ستایم». «۱» آری 


[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۴ تا ۸] ۰.... ص: ۴۳۹ 
اشاره 


و قضینا الی ‏ نی رال فی الکتاب لس فیالازض ترتین ون لوا یر ۴ فٍذ جاء وغد آولاشما با علیکم جبدا نا آولی 
ی فجاشوا جلال ایا وکا وغداًعغلا (۵) رذن تکم ا کر علیهع و آش‌دذنا کم بأقواي و تین و جعناکم کت تفر 
() ان تشم آخت شم لنیعکم و انم اقا جاه وغد اَخرة یشوژا وجوعکم و لو لو المتیجد کم دعلوة نمرژ و 
لیوا ما لایر ( عسی یکمن وخمکم و عم غذنا و مجعلنا جهن لکافریی حصیرً (۸) 


ترحمه: ..... ص: ۴۳۹ 


مابه بنی اسرائیل در تورات اعلامم کردیم که شما دو بار در زمین تباهی ببار می‌آورید و برتری جویی بزرگی در پیش خواهید 
گرفت. (۴) 
و همین که تباهکاری شما تحمّق یابد بند گانی از 


- 
اللهم انی اشهد ک ان ما اصبح آو امسی بی من نعمهٌ فی دین او دنیا فمنک وحدکک لا شریک لکت. لکک الحمد و لکک الشکر بها 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸۶ از ۳۲۱۶٩‏ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ی ۱۴۴۷ 
خودمان» صاحب شوکت و نیروبی سخت بر شما گسیل می‌داریم پس در میان خانه‌های شما به جستجو می‌پردازند. و اين؛ وعده 
حتمی است. (۵) 
و بعد شمارا بر آنها چیره ساختیم و شما را به مالها و فرزندان مدد کردیم و جمعیتتان را بیشتر نمودیم. (۶ 
اگر نیکی کنید برای خود کرده‌اید و اگر بدی کنید باز هم به خود کرده‌اید. و هنگامی که وعده دوم فرا رسد تا دشمنان غم و 
اندوه را بر چهره‌های شما آشکار سازند و مانند دفعه اول داخل مسجد شوند و هر چه را زیر سلطه خود بافتند نابود سازند. (۷) 


امید است پرورد گارتان به شما رحم کند و هر گاه شما بر گردید. ما نیز بر گردیم و جهنم را زندان کافران قرار می‌دهیم. (۸) 


تفسیر: ۰.... ص: ۴۴۰ 


و قضینا الی بنی |شیرائیل به بنی اسرائیل وحی قطعی و حتمی کردیم که در روی زمين تباهی به وجود می‌آورند و ظلم و تکبر 
خواهند کرد. منظور از کتاب تورات است. 

ین فی الّأّض تین این جمله یا جواب برای قسم محذوف است» و یا؛ چون وحی قطعی است به منزله قسم بوده و این جمله» 
پاسخ آن است. گویی خداوند فرموده است: س و گند یاد می‌کنم که شما دو بار فساد بپا خواهید کرد که اولش به شهادت رساندن 
« زکریا» و زندانی ساختن «ارمیا» بود موقعی که آنها را از کیفر الهی بیم می‌داد» و دومش قتل بحیی بن زکریا و تصمیم بر کشتن 
حضرت عیسی علیه السْلام بود. 

فاذا جاء وَعد ولاما نا عیکم عبادً در قرائت امیر مومنان علیه الترلام عبیدا ذکر شده است منظور از این بند گان» سخاریب 
(پادشاه بابل) و لشگریان اوست. و برخی گفته‌اند: بخت‌نصر بود که دانشمندان را کشتند و تورات را سوزاندند و مسجد الاقصا را 
خراب کردند هفتاد هزار نفر را به قتل رساندند و هفتاد هزار اسیر گرفتند. 

بعثنا علیکم منظور این است که این ستمکاران را به کار خودشان وا گذاشتيم و از 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۴۴۱ 

آنچه بر سر شما آوردند مانعشان نشدیم این معنا مثل ابن قول خداوند است: و کذلکک ی بَقض القالمین بَعضاً بما کاوا کون 
«این چنین بعضی از ستمکاران را بر بعضی دیگرشان مسلط می‌سازیم به خاطر اعمالی که انجام می‌دادند» (انعام/ ۱۲۹). 

«فجاسوا» «جوس» که عبارت از آمد و رفت به قصد افساد در میان خانه‌ها است به آنان نسبت داده شده و تخریب مسجد و سوزاندن 
تورات هم از آن جمله است. 

ستمکاران به منظور ایجاد فساد بدون خبر و اجازه به درون خانه‌های آنها وارد می‌شدند. 

وعد اولیهما این همان وعده عذاب نخستین است که واقع شد و حتما باید واقع می‌شد. 

تم رَذنا لکم کر دولت و پیروزی بر دشمنان را به شما بر گردانيديم و شما را بر آنها غلبه داده‌ایم و ثروتهای شما را افزایش دادیم 
و فرزندانتان را زیاد کردیم. 

و جعلنا کم کر تفیراً و افراد شما را از دشمنانتان بیشتر قرار دادیم. «نفیر» جمع نفر است یعنی عدد مثل مغر و عبید (جمع مغر و عبد) 
بعضی گفته‌اند قوم و قبیله انسان که با او کوچ می کنند. 

ان تم اگر نیکی کنید به خودتان کرده‌اید و اگر بدی کنید آن هم به خودتان برمی‌گرده و سود و زیانش به دیگران نمی‌رسد. 
به این دلیل امام علی علیه ال لام فرمود: ما احسنت الی احد و ما اسأّت الیه: «من به هیچ کس نه نیکی انجام دادم و نه بدی کردم» و 


آن گاه این آیه را تلاوت فرمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۷ از ۳۱۶٩‏ 
فا جاء وید ال ره بعد از اين عبارت. فعل «بعثناهم» به قرینه بالا حذف شده یعنی هنگامی که وعده دومین طغیان شما فرا رسد 
دشمنائتان وا می‌فرستيم تا چنان کنند که آثار نکبت و کدورت و اندوه از چهره‌های شما آشکار شود. لیوا ژجُوَکم» این فعل را 
ی سوه و وک شخ سر تفه که فطع الم نا 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۴۲ 
«وعد»» و با «بعث» باشد» و برخی «لنسوء» به صورت متکلم مع الغیر خوانده‌اند. 
«ما علوا»: در محل نصب. مفعول برای «لیتبروا» معنای جمله: تا دشمنان هر چه را که بر آن دست یابند از بين ببرند و ممکن است به 
معنای مذّت غلبه دشمنان باشد. 
عسی 1 م آن شک بسن از مرتبه دوم اگر توبه کنید امید است پرورد گار» شما را مورد رحمت قرار دهد. و ان عذْتمْ غذّنا و 
اگر برای سومین بار به گناه و معصیت برگردید ما نیز به عقوبت شما باز خواهیم گشت. و چنین هم شد: وقتی که آنها به طغیان 
باز گشتند خداوند نیز آنان را کیفر داد: پادشاهان ظالم را بر آنها مسلط کرد. 
تین کنتهانن بامرتن: سرت ما خی له هته و ]اش سایق مساق اقات از ای کر 


حصیر: زندان. 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ٩‏ تا ۱۲] ..... ص: ۴۴۲ 
اشاره 


مذا رآ یی للتی می وم و یر الموّمنین الذین یَغعلون الصَالحات نم جرا کبیر )٩(‏ و ی الذین لا نون خر 


أغتذنا له عذابا آلیماً (۱۰) و ید اسان بلس ُعاءءٌ بالخیر و کات اسان عتجولا (۱۱) و جَعّا الیل و هار آیتین مَمکونا یه الیل 
و جعلنا آَةًالهار میصرءً لوا فضلا من رَبْکم و لَعلموا عددَ السَنی و الحساب و کل شٌیء فصَلْناهُ تفصیلا (۱۲) 


ترجمه: ..... ص: ۴۴۲ 


این قرآن به سوی راست‌ترین راهها هدایت می کند» و مومنان را نوید می‌دهد که برای نیک وکاران پاداشی بز رگ است. )٩(‏ 

و آنان که به جهان دیگر ایمان ندارند» برایشان عذابی دردناک مهیا کرده‌ايم. (۱۰) 

انسان همان طور که دعای خیر می‌کند» دعای شرّ هممی کند. انسان پیوسته موجودی شتاب زده است. (۱۱) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۴۴۳ 

ما شب و روز را دو آیت قرار دادیم سپس نشانه شب را محو کرده و علامت روز را روشنی بخش ساختیم. تا از فضل پرورد گارتان 
طلب روزی کنید» و شماره سالها و حساب را بدانید و ما همه چیز را مفصّل بیان داشتیم. (۱۲) 


تفسیر: ..... ص: ۴۳۴۳ 


و هذّا لقن بَهْدی اين قرآن به سوی. کیش و آیین با راه و روش و با حالتی که استوارترین و راست‌ترین آنها است هدایت 


و آَن الذین لا بوْمنون بالأخرة این جمله عطف بر عبارت: نله جرا کبیرا می‌باشد به این معناءه که خداوند دو بشارت به اهل ایمان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۸۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
داده است: یکی مژده ثواب و پاداش» و دوم عقاب و کیفر دشمنانشان. 
و یَذْع اسان آدمی هنگام خشم و عصبانیت از پرورد گارش برای خود و خانوادهاش بدی و شرّ را درخواست می کند چنان که (در 
وقت دیگر) دعای خیر می‌نماید. 
و کال النْسانْ عجول انسان شتاب زده است هميشه هر چه به دلش خطور می‌کند و به فکرش می‌رسد بدون تأمل و اندیشیدن 
بسرعت مورد قضاوت قرار می‌دهد و آن را درخواست می کند. 
و جعلا یل و هار آیتین روز و شب را به علت فوایدی که دارند دو نشانه (توحید) قرار دادیم و چون هر یکک از شب و روز به 
خودی خود. نشانه و آیت می‌باشند» پس اضافه آیه به لبل و نهار در «آیة اللیل و آیة النهار» اضافه بیائیه است. مانند اضافه عدد به 
معلودش و معنای آية الیل و آیة التهار همان شب و روز است: 
بعضی گفته‌اند مراد از آیتین دو نور دهنده شب و روز یعنی خورشید و ماه می‌باشند. و در این صورت معنای « فمحوّنا یه الیل و 
کل | الهار» چنین است: ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ۳۳۰ 
شب را محو کننده روشنایی و تاریک کننده عالم ساختیم و روز را روشنی بخش قرار دادیم که اشیا در آن دیده می‌شود یا 
علامت شب را که ماه است محو کردیم به این معنا که شعاعی مثل شعاع خورشید برايش خلق نکردیم» ولی خورشید را دارای 
9 آن» هر چیزی دیده می‌شود. 
لیوا مْضلا من کم تا در روشنایی روز به تصرّف در امور معاش و جستجو برای روزی خود برسید. 
و لعلموا مد السنی و از اختلاف شب و روز و شماره سالها و مامها آ گاهی پیدا کنید و حساب زمانها و متهایی را که برای سر 
۱ ۱و ۱3 
و کل 2 یء ‏ لا تصدیلا به طور مشروح و چنان که هیچ گونه اشتباهی در آن نباشد. همه چیز را در قرآن برای تو بیان کردیم 
بدون این که خفایی در آن باشد. 


[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۱۳ تا ۱۵]..... ص: ۴۴۴ 
اشاره 


و کل نان رنه طیرة فی علقه و خرخ له یز لته کناب یله مورا (۱۳) ار کابکک کفی بنفیک یم علیک حبیا ۱۳ 


من اهتدی اما هقی تیه و من ل الما بضل علیها ولا ترژوازوة وژر آشری و ما ک معذیین عثی تبعت وشو لا (۱۵) 


۷ 


ترجمه: ..... ص: ۴۴۴ 


عمل هر کس را به گردنش افکندیم و روز قیامت برایش کتابی بیرون می آوریم که آن را در برابر خود» گشوده می‌بینید. (۱۳) 

(به او می‌گوییم) بخوان کتابت راء امروز خودت برای حسابرسی به اعمالت کافی هستی. (۱۴) 

هر کس هدایت شود فایده هدایت برای خود او و هر کس گمراهی گزیند به زیان او است؛ هیچ کس بار دیگری را بدوش 
نمی کشد. و ما؛ کسی را عقوبت نمی‌کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم. (۱۵) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۳۵ 


تفسیر: ۰ ص: ۴۴۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸٩۹‏ از ۳۲۱٩‏ 
و کل انسان لاه طبرَهُ مقصود از طاثره عمل انسان است. بعضی گفته‌اند از این جمله گرفته شده است: طار له سهم (تیری به 
سوی او خارج شد)» معنای آیه این است: اعمالی را که از او سرزده همراهش قرار داده‌ايم مانند قلاده و یا غل و زنجیری بر گردنش 
که هر گز از او جدا نمی‌شود» و چنان که در مثل گفته‌اند: تقلدها طوق الحمامهٌ: آن را مانند طوق کبوتر به گردن انداخته است. 
و رخ له به صورت متکلم (ن) و غایب (ی) هر دو قرائت شده و در هر دو صورت فاعل آن خداست. و در صورت غایب. بعضی 
بخرج با فعل مجهول و بعضی بخرج با فعل معلوم خوانده‌اند و مرجع ضمیرش هم طاثر است» یعنی «یخرج الطاثر کتابا؛ و نصب 
یرآ با تشفیه فا یمیلع اه اه اس هی کی ترا تاو ان اس هت و 
«منشورا» حال باشد. 
اقا کتابک به او گفته می‌شود: کتابت را بخوان. قتاده می‌گوید در آن روز» کسی هم که در دنیا سواد نداشته خواندن را یاد دارد 
«بنفسک» این کلمه در محل رفع و فاعل برای فعل «کفی» است. و «حسیبا» تمییز و به معنای حساب کننده است. مثل ضریب القداح: 
زننده تیرهاء و «علیک» متعلق به آن است مثل حسب علیه کذا و ممکن است (حسیبا) به معنای «کافی» باشد که به جای واژه «شهید 
گواه» آمده و از این رو به «علی» متعدّی شده زیرا شاهد» آنچه را برای مذّعی مهم است کفایت می کند. ترجمه جوامع الجامع» 
۳ ص: ۴۳۶ 
ما کر ارفون کلهایسها ا که کا لس تاش ان خلت ات سای شاخ و فا انب و غالا انم ی اس زا 
مردان عهده‌دار می‌شوند. نه زنان» گویی در قیامت چنین گفته می‌شود: «خودت به عنوان شخصی حسابگر کافر هستی» و می‌توان 
کت تما اور ای ازاتیت ک نت راشای کی رات شاقن کم کر لاد شین یط اعاه 
اولیه باید ثلاث آنفس گفته شود. 
و ۱ 2 ح 
و لا ترر وازرَ؟ وزر آخری هر کسی بار خود را بر دوش می گیرد نه بار دیگری را. 
و ما کنا معذبی در کارهای حکیمانه ما سزاوار نیست که جامعه‌ای را کیفر دهیم و عقوبت کنیم مگر آن که برای آنها پیامبری 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۱۶ تا ۲۲] ..... ص: ۴۴۶ 


اشاره 


و زا رنه لک ره من میا وا قیاق یا لول تزا تذیر (۶) و کم نکنام ین اون ین فد وج و 
کفی بریک بذنُوب عباوه خیراًبصدیر 1 (۷) من کال رید الْعاجلة چا ] فیها ما ُشاء ِعَن نید نم ععنا له جهن یط لاها موم 
2۱ مَنْ آراد الخرَةٌ و سعی لها ترقیها و مر موم تأولیک کال ریغ عشکورا (۱4) کلا نید هوّلاء و عّلاء من عطاء 
شک ما کال اه میک مر را ( ۳ 


نظز کیف فصن بَعضهع علی بعض و لح بر رجات و کب تفضیلا (۲۱ لا تجعل مع الّه الا کر فد ملموماًمَخدولا (۲۷) 
ترجمه: ..... ص: ۴۴۶ 


هر گاه بخواهيم شهر و دیاری را خراب کنیم نخست 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۳۷ 


۳۴۲۵66 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۹۰ از ۳۲۱۶٩‏ 
ثروتمندان خوشگذرانشان را امر به اطاعت می کنیم» سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق کیفر الهی یافتند. شدیدا 
آنها را در هم می کوبیم. (۱۶) 
چه بسیار مردمی که در قرون بعد از نوح بودند و ما آنان را هلاک ساختيم همین بس که پرورد گارت به گناهان بند گانش آگاه و 
بیناست. (۱۷) 
هر کس جهان زود گذر را خواهد. ما در این جهان هر چه خواهیم به هر که اراده کنیم. زود بدهیم و سپس دوزخ را بهره‌اش قرار 
دهیم که با سرزنش و دوری از رحمت حق وارد آن شود. (۱۸) 
و هر کس آخرت را بخواهد و برای آن کوشش کند و اهل ایمان باشد» پس کوشش آنها مورد سپاسگزاری است. (۱4) 
همه را: این گروه و آن گروه را از عطای پرورد گارت کمک دهیم و بخشش پرورد گارت منع شدنی» نیست. (۲۰) 
ببین چگونه بعضی را بر بعض دیگر برتری دادیم و درجات آخرت از حیث مرتبه و فضیلت از این هم بالاتر است. (۲۱) 
و با خداوند یکتا خدایی دیگر قرار مده که نکوهیده و سر شکسته خواهی شد. (۲۲) 


تفسیر: ..... ص: ۴۳۴۷ 


و |ذا ردنا آن هلک قَری ون ملوفیها منظور از قریه» اهل آن است یعنی هر گاه» اهل شهر و آبادی را که برایشان پیامبر فرستادیم و 
حبجت را بر آنها تمام کردیم. بخواهيم به هلاکت برسانیم» به منظور اتمام حجت بیشتر» ثروتمندان و رفاه طلبان آنها راه امر می کنیم» 
که ایمان بیاورند و اطاعت کنند. «فْمسَمَوا فیها 

"و پس مستوجب آن می‌شوند که وعده عذاب الهی درباره آنان تحقّق یابده آن وقت همه آنها را به هلااکت و نابودی می‌کشانيم. 
به این دلیل تنها از سردمداران نام برده است که دیگران از آنها پیروی می‌کنند و مثل آنان مستحق کیفر و مجازات می‌شوند. 

بعضی گفته‌اند معنای من مرها 

» آن است که مترفانشان را زیاد می‌کنیم از 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۴۸ 

باب «امرته فأمر» یعنی: «کثر ته فکثر» مثل «بشرته فبشر» و در حدیث آمده است: 

خر المال سک مأبورة و مهرة مأمورة: (بهترین مال نخلستانی است که اصلاح شده باشد و کرّه اسب ماده‌ای است که فراوان بزاید). 


» و ایشان هم در مقابل» به فسق و فجور و گناهان می‌پردازند «ف> 


( 

«امرنا» از باب افعال بر وزن آفعلنا از فعل: آمر و آمره غیره و از (باب تفعیل) امرنا به همین معنا قرائت شده و نیز جایز است که از امر 
امار؛ (ثلاثی مجرد) با از امزه له (باب تفعیل) باشد یعنی ما سرمایه دارانشان را بر آنها فرمانروا و مسأّط می‌سازيم. 

و کم أَهلکنا م اون کم» مفعول «اهلکناء و «من القرون؛ بیان و تمیز برای «کم» می‌باشده یعنی چه بسیار ملتها را که ما به هلاکت 
رسانیدیم از قبیل اقوام عاد و مود و همچنین جوامعی را که در فاصله میان آنها بودند. 

مَنْ کان بُربدٌ الْعاجلمهٌ «عاجله» نعمتهای دنیاست (که فوری و زود گذر است) کسی که همتش دنیاست و غیر آن را اراده ندارد هر 
اندازه از نعمت خود را که بخواهیم در همین جهان به او خواهیم داد. لمن نرید: خداوند در اين آیه بخشنددگی خود را مقید به دو 
قید ساخته: معیخل را که نعمت است به مشتت و معجل له را که شخص مورد نعمت است به اراده مقید فرموده است (هر چه را 
بخواهیم به هر کس اراده کنیم). 


من رید» این عبارت بدل بعض از کل برای «له» است زیرا ضمیر «له» به «من) برمی گردد و افاده کثرت م ی کند بعضی گفته‌اند: 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۹۱ از ۳۲۱٩‏ 
منظور از این آیه کسانی‌اند که با انجام دادن کارهای آخرت. دنا را اراده می کنند مثل ربا کاران و منافقان. مدحور: 
مطرود از رحمت خدا. 
و من اراد الاخه و شعی لها ششیها کسی که اراده آغرت کندو کوشکن واقعی آن را انجام دهد. کوشش او مورد سپاسگزاری 


می‌شود. 


۱- لسان العرب. ج ۴ ماده ابر 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۴۹ 

در این آیه برای کوششی که مورد پسند خداوند قرار گیرد» سه شرط ذکر شده است: 
۱- کوشش برای اجر اخروی باشد. 

1- کوشش در انجام دادن تکالیف الهی در راستای همه اوامر و نواحی قرار گیرد. 
۳- تلاش و کوشش توأم با ایمان کامل باشد. 


مراد از شکر خدا در مقابل سعی کوشش کننده همان اجر و پاداش دادن بر طاعت و عبادت است. 


7 
2 و 


کلا ند تتوین عوض از مضاف الیه است. یعنی کل واحد من الفریقین. مقصود این که بخششهایمان را بر هر دو گروه می‌افزاییم و 
هر لحظه فضل و عطایمان را بر آنان ادامه می‌دهیم و آن را قطع نمی کنيم مطیع و عاصی را از باب بخشش و کرم روزی می‌دهیم. 
و ما ان عطاءٌ رَبکک فضل و بخشش پرورد گارت قطم شدنی نیست گنهکار را به خاطر عصیانش: از عطا محروم نمی کند. 

کیت ببین و عبرت بگیر که چگونه بعضی را بر بعضی برتری دادیم. ۱۰» «و لخَرَه: درجات و مراتب آخرت بالاتر و تفاوت 
و اختلاف هم در آن بیشتر است. «۲» 

َقَعد مَْمُوما وقتی که شرک به خدا آوردی» در زند گی مورد مذمّت و بد گوبی خردمندان واقع می‌شوی و باوری برای تو نخواهد 
بود. گفته‌اند «قعود» در این جا به معنای نشستن نیست بلکه به معنای رسوایی و خواری و عجز و ناتوانی است مثل «قعد به الض عف» 


ناتوانی او را زمین گیر کرد. 


۲- درجات آخرت تابع اعمال انسان است» پس سزاوار است که در این امر بیشتر بکوشند» همان. 


[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۲۳ تا ۲۵]..... ص: ۴۵۰ 
اشاره 


و نکن لا توا لا اه و الوایدین اخسانا َا تلع عدک الکبر دما و کلاهما فلت لُما آف و لا هرهم ول 
لهما ولا کریماً (۲۳) و اخفض لها جناح الذل من ره و قل رَبْ ازحمهُما کم رئبانی ح غیرا (۲۴) ربْکم ألم بما فی تفوسکم 
آن تک توا ات فان کان توا عنیرا (۳۵) 


ترجمه: ..... ص: ۴۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۹۲ از ۳۱۶٩‏ 
پرورد گارت دستور فرموده است که جز خودش را نپرستید» و با پدر و مادر نیکی کنید» هر گاه یکی از آنها باه هر دوشان نزد تو 
به سنّ پیری رسیدند» کمترین اهانتی بر آنهاء روا مدار و آنها را از خوده مرا و گفتار لطیف. سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو. 
(۲۳) 
بالهای تواضع خویش را در برابرشان با محبت و مهربانی فرود آور و بکو: 
پرورد گارا چنان که آن دوء مرا در کوچکی پروراندند مشمول رحمتشان گردان. (۲۴) 


تفسیر: ..... ص: ۴۵۰ 


و قضی «۱» ریک پرورد گار شما امری قطعی صادر فرموده است که غیر از او کسی را پرستش نکنید» «ان» تفسیری و به معنای «أی» 
و «لا تعبدوا» فعل نهی است. و جایز است تقدیر آن «بآن لا تعبدوا» باشد که نهی نباشد بلکه مضارع منصوب به «آن» باشد. 


۱-انبیاء ۲۱/ ۶۷ احقاف ۴۶/ ۱۷. [.....] 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۵۱ 

و رکف اما و تست نکر وماوز شک مها عم )تشرط انیتهو زمایرای کت بر ان اوه هاش و 
همین دلیل نون تا کید بر فعل آن داخل شده است. «احدهما» این کلمه فاعل «یبلغن» است و این فعل «ببلغان» نیز قرائت شده و بنا بر 
این «احدهما» بدل از الف» ضمیر است. «کلاهما» عطف بر احدهما می‌باشد. «اف» صوتی است که دلاعلت بر دلتنگی و ناراحتی 
می‌کند و هم چنان که با تنوین کسره خوانده می‌شود. با فتحه بدون تنوین هم قرائت شده است و این امر در سوره‌های انبیا و 
احقاف هم جاری است. و «ابو السمّاکک» «اف» با ضم خوانده است. قرائت کسره بنا بر اصل در بناه و قرائت فتحه از باب تخفیف به 
جهت ضنه و تشدید است مثل م» و ضفه برای متابعت از حرکت ما قبل. مثل «منذ» می‌باشد. 

اقا بش عندکالکتر آخذشا ار کلاشما یس موقمی که پدرو عادر بر شود یاه جهات دیگر سرباز فروتد باشند و کنبی 
دیگر جز او نباشد و در خانه او تحت حمایت وی باشند و این حالت بر خود فرزند مشقّت‌بارتر است تا پدر و مادر, زیرا گاهی 
فرزند باید همان طور که آنها وی را در حال کودکی سرپرستی می کردند او نیز برای آنها همان کارها را انجام دهد به این جهت 
خداوند به فرزند دستور داده است که نسبت به آنها نرمی و ملاطفت کند و آنها را زیر بال خود قرار دهد و با کمال تواضع؛ 
سنگینی بار آنها را بدوش کشد. حتی موقع خستگی از نظافت کردن آنها و هنگام بدوش کشیدن بار آنان؛ لفظ «اف» که کمترین 
توهین است از فرزند سر نزند تا چه رسد به آنچه از این بالاتر باشد. 

خداوند در این آیه بر احسان نسبت به پدر و مادر در حد کامل تأکید فرموده. زیرا نخست احسان آنها را مقارن توحید خود قرار 
داده و سپس کار را در نیکی نسبت به آنها چنان سخت گرفته است که حتی فرزند را از کوچکترین کلمه‌ای که دلالت بر اظهار 
دلتنگی کند منع کرده اگر چه احیانا وجود آنها و تحقل کفالت آنان 
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باعث بی‌قراری و ناراحتی وی باشد. از امام صادق علیه اللام نقل شده است که کمترین ظلم نسبت به پدر و مادر کلمه «اف» است 
و اگر خداوند چیزی پایین تر از این کلمه سراغ می‌داشت. از آن نهی می‌فرمود. «۱» 

و لا تما در مقابل کاری که از آنها؛ سر می‌زند اراحتشان مکن و آنچه از تو می‌خواهند» از آنان دریغ مکن. ول لَهُما قَو 
کریماً به جای منع کردن و گفتن حرفهای زجر آور سخنانی بزرگوارانه و نیکو به آنها بگو. چنان که مقتضای حسن ادب است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹۳ از 9عر۳ 
بعضی گفته‌اند به آنها بگوید: پدرجان! مادر جان! چنان که حضرت ابراهیم به پدرش «۲» با اين که کافر بود گفت: پدرجان و 
نباید انسان پدر و مادرش را به اسم صدا بزند» زیرا این امر جفا و بی ادپی به آنهاست. 
در اضافه «جناح الذل» دو وجه محتمل است؛ 
الف: اضافه معنوی باشد. مثل حاتم الجود. در این صورت معنایش این است: 
بال نرمخویی و فروتنیت را بر آنها فرود آور. 
ب: این که از باب استعاره؛ برای تواضع» بال فرود آمده‌ای قرار دهی چنان که لبید در شعر خود برای شمال» دست فرار داده و برای 
سرماء زمام: 
و عداةٌ ریح قد کشفت وقرة قد اصبحت بید الشمال زمامها «۳) 
در اين آیه مبالغه در فروتنی و اظهار کوچکی در برابر پدر و مادر اراده شده است. زیرا اول می گوید این عمل حاکی از تحریکك 


عاطفه ترخم تو در مقابل 


1 
ادنی العقوق «اف» و لو علم له شیتا اهون من اف لنهی عنه. 

۲- بطور مسلم آذر که کافر بود پدر ابراهیم نبوده و بین والد و آب فرق است زیرا والد فقط به پدر گفته می‌شود در حالی آب به 
عمو بویژه وقتی که بعد از پدر متکنّل امور انسان باشد نیز اطلاق می‌شود. 

مهر تابان از بیانات علامه طباطبائی» ص ۳۷. 

۳- چه بسیار باد بامدادی را که از زبان رساندن به قوم خودم بازداشتم و بسا سرمایی که افسارش به دست باد شمال سپرده شده 


ی 
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کهولت سنّ و پیری آنها باشد و سپس بالاتر از اين می‌فرماید به اين تواضع و تذلّل که حکایت از عاطفه ترحم می‌کند و بقا ندارد 
اکتفاء مکن بلکه برای آنها دعا کن و از خدا بخواه که آنها را مورد رحمت همیشگی خود نیز قرار دهد و این امور را پاداش آن 
قرار ده که تو را در کودکی پروریدند و مورد شفقت و رحمت خودشان قرار دادند. در حدیث صحیح است که پیامبر اکرم صلی 
هی له مر هط دیش اش شاک لاوس وا فده کی با وسیل اللم6 موه کی که ید ر ماهر ایک از 
آنها را در حال پیری‌شان درک کند و کاری نکند که داخل بهشت شود. «۱» حذیفه از حضرت رسول اجازه خواست که پدر خود 
را که در صف مشرکان بود به قتل رساند حضرت فرمود: اين کار را نکن بگذار کسی غیر از تو آن را انجام دهد ( 

دعه یله غی رکث 

یداش تغویت که پرورد کار قما واجربه آنچه هر مر ورباطن شا از تکی و بدی تب پشر و مادر ورد دازد از شوه شا 
آگاهتر است. اگر شما قصد صلاح و نیکی داشته باشید او نسبت به توبه کنند گان و آنان که به سویش باز می‌گردند بسیار 


آمرزنده است. 
[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۲۶ تا ۳۰] ..... ص: ۴۵۳ 


اشاره 
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۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۹۱۶ از ۳۲۱۶٩‏ 


2 


و آت ذا اقب مه و امش کین و این الّبیل و لا تم ذو تیذیرا (۲۶) او لْذرینَ کانوا وان الشیاطین و کالّ السیطانْ رب کفورا 
(۲۷) و ما ترصن عنم ایتغاء م4 من رک توجوها فَل له فلا یشور (۲۸) و لا تجعل ید ک مَعلولهٌ الی عنَک و لا تبمط 


۱ 
رغم آنفه (ثلاث مرّات) من آدرکک ابویه عند الکبر احدهما او کلاهما و لم یدخل الجنة. 


ترجمه: ..... ص: ۴۵۴ 


حتق خویشان و مستمندان و درماندگان را بده و هرگز اسرافکاری مکن. (۲۶) 

اسراف کنند گان برادران شیطانند. و شیطان نسبت به پرورد گارش بسیار ناسپاس است. (۲۷) 

اگر به انتظار رحمت پرورد گارت از آنها اعراض می کنی با آنان سخنی نرم بگو. (۲۸) 

فسعت‌رافر کردلت جر مک تن از ندال آن زامگهای که میدش رتش فرار کرو از کار قرو مانی, (۲۹) 

پرورد گارت برای هر کس بخواهد روزیش را گشایش می‌دهد و یا تنگ می‌گیرد. او به حال بند گان خود آ گاه و بیناست. (۳۰) 


تعسیر : ۰.۰.۰۰ ص؟: ۴۵۴ 


2 


و ات دا مضه لاو ند پس از سفارش تیه واللدینه کر این آبه‌از ادا کر خسن خر وتان دبک سک ی گوید: 
بعضی گفته‌اند مراد از ذی القربی خویشاوندان پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌باشند. ابو سعید حذری می گوید: وقتی که اين آیه 
نازل شد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فدکک را به حضرت فاطمه علیها الّلام داد. 

و الم کین .سکیم را که شدا سهی از کات برایش فرار عاده است و فرسق این اسیل راادا کت این السیا. کسی که دو 
راه مانده و از همسفرانش جدا افتاده است. «تبذیر» یعنی صرف کردن مال در راهی که سزاوار نیست و خرج کردن آن بیش از حذ 
معمول مجاهد می گوید: اگر کسی یک مدّ در راه باطل خرج کند تبذیر کرده ولی اگر تمام مالش را در راه حق به مصرف برساند 
مبذّر نیست. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله دیدند که سعد وضو می گیرد و آب زیاد مصرف می‌کنده به او فرمودند: چرا اسراف 
می کنی؟ سعد عرض کرد آیا در وضو هم اسراف است؟ فرمود آری اسراف 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۵۵ 

است. اگر چه در کنار نهر جاری باشی. «۱» 

وان الاظین انا که ها تا اند وراه وروت اهاراتطیمی کعله‌این کیال مت و ید کر از ها لوسر ات 
می‌باشد. 

و کاّ الشیِطان لِربّه کقوراً و شیطان نسبت به پرورد گارش کفر ورزید پس سزاوار نیست که مورد اطاعت و پیروی قرار گیرد زیرا 


اوه تنها به کارهای بدی مثل کارهای خودش دعوت می کند. 


2 
۰ سس 


و ما تغروضنّ اگر این گروه که گفتیم: باید حقوقشان را بدهیء به تو رو آوردند و تو چیزی نداشتی و از شرم اين که جواب رد به 
آنها بدهی رویت را از آنها برگرداندی تا از خداوند طلب فضل کنی که امکان بذل و بخشش به دست آوری. فقّل لَهُمْ تلا میشورً 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۹۵ از ۳۲۱۶٩‏ 
وله شییا و انعسا زب نان هو ایتوازهان ک تشر ای سا ای ود مر ویک کت رنه سا نان بروزی 
گذاشته شده ۲۷» به این دلیل که فاقد روزی هم در جستجوی روزی است و می‌توان گفت: «بَغاء رَحمَة من ربک» متعلق به جواب 
شرط و مقدم بر آن است که تقدیرش چنین می‌شود: فقل لهم قولا سهلا تطییبا لقلوبهم ابتغاء رحمة ال التی ترجوها برحمتکك 
علیهم «برای خوشحالی آنها گفتاری نرم داشته باش, تا رحمت خدای را که به اين دلیل امیدوار هستی بتوانی به دست آوری.» و نیز 
می‌توان گفت: اعراض از این نیازمندان کنایه از عدم استطاعت است. یعنی اگر نمی‌توانی سودی به آنها برسانی با گفتارهای امید 

بخش نویدشان بده. 
و لا تغل ۶ که در بایان خذاوند سبعان امر کرده است همان زوین ولقرجی وسخکری و این له تغل است از 


خودداری کردن بخیل از 


ِ 
ما هذا السرف یا سعد؟ قال: اوفی الوضوء سرف قال: نعم و ان کنت علی نهر جار. 
۲- زیرا در اصل چنین بوده: اگر بخاطر فقر و تنگدستی از آنها اعراض کردی. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۴۵۶ 
بخشش» و بخشش بیش از حد اسرافکار. 
فتفغید مَلوما چرا که در نزد خداوند مورد سرزنش و ملامت واقع می‌شوی. زیرا خدا و مردم» اسرافکاری را نمی‌پسندند. مخسورا: 
اس 
کن بتشط الق همانا پرورد گار تو (در عین این که گنجینه‌های ارزاقش بسیار گسترده است) به مقتضای مصلحتش روزی 


و می‌دهد و بعضی دیگر را در تنگنا قرار می‌دهد. 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۳۱ تا ۳۵]..... ص: ۴۵۶ 
اشاره 


و لا توا لا کم خی نلاي خن هم و کم هم کان خطا کر (۳۱ و لا تفر وا الّنی ان ان فا حشهٌ و ساء مبیلا 
_ شرلطانً فلا شرف فی اقل اب کا مورا ۳۲) و 

تفرتوا سال لیم الا بای + می خسن عثی یلع شمه و آوفرا بالعفرد اد لعید کال مَمولاً (۳۳۴) و وا الکیل اذا کلتع و زو 
بالْقشطاس تیم ذلک یه و ان تأویلا (۳۵) 


ترجمه: ..... ص: ۴۵۶ 


فرزندانتان را از ترس تنگدستی به قتل نرسانید. ماء آنها و شما را روزی می‌دهیم, به طور مسلم قتل آنان گناه بزرگی است. (۳۱) 

و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است. (۳۲) 

و نفسی را که خداوند محترم شمرده است. جز به حق» نکشید» و کسی که از روی ستم کشته شود. برای ولیش حق قصاص قرار 
دادیم و نباید درقتل از حدّ اعتدال خارج شود چرا که او مورد حمایت است. (۳۳) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۴۳۵۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹۶ از ۳۲۱٩‏ 
و به مال یتیم نزدیکک نشوید جز به روشی نیکوتره تا وقتی که او به سر حدّ بلوغ رسد وفای به عهد کنید که عهد مورد سئرال است. 
(۳۴) 


وقثی پیمانه می کنیا سحق. آن را ادا نمایند و با تراژوی درست وزن کنیده این؛ برای شما بهتر و سرانجامشن تیکوتر انت.(۳۵) 


تفسیر: ۰ ص: ۴۱۵۷ 


و لا توا أَلاة کم عربها به علت بیم از فقر و گرسنگی دختران خود را زنده به گور می‌کردند» و این است معنای فرزند کشی آنهاه 
لذا خداوند از این کار نهی کرده و روزی آنها را ضمانت فرموده است. «خطا» می گویند: خطاً خطاً مثل آئم اثماه خط و خطاً مل 
حذر و حذر و خطاء با کسر و مد به این وجوه خوانده شده. و به معنای گناه (و ضد صواب) است. «فاحشة» کاری که بیش از حد» 
زشت باشد, 

و ساء با روش زناء روش بسیار بدی است که همسر یا خواهر یا دختر دیگری را غاصبانه و بدون سبب شرعی به تصرف خود 
درآوری با این که به طریق مشروع که عقد نکاح است می‌توان به این کار دست زد. 

بالق سه مورد است که قتل غیره به حّ انجام می‌شود: 

۱-اين که یک مژمن کافر شود. 

۲- زنای محصنه انجام دهد. 

۳- مومنی را عمدا بکشد. 

و مَنْ سل مَْلوماً کسی که بدون ارتکاب یکی از این سه امر مذ کور کشته شود ماء ولیش را که خویشاوند نزدیکک و اختیاردار 
مطالبه خون اوست بر قاتلش تساط دادیم که از او قصاص کند. فلا یسرف» این فعل به دو صورت غایب و مخاطب قرائت شده 
است» بنا بر این که غایب باشد فاعل آن ولی است یعنی ول غیر قاتل را نکشد و نیز اگر قاتل» یکی است دو تا را- چنان که عادت 
جاهلیت بود- به قتل 
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نرساند و یا قاتل را مثله نکند. بعضی گفته‌اند مراد همان قاتل اوّل است (که چون حق کشتن نداشته این عملش اسراف است). «۱» و 
اگر به صورت خطاب باشد مخاطب يا ول مقتول است که نباید کسانی را که مرتکب قتل نشده‌اند بکشد. و یا مراد همان قاتل اول 
است که نباید کسی را به ستم بکشد زیرا از او قصاص می کنند. 

اه ان منْضوراً در مرجع ضمیر دو قول است: 

الف: مرجع آن ولق است: ولق مقتول را خدا یاری می کند به این طریق که زمینه قصاص را برایش فراهم ساخته است. 

ب: مرجع آن خود مقتول است یعنی خداوند مقتول را یاری کرده زیرا قصاص به سبب قتل او را واجب فرموده و در آخرت هم به 
او پاداش می‌دهد. 

باّی می أَمَنْ طریقه نیکوتر (برای نزدیکک شدن به مال یتیم) آن است که مال او را حفظ کنند. 

آن لعید گان قتر لا از عود ده خراستی شود که وین وا کید و اکن استا مین مار (اسعاره تفای باکت گزین 
از عهد سوال می‌شود که چرا شکسته شدی تا توبیخی برای عهد شکن باشد. چنان که از دختر زنده به گور پرسیده می‌شود که با 
چه گناهی کشته شدی؟ «بالقسطاس این کلمه با کسر و ضن «قاف» هر دو قرائت شده است و به معنای میزان و وسیله سنجش است 
چه کوچکک باشد و چه بزر گک. «و خسن واه و این سرانجامی نیکوتر است. «تأویل» مصدر باب تفعیل» از «آل» می‌آید که به 


معنای «رجع» است و چیزی است که امور به آن با گشت می کند. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹۷ از ۳۱۶٩‏ 


۱- داخل پرانتز از ترجمه تفسیر مجمح» ج ۴ ص ۰ حخلاصه شده است. 


[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۳۶ تا ۴۰] ..... ص: ۴۵۹ 
اشاره 


ولا تفت ما لیس لک به عم اد نع و ابص و لوا کل آولیک کاّ عَلهُمعوّلاً (۳۶) و لا تقش فی اض مرح که آن تخرق 
ا ‏ ا( ایک ریک م که هو ۷ 


تجعل مَع ال ه لها آخر قلقی فی جهتم علوما مرذخورا (۳۹) آفضفاکم کم بملیتین و تخد ین العلانکة ان الکم لو ولا 
عظیماً (۴۰) 


ترجمه: ..... ص: ۴۵۹ 


از آنچه نمی‌دانی پیروی مکن که گوش و چشم و دل» همه اینها مسئولند. (۳۶) 

در روی زمین با تکیر راه مرو تو هرگز نمی‌توانی زمین را بشکافی» و طول قامتت هم به کوه‌ها نخواهد رسید. (۳۷) 

گناه تمام اینها نزد پرورد گارت مورد نفرت است. (۳۸) 

اینها از حکمتهایی است که پرورد گارت به تو. وحی کرده و هرگز با للّه» معبودی دیگر قرار مده» که در جهنم می‌افتی» در حالی 
که مورد سرزنش و رانده شده خواهی بود. (۳۹) 


آیا پرورد گارتان پسران را ویژه شما ساخت. و فرشتگان را دختران خویش گرفت؟ براستی که سخنی هول انگیز می‌گویید! (۴۰) 
تفسیر: ه‌«««:ه ص: ۴۵۹ 


و لا- تم قفا اثره قافه و اقتفاه: او را پیروی کرد و از این قبیل است «قافة» (جمع «قائف» به معنای پیروان) و معنای آیه این است 
که گفتار یا عملی را که علم به درستی آن نداری تبعیت مکن مثل بعضی که مرام و مسلکی را پیروی می‌کنند و حال آن که 
نمی‌دانند آنها را به مقصودشان می‌رساند يا نه. یعنی» انسان نباید مطلبی را که بدرستی نمی‌داند بگوید و کاری را که درست وارد 
نیست انجام دهد و این 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۶۰ 

دستور شامل نهی از پیروی گمان و تقلیدهای کورکورانه هم می‌شود. 

حسن بصری در معنای آیه می گوید: پشت سر برادرت که از تو می‌گذرد حرف مزن (غیبت مکن) و مگو: او چنین می‌کند یا او را 
دیدم که فلان عمل را انجام داد یا شنیدم که چنین کاری کرده است. در حالی که خود ندیده و نشنیده‌ای «اولئکک» این کلمه اشاره 
به سمع و بصر و فاد می‌باشد و «عنه» در موضع رفع و فاعل است یعنی هر کدام از این عضوها مورد پرسش و سوال واقع می‌شوند» 
بنا بر این «مسئولا» خبر و جار و مجرور اسناد داده می‌شود» یعنی در قیامت به انسان می گویند: چرا صداهایی را شنیدی که بر تو 
حرام بود و به چیزهایی نگاه کردی که نباید نگاه کنی و چرا کارهایی را انجام دادی که جایز نبود؟ «مرحا» حال است یعنی در حال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹۸ از ۳۲۱٩‏ 

تکبر و فخر فروشی و خوشحالی به امور ناپسند و باطل. 
نرق الََْض هرگز نمی‌توانی با گامهای محکم که بر زمین می‌زنی آن را درهم بشکافی و هر چه قامت خود را بکشی به بلندی 
کوه‌ها نمی‌رسد. در حقیقت خداوند متعال با این تعبیر» انسان خود خواه و متکیر را به باد استهزاء و مسخره گرفته است. «سیثة این 
واژه «سیئْة» (بدون ضمیر) نیز خوانده شده است در قرائت اول مرجع ضمیر مضاف الیه» کلمه «کل» می‌باشد. «سیَیْهٌ» (بدون ضمیر) در 
حکم اسماء و به منزله ائمء و ذنب است و به این دلیل با مکروها آمده و اعتنایی به مذ کر و مونث نشده است. و معنای آیه این است: 
ای و ی ی بت تس ی ی سل 
باه ولا تجعل مع ال ه لها خر «۱» آغاز و با همین جمله در این آیه ختم شده» علت این که این دستورات را حکمت امیده‌اند آن 


است که مطالبی درست و استوار می‌باشند که کمترین فسادی در آن وجود ندارد. از این عباس نقل شده است که این آیات 


۱- آیه ۲۲ همین سوره. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۶۱ 

هجده گانه در الواح موسی هم به همین ترتیب بوده است که خداوند این مطالب را با نهی از شرکک شروع کرد. و به همان دستور به 
پایان رسانده است. چرا که توحید سر آمد تمام حکمتها می‌باشد. 

قفا کم آیا خداوند پسران را که فرزندان برترند به شما اختصاص داده و برای خود در آنها نصیبی قرار نداده و فرزندان پست تر 
را که دخترانند بهره خود ساخته و حال آن که اين امر بر خلاف حکمت می‌باشد؟ اين آیه خطاب به کسانی است که می گفتند: 
فرشتگان دختران خدایند» و بعد می‌فرماید: بهوش باشید که این گفته شما گناه بسیار بزرگی است زیرا اولا به خداوند نسبت فرزند 
داشتن داده‌اند که خداوند منره از آن است و انیا خود را از اوه برتر دانستند که پسران را از آن خود دانسته و دختران را به خدا 


نسبت می‌دادند. 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۴۱ تا ۳۴] ..... ص: ۴۶۱ 
اشاره 


و 2 فی ها رن روا و ما یدهم لا تور (۴۱) قل لو کال مَعه له کما ون ذ لابَوا ای ذی عرش 
(۴۲) سُیحانه و تعالی عَمّا : ولو علوّا کبیراً (۳۲) تم بخ له لکماوا ایغ و الأض وم فیهن وشن 0 
لکن لا تون تبيحَهُم اه کان علیماً عَفورا (۴۴) 


ترجمه: ..... ص: ۴۶۱ 


ما در این قرآن مطالب آموزنده گونا گونی را آوردیم تا پند بگیرند» اما جز بر دوری آنان نمی‌افزاید. (۴۱) 

بگو اگر با او خدایان دیگر- چنان که اين کافران می گویند- بود» آنان نیز راهی به سوی صاحب عرش می‌جستند. (۴۲) 

او از آنچه آنها می گویند پاک و منژه و بسیار برتر و والاتر است. (۴۳) 

آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنهایند همه او را تسبیح می گوینده و هیچ موجودی نیست مگر این که تسبیح و حمد او 
می‌گوید اما شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید» او دارای صفت حلم و بسیار آمرزنده است. (۴۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۶۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹۹ از ۳۲۱۶۹ 


تفسیر: ۰ ص: ۳۶۲ 


و اد صَرَفنا فی هذا الْقرآن در معنای این عبارت دو احتمال ذکر شده است: 

۱-ما در این قرآن دلایل را به طور مکزّر و پندها را به تفصیل آورده‌ايم. 

۲- در قرآن عبارتهای گونا گون و مطالب مکزّر بیان کرده‌ايم. 

کزوا تا در آن پیندیشند» پند بگیرند و به حق بودنش یقین پیدا کنند. این فعل لیذ کروا بدون تشدید نیز قرائت شده است. 

و ما یزیمم 1 فوراً این قرآن که همه‌اش نور و مایه قرب به خداست. هر لحظه کافران را از حق دور می‌کند. 

سفیان (ثوری) هر گاه این آیه را می‌خواند می گفت (خدایا) آنچه نفرت دشمنانت را می‌افزاید تواضع مرا زیاد می کند. 

اذالاسَعوّا «اذن» دلیل بر این است که فعل لا تبغواء پاسخ گفتار مشر کان و جزا برای لو شرطیه است و معنای آیه این است (اگر با 
خدای یکتا خدایان دیگری بود چنان که مش رکان می‌گویند) آنها نیز در جستجوی راهی بودند که بر خدایی که مالک جهان و 
شایسته عبادت است غلبه کنند. چنان که برخی سلاطین نسبت به برخی دیگر چنین پرشوود می کنند: 


ان تعبیر اشاره به دلیل تمانع ۰۱۸ است مثل آیه: لژ کا فیهما آَِ أّ ل دنا 


۱- تمانع یعنی جهان دو خدایی که صحنه جنگ و مزاحمت خدایان و کانون آشوب و فساد خواهد بود. ترجمه مجمع البیان ج ۱۴ 
ص ۱۴۲. اگر دو یا چند اراده در عالم حاکم باشنده هر کدام می‌تواند اثر دیگری را خنثی کند و سرانجام جهان به فساد می‌گراید. 
وت 

برای تفصیل بیشتر به کتب کلامی و تفسیر مراجعه شود از جمله ترجمه مجمع» ج ۰۱۶ ص ۱۱۱ و نمونه جلد و صفحه ذکر شده 
مراجعه شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۴۶۳ 

«اگر در زمین و آسمان خدایانی جز له می‌بود آسمان و زمین به تباهی کشیده می‌شد؛ (نبیاء/ ۲۲. الوا کبیرً؛ این عبارت تأ کید 
در معنای تعالی و بلندی مقام الوهیت است و مقصود برائت و دوری ذات باری تعالی از شریک دا شتن می‌باشد و توصیف علوّ به 
صفت کبیر از باب مبالغه در معنای برائت خداوند از صفات ناپسندی است که کقار خدا را به آن توصیف می کردند. 

مخ له السَماواتٌ تسبیح آسمانها خداوند راء به زبان حال است. زیرا وجود خود اينها دلالت بر صانع تعالی و صفات کمال او دارد؛ 
چنان که گویا آسمانها و زمین چنین سخن می گویند او را می‌ستایند و از شریک داشتن منرهش می‌دارند. 

بطور کلی هیچ موجودی نیست مگر این که همین گونه او را ستایشگر و تسبیح گوست. چرا که همه اينها مصنوع و محتاج به صانع 
غیر مصنوع می‌باشند و ای بن امر دلالت بر اثبات ذات قدیمی دارد که به هیچ چیز نیاز ندارد و از تمام ویژگیهای محدثات دور 
می‌باشد. 

و لکنْ لا ئَفَهُون تَبحَهُم اما شما حقیقت تسبیح این موجودات را نمی‌دانید زیرا در آنها تدبر نمی‌کنید که ببینید چگونه دلالت بر 
توحید و یکتایی ذات اقدس الهی دارد. 

اه ان حلیماً عَُوراً خداوند بسیار بردبار و آمرزنده است و به این دلیل در مجازات عجله ندارد و در کیفر دادن شما به خاطر عقّاید 


بد و مشرکک بودنتان شتاب نمی کند. 


[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۴۵ تا ۴۹] ..... ص: ۴۶۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۰و۳ از وعر۳ 


اشاره 


2 


و |ٍذا قرأت ارآ جعَلنا بتک و ین الذین لبون با خرة حجابً مورا (۴۵) و جَعلنا علی قلوبهغ أکة آنْ یَفقَهُوةُ و فی آذانهم 
فا و (ذا ذکزت ریک فی امن وَخدَه ولا غلی آذبارهم تفوراً (۴۶) تن آغلم بما یشتَمعو به اد یتمعن الیک و اد مغ تجوی 
اد یو الظلمون ان تون الا رَجلا شحور (۴۷) انظز کیت ض ربُوا لک الْثال فض لوا فلا یشتطیقَون مبیلا (۴۸) و قالوا أ اذا کن 
عظاماً و زفاتاً آ نا لمیَغونُون خلْقا جدیدا (۴۹) 


ترجمه: ..... ص: ۴۶۴ 


هنگامی که قر آن می‌خوانی» میان تو و آنها که به آخرت ایمان ندارند پرده‌ای ناپیدا قرار می‌دهیم. (۴۵) 

و بر دلهایشان پوششهایی افکنیم» تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی فرار می‌دهیم؛ و آن گاه که پرورد گارت را در قرآن به 
یکتایی یاد کنی رو گردان شده بگریزند. (۴۶) 

ما داناتریم که آنها به چه منظوری به سخنان تو گوش می‌دهند» و هنگامی که با هم نجوا می‌کنند» وقتی که ستمگران می گویند: 
شبات از اسان که سحراشته اش برزق نمی کی ( ۱۴۷ 

بنگر که چگونه برای تو مثلها زدند. و از همین رو گمراه شدند و راهی نتوانستند یافت. (۴۸) 


و گفتند آیا موقعی که ما استخوانهای پوسیده و پرا کنده‌ای شدیم دگر بار آفرینش تازه‌ای خواهیم داشت؟ (۴۹) 


تعسیر : ۰.۰.۰۰ ص؟: ۳۶۴ 


حجابا مشتوراً حجاب مستور يا پرده پنهان (از باب تا کید است) مثل «سیل مفعم» سیل پر آب که لبریز می‌شود و بعضی گفته‌اند یعنی 
پرده‌ای که به قدرت حق تعالی از چشمها پوشیده است و دیده نمی‌شود خداوند آن را از دیده دشمنانش و مشرکان می‌پوشاند» 
چنان که از جلو حضرت رسول عبور می کردند ولی او را نمی‌دیدند. «وحده» این کلمه مصدری است که جای حال را گرفته است» 


مثل «رجع عوده علی بدثه» «۱» و گفته می‌شود: وحد بحد و وحدة و این عبارت در اصل: 


۱- بر گشت در حالی که بر گشتنش به همان راه اولش بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۶۵ 

یحد وحده بوده است «نفورا» این کلمه مصدر به معنای اعراض کردن» و يا جمع نافر مثل «شهود» جمع «شاهد» است. یعنی کافران و 
مشرکان دوست دارند که توء همراه نام خدای یکتا خدایان آنها را هم ذکر کنی و چون چنین نمی کنی از اطراف تو دور می‌شوند. 
خن أَلم بما بشتمفون به دیون الیکک ما بهتر می‌دانیم که مشرکان آن گاه که سخنان تو را استماع می‌کنند به منظور باطل 
ساختن و مسخره کردن قرآن به سخنان تو گوش می‌دهند. 

«به؛ در محل حال است یعنی می‌شنوند در حالی که مسخره می کنند. «اذ یَستَمعُونٌّ» منصوب به «اعلم» می‌باشد یعنی وقتی که سخنان 
تو را استماع می کنند می‌دانیم که منظورشان چیست. «و اد هُمْ تجوی» و آن گاه که با یکدیگر راز می گویند ما بهتر از آن آ گاهیم. 
ول ساموت ان تون ِا رجا تشرخوراً اذ یقول بدل از «ٍذ هم» می‌باشد یعنی: هنگامی که ستمکاران به مومنان می‌گویند: 


شما پیروی نمی کنید» مگر مردی را که سحر شده و گرفتار جنون است و در خردش اختلال به وجود آمده است. این را می گفتند تا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از 9عا۳ 
مردم را از دور و برش فرار دهند. 
انز کیت ضَربوا تک الََشال ببین چگونه برای تو مثلها زدند و تو را به ساحر و دیوانه تشبیه کردند و در نتیجه این حرفها به گمراهی 
دچار شدند مثل کسی که در کار خود حیران و سر گردان بماند و نداند که به کدام طرف رو آورد. «رفاتا؛ خاک و غبار: و گفتند: 
هنگامی که جز استخوانی از ما باقی نماند و گوشتهای بدنمان خاک و غبار و پراکنده شود آیا به صورت آفرینش جدید زنده و 


برانگ نگیخته می‌شویم؟ 
[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۵۰ تا ۵۵] ..... ص: ۴۶۵ 
اشاره 


فلْ کووا ججارةٌ و عدبدا (۵۰ آو لا معا تکبر فی رو ر کم فعیفولون من میدن فل الْذی نطرکم رل مرو فعیلفضون الیک 
مهم و یود عتی هو قل عسی آن یِکون قریً (۵۱) یوم بذموکم تتستجیبون بعقده و تون ان لبم الا یلا (۵۲ وف لعبایی 
ولو ای هی نولیان یرم مد المیطان کال للَاْسان علوّا با (۵۲) ربکع آغلم بکم ٍذ یا که و ان یا 
کم و ما ناک علیهخ وکیلا (۵۴) 

و ریک أغم من فی الّماواتِ و الَزض و فصن بَض ال علی بَعض و آتا داود یور (۵۵) 


ترجمه: ..... ص: ۴۶۶ 


یگو: سنگ یا آهن باشید. (۵۰) 

یا مخلوقی دیگر که در نظرتان بز رگ است» خواهند گفت: چه کسی ما را به زندگی برمی گرداند؟ بگو: 

همان که بار اوّل شما را آفریده است» پس آنها سرهای خود را تکان داده و به سوی توء خم می‌کنند و می گویند: کی خواهد بود؟ 
بگو امید است که نزدیک باشد. (۵۱) 

روزی که شما را فرا می‌خواند و شما با ستایش اوء وی را اجابت می کنید و تصوّر می کنید که منت کوتاهی درنگ داشته‌اید. (۵۲) 
و به بند گانم بگوء سخنی بگویند که بهترین سخن باشد. چرا که شیطان میان آنها فتنه و فساد به پا می کند» هميشه شیطان دشمن 
آشکاری برای انسان بوده است. (۵۳) 

پرورد گار شما به حال شما داناتر است اگر بخواهد به شما رحم می‌کند و اگر بخواهد عذابتان می‌کند» و ما تو را وکیل آنها 
نساخته‌ايم. (۵۴) 

پرورد گار تو به حال کسانی که در آسمانها و زمینند داناتر است. و ما برخی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری بخشیدیم و به 


«داوود» زبور را دادیم. (۵۵) 


تفسیر: ۰ ص: ۴۳۶۶ 


قل کز را تضطاوه درمقایل آقهای سر کان کی کففده چکرقه در قیانت نله و 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۶۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۰۲ از وعر۳ 


مبعوث خواهیم شد. در صورتی که مشتی استخوان و خاک و غبار خواهیم بود؟ 

خداوند در این قسمت جواب می‌دهد که ای محقد صلی الله علیه و آله به آنان بگو: استخوان که نه, سنگ و آهن هم که باشید 
خداوند می‌تواند شما را زنده کند و طراوت و شادابی حیات را به شما بر گرداند. «أٌ کل قا یکره از اين هم بالاتر: اگر فرض 
کنید مخلوق دیگری شده‌اید که نمی‌توانید زنده شدنش را بپذیرید و به نظرتان غیر ممکن می‌آید که خدا آن را زنده کند باز هم 
از حیطه قدرت ما خارج نیست. 

قل ای فطر کم کسی شما را زنده می‌کند که نخستین بار شما را آفریده و بدیهی است آن که بتواند نبوده را موجود کند بر زنده 
کردن مرده تواناتر است. این پاسخ خداوند ناظر به این مطلب است که اين گروه به آفرینش اول اقرار و اعتراف داشتند. 
فعرینْفضون ایک روَمَهُمُ ای پیامبر هنگامی که تو این حرفها را به آنان بگویی؛ آنها از روی تعجب و با استهزاء و مسخرگی سرشان 
را بطرف توء به حرکت در می آورند ... 

ِ تذع و کم دعوت و استجابت به معنای مجازی خود به کار رفته است. یعنی خداوند در روز قيامت شما را مبعوث می‌فرماید و 
شما هم بدون این که از اين امر خودداری کنیده با تسلیم و انقیاد برانگیخته می‌شوید. در حالی که ستایش کننده و توحید گوی او 
هستید. سعید بن جبیر گوید: مردگان از قبرهایشان برمی‌خیزند در حالی که زبانشان به این ذکر گویاست: سبحانک اللهم و 
بحمد ک «خدایا تو منژهی و حمد و ستایش ویژه تو است». 

تون ان لبم و گمان می‌کنید که توقفتان در دنیا انداک بوده است» زیرا تبدیل شدن دنیا به آخرت سریع انجام شده» و یا به این 
دلیل که می‌بینید توقفتان در آخحرت طولانی است. در اين آیه نفی» نازل منزله استفهام و فعل «تظنون» عمل تعلیق شده یعنی لفظا از 
عمل بازمانده نه معنا. 

ول لعبادی یلوا ای می أََنْ به بندگان مومن من بگو: با مشرکان با 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۴۶۸ 

گفتاری نیکوتر سخن بگویند. در تفسیر سخن نیکوتر دو احتمال وجود دارد. 

اور اوه بخد ات زلکه آعل کل یی پرورد کار شما سل شب ۱ تاه اتستاه اک خراها سا (خورد رحبت فراز 
می‌دهد و اگر بخواهد عذابتان می کند» و چیزی نگویید که مشرکان را به خشم و غضب در آورید. 

۲- بعضی گفته‌اند سخن نیکوتر کلمه شهادتین و ساير کلماتی است که امر به آن شده است. 

دالسیطاَ یبرغ شیطان در میان آنها فساد بپا می‌کند و هر کدام را به دیگری فریب می‌دهد تا پین آنان بغض و عداوت رواج دهد. 
که آغاه #پروود کار هم به ال ی قدی امررتا نان حروان دانانزابت وهر کارا یه سای آزودن شور کی کد. ۱ گر 
بخواهد با فضل خود شما را مورد مرحمت قرار می‌دهد و اگر هم بخواهد با عدلش شما را کیفر می‌دهد. 

و ما أَم ناک هم وکا و ما تو را موگل بر امور آنها قرار ندادبم که آثها را مجبور به اسلام آوردن نمایی بلکه تو را به عنوان 
مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم. 

بنا بر این با آنها مدارا کن و رنج آنها را تحقل نمای. 

و ریک أعَمْ این عبارت رد بر کفار قريش است که منکر بت پيامبر اسلام بودئد و می گفتند: او چه امتیازی دارد که پیامبر باشد؟ 
خدا می‌فرماید: پرورد گار تو از همه کس نسبت به اهل آسمانها و زمين آ گاهتر است و ارزش آنها را بیشتر می‌داند» پس هر که را 
از میان فرشتگان و انبیاء برای امری برمی گزیند بدون دلیل نیست که فقط میلش به آن قرار گیرد بلکه چون به ارزش باطنی آنان 
آ گاهی دارد و آنها را شایسته می‌داند انتخاب می‌فرماید. 


و لد فضلنا اين آیه اشاره به فضیلت و برتری رسول خدا بر دیگر انبياست. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۰۳ از وعا۳ 


و آتینا داود ربورً این جمله نیز اشاره به همین است. زیرا پیامبر اسلام آخرین پیامبر است و در کتاب زبور داود هم نوشته است که 
حکومت زمین را بندگان 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۶۹ 

صالح من بدست خواهند گرفت. «۱» و آنها حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش می‌باشند. 


[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۵۶ تا ۶۰] ..... ص: ۴۶۹ 
اشاره 


قل اذقوا الِی ععتع ین ذونه فلا غلکون کشت الضرٌ علکم و لا تخویلا (۵۶) آولیک الذین یذعون عون ی رهم للم 
رب و یرون رخعته و یخافون عذابه ان داب ریک کا مجرلُورا (۵۷) و ان من قوذ ان مغلکوها قبِل مالیا آو 
را 


ره وا بها و ما سل با یات الا تخویفا (۵9) و دنا لک اد ریک حاط لاس و ما جعلتا لیا ای آَر یناک الا 
کاس رم نی ون بو برخم و5 هی 2 


ترجمه: ..... ص: ۴۶۹ 


بگو: کسانی غیر از حق تعالی را که خدا می‌پندارید بخوانید آنها نمی‌توانند زیانی از شما برطرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد 
کنند. (۵۶) 

آنهایی را که کافران به خدایی می‌خوانند» خودشان وسیله تقّب به خدا می‌جویند و هر کدام که مقزب‌ترند بیشتر به رحمت او 
امیدوار و از کیفرش بیمناکند» چرا که عذاب پرورد گارت ترس آور است. (۵۷) 


هیچ آبادیی نیست مگر این که پیش از فرا رسیدن قيامت 


- ان الارض برئها عبادی الصالحون انبیا/ ۱۰۵. 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۷۰ 
نابودش می‌کنیم یا به عذابی سخت گرفتار می‌سازیم» این در کتاب الهی نوشته شده است. (۵۸) 
ما را از فرستادن معجزات هیچ چیز منع نمی کند جز تکذیب پیشینان» و ما برای قوم مود آن شتر را که معجزه‌ای آشکار بود 
فرستادیم امّا پر آن» ستم کردند. ماء اين آیات را جز برای بیم دادن نمی‌فرستیم. )۵٩(‏ 
به یاد آور زمانی را که به تو گفتیم: 
پرورد گارت به مردم احاطه دارد و رژیایی را که به تو نشان دادیم فقط برای آزمایش مردم بود و نیزه درختی که در قرآن ملعون 


شمرده شده است» و ما اين کافران را می‌ترسانیم اما جز بر گردنکشی و طغیان بز رگ آنان چیزی نمی‌افزاید. (۶۰) 
تفسیر: ...هه ص: ۴۷۰ 


قل اذعغوا الذین رتم من ذونه مراد فرشتگان, یا حضرت عیسی و عزیز می‌باشند» و بعضی گفته‌اند منظور گروهی از جیان هستند 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲۱ صفحه ۳۰۱۳۶ از ۳۱۶9 
که جمعی از عرب آنها را می‌پرستیدند» و سپس این جنیان مسلمان شدند. خدا می‌فرماید اینها را که خدا می‌دانید بخوانید. اما 
بدانید که نمی‌توانند ضرری را از شما بردارند و نه قادرند آن را از شما به دیگران منتقل کنند. «اولئک» مبتداست و خبر آن» فعل 
«یبتغون» می‌باشد و معنای آیه چنین است: اینها «فرشتگان یا عیسی و عزیر» را که شما خدا می‌دانید. خودشان (به وسیله عبادت 
خدا) خواستار تقزب به سوی او هستند. و «ایهم» بدل از واو «یبتغون» و «ای» اسم موصول است و معنی جمله این است: وقتی این 
خدایان که از شما به خدا نزدیکترند در جستجوی وسیله‌ای به سوی خدا باشند پس شما خود که به خدا نزدیکتر نیستید چرا چنین 
نباشید؟ 
می‌توان گفت: در فعل «یبغون» معنای «یحرصون» تضمین شده یعنی هر کدام از آنها سعی می‌کنند که به خدا نزدیکتر باشند» و به 
این منظور در عبادت خدا و انجام اعمال خیر بیشتر می کوشند» و در عين حال (به لطف خدا) امیدوار و (از عذاب او) بیمناک 
هستند» پس چگونه شما آنها را می‌پرستید و خدا می‌دانید؟ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۷۱ 
۱ 
می‌بریم بعضی گفته‌اند هلاءکت قبل از قیامت برای صالحان و عذاب آخرت برای تبهکاران است. منظور از کتاب لوح محفوظ 
رت 
و ما متعنا آَن ژویتل بالیات لا آنْ کذْب با لو پرورد گار متعال در این آیه واژه منع را؛ در مورد تک فرستادن معجزات و 
آیاتی «که کافران درخواست می کردند) استعاره آورده تا بیان دارد که انگیزه نیاوردن معجزه» وجود حکمت و مصلحت است. و 
«ان» اول در محل نصب است و دوم در محل رفع» یعنی هیچ چیز ما را از فرستادن معجزات منع نمی کند جز تکذیب پیشینیان و 
منظور از این معجزات چیزهایی است که کفار پيشنهاد می‌کردنده از قبیل: زنده کردن مرد گان و طلا کردن کوه صفا و جز اینها. 
چرا که. خداوند در اقتهای گذشته چنین مقرر کرده بود که هر کس معجزه‌ای را از پیامبر بخواهد و پس از دیدن آن» تکذیب کند 
به عذاب سخت دنیوی دچار می‌شود و (به او مهلت داده نمی‌شود) اين جا نیز خداوند سبحان می‌دانست که اينها اگر آیاتی را که 
درخواست می کنند ببینند تکذیب می کنند و مستوجب عذاب سریع و خانمان برانداز او می‌شوند ولی رحمت و حکمت خداوند 
اقتضا داشت که بخاطر شرافت و عظمت پیامبر اسلام آنها را به عذاب بنیان کن (دنیوی) گرفتار نسازد بلکه تا روز قيامت به آنان 
مهلت دهد. سپس به عنوان نمونه داستان قوم ثمود و پی کردن ناقه صالح و ملاکت آنها را بیان فرمود تا درس عبرتی برای آنان 
باشد زیرا خرابه‌های باقیمانه سرزمینهای آنهاء در بلاد اعراب و نزدیک به آنها بود. «مبصرة» آشکار واضح. «فطلموا بها»: نست به 
معجزه کفر ورزیدند. «و ما نرسل» اصولا- برنامه ما این است معجزاتی را که برای پیامبران اظهار می‌کنیم به منظور آن است که بر 
مردم اتمام حنجت کنیم و آنها را از عذاب آخرت بیم دهیم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۷۲ 
و نا لک ان ریک أحاط بلس ای پيامبر به یاد آور زمانی را که از طریق وحی به تو گفتیم: پرورد گارت بر کفّار قریش احاطه 
دارد. از آینده محقق الوقوع به ماضی تعبیر شده و مقصود آن است که تو را بشارت به جنگ بدر و پیروزی بر قریش دادیم چنان 
که در دو آیه ذیل فرموده است: 
۱- سیهزم الجمع و یولون الدبر «بزودی همه آنان شکست خواهند خورد و به عقب برمی گردند» (القمر/ ۴۴). 
1-لْ لین کفروا نیون و نمرون الی جهن ... «به کافران بگو بزودی سر کوب گشته و به سوی جهنّم فرستاده می‌شوید». (آل 
عمران/ ۱۱). 
بعضی گفته‌اند معنای آیه این است: خداوند به احوال مردم و کارها و آنچه از ثواب و عقاب که شایسته آن هستند احاطه علمی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۰۵ از ۳۱۶9 
دارد و او می‌تواند این کارها را درباره آنها انجام دهد و می‌داند چه چیز به صلاح آنان می‌باشد. خداوند با این بیان پیامبر را وعده 
می‌دهد که از آزار قومش او را حفظ می کند. 
و ما ععلٌا الوا نی یناک ال فَنهٌ درباره معنای رژیایی که خداوند به پیامبرش نمود اختلاف شده است بعضی گفته‌اند دیدن با 
چشم است و منظور همان نمایاندن آیات الهی است که در اول سوره درباره معراج فرموده است؛ و مراد از «فتنه» امتحان الهی و 
سخت بودن تکلیف است تا کسی که از عهده بر آید مستحق وابی بزرگ باشد و آن که خوب امتحان ندهد و آیات خدا را 
تکذیب کند مستوجب کیفر دردناک شود. بعضی گفته‌اند مقصود از «رژیا» خوابی است که در آیه زیر اشاره به آن شده است: لقَد 
صَدّق ال وله لیا بالق «خداوند در خواب به پیامبر خود راست گفت.؛ (فتح/ ۲۷). 
داستان چنین است که پیامبر شبی در مدینه خواب دید که بزودی داخل مکه خواهد شد. امّا مش رکان در روز حدیبیه او را از اين 
عمل بازداشتنده و چون در اين سال (حج) انجام نشد بعضی افراد در صدق گفتار حضرت به شک و شبهه افتادند و 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۷۳ 
به این دلیل خداوند این رژیا را فتنه و امتحان نامیده است. مخالفان آمدند پیش آن حضرت و گفتند چه شد؟ تو ما را وعده دادی 
که با امتیت داخل مکه خواهیم شد ولی تحقّق نیافت؟ فرمود: من که نگفتم اسسال داخل می‌شوید انشاء الّه هر گاه خدا بخواهد 
داخل می‌شوید. پس در آن سال برگشتند اما سال بعد مکه را فتح کردند و وارد آن جا شدند. 
نع کااکل ری گوانی آشکه کف سیر خی ال هه و آ لس هه وهای بر مقر با مروت افش فان هنم 
تأویل گفته شده است: شجره ملعونه در قرآن هم بنی امیهاند که خدا به پیامبر صلی اللّه علیه و آله خبر داده است که غاصبانه جای 
او را خواهند گرفت و فرزندانش را به قتل خواهند رسانید. 
برخی گفته‌اند: «شجره ملعونه؛ درخت زقوم است و چون کشاری که در جهنم از زقوم چشانده می‌شوند ملعونند از روی مجاز 
شجره ملعونه گفته شده است. 
و تحرَهُمُ ما کافران را به کیفرهای دنیایی و آخرتی می‌ترسانيم ایا این تهدیدها طغیان بسیاره و گردنکشی و کفر آنها را زیاد 
هیی کناه کند و آنها از گناه و معصیت و کفر و الحاد برنمی گردند. 


[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۶۱ تا ۶۵]..... ص: ۴۷۳ 
اشاره 


و اقا لملایکة انوا لدع فسجذوا لا لیس قال آسد یمن خلت وی (۶۱ قال تک ما ای گنت عی لین تن 
۳ رم اقا تیک ری یلا (۶۷)قال دعب کمن تبعک ینهم فان جهن جرا کم جزاء وفوراً (۶۳) و اتف من اشتطفت 
مهم بصوّد- ب و لت علیهم بخیلتکک و زجلنکک و شار کم فی الوا و لاد و دهم و ما یدهم السیطان الا ور (۶۳) | اد 
عبادی یی لک لیم سُْطانٌ و کفی برَبک وکیلا (۶۵) 


ترجمه: ..... ص: ۴۷۴ 


و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید همگی سجده کردند. بجز ابلیس که گفت: آیا برای کسی سجده کنم که از 
خاک آفریده‌ای؟ (۶۱) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۰۶ از 9عا۳ 
(سپس) گفت: آیا همین است کسی که او را بر من ترجیح داده‌ای؟ اگر مرا تا روز قيامت مهلت دهی همه فرزندانش را جز اند کی؛ 
ريشه کن خواهم کرد. (۶۲) 
خداوند فرمود: برو. که هر کس از آنان تو را پیروی کند سزای همه‌تان جهنّم است که کیفری فراوان است. (۶۳) 
و تو هر کدام را که توانستی با صدای خود منحرف ساز و لشکر سواره و پیاده‌ات را بر آنها گسیل دار. و در ثروتها و فرزندانشان 
شرکت جوی و با وعده‌ها سر گرمشان ساز که شیطان جز فریب و دروغ وعده نمی‌دهد. (۶۴) 


برنند گان من هر گر تو را تسلطی نیست» و همین یس که پرورد گارت حافظ و نگهیان است. (۵ع) 


تعسیر : ۰.۰.۰۰ ص: ۳۷۴ 


قال أَشحْد لمنْ لت طبناً «طیناه حال است اما در ذو الحال آن دو وجه است: 

الف: موصول: «من» در «من خلقت». یعنی: آیا برای او سجده کنم و حال آن که مادّه اصلی او خاک است؟ 

ب: ضمیر محذوف از صله یعنی: آ آسجد لمن کان فی وقت خلقه طینا «آیا برای کسی سجده کنم که وقت آفریده شدنش خاکك 
بوده است؟» رک هذا ای کرشت عَلی «کاف» برای خطاب و «هذا» مفعول به است و چند جمله به منظور اختصار حذف شده 
که معنایش چنین است: از این موجودی که او را بر من برتری داده‌ای مرا آ گاه کن که به چه دلیل به او چنین اعتباری داده‌ای و 
حال آن که من از او بهترم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۴۷۵ 

ین حون 2 ره لام مقدمه قسم و جمله آغاز سخن است. یعنی شیطان گفت: 

اگر مرگ مرا به تأخیر اندازی بچه‌های آدم را با اغوا و فریب بیچاره می‌کنم و آنها را تحت فرمان خود در می‌آورم. «احتنکک الجراد 
الارض) «ملخ آنچه محصول در زمین بود خورد و اصل آن را حنکک (نرم کردن و جویدن) است. 

علت این که ابلیس طمع در گمراهی اولاد آدم کرد اين بود که خداوند (در ضمن گفتگو) به فرشتگان خبر داده بوده که در روی 
زمین کسی را قرار خواهد داد که فساد و تباهی به وجود خواهد آورد و خونریزی خواهد کرد. 

قال اذهت خداوند به شیطان فرمود: برو دنبال کاری که برای خود بر گر بده‌ای. 

فعل امر «اذهب» به معنای رفتن» 1 آمدن نیست بلکه به خاطر خواری شیطان بیان شده مثل گفتار حضرت موسی به سامری: 
ادعب فان تک فی ابا آَنْ ول لا مساس «دور شو بهره تو در زندگی این است که هر کس به تو نزدیک شود بگویی: با من 
تماس نگیرید (نتوائی با کسی تمامن بگیری).۷ (طه/ ,)٩۷‏ 

فعن تبعیک منهم فان هنم جزا کم تقدیر این جمله جزاژهم و جزاق ک و مخاطب بر غایب غلبه یافته و جزاژ کم گفته شده است 
اه ماقرا خیتو مقعول فطلق انست املع با رقماو رن مقلی اش با مان فا جهْم جرا ژکم؛ می‌باشد که خود به معنای 
«تجاوزن» است. «موفور و موفر» به معنای فراوان» زیاد شده و کامل. 

و اسف من اشتَطفت هر کدام از فرزندان آدم را که می‌توانی سبک و خوار شمار و با وسوسه‌های خود آنها را بلغزان. 

«فرّ): خفیف. 

و أجلت عَلیهم یکیلک و رجلک «أجلب» از ماده «جلبه؛ به معنای صبحه و فریاد است؛ یعنی سواره و پیاده‌های خود را فراخوان و بر 
فرزندان آدم بتازان «رجل» اسم جمع برای راجل (پیاده) است مثل رکب و صحب و قرائت مشهور «و رجلک؛ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۴۷۶ 


بنا بر این است که فعل به معنای فاعل است. رجل رجل بمعنی راجل معنای آیه این است: «گروه پیاده‌ات را بر آنها بشوران». 


۳۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۰۱۷ از ۳۱9 
و شار که فی انوا و لاد مراد از شرکت شیطان در اموال و اولاد مردم تمام گناهانی است که شیطان آنها را به آن» وادار 
می کند» در باب اموال مثل ربا و مصرف آن,» در راه فسق و فجور و ندادن زکات و جز اينها و در باب اولاد» مثل ایجاد فرزند از 
راههای نامشروع از قبیل زنا و غیر آن و فرزند خواندگی بدون رابطه (پدری). 
و علُهُمٌ به آنها وعده بده منظور نویدهای دروغینی است که شیطان به پیروان خود می‌دهد که از جمله آنها شفاعت بتها و خدایان 
و بقای جاودانه در دنیا و آرزوهای دراز و جز اينها می‌باشد. 
1 عبادی لیس لک علیهم ُرلطان نسبت به بند گان صالح من ساطه و اقتداری نداری و نمی‌توانی آنها را اغوا و گمراه سازی زیرا 
آنها زیر بار فریبهای تو نمی‌روند. 
و کفی بربک وکا و همین کافی است که پرورد گار تو وکیل آنهاست هر گاه از شر تو به او پناه برند ایشان را پناه می‌دهد و 
محافظتشان می‌فرماید. 


[سوره الاسراء ( ۱۷): آبات ۶۶ تا ]۶٩‏ ..... ص: ۴۷۶ 
اشاره 


کم الذٍی یزجی لکم فک فی البخر لوا ین فضله له کال یک زجیماً (۶۶) و ادا کم الضرٌ فیالبخرٍ ض ل من ندموا 
ها تج کم ای ابر غرضتم و کاق اسان کفورا (۶۷ آ نایم آن یخی بکم جایب ایرآ بزسل علیکم حامدبا لا تجذو 
تک وکیلا (۶۸) ام شم آذ مد کم فیه نار نحری یل علیکم قاصفاً مق ایح قیفرقکم بما کم لا تجدوا لک عینا به تیم 
(۶۹( 


ترجمه: ..... ص: ۴۷۷ 


پرورد گارتان همان است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از نعمت او بهره‌مند شوید چرا که او نسبت به 
شما مهربان است. (۶۶) 

و هنگامی که در دریا به شما ناراحتی برسد همه آنهایی را که جز خدای یکتا می‌خوانید فراموش شوند اما چون شما را نجات 
دهد و به خشکی برساند» روی می گردانید» آری انسان بسیار ناسپاس است. (۶۷) 

آیا از این ايمن هستید از این که در خشکی شما را به زمين فرو برد» یا طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد و سپس هیچ یاوری برای 
خود نیابید؟ (۶۸) 

یا ایمن هستید از این که بار دیگر شما را به دریا باز گرداند و تندباد کوبنده‌ای بر شما بفرستد و به سبب کفرتان شما را غرق سازد؛ 


تفسیر: ۰ ص: ۴۷۷ 


زچی لک الک پرورهگار شما کسی است که کشتیها را رای شما در دریا هسیر و حرکت درمی آورد 
و ٍذا کم اس فی ابر ضل و هر گاه بیم غرق شدن شما را فرا گیرد تمام خدایانی را که هميشه می‌خوانید در آن روز از خاطر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۳۰۸ از ۳۱۶9 
شما می‌رود. جز خدای یکتا که برای شما در قیامت امید نجاتی جز او نیست و هیچ امیدی ندارید که غیر از او کسی بتواند شما را 
۰" ۲ 
آن اش ت که عقب گرد کنبد و به حالت کفر و عصیان اولی بر گردید. «جانب اه ) منصوب است. مفعول به. برای فعل «بخسف 
مانند کلمه «ارض» در آیه: نا به و بداره لأْض «ٍ پس او و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم» (قصص/ ۸۰). «یکم) ) در محل نصب و 
حال می‌باشد و معنایش این است: «آیا ایمن هستید» از این که خداوند زمين را بشکافد در حالی 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۷۸ 
که شما در آن قرار دارید؟» و بُسیلْ یم حاصباً حاصب بادی است که ریگها و سنگریزه‌ها را پرتاب می کند. 
معنای آیه این است: اگر شما را با بلاهای زمینی از قبیل: زلزله و خسف از بین نبرد با بلامی آسمانی هلاکتان می‌ کند و بادها 
می‌فرستد که سنگریزه‌ها را بسوی شما پرتاب کند و یاوری پیدا نکنید که این بلا را از شما دفع کند. 
آم أَِعغ با از اين امین هستبد که خداوند شما را محتاج کند که بر کشتی سوار شوبد و به همان دریایی برگردید که شما را از 
غرقاب در آن نجات داد و سپس از خدا اعراض کردید. آن گاه او با فرستادن بادی سخت و کشتی شکن از شما انتقام بگیرد و شما 
واغری کن؟ 
سل عَلیکم قاصفاً من الّیح قاصف بادی است که صدای شدیدی دارد؛ چنان که گویی اشیا را در هم می‌شکند. بعضی گفته‌اند 
یی کبک یدنم گنه مک از که رز رک 
کم این فعل با (تاء) هم که فاعلش «ریح)» باشد و با نون متکلم مع الغیر خوانده شده. و نیز فعلهای «یخسف» پرسل, و یعیدکم؛ 
به دو صورت: (یاء و نون) قرائت شده‌اند. 
بما کم چون نسبت به نعمت خداوند که شما را از غرق شدن نجات داد ناسپاسی کردید. ثم لا تجذوا لکم عینا به تیه آن 
گاه کسی را نخواهید یافت که مطالبه خون شما را از ما بکند. «تبیع» مّعی» مطالبه کننده از اين آیه گرفته شده است. 
ابا بالمفرّوف» پس در مطالبه خون شک کت چنان که شماخ سروده است: 
[یلوذ ثعالب الشرقین منها] کمالا ذا الغریم من التبیع «۱» 


۱- روبهای آن مکان از آن (عقاب) می گریزند/ چنان که مدیون از طلبکار می‌گریزد. کشاف. ج ۰۲ ص ۶۸۰ پاورقی. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۷۹ 
خلاصه معنای آیه این است: ما با این ناسپاسان چنین می‌کنیم و کسی را نمی‌یابند که یاریشان کند و از ما مطالبه حق آنها را بنماید. 


[سوره الاسراء (۱۷): آیات ۷۰ تا ۷۲] ..... ص: ۴۷۹ 
اشاره 


و لد رشن یی آدم و خملناشع فی ابر و ابر و رامع ین الطیباب و هم علی کتیر ین لا تقضیلا ‏ ۰ يزع نوا کل 


ناس پامایهم من آویی کاب همه ولیک یرون نام ول ون با (۱ و من کال فی هه آغمی هر فی لَرة آغمی و 


اما مبیلا (۷۲) 


ترحمه: ..... ص: ۴۷۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۰۹ از 9عر۳ 
ماه بنی آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا سوار کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنها روزی دادیم و بر بسیاری 
از آفریده‌های خود برتریشان بخشیدیم. (.۷ 
به باد آوربد روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان بخوانیم آنها که نامه عملشان به دست راستشان داده شود آن را می‌خوانند و 
به اندازه نخ نازک میان شکاف هسته خرما ستم نمی شود. (۷۱) 
و کسی که در این جهان کوردل باشد در آخرت نیز نابینا و گمراه است. (۷۲) 


تفسیر: ..... ص: ۴۷۹ 


و لقَذْ کرّفنا بنی آدم آثار گرامی داشتن خداوند بنی آدم را این است که به آنان عقل و خرد داده تا پیندیشند و نیروی تشخیص 
خوب از بد را عنایت فرموده» و به صورت زیبا و اندام موزون آنها را خلتق کرده و تدبیر امر معاش و معاد به آنان ارزانی فرموده» و 
ایشان را بر تمام آنچه در زمین قرار دارد تسلط داده و همه موجودات زنده را مسخرشان ساخته است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۸۰ 

و لام در خشکی بر چهار پایان روی زمین و در دریا بر کشتیها سوارشان کردیم؛ و فضلناهُم» و بر بسیاری از آفریده‌های خود 
برتریشان دادیم. منظور از آفریده‌های بسیاری که خداوند بنی آدم را بر آنها برتری داده غیر فرشتگان می‌باشد؛ زیرا فضیلت 
فرشتگان شامل همه آنها می‌شود؛ ولی در بنی آدم به گروه خاضّی تعلق دارد (که بند گان نیک و کار خدا هستند). 

َع ندموا کل آناس پامایهم روزی که هر گروهی را با امامشان بخوانيم. مراد از اما پیشوا و مقتداست؛ از قبیل امام معصوم؛ پیمبه 
که اما اد ی سل تاه بو ۲0۱۱ تدای زاستاع نی کنه عد رن قانست فا رسد هقی راد سوق 9۲ که 
دوست می‌داشته‌اند فرا می‌خوانند» ما به سوی پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌رویم و شما به جانب ما استغاثه می‌کنید. در این هنگام 
فکر می‌کنید که به کجا برده خواهید شد؟ سوگند به خدا که به بهشت خواهید رفت. راوی می گوید سه مرتبه حضرت این جمله را 
ذ کر فرمود. 

ارس ان که فاد اسان به مسا ده شوه ان رس یی ان شرا نده ان شرع دازش قی مزا 
علامتهای خوشحالی را در آن مشاهده می کنند. اولنک. اشاره به «من» است که در معنای جمع به کار رفته است. 

ولا بات فا فا نع اس کرفر فرون کات هه شرا فز ار دوه )یی آزی‌ اس که کت یه خی از خر و ات 
آنها کم نشده است. 

ماکان فن هه آعسی کس کهاقز دنا رای یرای‌اسات تذاقه رابت کاقه باق درا ارت وراه به سر بوفت قر ای 
یافت. می‌توانیم «آعما؛ ی دوم را به معنای افعل تفضیل - یعنی نابیناتر- بگیریم به همین دلیل ابو عمرو» اوّلی را 


۳ 

الا تحمدون اللّه؟ اذا کان بوم القیمة فدعی کل قوم الی من یتولونه و فزعنا الی رسول اللّه صلی الّه علیه و آله و فزعتم الیاه فالی این 
ترون پذهب بکم؟ الی الجنة و رب الکعبة. 

۲- حسن گفته است: فتیل در شکم هسته نقیر در پشت هسته و قطمیر پوست هسته خرماست. 

ترجمه مجمع» ج 1.۱۴ ۳ 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۴۸۱ 

با اماله تلفظ کرده و دومی را با تفخیم و چون افعل تفضیل به «من» تمام می‌شود و آن هم در تقدیر است. پس گویا الف در وسط 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۰ از ۳۱٩‏ 


قرار گرفته و از این جهت درشت تلفظ می‌شود مثل مثل «اعمالکم؛. 
[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۷۳ تا ۷۷] ..... ص: ۴۸۱ 
اشاره 


و کاکوا یوک عن ای آوعیا یک لفتری علا غیه ود لام وک غییلا 6۳0 و آز لا آ ناک لَقذ کذت وگن الم 


شینا قیلا (۷۴) ذا ناک ضتغث العیاة و فعخت لمات نم اج لک عینا تعدیر (۷۵ و اِنْ کادوا ینونک من الَزض 
یروک منها و اذا لبون خلافکک الا قللا (۶ شه من قذ سنا قبلکک من ژشلنا ولا تجد سنا تخویلا (۷) 


ترجمه: ..... ص: ۴۸۱ 


نزدیک بود که مشرکان تو را از آنچه به تو وحی کرده بودیم منحرف سازند» تاغیر آن را به دروغ به ما نسبت دهی و در این 
هنگام تو را به دوستی بگیرند. (۷۳) 

اگر ما تو را ثابت قدم نگه نمی‌داشتيم نزدیک بود که اندکی به آنها تمایل پیدا کنی. (۷۴) 

در اين هنگام دو چندان عذاب در دنیا و دو چندان عذاب بعد از مرگ را به تو می‌چشاندیم» پس در برابر ما پاوری برای خود 


نمی‌یافتی. (۷۵) 
و نزدیک بود که تو را از این سرزمین با نیرنگ ريشه کن و بیرون سازند. و اگر چنین کرده بودنده بعد از تو» جز ملّت اند کی باقی 
نمی ماندند. (۷۶) 


سنّت ما نسبت به پیامبرانی که پیش از تو فرستاده بودیم همین بود و هرگز در سنّت ما دگرگونی نخواهی یافت. (۷۷) 


تفسیر: ۰ ص: و 


و اٍنْ کادُوا «ان» مخفّت از ثقیله است و «لام» در لیفتنونک برای فرق آن با نافیه است یعنی نزدیکک بود کفار تو را از قرآنی که به تو 
وحی کردیم به سخنانی منصرف کنند که ما آنها را نازل نکرده‌ايم. 

و اذاً لخد وک اگر تو از هدف آنها پیروی می کردی آن وقت دوستی با تو را اظهار می کردند. 

نقل شده است که گروهی از قريش به پیغمبر گفتند نمی گذاريم استلام حجر کنی مگر این که نزد خدایان ما فرود آیی حضرت 
پیش خود فکر کرد که خدا می‌داند که من این بتها را دوست نمی‌دارم ولی چه کنم که استلام حجر مرا به اين امر وامی‌دارد. این 
جا بود که اين آیه نازل شد. وجوه دیگری هم درباره شأن نزول اين آیه ذکر شده است. 

و لو لا- آن تاک اگر چنین نبود که ما با عطا کردن نیروی عصمت و لطف خود تو را محافظت کردیم نزدیک بود کمی به سوی 
آنها تمایل نشان دهی و بعضی از خواسته‌های آنان را عملی سازی و در این صورت ما دو برایر عذاب دنیا و آخرت رابه تو 
می‌چشاندیم یعنی هر چه عذاب دنیا برای گنهکاران و هر چه برای آخرت و : پس از مرگ برای آنها آماده کرده‌ايم درباره تو دو 
برابر می‌ساختيم و این مطلب دلیل بر آن است که زشتی و بزرگی معصیت بستگی به مقام فاعلش دارد که هر چه مقام وی بالاتر 


باشد گناهش هم بزرگتر و کیفرش سخت‌تر است. از ابن عباس روایت شده که رسول خدا دارای مرتبه عصمت بوده و از گناه 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۱ از ۳۱۶٩‏ 
مصون است. اما این آیه که خطاب به پیامبر است برای این است که ممنان را از تمایل به مشرکان در حکمی از احکام خدا بر 
حذر دارد. 
و ان کادوا ند فرونک نزدیک بود فرش با اخراج کردن تو از سرزمین مکه ريشه تو را برکنند ولی پس از خارج ساختن تو از 
این سرزمین» خودشان باقی 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۸۳ 
نخواهند ماند مگر مدّتی اندک زیرا خداوند آنان را به هلاکت می‌رساند. و اين امر تحقّق یافت زیرا مت کمی پس از آن در 
جنگ بدر بسیاری از آنها کشته شدند. 
بعضی گفته‌اند منظور از عبارت: ]1 لا ) مدت اند ک نیست. بلکه افرادی اندک می‌باشد یعنی تنها همانهایی که توانستند فرار کنند 
يا ایمان آوردند نجات پیدا کردند و برخی گفته‌اند مراد از «ارض» شهر مدینه است. چرا که بهود به حضرت پیشنهاد کردند و 
گفتند همه پیغمبران خدا در شام مبعوث شدند و حضرت ابراهیم هم به آن سرزمین هجرت کرد بنا بر این اگر تو به شام بروی ما به 
تو ایمان می‌آوریم لذا حضرت تصمیم گرفت که به آن سوی برود و در اين حال این آیه نازل شد «خلافک» خلفکک نیز قرائت شده 
و هر دو به یک معناست. در قول شاعر آمده است: 
عفت الدیار خلافهم فکانما بسط الشواطب بینهن حصیرا «۱» 
اش کرک یل یلیس عمش کی ای | امه سای کف بای وه را از معطفان ریق تن 
آنها را به هلااکت می‌رساند. 


کلمه «ستف) متضوب: است ژیرا موزل مطلی و مصدر تا یلاق استه یعتی سین الله دنک ست, 

[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۷۸ تا ۸۲]..... ص: ۴۸۳ 

اشاره 

آقم اسلا لٌلوک الشمس الی عْسق اللیل و قر ان جر ان قرآنْ جر کال مَشهُودا (۷۸ و میّ اللیل هد به ناف لک عسی آن 
ینک ریک مقاما مخموداً (۷۹) و قل رَبْ آذخلنی مُذحل صذق و آخرجنی مُحرج صدّق و اجعل لی من دنک شُرلطاناً تصیراً (۸۰) 


ی ی ار ی 9 


وق جاء ال و رعَق الیل ٍ الباطتل کان رهق (۸۱ ونر من ان سا هو متفاء و رخ للْممنین و لا یبد الظالمین الا 
یار( 


۱- پس از نابودی ساکنان آن زمین آبادیهایشان چنان خراب و کثیف شد که گویا زنان حصیر باف» بساط حصیر بافی خود را در 
آن جا پهن کرده‌اند منظور این است که سرزمین آنها پس از نابودی‌شان پر از کثافت و آشغال شده بود. کشاف. ج ۲ ص ۶۸۶ 
پاورقی. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۸۴ 
ترجمه: ..... ص: ۴۸۴ 
نماز را از زوال خورشید. تا نهایت تاریکی شب بر پا دار و نیز نماز خواندن هنگام صبح را چرا که نماز بامدادان مورد مشاهده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۲ از ۳۲۱۶٩‏ 
است. (۷۸) 
و پاسی از شب را به نماز و عبادت بیدار باش, این یک غنیمتی برای تو است. امید است پرورد گارت تو را به مقامی در خور 
بان برانگده: (0۵۷۹ 
و بگو: پرورد گارا مرا در امور صادقانه وارد و صادقانه از آن خارج ساز و از سوی خود دلیلی یاری دهنده برای من قرار ده. (۸۰) 
و بگو: حق فرا رسید و باطل نابود شدء آری باطل نابود شدنی است. (۸۱) 
ما از این قرآن آیه‌هایی نازل می‌کنیم که برای مومنان درمان و رحمت است. و ستمکاران را جز زیانکاری نیفزاید. (۸۲) 
تفسیر: ..... ص: ۴۸۴ 
وک زوال شمس و به قولی غروب آن است ولی قول ال صحیحتر است. 
برای اين که آیه تمام نمازهای پنجگانه را شامل باشد بنا بر این دو نماز هنگام زوال خورشید ظهر و عصر و دو نماز وقت تاریکی 
شب مغرب و عشاء و قرآن فجر هم نماز صبح است. و مراد از «غسق الیل آغاز ظهور شب و شروع تاریکی آن می‌باشد. 
مَشْهُوداً نماز صبح را فرشتگان شب و روز مشاهده می‌کنند مأموران شب در این 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۸۵ 
هنگام در حال بالارفتن و مأموران صبح هم در حال فرود آمدنند» بنا بر اين نماز صبحدم در آخر دفتر شب و اول دفتر روز ثبت 
می‌شود. و می‌توان گفت: عبارت قآ اجره اشاره به آن است که نماز صبح را باید طولانی کرد تا مردم بسیاری آن را مشاهده 
کنند و آیات قرآن را بشنوند و ثواب فراوانی بر گيرند. 
و ین الیل مد مقداری از شب را به تهتجد پرداز. «تهججد» عبارت است از ترکک خواب شب به منظور عبادت مثل تأٌثم و تحزج که 
به معنای ترکك گناه است و به معنای خود خواب هم آمده است. «افه لکث» نماز شب عبادتی است که علاوه بر نمازهای پنجگانه 
بر تو لازم است و چون «تهحخ د» عبادت زابدی است و با افله به یکک معناست خداوند نافلة را جانشین «تهجدا» قرار داده است. 
خلا.صه معنا این است که علاوه بر نمازهایی که بر همه واجب است تهتوٍد هم بخصوص بر تو واجب ولی برای دیگران مستحبٍ 
است. بعضی گفته‌اند معنای آیه این است که نماز شب بر پیامبر و دیگران مستحتٍ است اما به اين دلیل که او مردم را به این ستّت 
دعوت و تشویق می کند خداوند تنها او را مورد خطاب قرار داده است. 
مقاما معقودا متصوب به ظرفنت استه بعتی : (عسی آن یشک ریک فیقیمکک مقاما مموداه امید است: خدازند تو را میعوث کند و 
به جایگاهی پسندیده تو را بنشاند و ممکن است «یبعنک» را به معنای یقیمک بگیریم» و نیز می‌توان «مقام مَحْمودا» را حال گرفت 
به معنای صاحب مقام محمود و معنای مقام محمود موقعیتی است که پیشینیان و پسینیان او را به آن می‌ستایند» یعنی مقام شفاعت. 
منظور این که هر چه پیامبر بخواهد به او داده می‌شود و هر چه شفاعت کند پذیرفته است و در این امر بر همه خلا-یق شرافت و 
برثر ذارده بر دستش لوای حمد. گرفته و در زیر آنه پیامتران و فرشدگان کرد می آیند, 
ون آتشلین مُذخل صدذق «مدخل و مخرج» هر دو مصدراند» یعنی در تمام اموری که مرا به رسالت فرستاده‌ای بطور پسندیده وارد 
کن و از تمام آنها آن چنان مرا 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۸۶ 
خارج کن که سرانجامش مورد رضایت تو باشد. بعضی گفته‌اند مراد آن است که با غلبه و پیروزی داخل مکه شود و با سلامت و 
تندرستی از آن خارج گردد بعضی دیگر گفته‌اند شامل تمام امور می‌شود. «سلطانا» به من حجت و دلیلی عنایت کن که مرا بر 
مخالفانم پیروز سازد. یا قدرت و عرّتی که اسلام را در مقابل کفرء یاری کند. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۳ از وعر۳ 
البته این دعای حضرت مستجاب شد و خداوند پیروزی او را تعهّد کرد و فرمود: 
یظهرة علی لین کله .تا او را پر همه دينها غلبه دهد؛ (توبه/ ۳۳) و جای دیگر فرمود: فد جرب ال هم الاو« گاه باشید که 
مضی تسیز انس ماک ۱۱۵۶و بل باق العی تفر آظر اش که او فیک یت او قایل مات عر بو نورد داشت که 
به دور آنها طواف می کردند» و در روز فتح مکه این آیه نازل شد. جبرئیل به رسول خدا گفت: عصایت را بگیر و بتها را بینداز. 
حضرت با عصای خود به چشم هر یک از بتها فرو می‌کرد و می‌گفت: جاء الق و رُعقالباطل (حق آمد و باطل مغلوب شد) و آنها 
را به رو بر زمین می‌انداخت سرانجام همگی افتادند و تنها بت قبیله خزاعه که از بلور و شيشه زرد رنگ بود بر بالاحی کعبه باقی 
مانده بود که حضرت به امیر الممنین فرمود: یا علی آن را هم بینداز. پس وی را بلند کرد او بالاءرفت و بت را بیفکند و آن را 
شکسته مردم مکه به شگفت در آمدند و می گفتند: 
هرگ مردی ساحرتر از محّد صلی اللّه علیه و آله ندبده‌ایم! و رَعقّاباطل باطل هلاک شد و از بين رفت» زهقت نفسه: جانش بر 
آمد. حقء اسلام و باطل ش رک است. کان روا باطل نابود شدنی و بی ثبات است. هم الَْوآن» «من؛ بیائیه با تبعیض است» بعنی 
هر بخشی از قرآن که نازل شود شفا و درمان برای مومنان است و هر لحظه به سبب آن ایمانشان افزوده می‌شود و شفای معنوی 
می گیرند» هم چنان که انسان از بیماریهای جسمانی به وسیله دارو» درمان 


۱-اين آیه در سوره مائده آیه ۵۶ حرف (الا) را ندارد. 
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می‌شود از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود: هر کس از قرآن طلب شفا نکند خدا او را شفا نمی‌دهد. «۱» 
ی اقا ارات ادا وب ارت و شمان دبک 


زیرا قرآن را تکذیب می‌کنند و به آن کفر می‌ورزند. 
[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۸۳ تا ۸۷]..... ص: ۴۸۷ 
اشاره 


ایا ی رن یب و 
تجد ک به یا ولا (06 لحعا ین زک له کاق علیک یا ها 


ترجمه: ..... ص: ۴۸۷ 


و هر گاه به انسان نعمت بخشیم» روی بگرداند؛ و خود را دور سازد؛ و چون دچار سختی شود نومید گردد. (۸۳) 
بگو: هر کس بر طیق خلق و خوی شود عمل می کنله پس پرورد گار شما آنها را که راهشان بهتر است می‌شناسد. (۸۴) 
از تو درباره روح می‌پرسند» بگو: 

روح از امر پرورد گار من است و به شما جز اند کی از دانش داده نشده است. (۸۵) 

اگر بخواهیم. آنچه را که به تو وحی فرستاده‌ایم» می گیریم» پس تو کسی را نمی‌یاپی که از تو دفاع کند. (۸۶) 

مگر رحمت پروردگارت که فضل او بر تو بز رگ بوده است. (۸۷) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۲ از ۳۲۱٩‏ 


من لم یستشف بالقر آن فلا شفاء الله. 


تفسیر: ۰ ص: ۴۸۸ 


و [ذا نا هر گاه ما به انسان نعمت تندرستی و ثروت و غنا عطا کنیم از باد و توجه ماء دوری و غفلت می‌کند چنان که گویا از 
خدا و نعمتهای او مستغنی و بی‌نیاز است. 

و نأی بجانبه این جمله تأکید برای اعراض است زیرا معنای اعراض از چیزی آن است که کنار صورتش را از آن بر گرداند و «نأی 
بجانبه» یعنی پشت از آن کرد. با کنایه از تجتر و استکبار است» زیرا خوی و عادت شخص متکیر و خود خواه و خودپسند همین 
افیگا 

و |ذا مه اسر چنین آدمی؛ هر گاه که مبتلا به محنت و سختی یا بیماری و تنگدستی می‌شود سخت نامید گشته و هیچ گونه امید 
گشایش و فرج برایش باقی نمی‌ماند. در جمله بالا «نأی بجانبه» نیز خوانده‌اند که لام الفعل را بر عين الفعل مقّم داشته‌اند به همان 
معناه چنان که فعل «رآًی» را «راء» خوانده‌اند» يا این که فعل «ناء» به معنای «نهض» (حرکت کرد) می‌باشد. 

ها کل قفا علن شاکلیه هر کسی در فا گیووشتی را اققاب و به آ ناعمل م کند کهاز جهت مدایت و الا اس ال 
ازشت نان که قسعت دیکر آبه بر همین ما خلالت .هی کید 

فربْکم عم بعن هو دی سبیلّا حداوند بهتر می‌داند که چه کسی راهی درست تر و روشی مطمئن تر برمی گزیند. 

و یش کلونک عن اوح روحی که مورد پرسش واقع شده و از پیامبر راجع به آن سوال می کردند همان روحی است که در موجود 
زنده م‌باشد. از حضرت تعریف حقیقی آن را پرسیدند. او هم خبر داد که از فرمن خدداست. یعنی خد آن اه خود اختصاص 
داده است. قول دیگر اب ین است که بهود می گفتند: اگر محتد صلی اللّه علیه و آله به پرسش درباره روح پاسخ مثبت دهد پیامبر 
نیست و اگر جواب ندهد پیامبر است» 
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زیرا در کتابهای آسمانی ما چنین گفته شده است. 

و قول دیگر آن است که مراد از روح» جبرتیل» با فرشته‌ای از فرشتگان است که او در یکك صف و سایر فرشتگان در صف دیگر 
قرار می گیرند. و نیز گفته‌اند منظور قرآن است و «منْ ثر ی یعنی قرآن از وحی و کلام اوست نه از سخن بشر. 

و ما وی من الم اقلا سپس خطاب به همه کرده و فرموده است: به شما از دانش جز اند کک چیزی داده نشده است. زیرا علم 
خدا بی‌نهایت است و هر علمی در برابر دانش نامتناهی او اندکک و ناچیز است. 

هب این کلمه جواب قسم محذوف و جانشین جواب شرط است. یعنی اگر بخواهیم قرآن را می‌بریم و از سینه‌ها و افکار محو و 
نابودش می‌سازيم چنان که اثری از آن باقی نماند و دیگر» کسی را نخواهی یافت که آن را به سوی تو بر گرداند و در حافظه‌ات 
بسپارد. «ّ رَحمَةٌ ین ربْک» مگر رحمت خدا که به آن ت وکل کنی تا آن را به سوی تو بر گرداند. ممکن است این جمله را مستثنای 
منقطع دانست یعنی رحمت خدا بود که قرآن را از بين نبرده خداوند با این بیان به پيامبر صلی الّه علیه و آله مت گذاشته است که 


بعد از نازل کردن قرآن آن را پیوسته در جامعه محفوظ نگاهداشته است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۵ از ۳۲۱۶٩‏ 


[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۸۸ تا ]٩۳‏ ۰.... ص: ۴۸۹ 
اشاره 


ل لین اجَمعت مَعتِ النش ال علی نو یل مذا لزان لا یاوق بمله و لز کان بعش میخض ظهیرا (۸۸ و قذ ضرف لاس 
فی ها رن من کل عتل تأبی کنر الّاس الا کنورا ۸٩(‏ و تالا آن تین لک عتّی تفج لنا من الأض یوعاً )٩۰(‏ و تَکون تک 
من تخیل و علب جر نها خلالها تفجیراً )٩۱(‏ آو تشقط الّماء کما رم علینا کسفاً و تأی بلّه و الْعلانکة فلا )٩۲(‏ 
او یکون آکک بیث ین وف َو تزقی فی الماء و آن تن لرقبک علی رل عَلینا کتابً وه فُل شربحان یی عَل کنث الا بش 
ولا )٩۳(‏ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹۰ 
ترحمه: ..... ص: ۴۹۰ 


بگو: اگر انسانها و پریان اّفاق نظر کنند. که همانند اين قرآن را بیاورند. نخواهند آورد. اگر چه بعضی از آنها پشتیبان برخحی دیگر 
شوند. (۸۸) 

ما در این قرآن برای مردم از هر چیز نمونه‌ای آورده‌ايم ولی بیشتر مردم» جز انکار و مخالفت کاری نکردند. (۸۹) 

و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. تا از این زمین برای ما چشمه‌ای ظاهر سازی. )٩۰(‏ 

پا این که دارای باغی از درختان خرما و انگور باشی که در میان آنها نهرها جاری سازی. )٩۱(‏ 

پا آسمان را- چنان که پنداشته‌ای- قطعه قطعه بر سر ما فرود آوری و یا خداوند و فرشتگان را در مقابل ما آوری. )٩۲(‏ 

پا خانه‌ای از طلا داشته باشیء يا به آسمان بالا روی؛ و ما هررگز نسبت به بالا رفتن تو ایمان نمی‌آوریم مگر این که بر ما کتابی نازل 


کنی تا آن را بخوانیم» بگو: پرورد گار من منرّه است: آیا من غیر از يکك بشری هستم که پیام آورم!؟ )٩۳(‏ 
تفسیر: ‌««ه:ه ص: ۴۳۹۰ 


قل ین اجَمَعت 1 ب انس و . ... اگر جِّ و انس پشتیبان همدیگر باشند که مطالبی مانند اين قرآن در فصاحت و بلاغت و زیبایی نظم و 
تألیف بیاورند همه آنها از آوردن چنین کتابی عاجز و ناتوانند. 

و لقَدُ را للّاس .... ما در این قرآن حقایق را برای مردم بیان کردیم» و هر نوع مثل و نمونه‌ای که مورد احتیاج دین و دنیای مردم 
باشد» مکّر ذکر نمودیم امّا آنها کفر و انکار را پیش گرفتند. 
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و قالوا لَن تون پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله معجزه بودن قرآن را بیان فرمود و معجزاتی غیر از قر آن هم بر آن افزود و 
حجت بر مردم تمام شد آنها گفتند هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. تا این که برای ما از سرزمین مکه چشمه‌ای ظاهر سازی که 
هن . «(تفجر) را با تخفیف: (تفجر) نیز خوانده‌اند. (کما رَعَعت) 


کفار گفتند: چنان که می‌پنداری» مرادشان این آیه بود: ان نا خی بهم الَْض او شقط عَلیهغ کس‌فا مق السّماء ء «اگر خواهیم 


آنها را در زمین فرو بریم یا بر آنان پاره‌هایی از آسمان افکنیم» (سباً/ ۸) «کسفا»: این کلمه با فتح و سکون سین هر دو قرائت شده و 
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۲ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۱۶ از ٩عا۳۲‏ 
آو تأنی ال و الملانکة ی در معنای این عبارت چند احتمال وجود دارد: 
۱-قبیل به معنای شاهد و ضامن یعنی خدا و ملائکه راء پیش روی ما حاضر کنی» تا شاهد و ضامن گفته‌های تو باشند. چنان که 
شاعر می گوید: 
رمانی بامر کنت منه و والدی بریئا و من جول الطوی رمانی «۱» 
۲- قبیل به معنای مقابل است یعنی خداوند و ملائکه را در مقابل بیاوری که ما آنها را مشاهده کنیم. 
۳- «قبیلا/ جمع «قبیله» و حال از «ملائکه» است. یعنی فرشتگان را گروه ۳ ما بیاوری» زخرف طلا. 
آو توقی فی السّماء یا این که بر پله‌های آسمان بالا روی. در اصل معارج الشّماء بوده است. 
ون ین لرتنک عّی .... و تازه اگر به آسمان هم بالا بروی هرگز به آسمان بالا رفتنت را باور نمی‌کنیم مگر این که از آسمان 
کتایی را نازل کنی که تصدیق تو کند و 


۱-مرا به کاری متهم ساخت که من و پدرم از آن دوریم» و اين تهمت مثل آن است که کسی از ته چاه به طرف بالا-سنگی 
بياندازد که به خودش برمی گردد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۹۲ 

گواهی به راستیات دهد. 

البته منظور اعراب از این پيشنهادها لجاج و عناد بود نه واقعیت و حقیقت طلبی. 

قل فان رین رقال) فد فر تشه است: بهادهاین تانمان آلها مرب لب هي قرو 

لْ کت ال با من هم مانند بقیه پیغمبران» بشر هستم و آنها برای اقتهایشان آیات و معجزاتی را می آورند که خدا ظاهر می‌فرموده 
این مطلب مربوط به من نیست که هر چه بخواهم بیاورم به دست خداست و تنها ای عالم به مصالح امور است بنا بر این دلیلی 
ندارد که شما این مطالب را از من درخواست می کنید. 


[سوره الاسراء (۱۷): آبات ٩۴‏ تا ۱۰۰] ..... ص: ۴۹۲ 
اشاره 


و مالس آن منوا اذ جاعَهم دی الا آن الوا بَع ال بر ولا )٩۳(‏ بل لو کانّ فی اْض ملک یو مین 
نا علیهم من 7 شاه لک ۶ زشول (۵٩)فلْ‏ گفی باه شهید یی و بتکم اه کان پیاده را عبر )٩۶(‏ و من ید له لد 
و من ُضیل فلن تجد هم آزیاء بن ل ذونه و تخش وفع بوم لاعف علی وجومهم نا و کم وضا مأوهع جم کلما خبث زذناهم 
سییر (۹۷) ذلک ماومم مرا اه و وکا جظاما و رل بلق جییدا ٩۸(‏ 

و لغ یا ال یی علق الشماوات و الزض قایر علی أذ یلق هم و جعول هم أَجاذ لا- رب فیه ای اون الا کفورً 
)٩0(‏ فلز نم تنیکون رای رخعة ری اذا نکم ی تفت و کا انوا (۱۰۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹۳ 
ترجمه: ..... ص: ۴٩۹۳‏ 
تنها چیزی که مانع شد مردم ٍ پس از آمدن هدایت ایمان آورند» این بود که گفتند: آیا خداوند» بشری را به عنوان رسول فرستاده 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۷ از ۳۱۶٩‏ 
است؟ )٩4۴(‏ 
بگو: اگر در روی زمین فرشتگانی بودند که با آرامش گام برمی‌داشتنده یا از آسمان فرشته‌ای را به عنوان رسول بر آنها 
می‌فرستادیم. (4۵) 
نک همین سن که دای بکتان سان.من و شما گراه است زیرا او به ند گان خورد [ گاه و بت است: )٩۶(‏ 
هر که را خداوند هدایت کند. او هدایت يافته واقعی است. و آنان را که او گمراه سازد برایشان جز خداء دوستانی نخواهی یافت» 
و آنها را روز قيامت به صورتهایشان محشور می‌کنیم؛ در حالی که نابینا و گنگ و کرند. جایگاهشان دوزخ است که هر گاه آتش 
آن فرو نشیند بر ایشان آتشی افروخته بیفزاییم. )٩۷(‏ 
این جزای آنها است. زیرا به آیات ما کفر ورزیدند و گفتند: آیا وقتی که استخوان و خاک شدیم با آفرینش تازه» زنده خواهیم 
شد؟ )٩۸(‏ 
مگر نمی‌دانند» خدایی که آفرید گار آسمانها و زمین است. قادر است مانند آنها را خلق کند. و برای آنان مدّتی قرار دهد که در 
آن تردیدی نیست. اما ستمکاران از هر چه. جز کافر شدن. امتناع می‌ورزند. )۹٩(‏ 
بگو: اگر شما گنجینه‌های نعمت پرورد گارم را مالک بودید. از ترس انفاق بخل می‌ورزیدید و انسان» بخیل و فرومایه است. (۱۰۰) 


تفسیر: ..... ص: ۴۹۳ 


و ما ملع لاس تنها چیزی که کفّار را از ایمان آوردن به قرآن و دستور پيامبر صلی اللّه علیه و آله مانع می‌شد این بود که نتوانستند 
رسالت یک انسان را از سوی خدا بپذيرند. 

«آن» اوّلی مفعول دوم «منع» و دومی فاعل آن است و همزه در «آ بعث» استفهام ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۵۹۴ 

انکاری است. با توجه به بهانه جوییهای منکران حق سبحانه و تعالی بیان کرده است که آنچه را آنها ناروا می‌دانند ناروا نیست بلکه 
نزد خداوند خلاف آن. نارواست. زیرا حکمت بالغه الهی اقتضا می کند که فرشته را برای ارسال وحی بر کسی. نازل نکند مگر بر 
یکی از پیامبران يا فرشتگان که مثل خود او هستند و در جمله بعد آن را چنین توضیح می‌دهد: 

ملْ آز کاٌ فی اْْض ب رقر نا اگر در روی زمین به جای انسانها فرشتگانی سکونت داشتند که با آرامش بر روی پاهایشان راه 
می‌رفتند. آن وقت خداوند فرشته‌ای را از آسمان به عنوان پیامبر می‌فرستاد تا آنها را به راه راست هدایت کند و معارف دینی را به 
ایشان بیاموزد امّا انسانها چنین نیستند که برای هدایتشان فرشته‌ای بیاید بلکه فرشته وحی تنها بر آن کسی نازل می‌شود که خداوند 
او را از میان مردم به مقام نبت بر گزیده است و او به دعوت و هدایت آنها قیام می کند. 

هید نی و بتکم خداوند برای داوری میان من و شما کافی است که آنچه از وظیفه ثبلیغ بر من بود انجام دادم و شما نهذبرفتید و 
مرا تکلایب ردو او تسبت‌به شد کانن | گاه.و بخاست: انم مطلب از طرفی تهدید برای کافران واز طرف دیکر تسلیت و 
دلجویی برای حضرت رسول می‌باشد» و «شهیدا» منصوب. تمیز پا حال است. 

و مَنْ برد له َو اعد آنان را که خدا توفیق هدایت داده هدایت یافته‌اند و آنان را که خداوند به خودشان واگذاشته است 
دوستان و پاورانی برایشان نیست. 

آنها در حالی که بر روی زمین کشیده می‌شوند به سوی آتش برده می‌شوند» چنان که در دنیا با کسی که بخواهند بیشتر مورد 
اهانت قرار دهند چنین می‌ کنند. آنها کورند و از دیدن چیزهایی که خوشحالشان کند محرومند و از گفتن سخنی که به آنها سود 
رساند لالند و از شنیدن صدایی که شادشان کند بی‌بهره‌اند. چنان که (در دنیا) حق را 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹۵ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
نمی‌دیدند و سخنان حق را نمی‌شنیدند. 
ممکن است معنای آیه اين باشد که اين گروه» در حالی محشور می‌شوند که وقتی پس از حسابرسی از موقف حساب به سوی 
آتش می‌رونده قوای حشی‌شان آسیب می‌بیند زیرا خداوند در قرآن خبر داده است که آنها (در قیامت) سخن می گویند. 
کلما عبث نامع ترییراً هر چه پوست و گوشت بدنشان بسوزد و بر اثر آن شعله آتش فرو نشیند باز به حالت اول برمی گردند و 
آتش برای سوختن مجدد آن افروخته می‌شود و آن که می‌سوزد عذاب آن را احساس می کند. اين است مجازات آنها که آتش 
تمام ذزّات وجودشان مسلط است. می‌سوزاند» شعلهاش پوست و گوشت آنان را می‌خورد و نابود می‌سازد و سپس آنها را به 
حالت اول برمی گرداند و زنده می‌کند تا بر عذابشان افزوده شود و یاد بیاورند و افسوس خورند که چرا در دنیاه زنده شدن در 
قیامت را تکذیب و انکار می کردند. 
ول یروّا آیا کسانی که معاد را غیر ممکن می‌شمارنده نمی‌دانند خدایی که قدرت بر آفرینش آسمانها و زمین دارد می‌تواند نظیر 
آنها را در قیامت به وجود آورد زیرا آفرینش آنها سخت‌تر از آفرینش آسمانها نیست. چنان که می‌فرماید: 
َم أَشَدٌ کلف آم الشماء هآیا آفرینش شما سخت‌تر است با آفرینش آسمان؟؛ (نازعات/ ۲۲). 
و جقل مج لا ریب فیه خداوند برای آنها سر آمدی قطعی قرار داد که مراد مرگ یا قيامت است. اما این ستمکاران از پذیرش 
سا ۳ بود. 
بل لو نم تکون چون حرف «لو؛ بر اسم داخل نمی‌شود باید فعلی به عنوان تفسیر در تقدیر گرفته شود» یعنی لو تملکون انتم 
تملکون) « تملک» مقدّر و «انتم» بدل از ضمیر متصل: (واو) ذکر شده است. بثا بر اين «آنتم» فاعل فعل مضمر و 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۴۹۶ 
تملکون تفسیر آن است. معنای عبارت این است: اگر شما مالک گنجینه‌های ارزاق و نعمتهای خدا بر خلقش بودید» بخل 
می‌ورزیدید و به آنان نمی‌دادید. «قتور» به معنای بخیل است. 
گفته شده است که این آیه در جواب کشار آمده است که گفتند هر گز ایمان نمی‌آوریم مگر این که خواسته‌های ما را ( که در 
آیه‌های قبل ذ کر شد) بر آوری» و خدا جواب می‌دهد به فرضی که این امور و خزاین زمین به شما داده شود بخل می‌ورزید. و از 
خلق خدا منع می کنید. 


[سوره الاسراء (۱۷): آبات ۱۰۱ تا ۱۰۵]..... ص: ۴۹۶ 
اشاره 


وق یا موسی تشع آیات یناب فتٍّل نی !شرائیلاٍذ جاءهم فقال هن نی نک یا موسی شحور (۱۰۱ قاللذ لت 
ما ال هزلام لا رب الّماوات و الٌَزْض بصاتر وی سک یفن متجرً( و و آَنْ تفزهم ین اأزض فعة و تن 


مه کی ۱۳ ۰ )وغل ین یه یی رال اشکا اَزض فا جاءَغذ َو نا یکمن ۲ ۰ و بالق ناه و باْعق رل 
و ما أَسناک الا م2 شرا و تذیرا (۵ ۳۰( 


ترجمه: ..... ص: ۴۹۶ 


ما تعداد نه معجزه روشن به موسی دادیم پس تو از : بنی اسرائیل سوال کن. موقعی که موسی بسوی آنها آمد. و فرعون به او گفت: 


ای موسی من تو را جادو شده می‌پندارم. (۱۰۱) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲ صفحه ۳۲۱۹ از ۳۲۱۶٩‏ 
گفت: تو می‌دانی که این آیات را جز پرورد گار آسمانها و زمین- برای روشنی دلها- نفرستاده است و من گمان می کنم ای فرعون 
که تو نابود خواهی شد. (۱۰۲) 
فرعون خواست آنها را از آن سرزمین خارج سازد ماء او و همراهانش را تماما غرق کردیم. (۱۰۳) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۳۹۷ 
و پس از آن به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید. و هر گاه وعده آخرت فرا رسد همه شما را دسته جمعی می آوریم. 
(۱۰۴ 


ما قرآن را بحق نازل کرده‌ايم و به حی نازل شده است. و تو را جز بشارت دهنده و ترساننده نفرستاده‌ايم. (۱۰۵) 


تفسیر: ..... ص: ۴۹۷ 


و لقَذْ آتینا موسی تشع آیاتِ آیات نهگانه‌ای که خداوند به حضرت موسی داد به قول ابن عباس عبارتند از: عصاء ید بیضا ملخ 
شپش» قورباغه. خون» سنگ. دریاه و کوهی که بر بالای سر بنی اسرائیل قرار گرفت. بعضی طوفان سالهای گرفتاری؛ و کمبود 
میوه‌ها را به جای سنگ و دریا و کوه ذکر کرده‌اند. 

برخی دیگر گفته‌اند: نه آیه درباره احکام بوده زیرا چنین روایت شده است که فردی از بهود از پیامبر درباره اين امور پرسید. 
حضرت فرمود: خدا به موسی وحی کرد که به بنی اسرائیل بگو: به خدا هیچ گونه شرکک نیاورید اسراف نکنید. زنا نکنید نفسی را 
که خدا محترم دانسته جز بحق نکشید سحر نکنید ربا نخورید بی گناهی را به محکمه نبرید که او را بکشند. به زن شوهرداری 
نسبت زنا ندهید و از میدان جنگ فرار نکنید و مخصوصا شما ای بهود از حکم روز شنبه تجاوز نکنید. یهودی دست رسول خدا را 
بوسید و گفت شهادت می‌دهم که تو پیامبر خدایی. 

فشئل بنی اشرائیل اد جاعَهَم در تفسیر این آیه دو قول است: 

۱- خطاب به موسی است و در این صورت جمله اد جاءهُم متعلّق به محذوف است. یعنی «فقلنا له و سه معنا برایش ذکر شده 


است: 

الف: به موسی گفتیم بنی اسرائیل را از فرعون طلب کن و بگو: ای فرعون آنها را با من بفرست. 

ب: به موسی گفتیم از بنی اسرائیل درباره آیین و دینشان پپرس. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۴۹۸ 

ج: به موسی گفتیم از آنها بخواه که تو را کمک کنند. 

۲- خطاب به پیامبر اسلام باشد» یعنی ای پیامبر از مومنان بنی اسرائیل مثل عبد ال سلام و یارانش بپرس تا یقین و اطمینانت زیاد 
شود بنا بر این وجه جمله اد جاءَهُم متعلق به «آتینا» است و می‌توانيم آن را متعلق به اذ کر محذوف بدانیم» یعنی ای پیامبر به یاد 
آور وقتی را که موسی نزد پدران اين مومنان آمد. 

نی لک با مُوسی مشخورً فرعون گفت ای موسی تو را چنان می‌بینم که سحر شده‌ای و عقلت را از دست داده‌ای. 

قال لقذ عَلفتَّ موسی گفت ای فرعون» تو خود می‌دانی که این معجزات و آیات را کسی جز پرورد گار آسمانها و زمین به منظور 
بصیرت و آ گاهی نازل نکرده است. امّا تو اهل لجاجت و عناد هستی. «بصائر» به معنای حجتها و دلیلهای روش است. 

بعضی «علمت» به صورت متکلم خوانده‌اند یعنی من مسحور نیستم بلکه حقیقت را می‌دانم. 

و نی لک با فرعَن یور در این سخن موسی گمان خود را در مقابل گمان فرعون آورده و فرموده است. اگر تو مرا سحر زده 


می‌پنداری من نیز تو را هلاک شده می‌دانم و گمان من از پندار تو درست‌تر است. زیرا گمان من دلیل روشنی دارد و آن اين است 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۳۲۰ از ٩عا۳۲‏ 
که تو آنچه را می‌دانی انکار کرده‌ای و عناد می‌ورزی. 
اراد آن یَستَفرْهُم پس فرعون تصمیم گرفت که موسی و قومش را با خفت و خواری از مصر خارج کند یا با کشتن آنها را از روی 
زمین بردارد» لیکن ما؛ فرعون و قومش را غرق کردیم و به این طریق همه آنها را از روی زمین برداشتیم و به بنی اسرائیل گفتیم: در 
سرزمین مصر ساکن شوید. «فاذا جاء با 7۱30 بطور اجتماع و بهم آميخته حاضر 
ی لفیف» گروه‌هایی از قبیله‌های مختلف. 
و الق ره و باْعی رّل ما قر آن را نازل کر رگ و 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۴۹۹ 
نازل نشد مگر به حکمت. چرا که قرآن شامل هدایت به کارهای خیر می‌باشد و تو را هم نفرستاديم جز برای این که مردم را 


بشارت دهی و از کیفر ما بترسانی. 
[سوره الاسراء ( ۱۷): آبات ۱۰۶ تا ۱۱۱] ..... ص: ۴۹۹ 


اشاره 


7 


و قرآنافرفناه ره علی لاس علی مُکت و رن تزیلا (۶ ۰ شل آیو هلا یا ای وتو ال ین قیه ای عیهم 
یرون فان شتّداً (۷ ۰ و ون بحا رن ان کان وغد نا لمفغولا (۸ ۰) و یَحون للأدْقان کون و یم معا (۰۹ ۰( 


قل او له آو اذغو ارم یا ما تَذغوا له الأشماء نی ولا تج بضلایک ولا تخافث بها ویّغ ی لک عیبلا ( ۱۰ 
ول امد له ای غ یخد ولا وم بکن له شریکک فی که و لم یک له ول من ال و که تکبیر (۱۱۱) 


ترجمه: ..... ص: ۴۹۹ 


ماء قرآن را به صورت آیات از هم جدا ساختیم تا آن را بتدریج و با آرامش بر مردم بخوانی و آن را بتلدریج نازل کردیم. (۱۰۶) 
بگو: چه ایمان آورید و چه نیاورید. آنهایی که پیش از اين؛ علم و دانش به آنان داده شده هر گاه قرآن بر آنان خوانده شود به 
منظور سجده کردن به رو بر زمین می‌افتند. (۱۰۷) 
و می گویند پاک و منرّه است پرورد گارمان که وعده‌هایش قطعا انجام شدنی است. (۱۰۸) 

و آنها پی اختیار به رو می‌افتند» می گریند و هر لحظه خشوعشان بیشتر می‌شود. (۱۰۹) 
بگو: له را بخوانید یا رحمان راء هر کدام را بخوانید برای خدا نامهای نیک است» و نمازت را زیاد آهسته یا بلند مخوان» و در میان 
این دو راهی معتدل انتخاب کن. (۱۱۰) 
و بگو: ستایش سزای خداوندی است که نه فرزندی برگزیده و نه شریکی در حکومت دارد و نه یاوری به خاطر ضعف و زبونی؛ و 
او را بسیار بزرگک شمار و تعظیم کن. (۱۱۱) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۵۰ 
تفسیر: ص: و 


«و قرآنا» منصوب به فعل مضمری است که فعل فرقناه آن را تفسیر می کند و اين فعل را به دو صورت: تشدید «راء» و تخفیف آن» 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۷۲۱ از ۳۱۶٩‏ 
خوانده‌اند» قرائت اوّل از حضرت علی علیه الّرلام و ابن عباس و ابی و غیر آنها روایت شده است. بنا بر این قرائت» معنایش این 
است که ما قرآن را بتدریج و قسمت قسمت نازل کردیم تا تو آنهارا با تألی و شمرده شمرده بر مردم بخوانی که بهتر در دلها 
جایگزین شود و در موارد لزوم بر حسب حاجت و نیاز و مناسبت وقایع آن را فرو فرستادیم. ابن عباس می گوید اگر سوره بقره را با 
درنگ و تأمل و آرامش بخوانم در نزد من محبوبتر از آن است که تمام قرآن را تند بخوانم. «۱» 

قل آمتوا به و لا نوا در این آیه خداوند پیامبرش را امر فرموده است که به این مردمی که اهل شرک و جاهلیت هستند زیاد اعتنا 
نکند» داخل ایمان بشوند یا نشوند. زیرا بهتر از اينها یعنی کسانی که عالمند و کتابهای آسمانی را خوانده و به شریعتهای الهی عمل 
کرده‌اند به او ایمان می آورند و تصدیق می‌کنند که او پیامبری است که در کتابهای دینی آنها وعده داده شده است. و هر گاه 
آیات خدا بر آنها خوانده شود در مقابل عظمت امر پرورد گار و به منظور برآوردن آنچه در کتابهای آسمانی‌اش وعده داده است 
که حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برمی‌انگیزاند و کتاب بر او نازل می‌کند» بر خحاکک افتاده و سجده می کنند. این است مراد 
به وعده‌ای که فرمود: 


ِنْ کات وَغدْ رن لمعلا یعنی وعده پرورد گار ماء حق و انجام شدنی است. 


۱- لان اقرا سورة البقرة و ارتلها احب الی من آأن اقراً الق آن هذاه از عبد اللّه مسعود نقل شده است: در کمتر از سه روز ختم قرآن 
نکنید. بلکه آن را در هفت روز بخوانید. مجمع البیان. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۰۱ 

فی ات که موه زک ره د نها وله فاص شود یه سته ی اقلا بای یل اس که فیک ی و مه گنه 
رفن :جوا تنم با 

حرف لام برای اختصاص است که صورتها و ذقنهایشان را اختصاص به تواضع و سجده قرار داده بودند. و تکرار جمله به این دلیل 
است که دو حالت مختلف است یکی به خاک افتادنشان در حال سجده و دیگری در حال گریه. 

و يَیدهَم حْشوعاً و حقایق قرآن؛ بر نرمی دل و فروتنی آنها می‌افزاید. 

قل اذغوا ال آو ادْعُوا الحمنَّ دعا در این جا به معنای نامگذاری است. نه صدا زدن» و به دو مفعول متعدی می‌شود مثل دعوته زیدا 
(نام او را زید گذاشتم) و گاهی به دلیل بی‌نیازی از یک مفعول آن را حذف می‌کنند و می‌گویند: دعوت زیدا که به همان 
معناست. مقصود از اللّه و رحمان اسم است نه مستی» حرف «اوه برای تخییر است» یعنی خدا را به اين اسم بنامید یا به آن اسم» 
تنوین «ابّا» عوض از مضاف الیه و «ما» زایده و تأکید کننده شرط است. 

فعل «تدعوا» مجزوم به «ای» است که مفید شرط می‌باشد و معنای عبارت این است: خدا را به هر کدام از این دو اسم بنامید و یا یاد 
کنید. برای او امهای تاه وگن مرجم ضمیر «له» مسمای این دو اسم است» یعنی ذات مقذس او» زیرا نامگذاری برای ذات 
تروصرد ایو اش که مره پاتقی راید رب است و انش معا رانا سرا فا که بان کرد وروی ده 
نامهایش نیکو باشد این دو هم که از جمله آنهاست نیکو خواهد بود و معنای این که اسماء خداوند نیکوترین اسماء می‌باشند این 
است که این نامها هر کدام به طور مستقل دلالت بر عظمت و پاکی و بزرگی خداوند دارند. 

و لا جر بضلاتک بقرائة صلاتک بوده مضاف حذف شده چون نیازی به آن نبوده زیرا معلوم است که جهر و اخفات صفت برای 
صوت و خواندن است نه غیر آن. نماز عبارت از همان افعال و ذکرهای مخصوص است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۰۲ 

و ابّغ ی ذلکک سبیلا بين جهر و اخفات راهی معتدل و متوط برگزین. بعضی گفت‌اند: نماز شبانه را بلند و روزانه را آهسته بخوان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۲ از وعر۳ 


و بعضی گفته‌اند منظور از «صلات» مطلق دعاست. 

ول یِکن له ول من الذل خدا ناتوان نیست تا بخواهد یاوری داشته باشد که از او ناتوانی را بر دارد و مایه عرْتش شود یا این که 
دوستی او با دیگران به خاطر نفع بردن از دوستی آنان نیست. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ خن ۵*۲ 

سوره گهش ۰.... ص: 2۰۲ 

اشاره 

این سوره مکی است. شماره آیاتش به نظر امل بصره ۱۱۱ و به نظر اهل کوفه ۱۱۰. اهل بصره «عْدّها قَوما» را یک آیه گرفته‌اند. 
[فضیلت قرائت این سوره]: تن ص: 2۰۳ 

این بن کعب از پیامیر ضلی الله علبه و آلة نقل کرده که هر کس آن را بخواند فا هشت روز از هر فتته‌ای محفوظ است و هر کسن 
آیه آخر آن را هنگامی که به بستر خواب می‌رود بخواند از جایگاهش نوری به طرف کعبه می‌درخشد و در کنار آن نور 
فرشتگانی بر او» درود می‌فرستند تا از خواب برخیزد.» 

امام صادق علیه التٍّلام فرمود کسی که هر شب جمعه آن را بخواند نخواهد مرد جز به شهادت و خداوند او را با شهدا محشور 


می‌فرماید. ۲ 
[سوره الکهف (۱۸): آبات | تا ۵] ..... ص: ۵۰۳ 


اشاره 


بشم الله الرَخمن الرحیم 
لد له الذی رل علی عدیه الکتاب و لغ بَجعرل له عوجا (۱) قیْما لیذذر بسا مدید من لدنه و ییشر المومنین الذین یَغلون 
السَالحات أَّ لَُم جرا حسناً (۷) ماکثیی فیه بدا (۳) و بر الذی قالوا اند ال ولد (۴) 


ما له به من علم و لا لآبانهغ کبرث کلعهٌ تخر من أَفُوامهغ نیون الا کذباً (۵) 


1 
من قرآها فهو معصوم ثمانية ایام من کل فتنة. و من قرا لاه التی فی آخرهاء حين یأخذ مضجعه. کان له فی مضجعه نورا یتلألاالی 
الکعبة حشو ذلک الّور ملائکته بصلون علیه حتی یقوم. 

- 

من قرأها فی کل لیلةً جمعة لم یمت الا شهیدا و بعثه الّه مع السهداء. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! و۵( 


تر جمه: ..... ص: ۵۰۴ 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲ از وعر۳ 
حمد و ستایش سزاوار خدا است که بر بنده خود» این کتاب را نازل کرد و هیچ گونه کی در آن قرار نداد. (۱) 
کتابی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتب دیگر است؛ تا از ناحیه او بد کاران را از عذاب سخت بترساند و ممنان را که کارهای 
نیک انجام می‌دهند بشارت دهد که برای آنها پاداشی نیکو است. (۲) 
جاودانه در آن خواهند ماند. (۴) 
و آنان را که گفتند خداوند برای خود فرزند گرفته است بترساند. (۴) 


نه آنها به این سخن یقین دارند و نه پدرانشان» سخن بزرگی از دهانشان خارج می‌شود. آنها بطور مسلم دروغ می‌گویند. (۵) 


تفسیر: ۰ ص: 2۴ 


خداوند سبحان در اوّل این سوره بند گانش را تعلیم داده است که چگونه او را در برابر بزرگترین نعمتش بستایند و اشاره فرموده 
است که مهمترین نعمت او همین قرآن است که آن را بر پیامبرش نازل فرموده و تنها سبب نجات آنها می‌باشد. 

ول بل له عوجاً کمترین اعوجاجی در حقایق آن نیست. «عوج» به کسر عین کژی در معانی و «عوج) به فتح عین کجی در 
اشیای خارجی است. مقصود آن است که در معانی قرآن تناقض وجود ندارد. 

«قیما؛ منصوب به فعل مضمر است. نه حال از کتاب زیرا هو یَجعل له عوجاء 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۵۰۵ 

عطف بر «انزل» و داخل در ذیل صله است. و اگر حال گرفته شود میان حال و ذو الحال به وسیله جزء صله فاصله ایجاد می‌شود که 
جایز نیست. 

پس تقدیر آیه این است: لَم بجع له عوجأً بل جعله یم خدا برای قرآن هیچ گونه کژی قرار نداد بلکه آن را استوار و پایدار 
ساخت» زیرا وقتی که کژی را از آن نفی کرد قهرا استقامت را برایش ثابت می‌کند و برای تأکید. جمع میان هر دو معنا کرده است. 
بعضی گفته‌اند معنایش این است که قرآن عهده‌دار مصالح عباد. و حاکم بر سایر کتابها و شاهد درستی آنهاست. 

ماب بیدا تا آنها رکه کاق شتماند اد ختالب ستی بسانت در آنن له قعرل آولشن زالتیم کفر) عذف زب بطم 
دوم: سا شٌدیدا» اکتفاء شده است. «مْ لَذْنه:: این حکم از نزد خدا صادر شده است. «اجرا حسنا»: منظور از پاداش نیکك» بهشت 
می‌باشد. 

تاک قه بدا مر آن‌بهشت. که آناق زا باداش تکرسکه پراش امه باق هشن 

مالهُم به من علم به این حرفی که می‌گویند: خدا دارای فرزند است. علم ندارند» زیرا چنین مطلبی واقعیّت ندارد و امر محالی 
ایتک انش تمی‌کودنه آتط نت کرو 

کِبرث لته نصب «کلمه» به خاطر تمیز بودن است و معنایش تعیب می‌باشد گویا گفته شده: چه سخن بزرگی است: بعضی 
گفته‌اند «کبرت» مشل «نعمت» از افعال مدح و ذم است و «کلم» تفسیر برای فاعل آن و «تخرج» صفت برای موصوف محذوف 
می‌باشد و تقدیر آیه: کبرت الکلمة کلم خارج؛ من افواههم (بزرگ کلمه‌ای است کلمه‌ای که از دهنهای آنها خارج می‌شود) 
منظور از کلمه این است که می گفتند: خدا فرزند دارد. چنان که گاهی قصیده را هم کلمه می‌گوینده با اين که مرکب از چندین 
کلمه است. 


[سوره الکهف (۱۸): آبات ۶ تا ۸] ..... ص: ۵۰۶ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۱ از ۳۱۶٩‏ 


اشاره 


قلعلک باخغ تفْسک علی آثارهخ ان ینوا بهذا الدیث أسفاً (۶) ِا جعلنا ما علی الأض زیت لها للم أبهُمْ خسن عملا (0 


و ان لجاعلون ما عها صعیدا زا (۸) 
ترجمه: ..... ص: ۵۰۶ 


گویا به خاطر اعمال آنها؛ می‌خواهی خود را از غم و اندوه هلاک کنیء اگر به این گفتار ایمان نیاورند. (۶) 
ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم: کدامین آنان بهتر عمل می کنند. (۷) 


و ماه قشر روی زمین را خاک بی گیاه قرار می‌دهیم. (۸) 


تفسیر: ..... ص: ۵۰۶ 


لک باخم سک .. أ فا بباععم» به معنای قاتل است: شاید تو از خشم و تأسف می‌خواهی خودت را بکشی. اگر این مردم ایمان 
به قآ گناوزتل ,هر این ضا حداوند یام را عقبه هه اتساتی کرده است که فر افر از فسکه هدادن غاب اتف بر آلاررو کارهانشان 
اظهار ناراحتی می‌کند و خود را از اندوه بر فراق و دوری آنها به هلااکت می‌رساند. «اسفا» حال پا مفعول له است و به معنای مبالغه 
در اندوه و خشم است: 

رجل اسف و اسیف: مرد اندوهگین. 

ما علی الَْض زین مقصود چیزهایی است که صلاحیت دارد آرایش و زینت برای زمین و اهلش باشد از قبیل زرق و برقهای دنا و 
خوبیهای آن. 

یم یم خن عَعلا تا آنها را بیازماييم که کدام بکک عملشان بهتر است منظور کسی است که دلبستگی او به دنیا کمتر باشد» 
و در آیه بعد خداوند متعال به ترکک این علاقه تأ کید کرده و فرموده است: 

وا لجاعلون ... مزا ما آنچه از زینتها و زخارف دنیا را که در روی زمین است کویری خشک و بی حاصل قرار می‌دهیم» یعنی به 
سبب از بین رفتن طراوت و رونق 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۵۰۷ 

و درخشند گیش مثل زمینی می‌شود که پس از سبز و پر حاصل بودن» خشک و بی گیاه شده و به سبب گچهای صاف کویری سفید 


شتقانت شرت ۱ ات : 
[سوره الکهف (۱۸): آیات ٩‏ تا ۱۲] ..... ص: ۵۰۷ 
اشاره 


آم عبت أَ ضحاب الْکهّف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجباً )٩(‏ اد آوی ال ای الْکهّف الوا را آتنا من دنک رَخمَه و ین نا 


من آشرنا رَشداً (۱۰) فَضَربنا علی آذانهم فی اهب سنین عََداً (۱۱) تم نامع للم أی الْحزیین آحصی لما لوا مدا (۱۷) 


ترجمه: ..... ص: ۵۰۷ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۵ از ۳۲۱۶٩‏ 


آیا گمان کردی [تنها] اصحاب کهف و رقیم از آیات و معجزات شگفت انگیز ما بودند؟ )٩(‏ 

وقتی که گروه جوانان به غار پناه بردند و گفتند: پرورد گارا ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز. 
۱۰( 

پس برای چندین سال در میان غار پرده خواب را بر گوشهای آنها افکندیم. (۱۱) 


سپس آنان را برانگيختيم تا معلوم شود کدام یک از آن دو گروه (بهتر) ۱۰ مدّت خواب خود را حساب کرده‌اند. (۱۲) 


تفسیر: ..... ص: ۵۰۷ 


«کهفا غاری است پهناور در میان کوه و در معنای «رقیم» اختلا.ف است. بعضی گفته‌اند لوح سربی است که نامهای اصحاب 


کهف را در آن نوشته و بر در غار 


۱- داخل پرانتز بر طبق ترجمه‌های معمول از قبیل: مجمع و نمونه و قمشه‌ای است اما به عقیده مولف در این جا و در مجمع» احصی 
فعل ماضی است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۵۰۸ 

گذاشته بودند و برخحی گفته‌اند نام درّه کوهی است که غار در آن قرار داشت. بعضی دیگر بیان داشته‌اند که اصحاب رقیم سه نفری 
بودند که داخل غاری شدند و راه خروج بر آنها بسته شد و بعد هر کدام از آنها عملی را که در طول زند گی خالص برای خدا 
انجام داده بودند در نظر آوردند و از خدا خواستند که به خاطر آن عمل گشایشی برایشان حاصل شود خدا هم دعایشان را 
مستجاب فرمود و در غار بر رویشان گشوده شد. 

کانوا مخ آیاتا غض انتها از آ باتش کف ما بودنل و وعضاس تنل ضفت بای | بات باشل :و ون مدز اس مر یوعد کرش 
یکسان است و ممکن است در تقدیر ذات عجب باشد. 

آقنا من نک رَخْم اصحاب کهف گفتند: پرورد گارا رحمتی از گنجهای رحمتت که آمرزش و روزی و در امان بودن از شرّ 
دشمنان, می‌باشد. به ما مرحمت فرما. 

و عَیَ نا از گرفتاری که در آن قرار داریم ما را رهایی بخش تا اين که راه خود را بيابیم یا اين که خدایا تمام سرنوشت ما را به 
تشک و قاافت پر مسا 

فض رننا علی آذانهغ بر گوشهای آنان پرده‌ای از ناشنوایی افکنیدم و آنها را به خوابی طولانی و سنگین فرو بردیم که هیچ صدایی 
نمی‌توانست آنها را بیدار کند» بنا بر این مفعول صریح «ضربنا؛ یعنی «حجابا؛ حذف شده است» چنان که می گویند: 

بنی علی امرأته یعنی بنی علیها القبة: برای همسرش خیمه نصب کرد. یی عدداً چندین سال: سالهای بسیار. ثم بعثناهم: سپس از 
خواب بیدارشان کردیم. 

ی لحریین به معنای استفهام است و به اين دلیل فعل «لنعلم» در آن عمل نکرده است؛ و احصی فعل ماضی (از باب افعال است) و 
معنای جمله این است: کدام یکک از دو گروه مومن و کافر از قوم اصحاب کهف مدّت توقف در آنجا را ضبط کرده‌اند. 

«احصی» افعل تفضیل نیست زیرا تفضیل بر این وزن» مخصوص ثلائی مجزد 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۵۰۹ 

است. ۰ بدیهی است که خداوند خودش از مدّت درنگ آنها در غار آ گاه بود» اما این که فرمود: تا بدانیم» منظور این بود که امر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲۶ از ٩عا۳۲‏ 
بر مردم روشن شود تا ایمانشان افزایش یابد و بعضی گفته‌اند مراد از دو گروه, خود اصحاب کهف هستند که وقتی از خواب بیدار 


شدند در تعیین مدت خواب خود اختلاف کردند (دو گروه شدند). 
[سوره الکهف (۱۸): آبات ۱۳ تا ۱۶] ..... ص: ۵۰٩‏ 
اشاره 


تخل تفص علک تم بالق ۳ هم و نامع دی (۱۳ و وتطنا علیفلویهم لد فاقوا الوا ار 
لَض َنْ تذغوا م من ونه الا لد لا ٍذ َططاً (۱۴) حوّلاء قوش انوا م ین دونهآ ز لو یه لطاب من شم بئن 
فتری علی له کذبا (۱۵) و اذ ارم و ما عون له و ای الکّف نش کم ربکم من زخعته مه و یی لکم ین رکنم 
مرفقاً (۱۶) 


تر جمه: ..... ص: ۵۰۹ 


ماء داستان آنها را به حق برای توء با زگو می‌کنیم: آنها جوانانی بودند که به پرورد گارشان ایمان آوردند و ماه بر هدایتشان 
و دلهای یک ام سکن و گفتند: پرورد گار ماء پرورد گار آسمانها و زمین است هر گز 


۱- کسانی که گفته‌اند فعل ماضی است بعضی از دلیلهایشان این است: 

الف: در سوره مجادله آیه ۶ أصاء له به عنوان فعل به کار رفته است. 

ب: هر گاه بعد از فعل تفضیل,» تمیز آورده شود در حقیقت فاعل آن است (مثل انا اکثر منک مالا. 

ها از کی طعاما) اما در اين آیه امدا فاعل نیست (بلکه مفعول است). ترجمه مجمع البیان. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۵۱۰ 

غیر او معبودی را نمی‌پرستیم» که اگر چنین کنیم سخنی به گزاف گفته‌ايم. (۱۴) 

این قوم معبودهایی جز خدا ب رگزیده‌اند. چرا دلیل آشکاری بر این معبودها نمی آورند؟ پس چه کسی ظالمتر است از آن کس که 
پر خدا دروغ می‌بندد. (۱۵) 

و هنگامی که شما از آنها و از آنچه آنها جز خدا می‌پرستند کناره گیری کنید» پس به غار پناه ببرید تا پرورد گارتان رحمتش را بر 
شما بگستراند و راه آسایش و نجات برویتان بگشاید. (۱۶) 


تفسیر: ۰ ص: ۳( 


و زدُناهُم هُدی با توفیق و الطافی که انگیزه‌هایشان را تقویت می کند بر هدایت آنان افزودیم. 
و رَبطنا علی قلوبهم به آنها نیرو بخشیدیم و دلهایشان را محکم ساختیم تا توانستند بر دوری از وطن و خانواده صبر کنند و برای 
حفظ دینشان به یکی از غارها پناه بردند و در برابر پادشاه ستمکار «دقیانوس» بی محابا قیام کردند و گفتند: 


پرورد گاری که ما عبادتش می کنیم پرورد گار آسمانها و زمین است. «شططا افراط و زیاده روی در ستمگری. منظور گفتاری بسیار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۷ از ۳۱۶٩‏ 
طالباته استت قط دوه لام هلا و زق ماه عطفت بان و «ا حون خر آ ۵ است: قر ضوارت ظاهر غر و در معا انکاو استه 
یعنی این قوم ما خدایانی غیر از خدای یکتا انتخاب کرده‌اند. 
ل َو علبهغ چرا برای این عبادتشان که حدایان ساختگی را پرستش می‌کنند دئیلی آشکار نمی‌آورند؟ این سخن؛ نوعی 
سرزنش به مشرکان است زیرا دلیل آوردن برای این مورد امری ناممکن و محال است. ضمنا این آیه دلیل بر فساد تقلید (در اصول 
دین) نیز مي‌باشد. ری عَلی اللّه کذبا» مصداق افترا و دروغ بستن بر خداء این است که نسبت شریکک داشتن به او می‌دهند. 
و اذ اغیرَموم تملیخا که رهبر و بزرگ اصحاب کهف بود به یارانش گفت حال که از کشار و خدایان دروغین آنها کناره 
گرفتید پس پناه به غار ببرید. «و ما 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۱۱ 
یعبدون» این جمله در محل نصب عطف بر ضمیر «هم! می‌باشد یعنی و اذ اعتزلتموهم و اعتزلتم معبودیهم. هر گاه از آنها و 
معبودهایشان کناره گرفتید. «لا الّه» ممکن است استتنای متْصل باشد یعنی در عین حالی که به وجود خحدای یکتا اعتراف دارند» 
برای او شریک هم قائلند» و جایز است استثنای منقط باشد. بعضی گفته‌اند جمله معترضه است که خداوند از حال یاران غار خبر 
داده و می‌ گوید: اینها غیر از خدای را عبادت نمی کردند. «مرفق» به کسر و به فتح «میم) خوانده شده بعنی چیزی که وسبله سود 


[سوره الکهف (۱۸): آبات ۱۷ تا ۲۰] ..... ص: ۵۱۱ 
اشاره 


ری اشعس (ذملعث گرا نگیم ات یس و رت قرشم دات شا و مغ فی جوز و دزکه من آیت لو تن 
برد له هو امد و من بضیل فلن کجد 4 وا مُوشدا (۱۷) و تخمبهم آیقاظاً و هم رود و هم ذات الیمین و ذات الشمال و 
هبیط ره ادیآ ات عیهغ یت نيع فا و آملنت ملهع زغبا (۱۸ و کذیک نامع یتانلو تم م قال قائل 
تم کم لم فاو یش ما ز بعش بوم الا و م لم با شم تالا کم پورقکم مدای اعد یز با آزکی طعام 
کم برژق مثه و یط و لا رن بکم آعدا (۸۹ | تم ان بظهروا علیکم برجم و کم آو بعیذوکم فی ملتهم و آن تفلشوا رذً بدا 
(۲۰( 


ترحمه: ..... ص: ۵۱۲ 


و خورشید را می‌دیدی که به هنگام طلوع به طرف راست غار آنهاه و موقع غروب به طرف چپ آنان متمایل می‌شود و آنها در 
جایگاه وسیعی از غار قرار داشتنده این از آیات خدا است» هر کس را خدا هدایت کند» هدایت یافته و هر که را او گمراه سازد 
هرگز ولق و راهنمایی برایش نخواهد بود. (۱۷) 

گمان می‌کردی که آنها بیدارند و حال آن که خوابیده بودند و ما آنان را به سمت راست و چپ می گردانديم و سگ آنها 
دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود» اگر به ایشان نظر می‌افکندی فرار می‌کردی و سر تا پای تو از ترس و وحشت پر می‌شد. 
)۱۸ 

این چنین آنها را از خواب بلند کردیم تا از یکدیگر سوال کنند» یکی از آنها گفت: چه مدّت خوابیدید؟ آنها گفتند یک روز یا 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۸ از ۳۲۱۶٩‏ 
ی از 0 که ورد کات ارستت خر نان | کاهر اسعویس | ری یکت تفر ماب ان گنها که کار کی فرشا 
متوجه شود چه کس غذای پاکتری دارد و با آن» قدری برای استفاده شما بیاورد امّا باید نهایت دقت را داشته باشد و هیچکس را از 
وضع شما آ گاه نسازد. )۱٩(‏ 
زیرا اگر آگاه شوند سنگسارتان می کنند یا شما را به آیین خودشان برمی گردانند» و در آن وقت هرگز روی رستگاری نخواهید 
دید. (۲۰) 


تفسیر: ..... ص: ۵۱۲ 


تتراورٌ این فعل با تخفیف و تشدید «زاء» هر دو خوانده شده به قرائت اول اصل آن «نتزاور» بوده «تاء» حذف شده و با قرائت دوم تا 
در «زا) ادغام «تاور» شده است. و «تزور» بر وزن تحمر نیز خوانده‌اند ازه زور به معنای میل می‌باشد. 

ذات الیمین طرف راست و سمتی که یمین نامیده می‌شود. «تفرضهم» خورشید به آنها نمی‌تابید و شعاع مستقیم خود را از آنها قطع 
می کرد. 

و هم فی فَجُوَةٌ مه در حالی که آنها در جای پهناوری از غار قرار داشتند. معنای آیه این است: با این که اصحاب کهف در وسط 
پهناور غار که راه ورود نسیم 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۵۱۳ 

روح پرور و وزش هوای لطیف نور قرار داشتند» نور خورشید هنگام طلوع و غروب به آنها نمی‌رسید. بلکه شعاع مستقیم آفتاب به 
دیوار غار می‌افتاد و انعکاسش به اجساد آنان می‌رسید و از نور ملایم و نسیم هوای نشاط آور برخوردار بودند. 

ذلک من آیات اللّه این کار که خدا در حق آنها انجام داد: شعاع خورشيد را در هم شکست که مستقیم بر آنها نتابد و هنگام طلوع 
و غروب تابش آن را بر بدنهای آنها قطع می کرد از نشانه‌های عظمت خداوند است. 

من یهد له هو الم خداوند با این عبارت اصحاب کهف را مدح کرده است که چون آنها در راه خدا مبارزه و جهاد کردند خدا 
هم به ایشان لطف فرمود و برای وصول به این مقام شامخ آماده‌شان ساخت «و تحسبهم» «ایقاظ» جمع یقظ و خطاب برای همه 
است؛ یعنی اصحاب غار در خواب بودند ولی چشمهایشان باز بود از اين رو هر کس به آنها می‌نگریست بیدارشان می‌پنداشت. 
بعضی گفته‌اند علت این پندار این بود که زیاد از اين پهلو به آن پهلو می‌شدند. «و کلبهم» امام صادق علیه التّرلام کالبهم 
خوانده‌اند» یعنی صاحب سگ آنها. (چوپان). «باسط ذراعیه؛ حکایت حال گذشته است. زیرا اسم فاعل وقتی عمل می کند که به 
معنای مضارع باشد نه ماضی. «و صید» عتبه» آستانه در و کفشکن. «رعب» ترسی است که سینه آدمی را پر می‌کند» و در سبب 
پیدایش این ترس برای بیننده اجساد اصحاب کهف چند دلیل ذکر شده است. 

۱- عظمت و هیبتی که خداوند در آنها قرار داده بود. 

۲- به علّت بلندی ناخنها و موهایشان. 

۳ به سبب وحشتنا ک بودن جاو مکان آنها. 

و کذلک نام تسانلوا یم هم چنان که آنها را به خواب فرو بردیم روزی هم از خواب بیدارشان ساختیم تا سرانجام هر کدام 
از دبگری پرسش کنند و از 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۵۱۴ 

وضع و حال یکدیگر آگاه شوند و آنچه را خداوند درباره آنها انجام داده درک کنند» پند و عبرت بگیرند و بر شناخت 


پرورد گارشان استدلال کنند و بر بقینشان افزوده شود. 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲۹ از ۳۲۱۶٩‏ 
قالوا نا یم آو بَعْض یوم چون بامدادان وارد غار شده بودند و پس از زوال از خواب بیدار شدنده گمان کردند که در همان روز 
قرار دارند و گفتند: یک 1 یا بخشی از آن را در خواب بوده‌ايم اما چون ناخنها و موهای بلند خود را دیدند گفتند: 
خدا می‌داند که چه قدر خوابیده بوده‌ایم. 
فلا زتکه أغلغ بما نگ شا این آمر را بهتمی‌داتد و شما راهی به‌سوی علخ قدارید؛ با بر این به کاری پپردازید که برایتان 
مهم است. «بورقکم» به کسر و سکون «را» هر دو قرائت یبد معتاش سک ری اس راکنا در اصل ای اهلها بوده 
است. مشثل و اسئل القریه که اهل القریه بوده است: پس ببیند هر کدام از اهل آبادی که طعامش حلالتر و پاکتر» یا بیشتر و ارزانتر 
باشد خوراکی را از او بگیرید و بیاورید «و لیتلطف» و باید هر کس می‌رود در امر معامله و خرید و فروش برخوردی مهربانانه داشته 
باشد» يا این که در پنهانکاری بکوشد تا شناخته نشود. 
ولا بَعرنْ بکع آخدا و هیچ کس از اهل شهر را از جا و مکان شما با عبر نسازد. 
«انهم» زیرا اگر از جا و مکان شما آگاه شوند به وسیله سنگسار که بدترین نوع کشتن است شما را خواهند کشت و یا با جبر و زور 


شما را به دین و ملت خود در می‌آورند و اگر به دین آنها در آیید هرگز به رستگاری نخواهید رسید. 
[سوره الکهف (1۸): آیات ۲۱ تا ۲۴]..... ص: ۵۱۴ 
اشاره 


و کذلک آعترنا علیهم توا نوف له عون لشاعة لا رنب فیها یروآرف ققالوا ابا علهمبب رم 4 آعلم 
هم قال لین عبو علی أثرمغ تن علیهم عنچداً (۲۱ میقولون اک 
لیب و یقولون مربعا و الم هم قل زئی لته مهم لا قیل قا ار فهم الا مراء ظاجرً و لا تترکفت فیهم مهم 


2 


آعداً (۲۲) و ال لیم نی فاعلٌ ذیک دا (۲۳ الا آنْ بشاء ال و اذ کز ریک |ذا تیعیت ول عسی أن ین ری فرب من 


هذا ود (۲۴( 


ترجمه: ..... ص: ۵۱۵ 


و این چنین مردم را بر حال یاران غار آگاه ساختیم. تا بدانند که وعده خداه حق بوده و رستاخیز بی شک خواهد آمد در آن 
هنگام که میان خود راجع به کار آنها منازعه می‌کردند» بعضی گفتند بر گرد آنان بنایی بسازید. پرورد گار آنان به احوالشان 
آ گاهتر است» و کسانی که بر حقيقت احوال آنها ظفر یافتند (خدا پرستان و صالحان) گفتند باید بر ایشان مسجدی بسازیم. (۲۱) 
برخی در آینده خواهند گفت: 

عده آنها سه نفر و چهارمی سگشان بوده است و بعضی گویند پنج نفر که ششم آنها سگشان بوده و اينها از روی خیالبافی غیب 
گویی می‌ کنند. و دیگران خواهند گفت: هفت نفر بوده و هشتمین آنها سگشان بوده است. بگو: پرورد گار من به شماره آنها 
آ گاهتر است. عدد آنها را نمی‌دانند» جز افرادی اند کث» پس تو درباره آنها جدال مکن, جز آن که هر چه را به ظاهر وحی دانستی 
اظهار کن و هرگز از احدی در این باره فتوا مخواه. (۲۲) 

و هرگز مگو: من این کار را فردا انجام خواهم داد. (۲۳) 


مگر این که بگویی: اگر خدا بخواهد هر گاه تو را فراموشی دست داد پرورد گارت را بیاد آور و بگو: امید است پرورد گارم مرا به 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۳۲۰ از وعر۳ 
حقایقی بهتر و علومی برتر از این قصّه هدایت فرماید. (۲۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! م2 


تفسیر: ۰ ص: م2( 


و کذلک أَغتنا همان طور که اصحاب کهف را به دلیل حکمت و مصلحتی در خواب عمیق فرو بردیم و سپس زنده‌شان ساختیم به 
همین نحو مردم را هم بر حال آنان آگاه کردیم تا بدانند که وعده خدا یعنی بعث و برانگیخته شدن, حق است زیرا حال زنده شدن 
پس از مرگ هم مثل اين بیداری پس از چنین خوابیدنی است. 

اد یتنارعُونّ این عبارت ظرف و متعلق به «اعثرن» می‌باشد یعنی موقعی مردم را بر وضع آنان آگاه ساختيم که اين مردم در امر 
دینشان نزاع و جدال می‌کردند و در مورد بعث و قیامت با هم اختلاف داشتند: بعضی می گفتند: در معاد تنها روح برانگیخته 
می‌شود. نه» بدن» و برخی می گفتند: بدنها با روحها مبعوث می‌شوند. و ما اين کار را انجام دادیم تا اختلاف رفع شود و آشکار 
گردد که بدنها زنده می‌شوند و روح در آنها دمیده می‌شود و مثل پیش از مردن دارای حسٌ و حرکت می‌شوند. 

ُقالوا وا علیهم بیان پس وقتی که مردم دیدند خداوند (مرتبه دوم) جان اصحاب کهف را فرا گرفت (کافرانشان) گفتند: بر در 
غار اینها. ساختمانی مانند مقبره‌ها بنا کنید (تا از نظر مردم پنهان شوند). 

قال لین لیوا علی أَمرهم اما مسلمین آنها و پادشاهشان که به حقیقت امر اصحاب کهف آگاهی یافته بودند گفتند: باید بر در غار 
آنها مسجدی بسازیم که مسلمانان در آن نماز بخوانند و به جا و مکانشان تیک جویند و پرورد گار آنان به امرشان آ گاهتر است 
که زنده خفته با (بکلی) مرده‌اند. 

بعضی می گفتند: آنها مرده‌اند و برخی گفتند که تا قیامت نمی‌ميرند. 

ون مقصود از ضمیر اهل کتاب و مسلمانانی هستند که در زمان رسول اکرم درباره داستان اصحاب کهف تحقیق و بحث 
می کردند و «ثْلائه» خبر مبتدای محذوف است؛ یعنی: «هم ثللائه» و همچنین است: «خمسة و سبعه). «رابعهم کلیهم 
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جمله مبتدا و خبر است که صفت برای «ثلائثه» واقع شده و چنین است: سادسهم کلبهم و امنهم کلبهم و اما حرف «واو» که در جمله 
سوم: «جمله آخری» داخل شده بر طبق معمول بر جمله‌ای که صفت برای نکره باشد «واو» داخل می‌شود. چنان که بر جمله‌ای که 
حال برای معرفه باشد نیز «واو» داخل می‌شود» صفت مثل: جاء‌نی رجل و معه آخره و حال مثل: جاء‌نی زید و معه غلامه فابده واو 
در این جاء تأ کید برای اتصال صفت به موصوف و دلالت کردن بر اين امر است که اتصاف موصوف به صفت ابت و برقرار است 
و می‌فهماند قول بر این که اصحاب کهف هفت نفر بوده که هشتمشان سگشان بوده است» قولی است آگاهانه نه بر اساس حدس و 
گمان, مثل گفته‌های دیگران. 

رما بالتب هو معنای این جمله دو احتمال وجود دارد: 

۱- تیر به تاریکی می‌اندازند و نا گاهانه از غیب خبر می‌دهند مثل و یف یب من مَکان بعیٍ «از دور و ناآ گاهانه نسبتهایی به 
پیامبر می‌داد ند) (سبا/ ۳ 

۲- در اصل ظنا بالغیب بوده «رجم» جای ظنّ را گرفته است یعنی اينها متکی به گمان خود هستند و در این باره یقینی ندارند. مثل 
[و ما الحرب الا ما علمتم و ذقتموا] و ما هو الا بالحدیث المرججم ۱۱» 


اپن عباس می گوید آن جا که حرف «واو» قرار گرفته تعداد» قطعی است. یعنی بعد از آن شماره دیگری مورد توجه نیست و به طور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۳۲۱ از 9عر۳۲ 
قطع ثابت شده است که تعداد خود آنها هفت است و هشتمین هم سگگ آنان بوده است و دلیل بر این مطلب آن است که حق تعالی 
دو قول اوّل را با جمله «رخماً بلعیّب» تمام کرده و در پایان قول سوّم فرموده است: عددشان را نمی‌دانند جز مردمی اند کک. و این 
عباس گفت: من از 


۱- جنگ همان بود که دانستید و مرّه‌اش را چشیدید و گفتگو از آن» جز سخنی از روی گمان نیست. 


کشاف. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! 2۱۸ 


این گروه اند می‌باشم. 

فلا تمار فیهغ پ پس با اهل کتاب درباره اصحاب کهف جدال مکن» مگر جدالی که حجیت آن آشکار باشد و آنچه خدا بر تو وحی 
و را ی وتان 
بپرداز» (نحل/ ۱۲۵). 


و لا تفت فیهغ مهُم دا از هیچ کس درباره اصحاب کهف سوال و پرسش مکن. 

و لا تقو وقتی تصمیم به انجام دادن کاری می‌گیری هر گز مگو: در آینده این عمل را انجام می‌دهم. 

ان بشاء ال این جمله متعلق به نهی است نه به قولش که انی فاعل باشد» زیرا اگر بگوید: من این کار را انجام می‌دهم مگر این 
که خدا بخواهد» معنایش این است: 

مگر این که مشیت خدا جلو فعل بنده را بگیرد و این سخن مورد نهی خداوند نیست. 

تماق ۱ ین جمله به نهی دو وجه دارد: 

۱- این گفتار را مگو مگر این که خدا بخواهد که بگویی یعنی به تو اجازه دهد. 

۲ هرا کر مک تقو سای که کات را هش نات وا اد کنو اقشام ارنرا کرت بنا بر این وجه. جمله در 
موضع حال خواهد بود. 

و اک که تیگ هر که فرامرش کیقی کنسها را زتا ری کش سین اک تفت تا را او زران سره 
فا وس او شارت گر 

ابن عباس می گوید: اگر چه بعد از یک سال باشد. امام صادق علیه ال لام می‌فرماید تا وقتی که کلامت قطع نشده باشد. بعضی 
گفته‌اند معنایش ا ین است که هر گاه مطلبی را فراموش کردی یاد خدا کن تا آنچه فراموش کرده‌ای به یادت آید. 

ول عسی آن یَهدیّن و بگو امید است پرورد گارم عوض آنچه فراموش کرده‌ام 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۵۱۹ 

مرا به چیز دیگری که از آن به صلاح نزدیکتر و یا خیر و منفعتش زیادتر باشد هدایت کند. بعضی گفته‌اند معنایش این است: شاید 
پرورد گارم به عنوان دلیل بر پیامبری و نبوّتم چیزهایی به من دهد که از دلیل داستان اصحاب کهف با عظمت‌تر باشد. و البته 


بتاوفف انم کار را که که دزسانهای تام را بای باق خاقت هزغ ناد ‌هایی کفت کار انا داسان مر برد 
[سوره الکهف (۱۸): آبات ۲۵ تا .....]۲٩‏ ص: ۵۱۹ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۳۲ از وعر۳ 
و لوا فی کهفهم تلا مائةبتنین و ا5اذو تشم (۲۵ ال الم پما بو له یب السّماوات و لأض مدز به و آشمغ مالغ من 
دون من ول ولا یش رک فی حکمه آعدا (۲۶) و ال ما ۳ ایک منْ کتاب زک لا مدلَ لکلماته ون تجد من دونه مدا 
۲۷ واضیزتفسکه عع لین وت وم ده و یی و وه ولا ناگ عتع یدزی لا لا ولا عن 
َقلن له عن ذکرنا و ای ره فرط (۲۸) و قل الق مر فمنْ شا فیْمنْ و من شاء قَیکفو ِا آغذنا بلطالمیی نار 
أحاط بهغ شراقها وان ی بشتفیتواپغاوا بمام کال یو وه شش الشرات و ساءث معا (۲۹) 


ترجمه: ..... ص: ۵۱٩‏ 


در میان غار مت سیصد بعلاوه نه سال درنگک گردند. (۲۵) 

بگو: خدا نسبت به زمان اقامت آنها داناتر است. زیرا اوه به همه رازهای پنهانی آسمانها و زمین احاطه دارد. چه قدر بینا و شنواست! 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۲۰ 

هیچ کس جز او نگهبان خلق نیست و احدی را در حکم خود شریک نمی‌سازد. (۲۶) 

آنچه از کتاب خدا بر توء وحی شده تلاوت کن که کلمات خدا را کسی تغییر نتواند داد و هررگز جز درگاه او پناهی نخواهی یافت. 
(۲۷) 

و هميشه خویش را با کمال شکیبایی به محت آنان که صبح و شام خدا را می‌خوانند و رضای او را می‌طلبند وادار کن و هرگز از 
آنان چشم مپوش که به زینتهای دنیا مایل شوی, و مبادا کسانی را که ما دلهایشان را از یاد خود غافل کرده‌ايم و تابع هوای نفس 
شده‌اند و به تبهکاری پرداخته‌اند» پیروی کنی. (۲۸) 

و بگی حق همان است که از جانب پرورد گارتان آمده پس هر که می‌خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کافر شود براستی ما؛ 
برای کافران ستمکار آتشی فراهم ساخته‌ايم که شعله‌هایش آنان را احاطه کرده و اگر طلب آب کنند» آبی مانند مس گداخته 


سوزان بر آنها فرود آید که رویها را بسوزد چه بد نوشیدنی و چه بد تکیه گاهی است. (۲۹) 
تضسیر 3 ه۰:.:..: ص: ۳۰ 


و لوا فی کهْفهم اين آیه شرحی است بر آنچه در آیه (شماره ۱۰) فضرَیْنا علی آذانهم به اجمال بیان شده. و «سنین» عطف بیان 
برای «ثلائمائة» است و به حالت مضاف: «ثلائماهةٌ سنین» نیز قرائت شده به اين قرار که در تمییز جمع را به جای مفرد قرار داده» مثل 
بالأخسرین اعمالا (بجای عملا). 

و ادادُوا تشعاً مراد تسع سنین است که از قرینه قبل معلوم می‌شود. 

لاله عم پم وا خدا درباره مدت درنگ اصحاب کهف آگاهتر از کسانی است که در این زمینه اختلاف کرده‌اند و حق همان 
است که خدا به تو خبر داده روایت شده که شخصی بهودی در اين مورد از امیر مومنان علیه الشلام سژال کرد حضرت به آنچه در 
قرآن است (سیصد و نه سال) او را خبر داد. بهودی گفت: در کتاب آسمانی؛ ما سیصد سال نوشته است چطور شما نه سال اضافه 
می‌کنید. فرمود: آنچه در کتاب 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۵۲۱ 

شماست به حساب سالهای شمسی است و آنچه در قرآن بیان شده به سالهای قمری می‌باشد. 


له غیِبٍ السّماواتِ و الْْض در اين آیه خداوند آ گاهی خود را : نسبت به غیب آسمانها و زمین بیان می‌دارد که تنها او دانای به غیب 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفمه سس از وعر۳ 
است» و سپس ادراک خود را نسبت به دیدنیها و شندنیها با صیغه تعتجب بیان کرده است و فرموده ابص به و آشمغ:» چه قدر بینا و 
شنواست تا نشان دهد که ادراک وی از حد معمول هر شنونده و بیننده‌ای خارج است. زیرا که او لطیفترین و کوچکترین چیزها را 
دز کی کن: 
مالْهمْ من دونه من وَلِیْ برای اهل آسمانها و زمین سرپرست و صاحب اختیاری جز خدا وجود ندارد بو لا بش رک» و در حکم و 
فرمان خود هیچ یکک از آنها را شریکک قرار نمی‌دهد. این فعل به صورت خطاب به پیامبر صلی الّه علیه و آله مجزوم به عنوان فعل 
نهی نیز خوانده شده است» یعنی هیچ کس را در فرمان خدا شریک قرار مده. 
لا مد لِکلماته کسی را قدرت بر آن نیست که احکام و کلمات الهی را متفیر و دگرگون سازد. 
ون تجد من دذُونه مُلَحداً جز ساحت قدس او جایگاه محکم و راه فرار نمی‌یابی. التحد الی کذا: به سوی آن میل کرد. 
و ابر نفک خود را با مومنان که بامدادان و شامگاهان پیوسته به دعا مشغولند همدم ساز. 
بعضی گفته‌اند مراد از صبح و شام نماز صبح و عصر است کلمه «غداه «غدوة» هم خوانده شده است. 
و لاغذ عیناک مبادا چشمهایت را از نگاه و توجه به آنها برداری و به دیگران از اهل دنیا متوجه شوی. 
ترید یه لا الدنیا جمله در محل حال است. یعنی در حالتی که در همنشینی با سرمایه‌داران زینت و زرق و برق دنیا را طلب 
کنی. پیامبر اسلام بسیار 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۵۲۲ 
تمایل داشت که سردمداران کفر و شرکک ایمان بیاورند و به امید این که زیردستان و پیروانشان با آنها ایمان بیاورند اما خداوند 
دستور داد که به مومنان تنگدست از قبیل خباب و عفار و ابو ذر و جز اینها توجه بسیار کند و چشم خود را از آنان برندارد. 
و لا تطغ من عناق کسی را که به خودش وا گذاشته‌ايم و دلش را به غفلت مبتلا ساخته‌ايم» با او را از یاد خودمان غافل یافتیم» 
یاء یادی از او نمی کنیم و او را از کسانی که ایمان را در دلهایشان ثبت کرده‌ايم قرار نداده‌ایم پیروی مکن. اغفل اٍبله: 
شترش را بذون علامت گذاشت. 
و ان مَواٌ در کارها و خواسته‌هایش از هوسهای خویش پیروی کرد. «فرطا» به زیاده روی و تجاوز از حدّء حقّ را پشت سر افکند. 
«فرس فرط»: اسبی که از دیگر اسبان جلو می‌افتد. 
و قل ال من رَبْکم «الحق» خبر برای میتدای محذوف است یعنی حق آمد و باطل ناپدید شد و چیزی باقی نماند بجز این که هر 
چه می‌خواهید برای خود اختیار کنید؛ خواه راه نجات را بگیرید يا راه هلاکت و نیستی را. «اعتدنا»: برای آنان که با پرستیدن غیر 
خدا نسبت به خود ستم روا داشتند آتشی مها و آماده کردیم. خداوند سبحان آتشی را که از هر طرف کافران را در جهنم احاطه 
کرده است به چادرهایی تشبیه کرده است که تمام بدن آدمی را می‌پوشاند. 
انوا بماء هل آبی مثل «مهل؛ بر آنها ريخته می‌شود. در معنای «مهل» سه احتمال وجود دارد. 
۱- مس يا روی و هر فلرٌ آب شده. 
۲- ته نشین روغن زیتون. 
۳- بعضی دیگر بر آنند که مشل قطعه سیاه از روغن است که هر گاه کسی به آن نزدیک شود از داغی آن پوست و موی سرش 
می‌ریزد. 
وی اجه هر گاه انسانی که در جهنم قرار دارد جلو می‌آید که از آن آب 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۵۲۳ 


بنوشد از داغی و حرارتش صورت او بریان می‌شود. چه نوشیدنی بدی است آن آب و چه تکیه گاه بدی است آن آتش. «مرتفقا» از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۳۱ از وعر۳ 


مرفق به معنای تکیه گاه و همچنین است آیه بعد: «و شنت مُوْفْقا» چه تکیه گاه حوبی است. «4۱ 
اشاره 


اد الذین آموا و عملوا الصَالحاتِ ان لا ضیغ جر من آخسن عملا (۳۰) آولنک لَهُم جناتْ عذن تجری من تختهم اهاز یحو فیها 


من آساوز من ذعب و یَلسون یاب خضراً من شندس و اشتبری کین فیها علی الّأرانک نغم الوا و عشتث مرتفقاً (۳۱) 
ترجمه: ..... ص: ۵۲۳ 


آنان که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده‌انده بطور یقین ما مزد آنها را که نیک و کاری کرده‌اند ضایع نمی کنیم. (۳۰) 


دیبا پوشند و بر تختها تکیه زنند نیکو اجری و خوش آرامگاهی است. (۳۱) 


تفسیر: ..... ص: ۵۲۳ 


َنْ خسن ععاما این جمله به جای ضمیر (هم) قرار گرفته است که به اسم ان بر می‌گردد یعنی ما اجر و پاداش آنها را که کار نیک 
کرده‌اند ضایع نمی کنیم. 
آوللک این کلمه استیناف و آغاز سخن است و می‌توان آن را خبر «ِنْ» گرفت و جمله «نّ لا نضیع» را معترضه دانست. 


من آساوز این جا «من» برای ابتدای غایت» و در «من ذْعْب» برای تبیین است. 


۱- مرتفق از ماده رفقق و رفیق است یعنی محل اجتماع دوستان. نمونه؛ پاورقی. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! ۵(" 

(سندس) دیبای لطبف و نرم» و «استبرق» دیبای زیر و درشت می‌باشد. 

که فیها علی رانک در میان آن باغها؛ در اندرون حجله‌ها» بر روی تختها آرمیده و از نعمتها برخوردارند همانند پادشاهان و 
امثال آنها که بر تختها می‌آرامند. 


[سوره الکهف (۱۸): آیات ۲۲ تا ۳۶] ..... ص: ۵۲۴ 
اشاره 


و اضرت لَهُم مثلا رجلین جعلنا لآ دهما جنتین من آغناب و حفْفناهما تخل و جعلنا بَیتَهُما ززعا (۳۷) کل این نت آکلها وم 
تظلم مه شیت و فجْزنا خلالهما تهرً (۳۲) و کال له مر فقال لصاحبه و هو یُحاورة نکر یلک مالا و آع تفر (۳۳) و دخل جته و 
هو طالم تیه قال ما أظنْ آن تید هذه بدا (۳۵) و ما أَظنْ السَاعةٌ امه و لین رددت الی ربّی لأدَنٌ غبراً منها مُللاً (۳۶) 


ترجمه: ..... ص: ۵۲۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۵ از وعر۳ 


برای ات مشل دو مردی را ذکر کن که برای یکی از آن دوء دو باغ انگور قرار دادیم و اطراف آنها را به نخل خرما پوشانیدیم و 
عرصه میان آنها را کشتزاری ویژه ساختیم. (۳۲) 

آن دو باغ کاملا میوه‌های خود را بی هیچ آفت و نقصان بدادند و در وسط آنها جوی آبی نیز روان گردانیدیم. (۳۳) 

و آن که در باغ بسیار میوه بود به رفیقش در مقام گفتگو و مفاخرت برآمد و گفت: دارایی من از تو بیشتر و از حیث خدم و حشم 
نیز محترم و عزیزترم. (۳۴) 

و داخل باغش شد در حالی که به خود ستمکار بود. گفت گمان نمی کنم که هرگز این باغ و داراییم نابود شود. (۳۵) 

و گمان ندارم که رستاخیزی برپا شود و اگر هم روزی بسوی پرورد گارم باز گردم آن جا نیز از این باغ دنیاء منزلی بهتر خواهم 
یافت. (۳۶) 


تفسیر: ۰ ص: ۸2۳۵ 


و ارت له متا در این آیات خداوند سبحان حال اهل ایمان و کفر را به حال دو مردی تشبیه کرده است که همسایه بودند یکی 
از آنها؛ دو باغ داشت که درختان انگور آنها را پوشانده بود و اطراف آنها را نخلهای خرما در بر گرفته بود و بین اين دو باغ 
کشتزاری قرار داشت. 

این عباس گفته است این دو مرده فرزندان پادشاهی از بنی اسراثیل بودند که از ارث پدر مال فراوانی به دست آوردند» اما یکی از 
آن دو که مومن بود سهم خود را در راه خدا خرج و صرف کرد و دیگری حق خود را گرفت و از آن» صاحب دو باغ و زمين و 
ثروتها شد. 

کل اج آنث أَکلها هر کدام از اين دو باغ میوه‌ها و محصولات بسیاری داد. 

(آتت» که مفرد آمده به اعتبار لفظ «کلتا» می‌باشد. 

ول تلم من ما هیچ نقصی در محصولات این دو باغ وجود نداشت. «و فتجرنا» در وسط این دو باغ نهر آبی جاری ساختیم. 

و ان له تم او انواع بسیاری از مال و سرمایه داشت. «ثمر ماله»: ثروتش را زیاد کرد این کلمه ثمر و بثمره با دو ضمه و به سکون 
میم در هر دو مورد خوانده شده است و می‌توان گفت این کلمه در اصل ثمر جمع ثمرة یا جمع ثمار بوده سپس تخفیف یافته. و 
ثمر (به سکون میم) مثل کتب تلفظ می‌شود و ثمر جمع ثمرةُ چیزی است که از درخت میوه‌دار چیده می‌شود. 

و أَعر راز جهت داشتن پاور و اطرافیان زیاد بر تو برتری دارم. بعضی نفر را به معنای اولاد ذکور گرفته‌اند زیرا که او را در کوچ 
کردن و سفرها همراهی می‌کنند. 

«یحاوره»: و برای بحث و گفتگو به او مراجعه می کرد. حار یحور به معنای بر گشتن است. «و دَحل جََه» دست برادر مسلمانش را 
گرفته او را گردش می‌داد و ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۲۶ 

املاکش را به او می‌نمایاند و به آن وسیله بر او مفاخره می کرد. 

و هو ظالع یه و با عجب به ثروتی که به او داده شده بود به خود ستم کرده و نسبت به نعمت پرورد گارش ناسپاس بود. 

و لین ردذت اٍلی رَبّی سوگند باد کرد که- بر فرض چنان که رفیق مسلمانش می‌گوبد- اگر بسوی پرورد گارش باز گشت داشته 
باشد در آن سرا نیز بهتر از باغ و بوستان دنیا خواهد یافت. «ختراً ماه منهما نیز قرائت شده و بنا بر این ضمیر ما به جنتین 


برمی گردد. منقلبا منصوب و تمیز است یعنی باز گشت و فرجامی نیکوتر خواهم داشت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳ از وعر۳ 


[سوره الکهف (۸): آبات ۲۷ تا ۴۴] ..... ص: ۵۲۶ 
اشاره 


قال له صاحبةٌ و و یاوه کرت بای کت ین ثراب من هنم که زجلا (۳0) لک هو له ری ولا آش رکه برئی 
اعدا ۳۸ و لو لا لت جتیک فلت ما شاء ال لا ره لها تون آنا أَقْل ملک مالا و ود (۳۹ فعسی ری آن بزیین خر 
من جنتک و یل علیها نبا ین لشماء فتضبح صعیداً رل (۴۰) و ضبع ماوها غراً ی تنتویع له طلب (۳۱) 

و بط بتعرهفضیح یب که علی ملق نها وم خاوبة علی غزوشها و ول با یلم رک برئی آعدا ۳ وم تکن ‏ 
ی من دون له و ما کال نتصرً (۴۳) نالک الب له ال هو یز توب و یز با (۴۴) 


ترجمه: ..... ص: ۵۲۶ 


رفیقش که با او گفتگو می‌کرد گفت: آیا به خدایی که تو را 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۰۳ ص: ۵۲۷ 

نخست از خاک و سب سپس از نطفه آفرید. و آن گاه مردی کامل و آراسته ساخت کافر شدی؟ (۳۷) 

اقا من: آن خدای یک پرورد گارم می‌باشد و هیچ کس را برای پرورد گارم شریکک نخواهم گرفت. (۳۸) 

و چرا توه وقتی که داخل باغت شدی نگفتی همه چیز به خواست خداست و بجز نیروی الهی نیرویی نیست؟ اگر تو مرا از خود به 
مال و فرزند کمتر دانی. (۳۹) 

امید است که پرورد گارم بهتر از باغ توء به من بدهد» و بر بوستان توء آتشی فرستد که چون صبح شود باغت یکسره نابود و با خاک 
یکسان گردد. (۴۰) 

یا بامدادان جوی آبش به زمین فرو رود و دیگر هرگز نتوانی آبی به دست آوری. (۴۱) 

و موقعی که ثمرات و میوه‌هایش در احاطه آفت قرار گرفت و نابود شد. بامدادان از شدّت اندوه بر آنچه در آن باغ خرج کرده 
بوده دست بر دست می‌نهاد و در آن حال که باغ و اشجارش منهدم شده بود» می گفت: ای کاش به پرورد گارم هیچ گونه شرکك 
نمی آوردم. (۴۲) 

و بجز خدا هیچ گروهی نمی‌توانست او را یاری کند و هرگز یاری نشد. (۴۳) 


آن جا حکمفرمایی ویژه خداست. تنها او بهترین تواب دهنده و بهترین عاقبت دهنده است. (۴۴) 
تفسیر: تن ص: 2۳۷ 


بای حلقَک خدایی که اصل تو را از خاکک آفرید» و چون اصلش از خاکک است پس گویا خودش را از خاکک آفریده است. هم 
مَوّاک» تو را انسانی معتدل الخلقه که بالغ و مرد شده‌ای قرار داد. 

نام له ری در اصل لکن انهبوده و همزهاش حذف و حرکتش به انون؛ داده شده و چون دو نون جمع شدهء در یکدیگر ادغام 
گردناه و #اتاتضمیر شاخ آنته ی الشاق ال رب تن این الست که له پرورد کار مخ اسان تجمله وله رک ی تفاس پاش 
وخاتان از ماه خر که متا سس اف ااشت و فن الوصا با لاف ال؟ نکن هی آلله وه اقانت ان در هر دی عالگ: 


وصل و وقف نیز 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۳۷ از 9عا۳ 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۲۸ 
خوانده شده و این بدان جهت است که الف. عوض از حذف همزه می‌باشد. 
معنای جمله این است: مرد مزمن» به رفیقش می گفت: توء کافر به خدای, اما من» مومن و یکتاپرستم. 
ما شاء ال ما موصوله و در محل رفع است بنا بر این که خبر برای مبتدای محذوف باشد و تقدیرش چنین است: الامر ما شاء الله. یا 
تاره ی فرمها صتو خوانی. فرظ لاف شوه اس وا برش ان استهای شی شاه اللت کا) با بر انم ای آبهانم 
است: چرا وقتی داخل باغت شدی نگفتی هر چه هست چیزی است که خدا می‌خواهد تا اعتراف کنی به اين که این باغ و سرمایه‌ای 
که برای تو حاصل شده به خواست خدا و فضل او می‌باشد و تمام امورش به دست اوست و اگر بخواهد می‌تواند میان تو و تمام 
مال و اموالت جدایی اندازد و خیر و برکتش رااز تو قطع کند. 
لا را له در ذکر این جمله اقرار به این است که نیروی او بر آباد کردن باغ و ملکث از کمکك خداست زیرا هیچ کس در بدن 
و ما یملکک خود احساس قوت و نیرو نمی کند مگر به وجود خداوند. 
ان ترن 5 َََ ۰ «انا» ضمیر فصل و «اقل» مفعول دوم فعل «ترن» می‌باشد. کلمه «و ولد» دلالت می کند بر این که مراد از «نفر» در 
جمله: ور تا اولاد و فرزندان است و معنای آیه چنین است: اگر مرا فقیرتر از خودت می‌بینی من هم از لطف خدا امیدوارم که 
بهتر از باغ تو به من بدهد و از تو نعمتش را سلب کند و باغ تو را ویران سازد چون من مژمنم و تو کافر. «حسبان» مصدر به معنای 
حساب یعنی حدّی از عذاب که خداوند برای او مقرّر کرده است و آن حکم به خرابی ملک و باغ اوست. 
بعضی در معنای حسبان گفته‌اند مراد تیرهای عذاب خداست که به صورت سنگریزه با تگ رگ به سوی او پرتاب کند. «صعید): 
زمین مسطح و صاف که هیچ گیاه ندارد و از صافی. گامهای انسان بر آن می‌لغزد. «زلقا و غورا» هر دو مصدر و به 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۲۹ 
عنوان صفت آورده شده. 
او اک سین ات اکن سا شب ایس ات یرای کی را ات تون 
پشیمانی و افسوس خوردن است. زیرا شخص پشیمان معمولا بر پشت دستهایش می‌زند. معنای آیه چنین است: مرد کافر شب را 
صبح کرد در حالی که به خاطر آنچه در ساختن باغ و ملکش صرف و خرج کرده بود پشیمان بود. 
و هی خاوتُ علی غروشتها چفتهایی که برای درختان انگور ساخته بودند بر زمین سقوط کرده و بوته‌های انگور بر روی آنها افتاده 
بود و گفته‌اند: خدا آتشی فرستاد که همه را تباه ساخت و آبش خشکید. و به دنبال آن» مرد کافر آرزو می‌کرد که ای کاش کافر 
نبودم که خدا باغ مرا چنین نمی کرد و ممکن است این جمله عنوان توبه از شرکث و دخول در ایمان را داشته باشد. 
ول تک لَه ف یکن نیز خوانده شده زرا معنای «فته؛ که لفظ «جمع» و مذ کر است در نظر گرفته شده است و همین طور است فعل 
ین رُوه». یعنی هیچ گروهی برای او نبود که بتواند او را یاری کند جز خدا و خدا هم او را یاری نکرد زیرا او مستوجب خذلان 
بود. «ما کانٌمُنتَصرا.: و خودش هم نیرویی نداشت که تحت حمایت آن» از کیفر الهی نجات یابد. 
نالک اللایةٌ با فقتح واو به معنای باری و با کسر آن به معنای سلطنت و پادشاهی اوست در معنای این جمله چند قول ذکر شده 
است: 
۱- در آن مقام و آن حالت. یاری تنها از جانب خداست و جز او کسی قدرت بر آن را ندارد. 
۲- اختیار و سلطنت برای خداست و از او جدا شدنی نیست. 
۳- در چنان موقعیت سخت. هر مضطرّی از خدا یاری طلب می کند و به او ایمان می آورد. ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: 2۳۰ 


با توجه به این معنا جمله یا یی لَمْ آشرک سخنی است که اضطرار و بیچارگی باعث گفتن آن شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۳۳۵۸ از ٩عا۳۲‏ 
«الحق» به رفع» صفت برای ولایت و به جر صفت برای «اللّه» است. 
و یز توابا و یر عقباً حدا بهترین واب است برای اولیانش. و «هم» او بهترین سرانجام است یعنی نتیجه اطاعت او از نتیجه اطاعت 
دیگران بهتر است. 
«عقبا؛ با ضم و سکون قاف قرائت شده است. 


[سوره الکهف (۱۸): آبات ۴۵ تا ]۴٩‏ ..... ص: ۵۳۰ 
اشاره 


و اضرب له الیاة انیا کماء ره مق السّماء قالط به بات لأض فیح ندیم وه الّیاخ و کانّ ال علی کل شین 
قتدراً (۴۵) المال و لبون یه لْحباة الدلیا و الباقیات السَالحاث یر علک ریک توابا و یرم (۳۶) و بوع یر الجبال و تری 
اض باررة و عشونامع فلم ُغاوز ملع دا (۳۷) و مرضوا علی رَبک ح فا لد جتمونا کما علفْناکم أول مر بل زعمتم آن 
جع لکم مزعدا (۳۸) و وضع الکتاب فتری الْمجریین مشفقین ما فیه وق ا وین ما لا الکتاب لا بُخادز خی و لا کب 
لا آخصاها و وَجَدُوا ما عملوا حاضراً و لا یَظلْ رک دا (۴۵) 


ترجمه: ..... ص: ۵۳۰ 


زندگی دنیا را برای مردم به آب باران تشبیه کن که ما آن را از آسمان فرود آوردیم و با آن درختان و گياهان گونا گون زمین در 
پیچیده و خرّم بروید و سپس صبحگاهی همه آنها در هم شکسته و خشک شود و به سبب بادها و حوادث زير و زبر گرد و 

خدا بر هر چیز اقتدار کامل دارد. (۴۵) 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۵۳۱ 

ثروت و فرزندان» آرایش زند گی دنیا است کارهای نیک که جاوید» می‌ماند» نزد پرورد گار از حیث ثواب و امیدواری بسیار بهتر 

است: (۳2) 

بیاد آور روزی را که ما کوه‌ها را به حرکت در آریم و زمين را صاف و هموار به بینی و همه را به محشر در آوریم و هیچ کسی را 

فرو گذار ننمایم. (6۷) 

و خلامیق در صفی بر خدا عرضه شوند» آری هم اکنون پیش ما آمده‌اید چنان که نخستین بار شما را آفريديم. و حال آنکه 

می‌پنداشتید که هرگز ما برایتان رستاخیز و وعده گاهی نخواهيم گذاشت. (۴۸) 

آن گاه هر کس کتاب اعمال خویش را بنگرد» پس گناهکاران را ببینی که از آنچه در کارنامه‌شان وجود دارد هراسناکند و 

می گویند: ای وای بر ما؛ این چه نامه‌ای است که هیچ کوچکک و بزرگی را فر و گذار نکرده جز اين که همه را بر شمرده است و 


کرده‌های خود را عینا حاضر می‌بینند؛ و پرورد گارت به هیچ کس ستم نمی کند. (۴۵) 
تفسیر: ۰ ص: ۳۱ 


فاخلط به با الَأرض به سب بارانی که از آسمان فرستادیم آن چنان زمین پر از گیاه شد که بعضی در بعضی دیگر فرو رفته 


بودند. 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۳۲۹ از وعر۳ 
فأَضیَح نیما پس در هم شکسته و خشک شد به طوری که باد آن را از جایی به جایی می‌برد. کلمه «ریاح»» ریح نیز قرائت شده 
است. در اين آیه خداوند حالت دنیا را که (نخست) طراوت و زیبایی دارد و سپس به شکست و تباهی می‌انجامد تشبیه به گیاه و 
درخت کرده است که اول سبز و خرم است و سپس خشکک می‌شود و باد آن را به اطراف پراکنده می‌سازد. 
و الباقیاتٌ السَالحاتٌ منظور عبادتها و حسنات است که پاداش آنها برای هميشه باقی می‌ماند و بعضی گفته‌اند: مراد نماژهای 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص! 2۳۲ 
خیر عند ریک توابا و بر اجر و مزد» و آرزویی که متعلق به کارهای نیک است. (از امور دنیا بهتر است) زیرا صاحب این اعمال در 
دنیاه آرزوی پاداش الهی دارد» و در آخرت به آن می رسد. 
و یَزْع لیر این فعل به صورت غایب موئث «تسیّر» نیز قرائت شده است. سیر دادن و به راه انداختن کوه‌ها (در قیامت) به این طریق 
است که آنها را از جایشان برکنند و در هوا پودر و پرا کنده سازند و یا محو و نابودشان کنند. «بارزه؛ زمين در حالی است که هیچ 
گیاهی بر آن باقی نمانده است تا آن را پپوشاند. 
و نامع فلغ غاد همه را در توقفگاه قیامت گرد آوریم. «غادره و اغدره» آن را ترک کرد غدیر هم به همین معنا مقدار آبی 
است که سیل آن را به جا گذاشته است. 
غرضوا علی ریک صَفا 
در این آیه حالت مردم روز قيامت به وضعیت سربازان تشبیه شده است که چنان ردیف و منظم در جلو فرمانده کل قوا قرار 
می گیرند» به طوری که تمامشان یکپارچه دیده می‌شوند. 
د جتتَمونا 
مقول قول است یعنی به آنها می‌گوییم: اکنون» شما را برانگيختيم هم چنان که نخستین بار شما را به وجود آورده بودیم. بعضی 
گفته‌اند معنای عبارت. اين است: به آنها می‌گوییم اکنون برهنه و دست خالی نزد ما آمده‌ايم. «موعدا» یعنی وقتی که برای تحقّق 
یافتن رستاخیز با زبان پیامران وعده داده شده بودید. 
و وضع الکتابٌ منظور از کتاب؛ اسم جنس است» یعنی نامه‌های اعمال. 
یا وینا هلاکت مخصوصی را که از میان هلاکتها نصیب آنان شده است ندا می کنند. 
صفیرةٌ و لا- کبیرَةُ الا آخصاها مراد احاطه به جمیع کارهاست یعنی این نامه هیچ کوچک و بزرگی را فرو گذار نکرده مگر این که 
تمامش را شمرده و ضبط کرده است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: 2۳۳ 
وق اقا عم حاضد را کارهایی را که انجام داده‌اند در نامه‌ها (جلو رویشان) حاضر می‌یابند «۱» با جزای اعمالشان را مشاهده 
می‌کنند. و لا یَظلمْ ریک آخدا: نه از ثواب نیک و کار کم می‌کند و نه بر عقاب بد کار می‌افزاید. 


اشاره 
و اد نا للْملایک4 اشجذُوا لدع فسجذُوا الا الیش کان من الْجنْ ففسق ع آفر یه دوه ودره ولباء من دونی و مغ لکم 


عِدُو شی لاطالمین بَدلا (۵۰) ما مهم لق السّماواتِ و الأزض و لا علق هم و ما کل نت1 المضدلین عضدا (۵۱) و یوم 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۶۰ از ۳۱۶٩‏ 
ول نادُوا ش رز کائی الذین زعفتم فاعزهم فلع بمتبیبوا له و جعلنا هم مَوبقا (۵۲) و رآی الْمجَرمُون الا فظنوا نم مُواقغوها و لمْ 
یجدُوا نها مضرفاً (۵۳) و مد ضرفنافی ها ان اس ین کل مت وکا اانسان آکتر شنم جتلا (۵۴) 


و مامت لاس آن منوا اد جاءهَم م دی و بستنیروا رهم لا آن تم شَه لین آو یام هم العذات یلا (۵۵) 
ترحمه: ..... ص: ۵۳۳ 


زمانی را یاد بیاور که به فرشتگان گفتیم: بر آدم سجده کنید. پس همه سجده کردند. غیر از ابلیس که از جنّ بود» پس از فرمان 


پرورد گارش» سرپیچی کرد. پس آیا شما اوه و فرزندانش را غیر از من 


۱- بر طبق نظریّه تجشم اعمال عین کارهایی را که در دنیا انجام داده‌اند» در قيامت می‌بینند - م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۵۳۴ 

دوست خود می گیرید و حال آن که اینها دشمنان شمایند؟ ستمکاران که شیاطین را به جای خدا بر گزیدند بد مبادله‌ای کردند. 
(۵۰) 

من ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمانها و زمين و حتی وقت آفرینش خودشان به گواهی نگرفتم و من هرگز گمراهان 
را به مدد کاری نگرفته‌ام. (۵۱) 

و یاد بیاور روزی را که خدا به گنهکاران بگوید: اکنون آنان را که شریک من پنداشتید ندا کنید» پس آنها را بخوانند امّا پاسخ 
ندهند. و میان آنها جایگاه هلاکتی مقزر سازیم. (۵۲) 

و آن گاه که مردم بدکار آتش دوزخ را ببینند يقین می‌دانند که در آن خواهند افتاد و مفرّی از آن نمی‌بابند. (۵۳) 

و ماه در این قرآن از هر گونه مثال بیان کردیم اما آدمی بیشتر از هر چیز با سخن حقّ به جدال برخیزد. (۵۴) 

و چون هدایت الهی به مردم رسید هیچ چیز آنان را از ایمان به خدا و طلب آمرزش از پرورد گارشان باز نداشت مگر این ن که منتظر 


بودند سرنوشت پیشینیان دامنشان را بگیرد یا با مجازات و کیفر الهی روبرو شوند. (۵۵) 
تضسیر 3 ...۰ ص: 2۳ 


کانٌ من الْجنْ فقس جمله (اول) استینافیه و «فاء» در جمله دوم برای سبییت» یعنی سبب فاسق شدن ابلیس این بود که در اصل از جِنْ 
بوده است و فاسق شدن به این معناست که از فرمان خداوند که امر به سجده کرده بود خارج شد یا این که به سبب (ترک) امر 
خداوند که فرمود سجده کنید» فاسق و کافر شد. 

ای لافطا اوه ای راداوه کوت شوم کر 
و آنها را بدل از من می‌پذیرید؟ 

کسی که خدا را با شیطان عوض کند مبادله بدی انجام داده است. 

ما أَشَهَذنهْم ما نشهدناهم نیز قرات شده است. در هنگام آفرینش آسمانها و زمین ابلیس و فرزندانش را برای کمکث خود حاضر 
نساختم و نیز بعضی از آنها را 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۵۳۵ 

دز آفریتش بعضسی دیگر به گواهی نگرفتم. این معنا شییه معنایی است که در این آبه آمده است؛ و لا توا کم ... «بعضی از 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۶۱ از ۳۲۱۶٩‏ 
شما بعض دیگر را نکشید» (نساء/ ۲۹). 
و ما کل مخ ادلی عَضداً به جای مضأین ممکن بود که ضمیر جمع غایب آورده شود (هم) ولی چنین ذکر شده است تا آنها 
را با توجه به گمراه کنند گیشان مذعت کرده باشد» (ذ کر صفت مشعر بر علیت است) مقصود آیه این است: شما را چه شده است 
که شیاطین گمراه را در عبادت شریک من قرار می‌دهید؟ 
وم ول نقول هم قرائت شده «نادوا شر کایی» خداوند به منظور سرزنش کافران» شرکاء را به خودش نسبت داده است» زیرا 
مش رکان چنین تصور می کردند» و مراد از شر کاء گروهی از جن می‌باشند که مشرکان آنها را شریکک خدا می‌دانستند. 
و جعلنا هم مَوبقاً «موبق» از وبق یبق: به معنای هلاکت و مصدر (میمی) است و جایز است که اسم مکان باشد. یعنی میان مشر کان 
و معبودهایشان دژه‌ای از دره‌های جهنم قرار می‌دهیم که مکان هلااکت و عذاب شدید است و تمامشان در آن به هلااکت می‌رسند. 
فزاء می گوید: «بین» به معنای پیوند است یعنی پیوندی را که در دنیا با یکدیگر داشتند مایه هلاکتشان در قيامت قرار دادیم و جایز 
است که مراد از شر کاء فرشتگان و عزیز و عیسی باشد و از موبق فاصله دور اراده شود یعنی در قیامت. میان مش کان و این 
معبودهایش فاصله‌ای دور قرار می‌دهیم. 
نو موقعی که بد کاران آتش جهنم را می‌بینند يقین می‌کنند که در آن قرار خواهند گرفت و به عذابش دچار خواهند شد 
«مصرفا» محل بر گشت. محل فرار. 
ای کر اشارا رح قفا رههی اسان زایقی از شخ اه ال واه ناف را یی رورت و ات 
در امر باطل» منصوب و تمیز است. 
و ما نع لاس آن ینوا ... «ان» اولی با فعلش که به مصدر تبدیل می‌شود در محل نصب (و مفعول دوم منع می‌باشد) و آن ثانی (با 
مدخولش در محل) رفع است 
ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۳۶ 
و قبل از «آن» دوم یک مضاف بوده و حذف شده است و تقدیر جمله چنین است: و ما منع الناس الایمان و الاستغفار الا انتظار ان 
تأتیهم هیچ چیز مردم را از ایمان آوردن و طلب آمرزش باز نداشت مگر این که باید منتظر باشند تا- همان بلای پیشینیان؛ که 
هلاکت در دنیا است و با کیفر و عذاب آخرت. آشکارا یا گونا گون بر آنها وارد شود. 
«قبلاه آشکارا و بالعیان بعضی قبلا خوانده‌اند» یعنی به انواع گونا گون. 


[سوره الکهف (۸): آبات ۵۶ تا ۲۵1٩‏ ..... ص: ۵۳۶ 
اشاره 


و ما ول الموترلین الا رین و ششذرین و ُجاول لین کقَروابالاطل لیذحضوا به الق و ادوا آیاتی و ما وا وا (۵۶) و 
من أَْمُ من دک بآیات ره قأغرض عنها و لیتی ما مت یداه | جعلنا علی قلوبهع أَکه آن یفْقَهوة و فی آذانهم وفراً و ان ئَدعَهَم 
[لی الهدی عَلن یَهتذوا را بدا 6۵۷0 و ریک افو ذُو ارم آز یودهم بما کتبوا لَعل هم العذاب بل َهُم مزع آن بجذوا من 
ُونه مولا (۵۸) و لک الفّری نام ما لوا و جعلنا لمهلکهم موعداً )۵٩(‏ 


ترجمه: ..... ص: ۵۳۶ 
و ماء رسولان راء جز» مژده دهنده و بیم دهنده نفرستادیم» و کسانی که کافر شده‌اند. با سخنان بیهوده و باطل» لجاجت می‌کنند. تا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۳۱۶۲ از 9عا۳ 
حق را پایمال کنند و آیات مرا و آنچه با آن انذار شده بودند به استهزاء گرفتند. (۵۶) 
کیست ستمکارتر از کسی که آیات الهی بر او خوانده شده و از آن ر وگردانده و از زشتیها که با دست خود جلو فرستاده 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۲ ص: ۵۳۷ 
فراموش کرده باشد. آری ما بر دلهایشان پرده‌های جهل افکندیم تا حق را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار دادیم و اگر به 
هدایتشان خوانی با این وضع هرگز هدایت نشوند. (۵۷) 
پرورد گار بسیار آمرزنده تو» صاحب رحمت است. و اگر می‌خواست آنها را به کردارشان مواخذه کند در عقوبتشان تعجیل 
می‌کرد. اما برای کیفر آنان وقت معینی است که با فرا رسیدنش هرگز راه فراری نخواهند یافت. 
(۵۸ 
(اهل) اين آبادیها را چون ستم کرده بودند. ما هلاکشان ساختیم. 
و برای هلاکتشان وقتی معین داشتیم. (۵۹) 


تفسیر: ..... ص: ۵۳۷ 


و پُجاول این کروا مجادله کفار اين بود که به پيامبران می گفتند: «ما مار ماه «شما هم مثل ما بشری هستید؛ (ٍیس/ ۱۵). 
و و شاء ال یرل مَلایْکة... 

«اگر خدا می‌خواست (پیامبر بفرستد) فرشتگانی را نازل می کرد ... (مومنون/ ۲۳) و مانند این سخنان. 

ید حضوا کافران چنین می‌کردند تا حق را متزلزل سازند و آن را از بین ببرند» ادحاض القدم یعنی لغزانیدن پا. 

و راما هروه ات وعایشی فیس رشوای ی ی وه تمس ات راو انا مینز 
گرفت» یعنی «و انذارهم). 

معنای آیه این است که کفار؛ آیات من و آنیچه را که موجب انذار آنها بود به مسخره گرفتند. 

بایاتِ یه منظور از آیات قرآن است و به همین دلیل در فعل «ان یفقهوه» ضمیر مذ کر برایش آورده یعنی ستمکارترین انسان 
کسی است که هر چه قرآن را در یاد او بياورند و در مقابل او قرار دهند به آن توجخجه نکند و از آن» روبر گرداند و از سرانجام 
گناهان و کفر و معاصی که به اختیار خود قبلا انجام داده فراموش کند و هیچ در آن نينديشد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۵۳۸ 

«علی قلوبهغ» در پایان علّت اعراض از قرآن و فراموشی از گناهانشان را چنین دانسته که بر دلهایشان مهر زده شده است و جمع 
آوردن (علی قلوبهم) را بعد از فعلهای مفرد» از باب حمل بر لفظ «من» در اول» و معنای آن در دوم است. 

فلنْ بَهَْدُوا اذ ند اقا هگ هدایت نخواهند شد. «اذا» جزا و جواب است. یعنی آنها آنچه باید سبب هدایت باشد وسیله‌ای برای 
تفی آن قرار دادند. 

وین ی سا اه دورد کار یاه لماعت سس اسان این نا سک 
کافران مستوجب عذابند در کیفرشان شتاب نمی کند بلکه برای آنها وعده گاهی معین کرده و آن» روز قیامت است. یا چنان که 
بعضی گفته‌اند روز جنگ بدر بود که کفار شکست خوردند. 

یَجدُوا من دوه میا با فرا رسیدن وقت مجازات» هر گز پناهگاهی نمی‌یابند. 

وثئل الیه: به او پناه برد «وئل» نجات بافت. 


و تلک القری اشاره است به سرزمینهای عاد و مود و قوم لوط و امثال آنان. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه عر۳ از وعر۳ 
کلمه «قری» صفت برای «تلکك» است که مبتداست و خبرش «أَهْلکناهُم» می‌باشد» و می‌توانیم «تلکک الق ری» را منصوب به فعل مقدر 
بدانیم که «اهلکنا» آن را تفسیر کند و جمله را چنین معنی کنیم: ماء صاحبان آن آبادیها را هلاک کردیم زیرا ظلم کرده بودند چنان 
و جعلنا لمَهُلکهم موعداً برای هلاک ساختن آنها وقتی معین قرار دادیم. این کلمه «مهلک» نیز قرائت شده است. 


[سوره الکهف (۱۸): آیات ۶۰ تا ۶۴] ..... ص: ۵۳۸ 


اشاره 
و اد قال مقوسی لفتاء لا رخ عّی بل مجمع البخرین آو آقضدی ختبا (۶۰) فلا بلغا مجمع بینهما تیا وتَهُما فانخد سَبیلهٌ فی البشر 


سا (۶۱) فلعا جاوزا قال لاه آنتا ُداءنا لقذ فا من شفرنا هذا تضا (۶۷) قال رات اذ ربا الی اه فانی یت الخوت و ما 
آنسانيه الا المیطانْ آن کر و اند سل فی البخر ععباً (۶۳) قال ذلک ما کنا تیغ قاتا علی آثارهما فصضصاً (۶۴) 


ترجمه: ..... ص: ۵۳۹ 


و به یاد آور زمانی را که موسی به رفیق جوانش گفت: من دست از طلب برنمی‌دارم تا به محل اجتماع دو دریا برسم يا سالها عمر 
بگذرانم. (۶۰) 

و چون آن دو نفر به آن محل رسیدند ماهی خود را که طعامشان بود فراموش کردند پس ماهی در دریا راه خود را پیش گرفت و 
رفت. (۶۱) 

و چون. از آنجا بگذشتند موسی به آن جوان گفت: غذای چاشت ما را بیاور که ما در این سفر رنج بسیار دیدیم. (۶۲) 

گفت آبا به خاطر داری آنجا که روی سنگی منزل کردیم من ماهی را فراموش کردم و شیطان بود که آن را از یادم بر و آن 
ماهی به طرز شگفتی راه خود را در دریا گرفت و رفت. (۶۳) 

موسی گفت: آن جا همان مقصدی است که ما در طلب آنیی پس از همان راهی که آمده بودند بر گشتند. (۶۴) 


تفسیر: ..... ص: ۵۳۹ 


و اذ قال مُوسی لفتاةٌ منظور از «فتی» یوشع بن نون است و این که او را به وسیله ضمیر نسبت به موسی داده از این بابت است که به 
دنبال موسی بوده و او را خدمت می‌کرده تا از علمش استفاده کند و در حدیث آمده است که به شاگرد و خدمتگزارتان بگویید 


«فتای» و «فتاتی»: پسرم» دخترم و نگویید: غلامم» کنیزم ۳( 


2 

لیقل احد کم فتای و فتانی و لا یقل عبدی و امتی. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۳ ص: ۵۴۰ 

لا بر از افعال ناقصه و به معنای الا ازال» و خبرش حذف شده است چون قرینه حالیه که همان حالت سفر است بر آن دلالت دارد 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۶۱ از ۳۲۱٩‏ 
و به معنای «لا-ازول» که فعل تام باشد نیست و گرنه به معنای اقامت در آن جا می‌بود که این معنا مناسب نیست پس معنای جمله 
این است: لا ابرح اسیر حتی ابلغ مجمع البحرین هم چنان به رفتن خود ادامه می‌دهم تا به محلٌ تلاقی دو دریا برسم و آن مکانی بود 
که به موسی وعده داده بودند در آن جا خضر را ملاقات کند و آن جا محل برخورد دو دریای فارس و روم است. دریای روم از 
طرف مغرب و دریای فارس از سمت مشرق ادامه دارد. 
و فضی با زمان طولانی را سیر کنم» حقب مدت هشتاد سال یا هفتاد سال است. 
ییا خوتَهُما از جستجو درباره ماهی و آنچه از نشانه‌های مورد نظر که مربوط به ماهی بود فراموش کردند. بعضی گفته‌اند بوشع 
فراموش کرد که ماهی را حاضر کند و موسی فراموش کرد که به یوشع درباره ماهی چیزی بگوید و ماهی نمکک زده بود. 
بعضی گفته‌اند یوشع ماهی و نان را در زنبیل گذاشته بود و دو نفری شبانه در سرچشمه‌ای به نام چشمه زند گی فرود آمدند و 
حضرت موسی همان جا خوایید و موقعی که ماهی بوی آب و سردی آن را حسّ کرد زنده شد و در آب افتاد. بعضی دیگر 
گفته‌اند پوشع از آن آب وضو گرفت و ترشحی از آن به ماهی رسید ماهی زنده شد و در آن پرید و راه خود را گرفت و رفت. 
«سربا» راهی برای رفتن در دریاء که آب مانند سقفی بر رویش قرار گرفته باشد. 
مثل مجرای آب در زیر زمین گویی برای ماهی تنگی از آب تشکیل شد. 
لا جاّزا و موقعی که از وعده گاه که محل صخره بود گذشتند همان جا که موسی از جستجو درباره ماهی فراموش کرده بود و 
یوشع هم از یادش رفته بود که آنچه از زنده شدن ماهی و افتادنش در آب دیده بود به موسی تذ کر دهد موسی را آن چنان 
خستگی و گرسنگی فرا گرفته که تا آن زمان؛ چنین حالتی بر او عارض نشده 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۲ ص: ۵۴۱ 
بود به یاد ماهی افتاد و گفت طعام ما را بیاور. 
منْ سفُرنا هذا اشاره است به مسافتی که از جای صخره پیموده بودند و آن شب و فردایش را تا ظهر سیر کرده بودند. همین که 
موسی ماهی را از پوشع مطالبه کرد یوشع قضایای قبلی به خاطرش آمد و از اين که تا بحال فراموش کرده بود داستان را به موسی 
بگوید بهت زده شد و از موسی درباره آن شروع به سژال کرد و گفت: آیا متوجه شدی چه گرفتاری برایم پیدا شد؟ وقتی که به 
آن صخره پناه بردیم؟ من در آن جا از ماهی و گفتگو درباره آن بکلی فراموش کردم. بعضی گفته‌اند یعنی از ماهی غافل شدم و 
آن را گم کردم. جمله «آنْأَ که بدل است از ضمیر ممصل در «انسانیه؛ بعنی تنها شیطان بود که یاد ماهی را از خاطرم برد. حمزه 
در این جا «و ما انسانیه» و در سوره فتح (/ ۱۰) «علیه له به ضم «هاء؛ اول خوانده است. «عجبا» مفعول دوم برای «اتَخذ» است؛ مانند 
سرباهه یعنی ماهی راه عجیب شود را که مانند لانه جانور یا مجرای آب زیر زمینی باز شده بود گرفت و رفت. جمله و ما أْسانية ال 
الععظان آن اه بت قه بیان سطر و سرت عله اتود که اشارواست ب#ه عاهی که راه غروش را گزفت بش انم 
همان علامتی است که ما در پی آن بودیم. «فارتدّا» از همان راهی که آمده بودند بررگشتند و داستانشان را برای هم با زگو 


می کردند بعضی فعل «نبغ» را در حال انصال هم بدون (یاء) خوانده‌اند ولی؛ اثبات آن: (نبغی) بهتر است. 
[سوره الکهف (۱۸): آبات ۶۵ تا ۴ ۷]..... ص: ۵۴۱ 
اشاره 


دا عوداً من عبادنا آتَناة رم من عندنا و علعناة من لدنْا علماً (۶۵) قال له ُوسی هل نک علی آن تعلمن ما خلفت زشدا 


(۶۶) قال اک لَنْ تشتطیع معی میرا (۶۷) و کیت تَضبرّ علی مالغ تط به بر (۶۸) قال ترتجذنی ان شاء ال صابراً و لا آغصی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۱۵ از ۳۲۱۶٩‏ 
تک آنراً (می) 
قال فان ابعتنی فلا تد کلنی عَنْ شیعء علی آمردت لک مه ذغرا (۷۰ قانطلقا عّی |ذا رکبا فی المَفية رها قال آ کرفنها تشفرق 
لها لد - ۳ ثرا (۷۱) قال الم آقل نک لن 7 نشرتطیع ممی صَیراً (۷۲) قال لا نی بما ثیایث و لا موهفنی بش آتری شرا 
۷ نق عی بآ دق ول لت نا کي ند تشد یا نکر (۷۳) 


ترجمه: ..... ص: ۵۴۲ 


پس بنده‌ای از بند گان ما را یافتند که ما او را رحمت و لطف خاص عطا کرده بودیم و از نزد خود به او علم و دانش آموخته 
بودیم. (۶۵) 

موسی به او گفت: آیا اجازه می‌دهی از توء پیروی کنم» تا از رشد و هدایتی که خدا به تو آموخته است مرا تعلیم دهی؟ (۶۶) 

آن مرد دانا گفت تو هرگز صبر و تحقل آن را نداری که با من صبر پیشه کنی. (۶۷) 

چگونه صبر توانی کرد بر چیزی که اصلا از آن آ گهی نیافته‌ای؟ (۶۸) 

موسی گفت با خواست خدا مرا با صبر و تحل خواهی یافت و در هیچ امری با تو مخالفت نخواهم کرد. (۶۹) 

آن مرد گفت پس اگر تابع من شدی, از هر کاری که من انجام دهم سوال مکن تا وقتی که من خود تو را از آن آ گاه سازم. (۷۰) 
پس هر دو با هم برفتند تا وقتی که در کشتی سوار شدند آن مرد کشتی را سوراخ کرد موسی گفت آیا کشتی را سوراخ کردی 
که اهلش را غرق کنی؛ بسیار کار زشتی انجام دادی. (۷۱) 

آن مرد گفت آیا نگفتم که هرگز نخواهی توانست با من صبر کنی. (۷۲) 

موسی گفت بر من مگیر که شرط خود را فراموش کردم و مرا تکلیف سخت طاقت فرسا؛ مفرما. (۷۳) 

باز هم روان شدند تا به انسان بی گناهی برخوردند» او را بی گفتگو به قتل 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۳ ص: ۵۴۳ 

رساند. موسی گفت: آیا نفس محترمی که کسی را نکشته است می کشی؟ همانا کار بسیار ناپسندی کردی. (۷۴) 


تضسیر 3 ۰ ص: ۳ 


بر نا ماظری وی ور اس رف دنا علمی که ویژه ماست: 

09[ 
نشرتطیع این بنده خدا [- خضر] با تأکید» توان صبر موسی را با خودش نفی کرده که گویا چنین صبری تحقق نمی‌یابد» و علت آن 
را هم چنین بیان کرده است که چیزهایی انجام خواهد داد که او به باطن و حقیقت امر آن آ گاهی ندارد؛ لذا برای او امری خلاف؛ 
و منکر جلوه می کند. منظور از «خبر» علم و آ گاهی است و خبرا تمیز می‌باشد یعنی علم تو بر آن احاطه ندارد. «و لا- آغصتی» در 
محل ثصب و عطف بر «صایرا» است» یعتی بزودی مرا صابر و غیر گناهکار خواهی دید» و چون می‌دانسته است که صبرش در آین 
ان دس تست «قلا تستنی» با نون تأکید هم خوانده شده و معنایش این ۰ است: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۳ از ۳۲۱۶٩‏ 
ندهی چون تو توجهی به خوبی و حسن آن نداری و حقیقت آن بر تو پوشیده است. تا این که من آن را برای تو تفسیر کنم و این 
نشانه ادب شا گرد در مقابل استاد و پیرو نسبت به راهنماست. 
فانطلقا به طرف ساحل دریا رفتند تا کشتی را پیدا کردند و همین که بر آن سوار شدند خضر تبری بررگرفت و کشتی را سوراخ 
کرد تا این که دو تخته از کف کشتی کند (و آب شروع به فوران کرد) موسی در حالی که با لباسهایش آن را مسدود می کرد 
می‌گفت: کشتی را سوراخ کردی تا اهلش را غرق سازی؟ «لتغرق» را بعضی لتغزق: از باب تفعیل خوانده‌اند. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۳ ص: ۵۴۴ 
لد جت شین افراً امر عظیمی را مرتکب شدی آمر الامر: مطلب بز رگ شد. 
بما میت به آنچه که من آن را فراموش کردم یا آنچه مرا فراموش شد. منظور موسی آن است که سفارش خضر را فراموش کرده و 
بر فراموش کننده مواخده‌ای نیست. ابق گفته است: او فراموش نکرده بلکه این سخن را از روی کنایه و تعریض گفته است؛ یعنی 
شنونده را به این توهم انداخته است که فراموش کرده و او را از مواخذه در امری که از روی فراموشی سر زده نهی کرده است. 
احتمال دیگر آن است که منظور از نسیان» ترکک است یعنی به این خاطر که در مرتبه اول وصیت تو را ترکک کردم مرا مواخذه 
مکن. «و لا تزهمنی»: به خاطر این کار مرا به زحمت و مشمّت مینداز: بلکه با من به آسانی رفتار کن. رهقه و آُرهقه ایاه: او را در گیر 
کرد گویا گفته است: مرا از اين امر به سختی ماخذه مکن منظور از «امری» متابعت و پیروی‌اش می‌باشد «عشر بضم عين و سین 
تب قرافت شده اسکا: 
فانطلقا ... پس از دریا خارج شدند و به راه خود ادامه دادند. به نوجوان پسری رسیدند. خضر او را کشت «ز کیا» زاكية و کي هم 
قرائت شده است یعنی (آن غلام) از گناه پاک بوده (بعر نفس): کسی را نکشته بود که قصاص شود. 
تکرآفازاست کته وش باقن توا کاف کر غراندرشده آننع 
بعد از جمله ال . کلمه «لکث» اضافه شده و دلالت می کند بر زیادی عتاب بر ترکك وصیّت. 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدوا نوالکم و آیکم فی شبیل ال ذلکم یر تکع ان کنشع تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشرلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۱۶۷ از ٩ع۳۲۱‏ 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الّلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170۷6110017 ۷۷۷۷۷۷0/18 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 9۳15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 0۳36۳0[۷61.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 


ارزش کار فکری و عقیدتی 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۱۶۸ از ۳۱٩‏ 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کزم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 
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۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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